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پیش گفتار چاپ دوم 
اشاره 


پیش گفتار چاپ دومالحمد للّه رب العالمین والصلاه والسلام علی عبده 
المصطفی محّد وآله الطاهرین و خیار صحابته آجمعین. امروز , جهان , 
بیش از هر وقت دیگر , تشنه دوستی و الفت و مهر و محبت است. در 
دنیای امروز که بدبینی , کینه توزی , خشونت و ترور بر جهان حکومت می 
کفدم تخامعه بشری فش از هر زمانی اخساس تاره کیصای مخت قارد: 
کیمیای محبت , اصلی ترین عامل تنش زدایی در سطح بین الملل و تنها 
راه رسیدن به صلح همه جانبه و فراگیر است. اما باید توجّه داشت که تنها 
با سخن و شعار و گفتگو , نمی توان به این کیمیا دست یافت . راه اصلی 
درست یابی به این کیمیا , خودسازی و اصلاح فرهنگ عمومی است و 
نخستین گام در اين زا ها با ی رو دوم , ایجاد 
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بهترین آموزگار محبّت 


بهترین آموزگار محبتحر کت در اين راه , نیاز به تربیت , آموزش و آموزگار 
دارد و بهترین و بزرگ ترین , آموزگار مهر و محبّت , همان مهربان ترین 
مهربانان و آفریدگار جهان است . او که سخن خود را با انسان در قرآن با 
نام «رحیم» و «رحمان» آغاز می کند (اشاره به این که او نه تنها 
«مهربان» است و به اهل ایمان و انسان های شایسته , سخت مهر می 
ورزد , بلکه «بخشنده» نیز هست) ۰ او همه را دوست دارد و خوب و بد , 
از رحمت و محبت عامّ او بهره می گیرند که و تن فسات کل یره 
ء» . (1) ادیم زمین , سفره عام اوستچه دشمن بر این خوان یغما , چه 
دوست (2) امیر مومنان علیه السلام با الهام از این سئت خدای مهربان . 
در منشور حکومت مصر به‌یمالک اشتر می نویسد : وآشهر قلیِک الرّحمة 
للرَعبّه , وَالمحبّة هم , واللطف بهم , ولا تکوتَن علیهم سَبُعا زاریا تیم 
اکلهّم , قَابَُم صنفان : اما أَخْ لک فی الدّین , وَامّا تظیر لک فی الحلق 3 
اخناین رحمت:, فحت و لطلی به شور وندان را بز دلت نوشان وس آنان 
, درنده ای آسیب رسان مباش که خوردن شکارش را غنیمت داند ؛ چرا که 
آنان , دو دسته اند : دسته ای برادر دینی تو اند , و دسته ای دیکر: 3 
افرینش , همانند تو. 


1- .سوره اعراف ,؛ آیه 11_56 
2- .بوستان سعدی : دیباچه . 
3- .نهج البلاغه , نامه 53 . 
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مس فا بو فا ماه تستَدرٌ به الرحمة آن تُضمر لجمیع الّاس الرَحمة 

راهب رت ار هزات آلفت آنن و 
آنبت رحمت [و مهربانی آبه همه مردم داشته باشی. باری , آفریدگار 
مهربان , نه تنها بزرگ ترین آموزگار دوستی است , بلکه همه مهرورزی ها 
ريشه در رحمت و محبت او دارند و بدون پیوند با او , هیچ محبتی نمی پاید 
و هیچ کینه و دشمنی ای از جهان رخت برنخواهد بست و آرزوی فراگیر 
شدن مهر و دوستی در جامعه بشری و حاکمیّت صلح همه جانبه هرگز 
تحقق نخواهد یافت . کتاب دوستی در قرآن و حدیت , شرح این اجمال 
است . انتشار نسخه اصلی (عربی) این کتاب , مورد استقبال فرهیختگان 
جهان اسلام قرار کگرفت تا ان جا که برخی از چهره های علمی جهان اسلام 
ضمن تأکید بر نیاز همه مسلمانان به این نوشتار , پیشنهاد اتتشار. ان را 
رت کر رها را رو ال او 
سویی کتاب دوستی مورد تلخیص قرار گرفت و در نتيیجه آنچه مربوط به 
مهرورزی انسان به خداوند مثان می شد , با عنوان : کیمیای عشق , و 
آنچه مربوط به مهرورزی انسان ها نسبت به یکدیگر می شد , با عنوان : 
زاهتهای معتم متسر کرویوم و از شعی ربا عتایت به اشقیال از 
متن اصلی کتاب و ترجمه فارسي آن و پيشنهاد برخی اصلاحات , در چاپ 
دوم با نگاهی دقیق تر, متن و ترجمه آن بازبینی شد و اصلاحاتی در آن به 


کمل امد دور 


1- .غرر الحکم : 3353 . 
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مواردی پانوشت هایی به متن و ترجمه افزوده گردید . این اقدام سودمند 
به وسیله جناب آقای عبدالهادی مسعودی که مسئولیت گروه «موسوعه 
نگاری» مرکز تحقیقات دار الحدیث را به عهده دارند , انجام 0 
خود فرض می دانم مراتب ب سیاس و قدردانی خود را از ایشان ابراز دارم 
به امید روزی که با بهره گیری از رهنمودهای سازنده اسلام , قلب مردم 
جهان , مالامال از محبّت و عشق به خدای سبحان شود , طبعا چنین عشقی 
, الفت و سازگاری مردم با یکدیگر را نیز در کامل ترین شکل آن در پی 


خواهد داشت. 


ریایی شگفت ادر پایان , جالب است به رویایی شگفت انگیز درباره 
ترجمه این کتاب به زبان اردو , اشاره کنم : ترجمه کتاب دوستی به زبان 
اردو , اخیرا به وسیله «موّسسه امام المنتظر» و با همت حجه الاسلام 
جناب آقای سید نیاز نقوی منتشر شد . ایشان نقل کرد که کار تایپ و 
تنظیم ترجمه کتاب به زبان اردو , به عهده دامادش آقای سید محشّد رضا 
نقوی بود, که مدّتی پیش در سنْ 27 سالگی به رحمت ایزدی پیوست ؛ 
رضوان الله تعالی علیه ! دو روز پس از وفات وی ؛ : یکی از دمستتانش آقای 
سید ظهیر الحسنین شیرازی که از نقش, مرحوم سید محمد رضا در تنظیم 
ترجمه کتاب دوستی به زبان ازنقه نف اطلاع بوده , به وی (آقای سید نیاز 
نقوی پدر خانم آن مرحوم) مراجعه می کند و می پرسد : جریان کتاب 
محبت چیست؟ چون من او را در عالم رویا دیدم و گفت : «مشکل من (در 
عالم برزخ) , به خاطر مفاتیح الجنان و کتاب محبت حل 
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شد» . .با توجّه به این که بیننده خواب , از جریان کار آن مرحوم در مورد 
این ۳۳ بی اطلاع بوده , می توان اطمینان بافت 0 این رقیا از رویاهای 
صادقه است . لذا از آقای نقوی خواستم که آقای سید ظهیر , عین آنچه را 
در رویا دیده , برایم بنویسد . ایشان نوشت : بنده چند سالی با مرحوم 
آقای سیّد محشّد رضا نقوی اعلی الله مقامه آشنایی و رفاقت داشتم « او 
دو روز بعد از وفاتش به خواب من آمد (شب چهارشنبه نزدیک اذان ۳ 
و به من گفت : «حالم بسیار خوش است . زیاد به فکر من نباشید . فقط 
در دعاها مرا فراموش نکنید . بعضی ها به من می گفتند : هميشه مشغول 
کار تایپ و تنظیم کتاب ها هستی و داری وقتت را ضایع می کنی ؛ [اما 
آتایپ و تنظیم کتاب مفاتیح الجنان و المحبه فی الکتاب والسنه (به اردو) , 
خیلی ید ددم خووده باعت تحاتق نید ا ار , آنچه بیش از هر چیز دیگر , 
برای انسان در اين جهان و جهان پس از مرگ , کارساز است ۰ کیمیای 
محبت است : یک جو ثمر نمی برد از خرمن کمالدر دل , هر آن که تخم 
محبت نکشته استالهی ! لم یکن لی حول فانتقل په عن معصیتک الا فی 
وق ارفما ری امه یک اش لی الن,نگ سل له اکمل. لف ما خر 

الدنیا والاخره : محقد محقی ری شهری 10/ 9/ 1382 10/6 21424 
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پیش گفتار چاپ اوّل 
اشاره 


پیش گفتار چاپ اولالحمد لله رب العالمین والطلاه والسلام کل عبده 
المصطفی محقد واله الطاهرین وخیار صحابته آجمعین . کتاپی که در برابر 
تحقیقات 0 و حاصل سال ها نع و تحقیق اه 
اصلی ترین مسئله تربیتی در اسلام بعلی «محبت » است . این کتاب: 
برای نخستین بار در تاریخ حدیث , مجموعه متون دینی اسلام را در موضوع 
محیّت , با نظامی نو , آسان یاب و کاملاً ابتکاری در اختیار پژوهشگران 
مسائل اسلامی قرار می د هد . امیدواریم انتشا ر این کتاب 1 ای باشد در 
جهت کاهش تنش ها در کشورهای اسلامی , نزدیک کردن دولت ها و ملت 
های مسلمان به یکدیگر , با زگرداندن مجد و اقتدار و عزّت و عظمت اقت 
اسلام , و ساختن امّتی نمونه بر اساس محبت و برادری . 
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روش تحقیقروش ما در گزینش , ثبت و نشانی دهی در این مجموعه , از 
این قرار است 1 . تلاش شده تماصف روایات مربوط به یک موضوع , از 
مصادر روایی شیعه و اهل سئّت , پس از یادداشت رای ی ۳ 
کمک گرفتن از نرم افزارهای رایانه ای گرد آیند , و سپس جامع ترین ؛ 
استوارترین و کهن ترین مصدر , , گزینش شود . 2 . از تکرار روایات , پرهیز 
شده , مگر در موارد ذیل ال تن ها کافلا متمافت.ن فروی عنم ومتعدر 
باشد ؛ ب نکته مهمی در تفاوت الفاظ , نهفته باشد ؛ ج تفاوت لفظی در 
متون شیعی و سنی وجود داشته باشد ؛ د متن روایت , کمتر از یک سطر و 
مربوط به دو باب باشد ؛ 3 . متن های واحدی , هم از پیامبر صلی الله علیه 
و آله و هم از یکی از معصومان علبهم السلامنقل شده باشد,که حدیث 
پیامبر اکرم در منن میر یذ و روایت ه سایر معصومان علیهم السلامدر 
پاورقی. 4 بسن از ذکر آیات در هر موضوع , روایات بو ترتیب معصومان 
علیهم السلاماز پیامبر اسلام تا امام دوآزدهم , نقل می گردد , مگر آن که 
روایتی کر تقشتیر. آبه وارد شده باشد که بر تمامی روایات؛ مقذم می شود 
۰ 3 0 ۲0 
چهار , رعایت نشود . 6 . در ابتدای روایات , فقط نام پیامبر صلی اللّه علیه 
همه ار کر ی ال کر 
فعل معصوم باشد , یا سوّال و جوابی در میان باشد , و يا آن که راوی , 


لفظی را در متن اورده باشد که سخن مروی عنه نیست_ 7 . با توجه به 
تعذد اسامی معصومان علیهم السلام , نام واحدی برای آنها انتخاب شده 
که در ابتدای روایت , ذکر می شود . 8 . مصادر روایات, در پاورقی وبه 
ترتیب معتبرترین مصدر, تنظیم شده است. 
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9 . در غیر مسائل اصولی , به ارائه مصدر در پاورقی اکتفا می شود . 10 . 
در صورتی که دسترس به مصادر اوّلیه ممکن باشد , حدیث از اد 
نقل می گردد , بجز نشانی بحارالانوار در احادیث شیعه و کنزالعمّال در 
احادیث اهل سئت که در پایان نشانی ها خواهد امد . 11 . پس از ذکر 
ار کب ی ری وم و اه تیا ات 
داده شده است . در چنین مواردی , متن ارجاعی تفاوت زیادی با متن نقل 
شده داشته است .۰ 12 . گاه , ارجاعات , به ابواب دیگر همان کتاب است 
که تناسب محتوایی میان پاره اي از روایات آنها وجود داشته است . 13 . 
در «درآمد» کتاب و نیز در توضیحات ,و جمع بندی هایی در پایان برخی 
فصول و ابواب آمده اند, چشم انداز کلی روایات کتاب و باب و گاه , حل 
پاره ای از دشواری های موجود در احادیث را نشان می دهد . 14 . و مهم 
ترین نکته , این که تلاش شده است تا در حد امکان , از طریق تایید 
مضمون احادیث باب به وسیله قرائن عقلی و نقلی , تحصیل وثوق نوعی 
به.ضدور مجموعه آنها امکان پذیر ۳ . در پایان , لازم می دانم از همه 
برادران عزیز «مر کز تحقیقات دارالحدیت» که در تالیف این مجموعه 
ارزشمند, به گونه ای مرا پاری رساندند / بویژه از فاضل رامیت جناب 
حجه الاسلام والمسلمین آقای محمّد تقدیری که بیشترین تلاش ها را در 
این زمینه داشتند . سیپاس بگزارم موه از گر آحان بات تیه شیر 
الجزاء فی الذارین. محمد محمدی ری شهری 19 صفر 1420 14 خرداد 
1378 
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درامد 


نام های محبّت 


درآمدنام یت است از اجان میل یه جیوه 
نام های پسیاری وضع شده است که در هر یک . نکته خاضٌّی مورد توچّه 
ایا راز که ها ی تس ی انا را 
فهم این مسقا شدیدتر و به دل هایشان پیوسته بود,نام هایش نیز نزدشان 
فراوان تر بود . این عادت عرب است که انچه دریافتش شدیدتر » پا 
اهمیتش نزدشان بیشتر است , از سر بزرگداشت و یا اهتمام به آن و یا 
محبت بدان , نام های بیشتری بر آن می گذارند . مثال مورد نخست , آشد 
و سیف و مثال مورد دوم , داهیه و مثال مورد سوم , خمر است که برای 
این معانی , نام های فراوانی گذاشته شده است . این دلایل و معانی سه 
گانه , در محبت گرد آمده است . لذا با نزدیک به شصت نام , (1) آن را 
نامیده و وصف کرده اند که عبارت اند از : محبه, علاقه , هوی , صبوه , 
صبامه , شغفف , 
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محبلت از دیدگاه اسلام 


مقه , وجد , کلف , تَقَیّم , عشق , جوی , دَتّف , شجو , شوق , خلابه , بلابل 
, تباریج , سم , غمرات , ول , , شچن ؛ , لاعح , اکتثاب , وضب , خزن, , کمد 
, لدع , خُرّق , شهد , آرق , لهُف , حنین , استکانه , تباله , آوعه , فْتون , 
جنون , لم , خبل . رسیس , داء المّخامر , , و5 , خله , خِلم , قرام , یام , 
تدلیه , وله و تعبد» . نام های دیگری نیز برای محبّت برشمرده اند که در 
حقیقت نام های آن نیست . بلکه از عوامل و احکام به شمار می رود و ما 
از ذکر آنها خودداری می کنیم . (1) بسیاری از آنچه در کلام ابن قیّم به 
عنوان 0( واقع از مبادی يا احکام محبّت است , گو 
این که او خود در تفسیر و تبیین این اسامی , بدان تصریح می کند . در باره 
ريشه این اسامی و تعریف هر یک , سخن بسیار است (2) که نیازی به 
طرح آن .این مجموعه تیست : آنچه در این سا بستت درباره آزن: اعکیت 
دارد , تبیین دیدگاه اسلام درباره محبّت است , در نگاهی عمیق به آنچه این 
آیین الهی در مورد این خصلت ارزشمند آورده است , تا مدخل و مقدمه ای 
باشد برای دقت و تامّل لا زم در ایات و احادیثی که در ابواب مختلف کتاب , 
خواهد آمد . 


محبت از دیدگاه اسلاماز نظر اسلام , محبت ,. بیشترین نقش را در 
ساماندهی جامعه ارمانی انسانی دارد . ملاحظه متون دینی (نصوص) 
گردآمده در این کتاب , به روشنی اثبات 


1- .روضه المحبین : 31 . 
- .آابن قیم در کتاب روضه المحبین , نزدیک به چهل صفحه در این باره 


بحث کرده است . 


ص: 19 
دین محبت 


هه کی ک ان ای اش یی انم اه ای است کسی اا رن 
بسازد که همه مردم , خود را برادر یکدیگر بدانند و تا سرحد ایثار نسبت به 
هم عشق بورزند ,؛ و اين بدان جهت است که هیچ چیز مانند محبّت در 
ساماندهی جامعه 9 انسانی , کارساز نیست محبت / موّترترین 
عنصر پرورش انسان های شایسته کادامکترینة ن ابزار پیشبرد اهداف 
فرهنگی اختفاعین ,ر اقتصادی و سیاسی است . به گفته حضرت سلیمان 
علیه السلام , هیچ چیز مانند محبت , شیرین نیست . (1) محبّت به قدری 
توت آست که حمه کی ها نب را با کم مت وان ترش کر 
, و بسیاری از ضعف ها و نابسامانی ها و مشکلات فردی و اجتماعی را می 

توان به وسیله آن ۳ : ما ضاة 
مجلسر بمتحایّین ۰ (2) هیچ جایی برای نشستن دو دوست , تنگ نیست . 


کین فحتا ساام م نا مت تکام اتسان است, اصلن رین ناضی انن برنامة 
, محبّت (مهرورزی) است . عنصر محبّت , تا آن جا در تحقّق برنامه هایی 
باقر علیه السلام , دین اسلام را چیزی جز محبّت نمی داند و می فرماید : 
هل الای الا الثٌ ؟ (3) 


1-.ر. ک : ص 38 (ح 38) . 
2 .ر.ک : ص 52 (ح 86). 
3-.ر.ک : ص 351 (ح 864). 


ص: 20 


آیا دنزن., نخز صحبت است. ؟ خدانی. که فران:به. مرجم صعرفیمین کند: ؛ 
ای ا ‏ ا همم ی اه ار 
انبیای الهی است , برپایه های محبّت خود , استوار کرده است (2) و پایگاه 
اصلی حکومت اسلامی را عشق و مودّت مردم نسبت به پیشوایان دینی و 
رهبران سیاسی امت اسلام قرار داده است . (3)پیشوایان قزر ک اسلام , 
برای اين که مردم با شیرینی محبّت , زندگی را شیرین کنند و از برکات 
ن تعمت بزرگ الهی بهره مند شوند, با جملاتی زا و رسا و در دهن 
ماندنی , مانند لور آنند العقل» , (4) «أوّل العقل» (5) و «نصف العقل» , 

ای ری کی تا بسا تا 
یکدیگر و افزانش «خویشاه‌ندان محبتی» تشویق کرده اند ؛ چرا که آنان از 


خطر عداوتدر مقابل محبت , عداوت است که هیچ چیز مانند آن برای 
جامعه , خطرناک نیست . عداوت , تلخ ترینِ تلخی هاست . تلخي عداوت , 
همه شیرینی های زندگی را در کام انسان تلخ می کند , همه نعمت های 
الهی را به نقمت تبدیل می نماید و همه پیروزی ها را به شکست , مبدل 
می سازد . 


1- .سوره هود , آیه 90 : و سوره بروج , آیه 14 . 

رک یر تیور شا مت وا 
3- ۰ر ۰ ی ص‌ 243 (آنان که دوستی شان واجب است) : 

رک هآ 

5- .ر . ک : ص 35 (نزدیک ترین خویشاوندی) و ص 35 (نزدیک ترین 
خویشاوندی ها) و ص‌ 39 (فضیلت دوست و افزودن دوستان) : 


ص: 21 
برنامه های اسلام برای ایجاد الفت و محبّت 


عداوت , نه تنها مانع پیشرفت جامعه در زمینه های گوناگون است؛ بلکه در 
بهره برداری از امکانات موجود نیز اخلال می نماید و از این رو , جامعه ای 
که گرفتار این آفت خطرناک شود , راهی جز انحطاط و سقوط در پیش 
ندارد ۰ بر این اساس , دینی که خود را بر پایه محبتك استوار می داند , 
عداوت را ضد دین (1) معزژفی می کند , چنان که پیامبر اکرم , فر موده اند 
: ان شر الثاس من یبغِضنْ الثاس ویْبعضوتَة . 2 بدترین مردم , کسانی 
هستند که دشمن مردم اند و مردم , دشمن آنها ۲ 


برنامه های اسلام برای ایجاد الفت و محبتاسلام , برای آن که جامعه از 
ای سا برداری کند و از خطرها و آفات 
ات سا ی اه ری 1 
برای ایجاد الفت و محبّت و پیشگیری از کینه و محبّت , برنامه و قانون 
دارد . در اسلام, آنچه موجب دوستي مردم با یکدیگر می شود, به عنوان 
تکلیف و وظیفه وجوبی يا استحبابی شناخته شده , و آنچه به بغض و 
عداوت مردم نسبت به یکدیگر می انجامد , به صورت حکم تحریمی و یا 
تنزیهی , , ممنوع گردیده است . آنچه در بخش اوّل این کتاب درباره اسباب 
محبت و آداب و حقوق آنْ آمده است , در واقع , برنامه های اسلام برای 
ایجاد پیوند دوستی میان مردم و تحکیم و تقویت آن , و آنچه درباره موانع 
محبت و عوامل بفض مطرح شده , برنامه های عملی اسلام در جهت 
پیشگیری از خطرهای عداوت است . 


و 104). 


ص: 22 
منطق عقل و فطرت در دوستی 


حق انتخاب دوستاشکالی که در زمینه ساماندهی جامعه مبتنی بر محبت 
قابل طرح است , این است که آيا اسلام , اجازه می دهد انسان با هرکس 
که خواست , دوست شود ؟ آیا در اسلام , انسان حق دارد با کسانی که به 
وی بح , اخلاقی و عملی مبتلا هستند , پیوند محبت برقرار کند 

و اگر حق ندارد , چگونه می توان ادعا کرد که اسلام , دین محبّت است 


7 , جامعه ای مبتنی بر محبت است ؟ 


منطق عقل و فطرت در دوستیباسخ این است که منطق اسلام در دوستی 
و هکت مر مانند سایر اععر دای عیل.ه فطزت است:. عفل. و وسازت 
انسان , زیبایی را دوست می دارد و زشتی را دشمن . اسلام نیز در باب 
دوستی و دشمنی , چیزی جز این نمی گوید . به همان میزان که دوست 
داشتن زیبایی ها برای انسان و جامعه اتسانی.م سار نوم و کال اقفر فرین 
آسنت ».علافه به رشن ها و یدق ها سویرا ره خطررای. النت, : از این 
تفای کف اسام سا خامیه اسا یتح نی موی کی بسانت و ای 
را دوست دارد و زشتی و پلیدی را دشمن می دارد. در منطق خدایرستان 
دای که همان مطق صمل و نطرت است :: تعان ما ند خوست #سبا ی ها 
و دشمن زشتی ها باشد . بی تردید , دوستی با کسانی که به بیماری های 
اعتقادی , اخلاقی و عملی مبتلا هستند , موجب سرایت بیماری می گردد و 
هیچ منطقی نمی تواند آن را تجویز کند و از این رو , مبتنی بودن جامعه 
اه ارس سا ما یا 1 
عقل و فطرت , اجازه می دهد زشتی ها و بیماری های فرهنگی و اجتماعی 
, فراگیر شود؛ بلکه درست به عکس , اسلام می خواهد با مبارزه با اين 
بیماری ها جامعه ای بسازد که چیزی جز محبت , بر ان حاکم نباشد , 


ص: 23 
نقش محبّت در سرنوشت انسان 
و تا چنین جامعه ای تحقّق نیافته است , انسان راهی جز انتخاب ندارد . 


نقش محبنت در سرنوشت انساناز نظر اسلام محبنت ,. سرنوشت 
همیشگی انسان را رقم می زند . (1) عشق به زیبایی های راستین , 
انسان را به قله تکامل , سیر می دهد و عشق به زیبایی های دروغین , او 
را کور و کر می کند 
سایت ره اهرا عا اسئل السافانم این حف برد رازآ وه اسحات 
دوست ؛ بر اساس شناخت دوستان راستین و دروغین ۲ برای رسیدن به 
کاتعضا ای فا را مر ی اش سا سوام 
رهنمودهای بسیار ارزنده ای در این زمینه دارند که در فصل پنجم , هفتم و 
نهم از بخش اوّل , ملاحظه خواهید کرد . 


1- .ر. ک : ص 23 (نقش محبت در سرنوشت انسان) . 
۵2 .ر. ک : ص 359 (ح 880) . 
3- .ر. ک : ص 355 (فصل دهم : عشق) . 


ص: 


24 


ص: 


25 


بخش اوّل : دوستی مردم 


اشاره 


بخش اوّل : دوستی مردمفصل اوّل : دوست داشتن یکدیگرفصل دوم : 
دشمنی با یکدیگرفصل سوم : عوامل دوستیفصل چهارم : موانع 
احکام دوستیفصل هشتم : حقوق دوستیفصل نهم : اثار دوستیفصل دهم : 


ص: 26 


الفصل الأول: الواوٍ1 / 1الایمان والاألقهالکتاب«واغتصفوا یل الله جمیقا 
ولا تقو ولاکرو مت ۱ لیم لا کنثم آغداء قالف بَيْن فُلوبکم 
قً ِ" بیعمته اخو یا وکنتم علی شقا خفرو من الّار فانقذکم معا کذ لک 
تین ال لک ءَابیّه لَعَلْكُم تفتذون» . (1) 

13 و 


«هَوَ ای پتطره 5 بالمْوّمنین * والف ین قَلويهم لو آنققت ما فی 
الاژض جمیقا ما لفت بَیّنَ فلْوبهم و[ لین اللة الف بيتَهْم انهّو عزیز حَکيمْ» . 
(2) 


«للما اون اوه قأسخوا ین أَحیَکم و الوا ال لک ترحمون» . 
(3) 


«قان تابواً وأَقَاموا الَلوء و عءاتوً اوه قاگو نم فی الذین وَقصل الأیّتِ 
لِقَوّم یِعَلَمُون» . (4) 


- .آل عمران : 103 . 

- .الأنفال : 62 و 63 . 

- .الحجرات : 10 . 

- .التوبه : 11 , وراجع الاحزاب : 5 . 


ص: 27 


1 اماب الفت 


فصل ال : دوست داشتن یکدیگر1 / 1ایمان و الفتقرآن(و همگان , دست 
اززانی,داشته اسنت ناه کنید.* ان هام که دشمم بخدیکر پوخیة و آو.دل 
هایتان را به هم الفت داد یس بر اثر نعمت او برادر شدید و بر لبه 
برتکاهن از انتتن بهدید که شما را از آن رهانید‌خدا آیات خود را اين چنین 
برای شما بیان می کند؛شاید هدایت شوید). 


(اوست که تو را به پاری خود و پاری مومنان , تانید کرد ؛ و دل هایشان را 
به هم الفت داد . اگر همه آنچه را که در زمین است , انفاق می کردی , 
کل ار ات ها 


عفانم سرآفرنه شم ان پراورانتان.م اصلاج کنید و از کف فروته 
شاید که مورد رحمتث واقع شوید) 


1 برادران دینی شما هستند , و ایات خود را برای قومی که می دانند 1 


ص: 298 


الحدیث رسول اللّه صلی الله علیه و آله : لا تزال أمّتی یخی ما تحابوا 
وتهاد وا وادَْا الأماتة (1) 


عنه صلی الله علیه و له : لا َجتمغ أرتَقة فی الموّمن الا آوجب اللّه له یهن 
الجََة : الصدق فی اللسان . والسَخاء فی المال . وَالمَوَه فی القلب ؛ 
واللَصیحَةٌ فی القشهد والمغیب . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله : ما تحابّا الرَجْلان لا کان أَفْصَهُما أسَدَهما خنا 
لصاجبه . (3) 


الومام علت علیه السلام : اب ال عز و جل جَعَلّ الاسلام صراطا مُنی 
الأعلام , مُشرق القنار , فیه تأتلف الفْلوثْ , وعلیه تأعّی آلاخوان . (4) 


الامام الباقر علیه السلام: اعلّم أنّ الالت من اللّه والفرک من السّیطان . 
(۵ا 


الامام الصادق علیه السلام 0 روح الایمان واچده. حَرجّت من عند واجد 


_‌ 


وتتقرّق فی آبدان سَنی , قعَلّیه ائتَلقت , وبه تحایّت . (6) 


۳9 


1- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : 2 / 29 / 25 , صحیفه الرضا علیه 
السلام : 43 / 12 کلاهما عن آحمد بن عامر الطائی عن الامام الرضا عن 
آبائه علیهم السلام , جامع الأخبار : 377 / 1052 عن الامام الرضا عن 
الامام علی علیهماالسلامعنه صلی الله علیه و آلهولیس فیهما «تهادوا» , 
فشگاه الابواز : 2و عن آلامام الکاظم غاية السلام تضهه مبعاز الانوار : 74 
| 43 . ۱ 

2- .کنر العمقال : 15 / 876 / 43482 نقلاً عن الحاکم فی تاریخه عن ابن 


کمر , 

3- .الادب المفرد: 166/544, المستدرک علی الصحیحین: 4/189/7323, 
مسند آبی یعلی : 3 / 377/3406 , تاریخ بغداد: 9۸240 وفیها «تحابٌ 
رجلان فی الله» بدل «تحابا الرجلان» , المعجم الاوسط : 3 / 192 / 


9 خحوه , کنز العمّال : 9 / 18 / 24717 نقلاً عن آبی الشیخ وفیه 
«تواد» بدل «تحابا» وکلها عن رن ۱ 

4 .الکافی : 5 / 371 / 3 عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام . 

5- .الکافی : 3 / 1/481 و ج 5 / 1/500 , تهذیب الأحکام : 7 / 410 / 
6 کلها عن آبی بصیر .. 

6- .الاختصاص : 249 عن آبان بن تغلب الکندی, بحار الأنوار: 69 / 193 / 
9 . 


ص: 20 
وس رون تا ای الا ليم ال ات هت اهامای یکی ۲ 


دوست بدارند , به یکدیگر هدیه دهند و امانتداری کنند , سعادتمند خواهند 
بود . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : موْمنْ هرگاه دارای چهار صفت گردد , 
خداوند بدانها بهشت را , بر او واجب می گرداند : راستی در زبان , بخشش 
دز غال هت پنوستی دود دل سوخی خواهف وی نمان و اسگاه : 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : هرگاه دو تن یکدیگر را دوست بدارند , 
آن. که:دیکزی زا پیشتر خوست. می دارد ان دوستسنن بت ات 
امام علی علیه السلام : خداوند عز و جل , اسلام را راهی با نشانه های 


روشنگر و نشاني درخشان قرار داد که در آن , دل ها با یکدیگر خو می 
کبرتتته بن آشاش. آن نز آدری بر ادزان شکلن می: کیرد... 


امام باقر علیه السلام : بدان که ۷ گرفتن [با مردم] , کاری خدایی و 
دشمنی , کاری شیطانی است . 


امام صادق علیه السلام : روح ایمان , یکی است که از نزد [ خدای] یگانه 


فرود آمده و در پیکرهای گوناگونی جای گرفته است. پس بر اساس آز. : 
خو کرفته مشود هبدن مدونتی ها پدیدمی آید:. 


ص: 30 
عنه علیه السلام : المَوّمنونَ تالفون وُولفون ویغشی حلمم "۷ 


عنه علیه السلام : ما التقی مُوّمنان قط لا کان أفضََهُما أشَدقما خا لأخیه . 
(2) 


مسائل ,علی بن جعفر عن علیّ, بن جعفر : قُلثْ لأْبی الحسَن علیه السلام : 
شا آشَذ تا لدینه ۲ فان : سکم خُبا لصاجبه . (3) 


1 / 2قيمَة المَودهاً َلامة فُوّه العقلِ رسول اللّه صلی الله علیه و آله : 
رس العتل بعد الایمان التَوکّدٌ ای اس ۰ (4) 


عنه صلی الله علیه و آله : رَأَسنْ الققل بَعة الایمان باللّه عز و جل اللَحَتتْ 
[لی اللاتن . (5) 


1- .تاریخ الیعقوبی : 2 / 382 . 

2 .الکافی : 2 / 127 / 15 , الموّمن : 31 60 , المحاسن : 1 / 411 / 
7 لها عن صفوان الجّال , تنبیه الخواطر : 2 / 191 عن الامام الباقر 
علیه السلام , بحار الأنوار : 69 26/250 و ج 74/ 398 / 32 . 

3- .مسائل علیبن جعفر : 341 / 840 , الخرائج والجرائح : 1/411/15 , 
جار الأنوار : 50/152/38 . 

4 .السنن الکبری : 10 / 187 / 20306 ۰ شعب الایمان : 6 / 500 / 
4 کلاهما عن سعید بن المسیّب و ص 255 / 8061 عن آنس و ص 
1 / 9055 , المعجم الأوسط : 6 0 کلاهما عن آبی هریره , 
کنز العقال: 9/7/24662 ؛ عیون آخبار الرضا علیه السلام : 2 / 35 | 77 
عن. آخمدین عامن بن. سلیمان الطاتن واحمدنن غندالله: الهرفی الشیبانی 
وداود بن سلیمان الفژاء عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام عنه صلی 
الله علیه و آله , صحیفه الرضا علیه السلام : 52 / 53 عن آحمد بن عامر 
الطائی عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلامعنه صلی الله علیه و آله 
وفیه «الدین» بدل «الایمان», عوالی اللالی: 1 / 291 / 156 . بحار الانوار 
: 74/392/12. 


5- .الخصال: 15/55 عن الحسین بن زید عن الامام الصادق عن آبائه علیهم 
السلام, مشکاه الأنوار : 249 , روضه الواعظین: 7 بحار الأنوار : 
6 المعجم الأوسط: 5/120/4847 , المعجم الصفیر: 1/251 
کلاهما عن الحسین بن زید عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه 
ضلی الله عليه و آله. کنر العقال ۰ 3 7 9/ 5172 . 


ص: 31 

1 ارزش دوستی 

الف نشان نیرومندی عقل 

آمام ضادق علیه السلام : مومتان + با یکدیگر آنمن مق گیرند و با آنان:: 
ای کر ی وا ام ع ایو ان ات 

امام صادق علیه السلام : هرگاه دو شخص موّمن یکدیگر را ببینند , برترین 


ان دو , کسی است که برادرش را بیشتر دوست می دارد . 


السلامگفتم : کدام یک از ما بیشتر دینش را دوست می دارد؟ فرمود : «ان 
که رفیق خود را بیشتر دوست می دارد». 


1 ار حوسکالق شان کیرمستدی فقل رصول خوا ضلی الله علیه :و 
و از ان ویس 


رتسول خدا صلی. الله علیه و اله : اساس عغقل : نس از ایمان به خدای .غز 
و جل , دوستی با مردم است . 


ص: 32 

عنه صلی الله علیه و آله : الَوَدّدٌ ْصف العقل . (1) 

عنه صلی الله علیه و آله : الَودّدٌ (لی الثاس نصف الققل . (2) 

الامام علی علیه السلام : رَأسن الققل الَوِدٌ [لی الثاس ۰ (3) 

عنه علیه السلام : أوَْل الق الک ۰ (۵) 

ب نصف الاّین رسول اللّه صلی الله علیه و آله : اللَودّد نصف الدین . (5) 
ج قرابه مُستَفادة الامام علوج علیه السلام : المَوَدخ قرابَه مُستفادم . (6) 


1- .الفردوس : 75/2 / 2421 عن الامام علی علیه السلام , حلیه الأولیاء 
: 3 / 195 عن الأصمعی عن الامام الصادق علیه السلام , کنز العشّال: 
35 کتاب من لا بحضره الفقیه: 4/416/5904 عن زراره عن 
الامام الصادق علیه السلام, نهج البلاغه: الحکمه 142, خصائص الاأنمْه 
علیهم السلام: 104, تحف العقول: 221 والثلائه الأخیره عن الامام علث 
علیه السلام, بحار الأنوار: 74/168/35. 

2 .الکافی : 2 / 643 / 4 عن السکونی عن الامام الصادق علیه السلام و 
ح 5 عن موسی بن بکر عن الامام الکاظم علیه السلام. السرائر: 3/550 
عن موسی عن الامام الکاظم علیه السلامعنه صلی الله علیه و آله . تحف 
العقول : 443 عن الامام الرضا علیه السلاموص403 عن الامام الکاظم 
علیه السلام , منیه المرید : 258 , بحار الأنوار : 71 / 349 / 19 ؛ المعجم 
الأوسط: 7/25/6744, مسند الشهاب : 1 / 55 / 33 کلاهما عن ابن عمر, 
کنز العقّال :3/49/5434 . 

3- .غرر الحکم : 5246 و 1345 . 

4 .غرر الحکم : 2923 . 

5- .تحف العقول : 60 , بحار الأنوار : 74 / 392 / 11 ؛ شعب الایمان : 2 / 
4 197 عن خالد بن الزبیر عن الامام زین العابدین عن آبائه علیهم 
السلامعنه صلی الله علیه و آله , کنز العمال : 15 / 907 / 43566 . 


6 .الکافی : 8 / 23 /4 عن جابر بن یزید عن الامام الباقر علیه السلام , 
کتاب من لابحضره الفقیه : 4 / 389 / 5834 , نهج البلاغه : الحکمه 211 , 
تحف العقول: 97, کنز الفوائد: 1/93, آعلام الدین : 178 , بحار الاأنوار : 
19( 


ص: 33 

ب نیمی از دین 

ج خویشاوندی 

رسول خدا صلی الله علیه و اله : دوستی [با مردم ], نیمی از عقل است . 
زسول خدا ضلی الله غلیه و ال دوستی با فردم + تیمی از غقل است.. 
امام علی علیه السلام : اساس عقل , دوستی با مردم است . 

امام علی علیه السلام : سرآغاز عقل , دوستی [با مردم آاست . 


شخ تیفی آز خیرم رشمهل خدا ضلی آللهعلبه و اله ‏ دوشتی. [با مزدم ام تیمی 


جح خویشاوندی امام علی علیه السلام : دوستی , [نوعی ]خویشاوندی است 


ص : 34 

عنه علیه السلام : المَوَده تسب . (1) 

عنم عایه اللام ‏ الم ده کت ماو ۵ 

عنه علیه السلام : المَوَدَهْ احدی القرابئین . (3) 

عنه علیه السلام : الوفاء کَرَمٌ , المَودَهْ رح . (4) 

د أقرَبٍ تسب الامام علت علیه السلام : المَودّ أقَرَثِ تسب . (5) 

عنه علیه السلام : المَوَدةْ قرب چم . (6) 

عنه علیه السلام : المَوَدَة آشبک الأنساب , والعلغ شرف الأحساب . (7) 
أَقرَثٍْ الفرپ رسول اللّه صلی الله علیه و آله : القریثِ شن قَلَبتة المَوَة 


۳ 


وان بَعَد تَسَبة . والبعید من باعَدتة المَوَده وان قَرّبِ ب تسبه . (8) 
الامام علی علیه السلام : آقرث القرب مَوَداث المُلوب . (9) 


1و الخکم 51.۰ . 
2 .غرر الحکم : 647 . 
3- .غرر الحکم : 1627 . 
4 گر الخکم 10 
در لحم : و99 2 :. 
,غرر الحکم : 649 . 

- .الارشاد : 1 / 298 , کنز الفوائد : 1 / 319 , بحار الأنوار : 77/ 419 / 
۳ 
8- .تاریخ اصبهان: 1/136/79 عن زید الأصم عن الامام الصادق عن آبائه 
علیهم السلام, کنز العقّال: 16/122/44143؛ الکافی : 2/643/7 عن 
سلیمان بن زیاد التمیمی عن الامام الصادق عن الامام الحسن 
علیهماالسلام. تحف العقول : 234 عن الامام الحسن علیه السلام , بحار 
الانوار : 106178 / 5 . 


9 .غرر الحکم : 3029 . 


ص: 35 

د نزدیک ترین خویشاوندی 

ه نزدیک ترین خویشاوندی ها 

امام علی علیه السلام : دوستی , خویشاوندی است . 

امام علی علیه السلام : دوستی , خويشی اکتسابی است . 

امام علی علیه السلام : دوستی , یکی از دو خویشاوندی [ سببی و تسبی ] 


است . 

امام علی علیه السلام : وفاداری , بزرگواری است , و دوستی , [گونه ای 
آخویشاوندی . 

کص 2( اک ی 551 


د نزدیک ترین خویشاوندی امام علی علیه السلام : دوستی , نزدیک ترین 


امام علی علیه السلام : دوستی , نزدیی ترین خویشی است . 

امام علی علیه السلام : دوستی , به هم پیوسته ترین خویشاوندی است و 
دانش , شریف ترین تبار است . 

ر.ک : ص 679 (ح 1441 , 1442 و 1443) . 


ه نزدیک ترین خویشاوندی ها رسول خدا صلی الله علیه و آله : خویشاوند , 
آن است که دوستی نزدیکش ساخته است 1 گر چه [نسبت آخویشاوندی 
اش دور باشد و بیگانه 1 آن است که دوستی دورش ساخته است 1 گرچه 
[نسبت آخویشاوندی اش نزدیک باشد . 


امام علی علیه السلام : نزدیک ترین خویشاوندی ها, دوستی دل هاست . 


ص: 3206 


عنه علیه السلام : الاح المْکتسَتٍ فی اللّه_ قرب الأّقرٍباء , وحم من 
لمات والّباء . (1) 


عنه علیه السلام : رت قریب آَبِعدٌ من بعیدٍ . ور بعید . قرب من قریب . 


(2) 
عنه علیه السلام : الصَدیق أَقرّث الاأقارب . (3) 
و صل القرابه الامام علی علیه السلام 1 قرابه تحتاخ الی مَوَدو . (2) 


عنه علیه السلام فی الچگم ال به الیه : تحتاخ القرابة الی مود , ولا 
تحتاخ المَوَدَهْ الی قرابه . (5) 


عنه علیه السلام : مَوَدَة الاباء قَرابه بَین الأبناء , والقرابَة [لی المَودّه آحوخ 
من المَوَده الی القرابه . (8) 


عنه علیه السلام : رب شیر عَیرٌ حبیب . () 
عنه علیه السلام : رت أخ لم تلدخ أمّکَ . (8) 


عنم غليم. السلام :«صذیفی آخوی اک واعی «ولیشق کل آخ لی من ایک 
داک ضدرعی ۰ (9) 1 


1- .غرر الحکم : 1845 وفی طبعه النجف «آرحم» بدل «اَحمْ» . 

نیج البلاغه : الکتاب 31 , تحف العقول : 4 , الکافی : 8 4/24 عن 
الأأنوار : 74 / 165 / 28 ؛ ربیع الثبرار : 3 / 538 , کنز العقال : 16 / 181 
/ 5 عن وکیع والعسکری فی المواعظ . 

3- .غرر الحکم : 674 . 

4 .مطالب السقول : 50 ؛ بحار الأنوار : 59/7/78 . 

5- .شرح نهج البلاغه : 20 / 305 | 489 . 


6- .نهج البلاغه : الحکمه 308 , غرر الحکم : 9805 وفیه «نسب بین 
الأبناء» ولیس فیه ذیله ؛ مطالب السوول : 57 نحوه. 

7- .غرر الحکم : 5335 . 

8- .,غرر الحکم : 5351. 

9- .کناب من لابحضره الفقیه : 4 390 | 5834 . 


ص: 37 
و اسال: هفایق 


امام علی علیه السلام ۳ برادر به دست آمده در راه خدا , نزدیک ترین 
خویشاوند و [ حتی آنزدیک تر (1) از پدر و مادر است . 


امام تقای علیه السلام : بسا خویشاوندی که از بیکاتة دورتر است و بسا 
بیگانه ای که از خویشاوند , نزدیک تر . 


امام علی علیه السلام : دوست ؛ نزدیک ترین خویشاوندان است . 
فاص کویفاونوی ماخ غلی غلیه الفطام ۶ هر خمشانحی. ام ار متد 


دوستبی است . 


امام علی علیه السلام در < حکمت های منسوب به ایشان ۰ خویشاوندی 1 
نیازمند دوستی است , حال ان که دوستی , نیازمند خویشاوندی نیست . 


امام علی علیه السلام : دوستی پدران . [ باعث ]خویشاوندی فرزندان 
است ؛ و خویشاوندی به دوستی , نیازمندتر از دوستی به خویشی است . 


امام علی علیه السلام : بسا خویشاوندی که دوست نیست . 
امام علی علیه السلام : بسا برادری که مادرت او را نزاده است . 
امام علی علیه السلام : دوستت , برادر تنی توست , حال آن که هر برادر 


تنی تو , دوستت نیست . 


ص: 39 


عنه علیه السلام فی الچگم النسوبه یه : الطَدیق تسیب الرژوح , والأٌ 
تسیب الجسم . (1) 


ز آنقغ الکنوز الامام علی علیه السلام : أنقَغْ الکنوز مَحَتَهْ الفُلوب . (2) 


ح حلی الشیاء جامع الأحادیت للققّی عن ابراهیم بن شعیب المزنت : له 
سم جعفز بن کر علیه اسلاتتول : سأل داو ال یمان علیه 
السلام وآراد عم ما بل من الجکمه قال: . ۰ . عٌ شیء احلی ؟ قال : 
المحَبَّةُ , هی روخ اللّه بَين ِ , حلّی ان ارس لیقع حافرَه غعن ولدو. 
قال : قضحک داود عنة اجابه سْلیمان علیه السلام . (3) 


1 / 3قضلّ الصّدیق والاستکثار منة رسول اللّه صلی الله علیه و آله : 
استکیر وا ه من الاخوان ؛ ان اک مَوّمن شفاعه بوم القيامه ۰ (4) 


1- .شرح نهج البلاغه : 20 ۱ 300 / 429 . 
2 ,غرر الحکم : 2973 ؛ دستور معالم الحکم : 23 . 
3 احامه الاخادیث لافتی : 193 : 

4 .الجامع الصغیر : 1 / 152 / 1001 , کنز العقال : 9 4 / 24642 
کلاهما ِ عن ابن النجار فی تاریخه عن نس ؛ مصادقه الاخوان : 150 / 1 
عن آحمد بن محمد عن بعض آصحابه عن الامام الصادق علیه السلامولیس 
فیه «یوم القيامه» . 


ص: 39 
ز سودمندترین گنج ها 
ج شیرین ترین چیزها 


1 / 3 فضیلت دوست و افزودن دوستان 


امام ۹ علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : دوست , 
خویشاوند روج است و برادر , خویشاوند تن . 


ژز سودمندترین گنج ها امام علی علیه السلام : سودمندترین گنج ها, 
دوستی دل هاست . 


ح شیرین ترین چیزها جامع الأحادیث به نقل از ابراهیم بن شعیب المُزنی , 
از امام صادق علیه السلام : داوود پیامبر علیه السلام. برای این که بداند 
سلیمان علیه السلام به چه حد از حکمت رسیده است , از او پرسید : «... 
چه چیز شیرین تر است؟». سلیمان پانسخ: داد: «دوستی : همان ارامش [ 
فروفرستاده ] خدا میان بندگانش است , تا آن جا که اسب ,. سم خود را 
برای کره اش برمی دارد» . ان گاه , داوود از پاسخگویی سلیمان , شاد 


ند . 


1 / 3 فضیلت دوست و افزودن دوستان سول خدا ضلی الله غلیه و الم ؛ 


بر آ[شمار آبرادران خود بیفزايید ؛ زیرا هر مومنی را در روز قیامت , 


ص: 40 
عنه صلی الله, علیه و آله : آکیُروا من الاخوان ؛ قاِنّ رَبْکم یمه ریم 


_ 


تتگاختت: آن یَعَذب عَبده بین اخوانه یوم القیامه . (1) 


غنف ضلی الاه علیم وله الفر ۶ کید راخيم. 121 
عنه صلی الله علیه و آله : المرء یِکنر یاخوانه المْسلمین . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله : عَلیکَ یاخوان العدق تهش فی اکنافهم ؛ قالهّم 
زیته فی الاّخاء , وعْده فی البلاء ۰ (4) 


الامام علخ علیه السلام : الصَدیة* انسان , هو آنت الا آَهْ عَیرک . (5) 
عنه علیه السلام : الأصدقاء تفس 6 واجده فی جسوم مَتَفَّقهٍ ۰ (6) 


1- .ربیع الابرار : 1 / 428 . 

2- .تاریخ بغداد : 7 / 57 عن الحسن , مسند الشهاب : 1 / 141 / 186 عن 
نز , الاخوان : 109 / 24 عن سهل بن سعد الساعدی , دلائل النبوه 
هه : 371/4 , تاریخ دمشق ی ی 
وفیهما «بأخیه وابن عمّه» , کنز العمّال : 9 / 11 / 24683 ؛ تحف العقول 
8 عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : 21 57 / 8 . 

3- .کنز العمال : 9 / 38 / 24823 نقلاً عن العسکرة فی الأمثال وابن 
عساکر عن سهل بن سعد . 

4- .کنز العقّال : 9 / 38 / 24823 نقلا عن العسکری فی الأمثال وابن 
عساکر عن سهل بن سعد ؛ (رشاد القلوب 04 من توف الیکالي عن الامام 
علی علیه السلام نحوه ولیس فیه ذیله . 

5- .غرر الحکم : 1856 . 

6- .غرر الحکم : 2059 . 

7- .غرر الحکم : 9247 . 


ص: 1 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : بر [شمار ]برادران خود بیفزایید؛ زیرا که 


پروردگارتان , آزرمگین و بزرگوار است و شرم دارد که بنده اش را در روز 
قیامت 1 میان برادرانش عذاب کند ۰ 


تا شاوی ات ار سای خر اهر اه 
۱ 

یا ی ها ات ی مر 
فزونی می گیرد . 


وال دا ری الق یه یی الق درا رای تم کارا گر 
بتاهسان زتدیین کنی کهتدن اسایشن : , زیورند و در سختی , ان مر که 
یاور ] . 


امام علی علیه السلام : دوست , انسانی است که همان خودت است , جز 
آن که. [ کالیدش. آغیز از توشست:. 


امام ی الق مس ان مک ان ای لاه سرا کی 
امام علی علیه السلام : دوست راستین , از نعمت هاست . 


ص: 42 
عنه علیه السلام : الاخوانْ زیت فی الرّخاء , وعْدّه فی البلاء . (1) 


عنه علیه السلام : عَلیکَ پاخوان الطّفا ؛ قَاَهُم زیت فی الّخاء , وعونْ فی 
البلاء . (2) 


عنه علیه السلام : اخوان الصّدق زیتهٌ فی السَّرّاء , وعْدّهُ فی الصَرّاء . (3) 


عنه علیه السلام : عَلَیکَ پاخوان الطدق قاکیر من اکتسابهم ؛ قالم ده 
عند الّخاء , وجْتَهٌ عند البلاء . (4) 


عنه علیه السلام : اخوانٌ الصّدق فی الّاس حَبرّ من المال بل ویوَرْنَه . لا 
بزدادن حدم فی آخیه ژُهدا , ولا یجقل منة بُدیلا لذا لم یر منة مرققا آو 
یکون مقفورا من المال . لا یف آحذْکم غن القرابّه ری به الحخصاضه 5 آن 
یَسْدّها ما لا بَصَتّهٌ ان اعفه ولا مععه عه آن امس که (5) 

عنه علیه السلام : َعجَرّ الثاس من عَجَرّ عَن اکتساب الاخوان زسو ار م2 
نی 


الدیق سا قصع ِِ 


1- .غرر الحکم : 15327 . 
2 .غرر الحکم : ۵128 . 
۲ ,غرر الحکم : 1805 . 

4 .الأمالی للصدوق : 380 483 عن آبي الجارود عن الامام الباقر عن 
آبائه علیهم السلام , الاختصاص : 226 عن ۹ الجارود رفعه وفیه «جندا» 
بدل «جنه» , تحف العقول : 368 عن الامام الصادق علیه السلامولیس فیه 
«فاکثر من اکتسابهم» , بحار الانوار : 74 187 ۱ 7 . 
الانوار : 74 / 101 / 3 , 

6- .نهج البلاغه : الحکمه 12 , بحار الأنوار : 74 / 12/278 . 
7- .شرح نهج البلاغه : 20 / 297 / 394 . 


ص: 43 


امام علی علیه السلام : برادران , در تا نتش: زیورند و در سختی, ساز و 
برگ [و یاور ] . 


امام علی علیه السلام : برادران یکرنگ به دست آر که در آسایش , زیورند 
و در سختی , یاور . 

امام عون علیه السلام : برادران راستین , در خوشی , زیورند و در 
ناخوشی , ساز و برگ [و یاور] . 


امام علی علیه السلام : برادران راستین به دست اف۵ تقی ار تا 
بیفزای که به هنگام آسایش مان و تفر اه‌شام ور نی : , سیر . 


امام علی علیه السلام ۱ برادران راستین در میان مردم » از 1 
شخص از آن برخوردار شود و به ارث گذارد , بهترند . مبادا کسی از شما 
نسبت به برادرش زیاده بی رغبتی کند , و اگر از او منفعتی ندید و پا او را 
بی چیز دید , مبادا کسی را جایگزین او نماید . مبادا کسی از شما از نیاز 
او که ار ان اسر مه آه ان مه ها اه را ان 
دارد , سودی به او نمی رساند , غفلت کند . 


امام علو علیه السلام : ناتوان ترین مردم 7 کلتشن است که از به دست 
آفردن برادران , ناتوان باشد و ناتوان ز نر از او , کسی است که برادری را 
که به دست آورده است ؛ از دست ند هد . 


اش لس اه اتاام ور کت ها سوه اسان سا مان و 
مردم » کسی است که در دوستیابی کوتاهی ۱۹۹۹ و ناتوان 1 تر از او کسی 


ی 


ص: 414 


فقنت غلیه الشاام آاضا ‏ لین اضدفاری کفر]: 


+ لا 
ع‌علیت اسلا 


عنه علیه السلام : 
عنه علیه السلام : 
عنه علیه السلام : 


قنه تیه ]لا 


عه یه لام 
ره یه | تو رز : 
غنه غیت ااسلام * 
قم ای[ ی : 


عنه علیه السلام 


: الاخوانْ جَلاء الُموم والأحزان 


واجعل سرّک منهّم |لی واجد 


: من لا صحدیق له لاذخر له . (2) 


الصَدیق َفصَل الذخین . (3) 

من لا آخا لَهْ لا حَیر فیه .۰ (4) 

من لا اخوان له لا آهل ل . (5) 

)6( ۰ 

الاخوانْ فصَل العدد . (7) 

اخوا (8) الصّدق آفصَل غُدّو . (9) 

َفصَلّ العْدد أخْ وَفیا , وشقیق رک . (10) 
الصَدیق آفصل العدّتین . (11) 

: فِصَل العْدد تقاث الاخوان ۰ (12) 


1- .شرح نهج البلاغه : 20 / 324 | 718 . 


. 8760 : 
. 16069 : 
. 60087 : 
. 8759 : 
. 2119 : 

. 1045 : 


اه یماس ار ها اس اس 


مصر . 


9 .غرر الحکم : 1361 . 

0- .غرر الحکم : 3161 . 
1- .غرر الحکم : 1691 . 
2 غرر الحکم : 3024 


ص: 45 

امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : دوستانت بسیار 
باشند ۳ رازت را تنها با کون از نان که بیش از تیکران مورد اعتماد 
است | در میان بگذار . 


امام علی علیه السلام : هر که دوستی ندارد , اندوخته ای ندارد . 


امام علی علیه السلام : دوست , برترین دو اندوخته است (از اندوخته 


شام ی اه اس خر که سر زوا رد سرت در هنشت 
آمام طلی غلت الساام > هی که پر اور اکن تدا روم خانواوم اق‌شدامد. 
ایام غلی عله لام راد ان وتو عم ی امه آند. 

امام علی علیه السلام : برادران , برترین ساز و برگ هایند . 

افام علین غلیه الظام عبرادران راستن: برترین سار بر ی آند: 


آمام علن علیه:الساام * پس‌ترین شاز هرتر یهام برادری کفادار انست. و 


امام علی علیه السلام : دوست , برترین ساز و برگ است (با هر ساز و 
تز کی شتخیدم شود ار آن»ندتر آنتنت) : 


امام علی,قلیه السلام : بزخرین ساز .و بر هام براذران قابل افتمادند:, 


1- .مقصود از «برادر» در این گونه احادیث , برادر دینی است , نه برادر 


ص: 6 


عنه علیه السلام : عَلیکم بالاخوان ؛ قَاَهُم غُدّه للذْنیا , وعدّه للاخو ؛ لا 


تسمغ الی ول آهل الثّارٍ : «فْما لنا من شفعین * و لا صديق عمیم » (1) . 
(2) ۱ ۲ 


الامام الصادق علیه السلام: أکُروا من الأصدقاء فی الذنیا ؛ قاَهُم یَنقعوت 
فی الْنیا والاخره , آمّا الدنیا قَحَوایْجٌ یقومون بها , وأمّا الاخِرَة قاِنّ أهل 
جَتَم قالوا : «فما لا من شفعین لا صدیق میم » . (3) 


الامام زین العابدین علیه السلام : لا تعادِیت آحدا وان ظتنت أنَهْ لا یرک , 
ولا گرقدن فی ضداقه آعد وان ظتنت ال لا نفک ؛ قانک لا تدري ِ 
ترجو ضدیقک , ولا تدری متی تخاف عَد ولا بُعتذژ [لیک اد الا قبلت 
غذره وان علمت ال کاذت. 12 


لامام الصادق علیه السلام ۶ استگروا مق ااضفان فان لحل عفمن وقوه 
۰ (2) ۱ ۲ 


عنه علیه السلام : من لم یرغب فی الاستکتار من الاخوان ابثّلی بالخسران 
۰ (6) 


عنه علیه السلام : آکپثروا مُوَاخاة المْوهنین ؛ قانّ هم عند الم تعالی بدا 
یِکافنَهُم بها یوم القياهه . (7) 


الکافی عن سعید غن غیر واجد : ان آبا الحسن علیه السلام سُیْلَ عَن قضل 
یش الذُنیا , قال : سَعة المَنزل , وکَنرة الفجّین . (8) 


- .الشعراء : ۰100 101. 
۳ شاه الاتوار < 187 المخه البیضاء : 3 / 299 .فستدرک الوشاتل.: 
8 / 323 / 9559 نقلاً عن لث اللباب . 
.مصادقه ۵ ۰ رل عن جعفر بن ابراهیم . 

4- .الدژه الباهره : , آعلام الدین : 2909 نجوه ین فیه ذیله , بحار 
الأنوار ِ 
5- .مصادقه الاخوان : 150 7 1 عن آحمد بن محمد عن بعض آختخانم ۰ 


6- .تحف العقول : 319 , بحار الاأنواٍ : 8 3 

7- .مصادقه الاخوان : 150 / 1 عن آحزد بن محمد عن بعض آضخانه ۰ 

8- .الکافی : 6 / 5/526 , المحاسن : 450/2 / 2551 , مکارم الأخلاق : 
11 2 / 826 وفیهما «آفضل» بدل«فضل», بحار الأنوار + 74/177/16 
نقلاً عنالزهد للحسین بن سعید . 


ص: 7 


امام علي علیه السلام : پرادرانی به دست آورید که ساز و برگ دنیا و ساز 
و برگ اخرت هستند . ایا سخن دوزخیان را نشنیده ای : «پس ما را نه 
شفیعانی است و نه دوستی نزدیک» . (1) 


امام صادق علیه السلام : در دنیا بر شمار دوستان بیفزایید که در دنیا و 
اخرت , سود می رسانند . امّا در دنیا نیازهایی برمی اورند , و امّا در اخرت 
, دوزخیان می گویند : «پس ما را نه شفیعانی است و نه دوستی نزدیی» . 


امام سجاد علیه السلام : با هیچ کس دشمنی مکن ۰ گرچه گمان کنی به تو 
ژیانی نمی رساند و نسبت به دوستی هیچ کس , بی رقبتی نشان مده . 
گرچه گمان کنی به تو سودی نمی رساند؛ ؛ زیرا تو نمی دانی که کی به 
دوستت نیازمندی و کی از دشمنت هراسان . هرگاه کسی از تو عذرخواهی 
کرد , عذرش را بپذیر , گرچه بدانی که دروغ می گوید . 


اشاه ضان اه تسام ی دار بدا انس ات که میتی رای 


اجابت شده است . 


امام صادق علیه السلام : هر کس , به افزایش شمار برادرانْ رغبت نشان 
ندهد , دچار زیان می شود . 


افام ضادق علیه. السلاخ : بر براذری اوه دفستی | با مقصان تفر ابید که انان 
را نزد خدا دست توانی است که روز قیامت , بدان پاداششان می دهد . 


الکافی به نقل از سعید, از تعدادی از راویان : از حضرت ابوالحسن علیه 
السلامیرسیده شد: مایه فزونی عیش دنیا چیست؟ حضرت فرمود : «خانه 
وسیع و دوستداران بسیار» ۲ 


1- .اشاره به گفتگوی دوزخیان است که قرآن کریم در سوره شعرا , آیات 
رال مف کند. 


ص: 48 


الامام الرضا علیه السلام : الاستکناژ من الأْصدقاء فی الحیاه کنر الباکین 
بعد الوفاو . (1) 


لقمان علیه السلام لابیه : يا بت اتَحذ آلت صدیق , والالفَ قلیل . ولا تتخْذ 
عَذو| واجدا , والواجدذ کثیة در 


عنه علیه السلام آیضا : يا بت استکثر من الأصدقاء , ولا ره من الأعداء ۱ 
قاِنَ الفِلٌ فی ضدورهم " الماء تحت الرّماد . (3) 


الامام علت علیه السلام : تکّر من الاخوان مااسطعت الهُمعماك |ذا ما 
استنجد وا وظَهود ولیشرخ کثیرا 1 خَل وصاحبوانَ عَذُوا واحدا اک )4 


1 / 4قراق الأبّهٍ الامام علی علیه السلام : لا عیش لمن فارق أِبتَة . (5) 


عنه علیه السلام + تلانت فل القحرفات المویقات * ققه ند غتیع, ورل جهه 
عرٌ, وقَق1ٌ الأْجته . (6) 


1- .آعلام الدین : 308 , بحار الأنوار : 78 / 358 / 12 . 

2 .الأمالی للصدوق : 766 / 1032 عن محشّد بن الحسن الصفار , بحار 
الأنوار : 13 4414 . 

3- .الاختصاص : 338 عن الاوزاعی , بحار الأنوار : 13 / 428 / 23 . 

4- .الأمالی للصدوق : 766 / 1032 عن محشّد بن الحسن الصقار , کنز 
الفوائد : 1 / 98 ولیس فیه البیت الأْوّل , الدیوان المنسوب الی الامام علیث 
علیه السلام : 207 وفیه «علیک باخوان الضفاء فائهم» , بحار الأنوار : 13 / 
0۵4 | 4 . 

5 ,غرر الحکم : 10661 . 

6- .غرر الحکم : 4682 . 


ص: 19 
1 4 فراق دوستان 
امام رضاأ علیه السلام : افزودن بر شمار دوستان دز زتدکی + کربه کنند کان 


آنیز اندک است , و یک دشمن هم مگیر که یکی نیز بسیار است . 


مباش که کینه در سینه هایشان , چون اب زير خاکستر , [پنهان ]است . 


تام علی لد السلام ۱ آن سا که می‌حوانی بر شمار براورانسفزا کم 
هرگاه از انان یاری خواسته شود 4 تکیه گاه و پشتیبان هستند . هزار دوست 
و یاور , بسیار نیست/ حال ان که یک دشمن نیز بسیار است . 


زر ک ص 163 دزن خوشت )۱ ظزم. 205 (ادات دوستتی)؛ ض. 243 
(احکام دوستی) . 


1 / 4فراق دوستان امام غلن علیه السلام : کسی که از دوستانش جدا| 


شده باشد , زندگی ندارد : 


امام علی علیه السلام : سه چیز , سوزنده و کشنده است : فقر پس از 
دولتمندی 4 خواری پس از عژت و از دست دادن دوستان 


ص: 50 


عنه علیه السلام : تلا یَهددن القوی : قَقذ الأحِبّه , وَالقَقر فی الفُرته , 
ود وامْ الشته ۰ (1) 


فم‌طلنه لام هقف الا ۱9.2 


۶ 
یَکن له بیث . (3) 


غیه فلت اسلام» عن نقو آخا قب االد. ِ ققد آشرف آأعضایه . (۵) 


الامام الصادق علیه السلام : حمسَه لا ینامون : الهاهٌ بذم رف که , وذو 
المال الکثیر لا آمین له , والقائْل فی الناس الژور واللهتان غن ررض من 
الصا یناه , وَالمَأَخودٌ بالمال الکثیر ولا مال له , وَالْمْحِبٌ حبیبا بِتوَقِعٌ فراقة 
(8) 


الامام علی علیه السلام فی الحگم المنسوته الیه : الأشراف بُعاقبوت 
بالهجران لا بالجرمان ۰ (7) 


عنه علیه السلام قی الدّیوان القنسوپ الیه ی ۳ لت العدر ا قح (8) 
مولعا پروال 90۰ 


1- .غرر الحکم : 4683 . 

2- .نهج البلاغه : الحکمه 65 , کشف الفمه : 2 / 314 عن الامام زین 

العابدین علیه السلام , غرر الحکم : 6532 , بحار الأنوار ۰ 178/74 / 19 
؛ البدایه والنهایه : 1137/9 عن 0 العلوی عن الامام الصادق عن انیت 

3 .تهج البلاغه ۱ الکتاب 1 تج ۳۳ : 84 , کشف المحجه : 233 

عن عمر بن ای المقدام عن الامام الباقر عنه علیهماالسلام , بحار الأنوار : 


58 -_ربیع الأبرار : 3 / 538 , کنز العمال : 16 / 181 / 44215 
4 .غرر الحکم : 9227 . 

5- .غرر الحکم : 1158 . 

6 کاب مرن بحصره اوه : 1 503 / 1446 , الخصال : 296 / 64 
کلاهما عن آبن بضیر.» بحار الانوار 70 157 5 

7- .شرح نهج البلاغه : 20 / 335 / 843 . 

8- .فی الطبعه المعتمده «فرجا» ۴ ما آثبتناه کما فی الطبعه 
۰ هن قبل الد کنو آبوالغانسم امامت" 450 

- .الدیوان المنسوب الی الامام علخ علیه السلام : 346 . 


ص: 51 


امام علی علیه السلام : سه چیز توان فرساست : از دست دادن دوستان , 
فقر در غربت و ادامه یافتن سختی . 


امام علی علیه السلام : از دست دادن دوستان , غربت است . 


امام علی علیه السلام در وصیت خویش به امام حسن علیه السلام : غریب 
, کسی است که دوستی ندارد . 


امام علی علیه السلام : هر کس برادری خدایی را از دست تخفدده کوب 
شریف ترین عضو خود را از دست داده است . 


امام علی علیه السلام : از دست دادنی که موجب بیماری می شود , از 
دست دادن دوستان است . 


است ؛ شخص بسیار دولتمندی که امینی ندارد 5 که رای به چنگ ِ 
متاع دنیا , میان مردم به باطل و بهتان سخن می گوید ؛ آن که ناگزیر از 
پرداخت مالی فراوان است و هیچ مالی ندارد ؛ و دوستداری که در استانه 
جدایی دوست خود است. 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : افراد شریف را 
باهحر انم کمی مه هن »نم باحزمان ااز عظا . 


امام علی علیه ات در دیوان منسوب به ایشان ۱ شب های هجران را 
دوست دارم , نه اين که بدانها شادمان باشم/ بلکه به آرزوی ان که ور کار 
, پس از آن , [ایّام ]وصال را پرساند . ایام وصال را ناخوش می دارم ؛ 
زیرا/ می بینم که همه چیز , در استانه زوال است . 


ص: 52 


1 / 5التوادر رسول اللّه صلی الله علیه و آله : ما ضاق مجلس بفتحابّین . 
[ 0 


الامام علی علیه السلام : و ۰ (2) 
عنه علیه السلام : الرّفیقّ فی دُنياة کالرّفیق فی دینه ۰ (3) 


عنه علیه السلام : أوَلْ القروعع طلاقَخ العجه , وآخژها الَوِْدٌ ری اللاس . 
(4) 


الامام الصادق علیه السلام : لا یتبغی لِمن لم یکن عالما آن بعَدّ سَعیدا , ولا 
لِمَن لم کر ود ود| آن یْعَد حمیدا تن 


1- .تاریخ بغداد : 3 / 226 عن آنس , کنز العقال : 9/9 24674 . 

2 .غرر الحکم : 59 . 

3- .غرر الحکم : 1816 . 

4 .غرر الحکم : 3290 . 

5- ,غرر الحکم : 3111 . 

6 :الخضال. ۰ 1۵7 .178 غن.عتاد ین غیتین غفن زکرم فن. آلامام 
الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : 74 / 175 / 6 . 

7- .تحف العقول : 364 , بحار الأنوار : 246178 | 70 . 


ص: 53 
1 5 گوناگون 


1 / 5گوناگون رسول خدا صلی الله علیه و آله : هیچ مجلسی بر دو 
دوستدار , تنگ نمی شود . 


انامعلن مالسا اظیار خوشتی 1 مره حانه کت ات 
امام علی علیه السلام : رفیق دنیای شخص , همچون رفیق دین اوست . 


امام علی علیه السلام : آغاز مروت , گشاده رویی و نهاینتش اظهار دوستی 
با مردم است 


امام علی علیه السلام : بیشترین مثت را کسی دارد که دوستی را می 
اغازد . 


امام علی علیه السلام در وصیت خویش به پسرش محمّد بن حنفیه : خود 
را به اظهار دوستی با مردم پایبند کن ؛ جان خود را بر دشواری های مردم , 
صیورزی 87 ؛ جان و مالت را بر دوستت , عطا و حضورت را بر اشنایانت ,؛ 
گشاده رویی و دوستی ات را بر عموم مردم , و عدالت و انصافت را بر 
دشمنت , نثار کن , و دین و آبروی خود را ار ره ار 
, برای دین و دنیایت ایمنی بخش تر است . 


امام صادق علیه السلام : سزاوار نیست آن کس که دانا نیست , نیک بخت 
آن کسن که بر محبت: تیشت:: منود یه شمار آیئد . 


ص: 54 


سا مه 


عنه علیه السلام + وحم اللّه" | اجتر مَوَده الّاسٍ الی تفه " حدئوهم بما 
ما ۰( ۱ 


عّبد 
یعرفون , واستروا عَنهّم ما بنکرون 


1- .الکافی : 2 / 223 / 5 , الغیبه للنعمانی : 35 / 3 نحوه وفیه «الِی 
نفسه والینا» , مختصر بصائر الدرجات : 101 وفیه «الیّ والی نفسه» کلها 
عن عبدالاعلی , الخصال : 25 / 89 عن مدری بن الهزهاز , روضه 
الواعظین : 404 وفیهما «وترک» بدل «واستروا عنهم» , دعائم الاسلام : 1 
7 , شرح للاخبار : 3 / 507 / 1456 وفیهما «الینا وللی نفسه» , بحار 
الانوار : 74/75 22 . 


ص: 5 


امام صادق علیه السلام : خداوند رحمت کند بنده ای را که دوستی مردم 
را به سوی خود جلب کند . با آنان (مخالفان) , از انچه نیک می شمارند , 
سخن بگویید و آنچه را برای آنان خوشایند نیست نهان دارید . 


ص: 56 


الفصل_الثّانی :الَباغض2 / 1التَحذیر من الَباْض رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله : کم وسوء ذاتِ البین ؛ قاَهّا الحالَة . (1) 


سنن آبی داود عن آبی الدرداء : قالَ سول الم صلی الله علیه و آله : لا 
أَخبرْکُم یأافضَل من درجه الصیام والصّلاه وَالصَدقه ؟ قالوا : بلی . قال : 
اصلاخ ذاتِ البین . وقسادٌ ذات البّين الحقَة ۰ (2) 


الزهد لاين المبارک عن سعید بن المسیّب : قال سول اللّه. صلی الله 
علیه ق الب : آلا اخر کم بخیر مر کر من‌صلاه مصدعه ۲ قالها : تلن با 
رسول اللّه . قال : صلاخ ذاتِ البّین . ولّاکم والبغصه ؛ فاتّها هی الحالقَة . 
(3) 


- .سنن الترمذی : 4 / 663 / 2508 عن آبی هریره , کنز العقال : 3 / 58 
1 

2- .سنن آبی داود : 280/4 / 4919 , سنن الترمذی : 4 663 / 2509 , 
فنشتد. این کل ۰ 10 4227 275781 کلفا عن. اب الفرداع: کن الما * 
۰« 

- .الزهد لابن المبارک : 6 / 738 عن سعید بن المسیّب , کنز العقال : 
ِِِِِِ نقلاً عن الدارقطنی فی الافراد عن آبی الدرداء نجوه . 


ص: 57 
فصل دوم : دشمنی با یکدیگر 


1 نان از وتفشی نا عکو یگ 


هه ایا تسه سا ۱ 
ایمان ] است . 


شنن آبی داوود به نقل از ابو دردا : پیامبر خدا فرمود : «هان ! شما را از 
آنچه [ئوابش از درجه روژه ‏ نماز و صدقه برتر است , خبر دهم ٩‏ . 
گفتند " ای . فرخود : آن , اشتی میان افراد است ؛ چرا که اختلاف , 
زداینده [ایمان ]است» . 


الزهد ابن مبارک به نقل از سعید بن مُسیّب : پیامبر خدا فرمود : «هان ! 
شما وا یی ک‌یعفر از ماه فرورنسار اس خر دهم 6۱ کم ؟ 
آزی. !اي بیامبر خدا . .فرمود : د«اشعی میان. افراد . از دشهنی بیر هیزید : 
که زداینده [ایمان ]است . 


1- .در متن حدیت , «حالقه» آمده است : یعنی آنچه می زداید و نابود و 


ص: 59 


1 1 , لا آعنی حالقة 


عنه صلی الله علیه و آله : دس الیکُم دا الاْمم ؛ الحسَدٌ والبتغضاء هی 
الحالعَه , لا آقول تحلقة السَعرَ لتق الب ۰ (2) 
المستدرک علي الصحیحین عن آبی هریره : سَمعث سول ال صلی الله 


0 ستتصیت آکی دا الم . ققالوا : یا سول الم , وما دا 
الم ؟ قال : اسر والتَطر , والكائژ واَاخش فی الصا , والباعّض 
والتَحاسْذ خی یکون البغی . (3) 


رسول الله ضلی الله غلیه و الم آاجم کالشصه لام ارخامیم الففمتیت : 
قتها الحلقه لین ۰ (4) 


1- .الکافی : 2 / 346 / 1 عن مسمع بن عبدالملک , الأمالی للمفید : 181 
7 2 عن ابن سنان وکلاهما عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : 
4 101 . 

2- .سنن الترمذی : 4 / 664 / 2510 , مسند ابن حنبل : 1/352/1430 , 
السنن الکبری : 10/ 393/ 21065 نحوه , مسند آبی یعلی : 1 / 321 / 
5 کلها عن الزبیر بن العغّام , کنز العمّال ۰( رت 
المرید : 324 , تنبیه الخواطر : 1 / 127 کلاهما نحو 

3- .المستدرک علی الصحیحین: 1 المعجم الاوسط: 
6 , کنز العقال: 11/249/31411 نقلاً عن ابن آبی الدنیا وابن 
النجّار کلاهما نحوه . 

4 دعائم الاسلام : 2 / 352 . 


ص: 59 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : هان ! دشمنی با یکدیگر , زداینده است . 
مقصودم زداینده مو نیست , که زداینده دین است . 


رسول خدا ضلی الله غلیه و اله : بیماری اقت ها به سوی شما خزیده 
است ؛ حسادت و دشمنی ای که زداینده است . نمی گویم مو را می زداید 
؛ بلکه دین را می زداید . 


المقستدرزک علی الصحیحین به نقل از ابو هریره : از پیامبر خدا شنیدم می 
فرمود : «امّت من به زودی به بیماری افّت ها دچار می شوند» . پرسیدند 
: ای پیامبر خدا ! بیماری امّت ها چیست ؟ فرمود : «سرمستی , ناسپاسی 
. نازیدن به بسیاری مال و فرزند , فزونی جویی بر یکدیگر در دنیا, و 
دشمنی و حسادت به یکدیگر, تا ان که به سرکشی می انجامد». 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : از دشمنی با خویشاوندان موّمن خود 
بیرهيزید, که دین زداست. 


ص: 60 
عنه صلی الله علیه و آله : کونوا عبا اللْه |خوانا ؛ لا تعا5وا ولا تباعَضوا , 
سّدد وا وقار بوا دانز وا ۷ 


عنه صلی الله علیه و آله : لا تقاطعوا , ولا تداتروا , ولا تباعضوا , ولا 


المعچم الکبیر عن ابن عتّاس ی ی ار 
آلا نکم پشرارگم ۲ قالو , ان شئت یا سول ال . قال : فان 
شرارکم الذی ینزل ِِِ 1 مس ِِ 1 ویمتق رفده . قال : لا آتیتکم 


الثاس ۳ ۱ (3) 


تحف العقول ی ی . قال : آلا آتبثّکُم پشرار 
لاس ؟ فالوا : تلي یا سول اللّه . قال : من ترّل وحده , ومتع رفده , 
وجلَد عَبدَة . آلا آتسکم ِشٌَ من ذلک ؟ قالوا تلی‌ یا سول الم . ق 

ا تفیل ره توا بقل معدرو. بم قال ۶ آا اتکم ت متدلی ؟ حِ_ 
۱ . قال : من لا ُرجی عیزه , ولا بُومَنْ شَدَه . نُ قال : 
امسر فق.جلی ؟ قالوا - تلمریا سول الله. أ 
۱ 


1 سم ان حتیل :و و29 97707 غیه ای طبر 

2 .صحیح مسلم : 4 / 1986 / 30 , السنن الکبری : 10 / 391 / 21060 
مسند آبن حنبل : 3 / 524 / 10223 کلها عن آبی هریره و ج 4 / 220 / 
4 , سنن الترمذی : 4 / 329 / 1935 , الأدب المفرد : 126 / 398 
کلها عن انس نحوه . 

- .المعجم الکییر : 10 / 318 / 10775 , کنز العقال : 16 / 93 / 
6 . 

4- .تحف العقول : 27 , بحار الأنوار : 77 / 128 / 34 , وراجع جامع 
الأحادیث للققی : 220 . 


ص: 601 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : ای بندگان خدا ! برادر باشید و با یکدیگر 
دشمنی و کینه توزی مکنید . در پي درستی و استواری باشید و در کارها 
میانه روی کنید و [در این صورت ], بر شما مزده باد ! 


ول دا لین الاه له و اه از کی موی و به یکدیگر پشت مکنید 
و با یکدیگر دشمنی و حسادت مورزید و با هم برادر باشید . 


المَعجم الکبیر به نقل از اين عباس : پیامبر صلی الله علیه و اله بر منبر 
۱ ! شما را از شریرانتان خبر دهم؟» . گفتند : اری , ای پیامبر 

, اگر بخواهی . فرمود : «شریرترین شما کسی است که تنها فرود می 
گ [و با دیگران نمی آمیزد] , بنده اش را تازیانه می زند و عطای خود را 
از دیگران بازمی دارد» . سپس فرمود : «آیا شما را از بدتر از چنین کسی 
خبر دهم ؟». گفتند : اری.: ای بیامیز خدا ء اکز شمها بخواهید . فرمود : 
فان که با مر ده میم کید و آنان با آو‌دتمتی‌ هی کنند 4 


تحف العقول : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «هان ! شما را از 
شریرترین مردم خبر دهم؟» گفتند : آری ای افتر خدا مغر موق <اآن: که 
تما قرو فی آیذ آ سا رات فیح دا عطای خود را باز می دارد و 
بنده اش را با تازیانه می زند. هان ! شما را از بدتر از آن خبر دهم ؟» . 
گفتند : آری , ای پیامبر خدا . فرمود : «آن که از هیچ لفزشی نمی گذرد و 
هیچ عذری را نمی پذیرد». سپس فرمود: «هان ! شما را از بدتر از آن خبر 
دهم ؟» گفتند : اری , ای پیامبر خدا . فرمود : «آن که به خیرش امید و از 
شش آیمنی نیست» . سپس فرمود : «هان ! شما را از بدتر از ان خبر 
دهم ؟» . گفتند : آری : اي بیاهیر خذا . فرهود : «آن: که با مردم ذشمنی 
قف کته ها نان با آه دشفتی مه ند 


ص: 602 
الامام علی علیه السلام : لا تباغضوا ؛ قالتّها الحالِعَة . (1) 
عنه علیه السلام : ضاقت الثْنیا عَّی الفتباغضین . (2) 


2 هت عم القطیعه رسول اللهصلی اللة علید و آلب تن فعو آخاه 
سَتَه قَهَو کسَفي دمه . (3) 


الامام علم علیه السلام : لا عقطع ضدیفا وان کقر . (2) 


عنه علیه السلام لا حضَرتة الوفاة : علیکُم یا یی بالتَواصُل والبادّلِ و 
ولناکم واتقاطع والتدانر لفق 5(۰) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 86 , تحف العقول : 152 , بحار الأنوار : 77 / 

.2 /۱ 2 

2- .المواعظ العددیه : 38 . 

3- .سنن آبی داود : 4 / 279 7 4915 , مسند ابن حنبل : 6 / 276 / 

7, المستدرک علی الصحیحین : 4 / 180 / 7292 , الطبقات الکبری 
: 500/7 , آسد الغابه :1 کلها عن آیف نزن السلمی و جح 

1 / 701/ 1104 عن حدرد الأسلمی , الأدب المفرد : 127 4047 عن آبی 

خراشن. ااسمت: لووسم :7/1 7/1310 7002 عن نی درد خحوم مت کت 

العمال : 9 / 32 / 24788 ؛ جامع الأحادیث للققی : 131 . 

4 .غرر الحکم : 10196 . 

5- .الکافی : 7 / 52 / 7 , تهذیب الأحکام : 9 / 178 / 714 عن سلیم بن 

قیس الهلالی وفیه «ولیاکم والنفاق و ...», تحف العقول : 199 وفیه 

«والتبادر» بدل «والتبا» , نهج البلاغه : الکتاب 47 نحوه , بحار الأنوار: 

1 _ مقاتل الطالبیین : 53 وفیه «بالتواضع» بدل «بالتواصل» , 

المعجم الکبیر: 1 / 102 / 168 عن اسماعیل بن راشد نحوه , المناقب 

للخوارزمی : 386 / 401 ولیس فیه «التبار» . 


ص: 63 
2۸2 2 نهی از جدایی 


امام عای له السام نا کوک ومتی کید که ای اما آاست 


ر.ک : ص 159 (کلیات آفات دوستی) . 


2 / 2نهی از جدایی رسول خدا صلی الله علیه و آله : هر کس یک سال از 
برادرش دوری کند , مانند ان است که خونش را بریزد . 


امام علی علیه السلام : از هیچ دوستی مَبر , گر چه کافر شود . 


امام علی علیه السلام به هنگام رحلتش : فرزندانم ! پایبند پیوند با یکدیگر 
, بخشش به یکدیگر و نیکی در حقّ یکدیگر باشید و از گسستن از یکدیگر , 
رویگردانی از یکین و جدایی بیر هیزید . 


ص: 604 


عنه علیه السلام : علیکم باللتّواضل والقواققه , وایاکم والمَقاطعهة 
والمهاجرة . (1) 


عنه علیه السلام : لا تصرم آخاک عَلّی ارتیاب , ولا تَقطعهٌ دون استعتاب . 
(2) 


عنه علیه السلام : لا یر فیمن یَهِجْرٌ آخاة من یر جُرم . (3) 
عنه علیه السلام : ذا آبقضت قلا 7 تهچر . (4) 


عنه علیه السلام : ما أقبَحَ القطيقه بَعد الصلّه ! والجفاء بعد الاخاء ! 
والعداوة بَعد الصّفاء اوتواگ الألْقّه بَعد استحکامها 5(۱) 


عنه علیه السلام فی کتاب له لابنه الحسَن علیه السلام : احمل تَفسّک من 
ای عند ضر مه ]۹ الصّلّه , وعند ضدودو ]۹ اللطف وَالمَقاربه 4 وعند 
جموده عَلّی البذل , وعند 5 پباغده علین الدتو , وعند شذیه علی اللين, ِِِ 


جُرمه عَلی العذر , حلي کاتک له عَبذ وکانَهُ ذو نعمه عَلیک ای ان 
ذلک فی غیر موضعه , آو آن تفقلة بقیر آهله ۰ (6) 


سید 


1- .غرر الحکم : 6152 . 

2- .کتاب من لا یحضره الفقیه : 4 / 391 / 5834 , تحف العقول : 205 , 

غرر الحکم : 10268 نحوه , بحار الأنوار : 78 42 / 30 . 

3- .غرر الحکم : 10741 . 

4 .غرر الحکم : 3980 . 

<- .غرر الحکم : 9857 , کشف المحجه : 218 , وفیه «الموده» بدل 

«الصفاء» , بحار الأنوار: 77/ 210 . 

6- .نهج البلاغه : الکتاب 31 , تحف العقول :۰ 81 وفیه «والمساله4 ید 

فوالمعاربه کش الحخه: * 22 غن عمرسشن: انی المقدام عن الامام 

الباقر علیه السلامعنه علیه السلام , غرر الحکم : 2452 نحوه , بحار الأنوار 
: 7168/74 35 ؛ وراجع کنز العمال : 16 / 178 / 44215 . 


ص: 605 


ی ات ی و 


۱[ 
جویی و بازخواست [در مورد علت رفتاری که تو را رنجانده است | ,: از او 
جدا مشو . (1) 


شف کند .1 تبللیبت 


امام علی علیه السلام : هرگاه [با کسی] دشمنی کردی ؛ از او مر [و 


امام علی علیه السلام : چه زشت است بریدن [از کسی ایس از پیوند , 
ار ار 


امام علی علیه السلام در نامه ای به فرزندش امام حسن علیه السلام 

چون برادرت از تو بیُرد , خود را به پیوند با او وادار و چون از تو روی 
گرداتد , خود را به او نزدیک کن و چون بخل ورزد , به او بخشش کن و 

چون دوری کند , به او نزدیک شو و چون 0 1 
اف ای انا هایس 
او بر تو نعمتی دارد ؛ اما مبادا که این کار را نابجا انجام دهی و يا در مورد 
۱ 


[- .«یعنی فقط به خاطر بدگمانی به دوستی و صمیمیت دوستت و یا 
گنهکاری او , از او مَبر و چون خلافی از او به تو رسید از او بپرس که چرا 
چنین کاری را کرده و يا آن سخن را گفته است ؛ زیرا ممکن است عٌذرش 
را به تو بگوید و تو را قانع کند . پس پیش از این پرس و جو , از او مب . 
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عنه علیه السلام : احمل تفسک عند شدّه آخیک_علی ال , وعند قَطیعته 
و ی 
صولا . (1) 

عنه علیه السلام فی کتابه لابنه مُحَمّد بن الحتَفیّه : لا یِكوتقَ آخوک علی 
قطیعیی آنوی منک فلی صلنه م ولا علی: الاسا ایک نوی وی ۶ 
الاحسان الیه . (2) 


عنه علیه السلام فی الچگّم العنسوته یه : لا تقطع خاک الا تعة عجز 
الحیله عَن استصلاجه , ولا تتيعة بَعد القطیقه وقيقة فیه قتشة طريقة عَن 
الجوع الیک , ولعل اللّجاربِ آن تدم علیک وصلحة لک . (3) 


عنه علیه السلام : ٍن آردت قطيقة آخیک قاستبق له من تفسک بقیّه برج 
الیها ان بدا لَهْ ذلک یوما ما . (4) 


الامام الصابق علیه السلام :لا یال ابلیسن قرحا ما اهتَج القسلمان , قَلذا 
النقا اضطکت. صام . تاعت. اموصاله مر ماوت : 1 با و ات 0 
الشور؟ !(5) 


عنه علیه السلام : قام رَجْل بُقالْ له هََامْ وکا عایدا ناسکا مُجتهدا الی 
اا و , ققال با آمیر الومنین » صف آن 
صعة المَوّمن کائنا تنظرٌ الیه . ققال : یا هام , المَوَمنْ .۰.. لا یَهجْرٌ خاخ , 
ولا تفتانة « ولا تک به.. (18 


1- .غرر الحکم : 2450 . 

2- .کتاب من لا یحضره الفقیه : 4 / 392 / 5834 , نهج البلاغه : الکتاب 31 
نحوه , خصائص الاأئمّه علیهم السلام : 117 , تحف العقول : 82 , کشف 
المحچه : 232 عن عمر بن آبی المقدام عن الامام الباقر علیه السلام عنه 
علیه السلاموفیها «فی کتابه لابنه الحسن علیه السلام» , الدژّه الباهره : 
0 بحار الأنوار : 74 / 168 / 35 , وراجع مشکاه الأنوار : 106 . 


3- .شرح نهج البلاغه : 20 / 327 / 748 ؛ آعلام الدین : 292 عن الامام 
الصادق علیه السلام نحوه ولیس فیه «لا تقطع . . . عن استصلاحه» , بحار 
الانوار : 166/74 / 31 . ۱ 
4- .نهج البلاغه : الکتاب 31 , کشف المحچجّه : 232 عن عمر بن آبی 
المقدام عن الامام الباقر علیه السلام عنه علیه السلام , غرر الحکم : 
0 , خصائص الائقه علیهم السلام : 117 , تحف العقول : 82 کلاهما 
نحوه , بحار الأنوار : 74 / 168 / 35 . ۱ 

5- .الکافی : 2 / 346 / 7 , منیه المرید : 326 کلاهما عن آبی بصیر , بحار 
الانوار : 7187/75 . ۱ 

6- .الکافی : 2 / 1/226 عن عبدالله بن یونس . 
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امام علی علیه السلام : به هنگام درشتی برادرت , خود را به نرمی وادار و 
چون جدایی پیشه کند , به پیوند بیرداز و چون بخل ورزد ,: بخشش کن و 
انچه را از او سر می زند , تحمّل کن و با او بپیوند . 


امام علی علیه السلام در نامه ای به فرزندش محمد بن حنفیه : مبادا که 
برادرت در بریدن از تو , قوی تر از پیوستنت به او , و در بدی کردن به تو , 
قوی تر از نیکی ات به او باشد . 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : از برادرت بر , 
مگر پس از ان که از به صلاح اوردنش عاجز گشتی , و پس از بریدن , از 
او بدگویی مکن , مبادا که راه بازگشتش را به سویت ببندی؛ باشد که 
تجربه ها او را به سویت باز گرداند و برایت ت اصلاحش کند . 


(زمینه دوستی ای) ۳ بگذار که اگر روزی ِِ بر قرار 9 


بازگردد . 


امام صادق علیه السلام : تا هنگامی که دو مسلمان از یکدیگر بریده اند , 
شیطان 4 همواره شادمان است و چون آن دو یکدیگر را دیدار کنند , 


راناتش از برتن اه بکدیگر هی خورد ۵ (گویا | اعصایش از بکدیگر جدا 
می شود و بانگ می زند : وای بر من , چه سان هلاک شدم؟ ! 


اه ای هه ای که اش فان ای ات موی 
عبادت پيشه . پرهی ز گار و کوشا[در راه خدا] به نام همام , برخاست و گفت 
: ای «امیر مقومنان ! شخص مومن را ِِ برای ما 1 
را می بینیم» . حضرت فرمود : «ای همّام ! !| مومن . . . از برادرش نمی برد 
, غیبتش را نمی کند و به آو نیرنگ نمی زند» . 


ص: 69 


الکافی فن جازم ین خکیم *کان نو آبی غدالای عنم الساام کل 

آصحاینا بلق شُلقان , وکا قد صَیْرهْ فی تَققته , وکان سَیّیَ | و 

تهخره . ققال لی یّوما : يا مُرازِمٌ , (و) تلم عیسی ؟ قَقَلثْ : تقم . ققال : 
,او فی القهاحتن. 111 


الکافی عن المفصّل : پتمعث آبا عبدالله_ علیه السلام یَقولٌ : لا یفترق 
رجْلانِ علی الهجران الا استو توجتبٍ احَدُهْمَا البراعع واللعته , ,ورتّما استحَو" 
ذلک کلاهما 1 له مَقتّبٌ ُعتَبْ : جقلیی اللّه" فداک , هدا الظَالمْ , قما با 
القظلوم ؟ قال : لا دعو ام الی صلیه , ولا بَتغامسن له غن گلامه ؛ 
مات آبی ِ ۳ تنارع اننان قعارّ أَحَذُهْمَا الاح قلیرجع الظلوم اٍلی 
صاجیه حَتّی یِقول لصاحبه : آی آخی , آنا الظالمْ : حّی یَقطع الهجران بت 
وین صاجبه , قَاِنّ اللّه تبازک وتعالی حَکَمّ عدلْ اعد بلقظلوم من الطالم : 
(2) 


تِِ 


- .الکافی : 2 / 344 / 4, بحار الأنوار : 75/ 185 4 . 
- .الکافی : 2 / 344 / 1 , منیه المرید : 326 , مشکاه الأنوار : 209 , 
تنبیه الخواطر : 2 / 207 وفیهما «یتعامس» بدل «یتغامس» وفی الأخیر 
۱ بدل «فعاز» , تحف العقول : 14 نحوه , ارشاد القلوب : 178 
وفیه صدره الی «استح" ذلک کلاهما» , بحار الأنوار : 184/75 / 1 وراجع 
الخصال : 183 / 251 . 
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الکافی. به تقل. از, فرازم بن خکنم. * یکی: از باران فا رین آنی 
را کو لا ای ات اه شره ام اد اه نتاس 
دیست ‏ کازهای مالی همه ما بصاح هام له الساام را بهگفده داش 
او به سبب تندخویی اش از امام برید. پس امام, روزی به من فر مود : 
«ای مرازم آبا با عنسنی:سخن خواهی گفت (واسطه صلح خواهی شد)؟». 
گفتم: آری . فرمود: «بسیار خوب ! خیری در هجران نیست». 


الکافی به نقل از مُمَصْل : شنیدم که امام صادق علیه السلاممی فرمود : 
«هر کاه دو تن از یکذیکر سرت یکی از آن ده , مستوجب دوری [از رحمت 
خدا] و لعنت می شود و چه بسا که هر دوي آنان مستحقّ لعنت شوند» . 
طغتب به آنشان. کفت : خدا مرا قربانت کند ! این یک که از برادرش بریده 
است ]. ستمکار است. اما ستمدیده چه گناهی دارد ؟ فرمود : «زیرا 
برادرش را به پیوند فرا نمی خواند و سخن [ناخوشایند آاو را نشنیده نمی 
گیرد . شنیدم یدرم می گفت : هرگاه دو تن نزاع کنند و یکی دیگری را 
مغلوب اقتدار خود تتازد . لازم. امنت | آن: ستمذدیده. بة: سشوی 1 
بازگردد , و تا آن جا [کوتاه بیاید] که به او بگوید : "ای برادر! من 
ستمکارم " , تا آن که هجران میان خود و دوستش را برطرف سازد که 
خداوند متعال , داوری عادل است و حقم ستمدیده را از ستمکار می گیرد» 


1- .سَلفان , شهرت عیسی بن منصور است و مقصود از نزد ایشان بودن , 
له حضور همیشگی در محضر ایشان . بلکه به معنای بر عهده داشتن 
کاز‌های هل ان حضرت: یه (صرام العفول 10۶ ود 
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2 / 3النَهیْ غن الهجران فوق تلاته آیّام4.باز به سندی دیگر, .از عمرو بن 
شعیب, از جد خودش روا تاریخ بغداد عن آنس : قال سول ال صلی الله 
و : لا هجرة تین المُسمین قوق تلائه ام . آو قالٌ : تلاتِ لیال 
صلی الله عبت و ال : لا هجر قوق تلاثِ ۰ (6)2.صدوق (م 328 ق) در 
کتاب التوحید نقل می کند: عنه صلی الله علیه و آله : لا تجل لِمْسِم آن 

بهجر آخاه فوق تلائه آپام 7 والسابق , بت الن الجَتّه . (7)3 .صدوق در 
ای ایا ای را :۷ 
یجل لِمُسلم آن بَهجْر آخاة قوق ثلاث , من هجر قوق ثلاث قمات دَحَل الا 
۰ (4) 8.در رساله محکم و متشابه, منسوب به سید مرتضی, به نق کنه 
ی نا( 

دارَکة الله" یمه . (5 


1- .تاريخ بغداد : 3 / 312 , العزله : 10 / 4 , مساوی الأخلاق : 198 / 
ِ ولیس فیه «ثلاث لیال» . کنز العمال : 9 / 47 / 14870 . 

- .الکافی ۳ تک نا سس | ۲۷ 
, مشکاه الأنوار : 209 بخار التوار : 2185/75 ؛ صحیح مسلم 

: 4 / 1984 / 27 , مسند ابن حنبل : 3 / 319 / 8928 کلاهما عن آبی 
۳ وفیهما «بعد» بدل «فوق» , کنز العمال : 9 / 33 / 24791 . 

5 .الأمالی للطوسی + 391 / ٩60‏ عن انین هریره:+ کنات رن 
: 4 380 / 5809 , عوالی اللالی : 1 / 162 / 158 وفیهما 
«للمومن» بدل «لمسلم» , الخصال : 183 / 250 عن آنس بن مالک , 
روضه الواعظین : 424 کلها لیس فیه ذیله, بحار الأنوار : 75 / 189 / 12 

؛ صحیح مسلم : 4 / 26/1984 عن عبدالله بن عمر وفیه «للمومن» بدل 
«لمسلم» , مسند ابن حنبل :1 عن سعد بن آبی وقاص و 
ص 388 / 1589 عن سعد بن مالک , مسند اف بای ۰ 7/4 315 / 4550 
عن عائشه وکلها لیس فیه ذیله , کنز العقال : 9 / 48 / 24874 نقلاً عن 
ابن النجار عن ای طاو تن 
4- .سنن آبی داود : 279/4 / 4914 , مسند ابن حنبل رس 
, تاریخ بغداد : 2 / 226 کلاهما نحوه وکام عن آنی هریره. کنز العمال : 
5 : وراجع جامع الأحادیث للقشی: 121 . 

5- .المعجم الکبیر : 18 / 315 / 815 عن فضاله بن عبید . 


ص: 71 
2 نهی از جدایی بیش از سه روز 


از عمر بن سلیمان, تاریخ بغداد به نقل از انس : پیامبر خدا فرمود : جدایی 
میان مسلمانان نباید بیش از سه روز يا فرمود سه شب پپاید ۰علل 
الشرائع عن الربیع صاحب المنصور: رسول خدا صلی الله علیه و آله : هیچ 
جدایی ای نباید بیش از سه [روز يا شب آبپاید .2.عن الامام علی علیه 
السلام ,. و سئل فقیل: رسول خدا صلی الله علیه و اله : برای هیچ 
مسلمانی روا نیست که بیش از سه روز , برادرش را ترک گوید و هر کس 
[ترای. اشتی پیش دستی کند , به سوی بهشت , پیش دستی کرده است 
۰وروی السید فی کتاب النجوم, عن رساله ۳ اسحاق الط رسول خدا 
صلی الله علیه و آله : برای هیچ مسلمانی روا نیست که بیش از سه [روز 
یا شب ] از برادرش یبرد و هر کس بیش از سه روز [از برادرش ] برید و از 
دنیا رفت , به دوزخ می رود .4.الدعوات, قال الاصبغ بن نباته: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله : هر کس پیش از سه آروز] از برادرش برد , در 
انش است , مر ان که خداوند با کرم خود , او را دریابد . 
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قال مولانا الصادق صلوات اللّه علیه : عنه صلی الله علیه و آله : لا بل 
لِجلٍ آن تهج مقمنا فوق تلائه نام . قلدا علّت تلائة نام فلتلقه قلّسلم 
له , ان 5 علیه السّلام قَقدٍ اشتّرّکا فی الأجر , وان لم برد عَلیه ققد 
کی لام چن محر ار فنه صلی ال علیدو لد ؛ ما مُسلمین 
تهاجرا قکنا تلائا لا تصطلحان الا کانا خارجین من الاسلام , ولم بکن بیتقما 
ولا . قَنُما سَبَق الی کلام آخیه کان السَّایق ای العَه بو الجساپ . (2) 
عنه صلی الله ِ و آلم : لا تباعضوا ۰ ولا تحاسدوا . ولا تدابروا . وگو توا 
عباة الم اخوانا . ولا یَجل لِمْسلم آن تَهجْرَ آخاة قوق تلائه أیام . (3) مسند 
این هن نکر ان آللی صلی ال علض میم و ره 
المَسلم اخاخ قوق تلاثٍ . (4) عن ابراهیم بن عبد الرحمان , عن اسحاق بن 
حسان , عن الامام علتَ علیه السلام : تهی سول الم صلی الله علیه و 
له] گن الهجران ,ٍ قمن کان لا فاعلاً قلا بَهجْر آخاة أکتر من تلائه آبّام ؛ 
قَمن کان مهاجرا لأْخبه آکتر من ذلک کاتت الثار ار آولی به . (" 


1- .الأدب المفرد : 130 / 414 , سنن آبی داود : 4 / 279 / 4912 وفیه 
«فقد باء بالائم» بدل «فقد بري . . .» » السنن الکبری : 10 / 108 / 
8 وزاد فیه «وصارت علی صاحبه» , التاریخ الکبیر : 1 / 257 / 820 
نحوه وکلها عن آبی هریره , کنز العمال : 9 / 32 / 24790 , وراجع تاریخ 
ِِ : 14 / 296 . 

- .الکافی :۰ 2 / 345 / 5 , مصادقه الاخوان : 153 / 1 , منیه المرید : 
ِ کلم عن داود بن کثیر عن الامام الصادق عن: آییه. علبهماالسلام.: 
ارشاد القلوب : 178 نحوه , بحار الأنوار : 186/75 / 5 . 
3- .صحیح البخاری: 5/2253/5718, صحیح مسلم : 4/1983/23, سنن 

آبی داود: 4/278/4910, الأدب المفرد : 126 / 398 , السنن الکبری 10 
/ 21061 , سنن الترمذی : 4 / 329 / 1935 , مسند ابن حنبل : 4 
/ 12074 وفیهما زیاده «ولا تقاطعوا», حلیه الأولیاء: 4 وفیه 
«لا تقاطعوا» بدل «لا تباغضوا», کنز العمّال: 9/175/25575 نقلا عن ابن 
النجار وکلها عن انس . 
4- .مسند ابن حنبل : 2 / 348 / 5357 . 

5- .کتاب من لا بحضره الفقیه : 4 / 10 / 4968, الأمالی للصدوق : 512 / 
7 کلاهما عن الحسین بن زید عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , 


مکارم الأخلاق : 2 / 379 / 2661 , مشکاه الأنوار : 209 کلاهما عن آبی 
ذژ عن النبن صلی الله علیه و آلهنحوه , بحار الأنوار : 76 / 331 / 1 . 
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و عنه [جعفر بن محمّد] علیه السلام : رسول خدا صلی الله علیه و آله : 
برای هیچ کس روا نیست که بیش از سه روز از مومنی ببرد . نن ار وی 
روز گذشت , باید به دیدارش برود و بر او سلام کند 0 7 
سلامش را داد , هر دو در پاداش , شریک هستند و اگر پاسخ او را نداد , 
شخص سلام کننده از [کیفر آهجران , ایمن است .فقال آبوالحسن علیه 
السلام : رسول خدا صلی الله علیه و آله : هرگاه دو مسلمان از یکدیگر 
بیُرند و تا سه روز با یکدیگر آشتی نکنند , از [دین] اسلام بیرون اند و میان 
آنان . ولایتی [دینی ] (1) نخواهد بود . پس هر یک از آن دو به سخن گفتن 
با دوستش پیش دستی کند . در روز حسابرسی , به سوی بهشت , پیش 
دستی خواهد کرد . رسول خدا صلی الله علیه و آله : با یکدیگر دشمنی 
مکنید , بر یکدیگر حسد مورزید و از یکدیگر رویگردان مشوید . بندگان خدا 
و برادر هم باشید . برای هیچ مسلمانی روا نیست که بیش از سه روز از 
برادرش برد .1.در روایتی از امام صادق علیه السلام به نقل از پدر مسند 
انن. ختبل. به.تقل. از ایش. عمر + سامتر ضلی. الله. علبه .و الة از این. که 
مسلمانی بیش از سه روز از برادرش بیرد , نهی کرد . امام علی علیه 
السلام : [پیامبر خدا ]از هجران نهی کرد . پس اگر کسی ناچار از ان شد , 
بیش از سه روز از برادرش برد که هر کس بیش از آن از برادرش بیرد , 
آتش به آوه ستزاوارتر است.. 


ِ .اشاره است به آیه 71 از سوره توبه . «والْمْوْمتُون وَالْمَوْتَتْ 91 بَعصَهَّم 
اولیاء بَعّضٍ که می. کوید: : .ظردان 3 


دارند ۰ 


ص: 74 


2و ردایت ویک از امام صادق علیه السلام بان ار رتسول الله. خی 
الله علیه و آله, ۰ تهخروا , قان کنثم م فیتجرین لا محاله تلا نوا قوق 


(ارسول خدا جلی له ری یو اه وسلم رم دعغته ضلی الله علیه و ال 


کارهون" ۱ ی بات ۶ ۳3 ناخ ِِ متضار ان 
21 عتدالع زین من العمقدی والحسن سن علی وق بقطین حمتعا عه صلی 
الله علنه آلمفی خصتم ان 2 ۴ با با [یاک والهجران لأخیک المَوّمن 
؛ فان العمَل لایتقَبّل مع مَعّ الهجران ۰( 


1- .تنبیه الغافلین : 519 / 823 عن الحسن البصرک 
2- .صحیح البخاری : 5/2256/5727 وص 3 2 نحوه . صحیح 
مسلم : 4 / 1984 / 2560 , سنن آبی داود : 4 / 278 / 4911 , الأدب 
المفرد : 291 / 985 , سنن الترمذی : 4 / 327 / 1932 , مسند ابن حنبل 
: 9 / 137 / 23587 , السنن الکبری : 10 / 108 / 20027 کلها عن آبی 
لوب الأنصاری وص 392 / 21061 عن آنس بن مالک وفی الأربعه الأخیره 
«یصدذ» بدل «یعرض» فی کلا الموضعين, کنز العمال : 9/33/24794؛ درر 
الأحادیث النبویه: 41, عوالی اللالی: 1/266/64 نحوه. 
3- .سنن ابن ماجه: 1/311/971, صحیح ابن حبّان: 5/53/1757, المعجم 
الکبیر: 11/355/12275 وفیهما «ثلائه لا یقبل الله لهم صلاه» وکلها عن 
پن عبّاس , کنز العمّال : 16 / 30 / 43798 . 
4- .الأمالی للطوسی : 538 / 1162 و ره الأخلاق : 2 / 379 / 2661 
کلاهما عن آبی ذرژ , مشکاه الأنوار : 209 وفیهما «[یاک وهجران آخیک» , 
بحار الأنوار : 77 89 / 3 . 


ص: 7 
42 زیان های جدایی 


2 الفضل بن شاذان, عن عبد العزیز بن المهتدی وکان خ رسول خدا صلی 
الله علیه و اله : از یکدیگر نبرید . پس ار ناچار از بریدن از یکدیگر شدید 
, پیش از سه روز نپاید که هرگاه دو مسلمان , در حالی که از یکدیگر بُریده 
اند , بهیرند , در بهشت گرد نخواهند آمد ۰.یونس بن یعقوب: کنا عند 
آبیعبداللّه علیه السلام ف رسول خدا صلی الله علیه و آله : برای هیچ کس 
روا نیست که بیش از سه شب از برادرش ببرد ؛ و چون همدیگر را ببینند , 
این یک روی بگرداند و آن یک روی بگرداند . بهترین آن دو بر کسی است که 
آغا زگر «سلام» باشد .2 / 4زیان های جدایی2.شیخ طوسی: رسول خدا 
صلی الله علیه و اله : نمازهای سه تن , یک وجب نیز فرا: تر از سرهایشان 
نمی رود! [و پذیرفته نمی گردد]! : کسی که پیشوای مردمی گردد , حال 
آن که او را ناخوش می دارند ؛ زنی که شوهرش از او خشمگین باشد ؛ و 
دو برادر [دینی ]که از یکدیگر بریده اند . رسول خدا صلی الله علیه و آله 
در وصیت خود به ابوذر : ای ابوذر ! از ترک کردن برادر ممنت بپرهیز که با 
ها وه 
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نم ناکبان عن الجو" 2 داما ِ 0۳ واوهم کر سَبقَه 
بالقیء کار له , وان سَلَمَ قلم یَقبل ورد َلیه سَلامَه رَدّت عَلیه المَلایَِة , 
ورد عَلی الأحرٍ السَیطانْ . وان ماتا علی ضرامهما , لم بَدجْلاً الجَتَة جمیعا 
آبدا . (1) 


حَذْهما 0 (2) 


المستدرک علی الصحیحین عن ابن عتاس : قال رسول له صلی الله 
علیه و آله لا تجل الهجرَة قوق تلاته أیّام وان التقیا فلع أحدما عَلی 
لاخر فد عَلیه الاحژ اسلا اشترکا فی الاجر , وان آتی الاحَز آن یرد 
السَلا بر هذا من الائم , وباء یه ااحَرٌ . وأحسبْةُ قالّ : وان ماتا وهما 
مُتهاجران , لایجتمعان فی الجنه . (3) 


رش ار صلی الله علیه و آله : ثعرَضْ مس ۳ 7 والعمیس ؛ 
قين مُستغفر فیْغْتَرٌ له , وین تایب عَلیه , ال الصَغایّن 
لضغائنهم نی پتوبوا . (4) 


عنم صلی اللم‌غلبه و الم با انا زر ۶۰ تعرض أعمالٌ هل الذْنیا عَی الم من 
الجَمْعَه ی و ی فقو لکل عبد ققمن اا 


)5( 


1- .مسند ابن حنبل : 5/487/16258 , الأدب المفرد : 127/402 , 
المعجم الکبیر : 22 / 175 / 454 , مسند آبی یعلی : 2 / 220 / 1554 , 
شعب الایمان : 5 / 269 / 6620 کلها عن هشام بن عامر نحوه , کنز 
سوت : 148/9 24873 . 

- .المستدرک علی ای را اه ۱ 
کاهم عن عبدالله , کنز العقال : 9 / 48| 24876 . 

- .المستدرک علی الصحیحین : 4 | 180 / 7291 . 


4- .المعجم الأوسط : 251/7 / 7419 عن جابر . 
5- .مکارم الأخلاق : 2 / 379 / 2661 , الأمالي للطوسی : 537 / 1162 
«یا آبا ذل» , بحار الأنوار : 3/89/77 . 
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رسول خدا صلی الله علیه و آله : برای مسلمان روا نیست که بیش از سه 
شب از مسلمانی ببُرٍد و اين دو تا هنگامی که از یکدیگر بریده اند , از حق 
کناره گرفته اند , و آن کسی که زودتر [برای رتیه آبازگردد , همین پیش 
دستي او برای بازگشت, کفاره اش خواهد بود , و اگر هم سلام کرد و 
دیگری نپذیرفت , ملائکه پاسخ سلام او را خواهند داد ان اس 
دیگری خواهد داد , و اگر اين دو در حال بریدن از یکدیگر بمیرند . هرگز 
هیچ یک از آنان وارد بهشت نخواهد شد . 


اب اه وال : هر گاه دو تن که داخل در [آیین ]اسلام 
, از یکدیگر بیُرند , یکی از آن دو [که ظالم است ] , خارج از اسلام 
0 ۳ 


المستدرکی علی الصحیحین به نقل از ابن "عباس : پیامبر خدا فرمود : 
«جدایی بیش از سه روز ۳ نیست . پس اگر آن ۳ [که از هم بریده اند ] 
, یکدیگر را دیدند و یکی بر دیگری سلام کرد و آن دیگری پاسخ سلام او را 
داد , هر دو در پاداش ,. شریک هستند و اگر آن دیگری از پاسخ دادن سلام 
خودداری کرد , این یک از گناه پاک شده و آن دیگری به گناه دچار شده 
است» . نیز گمان مي کنم فرمود : «و اگر در حالت جدایی بمیرند , در 
بهشت , گرد نخواهند آمد» . 
رسول خدا صلی الله علیه و آله : روزهای دوشنبه و پنج شنبه , اعمال , 
عرص [وپورست اب شود بش ار این مان زر آمرزس حواهای هرت 
که امرزیده می شوند و توبه کارانی که توبه انان پذیرفته می شود ؛ اما 
کینه توزان به خاطر کینه هایشان بازگردانده می شوند , تا توبه کنند . 


هل «خداتضی الله یه مه ال ایاننین اما هه قفته ال .یا و 
روزهای دوشنبه و پنچ شنبه بر خداوند عرضه می شود . پس هر مومنی 
و ی یب شم ی را اب 
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عنه صلي الله علیه و آله : نفتخ آبواث ال توق تین وتوم الخمیس , 
3 قیقر عبر لا بشرک باه م شینا لا رجلا کانت تیته وین آخبه شحنا: 
ال روا هتین علی تصطلح م افلروا هی کی حلها مر اون 


عنه صلی الله علیه و له : اْ ال لیَطلعْ فی آیلّه اللصفٍ من شعبان , 
قیغفر لجمیع لقه الا مشک آو مُشاجن . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله, فی أول لیم من شهر قضان قل العرَة من 
السشٌپاطین , ویْغَرٌ فی کل لیله سبعین آلفا , قٍذا کان فی لیله القدرٍ 

له" بمثل ما عَقر فی زجب وشّعبان وشّهر رمضان الی ذلک الوم لا رَجْل 
تت شته مین آخیفدتحتاء ول الله کر وجل . آنظرها هو لا خی صطاحوا: 


شعب الایمان عن عبداللّ بن عبّاس أَهُ شَمع سول اللّ صلی الله علیه و 
آله یَقَول : ب.لذا کاتت لیلة القدر با ال" عز و جل جبریل علیه السلام 
عمط فی کته عنم الملاگگه ... قاٍذا طَع القجر یُنادی حَبریل : معاشر 
الملائکه الرّحیل الرّحیلّ. قیقولون : يا چبریل قما صَتع اللّه" فی خوائج 
النّوینین من أَمّهٍ أَحمد صلی الله علیه و آله ؟ قَیِقول جبریل : تظر ال" 
لبهم فی هذه الیل قعفا عنهم وعقر لهم الا آرتعة , قفلنا :با تتفول الله. : 
من هم ؟ قال : ِجْل مُدمن خمر , وعاق لوالدیه , وقاطعٌْ چم , ومُشاجن . 
قلنا : يا سول اللّم , ما المشاجن ؟ قال : هو القصارم . (4) 


1- .صحیح مسلم : 4/1987/2565 ۰ سنن ۳ داود : 4 / 279 / 4916 
نجوه , الموطاً اف ۱ 
لدب المفرد : 129 / 411 , السنن الکبری : 3 / 483 / 6396 , سنن 
«أنظروا هذین حبّی یصطلحا» ملژه واحده , کنز العقال : 3 / 464 / 7454 


2- .سنن ابن ماجه : 1 / 445 / 1390 عن آبی موسی الأشعری , مسند 
ابن حنبل : 2 / 589 / 6653 نحوه عن عبدالله بن عمرو , المعجم الکبیر : 


0 109 / 215 , المعجم الأوسط : 7 / 36 6776 , شعب الایمان : 3 / 
2 / 3833 و ج 272/5 / 6628 , حلیه الاأولیاء : 5 / 191 کلها عن معاذ 
بن جبل , کنز العمال : 3 | 467 7464 . 

3- «عیون آخبار الرضا علیه السلام ندومن هر 
الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : 97 36 / 16 . 

4 .شعب الاٍیمان : 3336/3695 , کنز العمال : 8 / 587 / 2-1 نقلا 
غرم این تا کی رکه الواعنن 90 د عم الاخام علوه غلنه السلامعتد 
صلیا لاه یف 
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رسول خدا صلی الله علیه و آله : روزهای دوشنبه و پنچ شنبه , درهای 
بهشت باز می شود و [گناهان آهر بنده ای که به خداوند شرک نورزیده 
باشد , آمرزیده می شود , مگر آن که میان کسی و برادرش کینه ای باشد 
که در اين صورت , گفته می شود : [آمرزش ] این دو را عقب بیندازید , تا 
آشتی کنند . [آمرزش] این دو را عقب بیندازید , تا آشتی کنند . [آمرزش 
این دو را عقب بیندازید , تا اشتی کنند. (1) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : خداوند در شب نیمه شعبان , اعمال 
بندگانش را ملاحظه می کند و همه خلقش را می آمرزد . جز شخص 
مشرک يا کینه توز . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : شب اوّل ماه رمضان . شیطان های 
سرکش به بند کشیده می شوند و هر شب , هفتاد هزار تن آمرزیده می 
گردند , و چون شب قدر فرا رسد , خداوند به اندازه آنچه در ماه رجب و 
شعبان و رمضان تا آن زو آهزیده است , اتد بان ]وا مت افرنو :هید 
آن که میان کسی و برادرش کینه ای باشد که در این صورت , خداوند عز و 
تام راید [آمررش ]ان را امد تا ای کنیه: 


شعب النتان بقل از فبدالاه بن غناس: از ,باس خدا خلی: ال علیه و 
اله شنیدم که می فرمود : «چون شب قدر شود. خداوند عز و جلبه جبرئیل 
ایند .. . پس چون سپیده بدمد , جبرئیل ندا می دهد : "ای گروه ملائکه ! 
برویم , برویم" . آنان می گویند : "ای جبرئیل ! خداوند با حاجت های 
فومتان: افت احمه ضلی الم علعه و آلمچه کرد ۲" ب چبرتیل .مین گوید 
"خداوند در این شب ِ آنان نظر کرد و از خطاهایشان درگذشت و آنان را 
بخشود , جز چهار تن " . گفتیم : ای پیامبر خدا! آنان کیان اند ؟ فرمود : 
«شخص شرابخواره . آزارنده پدر و مادر خود , گسلنده پیو ند خویشاوندی و 
مقشاجن» . گفتیم : با پیامبر خدا ! مشاحن کیست؟ فرمود: «آن که از 
برادرش می برد و با او دشمنی می کند». 


1- .در کنزالعمال . این جمله تنها یک بار آمده است . 


- 


: ۳ جتد 


را و و 0 

اه 

وَیضَد کم عن ذکر الله 

رش ال 2 ً ( 7 و جن موی 

زا چن کت ود آر حور مهن 5 

نساء من ء عسی ان یکن حيرّ مهن و 
ِ 9 و د و ۳۳۲ 

بالاللقب بنّس الاسَمّ الفسوق بعدّ الاعیمر 


- .المائده : 0 
- .المائده : 91 . 


شش ققم عب. آن یکواها: 


ها ادین ءاعوا تما لوسر وا 
لک ثفخون). (1) 


هد یتک اعد وه الصا فی الَحَمرِ 
غن الصّلوه فَهّل آنثم نتهَونَ) . (2) 


۰ 


تلیژوا نفْسَكُم ‏ 
و من لمّ یثْبٌ 


0 
والمیسر 
مر 


۳۷ 


وو ه 


ات۳ 2 
اها - ۳-۰ 


و لا 7 


4 
فاو 


۱ 


ص: 91 
2 عوامل دشمنی 


2 7.توامل ذشمتیقر ان (اق کسانی که ایصان افزده: آید | شراب و قمار و 
بت ها و ازلام (< نوعی بخت ازمایی) , پلید و از عمل شیطان است . از 
انها دوری کنید تا رستگار شوید » 


(شیطان می خواهد با شراب و قمار میان شما کینه و دشمنی افکند و شما 
را از یاد خدا و نماز باز دارد . ایا بس می کنید؟) 


(ای کسانی که ایمان آورده اید ! نباید کرو‌هن از مردان شما گروه دیگر را 
مسخره کنند . شاید آنها از اينها بهتر باشند ! و نه زنانی زنان دیگر را . شاید 
آنان بهتر از اینان باشند؛ و یکدیگر را مورد طعن و عیبجویی قرار ندهید و با 
القاب زشت و ناپسند یکدیگر را یاد نکنید . بسیار بد است که بر کسی پس 
از ایمان , نام کفرآمیز بگذارید؛ و آنها که توبه نکنند , ظالم و ستمگرند !) . 
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ها الذین عامنواً ا توا کییزا کن الیل ان بَقض الظر اج و لاد تجسَسواً و 
اب تغتب بقطکم بعضا أ تحت آن تال شم یه مت تاو و 
له ار اه ناب 7َحیمٌ). ط‌ا 


الخییت:رسول اللم ضلی: الله علبه و الم ان السظان که ایس آن ده 
الفْصَلوت فی جزیره القرّب , ولکن فی اللّحریش بَیتَهّم ۰ (2) 


الباقر علیه السلام : ان السَیطان نفری تین المقومنین ما لم ترچ 

قم عن دنه ..قاذا ققلوا یک استلقی علی قفاخ وتقاد ثم قال ؛ رز 
4 امرا الف بین وَلیین لنا , يا مَعشر المَوّهنين , تالفوا 1۹ 
(3) 


سول آلله:ضلی الله علية و ال :لا نفته الربا غلی اعد لا لقن الله .غز و 
جل بيتَهْمّ العداوة والبغضاء الی بوم ۳ ۰ (4) 


حلیه الأولیء : الحسن قال : جاء سول للم صلی الله علیه و آله اٍلی آهلِ 
الصْقَّهٍ ققال : کیت أصبَحتّم ؟ قالوا : بخیر ققال سول ال صلي الله 


علیه و آله : نم الوم خَیرْ , ولذا عُدٍِی عَلی آحدکم بجفته وریح باخری, 
وستر آحذکم بتة تسترّ العبة حفالها با سمل ۱ لله. , تصیبٌ ذلْک 
وتحنْ علی دیننا ؟ قال : تعم. قالوا قتحن توق خی ؛ تتصدق وتعیق 


ققال سول اللّه ضلی للم کلم و ال , جل ی الیو یه ؛ ام اذا 
اض نموه تحاسدئم وتقاطعتم وتباغضتم 1 


۶ الحجرات 12 
۶ اصحیم مشلم 2166/9819 تن ارم 4550/1937 مشیند 


آنش یعلی: 2/413/2091, مسند ابن 1 : 507/5 14373 و ص 153/ 
11945 کلها عن جابر ولیس فیها «فی جزیره العرب» , کنز العمّال : 12 / 
5 / 35137 نقلا عن ابن خزیمه وابن حبان . 

3- .الکافی ۱۳/۹ : 326 کلاهما عن زراره , عوالی 
اللالی : 2 / 115 / 316 وفیه «قررت» بدل «فزت» , بحار الأنوار : 75 / 
7 0 . 


4- .مسند ابن حنبل : 1 / 45 / 93 , مسند البژار : 1 / 440 / 311 وفیه 
«تدخل» بدل «تفتح» وکلاهما عن عمر , کنز العمال : 3 / 237 / 6327 . 
5- .حلیه الاولیاء : 1 / 340 , کنز العمال : 3 / 216 / 6227 . 
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رایخ ی ور ی بل مس 
بعضی از گمان ها گناه است؛ و هز کر [در کار دیگران آتجسس نکنید؛ 
او را رای ار ی 
گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ ! [به یقین آهمه شما از اين امر کراهت 
دارید ؛ تقوای الهی پيشه کنید که خداوند / توبه پذیر و مهربان است ۱( 


خدذیت رشتول خدا ضلی. الله غلیه. و اله * شیظان از این. که بماز کزارآن دز 
جزیره العرب او را بیرستند , نومید شده است ؛ لیکن به دشمنی افکندن 
میانشان [همچنان امید دارد ]. (1) 


امام باقر علیهٍ السلام : شیطان 4 همچنان به ایجاد دشمنی میان مقمنان 
می پردازد تا آن که یکی از آنان از دین خود بازگردد و چون [افسونش 

کارگر گشت و آچنین کردند , به پشت می افتد و دراز می کشد و سپس 
می گوید : «پیروز شدم». پس خداوند , رحمت کند کسی را که میان دو تن 
اخستان ها اافت: یر فوار کنو ای کرممممتان ابا یکدیکز الفت رید 
و به هم مهربانی کنید . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله دی دنا اخواهت ار ری تسه ی 
شود , مگر آن که خدای عز و جل تا روز قیامت , میانشان کینه و دشمنی 
می افکند . 


حلیه الأولیاء : حسن : پیامبر خدا صلی الله علیه و آلهنزد اهل صَفه رفت و 
فرمود : «شب را چگونه به روز آوردید 4۲ گفتند ‏ بهخوبی . بیامر خدا 
فرمود : «شما امروز بهترید و یا آن گاه که برای یکی از شما صبح گاهان 
کاسه رن [لبریز از غذا آبیاورند و شامگاهان کاسه ای دیگر , و خانه 
هایتان را آن چنان که کعبه را می پوشانند بپوشانید ؟» . گفتند : ای پیامبر 
خدا ! آیا در حالی که بر دین خود هستیم , به آن [نعمت ها آدست خواهیم 
یافت ؟ فرمود : «آری» : گفتند * یس آن روز براق ما بفتر اسنت., ضدفه 
می دهیم و بنده آزاد می کنیم . پیامبر خدا فرمود ۰ «نه : بلکه امروز 
وضعتان بهتر است ؛ زیرا اگر به ان [نعمت ها آبرسید , به یکدیگر حسادت 
خواهید کرد , از یکدیگر خواهید برید و کینه یکدیگر را در دل خواهید 
پرورید» . 


1- .یعنی با افکندن دشمنی ها و کینه ها و درگیری ها و فتنه ها در میان 
دینداران , سعی در به جان هم انداختن انان دارد . 
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الامام ِ علبه السلام : لا کین العتاب ؛ قََّهْ بورِتٌ الصَغیتَةّ , ویَجْرٌ لی 
البغیصه , رَئَهٌ من سوء الاب . (1) 


عنه علیه السلام من وصِیِیّه لابنه الحسَن علیه السلام : المزاغ يورِث 
الطغاین ۰ (2) 


عنه علیه السلام : أوَّل القطیقه السّجا . (3) 
عنه علیه السلام اکن تنل القطیعه . (4) 


الامام الصادق علیه السلام : تلا مَكسبَه للبتغضاء : المفاق , والطلغ , 
وَالعجب . (5) 


1- .کنز الفوائد : 1 / 93 , تحف العقول, : 84 وفیه «واستعتب من رجوت 

اعتابه»»بدل «ه کترته.هن تسوة الادب» , اغلام الدین : 179 , بحار الا نار ٩‏ 

۵ 166 / 29 ؛ کنز العمال : 16 / 181 / 44215 نقلا عن وکیع 

والعسکری فی المواعظ وفیه «المغضبه» بدل ان ۱ 

2- .تحف العقول : 86 , بحار الأنوار : 77 / 213 / 1 ؛ دستور معالم الحکم 
: 20 , کنز العمال : 16 /7 182 / 44215 وفیه «العداوه» بدل «الضغائن» . 

3- ,تحف العقول : 214 , بحار الأنوار : 52/78 / 85 . 

4 .غرر الحکم: 532 و 11 وفیه «اوّل» بدل «رسول» , شرح نهج البلاغه 

: 20 3027 / 456 وفیه «وافد» بدل «رسول» . 

5- .تحف العقول : 316 , بحار الأنوار : 229/78 / 6 . 
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امام علی علیه السلام : بسیار سرزنش مکن ؛ زیرا کینه به بار می آورد و 


امام علی علیه السلام در وصیت خود به فرزندش حسن علیه السلام : 
شوخی , کینه به بار می اورد . 


امام کلف علیه السلام : جفا ۰ ستراغاز خدایق است . 
افاهلی یه سا یت رها ای هت ایک هه رت 


اقاق ضاوی علیه. السبلام. تسه خی ۶ دشمتی ها اف آورد خفاق: : 
ستمگری و خودیسندی . 
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الفصل الثالث: آسباب المحبّه3 / 1الالهامالکتاب(وَجَعَل بیْتکم مَوَدَة و رَخمة 
۷ 

( اف عای که یه نتم علی اعتی 2۰۱ 


الجدیث الدز ژ المننور عن, ابن عّاس فی قوله عقالی* ام الخزت یی خی 
؛ کان کل هن راخ العیت علیه منة ععت؟ . (2) 


الدژ المنثور عن سلمه بن کهیل فی قوله تعالی : «و لت 2 
مُنّی» : حَبّنَّک الی عبادی . (4) 


الم 21 
2 اه : 39 . 

3- .تفسیر الدژ المنثور : 5 / 567 . 
4 .تفسیر الد# المنثور : 5 / 567 . 
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فصل سوم : عوامل دوستی 
8 ات 


فصل سوم : عوامل دوستی3 / 1الهامقرآن(و [خداوند متعال آمیان شما , 
دوستی و مهربانی نهاد) . 
(و محبتی از خود بر تو افکندم تا زیر نظر من پرورش یابی) . 


حدیبت الدرژ المنثور به نقل از ابن عباس در تفسیر گفتار خداوند که »2 
محبْتی از خود بر تو افکندم» : هر کسی موسی علیه السلام را می دید , 
محبنش را به دل می گرفت . 


الدژ المنثور به نقل از سر اه شمه بت کمن در تفسیر گفتار خداوند که: «ومحبتی 
از خود بر تو افکندم» : تو را محبوب بندگانم ساختم . 


ص: 6886 

الامام علونٌ علیه السلام لتهودی قال له : قَلَقد آلقي اللّه" عز و جل 
موسی بنِ عمران مَحبة منة : لقد کان کذلک را 
علیه و آله ما هَوٍ أفصَل من هذا , لقد آلقی اللّه" عز 

قمن هدا الذی یُّشرکُة فی ها الاسم اذ تم من | ۳ 
قلا تیم السَهادة الا آن بُفال : «أشهْد آن لا ال ال ال 
0 ال » ۱ ُنادی یه علّی القنایر , قلا برقع صوث بذکر اللّه الا 7فع 
بزکر فعتوصالی الله عایه و آله ععه . ۱ 


الامام الصادق علیه السلام فی حدیث پذکر فیه فضل العپاده فی اسر مع 
الامام المستتر فی دوله الباطل : آما تبون آن بْظهتٍ له" ی ی 
الق والقدل فی البلاد , ویجمع اللّه" امه , ویوَلفَ اللّه" ین فُلوب 
مختلفه ؟ ! (2) ۲ 


3 2تناسُبٌ الأرواح رسول اللّه صلی الله علیه و آله : الأرواخ جُنودٌ مُجتَده 
۶ قفا تغارف منها اتتلف؛ وما عاکر منها اختلف . (را 


1- .الاحتجاج : 1 / 320 . 
2 الکافی.: 1 7 334 27 کفال الدین. :647 77 کلاهما عن عقار 
الساباطی , بحار الأنوار: 52 / 128 | 20 . 
3- .کتاب من لا یحضره الفقیه: 4/380/5818 , الاعتقادات: 48, جامع 
الأخبار : 488/1359, عوالی اللالی: 1/288/142, مصباح الشریعه : 330 
عن الامام علی علیه السلام , علل الشرایع : 84 / 1 عن الامام الصادق 
له السلامولیس فیه «الأرواح جنود مجئده», بحار الأنوار : 77/ 165/2 ؛ 
صحیح البخاری : 3/1213/3158 عن عائشه , صحیح مسلم: 
8 سنن آبیداود:. 4/260/4834,مسندابن حنبل: 
0 وص 621/10826 کلها عن آبیهریره , المستدرک علی 
الصحیحین: 4/467/8296, تاریخ دمشق : 11 / 458 / 2869 کلاهها عن 
سلمان الفارسین , المعجم الکبیر : 10 / 230 / 10557 عن عبدالله بن 
مسعود , کنز العقال : 9 22 / 24739 . 
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3 2 سازگاری جان ها 


امام علی علیه السلام به یهودی ای که به ایشان کف بو ٩‏ راو : 
محبتی از خود بر موسی بن عمران علیه السلام افکند : اری ! چنین بود ؛ 
لیکن به محمد صلی الله علیه و آله برتر از اين عطا شد . خدای عز و جل , 
محبتی از خود بر او افکند . پس این کیست که در این نام , شریک آوست 

؟ زیرا از سوی خدای عز و جل آکلمه [شهادت با نام او تمام می گردد . 
پس شهادث کامل نمی گردد , جز آن که گفته شود : «شهادت می دهم که 
جز اللد:کدایی تشت:نه شمادت من تم که محته ضلی الله ليم ه. له 
پیامبر خداست» . به این شهادت , بر منبرها ندا می دهند و هیچ صدایی به 
یاد خدا بلند نمی شود , مگر آن که همراه آن به یاد محمد صلی الله علیه و 
آلهبلند می گردد . 


امام صادق علیه السلام در حدیئی درباره به ارزش عبادت پنهانی با امام 
پنهان در دولت باطل : ایا دوست ندارید که خداوند متعال , حق و عدالت 
را بر بسیط زمین , اشکار آو پیروز [کند و وحدت کلمه ایجاد کند و میان 
دل های پراکنده , الفت برقرار سازد ؟ ! 


سار کاری سا نها رسول دا صای الله علیه و له ان ها زز‌ها: 

آهمچون ] سپاهیانی فراهم آمده هستند که هر کدام که یکدیگر را شناختند , 
با یکدیگر الفت می گیرند و هر یک که دیگری را نشناختند , با یکدیگر 
اختلاف خواهند یاقت . 
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الامام علیت علیه السلام : الْفوسَ آشکال , قما تشاکل منها اتف , والثاسن 
الی آشکالهم أمیِلّ . (1) 


عنه علیه السلام 
یه علیم الربلا 


عنه علیه السلام : 


جف تایه ]زیر 
ست یی ]ی ای 
غفه غلیه التدلام 


خته یه لام 
عفه این | تدای 
ی | ای 
ری ی نا 


1- .کنز الفوائد : 
2 : 3393 . 
: 3420 . 
: 2057 
۰ 6865. 
: 6863 
5866 
+36 

. 1920 : 


ان موس |ٍذا تناستت ایتلقت . (2) 

ان طباعی تدقوی ال شا الته ‏ ( 

المَوَدةٌ تعاطّف المْلوب فی ابتلاف الأُرواح . (4) 

: کل امرِعتَمیلٌ لی مئله . (5) 

کل شیء یَمیلٌ الی جنسه . (6) 

کل طیر یأوی الی شکله . (2) 

العاقل بألف منلة . (8) 

لیم لا بیغ الا سَکلَه , ولا یمیل الا (لی مثله . (9) 

لا بُوادٌ الأْشرار الا آشباهیم ۰ (10) 

ارالذ الواسی آسهل من لیف القلوب الفتافی .۱12۲ 


2 , بحار الأنوار : 92/78 100. 


0- .غرر الحکم : 10602 . 
1- .مطالب السوول : 56 ؛ نثر الدژ : 1 / 322 ولیس فیه «المتنافره» , 
بحار الانوار : 78 / 11 / 70 . 
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شکل یکدیگرند , با هم موافقت خواهند کرد و مردم , به هم شکلان خود , 


ای اه الا ها ار و ار راو ات 


هه ی ور 


امام علی علیه السلام : دوستی؛ میل دل ها به یکدیگر است, یه سیب 
الفت یافتن جان ها. 


امام علی علیه السلام : هر کس , به همانند خودش گرایش دارد . 
امام علی علیه السلام : هر چیز به هم جنس خود گرایش دارد . 

امام غلی علیه: السلام. * هر برنده اه کتار همانتد خود فزود می,اید: 
امام علی علیه السلام : عاقل , با همانند خود الفت می گیرد . 


امام علن عليه السلام : ادم ست زر ضها از همانند خود پیروق می کند و:تنها 
به همانند خودش می گراید . 


امام علی علیه السلام : بدکاران , جز با همانندان خود , دوستی نمی کنند . 


امام علی علیه السلام : از جا کندن کوه های استوار , انمان تر از الفت 
دادن دل های رمیده از یکدیگر است . 


ص: 92 
عنه علیه السلام فی وصیِیه لتنیه : يا یی , ان الفْلوتِ جُنودٌ مجَتَدَه , تتلاحظ 


بالمو اه خشاخی بها + ,وکدلی هت فی البُفض ؛ قاذا أَحسَسمْ الرّجْلَّ من غیر 
سیق سفنت الم کار کوه + وازا انعضیم ال عل هن یر سوء یی ست لیم 
قاحدُروة . (1) 


الاختصاصي عن الأصبخ بن نباته : کنك مع أُ میر المَوّمنین علیم السلام نا 
رجْل قسلم عَلیه , نم قال یا آمیر الوونین 7 آلي والله لأچبک قی الله , 
واچبک فی السّو ما أَجبک فی القلانیه. وأدین الله" بولاتیک فی اسر کما 
ادینْ بها فی العلانته . ویید آمیر المَومنین عوذ, طاأطا رَاسَة , نم تکت بالعود 
ساعّة فی الأرضٍ ثم رفع رَأسَة الیه ققال : ان سول اللّ ی 
و اله حدتنی یالفپ حدیت 1 لکل حدیت آلف باب 1 وا آرواح المَوّمنین تلتقی 


فین القوات فنشی ور وتعارف:: قما تغاتف نها اتتلی هه کناکی چتما 
اختلفت ویو" الم لقد کذبت ؛ قما آعرف وجهک فی الوّجوه . ولا اسقک 
فی الأسماء . (3) 


الامام الباقر علیه السلام : آلا واِنٌ الأرواح جٌنوه : مجئّده , قما تعازفت منها 
ائتلف , وما تناکر منها اختلف . قاذا کاتتِ الژوخ فی السّماء تعارقت 
وتباغصت , فاذا تعارقت فی السماء تعارقت فی الارزض , واذا تباغهت فی 
الما ماع فی الأرض . (4) 


الامام الصادق علیه السلام : اد الأرواح جُنود مُجَتَدَه , قما تعارز منها فی 


_- 4 


المیثاق انتلف هاهنا , وما تناگر منها فی المیناق (اختلف هاهنا) 5 ۰ (6) 


1- .الأمالی للطوسی : 595 / 1232 عن جابر بن یزید عن الامام الباقر 
علیه السلام , بحار الأنوار : 74 / 163 / 26 . 

ّ .کذا فی المصدر , والاصعٌ «فتشامٌ» کما فی بصائر الدرجات. 

- .الاختصاص : 311 , بصاثر الدرجات : 391 / 2 , بحار الأنوار : 61 / 
1۳0 ؛ و راجع کنز العقال : 172/9 / 25560. 

4- .الأمالی للصدوق : 209 / 232 عن معاویه بن عقّار , روضه الواعظین : 
0 , بحار الأنوار : 61 / 31 /4. 

کعسساینن العوسین اتتتاه مخ بحار. لانوار نقلاً عن علل الشرایع . 


6- .علل الشرایع :426 / 7 عن عبدالله بن آبی یعفور , بحار الأنوار : 99 / 
20 (/9. 
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امام علی علیه السلام در وصیت خود به فرزندانش : فرزندانم ! دل ها 
سپاهیانی فراهم آفده: هستتد که با دوستی: به. یکذیکر من نکرند و بذین 
گونه با یکدیگر رازگویی می کنند . در باب دشمنی نیز چنین است . پس 
اگر کسی را بی آن که خود به سوی شما پیش دستی کرده باشد , دوست 
داشتید , بدو امیدوار باشید و هرگاه کسی را تین آزن. که فده ای از او به 
شما رسیده باشد , دشمن داشتید , از او بپرهیزید . 


الاختصاص به نقل از آصبغ بن باه : همراه امیر مقمنان بودم که مردی 
نزدش آمد و به ایشان سلام کرد و سپس گفت : ای امیر مقمنان ! به خدا 
سوگند , من تو را در راه خدا دوست دارم و تو را در نهان , چنان دوست 
دارم. کة اشکار | دوست دارمم مضان. در نهان یم ولایت هدر واه .خدا 
پاستدم که کارا جداتساسدظ, اد صقان .سر ود وا زیر انداخت و 
نوک شاخه ای را که در دست داشت , مذتی بر زمین زد . سپس سر خود 
را بلند کرد و فرمود پیامبر : «خدا برایم هزار حدیث گفت که برای هر 
حدیثی , هزار در است . جان های موّمنان , در هوا یکدیگر را می بینند و 
یکدیگر را می بویند و شناسایی می کنند .پس هر یک که دیگری را شناخت 
, با آن الفت می گیرد , و هر یک نشناخت , با آن دیگری اختلاف می یابد . 
به حقّ خداوند قسم که دروغ می گویی و من , نه چهره ات را در میان 
چهره ها [ی دوستدارانم آمی شناسم و نه نامت را در میان نام های آنها*. 


امام باقر علیه السلام : هان !اجان ها [همچون آسیاهیانی فراهم آمده اند . 

پس آنها که یکدیگر را بشناسند , با یکدیگر الفت خواهند گرفت و آنها که 
/ را نشناسند , با یکدیگر اختلاف خواهند یافت . چون جان در همان 
آسمان , دوستی و دشمنی می کند . پس اگر در آسمان دوستی کرد , در 
زمین نیز دوستی می کند و اگر در آسمان دشمنی کرد , در زمین نیز 
د رز ۰ ضی. کنا 


امام صادق علیه السلام : جان ها [همچون آسپاهیانی فراهم آمده اند . پس 
آنها که در [عالم امیثاق , (1) یکدیگر را بشناسند , در اين جا با یکدیگر 
الفت می گیرند وآنها که [در عالم میثاق , آیکدیگر را نشناسند , در این جا 
اختلاف خواهند کرد . 


1- .اشاره به عالمی است که در آن , خداوند از فرزندان اد یه 
سوره اعراف) . 
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عنه علیه السلام : الارواخ جنود ۶ مجتَدَهْ , تلتفی قَتتشامٌ کما تتشامٌ الحَیل , 
قما تعارف نها اتف , وما تناکر هنها اختلف , ولو أنّ مُوْمنا جاء الی 
مسجد فیه آناس گنیژ لسن فیهم الا مُومن وایذ لمالت روة الی ذلک 
الَمَوْمنِ خی بجلس الیه . (1 . 


الأمالی للطوسی کن. سدیر : فلت ۳۳ عبدالله علیه السلام : نی أْلْقّی 
زج آم أرَ ولم یرّنی فیما مضی قبل بومه دک قا< حبْةٌ خبّا شدیدا , قاذا 
کلمثة وَجَدئه لی علی مثل ما آتا علیه له , ویْخبژنی أنهْ یِچذ ۱ 
أجد له ! فقال : صَدَفت یا سَدیر , ان ائتلافت (2) قلوب الابرار ادا التَفَوا 
ون لم یْظهر وا التَودد بألستتهم کسرعه اختلاط قطر السّماءع عَلی میاه 
الأنهار , وان بعد ائیلاف لوب الفْجّار ادا التقوا وان أَظهَروا اتود پالستتهم 
کبعد آلبهایّم من العاطّف وان طال اعتلافها علی مذود واجد . (3) 


الامام الصادق علیه السلام لعْمَرّ بن بزید : یِکُلَ شیع شیء تستریخ البه , 
ون القومن تستريع الی. اه الخومن گما تستريخ الطایر الی شَکله , أوّما 
ریت ذاک؟ (۵) 


1- .الموّمن : 39 / 89 , بحار الأنوار : 273/74 16 . 

2 .فی تحف العقول ومشکاه الأنوار «سرعه ائتلاف». 

3- .الأمالی للطوسی : 411 / 924 , تحف العقول : 373 , مشکاه الأنوار : 
1 کلاهما نجوه , بحار الأنوار : 74 / 1/281 . 

4 .الاختصاص : 30 عن عمر بن یزید , بجار الأنوار : 74 / 355 / 33 . 
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امام صادق علیه السلام : جان ها [همچون آسپاهیانی فراهم آمده اند که 

یکدیگر را می بینند و چنان که اسبان یکدیگر را می بویند , یکدیگر را می 
بویند . پس آنها که یکدیگر را شناختند , با یکدیگر الفت می گیرند و آنها که 
یکدیکر زا نشناختندء با هم اختلاف خواهند کرد , [تا آن‌جا که] اکر.مومتی 
به مسجد بیاید که در آن , مردمان بسیاری هستند و جز یک موّمن در میان 
آنان نیست , جان او به سوی آن موّمن , میل پیدا می کند , تا کنارش 


الأمالی طوسی به نقل از شدیر : به امام صادق علیه السلام عرض کردم : 

گاه کسی را می بینم که پیش از آن روز , نه من او را دیده ام و نه او مرا . 

تا هر را 
پینم که نظر او در مورد من , همچون نظر من درباره اوست و به من می 
گوید که نظر من درباره او همچون نظر خودش درباره من است (همان 
ی ی . حضرت فرمود : «ای 
سدیر ! راست می گویی . الفت گرفتن دل های پاکان , هنگام دیدار 
تکدیکر , هرچند اظهار دوستي زبانی نکنند , به سرعتِ در آمیختن قطره 
ها بادان نا ان رودهاست . دیرپیوندی دل های بدکاران , هرگاه که 
یکدیگر را ببینند , گر چه به زبان اظهار دوستی کنند , همچون دوری 
چارپایان در مهربانی ورزیدن به یکدیگر است , گرچه مذت های بسیار بر 


0 هر ۱ 
خفد ارام فی کیره ابا این احالت: ار تحوه کرده‌ای ۲ 
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3 / 3الایمان والعمَل الصالخالکتاب(نْ الذین افو و عملواً السَلِحتِ 
سَیجْعَل له الرَحْمَنْ 5 ) . (1) 


الحویت المعصم از ورف غن توبن ره رسول ای لاه اه ها » 
ان القبد یللمسن مرضاه اللم عز و جل , قلا یزال گذلک , قیَفول ال" : با 
جبریل , ان عبدی فلانا پلتمس آن پرضینی 1 عَلّیه . قیقول جپریل 
علیه السلام : «رَحمَةٌ, ال علی قلان» وتقول, ۱ ِِ الذین 
تلوتقم , حّی َفولة آهل السَماوات السبع . تهیط [لی لی الأرض , ققال 
کتایه : «ْ الّذین َامَتوً و لوا لضلخب ستخعا لهم الحعه و » ۰ وان 
القبد لیللهس سخط اللّه , قتقول اللّه" عز و جل : یا چبریل , ان فلانا 
بُسخطنی , الا وان عضبی عَلیهٍ . قَیقول چبریل : عَضت اللّه علی ُلان , 
وتقول حََلَةٌ القرش , ویقول من دوتقم , حنّی یِقولهٌ هل السَماواتِ السَبع . 


۱ 


تم تهیط ای الأرض . (2) 
شین رای عن نب هربه + توا صلی الله علیه و آله قال : 
(ذا آَحتّ اه بدا نادی چبریل : ی قد أحتیث فُلانا قأِبَُ . قال 1 


ی السّمای, ثم تنل له المَحَبَةُ فی أهلِ الارض . قذیک قولْ اللم : «اِنَ 
الذین عَامَوً و عَملوا الصَلحت سَتَجْعلْ له الَْمَنْ ود » . ولذا آبقض الله" 
عیدا تافی خبریل : انی اقضت. طلایا .. اد فی. السفاع: نم کرل له 


ِ‌ 


البَفضاء فی الأرض . (3) 


‌ بصن 90 

- .المعچم الأأوسط : 2/57/1240 » تفسیر الد المنثور: 5/545 نقلا عن 
مردوبه نحوه و کلاهما عن ثوبان . 

3- .سنن الترمذی: 5/317/3161, الأسماءوالصفات: 1/522/446 کلاهما 
عن آبی هریره, کنزالعمال: 2/8/2912. 
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3 / 3 ایمان و کار شایسته 


3 / 3ایمان و کار شایستهقرآن(آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته 
کرده اند , به زودی [خداوند آمهربان , برای آنان محبتی [در دل ها آقرار 
می دهد) . 


حدیث المعجم الأأوسط به نقل از ثوبان , از پیامبر صلی الله علیه و آله : 
ی رو ان 
که خداوند می فرماید : «ای جبرئیل ! فلان بنده ام در پی آن است که مرا 
خشنود کند . پس خشنودی من شاملش باد» . پس جبرئیل می گوید : 
۳ خدا بر فلانی باد » . حاملان عرش نیز چنین می گویند وآن گاه, 
فرشتگانی که به آنان نزدیک هستند و همه ساکنان آسمان های هفتگانه 
چنین می گویند وسپس, این سخن به زمین فرود می آید. پس پیامبر خدا 
فرمود : این همان آبه اسنت که خداوند بر شما در کتابیش نازل ساخته 
است : ِِ که ایمان آورده وکارهای شایسته کرده اند, [خدای آرحمان به 
زودی برایشان [در دل ها ]محبٌّتی قرار می دهد» . گاه نیز بنده در پي 
خشم خدا برمی آید . پس خدای عز و جلمی فرماید : «ای جبرئیل ! فلانی 
مرا خشمگین ساخته است . هان ! خشم من بر او باد » . پس از آن جبرئیل 
می گوید : «خشم خدا بر فلانی باد » . حاملان عرش نیز چنین می گویند و 
فرشتگان فروتر از ایشان نیز چنین می گویند , تا آن که ساکنان انتفان 
با ی یت [اين سخن اآبه زمین فرود 
می اید . 


تن التر مدق به تغل از آبوهربره: از پیامیر ضلی الله غلیه و اله: : هر کاح 
خداوند , بنده ای را دوست بدارد , به جبرئیل ندا می کند : «من فلانی را 
دوست دارم . پس او را دوست بدار» . [حضرت ] فرمود : پس ده انتضان 
ندا می. کند . سپس محبّت او در [دل آزمینیان فرود می آید , و این است 
[معنای آسخن خداوند: «آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند , 
به زودی [خدای آ]رحمان برایشان محبتی قرار خواهد داد» . هرگاه نیز 
خداوندبابنده ای دشمنی کند. به جبرئیل ندا می کند: «من با فلانی دشمنی 
می کنم». پس از ان. جبرئیل در اسمان ندا می کند . سپس دشمنی او [در 
دل ازمینیان فرود می اید . 
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الامام علت علیه السلام : قُلثْ : يا سول اللّم آخیرنی عَن قول اللّم تبازک 
وتعالی : « سَیَکْعل له الَحْمَنْ ود » ؟ قال : با علِیٌ , المحبَه عنة الله. 
والملایگه وفی قُلوب المَوْهنینَ . يا عَلمثٌ , ان اللّه- تبارک وتعالی أعطی 
المومتن لاله ۶ الیعهبوالبه م والعهانه فی دون ال ومنین . ۱2۲ 


عنه علیه السلام : شالث سول ال صلی الله علیه و آله عن قَوله تعالی : 

« سَِبِجْعل لَهْمّ الرَحمَنْ ۵ دا » ما قو یا سول الله. ؟ قال, : امه یا له 
فی صدور المَوّمنین الملایکه المقتّبین . با علم , ان ال تعالی اعطی 
المَوْمنَ ج تلانا : المقة . والمَحبَه , وَالمَلاحه , والقهابه فی ضدور الصالِچین . 
قمَنِ اصطَعَة لَتفسه قیل تَفسَة ؛ قَوَجد لة حلاوهْ وملاحةٌ . ون عاة قأجاية 
و«ضَدّقةٌ فی الاجابه قرب , ققبل قَلبهٌ , قوَجد له فی القلوب ده وهو المَحَبَه 
۳ 


الامام الصادق علیه السلام: کان سَبَبْ تزول هذه ااأیه آأنَّ آمیر الموینین 
علیه السلام کان جالسا قق دی سول الله ِ 

له له : «قل یا لب هم ن‌ فی قلوپ الفْومنین و , قأنرل الله": 
ان الذین ءَامَوا و عملوا الصَلِحتِ سَیِجْعل لَهْمْ الرَعْمَنْ و5 » . (3) 


- ,الجعفریّات : 177 عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام . 

توادر الاضول 2 426/1 

3 تعصیر القتی 2۰ 56 الفضال 2 106 کن آنن .ان تسیر ق رات 
الکوفی : 250 / 338 عن الامام الباقر علیه السلامو ص 252 / 342 عن 
الپراء بن عازب عنه صلی الله علیه و آله کلْها نحوه ولیس فیها صدره , بحار 
الأْنوار : 35 / 354 / 4 وراجع تفسیر العپاشی : 2 / 142 / 11 ؛ تفسیر 
الد المنثور : 5 / 544 . 
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امام علی علیه السلام : گفتم : ای پیامبر خدا ! از این سخن خدای متعال 
خبرم ده : «به زودی [خدای آرحمان برایشان محبتی قرار می دهد» . 
فرمود : «ای علی ! محبت , نزد خداوند و ملائکه و در دل های مومنان 
است ت . ای علی ! خداوند متعال به مومنان سه چیز داده است : مهر , 
محبّت و شکوه در سینه های موّمنان» . 


امام علی علیه السلام : از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله درباره گفتار 
خداوند : «به زودی [خدای آرحمان برایشان محبتی قرار خواهد داد» , 
پرسیدم که چیست ؟ فرمود: «ای علی ! محبت است که در سینه های 
مومنان و ملائتکه مقزب است . ای علی ! خداوند متعال , به موّمن سه چیز 
داده است : مهر و محبت , نمکین بودن , و شکوه در سینه های صالحان. 
پس کسی که خداوند , او را برای خود برگزیند , جانش پذیرای آن می 
کردد و شبریتی و نمکین: در آه بدید فق ابو کشی که خداوند : بخوا تاش و 
او اجابت کند و در اين اجابت , راستی نشان دهد , او را مقژذب می سازد . 
پس قلبش آن را می پذیرد و در دل ها دوستی او که همان محبّت است 
آکه در اه بدان اشاره شده: | بدیداز فی:شنود. 


امام ضادق علیه السلام : سبب تزول این آيه (1) آن بود که امیر معمنان : 
مقابل پیامبر خدا نشسته بود که حضرت به او فرمود : «ای علی ! بگو : 
پروردگارا ! برایم در دل های مومنان محبتی قرار ده» . پس از ان . 
خداوند این آیه را فرود آورد : «آنان که ایمان آورده وکارهای شایسته 
کرده اند , [خدای آرحمان به زودی برایشان محبتی قرار می دهد» . 


[- لددوره مریم , آبه 96 . 
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الدز ژ المنثور عن کعب : أجد فی فی اللّوراء رل 
الارض نی تکون بدوّها من اللّه_ تعالی یُنزلها 
الفُران قوجدث فیه : « ان الذین منوا 5 
کمن وی را 


ستن ابن ماجه عن آس دز گن, سول الم ای له ی یت ی 2 
ال بَعمَل القمل لله_ فیح التاسح علیه ؟ ! قال : ذک عاجل بُشتی 
المَوْين ۰ (2) 


3 4الاق تورث الععیها خسن اللّه الامام علت علیه السلام : قن حشتت 
تیه کیت فنوی ه 2 .صطایت یسم , وَوَجَبّت مَودنهٌ . (3) 


آم تن محَیّهُ لاح من أهل 
علعٍ أهل الأارض ثم قرأث 
هلو الطَلِحتِ سیَجْعَل لَهْمٌ 


پینه 


ب جسنْ الظرٌ الامام علت علیه السلام : من حشُن طَثُ بالثاس حاز منقِمٌ 
المحَتّة . (۵) 


1- .تسیر الد" المتتور : 5 5457 نقلا عن عید بن حمید . 

2 .سنن ابن ماجه : 2 / 1412 / 4225 , مسند ابن حنبل : 8 / 91 / 
7 و ص 111 / 21533 مستد آبی داود الطیالسی * 61 /. 455 
وفیهما «لنفسه» بدل «لله» , عیون الأخبار لابن قتیبه : 3 / 158 ولیس فیه 
«للّه» ؛ معاتی الاخبار : 322 / 1 ,الأمالی 0 : 297 7/7 332 وفیهما 
«یعمل لنفسه» بدل «یعمل العمل لله» بحار بحار الأنوار : 370/71 / 1 . 

3- .غرر الحکم : 9094 . 

4 .غرر الحکم : 8842 . 


طر :101 

3 4 خوی های پدیدآورنده دوستی 

الف خوش نیّتی 

ب خوش گمانی 

ال المنتور به نقل از کعب : در تورات مي دیدم که نوشته است : در میان 


را ۱ ی 
این آیه است : «آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند , [خدای 
آرحمان , به زودی برایشان محبتی قرار می دهد» . 


سنن ابن ماجه به نقل از ابو ذر : به پیامبر خدا گفتم : [چرا] انسان کاری 
فف. کند .و مردم بر آثز ان م او را دوست. می دارند ؟ قرموخ ۶ «اینن : 
مژدگانی دنیایی مومن است» . 


ر. ک : ص 603 (محبوب شدن در میان دوستان خدا) , ص 605 (منفور 
شدن در میان دوستان خدا) 

3 4خوی های پدیدآورنده دوستیالف خوش نیتی امام علی علیه السلام : 
هر که خوش نیّت گردد , پاداشش فراوان می شود , زندگی آ ی 
گردد و دوستی اش [بر دیگران ] لازم می شود . 


ب خوش گمانی امام علی علیه السلام : هر که به مردم خوش گمان گردد 


, دوستی آنان را به دست می اورد. 
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ج خسن الجْلّق رسول اللّه صلی الله علیه و آله : خسن الخْلْق بُثیُ المَوَده 
+ 

الامام علی علیه السلام : خسن الأخلاق بُدرٌ الأرزاق ویونسن الرفاق . (2) 
عنه علیه السلام : جس الجْلق يورث القعَلّه , ویک المَوََة ۰ (3) 

عنه علیه السلام : علیک بخسن الحْلّق ؛ قَاَهْ یسک المَحَبَّه . (4) 


الامام الصادق علیه السلام : طَلَبْ صْحبَة الّاس قَوَجدئها فی خسن الخْلّق . 
(2) 


عنه علیه السلام : خسن الجْلق مَجلَبة لموه . (6) 


د خسن الهشه الامام علی علیه السلام : بخسن العشتو تَأْتسْ الرفاق . 
)2 


عنه علیه السلام : خسن الصَحبَه تکثَر الژفاق . (9) 
عنه علیه السلام : خسن الصَحبه یزیدٌ فی مَحَبّه الُلوب . (10) 


1- .تحف العقول: 45 , مشکاه الأأنوار : 70 عن الامام الکاظم علیه السلام 
فته.صلین الله علبه ب آلف بان الامار 7711218/71 

2- .,غرر الحکم : 4856 . 

3- ,غرر الحکم : 4864 . 

4 .غرر الحکم : 6100 . ۱ 

در ی الصا 1۱۸/12 ۱910 1 ها قن مق اتشفید. 

6 .الکافی : 1 / 27 / 29 عن مفصٌل بن عمر , تحف العقول : 356 , بحار 
الأنوار : 269/78 / 109 . 

7- .غرر الحکم : 4233 . 


8- ,غرر الحکم : 6514 . 
9 ,غرر الحکم : 4282 . 
0 مر الخکه 2 2812 


ص: 103 
د خوش رفتاری 


کون وی رتول خدا صلین آللة علبه و.الم * وش خویی « خوستی: را 


امام قلیت علیه السلام ۱ خوش خویی , روزی را فراوان می کند و دوستان 
ار ان و 


استوار می کند . 


امام علی علیه السلام ۱ پایبند خوش خویی باش که دوستی [مردم ] را 


امام صادق علیه السلام : خواستار همراهی مردم شدم , پس [ريشه ] آن 
را در خوش خویی یافتم . 


امام صادق علیه السلام : خوش خویی , جلب کننده دوستی است . 


امام علی علیه السلام : با خوش رفتاری , رفیقان [به دوستی با انسان ] 


امام علی علیه السلام : با خوش رفتاری , رفیقان فراوان می شوند. 
ایام ای اه ام ای ریت تال ای ا ان 


ص: 104 
عنه علیه السلام : من عشتت عِشرَثة کر احرائ )1 


ه اخلاصٍ المَوَدّه الامام علیْ علیه السلام : دار عَدْوّک , وآخلص لودودک ؛ 
تحقظ الاحْوَة , وتحرز المُروعة ۰ (3) 


عنه علیه السلام : لا یَحول الصَدیق الصّدوق عَن المَوَده وان جفی . (4) 
و البتشاشه الامام علیخ علیه السلام : البشاشَة جباله المَوَده . (5) 

عنه علیه السلام : الیش بونسخ الفاق . (6) 

عنه علیه السلام : سَبَبٌ المحبّه البشر . (7) 

عنه علیه السلام : التشاسَة فد الموآو . (8) 


الکافی عن فضیل : قالْ : صَناعٌ القعروف وجسن الیش یکسبان المَحبّة , 
ویدخلان الجَتّه . والبخل وعبوس الوجه پبهدان من اللّه_ , ویُدخلان الا . 
9 


1- .غرر الحکم : 8392 . 

2 .غرر الحکم : 8341 . 

3- .,غرر الحکم : 5130 . 

4 .غرر الحکم : 10824 . 

5- .نهج البلاغه : الحکمه 6 , مشکاه الأنوار : 223 , روضه الواعظین : 413 
, غرر الحکم : 1075 و 6101 وفیه «علیک بالبشاشه» , بحار الأنوار : 74 / 
7 / 35 . 

6- .غرر الحکم : 736 . 

7- .غرر الحکم : 736 , 5546 . ۱ 

8- .تحف العقول : 202 , کنز الفوائد : 1 / 93 , آعلام الدین : 178 , بحار 
الانوار : 78 /39/ 13 . 


و .الکافی : 1037/2 / 5 , بحار الأنوار : 1/74 40/172 . 


ص: 105 
ه خالص سازی دوستی 


و گشاده رویی 


امام علی علیه السلام : هر که خوش رفتار باشد , برادرانش فراوان می 
گردند . 


امام علی علیه السلام : هر که خوش رفتاری پیشه کند , دوستانش فراوان 
ه خالص سازی دوستی امام علی علیه السلام : با دشمنت مدارا کن و 
برای دوستت خالص شو , تا [حق ابرادری را حفظ کرده , مروت را به 
دست اورده باشی . 

امام علی: علیه السلام : دوست راستین , از دوستی اش بو تفی. حردق : 
گرچه در حقش جفا شود . 

و گشاده رویی امام علی علیه السلام : گشاده رویی : دامی برای دوستی 
است . 

امام علی علیه السلام : گشاده رویی , رفیقان را [با انسان ] مأنوس می 
کند . 

امام علی علیه السلام : گشاده رویی , عامل دوستی است . 

امام علی علیه السلام : گشاده رویی » وسیله شکار کردن دوستی است . 


الکافی به نقل از فَیل : [امام باقر یا امام صادق علیهماالسلام آفرمود : 
نیکوکاری در حو" دیگران و گشاده رویی , دوسنی را تصیب [انسان ] می 
کنند 0 رک ۱۳ 
می کنند و به دوزخ وارد می کنند . 


ص: 106 


ز الأْدّب الامام الکاظم علیه السلام : لا ثذهب الجشته بَیتَکَ وتین آخیک , 
ابق منها ؛ ان دهابها دهات الحیاء 4 وبقاء الجشمه بقاء المَوَده . ۱ 


ح اللَودّد الامام علی علیه السلام : یالتَوَدّد تکون المَحَبَةُ . (2) 
عنه علیه السلام : یالتودٍّ تأکدُ المحبَهُ . (3) 
عنه علیه السلام : من تا لت الّاس َحَبُوةُ , من عاتة الّاس مَقَتوخ . (4) 


الامام الباقر علیه السلام : ان آعرابیًّ من بنی تمیم آتي الب صلی الله 
غلیه و ال ففال لو افضتی : فکان مشا امضاه < تعیب الی الانس تیوک 
(3) 


ط التَواصُع الامام علی علیه السلام : تَمَرَهْ اللّواصُع المَحّه . (6) 
ی الوّفاء الامام علیْ علیه السلام : سَبَبْ الایتلاف الوفاء ۰ (3) 


1- .تحف العقول : 409 و ص 370 , الکافی : 2 / 672 / 5 عن الامام 
الکاظم علیه السلامولیس فیه «وبقاء الحشمه» , مشکاه الأنوار : 220 و 
ص 105 عن خالد بن نجیح عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : 
8 / 14 . 

2 .غرر الحکم : 4194 . 

3- .,غرر الحکم : 4341 . 

4 .غرر الحکم : 7895 و 7896 . 

5- .الکافی + 2 / 642 1 عن ی مشنگاه آلانهان < ۱77 و هی 7 
عن آبی بصیر بحوه . 

6- .غرر الحکم : 4613 , شرح نهج البلاغه : 20 | 296 / 389 . 

7 ظرر الخکم 511 . 


ص: 107 


ز ادب 

ح اظهار دوستی 

ط فروتنی 

ی وفاداری 

ز اب نام کاظام غلبم الطام ارام مان ویب ادرتهرا ارس ی 


چیزی از آن بگذار ؛ زیرا از میان رفتن آن . از میان رفتن شرم است و بر 
حای,بودن اعترام: اعامل ار بای بودن <وستی ات . 


ح اظهار دوستی امام علی علیه السلام : با اظهار دوستی ۰ دوستی پدید 
ضین اند . 

امام علی علیه السلام : با اظهار دوستی , دوستی استوار می شود . 

امام علی علیه السلام : هرکه با مردم الفت گیرد , دوستش خواهند داشت 
و هرکه با مردم دشمنی کند , با او دشمنی خواهند کرد . 


امام باقر علیه السلام : یکی از اعراب قبیله بنی تمیم , نزد پیامبر صلی 
الله علیه و آله آمد و به ایشان گفت : مرا سفارشی کن . از جمله سفارش 
های حضرت به او این بود : «با مردم , اظهار دوستی کن , تا دوستت 
بدارند» . 

ط فروتنی امام علی علیه السلام : دوستی , میوه فروتنی است . 

ر.ک : ص 115 (فراموش کردن بدی ها) . 


ی وفاداری امام علی علیه السلام : وفاداری . عامل الفت گرفتن [مردم با 


ص: 108 

عنه علیه السلام : من کان ذا حفاظ ووفاء لم یعدم خسن الاخاء . (1) 
ک الانصاف الامام علی علیه السلام : الانصا ف بوَلف (2) الملوت . (3) 
عنه علیه السلام : ِ یرقغ الخلاف , ویوجٌْ الایتلاف . (4) 

عنه علیه السلام : الانصاف یستديم المَحَبّة . (5) 

عنه علیه السلام : عَلّی الانصاف ترسح المَودَه . (6) 

عنه علیه السلام : مق الانصاف دوم الاو . (2) 

عنه علیه السلام : المْنصف کثیژ الأْولیاء وّالأوداء . (8) 


الامام الجواد علیه السلام : تلا خصال جتلب بهّ له : الانصاف فی 
المعاشه, وَالمَواساة فی الشّدّه والانطواع , وَالرْجوغ ٍلی قلب لیم . (9) 
ل, الدق الامام علیت علیه السلام : یِکتسث الضادق بصدقه تلائا : خسن 


اللقه به . والعحبه له ..والعهابة عنه , 101) 


ِ .غرر الحکم : 8726 . 
.المتن کما فی طبعه طهران, وهو الأْصيٌ , وفی الطبعه المعتمده «یألف» 
ِ َه فی بعض الطبعات «یتألف» ۰ 

3- .غرر الحکم : 1130 . 

4 .غرر الحکم : 1702 . 

5- .غرر الحکم : 1076 . 

6- .غرر الحکم : 6190 . 

7- .غرر الحکم : 9736 . 

8- .غرر الحکم : 2116 . 

9-.کشف الغقه : 3/ 139 , بحار الأنوار : 82/78 1 77 . 

0- .غرر الحعم : 11038 , وفی بعض الطبعات «منه» ۲۳ «عنه» . 


ص: 109 

ک انصاف 

ل راستگویی 

امام علی علیه السلام : هرکه باوفا و مررٌ نگهدار باشد , برادري نیکو را از 


دست لمی دهد . 


ک انضاف هام قلی له الملام ۶ سای ول ها رات کدیگر من ونده 


امام علی علیه السلام : انصاف , اختلاف را می زداید و الفث پدید می 
اورد ۰ 


ام علین یه ا لضاف سرا آیداز خی کید , 

معا یه اس مات ات + دی امه ارم شون 

اسام غلی یه الفطام با اتصاف را در آدامم ی اند 

امام علی غلیه ااسلام خسعشص ا اسافراران وتان سار ارو 
امام جواد علیه السلام : با سه خصلت , دوستی را به دست می آورند : 
انصاف در معاشرت , همدردی [با دیگران ]در خوشی و ناخوشی , و داشتن 


قلبی پاک [از گناهان ]. 


سه چیز را به دست می آورد : اعتماد , دوستی و شکوه [در دل ها ] . 


ظرء 10 1 
م الفق الامام علی علیه السلام : رفق الرء وسَخاوّه بْحَبْهْ الی آعدایه . 
(1) 


عنه علیه السلام : من لاتت عَريكثة وجبت مَحبثهُ . (2) 
عنه علیه السلام : من بُلن حاشيتَة بعرف صدیقة من المَوَدّة ۰ (3) 


ن الکُرم الامام فلز غلبه السلام ۶ الکريه عند الم مود ات وه 
لاس محبوب مهاب . (4) 


س الصّمت الامام الرضا علیه السلام : من عَلامات الفقه الحلمٌ , وَالعلمٌ , 
ِِ . ان الصَمت باب من آبواب الجکمه . ان الطَمت یکسبّ المَحبّة . 
اه دلیل علی کل یر 2 


۵ التاء الامام غله‌غلنه الملام» التتا کت ام ورین ااخلاو 
۰ (6) 


1- .غرر الحکم : 5429 . 

2 .غرر الحکم : 8152 . 

3- .الکافی : 2 / 154 / 19 عن یحیی عن الامام الصادق علیه السلام . 

4 .غرر الحکم : 2146 . 

5- .الکافی : 113/2 /1 , الخصال : 158 / 202 , قرب الاسناد : 369 / 
1 ,عیپون آخبا رٍ الرضا علیه السلام : 1 / 258 / 14 وفیه «الفقیه» بدل 
«الفقه» کلها عن احفد یرم مت ین ای لضت. رز لح العقول:* 414 وفزه 
«الحلم والعلم , والصمت باب .. .» و ص 442 , الاختصاص : 232 کلاهما 
نحوه , بحار الانوار : 276/71 / 8 , وراجع مشاه الانوار : 175 . 

6- .غرر الحکم : 1600 . 


ص: 111 
م نرمی 
ن کرم 
س خاموشی 
ع بخشندگی 


م نرمی امام علی علیه السلام : نرمی و بخشندگی انسان , او را محبوب 
دشمنانش می کند . 
امام علی علیه السلام : هر که نرمخو گردد . دوستی اش [در دل ها 


امام علی علیه السلام : هر که نرمخو گردد , دوستش [آثار آدوستی را از 
او خواهد شناخت . 


ن کرم امام علی علیه السلام 0 شخص رز فا : نزد خداوند , خزم و 
بایاداش است و نزد مردم , محبوب و با شکوه . 

سس خاموشی امام رضاأ علیه السلام ۲ بردباری ۰ دانش و خاموشی ۰ از 
نشانه های فهم است . خاموشی , دری از درهای حکمت است . خاموشی , 
دوستی را نصیب [انسان ] می کند و راهنمایی به سوی هر نیکی است . 


ع بخشندگی امام علی علیه السلام : بخشندگی , دوستی را نصیب [انسان 


112 
ماهتا 9۱ 
عنه علیه السلام : السَخاء بَررم المحتَة ۰ (2) 


عنه علیه السلام : عَلَیکُم پالسَخاء وخسن الحْلْق ؛ قَاَهُما بزیدان الوّزق , 
ویوجبان المَحبة . (3) 

عنه علیه السلام : جودٌ الرَجْل بُحْةْ الی آضدادو , وبْخلّه بُبعْضُهٌ الی آولاده . 
(4) 


عنه علیه السلام : الجواد محبوب محمود * وان لم بصل من جوده الی مادجه 
۱ وَالبَخیل ضد ذلک . (5) 


عنه علیه السلام : اند محسود , والجواد محبوب مودود (6) 


ف کراهَه 4 السّر الامام الصادق علیه السلام : من کر الله" الیه اس . 
ررَقة اللّه" مود الثاس ومْجامَلتَهم , وترک مقاطعة الثاس 0 
ولم یَکن منها ولا من أهلها فی شیء . (7) 


ض تری الکنسد آلامام علخ غليه النظلام: عم کزی الخشید کات اه ااقحیه 
عند الناس . (8) 


1- .غرر الحکم : 5510 , وراجع بحار الأنوار : 15/ 31/ 48 . 

2 .غرر الحکم : 306 . 

3- .غرر الحکم : 6161 . 

4 .غرر الحکم : 4729 . 

5- .غرر الحکم : 1909 . 

ِ ,غرر الحکم : 1763 . 

- .الکافی : 8 / 12 / 1 عن |سماعیل بن مخلّد السراج وسماعیل بن جابر 
وحص الوا تحف العقول : 314 , بحار الأنوار : 78 / 222 / 93 . 

8- .تحف العقول : 89 وص 99, بحار الأنواز : 7 (۱(. 
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ف بیزاری از بدی 

ص رها کردن حسادت 

اعام عات ام الفام عسص ی ال ی است. 

امام علی علیه السلام : بخشندگی , [بذر] دوستی را [در دل ها] می کارد . 


امام علی علیه السلام : پایبند بخشندگی و خوش خویی باشید؛ زیرا این دو 
, روزی را افزایش می دهند و باعث دو ستی می شوند . 

اقام علی علیة الاام # یکدی اسان آفرا شوب خاش من 
کند و بخلش او را منفور فرزندانش می سازد . 

امام علی علیه السلام : آدم بخشنده , محبوب و ستوده است , گرچه از 
تتفت آم یرنه مق رسی فرکد و سکس تخل , 


امام. ی یی لام ۶ اسان رن موی ات امت اسان 


بخشنده , محبوب و دوست داشتنی است 


ف بیزاری از بدی امام صادق علیه السلام : هرکه خداوند . بدی را 
منفورش ساخته باشد , .. . دوستی و سازگاری با مردم را روزی او ساخته 
است . چنین کسی . از گسستن از مردم و دشمنی ها به دور است و هیچ 
نسبتی با این خصلت ها و صاحبان انها ندارد . 


ص رها کردن حسادت امام علی علیه السلام : هرکه حسادت را رها کند , 
محبوب مردم می شود . 


ص: 114 


الامام الصادق علیه السلام : ان صاجت الاین ۰ ۰ . اطِرَحّ الحسّة قَظَرَتِ 
المَحَبهٌ . (1) 


ق تناسی القساوی الامام علی علیه السلام : تناسن مساويّ الاخوان تستدم 
ودَهم . (2) 


عنه علیه السلام فی الچکم القنسوبه الیه : مِمّا تکتسبٌ به المحبّة آن تکون 
عالما کجاهل , وواعظا کموعوظ . (3) 


3 / 5 آعمال تورث المحتَهاٌ الاقبال بالقلب عَلّی اللّه سول اللّه صلی الله 


عیه ب اد تقرغوا ین هموم الذنیً قا استطعلم ؛ ٩‏ من آقبل ای الم 
بقلبه جَعَلّ ال فْلوب العباد مُنقادة الیه بالموده ۱ اه 
خر بسرغ .۰ (4) 


عنه صلی الله علیه و آله : ما أقتِل عبذ یقلبه ی اللّه الا جعلّ ال" فُلوتِ 
المَومنین تَفِذ [لیه بالود والأّحه , وکان اه یکل خیر الیه آسع . (5) 


ب القبالْ پالقلب فی الصّلاه الامام الصادق علیه السلام : لا تجتمغ الرَغتَة 
والرّهبَة فی قلب لا وجتت له الجتَه , قاذا صلیت قاقیل بقلیک عَلّی اللّه عز 
و جل ؛ قاَةُ لیس من عبد موم یْقیل بقلیه عَلّی اللمٍ عز و جل فی صلاته 
وذعائه الا أقتل الله عز و جل غلیه بَفْلوب 0 ۳ 
لاخ بالجتّه . (6) 


1 بالامالن للمقید : 147/52 فن فحته بن نضر بن فرواش یار الاتوان ۰ 
69 277 / 12 . 
2 .غرر الحکم : 4584 . 
ِ .شرح نهج البلاغه : 20 330 | 788 . ۱ 

4 .الدژه الباهره: 17 وفی هامشه «کذا , وفی بعض النسخ : کان الله اٍلیه 
یکل خیر اسر وهذا هو الصحیح», بحار الأنوار : 77/166/3. 

- .المعجم الأوسط : 5/186/5025 , حلیه الأولیاء : 1/227 کلاهما عن 
ی الدرداء , کنز العقال : 3/185/6077 . 


6- .کتاب من لا بحضره الفقیه : 1 / 209 / 632 , بحار الأنوار : 84 / 260 
نقلاً عن آسرار الصلاه . 


ص: 115 

ق فراموش کردن بدی ها 

3 5 کارهای پدید آورنده دوستی 
الف با دل به خدا روی آوردن 

ب دل به نماز سپردن 


امام صادق علیه السلام : شخص دیندار , . . . حسادت را رها کرده است . 


در نتیجه , دوستی پدیدار شده است . 


ق فراموش کردن بدی ها امام علی علیه السلام : بدی های برادران را 


ایام غلمن علیه التام »در عکمت های متشویبه ابضان ۶ یکی از عوانل 
و ات ابا ار 
, و پند دهنده باشی , [با ظاهری ] چون پند گیرنده . 


3/ 5کارهای پدید آورنده دوستیالف با دل به خدا روی آوردن رسول خدا 
صلی الله علیه و آله : هر چه می توانید , از اندوه های دنیا فارغ شوید؛ 
زیرا هر که با دل خود به خدا روی بیاورد . خدا دل های بندگان را به 
دوستی و مهربانی , رام او خواهد ساخت و خدا به هر خیری [برایش آمی 
شتابد . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : هر گاه بنده ای با دل خود به خدا روی 


ب دل به نماز سپردن امام صادق علیه السلام : هرگاه بیم و امید در دلی 
و و ناکت عم وود پس هرگاه به نماز ایستادی, با 
دل خود به خداوند عز و جل روی بیاور؛ زیرا هیچ بنده مومنی در نمازش با 
دل خود به خداوند روی نمی آورد و او را به دعا نمی خواند , مگر آن که 
خداوند عز و جل , دل های مومنان را متوجه او می سازد و افزون بر 
دوستی آنان نسبت به او , با بهشت نیز آناییدش می 


ص: 116 


عنه علیه السلام.: (ثّی لا لِلَجْل القومن نکم |ذا قا فی صلا: 
ُقیل بقلیه ای للم تعالی , ولا یَشعَلَة بأمر الذْنیا ؛ قلیس من مَوّمن ی 
بقلبه فی ضلاته ای الم الا أَقبل الله" الیه بوجهه , وأقبل بقلوب ی 
آلیه بالقه له مدوخ الله. ۳اه ۱1۰ 


۹ 
ّ 


چ الاحسان ی الابیالکتاب(و لا تشتوی الَحستة و لا السَیَه اوق بالّتی هت 
خسن قلدا الذی بینک و بیْتهُو عد وه کنو ول حمیْ ) . (2) 


الپحدیت رسول اللّه صلی الله علیه و آله : ذا آزدت آن یْجِبّک المخلوقون 
قاحی: (لبهم دض ما فی آیدیهم . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله : جُبِتِ المْلوبْ عَلی خْبٌ من أحسن آلیها , وبْخْض 
خن آساء الما . ۱2۱ 


1- .الأمالی للمفید: 150/7, ثواب الأعمال: 163/1 نحوه کلاهما عن 
ابراهیم الکرخو, بحار الأنوار: 84/240/24. 

2 .فصّلت : 34 . 

3- .آعلام الدین : 268 عن الامام علیث علیه السلام , بحار الأنوار : 85 / 

. 12 / 4 

4- .کتاب من لا یحضره الفقیه : 4 / 381 / 5826 و ص 419 / 5917 عن 
الامام الرضا علیه السلام , تحف العقول : 37 , نثر الدرٌ : 1 / 264 , بحار 
الانوار : 140/77 / 18 ؛ شعب الایمان : 6 / 481 / 8984 , تاریخ بغداد : 
7 , حلیه الأْولیاء : 4 / 121 کلها عن عبداللّه بن مسعود , کنز العشّال 
: 16 / 115 / 44102 . 


ص: 117 
ج نیکی کردن به مردم 


انامصاو هه سای «ووشست ارم که من تعاس امد ما اش 
, با دل خود به خدای متعال , روی بیاورد و دلش او را به امور دنیا مشغول 
نکند سوه موهتن در تفا باهنه فاست نها روعرمن آووذ «عفعر 
آن که خداوند با وجه [کریم آخود , به او روی خواهد آورد و پس از آن که 


خداوند او را دوست داشت , دل های مقمنان را نیز متوجه او خواهد 


ج نیکی کردن به مردمقرآن(خوبی و بدی ترایز نستند.. آندی را آبه آنچه 
بهتر است , پاسخ ده . پس آن گاه , آن که میان تو و او دشمنی است , 
حویف دوستی یک دل-فی کرند) : 


خویت سول دا خی اش تحیصن عایعی کب اف کار 
دوسنت بدارند , به انان نیکی کن و انچه را در دست دارند , رها کن (طمع 
ور افو مر 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : دل ها بر دوستی آن که به آنها نیکی کند 
و دشمنی آن که بدان ها بدی کند , سرشته شده اند . 


ص: 118 


عنه صلی الله علیه و آله : ون بَسَط کقَةٌ لهُم بالقعروف رزق المَحَتّة منم 
ٍِِ 


عنه صلی الله علیه و آله : الم لا تجقل لفاجر عَلَیَ یدا ؛ قبْحبَهُ قلبی . (2) 
الامام علی علیه السلام : الاحسان مَحبهٌ . (3) 

غته خانه. اسباام دی 7( (4) 

فوه غليه السلام و کت اعسانه اعد اوا ید۱5 

الامام العسکری علیه السلام وی لاس بالمحبّه منم من أَمَلوة . (6) 


د بل اللّوالٍ رسول اللّه صلی الله علیه و آله : من طلَب مَحَبّ الثاس 
قلیبذل ماله ۰ (7) 


9 + کشت تزرتکمل بح ایس هه ول ی توا وه 


الامام علیث علیه السلام : العطاء مد . (9) 
عنه علیه السلام : من بَدّل مَعروقة ۳ الرَاغتٌ الیو . (10) 
عنه علیه السلام : من بَدَلّ التوال قبل السَوَالِ قَهُو الکریم المحبوتْ . (11) 


1- .کنز الفوائد : 1 / 135 , آعلام الدین : 315 , بحار الأنوار: 75 / 359 / 
4 وح 75. 
2- .المحچه البیضاء: 8 / 11 عن مسند الفردوس 
3- .غرر الحکم : 109 . 
4- .غرر الحکم : 5518 . 
غرر الحکم : 8473 . 
- . آعلام الدین : 313 , بحار الأنوار : 379/78 | 4. 


7- .فردوس الأخبار : 4 / 5726/77 عن آنس بن مالک , کنز العقال : 6 / 
1 / 16205 . 

8- .تحف العقول : 506 , بحار الأنوار : 14 / 309 / 17 . 

9 .مطالب السوول : 56 . 

0- .غرر الحکم : 8492 . 

1- .غرر الحکم : 8643 . 


ص: 119 
د پخشش 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : هرکه دستش را برای نیکی به مردم 
بگشاید , دوستی آنان روزی اش خواهد شد . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : پروردگارا ! مرا مدیون لطف و نعمت 
هیچ بدکاری قرار مده , مبادا که قلبم او را دوست بدارد . 


باه ی تسام و کار ار ان آمصضی اسکه. 
امام قلی عليرة السلام : عامل دوستی , , نیکوکاری است . 
اتاس ی تسام ی که تسار کی هم ارآ ی خر هت 


امام عسکری علیه السلام : مردم , کسی را بیشتر دوست دارند که به او 
امید [بیشتری آدارند . 


کش تال کدا صلی الله علنه ه اه رکه سار وی مرو 


است , از دارایی خود ببخشد . 


و دای وا 


امام علی علیه السلام : بخشش , [عامل ] دوستی است . 


اهاه علین عایه اللام هر که‌ کی اه رای ای را بمب ان ده 
اه فراهان فی کزدند: 

اسام علی علیه السلام + هکس ای ان کار او خواهوم بشید معا 
کند , بزرگوار و محبوب است . 


ص: 120 


الأمالي للطوسی عن صفوان الجقال : دَحَلّ المعَلّی به : 
عبدالله_ علیه السلامیُودْعُةٌ وقد آراة سقرا . قَلهّا و5 قال : با مُعلی , 
اعزز باللّه بُعززک . قالٍ : یمادا یابن, سول ال ؟ قال : یا فعلی , خف 
الله تعالی تکف منک کل شیع نا معلی: تعیب تخب رالی [خوانک بصلذهم " قان 
اه جَقَل القطاء مَحَیّه والمنع مبعصهة , قانثم والله ان تسألونی واعطیکم 
قَْجبُونی أَحبٌ ال من لا تسألونی قلا اعطیکم قثبعضونی . وقهما أجی 
ال" عز و جل کم هن شیء عَلی یدی قالمحمود از تعالی , ولا تبعدون 
من شکر ما آجی الله کم علی دی . (1) 


ی 2 فی آبی تا الامام علت علیه السلام تجیّب ای الثاس 


0 و 


سنن این ماجه عن سهل بن, سعد الساعدي : آتی ال صلی الله علیه و 
آله رَجْل ققال : يا سول اللّهِ ذلنی علی عقل ادا آنا عملثة آعتیت ال" 
وأحبّیی لاس . ققال سول اللّه 9 : ازقد فی الذٌنیا 
یتک له , وّازهد فی ما فی آیدی الاس یبوک . (4) 


م۷ 


3 


1 ۳ ِ 


س‌ 


۳ 


‌‌ 


1- .الأمالیللطوسی: 304/608, بحار الأنوار: 74/394/19 . راجع السخاء: 
آتارالشفاء: خت الناس.:. 

2 .غرر الحکم : 4506 فی طبعه بیروت ص 312 / 46 و ط طهران ص 
9 / 46 : بین آیدیهم . 

3- .غرر الحکم : 4507 . 

4 _.سنن اين ماجه: 2/1373/4102, المستدرک علی الصحیحین: 
3 المعجم الکبیر : 6/193/5972 , شعب الایمان : 7 | 344 / 
3 و ح 10522 , حلیه الأولیاء : 7 / 136 کلها نحوه , کنز العقال : 
3 / 85977 نقلاً عن ابن عساکر؛ الأمالی للطوسی: 140/228 عن 
محمد بن عیسی الکندی عن الامام الصادق علیه السلام نحوه. 
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ه بی رغبتی به داشته های مردم 


سفری برود . برای خداحافظی نزد امام صادق علیه السلامامد . حضرت ؛ 
هنگام خداحافظی به او فرمود : «ای مُعلی ! به خدا عزّت جو , تا خداوند 
به تو عرّت بخشد» . گفت : ای پسر پیامبر خدا ! چگونه ؟ فرمود : «ای 
# ! از خداوند متعال بترس تا مه خین از که کرستن ای حعلی ! با 
صله دادن به برادرانت , با انان دوستی بورز ؛ زیرا خداوند . بخشش را 
[وسیله ]دوستی , و نبخشیدن و منع را [مایه آدشمنی قرار داده است . به 
خدا سوگند , اگر از من بخواهید و من به شما عطا کنم و مرا دوست 
بدارید , برایم بهتر است از این که از من چیزی نخواهید و من نیز به شما 
نبخشم و در نتیجه , مرا دشمن بدارید . هرچه خداوند بر دست من به شما 
برساند . [در حقیقث ] باز هم همان خداوند است که ستوده است و شما از 
سپاسگزاری ائچه خداوند بر دست من به شما رسانده است. : دور تمی 
شوید» . 


ه بی رغبتی به داشته های مردم امام علی علیه السلام : با بی رغبتی به 
نچه در دست مردم است , با انان دوسنی بورز , تا دوستی شان را به 
دست اوری . 


امام علی علیه السلام : با طمع نداشتن به آنچه در دست مردم است , 
خود را بیارای , تا از کینه هایشان ایمن گردی و دوستی شان را به دست 
اوری . 


سنن ابن ماجه به نقل از سهل بن سعد ساعدی : مردی نزد پیامبر صلی 
الله علیه و آلهامد و گفت : ای پیامبر خدا ! به کاری راهنمایی ام کن که 
اگر انجامش دهم . خدا دوستم خواهد داشت و مردم نیز دوستم خواهند 
داشت . پیامبر خدا فرمود : «به دنیا بی رغبتی کن , تا خدا دوستت بدارد و 
به آنخه در دستت مردم استه یی رغتی. کن تا مردم دوستت بدا ند . 


طر 122 


تاریخ بغداد عن ربعی بن خراش : جاء رَجُل ای ات صلی الله علیه و آله 
وقال : با سول اللم. دلنی علی عقل بحست الله. 7 عَلیه ویس الثاس . 
فقال صلی الله علیه و آله : ذا آزدت" آن دی الم قابفض الٌنیا ۱ واذا 
آزدت آن بتک الثاسن قما کان عندک من فُضولها قانیذة [لیهم . (1) 


و العمَل بالعو" الامام علمخ علیه السلام : من عَمل بالکو* مال الیه الحَلیٌ . 


(2) 
ژ شا لفات الامام علت عایه. السارم * مق کرت فاینه احه ملطا رم 
(۳ 


ح الرّیازه رسول اللّه صلی الله علیه و آله : الرْیاخ تبث المَوَگه . (4) 


غله صلی الله*علبه.خ اله یا اهل الفراته تداعروا ول تحاه زار یا جوا 
قاِنْ الهدية سل السَخيمه. والژیارة ثثبثٌ المَوده . (5 


1- .تاریخ بغداد : 7 / 270 , البدایه والنهایه : 10 / 137 , کنز العمال : 3 / 
2 / 6067 . 

2 .غرر الحکم : 8646 . 

3- .غرر الحکم : 8474 . 

4- .جامع الأحادیت للقمقی : 84 , الجعفریات : 153 عن موسی بن 
اسماعیل عرن ابیه غن الاماق الکاظم عن آبانه: عليهم السلاجعته صلی. الله 
علیه و آله وفیه «تثبت» بدل «تنبت». مستدرک الوسائل : 10 / 374 / 
0 , بحار الأنوار : 74 / 355 /36 . 

5- .مستدرک الوسائل : 13 / 203 / 15109 موسی [ بن اسماعیل ] عن 
ریت عن الامام الکاظم عفن آیا ته یسم وت , جامع الأحادیث للقمی : 66 
ولیشن فیه-<یا اهل القرابه*:ه فوالز باره.: 


ص: 123 

و رفتار بر اساس حق 
ز کاردانی 

ح دید و بازدید 


تاریخ بغداد به نقل از ربعی بن چراش : مردی نزد پیامبر صلی الله علیه و 
آله آمد و گفت : ای پیامبر خدا ! به کاری راهنمایی ام کن که خدا و مردم , 


بدان سبب , دوستم بدارند . حضرت فرمود ۳ «هرگام خواستی خداوند 
دوستت بدارد , با دنیا دشمنی کن و هرگاه خواستی مردم دوستت بدارند , 
آفزون: بر انجه را که نیاز داری , به اتان ببخش» . 


ر. ک : ص 471 (بی رغبتی به دنیا) . 
و رفتار بر اساس حق امام علی علیه السلام : هرکه بر اساس حق رفتار 
کند, خلق به سوی او روی خواهند اورد . 


کاردانن, اضام غلی, عایه الفتاام ۶ هر که کاردا باشوی قرماترها یش او را 
دوست خواهد داشت . 


ح دید و بازدید رو ل خداضلی: الله علیه و اه دیق وبا زوند مت وی را 
استوار می کند . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : ای خویشاوندان ! به دیدار یکدیگر بروید 
وهمسایگی مکنید (1) و به یکدیگر هدیه دهید ؛ زیرا هدیه دادن , کینه را 
ريشه کن می کند و دید و بازدید , دوستی را استوار می سازد . 


1- .اشاره به متّل معروف «دوری و دوستی » و نهی از چنین باوری است 
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عنه صلی الله علیه و آله : با هل الِقرایّه تزاوروا , ولا تتجاوروا. وتهاتوا : 
قاِنَ الزیارة تزیذ فی المَوَّده, وَالتَجاور رز یحدت القطيعهة, وَالعَدبْ تسل تسل 
الشحناء ۰ (1) 


ط صِلَهٌ الرجم الامام علت علیه السلام : صِلّهّ ارم توج المحَتّه ۰ (2) 


الامام الباقر علیه السلام : صِلَهْ الأرحام کی الأْعمال ۰۰ . وئْحَبّتُ فی آهل 
ته:. ( 3 


ی ۱ : صِلَةٌّ القرابّه مَحَبّةٌ فی الأهل , ومثراه فی 
المال , وم مَنسَاهٌ فی الاجّل ۰ (4) 


ی افشا السّلام رسول ال صلی الله علیه دحاو المع 
ونوا , ولا توْمنوا حنی تحابو . ولا أژلکم علی ِ شی > آذا قعلتموة تحاببتم " 
آفشوا السّلام بیتکم ۰ (5) 


1- .مستدرک الوسائل: 13 / 205 / 15118, دعائم الاسلام: 2 | 326 / 
1233. 

مقر آلحکم: 592 

3- .الکافی تن آنیخففهه بحار التاز ۵9 ۵ 
4 .عوالی اللالی : 1 / 255 / 19 ؛ المعجم الأْوسط : 8 / 14 / 7810 عن 
عمرو بن سهل نحوه , کنز العمال : 3 / 358 / 6925 . 

5- .صحیح مسلم : 1 / 93/74 , سنن آبی داود : 4 / 350 / 5193 , سنن 
الترمذی : 5 / 52 / 2688 , سنن ابن ماجه : 68/26/1 وج 2/ 1217 / 
2 , مسند ابن حنبل : 3 / 447 / 9715 و ص 556 / 10436 , الأدب 
المفرد : 290 / 980 , السنن الکبری : 10 / 393 / 21064 ۰ مسند 
اسحاق بن راهویه : 1 / 459 / 534 کلها عن ابی هریره نحوه , کنز العمال 
: 3 / 462 / 7443 ؛ مشکاه الاأنوار : 84 , تنبیه الخواطر : 1 / 127 , 
روضه الواعظین : 458 , مسند زید : 390 عن زید بن علیّعن آبائه علیهم 
السلام عنه صلی الله علیه و آله وکلها نجوه . 


ص: 125 
ط صله رحم 


ی سلام دادن به همه 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : ای خویشاوندان ! به دیدار یکدیگر بروید 
و همسایگی مکنید (1) و به یکدیگر هدیه بدهید ؛ زیرا دید و بازدید , بر 
دوستی می افزاید و همسایگی , جدایی به بار می آورد و هدیه دادن , کینه 
را ريشه کن می کند . 


ط صله رحم امام علی علیه السلام : صله رحم , سبب دوستی می شود . 


[شخص را آمحبوب خاندانش می سازد . 


رستول:.غدا صلی الله غلیه و اله. ۲ عیدار خویشان. ‏ امابة ] دونتی. دز 
خاندان باس رای هم به ار آفتادن مرن استه: 


ق سلام دادن نه همه سول خدا. صلی: الله. علیه و ال وارد نهشن 
تخواهدشد فکران که ایمانساورند و ایمان تواهید آورد: مکز آن که 
یکدیگر را دوست بدارید ۰ آبا شما را به چیزری راهنمایی بکنم که اگر 
انجامش دهید , محبوب یکدیگر خواهید گشت ؟ سلام کردن را میان خود 
رواج دهید . 


1- .اشاره به متّل معروف «دوری و دوستی ! و نهی از چنین باوری است » 
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المستدرک علی الصحیحین عن آبی موسی الأأشعري : ان سول اللْم صلی 
الله علیه و آلهقال : آن تُوْهنوا ی تحابوا . آقلا کم علی ما تجابوا عَلّیه ؟ 
قالوا : تلی پا سول الله. . قال : آفشُوا السّلام بیتکم تَحابُوا ۳ تقسبین 
۰ الجتَةٍ عثّی تراموا . قالوا : یا سول الم , کلنا رَحیمٌ . قالَ 
: له لیس یرَحمه أحدکم , ولکن رَحمه العامّه , رحقه العامّه !(1) 


| 


نهعلیه اتسام 9 لشاک لین الکلام ول الطلام کر وی بصع 
بفضوک . (3) 


عنه علیه السلام : من عَذّب لسائة کثر اخوائة . (4) 


الامام زین العایدین ِِ : القول الحسَن پُثری المال , ونهی الوّزق 
ی فاحل توح ال ال هل «فیوکل العته:: و۱ 


- .المستدرک علی الصحیحین : 4 / 185 / 7310 , کنز العمال : 9 / 118 
ِ بقلا غرم الشغخم الکبیر هکلاهما عن ابی موسي الأشعری . 

2- .تحف العقول : 91 , غرر الحکم : 7941 , بحار الأنوار : 71 / 396 / 
9 المناقب للخوارزمی : 368 / 385 وفیه «مودته» بدل «محبته» . 
3- .غرر الحکم : 6231 . 
4 .مائه کلمه : 24 /8 , المناقب للخوارزمی : 375 / 395 عن الجاحظ . 
5- .الخصال : 317 / 100 , الأمالی للصدوق : 49 / 1 کلاهما عن آبی 
حمزه الثمالی , روضه الواعظین : 404 , بحار الانوار: 71 / 310 / 1 . 


۱ 
ک نرمی سخن 


المستدرک علی الصحیحین به نقل از ابو موسی اشعری : پیامبر خدا 
فرمود : «هرگز ایمان نخواهید آورد , مگر آن که یکدیگر را دوست بدارید . 
آيا شما را به چیزی که بر اساس آن یکدیگر را دوست بدارید , راهنمایی 
کنم ؟۴» . گفتند : آری , ای پیامبر خدا ! فرمود : «میان خودتان سلام کردن 
را رواج دهید , تا یکدیگر را دوست بدارید . سوگند به آن که جانم در دست 
آوهنت مارد یت واه دیا جد کر ممرانی کت . گفتند : ای 
باهیز خدا همه فوز ن همم . فرمود: «مقصود, مهربانی شخص شما 
ژبه کسانی خاص ] نیست ؛ بلکه مهربانی به همگان است , مهربانی به 
همگان !» . 


ک نرمی سخن امام علی علیه السلام : هر که سخدش نرم شود , دوستی 
اش [بر دیگران ] لازم می گردد . 

امام علی علیه السلام ۰ زبانت را به نرم گویی و سلام دادن [ به همه ] ؛ 
عادت بده , تا دوستانت فراوان شوند و دشمنانت اندک گردند. 


امام علی علیه السلام : هرکه زبانش شیرین شود , برادرانش فراوان می 
گردند . 


امام سجاد علیه السلام : گفتار نیک , دارایی را افزون می کند , روزی را 
اهر ی و ی اد تام 
خانواده می کند و [او را آبه بهشت , وارد می سازد . 
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ل الهدیّه رسول الله صلی الله علیه و آله : العدِیّْة تورث المَوَدة , وئْجَدد 
الاخَْوَد . وتذهبٌٍ الصغیته (1) 


عنه صلی الله علیه و آله : تهادوا تحابوا , تهاوا ؛ قاتّها تَذهب بالصَغاین . 
(ض 


عنه صلی الله علیه و آله : تهادوا ؛ قَاِنّ الهْدبّة تَعْفٌ الحْتَّ , وتذهَبٍ 
بقوایّل الطّدر ۰ (3) 


عنه صلی الله علیه و آله : تهاوا بالتّیق حیی المَوَة والقوالاة . (4) 
الامام علی علیه السلام : العَدیْة تجلِبٌ المحبة . (5) 


ضالخضا فعه رون الله صلی الله هه ال من ماه الغفه اامسا ود 
(6) 


عنه صلی الله علیه و آله : تصاقحوا وتهادوا؛ قِنَ المصاقحة تزیذ فیالمَودو, 
ولد تذمث الفلّ. (7) 


غیه صلن لاه غلیف. و اله تتصاتجوا تذقب ال من تاورکم .0 


1- .عوالی اللالی : 1 / 294 / 183 , بحار الأنوار : 166/77 / 2 . 

2 .الکافی : 5 / 144 / 14 عن السکونی عن الامام الصادق علیه السلام , 
کتاب من لایحضره الفقیه : 3 / 299 / 4067 ولیس فیه ذیله , الخصال : 
7 / 98 عن السکونی , وکلاهما عن الامام الصادق علیه السلام , ۳ 
الانوار + ۲/4۸/75 الحوطا : 72 908 7 16 عن عطاء بن. آبی منسم 
وفیه «وتذهب الشحناء» بدل «تهادوا فائها ...» , السنن الکبری : 6 / 280 / 
6 رسد آییعلن: 5۰ 424.7 61227 کلاهما عن آین هریز ولیشن 
فیهما ذیله , کنزالعقال : 6 / 110 / 15055 . 

3- .المعجم الکبیر : 25/163/393 عن ام ۳ بنت وداع الخزاعیّه , مجمع 
الزوائد : 4 / 260 / 6719. 


4- .الکافی : 5 / 144 / 13 عن الحسین بن زید عن الامام الصادق علیه 
السلام . 
5 .غرر الحکم : 316 . 
ِ .جامع الأحادیث للقمی : 122 . 

- .دعائم الاسلام : 2 / 326 / 1232 , الجعفریات : 153 عن |سماعیل بن 
1 
علیه و آله ولیس فیه «والهدیه تذهب الغل» . مستدرک الوسائل : 9 57 / 
196 
8 ۳ : 2273/47/2 عن آنس , الموطاً : 2 / 908 / 16 عن 
عطاء بن آبی مسلم عبدالله الخراسانی ولیس فیه «من قلوبکم» , الجامع 
الصغیر : 1 / 507 / 3302 نقلا عن ابن عدی فی الکامل عن ابن عمر , کنز 
العقال : 9/ 130 / 25344 ؛ عوالی اللالی : 1 / 294 / 182 ولیس فیه 
«من قلوبکم» . 


129 

ل هدیه دادن 

م دست دادن 

ل هدیه دادن رسول خدا| صلی الله علیه و آله : هدبه دادن , دوستی به بار 
می آورد , برادری را تازه می سازد و کینه را می زداید . 

رسول خدا صلی الله علیه و آله : به یکدیگر هدیه دهید , تا محبوب یکدیگر 
شوید . به یکدیگر هدیه بدهید؛ زیرا کینه ها را می زداید . 


سا ها ی اه هه ات مس یه هه را هو : 
دوستی را دو برابر می کند و کینه های درون سینه ها را می زداید . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : به یکدیگر گنار (21) هدیه دهید . اين کار , 
دوستی و یاری را زنده می سازد . 
افام غلی غلیه الشساای ۲ هدیه دادن نوی را نه تال می. اهر 


م دست دادن رسول خدا صلی الله علیه و آله : دست دادن , یکی از نشانه 
های کمال دوستی است . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : پا یکدیگر دست بدهید و به یکدیگر هدبه 
دهید ؛ چرا که دست دادن , بر دوستی می افزاید و هدیه دادن , کینه را 
می زداید . 


روا خدا ضلی منم و الق نا کصکر دوست: ورکیم ار .رل 
هایتان برود . 


1- .میوه درخت سدر . اشاره به این که هدیه , هر قدر هم کم ارزش باشد 


ص: 130 
اتضيکه الاهام غلیت علية: التبلاه : النضیحه مه الو. , 11 
تم اه الستلام اس سس له .131 


س طاعَة الثاصح رسول اللّه صلی الله علیه و آله : ۰ ۰ . طاعَة الاصح , 
قیتسَعَبٌ نها : اراد فی العقل , 0 ال , ومَحهِدَهُ القواقب , 
والتّجاه من الوم , والقبول , وَالموده : (3) 


ع عتابْ العاقل الامام علیث علیه السلام : العتابٌ حیا المَوَده . (4) 
عنه علیه السلام : لا تعاتب الجاهل قیمقتک , وعاتب العاقل بحببک . (5) 


قت. ال خور ۶ ین الأذان وَالاقامّه الامام الصادق غلیه المتلام * کان آمیدة 
المَوْمنینَ ع: طالب علیه السلام یقول لأصحایه : من سَجد بينَ 
الاذان والاقامه ققال فی سشُجودو : «رب لک یمَجدن خاضعا خاشعا دّلیلا» , 
یَقول ال" تعالی : ملایْکتی , وعرّتی وجلالی لأْجقلنّ محَبْتةُ فی فلوب عبادی 
المَوّمنین , وهیبته هیبتهة فی قلوب المَنافقین ۰ (6) 


1- .غرر الحکم : 844 . 

مسر آلخکم 6121 

3- .تحف العقول : 18 , بحار الأنوار : 1 / 119 / 11 . 

4 طرر الک * 315 : 

5 ,غرر الحکم : 10215 . 

6- .فلاح السائل : 152 عن بکر بن محشّد الأأزدی . بحار الأنوار : 84 / 152 
5 


ص: 131 

ن خیرخواهی 

س پیروی از نصیحتگر 
ع انتقاد از عاقل 


ف سجده کردن میان اذان و اقامه 


س پیروی از نصیحتگر رسول خدا صلی الله علیه و آله : . ۰ . پیروی از 
, افزایش خرد, کمال عقل ۱ ۱ ۱ 70 ۱ 
پذیرش و دوستی را در پی دارد . 


ع انتقاد از عاقل امام علی علیه السلام : انتقاد , [عامل ] حیاتِ دوستی 


است . 


امام علی علیه السلام : از جاهل انتقاد مکن , که دشمنت می دارد و از 
عاقل انتقاد کن , که دوستت می دارد . 


ف سجده کردن میان اذان و اقامه امام صادق علیه السلام : امیر مقمنان , 
علی علیه السلام , به یارانش می فرمود : هر کس میان اذان و اقامه, 
سجده کند و بگوید: «پروردگارا! از سرٍ خواری, افتادگی و فرمانبرداری 
برایت سجده کردم» , خداوند متعال می گوید : «ای ملائکه من ! به عرّت 
و جلالم سوگند که محبّت او را در دل های مومنان , و شکوه او را در دل 
های منافقان , خواهم نهاد» . 


ص: 132 


ص الاستعاتة من ال الامام زین العابدین علیه السلام : للم اقذف فی 
قلوب عبادک مَحبتی ِث# ولا تجعلنی من الغافلین تن وخبیتن , وجبب 
ال ما تج من 1 والعمَل ؛ حثی آدخل فیه بلذو . (1) 


عنه علیه السلام عندما زار قبرّ ده آمیر المقمنین علیه السلام : الهْة 
قاجعل تفسی مَطمیَنْه بقدرک , راضية بقضایّک , مولعة تدکزی ودُعایک , 
یه لضفوه اولبانک + محو یه فن. آرهک وهمانی ,مر ضایته علی تزول تلانک 
۰ص 


کتاب من لا یحضره الفقیه : کان في وَصبّه سول اللّه صلی: 2۱ #لبة و 
آله ی علیه السلام : يا عَلمهٌ , |ذا آزدت قدیتة آو قريَة قَقل حین تعاینها : 
للم ای سالک خیرها , واعود یک من شَرّها . الم حبّنا الی أهلها . 
وحبْب صالحی آهلها الینا . (3) 


3 / 6ما بوچ بَقاء المو؟هالکتاب(الأخْلاء بوَمنذ بَعَصُهْم لبقض عذو لا 
الَغلّفین) .: :1 


1- .بحار الأأنوار: 95 / 298 / 17نقلاً عن الکتاب العتیق الفروی. 

2-.کامل. الزیازات:: 92 / 93 عن. آبی علمع مهدی بن صدقه الرفی, عن 
الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , مصباح المتهید : 738 / 829 , فرحه 
الغری : 40 کلاهما عن جابر الجعفی عن الامام الباقرعنه علیهماالسلام , 
بحار الأأنوار : 100 / 328 / 28 نقلاً عن الکتاب العتیق الغروی نحوه . 

3- .کتاب من لا یحضره الفقیه : 2 / 298 / 2509 , مکارم الأخلاق : 1 / 
3 / 1908 , المحاسن : 2 / 123 / 1344 عن الامام الکاظم عن آبیه 
عن جذه علیهم السلامعنه صلی الله علیه و آله , بحار الأنوار : 76 254 / 
8. 

4 .الزخرف : 67 . 


ص: 133 
ص یاری جستن از خدا 


ص یاری جستن از خدا امام سجاد علیه السلام : بارالها ! دوستی مرا در 
دل های بندگانت بیفکن و مرا از غافلان قرار مده . دوستم بدار و 
محبوبم کن و هر گفتار و کرداری را که خود دوست داری , محبوبم ساز , تا 
با لذت بدان بیردازم . 


امام سجاد علیه السلام چون آرامگاه جذاش امیر مقمنان را زیارت کرد : 

بارالها ! جانم را مطمئن و پذیرای سرنوشت , خشنود به قضایت . شیفته 
یاد و دعایت , دوستدار دوستان ند کته انق مر خخموت از مین و اشعانت : 
و صبور به هنگام فرود آمدن بلایت , قرار ده . 


کتاب من لا یحضره الفقیه : از جمله سفارش های پیامبر خدا به علی علیه 
السلام این بود : «ای علی ! هرگاه و ال [ورود به آشهری یا روستایی 
شدی, به هنگام دیدنش بگو : بارالها ! من از تو خیر آن را می خواهم و از 
شش به تو پناه می برم . بارالها وا وا ی اه 
درستکار ان را محبوب ما ساز» . 


ر.ک : ص 483 (ح 1058 و 1060) . 


۱/3 6آنچه دوستی را پایدار قف. کتدفران در ار تفر مه وتان ند 
پرهیز گاران , دشمن یکدیگرند) . 


ص: 134 
الحدیث الامام علیث علیه السلام : للاًخلاء تدامذ الا الغّقین . (1) 
عنه علیه السلام : الاخوان فی الم تعالی تدوم مَوَدَتْهُم ؛ لدوام سَبیها ۰ (2) 


- 


1 مَوَدهْ وی الین بَطیتَ الانقطاع , دایْمَةٌ الباتِ والبقاء . 


عنه علیه السلام : اخوان الذّین آبقی َو . (4) 


عنه علیه السلام : ود آبناء الذُنیا یَنقطعٌ ؛ لانقطاع آسبابه . ود آبناء الأخْرّه 
یَدومٌ : لدوام سببه ۰ (9) 


عنه علیه السلام : خسن العشته تدومٌ المَودَهْ . (6) 

عنه علیه السلام : خسن الهشرو يَستديم المَوَدَة . (7) 

عنه علیه السلام : من أحسَن مصاحبَة الاخوان استدام منهْمْ الوْصلة . (8) 
عنه علیه السلام : من آحسَن الی الثّاس استدام منهْمْ المَحَبّة . (9) 

عنه علیه السلام : خسن المُواققه تدومْ الصَحبهّ . (10) 


عنه علیه السلام : مَواققة الأصحاب دیمْ الاصطحات . والرفق فی 
القظالب بسهل الاسات ۱۱۰ 


1- .تفسیر القمّی : 2 / 287 , بحار الأنوار : 69 / 4/237 . 
2 .غرر الحکم : 1795 . 

3- .غرر الحکم : 9806 . 

4 .غرر الحکم : 1360. 

5 .غرر الحکم : 10117 و 10118 . 

6- .غرر الحکم : 4200 . 

7- .غرر الحکم : 4811 . 


8- .غرر الحکم : 8714 . 
9 ,غرر الحکم : 8715 . 
0- .غرر الحکم : 4183 . 
1 بر الحکم 9873 


ص: 35 1 
حدیت امام لین علیه السلام ۱ دوستان را پشیمانی است , جز پرهی زگاران 


امام علی علیه السلام : برادری کنندگان در راه خدای متعال , دوستی شان 


اقام غلین غیت اتطلاض ووشتی فیته اراک کی سل اس وتات ها 
ان همیشگی . 


امام ره علیه السلام : دوستی برادران دینی ؛ پایدارتر است . 


امام علی علیه السلام : دوستی فرزندان دنیا , بر اثر گسستن یات ار 
می گسلد و دوستی فرزندان آخرت , بر اثر پایایی سبب آن , می پاید . 


امام علی علیه السلام : خوش رفتاری , دوستی را پایدار می کند . 


امام علی علیه السلام : هرکه با برادران خوش رفتاری کند , پیوندش را با 
ار ما 


افاه عی اه الا هه که میم ی و ی اش ای تا 
پایدار می سازد . 


امام علی علیه السلام : با سازگاری نیکو , دوستی می پاید . 


ار رس اساسا را سا ای 


ص: 16 
عنه علیه السلام : پالرژفق دوم الصَحبَةٌ . (1) 


عنه علیه السلام : آن کَنقک ؛ قَِنّ من بُلن کَنقة ستدم من قومه المَحَبَّ . 
21) 


عنه علیه السلام : من تلن حاشْیتَةُ بستدم من قومه المَوَدَه . (3) 


عنم علیه السلام بت غ الاح فیم هم الی تلا آشیاع ان استعتلوها 


3 7ما یوجب ضفا المَوه رسول اللّه صلی الله علیه و آله : لا تخا 
القوده : اهداء آلعیب, وحفط القیب»,والضفوته فی آلشده .51 


1 : ثلاث بُصفین لک و3 آخیک : سل عَلیه |ذا لَفیتة , 
س له فی العجلس , وتدعوة بأْحبٌ آسمایّه الیه . (6) 


1- .غرر الحکم : 4342 . 
2- .غرر الحکم : 2376. 
3- .نهج البلاغه : الخطبه 23 , المناقب لابن شهرآشوب : 2 / 48 , غرر 
الحکم : 8583 وفیه «المحبه» بدل «الموده» , بحار الأنوار : 74 104 / 
6. 
4- .تحف العقول : 322 , بحار الأنوار : 236/78 / 68 . 

- .تنبیه الخواطر : 2 / 121 . 
6- .المستدرک علی الصحیحین : 3 / 485 / 5815 , التاریخ الکبیر : 7 / 
2 / 1520 , المعجم الأوسط : 8 / 192 / 8369 , شعب الایمان : 6 / 
0 / 8772 , تاریخ دمشق : 13 / 387 / 3324 کلها عن عثمان بن 
طلحه الحجبی , کنز العقال : 9 / 32 | 24787 . 


ص: 137 
امام علی علیه السلام : با ملایمت , دوستی تانذار مف کرید:: 


امام علی علیه السلام : ملایم باش ؛ زیرا هر که ملایم باشد , همواره از 
دوستی کسانش برخوردار می شود . 


امام علض علیه السلام ِ هر که ملایمت پیشه کند ,؛ همواره از دوستی 
کسانش برخوردار می شود . 


۲ 7 
انها را به کار گیرند [دوستی شان پایدار می شود آوگرنه از یکدیگر جدا می 
ره . این سه عبارت است از انصاف , 

مهربانی به یکدیگر و کنار گذاشتن حسادت. 


نکتهموجبات بقای دوستی , منحصر به آنچه در اين باب آمده نیست ؛ بلکه 
همه اموری که تحت عنوان «اسباب دوستی» قبلا ذکر شد و همه مواردی 
که در عناوین 3 / 7 و 3 / 8 از اين فصل خواهد آمد , نیز اسباب بقای 
دوستی هستند . به سخن دیگر , علل پیدایش دوستی , علل دوام ۲ 
هستند . بنابراین , مواردی که در این باب به عنوان موجبات بقای دوستبی 
مورد تأکید قرار گرفته اند , مهم ترین علل بقای دوستی محسوب می 
شوند . 


ر. ک : ص 209 (اعلام دوستی)؛ ص 701 (بقای دوستی تا روز قیامت) . 


3 7انجة دونشتیبر | خالض مین کند رسول خدا ضلی الله. غلبه.و الم * سنبه 
چیز , دوستی را خالص می سازد : هدیه کردن عیب های یکدیگر [و بیان 
آنهاء برای حل مشکل] ؛ در غیبت دوست , پاس خاطر او را داشتن و 
بدگویی نکردن ؛ و پاری رساندن در سختی . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : سه چیز , دوستی برادرت را برایت 
خالص و یکرنگ می کند رآ اس هام آقن این : 
جا برایش بگشایی ؛ ۶ 9 او را با محبوب ترین 6 نام هایش بخوانی ۰ 


ص: 139 


عنه صلی الله علیه و آله : تلاث بصه یُصفین لک ود آخیک : توَسغْ له فی 
المَجلس , وتدعوه باخب الأسماء ۳ هو 3 |ذا مر ض #۳ 


عنه صلی الله علیه و آله : تلاث بُصفین و5 المرء لأخیه القسلم : بلقاهة 


پالیشر اذا لَقِيَهُ , وئُوَسّعْ له فی المجلس ذا جَلس الیه , ویدعوة باحبٌ 
ااسهاء لنه.. او 


عنه صلی الله علیه و آله : ما بُصفی لک ود آخیک الفسلم آن تکون له فی 
یه َفصَل مقا تکون لذ فی محضره . (3) 


الامام علی علیه السلام ۳ تصفو الحْلَة ج مَع غیر آدیب ۰ (4) 


الامام الصادق علیه السلام : آن آردت آن یَصفو لک و * آخیک فلا تما حتَه 1 
ولا تُماريتَة , ولا تباهتَة ولا تشار بد :151 


3 / 8جوامغ آسباب المحَبَّهٍ الامام علی علیه السلام : ان آحسن ما یف به 


التاسن قلوت آودانهم وتقوا یه الصَغْنَ عن قلوب آعدائهم خسن اليشر عنة 
لقایهم , وَاللَففد فی عیبتهم واشاس بهم عند خضورهم ۳-4 


عنه علیه السلام : الق غطاء سَتیژ , وَالعضل جَمال ظاهِژ , قاسثر حَلَلَ 
خافی بای :وال قوای ففلی شام کی اور « سور ای المحیه:. 
۷3 


1- .المستدرک علی الصحیحین : 3 / 485 / 5815 , المعجم الأوسط : 
6 عن شیبه الحجبی عن عمّه . 

2 .الکافی : 2 / 643 / 3 عن السکونی عن الامام الصادق علیه السلام , 
مشکاه الاأنوار : 204 . 

3- .فردوس الأخبار : 4 / 389 / 6658 عن ابن عمر , تنزیه الشریعه 
المرفوعه : 2 / 189 وفیه «مما یصفی» . 

4 .غرر الحکم : 10599 . 

5- .تحف العقول : 312 , بحار الأنوار : 78 / 291 / 2 . 

6- .تحف العقول : 218 , بحار الأنوار : 78 / 57 / 124 . 


لا ۱ 20 دافم 


ص: 139 


ایکا ی اه و ام که یت وا سا 
محبوب ترین نام هایش بخوانی ؛ و هرگاه بیمار شد , به عیادنش بروی . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : سه چیز , دوستی انسان را برای برادر 
مسلمانش خالص و یکرنگ می سازد : هرگاه او را دید , با گشاده رویی با 
او دیدار کند ؛ هرگاه در مجلسی کنارزش نشست . برایش جا بگشاید و آو 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : آنچه دوستي برادر مسلمانت را برایت 
۱ 
داشته باشی تا در حضورش . 


اقا ضادق عم اتسلاضت آکر می قیاق دوستن برآدرت نرایت: خالص 
شود , با او [زیاد آشوخی مکن , بگو مگو منما , بر او فخر مفروش و با او 


دشمنی مورز . 


3 / 8کلیات موجبات دوستی امام علی علیه السلام : بهترین چیزهایی که 
مردم با انها , دل های دوستانشان را به دست می آورند و کینه ها را از دل 
های دشمنانشان می زدایند , خوش رویی به هنگام دیدارشان است , و 
پرنشسش حال. آنها در هنگام نبودشان و گشاده رویی در حضورشان . 


امام. علی. غله ااسلام. دعفل,م برده پوش, اکانسی ها انمت.< کمال : 
زیبایی: اشکار ی کانتی‌های وی خوزرا با اسان دا عل 
خویش ؛ , هوایت را از بای در آوز ۰ تا دوستی تسنلیمت. کردد. و محبته , 
بذایت آشکار شود . 


ص: 140 


عنه علیه السلام : طَلاقةٌ الَجه بالیشر , وَالعطبّه , وفعل البدٌ , وتذل اللَحبّه 
, داع الی مَحَبّه ارب . (1) 


لخلو . : : 


عنه علیه السلام : تلاثٌ یوجبن المحَتّه : خسن الحْلق , وخسن الرفق , 
واللواضغ . (3) 


الامام الباقر علیه السلام: دَحَل مَحَمَذدٌُ بنْ شهاب الر هزی علی. عل : 
الحسین رین العابدین ج علیه السلامو هو کَثیبٌ حزین , ققال له رین العابد بدین 
علیه السلام وا 1 کات ردول الم 4 عضوم 
وقمومْ تتوالی عَلْیّ ؛ ما امجنث یه من خشاد نقمی و الطامعین فِتّ و 
ممّن ممّن ارجوة وممّن احسَنث الیه , فتحلف ظلی ققال له لیم ین خ الخسین 
علیه السلام : احقظ عَلیک لساتک ؛ تملک به اخواتک . قال اوه : با 
وان ۵ . ی أحین البهم یما یبد من گلامی . قال بن الجسین 
علیه السلام : قیهات : ایاک آن تعجبِ من تفسک بذلک, و [یاک ,آن تتکلم , 
تسیق [لی القلوب اٍنکاژخ و ان کان عندک اعیذارة ؛ قلیس کل هن تُسیقة 
ثکرا یُمکنک آن توسعة غذرا . تم قال : یا ژهری , من لم یکن عقلهة 
اکمَلِ ما فیه کان هلاک من آیسّر ما فیه ی فال ۶یا ز ری + آما علیک 
تجقل المُسلمین منک یمنزله أهل تیک ؛ فَتجعل کبیر 
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علّبهم_من کان فتعتّفا و ان کان |لبهم محناجا ؛ قاتما هل الذیا یتقو 
الأموال 1 نود و 7 ۳ 
فیها و مکتهُم من تعضها کان آعر و آکرم ۰ (4) 


1- .غرر الحکم : 6032 . 
2 .غرر الحکم : 9561 . 
3- .غرر الحکم : 4684 . 
- .تنبیه الخواطر: 2 / 93 , التفسیر المنسوب الی الامام العسکرک5 علیه 
السلام : 25 / 8 , بحار الأنوار: 6229/71 . 


ص: 141 


امام علی علیه السلام ۳ گشاده رویی و خوش رویی , بخشش کردن , 
نیکوکاری و سلام دادن [به همه ] , دوستی مردم را فراچنگ می اورد . 


امام علی علیه السلام : دوستی با هیچ چیز همچون بخشندگی , نرمی و 


ملایمت نیکو و فروتنی . 


امام باقر علیه السلام : محقّد بن شهاب ژُهری , افسرده و اندوهگین بر 
اما تاه یلعای شا السا رادشه خر ی تمه 
«چرا غمناک و اندوهگینی ؟» . گفت : ای پسر پیامبر خدا ! به محنت 
حسودان بر نعمت هایم و آزمندان به موقعینم گرفتار آمده ام و نیز این 
[محنت] که به کسی خوبی کرده و به خیرش امیدوار بودم و پندارم خطا 
بود , و از این همه , غم و اندوه پیایی به سراغم می اید . حضرت سجاد 
علف اسلا یمیت رات را ار نان زدن به خودت نگه دار نا مالک 
برادرانت شوی» . رَهری گفت : ای پسر پیامبر خدا ! من با سخنانی که 

اکن تفآ نان خوبی می کنم [و بر دانش آنان قی افت ام . امام 
سجاد علیه السلامفرمود : «هیهات ! مبادا برای این کار , دچار خودبینی 
شوی . مبادا چیزی بر زبان آوری که نادرستی آن زودتر بر دل ها نشیند ؛ 
گرچه عذر (توجیه) آن را داشته باشی ؛ زیرا هر آن کس که سخن ناذرستی 

را به او می شنوانی , چنین نیست که بتوانی عذرت را نیز به او بقبولانی» . 
سپس فرمود : «ای زهری ! هرکه عقلش کامل ترین صفتش نباشد , تباه 
شدنش آسان ترین ویژگی اش خواهد بود» . سپس فرمود : «ای زهری ! 
چه اشکالی دارد که مسلمانان را چون خانواده ات بشماری و بزرگشان را 
به منزلت پدر بدانی و کوچکشان را به منزلت فرزندت و همسالت را به 
منزلت برادرت ؟ حال به کدام یک از اینان دوست داری ستم کنی ؟ کدام 
یک از اینان را دوست داری نفرین کنی ؟ آبروی کدام یک از اینان را 
دوست داری بریزی ؟ اگر هم ابلیس که نفرین خدا بر او باد در تو اين پندار 
را پدید آورد که تو بر یکی از اهل قبله برتری داری , [اندکی درنگ کن و] 
بنگر ۰ اگر آن شخص ؛ , بزرگ "7 تر از تو بود, [با خودت ایگو : پیش از من 
یمان آورده و به عمل صالح پرداخته است . پس بهتر از من است" اگر 
کوچک : تر از تو بود . بگو : من پیش از او به گناهان و معصیت ها روی 


آوردم . پس او بهتر از من است "" و اگر همسالت بود , بگو : : من نسبت به 
گناه خود , يقین دارم و درباره او تنها شک دارم . پس چرا یقینم را بر اثر 
شک خود , رها کنم ٩‏ رد وا از ۳ 
بزرگت ی ماد و سا ی ره سر : این فضیلتی است که 
انانبه خی ره اند فان از اناد فتی ور فیودانی ان خودته را 
دیدی با ای ات اه ".در واقع 
, اگر تو چنین کنی . زندگی ات آسان می شود . دوستانت فراوان می 
گردند , دشمنانت اندک می شوند و از نیکی مردم , شادمان می گردی و 
از درشتی و جفایشان اندوهگین نمی شوي . اين را بدان که گرامی ترین 
مردم نزد آنان , کسی است که خیرش به آنان برسد و خود از آنان بی نیاز 
باشد و از درخواست چیزی خودداری کند . پس از او , گرامی ترين مردم 
نزدشان , کسی است که از درخواست کردن خودداری کند , گرچه بدانها 
نیازمند باشد . در حقیقت , اهل دنیا اموال خود را به شذت حفظ می کنند 
و هرکه مزاحم آنچه نگهش می دارند : نشود , نزدشان گرامی است و اگر 
مزاحم اموالشان نشود و حتثّی بدانان چیزی از اموالش ببخشد , عزیزتر و 
گرامی تر خواهد بود» . 


ص: 142 


ص: 143 


ص: 144 


الامام الصادق علیه السلام : تلا تورث المَحَبّ : الای . وَالواصْعُ , والیدل 
1 


الامام العسکری علیه السلام : من کان الورغ سَجیتَة وَالکرَمْ طبيقتة والجلم 
حا-خ , کت صديقة وَالتناء علیه , وانتضر ر ور آعدانه یس الناء علیه ۰ (2) 


1- .تحف العقول : 316 , غرر الحکم : 4678 وفیه «السخاء» بدل 
۵۰۰ بحار الأنوار : 4229/78 . 
- , آعلام الدین : 314 , بحار الأنوار : 78 / 379 | 4. 


ص: 145 


امام صادق علیه السلام : سه چیز , دوستی به نات تین او ۰ دینداری 1 
فروتنی و بخشش. 


امام عسکری علیه السلام : هرکه پارساین خوی او , کر سرشت او و 
بردباري صفتش باشد , دوستش زیاد و ستایشش بسیار گردد و در برابر 
دشمنانش , ستایش نیکوی دیگران یاری اش می دهد . 


ص: 146 


الفصل الرابع: موانع, المحبّه4 / 1آفاث المحتهاً حخْبتٌ السریره الامام علی 
علیه السلام : ما شم اخوان علی دین اللّه_ , ما قلاّق بیتکم الا خبتٌ 
السّرایر وسوء الطَمایّرٍ , فلا توازرون , ولا تناضَحون , ولا تبادلوت , ولا 


توادون . (1) 
ب سوء الحْلّق الامام علي علیه السلام : من ساء حلْفَةْ قلاة مُصاحبْة و 
رَفیقة . (2) 


عنه علیه السلام : من ساء حلْفْه أَعورَة الصَدیقّ و الرّفیق . (3) 
عنه علیه السلام : هن خشتت عَریکلَة آققرت حاشییهة . (4) 


1 بیع اللاغه العطایه 1 
2 .غرر الحکم : 8773 . 
3- ,غرر الحکم : 9187 . 
4 ,غرر الحکم : 8581 . 


ص: 147 

فصل چهارم : موانع دوستی 

4 1 آفات دوستی 

الف سرشت پلید 

ب بدخویی 

فصل چهارم : موانع دوستی4 / 1آفات دوستیالف سرشت پلید امام علی 
علیه السلام : شما در حقیقت , برادران دینی یکدیگرید و جز سرشت های 


پلید و نهادهای بد , میان شما جدایی نیفکنده است . در نتیجه , نه یکدیگر 


را یاری می کنید , و نه خیرخواه یکدیگرید , و نه به یکدیگر چیزی می 
بخشید , و نه با یکدیگر دوستی می کنید . 


ب بدخویی امام علی علیه السلام : هرکه بدخو شود , همنشین و رفیقخش 
دشتمتش مین کردند : 


امام علی علیه السلام هر که بدخو شود , دوست و رفیقش نایاب می 
گردند . 


امام علی علیه السلام : ه رکه درشت خویی کند , پیرامونش [از دوستان ] 
ای رو 


ص: 148 


ج تمغ العغیوب الامام علین علیه السلام : من نع حَفیّات الغیوب جَرَمَة اللْه" 
مَوَدّاتِ القلوب . (1) 


الامام الصادق علیه السلام : لا مش الاس ؛ قتبقی بلا دیق . (2) 


عنه علیه السلام لأبی بصیر : يا آبا مُحَمَدٍ لا تفش الاس عن آدیانهم ؛ 
قتبقی بلا دیق . (3) 


7 


عنه علیه السلام : لا تطلّب من الذٌنیا آرتعة ؛ قاتک لا تجذها و نت لاد تک 
منها : عالما یَستعمل عِلقَة ؛ قتیقی یلا عم 1 
عَمَلِ , و طعاما بلا شبهّه ؛ قتبقی یلا طعام , ۰ و ضدیقا بلا عیب ؛ 
صدیق . (2) 


د المناقشّه الامام علی علیه السلام : من ناقّش الاخوان ِ صَدیفْة . (6) 
عنه علیه السلام : من استقصی عَلی ضدیقه انقطعت مَوَدَبْه . (1) 
عنه علیه السلام : من جاتبِ الاخوان علی کل دنب قَلّ أصدفاوُهُ . (8) 


1- .غرر الحکم : 8800 . 

2- .الکافی 2 نت یز 

3- .تحف العقول : 369 , بحار الأنوار : 78/ 253 / 109 . 
4 .آعلام الدین : 304 , بحار الأنوار : 278/78 / 113 . 
5 .جامع الأخبار : 510 / 1423 , المواعظ العدده : 230 . 
6- ,غرر الحکم : 8772 . 

7- .غرر الحکم : 8582 . 

8- .غرر الحکم : 8166 . 


ص: 149 


ج عیبجویی 
د خرده گیری 


ج عیبجویی امام علی علیه السلام : هر که عیب های نهانی را بکاود , 
خداوند از دوستی دل ها محرومش می کند . 


امام صادق علیه السلام : نهان مردم را مکاو , که بی دوست می مانی . 


امام صادق علیه السلام به ابو بصیر : ای ابو محمد ! از دین مردمان 


امام صادق علیه السلام : هر که تنها با افراد بی عیب برادری کند , 
دوستانش اندک شوند . 


امام ضاوق یه الصلای در سا خوا تسار سید مباشن که مارا تدای 
اف ال ان کم ها او ای ام وا ای و 
پس بی عالم می مانی ؛ عملی پاک از ریاکاری , که در این صورت , بی 
عمل می مانی ؛ غذایی دور از شبهه [خرمت ] , که بی غذا می مانی ؛ و 
دوستی بی عیب , که بی دوست می مانی . 


د خرده گیری امام علی علیه السلام : هرکه در کار برادرانش خرده گیری 
کند , دوستانش کم می شوند. 

امام علی علیه السلام : هرکه بر دوستش خرده گیری کند [و بخواهد مو را 
از ماست بکشد]. دوستی اش گسسته می شود . 


آسام علی غایه ااسلام > آن کم بر آثر هر کتاهیاز ترافوا نش کبارد بر 
کند , دوستانش کم می شوند . 


ص: 150 

ه الهراء الامام علیث علیه السلام : لا مَحَبّةَ مَعَ مراء . (1) 

عنه علیه السلام : لا محَبَة مَعَ کنرو مراء . (2) 

و السَقَه الامام علین علیه السلام : [یاک و السَقَة ؛ فان یوج الرّفاق .. 


الاحیشام الامام علیت علیه السلام : [5ا احتشم المقمن أخاخ قَقد فارَق3 . 
)4 


الامام الصادق علیه السلام : من احتسَم آخاة حَرْمت و صَثهٌ , و من اتمه 
سمقطت خرعیة . (5) 


د 


عنه علیه السلام : |ذا قال الَجْل لأخیه المَوْهن : اف, خَرَجّ من ولایته ۰ (6) 


حالس الامام علیث علیه السلام : زيادة الط 7 تشینْ امن , و تفس لاه 
۳ 2 


عنه علیه السلام : یس لِشحیح رفیقْ . (8) 


1- .المناقب للخوارزمی : 375 / 395 , مائه کلمه : 36 / 20 , الاعجاز 
والایجاز للثعالبی : 37 . 

2 .عور الخکم :10532 : 

3- .غرر الحکم : 2655 . 

4 .نهج البلاغه : الحکمه 480 , خصائص الاأنمّه علیهم السلام : 126 ؛ شرح 
نهج البلاغه : 20 / 251 / 488 . 

5- .تحف العقول : 370 , بحار الأنوار : 78 / 254 / 118. 

6- .الکافی : 2 / 361 / 8 وج 8 / 365 / 556 , المومن : 72 / 198 , 
المحاسن : 1 " 4 ۸ 297 , مشکاه الأنوار: : 103 عن الامام الباقر علیه 
6 / 38 . 

. 5508 : ۳ 7 

8- .غرر الحکم : 7465 . 


ص: 151 
ه ستیزه گری 
و سبکسری 
ز خجالت دادن 


ه ستیزه گری امام علی علیه السلام : با ستیزه گری , دوستی ای در کار 


امام علی علیه السلام : با ستیزه گري بسیار , دوستی ای در کار نیست . 
و سبکسری امام علی علیه السلام : از سبکسری بیرهیز که دوستان را می 
رماند . 

ز خجالت دادن امام علی علیه السلام : هرگاه شخص مومن ؛ برادرش را 
خجالت دهد (1) , از او جدا شده است. 


امام صادق علیه السلام : هرکه برادرش را خجالت دهد , پیوند با او 
نارواست و هر که غمگینش سازد , حرمتش شکسته است . 


امام صادق علیه السلام : هرگاه شخص [از سر ی دلی و درد] به برادر 
مومنش آف بگوید , از [حریم آدوستی اش بیرون می رود . 


زشت و برادری را تباه می کند . 


امام علی علیه السلام : شخص تنگ چشم , دوستی ندارد . 


1- .در متن روایت واژه «احتشام» به کار رفته , این واژه در لفت به معنای 
خجالت دادن و نیز عصبانی کردن امده است که مترجم , معنای اول را 


9 
عنه علیه السلام : لیس لبَخیل حبیبٍ . (1) 


ط ام الامام .علیث غلبه السلام * القسة تشیه الاخلاف, و بوحت الگفاه 
۳4 


ی القلل الامام علی علیه السلام : الملَل بُفسِدٌ الاحوَّةَ . (3) 

عنه علیه السلام : لا آَحُوَء لملول . (4) 

عنه علیه السلام : لا جُلة لول . (5) 

عنه علیه السلام کات یل : لا راحه لِحسود , و لا موَدة لول . (6) 


2 


عنه علیه السلام : قلْما تنجَخٌ حیلَة العجول , آو دوم مَودٌّ القلول . (7) 


و : لا شاور أحمق با 
بقوگه علول ؛ ان ۰۰۰ القلول وت ما کُنت به خَلک , و ول ما کیت له 
قطعک . (8) 


ک الکیر الامام علیْ علیه السلام : لیس لِمْتَکبْرٍ دیق . (9) 


1- .غرر الحکم : 7473 . 

2 .غرر الحکم : 1599 . 

3- .غرر الحکم : 1108 . 

4 .غرر الحکم : 10437 . 

5- .غرر الحکم : 10443 . 

6- .الارشاد : 1 / 303 , تحف العقول : 215 وفیه «لا عیش» بدل «لا 
راحه» , کنز الفوائد : 1 / 137 . 

7- .غرر الحکم : 6741 . 

8- .تحف العقول : 316 . 

9- .غرر الحکم : 7464 . 


ص: 153 

ط پریشانی 

ی افسردگی 

ک تکیر 

امام علی علیه السلام : شخص تنگ چشم , یاری ندارد . 
ر. ک : ص 223 (بخل) . 


ط پرفانی اهام غلی علیه الشسام زبریشانی» کوی ها را زذشت‌من, کید 
دوستان را می پراکند . 


آتمت کت آنام ی مالسلا ای کی نایم راشای کنو 
امام علی علیه السلام : شخص افسرده , هیچ برادری ندارد . 


امام علی علیه السلام : شخص افسرده , هیچ دوستی ندارد . 


امام قل علیه السلام پیوسته می فرمود : هیچ حسودی , ارامش و هی 
افسرده دلی , دوستی ندارد . 


امام علی علیه السلام : کمتر می شود که چاره گری شخص شتابزده , به 


نتيجه رسد , با دوستي افسرده دل , بپاید . 


امام صادق علیه السلام : با هیچ احمقی مشورت مکن , از هیچ دروغگویی 
یاری مخواه و به دوستی هیچ افسرده دلی , اعتماد مکن ؛ زیرا ... افسرده 
دل . زمانی که بیشترین اتکا را به او داشته باشی . تو را وامی گذارد و 
هنگامی که بیشترین پیوند را با او داری . از تو می برد . 


ک تکبر امام علی علیه السلام : هیچ متکبری , دوستی ندارد . 


ص: 154 
عنه علیه السلام : من استطال عَلی الاخوان م س انسان . (1) 
ل الجفاء الامام علی علیه السلام : الجّفاء یُْفسد الاخاء . ( 


فلیه السلام ٩‏ اک ی العفا* 29 تفرگ الاکا مرو ععت: ای الم و 
الثاس . (3) 


عنه علیه السلام : لا تَطلْبَّ الاخاء عند آهل الجّفاء , و اطلبهٌ عند آهل 
الجفا ظ والوفاء ۰ (4) 


م الجقد الامام علیث علیه السلام : لا مَوَدَةَ لْحقود . (5) 

عنه علیه السلام : لیس لِحقود أحْوَْ . (6) 

ن الکشد الامام علره علزه السلام + السود لا خلة آم , (ز) 

عنه علیه السلام : حسَدٌ الصّدیق من شقم المَوَده . (8) 

س القدر الامام علی علیه السلام : لا تدومٌ مَع القدر صْحتَةٌ حلیل . (9) 


1- .غرر الحکم : 8393 . 

2 .غرر الحکم : 562 . 

3- .غرر الحکم : 2662 . 

4- .غرر الحکم : 10421 . 

5 .غرر الحکم : 10436 . 

6- .غرر الحکم : 7483 . 

7- .غرر الحکم : 886 . 

8- .نهج البلاغه : الحکمه 218 , غرر الحکم : 4928 , بحار الأنوار : 74 / 


9 .غرر الحکم : 10601 . 


ص: 155 
ل جفاکاری 
م کینه توزی 
ن حسادت 
س نیرنگبازی 


امام علی علیه السلام : هر که بر برادرانْ بزرگی فروشد » هیچ انسانی با 


1 جفاکاری امام علی علیه السلام : جفاکاری 1 برادری را تباه می کند . 


امام علی علیه السلام : از جفاکاری بیرهیز , که برادری را تباه می کند و 
[جفاکار را آمنفور خدا و مردم می سازد . 


(جوان مردان) و وفاداران بجوی . 


م کینه توزی امام علی علیه السلام : هیچ کینه توزی را دوستی نیست . 
امام علی علیه السلام : هیچ کینه توزی را برادری نیست . 

ن حسادت امام علی علیه السلام : حسود را دوستی نیست . 

نام .علی علیة السلام.*حسازت دوست : خاشی: اد ناورستی دوش ازست 


س نیرنگبازی امام علی علیه السلام : با نیرنگبازی , دوستی هیچ دوستی 


ق ک ت 3 22 فر رت : 


ص: 11_56 


3 الاستهزاء الامام الصادق علیه السلام : لا تمعن و الکیر فی الّناء 
العسن . . و لا المُستهز ی باللاس فی صدق المَوَدّه . (1 


ف الذّنب رسول اللّه صلی الله علیه و آله ۶ ای و عفد دوم وا 
توا ائنان قَفْدّق یت لا ینب بُحدنة أحَهما ۰ (2) 


ص طاعَة الواشی الامام علی علیه السلام : من آطاع الواشی صَتعّ الطدیق 
۰ (2) 


ق کنرة الّفریع الامام علی علیه السلام : کنرَة التّفریع توغر القلوبِ , و 
توجشق الأصحات . (4) 


ر ترک التَعاهد الامام علیْ علیه السلام : ترک التّعاهد للصّدیق داعيه 
القطیقه . (3) 


عنه علیه السلام : مَن م تتعاهد مُواددة ققد صَنع الطدیق . (6) 


عنه علیه السلام فی الدپوان المنسوپ الیه : القَضلٌ من کَرّم الطبیقه 
والعردٌ مَفسَدخ الطنیعه ترک الْعاهد للطّدیق کون داعتة القطیقه [7) 


ش عَدَمْ الانصاف . 


1- .الخصال : 434 / 20 عن یحیی بن عمران الحلبی , بحار الانوار : 72/ 
0 / 1. 

2 ۳ : 348/2 5357 عن ابن عمر , الأدب المفرد : 126 
017 عن انش ب الزهد لانق المباری: 1 2 ز 719 کین اس ظربره تخوه:؛: 
کنز العمال : 9 / 5 / 24652 . 

3- .نهج البلاغه : الحکمه 239 , بحار الأنوار : 160/73 ۱ 7 . 

4- .غرر الحکم : 7112 . 

5- .الارشاد : 1 / 303 , بحار الأنوار : 421/77 40 . 

6- .غرر الحکم : 8550 . 

7- .الدیوان المنسوب الی الامام علی علیه السلام : 256 , تاریخ دمشق : 
۵ 29< عن محمد بن علین بن عبیدالله وفیه «الصبر» بدل «الفضل» مع 
زیاده بیتین . 


ص: 157 

ع دست انداختن 

ف گناه 

ص پیروی از سخن چین 

ق سرزنش بسیار 

ر جویا نشدن حال 

ع دست انداختن امام صادق علیه السلام : شخص منعبر , نباید امید نیک 


ستایی را از دیگران داشته باشد ... ؛ همچنین کسی که مردم را دست می 
اندازد , نباید انتظار دوستی راستین داشته باشد . 


ف گناه رسول خدا صلی الله علیه و آله سوگند به آن که جان محشّد در 
دست اوست , هرگز دو دوست از یکدیگر جدا نشده اند , مگر بر آثر 
کناهی, که از یکی از .انان.سر.زده اشت:. 


ص پیروی از سخن چین امام علی علیه السلام : هرکه از سخن چین پیروی 
کند , دوست را از دست می دهد . 


ق سرزنش بسیار امام علی علیه السلام : سرزنش بسیار , دل ها را کینه 
ور می کند و یاران را می پراکند . 


ر جویا نشدن حال امام علی علیه السلام : جویا نشدن حال دوست , به 


جدایی می انجامد . 


امام علی علیه السلام : هر که جویای حال دوستش نشود , دوستش را از 


دست داده است. 


امام سم علیه السلام در دیوان منسوب به ایشان : فضل و کمال 4 از 
بزرگواری سرشت است / و مثت گذاشتن , نیکوکاری را تباه می کند . جویا 
نشدن حال دوست / به جدایی فرا می خواند . 


ص: 58 1 
الامام علیخ علیه السلام : من عُدم |نصافة لم بُصحب . (1) 


ت.قنم الختر الامام غات قله: السلام *عن خرن تدعع ال تحت ری 
21) 


4 ( 2جوامغٌ آفات العحتّهٍ رسول اللّه صلی الله علیه و آله : لیام و ال ؛ 


قان ِِ اکذب ریت و ۰ ۱ 3 ۰ , و لا 


عنه صلی الله علیه و آله : لاک و الط ؛ قِنّ الظّحَ َکدث الگذب , و کونوا 
اخوانا فی الم کما أ ِِ ؛ لا تتناقروا , و لا تسوا , و لا تتفاکشوا . 
و لا یَغتب بعضُکم بعضا , و لا تتنازعوا , و لا تتباعضوا , و لا تتداتروا , و لا 
تتحاشدوا ؛ قاِنّ الحسَد یال الایمان کما تک الا الط الیایسن . (4) 


1- .غرر الحکم : 8114 . 

2 .غرر الحکم : 9783 . 

3- .صحیح البخاری: 5/2254/5719 وص‌1976/4849وص 2253/5717 , 
صحیح مسلم:4/1985/2563, مسند ابن حنبل : 3 / 10706/600 و ص 
4 / 10084 , مسند الطیالسی : 330 / 9 , السنن الکبری : 6 / 
0 / 11457 کلها عن آبی هریره نحوه , وراجع سنن الترمذی : 4 / 329 
و ص 356 / 1988 , سنن آبی داود : 4 / 80 917 

4- .قرب الاسناد : : 94/29 عن مسعده بن زیاد عن الامام 1 ۳۳ 
علیهماالسلام , بحار الأنوار : 75 / 252 / 28 . 


ص: 159 

ش بی انصافی 

ت خیر نرساندن 

4 / 2 کلیاتِ آفات دوستی 


تسا ای نام لاسام ره بش ای کر تیا 


دوست نمی شود . 


ت خیر نرساندن امام علی علیه السلام : نرسیدن خیرت [به دوستان ] , به 
کقتی. ای با زان نخان 


ات نات سس رصح ی ال عم و هه ان 
بپرهیزید , که گمان , دروغ ترین سخن است . خبرگیری و تجسٌس مکنید, 


بر یکدیگر فزونی مجویید, بر یکدیگر حسد مورزید,با یکدیگر دشمنی و 
و ۱ 0۳ 


رسول خدا صلی الله علیه و اله : از گمان بپرهیزید , که گمان , دروغ ترین 
دروعغ است و همان گونه که خدا به شما فرمان داده است , برادران 
خدایی باشید . از یکدیگر دوری مجویید , [در کار دیگران] تجسس مکنید . 
به همدیگر بدی مکنید , از یکدیگر غیبت مکنید , با یکدیگر نزاع مکنید , با 
یکدیگر دشمنی مکنید , از یکدیگر میّرید و به یکدیگر حسادت مورزید که 
حسادت , همان گونه که آتش . چوپ خشک را می سوزاند . ایمان را می 
سوزاند . 
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عنه صلی, الله علیه و آله ۰ |ذا آحببت رجْلاً قلا تمارو , و لا یجاره , و لاشاره 
رز ۵ لا کسال. عر2 ؛ قعسی آن توافق له عَذُوْا قیخبرک بما لیس فیه , قَبْفَرّقَ 
ما بیتک و بیتة . (1) 


الامام علت علیه السلام اک و العْجتِ و سوء الق و قلَ الصّبر ؛ قاتَ لا 
تستقيق لک علی.هده الخضال التلات ضاجی + وال تراد کک عتیها ین اتاس 
مجایت ۰ (2) 


الامام الصادق علیه السلام : |ذا قالّ الرَجْل لأخیه : أفَ , انقطع ما بیتَهُما 
من الولایه , و ٍذا قال : آنت عَدُوّی , کقرّ أَحدما , ادا لََمَهٌ انمات الایمان 


‌ 


فی قلیه کما تنماثٌ الملع فی الماء ۰ (3) 


1- .حلیه الأولیاء : 5 / 136 , عمل الیوم واللیله لابن السثی : 75| 200 , 
الفردوس :1 / 279 / 1090 وفیه «لا تحاده ولا تشاده» بدل «لا تجاره ولا 
تشاژه» وکلها عن معاذ بن جبل . 

- .الخصال : 147 / 178 عن حماد بن عیسی عمّن ذکره عن الامام 
الصادق علیه السلام , بحار الانوار : 72/ 315 / 16 و 74 / 175 / 6 . 
3- .الکافی :2 عن ای را ماس : 23 / 
0 کت ایق بضنیر وفحلد بت مسام: غن الافام الضادیق عی ابانه خایهم 
السلام عن الامام علیْ علیه السلام وفیه «کافر» بدل «عدوی» , الموّمن : 
7 / 175 ۰ تحف العقول : 114 عن الامام علیْ علیه السلام ولیس فیها 
«من الولایه» , الاختصاص : 28 نحوه , مشکاه الاأنوار : 105 ولیس فیه 
«و|ذا قال انت عدوی کفر احدهما» وفیه «اهنته» بدل «اتهمه» و ص 319 
وفیه ذیله فقط. 
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رسول خدا صلی الله علیه و آله : هرگاه با کسی دوست شدی , با او نزاع : 
را وت ی وا رن روص  .‏ 
بسا که در اين راه , با دشمن او برخورد کردی و او درباره اش چیزی 
برایت گفت که در او نیست و بدین ترتیب , میان شما جدایی افکند . 


امام علی علیه السلام : از خودپسندی , بدخویی و کم صبری بپرهیز ؛ زیر| 
با این خصلت های سه گانه , هیچ دوستی ای برایت راست نمی آید و 


همواره ۶ فزدم از تو کناره.می, کیر ند.:. 
امام صادق علیه السلام : هرگاه کسی به برادرش [از سر دل تنگی و درد] 
آف بگوید , دوستی میان آنها گسسته می شود و اگر بگوید :۰ تو دشمن 


اش ی ۱ 
اتمان خر داش‌حان: آب: هی نود که نمی در ان نوت می تون : 


1- .در نسخه ای : با او لجاجت و سختگیری مکن . 


2 .در نسخه ای : به او اهانتی کند . 
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الفصل الخامس : اختیار الحبیب5 / 1أَهَمیِة انیخاب الحلیل رسول اللّه صلی 
الله علیه و آله : الرء علی دین خَلبله و قرینه ۰ (1) 


غنت لین الله. علیه. ه آله ‏ ال کل علی دی یله دب فلا اد کم 
یُخالل . (2) 


عنم صلی آلله غلیه و آله ۶ ایا اارض انیا سس اما التاعت 
بالطاجب . (3) 


1- .الکافی : 2 / 375 / 3 و ص 642 / 10 کلاهما عن عمر بن یزید عن 
الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : 74 / 40/201 ؛ مسند الشهاب 
: 1/ 141 1277 ولیس فیه «قرینه» . 

2- .سنن آبی داود: 4259/4833 , سنن الترمذی: 4/589/2378 , مسند 
ابن حنبل : 3/233/8425 , المستدرک علی الصحیحین : 4 / 188 / 7319 
, مسند اسحاق بن راهویه : 1 / 352 / 351 , تاریخ بغداد : 4 / 115 / 
7 اللفردوس : 4 / 218 / 6660 وفیه «المومن» بدل «الرجل» , 
العلل المتناهیه : 2 / 236 / 1207 کلها عن آبی هریره . کنز العقّال : 9 / 
1 / 24732 و ص 30 / 24777 ؛ الأمالی للطوسی : 518 / 1135 عن 
المجاشعی عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و 
آله , جامع الأحادیث للقمّی : 78 نحوه وفیه «دین المرء . . . فلیتق المرء 
ولینظر . . .» , بحار الأنوار : 74 / 192 / 12 . 

3- .الجامع الصغیر : 1 / 172 / 1136 نقلا عن ابن عدی فی الکامل عن 
ابن مسعود والبیهقی فی شعب الایمان عنه موقوفا , کنز العمّال : 11 / 89 
/34. 
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فصل پنجم : گزینش دوست 
5 اهمیت گزینش دوست 


فصل پنجم : گزینش دوست5 / 1اهمیت گزینش دوست رسول خدا صلی 
الله علیه و اله : انسان , به دین دوست و همنشین خویش است . 


زشول دا ضلی, الله علیه و آله * انضان و نه ین خوستش است.. سم 
هریک از شما باید بنگرد که با چه کسی دوستی می کند . 


زتول. خدا ضلی. الله. علبه. و اله ۰ سرزمیزم را به تام هایتنن نستیو »و 


دوست را به دوست . 
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غله ضلی الله علیه و الم ۶ نها الاین باخدانیم *فاما بحاین ال من 
یعجبه تحوه . (1) 

غته صلی الله صلیه و الم« اعتوها الناسخ #قان ال حل تخاب من بعحیه. 
(2) 


الامام علی علیه السلام : مُجالَسَ الأشرار تورث سوء الظٌ پالأخیا . 
مُجالسَة الأخیار تلجق الأشرار پالاخبار , و مُجالسَة الفْجّاٍ لاا یراون 
الفْجٌار بالبرار , قمن اشتبة عَلیکم أمرخ و لم تعرفوا دیتهٌ قانظروا الی 
خْلَطایّهٍ ؛ قان کانوا هل دین الم قَهُوَ علی دین الم ء و ٍن کانوا علی غیر 
دین الم قلا حظ له من دین اللّه ۰ (3) 


ما »۲ 


دی 


عنه فلیه السلام» کرش العرع دلیل دییه.. اف 
عنه علیه السلام : فیقْ المرء دلیلٌ عَقله ۰ (5) 
عنه علیه السلام : خلیل المرء دلیلْ عَقله ۰ (6) 


کنزالفواید : وی آنَ شلیمان علیه السلام قال :لا تحکموا علی رَجُل بشیء 
ار من یصاحجب ؛ قاتّما یعرف الرَجُل بأشکاله اه ی یت 
الی آصحابه 0 +( 


1- .تنبیه الخواطر : 2 / 249 . 
2- .الاختصاص : 366 . 
3- .صفات الشیعه : 84 / 9 عن محمّد بن قیس عن الامام الباقر عن آبائه 
و , بحار الأنوار : 74 / 197 /31 . 
4 .المواعظ العددیه : 60 . 
- .المواعظ العددیه : 56 . 
۳ .المواعظ العددیه : 55 . 
7- .کنز الفوائد : 1 / 98 , بحار الأنوار : 74 / 188 / 17 . 
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توا ی له ره ما با ساسا را مارد سا که 
خوشش می اید . 

ول وا ضای الله ای اوه را سا ماه یر اشتان زاس ناه 
امام علی علیه السلام : همنشینی با بدکاران , بدبینی به نیکان را پدید می 
آورد و همنشینی با نیکان , بدکاران را به نیکان می پیوندد . لذا هرگاه 
موقعیْت کسی بر شما مبهم گشت و دین او را نشناختید , به معاشرانش 
بنگرید اگر اهل دین خدا بودند . او نیز پیرو دین خداست و اگر پیرو دین 
خدا نبودند , او را نیز از دین خدا بهره ای نیست . 

امام علی علیه السلام : همنشین انسان , نشانه دین اوست . 

امام علی علیه السلام : رفیق انسان , نشانه عقل اوست . 

ام غلی غلیه السلام تست اسان شاه غعل اوفیی:: 


کا لقوانه دنق .خی کتند که سلیمان غلیه الا مترمود 2 ورباره هم کس 
تاو میا ان که یداه کاس مصاخیت مه کت شا اسان 
به وسیله یاران و همالانش (اقرانش) شناخته می گنز و به دوستان و 
برادرانش نسبت داده می شود . 
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5 / 2اختباژ الأحبّاء الامام علث علیه السلام : لا ترعَیَقَّ فی مَوَدو من لم 
تکشفة . (1) 


عنه علیه السلام : لا تیْق بالحَدیق قبل الخبره . (2) 


عنه علیه السلام : ِ ِِِ«ِ« فی اتخاذ الاخوان ؛ قَاِنّ الاختبار معیاژ یَفرق 


عنه علیه السلام : من الّحَد آخا بعد خسن الاختبار داقت ضَحنْه , و تأکَدّت 
موه . (2) 


عنه علیم السلام : من میقم فی اخاذ الاخوان الاعتبار ده الاغتراژ الی 
صحبه الفْجّار . (5) 


عنه علیه السلام : مَن احَدّ آخا من غیر اختبار آلجَأهُ الاضطرار الی مُراققه 
الأشرار . (6) 


عنم علیه السلام : قَدّم الاختبار , وأجد الاستظها فی اختیار الاخوان , و ال 
آلجَأک الاضطرارٌ الی مُقارّته الأشرار . (7) 


عنه علیه السلام : مّن و الاخوان عَرف جواهر الرجال . (8) 


1- .غرر الحکم : 10167 . 
2- .غرر الحکم : 10257 . 
3- .غرر الحکم : 6810 . 
4 غرر آلخکم 8921 : 
5- .غرر الحکم : 8922 . 
6- .,غرر الحکم : 8923 . 
7- .غرر الحکم : 6811 . 
8- .کنز الفوائد : 1 / 93 . 
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تن ان 

7 دازمودن حمستان اهام غلی. عليم. الستلام. ۲ دز خوشتی. کتی. که یه 
درونش پی نبرده ای , رغبت مکن . 

امام علی علیه. السلام : پیش از ازمون» به دوست: اعتماد مکن:: 

امام علی علیه السلام : در برادر [و دوست] گرفتن , آزمودن را مقدّم دار 


؛ زیرا ازمودن . معیار جدا ساز میان نیکان و بدان است . 


امام علی علیه السلام : هر کس پس از نیک آزمودن , برادری برگیرد , 
مصاحبتش می پاید و دوستی اش استوار می گردد . 


امام علی علیه السلام : هر کس در انتخاب برادران , ارزیابی را مقدذم 
ندارد , فریب خوردگی , او را به مصاحبت با بدکاران می کشاند . 


به رفاقت با بدان , ناگزیر می کند . 


امام علی علیه السلام : در گزینش برادران , آزمودن را مقدّم دار و نیک 
ای رو ار اه ی 


امام علی علیه السلام : هر که برادران را [در آزمودن آزیز و ره کند. خوهر 
کسان را خواهد شناخت . 
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عنه علیه السلام : لا من ضدیقک خی تَحتَيرة , و کن من عَدُوَّک علی أشَدٌ 
الخدر . (1) 


عنه علیه السلام : من اطمَاَنَ قبل الاختبار تدم . (2) 
قنه عله اتلاه الما تَة الی کل آحد قبل الاختبار له عَجزْ . (3) 


الامام الجواد علیه السلام : من انقاد ای الطْمَاَنيته قبل الحبره ققد عَرّضَ 
ر و تفسَهةه لا لک , وللعاقبه المُته س_ ۰ (4) 


5 / 3ما یُحتبرٌ به الاأصدقاء الامام علیاٌ علیه السلام : لا رف التاسن ۶ لا 
شراب عند فاقتک , وا و والعلق. عتهة عطلیی. ۰ اععام بذلی ضترابی 
۰ (5) 


عنه علیه السلام : عند وال القدو یِتبینْ الصَدیق من العذو . (6) 
عنه علیه السلام : فی الشكه بختبژ الطَدیخ . (7) 


1- .غرر الحکم : 10301 . 

2 .غرر الحکم : 9178 . 

3- .نهج البلاغه : الحکمه 384 , تنبیه الخواطر : 2 / 297 , بحار الأنوار : 71 
7 56 . ۱ 

4 .الدژه الباهره : 39 , آعلام الدین : 309 , بحار الأنوار : 340/71 / 13 


5- .مطالب السقول : 56 ؛ بحار الأنوار : 10/78 / 67 . 
6- .غرر الحکم : 6214 . 
7- .غرر الحکم : 6472 . 
8- .غرر الحکم : 7034 . 
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3 آنعه خونستان را جدان آزمامد 

ایام عی اه اطم انست اص صا ی ما ان کاس ماس ره 
از دشمن خود , سخت بیر هیز . 


امام علی علیه السلام : هر که پیش از آزمودن [کسی , به او] اطمینان کند 
, پشیمان می شود . 


اماق غلی غایه الشنلام. : اطمیان پم خر کسن من از ارعووتن. اتشانه 
آدرماندگی است . 

امام جواد علیه السلام : هرکه پیش از آزمودن [کسی] تسلیم اطمینان 
شود , خود را در معرض هلاکت و عاقبت رنح الود , قرار داده است . 

5 / 3آنچه دوستان را بدان آزمایند امام علی علیه السلام : مردم , جز با 
از قوذ ,. شناخته نمی شوند . پس خانواده و فرزندانت را هنگام نبودت , 
دوستت را هنگام مصیبتت , خویشانت را به هنگام ناداری ات , و دوستان و 
مذعیان دوستی را ؛ نه .سکاق مار ات سادهای: ۲ با ار , منزلت خود را 
امام علین علیه السلام : به وقت از دست رفتن توانایی , دوست از دشمن 
پدیدار می شود . 


امام علی عليه السلام * دوست:: در سختی: , آزموده فی شود .. 


اشام .خلین غلفه السلام رای ادمفون نوات اه ی سشی. که هم اج 
شوی . 
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عنه علیه السلام : سِتّه تختبرٌ بها عقول الرّجال : لمْصاحبهُ , و المْعامَله , و 
الولایة , و العزل , و الغنی , و الق . (2) 


عنه علیه السلام فی الجکم القنسوبه الیه : |ٍذا آزدت آن تصادق رجْلا ؟ 
من غَذوه ۳ 

عنه علیه السلام آیضا : |ذا آزدت آن مصادق رَجْلا قاغضبة , قاٍن آنضقک فی 
عصبه الا قدعة . 4 


الامام الصادق علیه السلام : لا تعتة بموگه أحدٍ حتی تُغضبة تلات مَرات . 
(د) 


عنه علیه السلام : لا تسم الرَجْل صدیقا سمة معرفه حثی تَختيرَة بثلاثِ : 
ُغضبة قتنظر عَصَبة یرجه م من الق (لی الباطل , و عند الدّینار و الدرهم , 
و خی سافر مَقة . (6) 


عنه علیه السلام : من غضت علیک تلات مَراتِ قلم یِفّل فیک سوءا قانخذه 
لک خلا . (3) 


عنه علیه السلام : |ذا کان لک ضدیق و ولایهة قأصَبتة عَلی الغشر مشا 
کان لک عَلّیه قبل ولابَته ه فیس بحدیق سوء ۰ (8) 


رن الکم 8 و2 2 

2 .غرر الحکم : 5600 . 
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8 / 1 نحوه , بحار الأنوار : 180/74 / 28 . 


7- .تاریخ الیعقوبی : 2 / 383 , الأمالی للصدوق : 767 / 1034 , روضه 
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11 
امام فلی یه الشل مت مصاعیت شا زافر ایا اماب 


امام علی علیه السلام : به شش چیز , خردهای مردم سنجیده می شود : 
مصاحبت , داد و ستد , حکمرانی , برکنار کردن , دارایی و نداری . 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : هرگاه خواستی 
با کسی دوستی کنی , ببین دشمنش کیست . 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : هرگاه خواستی 
با کسی دوستی کنی , او را خشمگین کن . پس اگر در حال خشم نیز با 
انصاف با تو رفتار کرد , [با او دوستی کن ] و گرنه رهایش ساز . 


امام صادق علیه السلام : به دوستی کسی اعتماد مکن , تا آن که او را سه 
بار به خشم اوری. 

امام صادق علیه السلام : بر کسی از سر شناخت , عنوان دوست مگذار . 
۱ 


خلئیم»؛ , او را از حق به سوی باطل می برد [یا نه]؛ ۷ 
(در امور مالی) ؛ وتا آن که با اه.همتستفز شوی: 


امام صادق علیه السلام ات 
سخنی ناروا نگفت , او را به دوستی , 


امام صادق علیه السلام : هرگاه دوستی داشتی و بعدها مقامی دولتی 
یافت و دیدی که حثّی یک دهم دوستی پیش از کسب مقام خود را حفظ 


کرده است, پس دوست بدی نیست ! 


طر 172 


عنه علیه السلام : یُمتحَنْ الطدیق بثلاِ خصال , قان کان مُواتیا فیها قهْو 
الصّدیق المصافی اکن صدیق رخاء لا ضدیق شذو : تبتغی منهٌ مالا , 
آو تأمَنْ عّلی مال , تشارکة فی مکروو . (1) 


5 / 94 السدیق السَدوق رسول اه صلی الله علیه و آله : أقل ما کون 
فی آخر الرّمان أخ یوتق به , آو درهمٌ من حلال . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله : قلما یوج فی آخر أَقتی درم من علال , آو آم 


یوثق بو . (3) 
عنه صلی الله علیه و آله : ستأتی علیکم مان لا کون فیه شیء أعرٌ من 
تلا : درهم حلال , آو آخ یُستَاَتسْ یه , آو سَتّه بُعمَل بها ۰ (4) 


عنه صلی الله علیه و آله : یَکون فی آخر الرّمانِ أقوامُْ ٍخوانْ القلانیه عداء 
السترشه : ففیل :با سول الله.: فیی بکون دلی ۱۰۲ فال #دلی به یه 
بعضهم (لی بعض , ورهبه بعضهم (لی بعض ۰۳ 


1- .تحف العقول : 321 , بحار الأنوار : 78 / 235 60 . 
2- .تحف العقول : 54 , بحار الأنوار : 77 157 / 141 . 
3- .تاریخ بغداد : 12 / 385 , حلیه الأْولیاء : 4 / 94 , البدایه والنهایه : 9 / 
9 وفیهما «آخر الزمان» پدل «آخر آنی» , کنز العمال : 4 / 13 / 
1 عساکر وکلها عن اين عمر . 

4 .المعجم الأوسط : 1 / 35 / 88 , حلیه الأولیاء : 370/4 و ج 7/ 127 
کلاهما عن حذیفه , کنز العقال : 11 / 126 / 30886 . 
5- .مسند ابن حنبل : 8 / 244 / 22116 , المعجم الأوسط : 1 / 138 / 
4, ,نز العقّال : 9 / 45 / 24856 . 


ص: 173 
5 کی دوست سین 


امام صادق علیه السلام : دوست , به سه خصلث سنجیده می شود. پس 

اکن از آنها سرا فراد سرفن امه و صتی: اشتبکرنی, وه تاضها وه کرنه 

خوضت قورآن اشایس ات به نی : آیق هار او عالی. دافم با اه 
بر مالی امین گردانی , و يا او را در کاری ناخوشایند , شریک سازی. 


نکته :حدیث 400 و 401 یکی از طرّق آزمایش دوستان را مصاحبت می 
۳ , روایات باب 5 / 2 تاکید می کردند که نباید انسان , 
کسی را قبل از آزضایشن به عنوان دوست انتخاب کند . آپا این , دور نلیست 
و اگر هست , راه حل چیست ؟ در پاسخ می گوییم : روایات این باب , 
ِ به مصاحبت موقت و آزمایشی است و روایات باب 5 / 2 ناظر به 
نت دائم و واقعی . لذا تأکید می کنند که قبل از آزمایش , نباید 
انسان به دوست خود اعتماد کند . 


ر.ک : ص 331 (نشانه های دوستی راستین) . 


۱ 1۳ ۳ 0۳ 1۳۱ اعتماد 3 
درهمی از حلال . 


که یافت می شود , درهمی از حلال است يا برادری قابل اعتماد . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : روزگاری به شما روی خواهد آورد که در 
ان , چیزی کمیاب تر از این سه نیست : درهمی از حلال , یا برادری که با 
او انس گیرند , یا سُتّتی که بدان عمل کنند . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : «در آخرالزمان , کسانی خواهند بود که 
در ظاهر , برادر و در نهان . دشمن هستند» . گفتند : «ای پیامبر خدا ! 
چگونه چنین چیزی ممکن است ؟» . فرمود ۳ «اين [دو گانگی ] , به سیب 
امید برخی به برخی کسان است و بیم برخی از برخی دیگر» . 


ص: 174 
الامام علی" علیه السلام : ما أَقلْ التقة المَوَتمن , وأکتر الحوان 1(۱) 


عنه علیه السلام : ما أکترٍ الاخوان عند الجفان ‏ وأقلَُم عنة حادثاتِ الّمان ! 
(3) 


عنه علیه السلام : أَبعدٌ الثّاس سَقرا من کان سره فی ابیغاء أَخ صالح . 
(4) ۱ 1 


عنم علیه السلام : تلایق آشتاءفی کل ژمان عوهت ااعاء فی اللم : 
والُوجةُ الاح الألیقَهُ فی دین الم , وَالول الّشيد 
لاه ققد آصابِ یر الذازین , وّالحظ الأْوفَرَ من انیا . (6) 


الامام الصادق علیه السلام : یأتی عَلّی الثاس مان لیس فیه شیء أعَرٌ من 
آخ آنیس , وکسب درهم خلال ۶ 


لأمان عن محقد بن هارون الجلاب عن الامام الهادی علیه السلام : فلث لة 
: رقینا عن آبانک ال بای غلی التاس تما لا تکون شیء أعرْ من آخ 
انس ی کت هی ال ال لیا اا ی وی اهر موخره 
لک قی مان لیس شیء آعسَر من درقم لال , وأخ فی اللّه عز و 


1- .غرر الحکم : 9656 . 

2 .غرر الحکم : 9085 . 

3- .غرر الحکم : 9657 . 

4- .غرر الحکم : 3288 . 

5- .شرح نهج البلاغه : 20 / 302 / 451 . 

6- .مصباح الشریعه : 307 , بحار الأنوار : 74 282 / 3 . 


7- .تحف العقول : 368 , بحار الأنوار : 78 / 251 / 102 . 
8- .الأمان : 58 , بحار الأنوار : 10/103 / 43 . 


ص: 175 


ماس علیغلیه السلام ۲ امین قابل اعتماد: چه کم ام و خیاشگان: چه 
للننیا (ر ۰ 


اما علی, علیه. السلام :: هر کش. جوینده.دوست: راستین وفادار باشند : 
نایافتنی را می جوید . ۲ 


امام علی علیه السلام : برادران » در کنار ظرف های بزرگ [غذا] , چه 
بسیارند و به هنگام حوادث روزگار , چه کم ! 


امام علی علیه السلام : طولانی ترین سفر , سفر کسی است که در 
خورتکهی بر آدرخهصاله ات 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : طولانی ترین 
سفر , از ان کسی است که در جستجوی دوستی است که او را بپسندد . 


امام علی علیه السلام ۱ سه چیز در هر روزگاری کمیاب است : برادری 
خدایی , زن صالح و دمساز همسو با دین خدا , و فرزند هدایت یافته . 
هرکس یکی از این سه تا را به دست اورد , خیر دو سرا و بهره برتر دنیا را 


بةه دست اورده است . 


امام صادق علیه السلام : روزگاری بر مردم خواهد امد که در آن زد خیزنق 
کمیاب تر از برادری دمساز و به دست اوردن درهمی حلال نیست . 


الأأمان به نقل محشّد بن هارون جُلأب : به امام هادی علیه السلام گفتم : از 
پدرانت برایمان روایت ت کرده اند که «روزگاری بر مردم خواهد آفد: که:در 
آن؛ چیزی کمیاب تر از برادری دمساز و به د ست آوزدن درهمی حلال 
نیست» . حضرت فرمود : «اي ابومحمد ! چیز کمیاب , باز وجود دارد ؛ لیکن 
بر رو کاس هی مر آن , چیزی دشوارتر از درهمی حلال و برادری 
در راه خدای عز و جلنیست» . 


ص: 176 


ایام علت علیه السلام فی الدّیوان القنسوب لیه : علمي غزیژ وأخلاقب 
مَمَدبهُومن هدب پتشقی فی مَهذبه لو مت آلت عه 5 کثك واجدَهمولو 
طت ها ها رتیت ۲ 


عنه علیه السلام آیضا : کل خلیل لِی خاللثلا هه ان 
ارم من تعلیما أشبة اللِلَة یالبارکه !(2) 


غتم غلیه. الشلام. ایضا ۶ عبت سا من عَقّ لیمن الثّاس قل من ضدیق 
ضدوق 1 فقالوا : عزیزان لا یوجدانصدیق ضدوق وبیض الأنوق (3) 


غنه: علیه: السلام. ایضا : خفوم رجال فی آمور گنیرهوققی من الدْنیا صدیق 
مُساعدٌ یِکون گروح بَينَ جسمین فُسْمَتقَجسمُهُما جسمان والرژوغ واجدٌ )4 


5 / 5أصناف الأصدقاء الامام علت علیه السلام : أصدقاوٌک تلائة , وأعداوْک 
تلائه ؛ قاصدقاوٌک : 7 یفک ۰ وضدیق ضدیقک . ده عَذوک ۲ واعداه که 
عَذِذک , ود ضدیقک , وضدیق عَذْوک . (5) 


شمان ای ال هام رم الما ۳ 
ِ تالفیه‌ان الشسوت الی الاعام غلی علیه الستلام :۰129 
+ تالدیوان الصصوب الی ااغام غلی علبه السام :290 
4- .الدیوان المنسوب الی الامام علیخ علیه السلام : 146 . 
5 .تهج البلاغه : الحکمه 295 ء ارشاد القلوب 194 با اه ۳۸ 
4 / 28. 


ص: 177 
5 انواع دوستان 


امام علی علیه السلام در دیوان منسوب به ایشان ۱ دانشم فراوان و 
اخلاقم پیراسته است/ [اما آهرکس پیراسته شود . در عین پیرا 
شوربخت می گردد . اگر در جستجوی هزار دشمن برآیم , آنان را خواهم 
پافت > ول اگر خواستار یک دوست باشم , او را به دست نخواهم آورد ۰ 


امام علی علیه السلام در دیوان منسوب به ایشان : هر دوستی که با او 
دوستی کردم/ خداوند , هیچ دندان پیشینی برایش مگذارد . همگی آنان از 
ام ی ای اس و ماد ی اس ال وه ار 
همواره یکسان است . 


امام علین: علیه السلام در دیوان منسوب به ایشان ۰ از وطنم دور شدم و 
از مردمی که برابرم پدیدار می شدند , پرسیدم < نا هنت ر استننی 
یافت می شود ؟» . اما آنان گفتند که دو چیز کمیاب است و یافت نمی 
شود/دوست راستین وتخم عقاب (چون آشیانه عقاب بر قله کوه های صعب 


الفیود است |. 


امام علی علیه السلام در دیوان منسوب به ایشان : مردم در انديشه های 
فراوانی هستند / حال آن که من , تنها انديشه ام در دنیا , دوستی کمک کار 
است , که چون روحی در دو پیکر , تقسیم شده باشد / و در نتیجه , دو پیکر 
باشند , اما روحشان یکی باشد . 


ر. ک : ص 331 (نشانه های دوستي راستین) . 


5 / 5انواع دوستان امام علی علیه السلام : دوستانت سه گونه اند و 
دشمنانت [نیز ] سه گونه . اما دوستانت [عبارت اند از ] : دوستت , دوست 
دوستت و دشمن دشمنت . دشمنانت آنیز عبارت اند از ] : دشمنت , دشمن 
دوستت و دوست دشمنت . ۲ 


طز: 178 


تجف العقول : قال [الامام الحْسَینْ ] علیه السلام : الاخوان آرتعة : قَأخْ تک 

, وخ لک , وا علیک , وأخْ لا تک ولا له .یل عن قعنی ذلک ققال 
ِ السپلام : الاح الذی هو تک ول : قَهْو الاح اذی بَطلّب باخائه بَقاء الاخاء 
, ولا یَطلّبٌ باخایّه قوت الاخاء , قهذا لک وله ؛ له |ذا تم الاخاء طایت 
یانما جمیعا , واذل دََلّ الاخا۶ فی حال الّناقْض َطل جمیعا . وال الذی 
فُوٍ لک : قهُو لاح الذی قد رخ بتفسه عن حال الطمع الی حال الرَغته , 
قلم تطقع فی الذنیا اذا سَعْت ی الاخاء , قهذا موفژ علیک یکلیته . لاخ 
الذی هو علیک : قَهو الاح الذی ربص یک الوای . وبُغشی السّرایْرَ , 
ویکذِبٌ عَلیک پین العشایر ؛ ویتطرٌ في وجهک بط الحاید , قعلیه لته 
الواجد . والأخٌ الذی لا لک ولا لغ : هو الذی قد لا اللّه خمقا قأبعدخ شُحتا 
: فتراه بونر تقسة علیک + .وبظلت شا ها لذک :121 


لامام الباقر علیه السلام : قام رجْلٌ یالتصه الی آمیر القوینین علیه 
السلام. ققال با آمیو. ااقفمنین .ایور ره الاخوان ۲ ققال : الاخوان 
صنفان ۰ : اخوان, التقه 4 و اخوان المٌکاشره . قأمّا اخوانْ _ النقه قَهَمٌ الکف , 
والجناخ , والأْهلْ , والمال . قاذا کُنت من آخیک علی حذ النقه نع قابدل له 
مالک وبدَتک 1 وصاف من صافاة 1 وعاد 6 من عاداه , وَاکتّم سژه وکُیبهةٌ 
وأظهر هنة الجْسن . واعلم یا السانل آنمم اقلا من الکیزیت الاحقر .لا 
|اخوانْ المْکاشَره قالک مصیث لذتک منقّم + قلا قطن ذلک منقُم , ولا َطلْیَ 
مل وراء ذلک من ضمیرهم , وابذل لَهُم ما بَدّلوا لک من طلاقه الوجه وخلاوه 
اللسان ۰ (2) 


-‌ 


۳ ,تحف العقول : 247 , بحار الأنوار : 78 / 119 / 13 . 

- .الکافی : 2 / 3/248 , الاختصاص : 251 وفیه «کالکف» بدل «الکف» 
کلاهم عن ان مرت الانصاری , الخصال عن جایر , مصادقه 
السلاموفیه «کالکف ... سژه وآعنه» بدل «الکو" " . سره وعیبه» , تحف 
العقول : 204 من دون نقل عن الامام الباقر علیه السلام , بحار الأثوار : 
7 3/193 وج 281/74 /2. 


ص: 179 


تحف العقول : [امام حسین علیه السلام ]آفرمود : «برادران , چهار گونه اند 
: برادری که [دوستی اش آبه سود تو و اوست ؛ و برادری که به سود 
توست ؛ و برادری که به زیان توست ؛ و برادری که نه به سود توست و نه 
به سود خودش» . معنای این سخن را از ایشان پرسیدند . حضرت فرمود : 
«برادری که به سود تو و خودش است , ان برادری است که با برادری خود 
,. خواستار ماندگاری برادری است و مقصودش از برادری خود , میراندن 
برادری نیست . این کس به سود تو و به سود خودش می کوشد ؛ زیرا اگر 
برادری کامل شود , زندگي هر دو شیرین می گردد و اگر برادری کاستی 
گیرد , [خوشی هر دو ]تباه می گردد . اما برادری که به سود توست , آن 
برادری است که خود را از حالت طمع به حالت رغبت در آوزده است و 
چون به برادری راغب است , در [امور ادنیا طمع نمی ورزد . پس با همه 
وجودش به تو سود می رساند . امّا برادری که به زیان توست , ان برادری 
است که چشم انتظارِ گرفتاری های توست و با تو یکدل نیست و میان 
مردم بر ضدّت دروغ می بافد و حسودانه به چهره ات می نگرد . پس لعنت 
[خدای ایگانه بر او باد ! اما برادری که نه به سود توست و نه به سود 
خودش , همان است که خداوند او را سرشار از حماقت کرده و از رحمت 
خویش دور ساخته است . پس او را می بینی که خودش را بر تو مقذم می 
دارد و آنچه را داری , آزمندانه برای خود می خواهد» . 


امام باقر علیه السلام : در بصره مردی بر پا خاست و گفت : ای امیر 
مقمنان ! ما را از [حال آبرادران خبر ده . حضرت فرمود : «برادران , دو 
گونه اند : برادران قابل اعتماد و برادران [مفید تنها برای] شوخی و 
شادمانی . اما برادران قابل اعتماد , دست و بال و خانواده و دارایی 
۱ ۱ 0 7۳92۳۹ 
بدو ببخش و با دوستش دوستی و با دشمنش دشمنی کن و رازش را پنهان 
دار و خوبی اش را اشکار ساز . ای پرسشگر !بدان که این گونه برادران , 
کمیاب تر از گوگرد سرخ (1) هستند . اما برادارن شوخی و شادمانی , پس 
[بدان که آتو از آنان لذّت خود را می بری .پس آن را از آنان مب و... بیش 
اد ان ما ان ها ان اه 
خود را به تو ارزانی می دارند , تو نیز چنین کن» . 


1- .گوگرد سرخ ؛ به غابثك کمیاب است (ر . ک : لفتنامه دهخدا , واژه 
«کبریت احمر») . 


ص: 190 


الامام الصادق علیه السلام : الاخوان تلائة : قواجذ کالعذاء الذی بُحتا یه 
کل وقت هو العاقل . ِ فی معتی الاء وقو الأْحمَقْ , وَالالِتُ فی 


عنه علیه السلام : الاخوانْ تلائه : مواس بنفسه 1 واحرٌ مُوایپ بماله ِِ 
الضادقان فی الاخاء واحَرٌ یَأْحْدٌ منک البلعه. ویریذک لبَعض اللذه , قلا تمه 
من آهل لثْقه ۳49 


عنه علیه السلام : ان الذین تراهم لک آصدقاء |ذا بلوتم وجدتقم مُلی 
طبَاتِ شَنّی ؛ قمنهم کالأسَدٍ فی عظم الأکلِ وشٍدّه الضَولّهٍ , ومنقم کالذْتب 
ِ" با کف التصتضه « وفتقم. کالعلت. فی الاوعان 
والسَرقه , ضُورَهم مُحتلعَة والجرقة واچدَهْ . ما تَصتَعْ دا |ذا ثرکت قردا 
وحید| لا هل لک ول ود ال ار رب العالمین ؟ ۱ (3) 


1- ,تحف العقول : 323 , بحار الأْتوار : 78 / 238 / 75 . 
۱ اتحف العقول : 324 , بحار الأنوار : 78 / 239 / 86 . 
.الاتضاض. ۰ 252 :بجار الانوار :179/774 7 22 . 


ص: 181 


همه وقت به آن نیاز است و او شخص عاقل است . دوم به معناي درد 
است , و او شخص احمق است . سوم به معناي د5واست و او شخص 
خردمند است . 


امام صادق علیه السلام : برادران , سه گونه اند : آن که [در راه دوست ] 
از جان خود می گذرد . دیگری آن که از مال ود میت کدیت و اون دو در 
برادری خود صادق هستند . دیگری انعر تا زارت از وم کیردو 


مسا ای اه ای ات ها ده ای اش اه از اضرا کال 
اعتماد مشمار . 


امام صادق علیه السلام : کسانی را که دوستان خود می بینی , اگر آنان را 
بیازمایی, آنان را گونه های متفاوتی خواهی پافت : برخی در پرخوری و9 
پرخاشگری , همچون شیر (درنده) هستند. برخی در زیان زدن , چون گرگ 
هستند . برخی در چاپلوسی چون سگ هستند. برخی در نیرنگبازی و دزدی , 
جون روباه هستند. چهره هایشان گوناگون است ؛ اما پیشه یکی است . 
فردا که تنها و بی خانواده و فرزند , رها خواهی شد و جز پروردگار عالمیان 
را نخواهی داشت , چه خواهی کرد ؟ 


۳9 9 ۳ از چِ ۴ سح نت ۳9 
لم تخد فلا حلیلا * لقَدٌ اصَلنی عَن الد د اد جَا نی و کان 
الشیطن للاءنسن خدولا ) . (2) 


۱ 7 ن 
نی و سک بعد المشر کین نس الفرن 3 
ِ ۰ 
(و أقْبل بَضُهم علی بَعض یتساءلون * قالوا لک کنثم بائوتتا عَن امین * 
َ رح و -] | + ]| 012 سِ با 2 ,وه ۵۶ 2 
قالوا بل لمٌ تکوئوا وین * و ها کان نا علِکم من شلطیم بل کُنم قوجا 
طفین * قح علیتا قول ربا لدآنشون * قاعویتكم لا نا غوین ) . (۵) 


1- .الصافات : 5155. 

2 .الفرقان : 27 29 . 
3- .الزخرف : 36 38 . 
4 .الصافات : 27 32 . 
5- .فلت : 25 . 


ص: 193 
5 برحذر داشتن از همنشین بد 


5 / ۵برحذر داشتن از همنشین بدقرآن(یکی از انا (اهل بهشت) گوید: 
مرا همنشینی بود که می گفت: «آیا تو از آنها هستی که تصدیق می کنند 
که چون مردیم و خاک و استخوان شدیم , کیفرمان می دهند ‌« و وید 
«ایا یف توانید بنگرید ؟» یز هی کرد و او را در میان آنتن دوز خ هی 
بیند؟» . 


(یادآوژ روزی را که ستمکار , دستان خود را به دندان می گزد و می گوید : 
«ای کاش با پیامبر , راهی برمی گرفتم . وای بر من ! کاش فلانی (فلان 
دوست بد) را دوست نگرفته بودم ! او مرا به گمراهی کشید با آن که 
قرآن برای من نازل شده بود» و شیطان اه رد خوار کننده انسان بوده 


است» . 


اهر کی از ماآگدای اما روم تساو مهطاتیس اسف کار 
که همنشین او خواهد بود . ان شیطان ها , از راه خدا بازشان می دارند ؛ 
ولی می پندارند که هدایت یافتگان اند . تا آن گاه که نزد ما آید , [به 
شیطان آگوید : «ای کاش میان من و تو فاصله میان مشرق و مغرب بود , 
و تو چه همنشین بدی بودی ») 


(و [دوزخیان ]برخی به برخی روی آورده, بپرسند . گویند : «شما [گمراه 
کنندگان ما ]بودید که [برای فریفتن ما ]از راه خیرخواهی می آمدید» . 
[آنها در جواب آمی گویند : «نه ! شما خودتان اهل ایمان نبودید . ما را بر 
ما ی ای تبون ب نما کور و صردمی تا فرهان مووید. مت کفه 
پروردگارمان بر ما قطعی شد و ما همگی از عذاب می چشیم . ما شما را 
گم راه کردیم , همان گونه که خود گم راه بودیم) . 


(بر آنان 1 همنشینانی برانگيختیم که برایشان آنچه را فرارویشان بود و 
0 ۱ و ۱۳ ۱ )۶ 
جن و انس , عذاب قطعی شد ؛ زیرا زیانکار بودند) . 


ص: 184 


الخفیت ی یه لام دص ام کرت اوه فا با ععل ارای: 
(1) 


الکافی عن علی بن آسباط عنهّم علیهم السلام : فیما وَعَظ ال" عز و جل 
به عیسی علیه السلام : با کتنیتی ام ان صاصت المع فد , وقرین 
الشوء بردیء قاغلم من بفارن » واختر لتفسک اخوانا من آلخومنین.. 121 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله : وش الوحشّه قرینْ السَّوء . (3) 
عنه صلی الله علیه و آله : لاک وقرین السوء ؛ قاتک به مرف . (4) 


عنه صلي الله علیه و آله : یاک وصاجت السّوء ؛ قَابَةْ قطقة من الثار , لا 
ینفعک وده , ولا یفی لک بعهدو . (5) 


عنه صلی الله علیه و آله کان یَقول : اللهْمَ ی أَعودٌ یک من صاجب عَفلو , 
وقرین سوء . (6) 


0 الضالخ 


.جامع الأخبار : 508 / 1413 . ۱ 
«الکافی : 8/134/103 وج 2/6404 عن علیبن اسباط عن بعض 

اه عن ات الخشسن علبة. الا متخوه: اما للصدوق: 609/841 عن 
اتتضیرزاگن الامام الصادق علیه 
السلاموفیه«یغوی» بدل«یعدی» ,بحارالأنوار: ۱9۵4( 
ِ .جامع لأحادیث ِِِ : 03 تحار الانوار : 74 / 157 / حِِ نقلا عن 
السلام عنه صلی الله ٍَ_ و آله . 
.تاریخ دمشق : 46/14 عن آنس , کنز العمال : 9 / 43 / 24844 . 

- .الفردوس : 1 / 389 / 1569 عن آنس , کنز العقال : 9 ۱ 45 / 
ِ 
6- .الزهد لابن المبارک : 303 / 875 . 


ع‌ 


7 .المستدرک علی الصحیحین: 3/387/5466. شعب الایمان: 
3 مسند الشهاب: 2/237/1266 کلها عن أبیذژ, کنز ِ" 
2-0 الأمالیللطوسی: 2 , 
الأخلاق:2/373/2661 کلاهما عن آبی ذرّ , آعلام الدین : 293 , ِ 
الأحادیث للقمّی : 1209 و ص 70 


ص: 19 


حدبت موسی علیه السلام : هر که از همنشین ند ببرد , گویی به تورات 
عمل کرده است ! 


الکافی به نقل از علی بن اسباط, از یکی از معصومان علیهم السلام : از 
جمله سفارش های خداوند به عیسی علیه السلامان بود : «ای عیسی ! 
بدان که یار بد , [انسان را آدچار خصلت های بد خود می کند و همنشین بد 
, [انسان را] به هلاکت می رساند . بدانْ که با که دوستی می کنی , و 


تقو نها صلی انامه و ال شا مین ای رس ند اس 


فانصا اس اه ها که سس ان 


رسول خدا ضلی الله غلیه:و الم ای همتشین ند بپرهیز , زیرا باره. انسشن 
است ؛ نه دوستی اش به تو سود می رساند و نه پیمانت را نگه می دارد . 


رسول خدا صلی الله علیه و آلهمی فرمود : بارالها ! از یار غافل و همنشین 
بد , به تو پناه می اورم . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : تنهایی بهتر از همنشین بد است . 
همنشین درستکار , بهتر از تنهایی است . 


ص: 96 1 
الامام علت عليه الساام» کن بالقخوه اشتن متی با الستع .لا 
عنه علیه السلام : صاجبٌ السّوء قطعه من الثار ۰ (2) 


عنه علیه السلام : احدّر مُجالسَة قرین السّوء ؛ قاتَهْ هلک مَقارِتة , ویُردی 
حبة . (3) ۱ 


عنه علیه السلام : ما سَعد من شقی اخوانئة . (4) 


علیه السلام فی الچگم المنسوبه الیه : الوَحدَة حَیرٌ من فیق السّوء . 
(5) 


عنه علیه السلام آیضا : ایاک وصاجتبٍ السَوء ؛ قَاثَه کالسیف المسلول پروق 
مَنطیّه , ویقیم أَره . (6) 


عنه علیه السلام آیضا : توشث فی القفر البلقع , قلم آز وحسّة آشَدٌ من 
قرین السّوء !(2) 


عنه علیه السلام آیضا : اٍخوانْ السَوء کشَجرو الثار بُحرق بعضُها بعضا . (8) 


الخصال عن سفیان الثوری : لفیث الصادق اب ی 
علیهماالسلامقفلث له بانن تضول الام. آ تین , قفال لی.:,. با ستفیان: 
5 ی ری وی فکان قتما قال ی : یا 
من یصخب صاجت السّوء لا پسلم  .‏ 


1- .غرر الحکم : 7152 . 

2 .غرر الحکم : 5824 ؛ شرح نهح البلاغه : 20 / 338 / 875 وفیه 
«الرفیق» بدل «صاحب» . 

3- .غرر الحکم : 2599 . 

4 .غرر الحکم : 9485 . 

5- .شرح نهج البلاغه : 20 / 334 / 828 ؛ الاختصاص : 337 عن لقمان 
وفیه «صاحب» بدل «رفیق» , غرر الحکم : 10136 نحوه . 


6- .شرح نهج البلاغه : 20 / 273 / 157 . 

7- .شرح نهج البلاغه : 20 / 293 / 355 . 

8- .شرح نهج البلاغه : 20 / 343 / 945 . 

9- .الخصال : 169 / 222 , تحف العقول : 376 نحوه , بحار الأنوار : 78 / 
2 6 . 


ض* 187 
اعام غلی له السلام ۶ با ای ما نوشن ربا هدن با تیان ید : 
امام علی علیه السلام : یار بد . پاره ای از آتش است . 


هه ی ی 
همنشین خود را هلاک می کند و یار خود را تباه می سازد . 
0[ 
شود . 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : تنهایی , بهتر از 
رفیق بد است . 


اماض علی علیه الما رکفت سای توت به اا و آن‌بان ندرکن 
که چون شمشیر برهنه است . جلوه اش زیبا و زخمش زشت است . 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : در بیابان خشک 
و بی اب و علف , تنها شدم ؛ اما تنهای ای سخت تر از همنشین بد ندیدم . 


امام قلو علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان ۱ برادران ند , 
9 , پاره دیگرش را می سوزاند 


الخصال به نقل از سُفیان تّوری : راستگو فرزند راستگو , , جعفر بن محمد 
قلیی الشااشی ایدم اسان کید بای وی اه خدا ! به من 
سفارشی کن . به من فرمود : « . . ای سفیان ! پدرم مرا به سه چیزژ 
ها ! ه رکه 
با یار بد , مصاحبت کند . ایمن نمی ماند» . 


ص: 199 
الکافی عن لقمان الحکیم لاینه : من یقارن قرین السّوء لابسلم . (1) 


عنه علیه السلام لاینه : يا بِتیت !۰.۰ . من یدخل مداخل السّوء یثَهم , ومن 
یصحب صاحت السّوء لا یسلم , ون یصحب الضاجت الصالح یغتم . (2) 


5 / 7سَرٌ الاخوان الامام علی علیه السلام : شَرٌ الاخوان من لت ة . (3) 
عنه علیه السلام : َرّ الاخوان الخاذل ۰ (4) 


عنه علیه السلام : شَدٌ الاخوان المواصلّ عن الرّخاء وَالمُفاصِل عند البلاء . 
((۳ 


عنه علیه السلام : شَرٌ اخوانک الغاشٌ المُداهِن . (6) 
عنه علیه السلام : شَرّ اخوانک من آرضاک بالباطل . (3) 


عنه علیه السلام : شَدّ اخوانک من یبتغی لک سر بومه . (8) 


1 الافی 2۰ 7 012 :9:7 عن. اتراهیم بن انی البلاه عفن زکرم فص 
الأنبیاء : 194 / 240 عن جابر عن الامام الباقر علیه السلامعنه علیه 
السلام, الاختصاص: 337 عن الاوزاعیُوفیه «یصحب» بدل«یقارن». بحار 
الانوار: 13 ۱426 20 . ۱ 

2- .الزهد لابن المبارک : 373 / 1059 عن عبدالله بن عبیده . 

3- .نهج البلاغه : الحکمه 479 , خصائص الاأئْمّه علیهم السلام : 125 , بحار 
الانوار : 74 165 / 28 . 

4 .غرر الحکم : 5708 . 

5- .غرر الحکم : 5714 . 

6- .غرر الحکم : 5730 . 

7- .غرر الحکم : 5690 . 

8- .غرر الحکم : 5704 . 


ص: 189 

5 بدترین برادران 

لقمان علیه السلام به فرزندش : هرکه با همنشین بد , دوستی کند , ایمن 
لقمان علیه السلام به فرزندش : پسرکم ! . .. هرکه به جایگاه های بدنام 
ا ص ۱ , ایمن نمی ماند و هر که با 
یار درستکار مصاحبت کند , سود می برد . 

ر.ک : ص 273 (آنان که دوستی شان حرام است)؛ ص 281 (آنان که 
دوستی شان کراهت دارد) . 


تفن براوران ‏ اابام علی یه لام یورین رورا کی 


اقاق علی غلیه اسلام. ( بففزین, ترآوران ۸ فرق گذارنده: [ذوست: خوو. به 
ها ار ااسعه: 


۱ج وی 
برد . 


امام علی علیه السلام : بدترین برادرانت , شخص فریبکار چایلوس است . 


امام علی علیه السلام : بدترین برادرانت , کسی است که تو را از طریق 
باطل , خشنود سازد . 


امام علی علیه السلام : بدترین برادرانت , کسی است که تلخی (بدی) 
روزش را برای تو می جوید . 


زر قران حخديت.: وازم «ب رآدری» + علاوم بر بیو‌ند تشتبی .رصان : 
در مورد : پیوند دینی , پیوند دوستی , پیوند قبیله ای , پیوند مصاحبت , 


پیوند مشابهت . پیوند متابعت و پیوند هماهنگی نیز استعمال می شود (ر . 
کی : موسوعه میزان الحکمه , ج 1 , ص 337 , مدخل واژه «الاخاء» . 


ص: 190 


عنه علیه السلام : شَرٌ اخوانک من أحوجک الی مداراو , وألجَأک ای اعتذار 
+ 1 


ق یه لام آخوانی و رای هی وی یا 2 
عنه علیه السلام : شَ اخوایک من #ّط عَن القیر وتّطک مَعَه . (3) 


عنه علیه السلام : شَدٌ اخوانک وأعَُهُم تک من آغراک بالعاجلّه , وآلهاک غَن 
لاجله . (4) 1 


5 / 8حَیرّ الاخوان رسول اللّه صلی الله علیه و آله : یر الاخوان المْساعد 
علی آعمال الاخو . (5) 


غته صلی الله:غلید. و آله:* کنر اخوانک فن. آعاتی غلی طاعه اللم و ی 
غن معاصیه , وأَمَرّک برضاخ . (6) 


الامام علی علیه السلام : یر الاخوان من کاتت فی اللّمِ موه . (7) 
عنه علیه السلام : یر الاخوان من لم تکُن ی الذْنیا یه . (8) 
قته غلیه الفطام ۶ کی اخوایی مس عفی فی:طاعه الامر شمان 9 


عنه علیه السلام فی الچگم المنسوبه یه : حیرٌ الاخوان من (۱5 استغتیت 
غنة آم بزدک فی المَوَه ۰ وان احتجت الیه لم پنقصک منها . (10) 


1- .غرر الحکم : 5699 . 
2 .,غرر الحکم : 5715 . 
3- ,غرر الحکم : 5733 . 
4 .غرر الحکم : 5738 . 
کدقبیه الخواطر ۶ 2 1237 
یه الخو اطر 2 123 . 
7- .غرر الحکم : 5017 . 


8- .غرر الحکم : 5016 . 
9 .غرر الحکم : 4986 . 
0- .شرح نهج البلاغه : 20 / 330 / 790 . 


ص: 191 
5 بهترین برادران 


نفس 2 


آباز ایستد و تو را نیز با خود , باز دارد . 


امام علی علیه السلام ۱ بدترین برادرانت و فریبکارترینشان در حق نو » 
کسنتی. اشت که تو راانه سوی:دنیا مر انکیزد و از آخرت:, باز دارد: 


5 تنمترین بزاذزان. رسول خدا صلین ال له .و اه ۸ بمترین مرادران 
ای ات اکن نت است : 


سول خدا صلی ال غلیه و آله ۶ رین برادرانتء کسی اشت که تور 
مر تا ار کی ار ای ها اد وا ره 
فرمان دهد . 


افام غلن: غلیه الساام < بهترین براتوانم کسن ات که دوستی اش در 


و تا اد 


امام علی علیه السلام : بهترين برادرانت , کسی است که بر تو در راه 
پیروی از خدای سبحان ,. سخت گیرد . 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : بهترین برادرانت 
, کسی است که هرگاه از او بی نیاز شدی , , بر دوستی خود نسبت به تو 
نیفزاید و اگر به او نیازمند شدی , از دوستی خود نسبت به تو نکاهد . 


ص: 192 

عنه علیه السلام : حَیرٌ الاخوان َقلُم مصاتقةٌ فی النَصیحه . (1) 

عنه علیه السلام : یژ الاخوان آنجخهم . وشثفم َعَشْهُم . (2) 

عنه علیه السلام : حَیرٌ الاخوان من |ذا قَقدتَة لم تج البِقاء بَعده . (3) 
عنه علیه السلام : خَیرٌ الاخوان من لم یَکُن عَلی |خوانه مُستقصیا . (4) 


فتم علبه. السلام.؟ عبر اغوانی قن دلی علی عنم واشی فهم فض ک 
عَن اثباع هوی . (5) 


عنه علیه السلام : حَیرٌ اخوایک من کنر اِغضابْة تک فی الحقٌ . (6) 
عنه علیه السلام : حَیرٌ الاخوان من لا یحوج اخواتة الی سواه . (2) 


عنه علیه السلام : حَیرٌ |خوایک من واساک بخیره , وی هنة من آغناک عَن 


غیره . (8) 
عنه علیه السلام : حَیرٌ |خوانک من واساک, وحَیر هنة من کفاک, وان احتاج 
الیک آعفاک 7 


عنه علیه الملام : چیژ اخوایک قن دعاک الی ميدق العقال یصدق مقاه ‏ 
دک ۳۷ افصّل | لاعمال بخسن اعماله ۰ (10) 


1- .,غرر الحکم : 4978 . 

2بغرر آلخکس 5012 

3- .غرر الحکم : 5018 . 

4 .غرر الحکم : 4997 . ۱ ۱ 

5 .غرر الحکم : ۰029 , وفی بعض النسخ «البَسَک» بدل «اکسبک» . 
6- .غرر الحکم : 5009 . 

7- .غرر الحکم : 4985 . 

8- .غرر الحکم : 5013 . 


9 .غرر الحکم : 4988 , بحار الأنوار : 78 / 70/12 ! مطالب السوول : 
6 ولیس فیه ذیله . 
0- .غرر الحکم : 5022 . 


ص: 193 


, کمترین چرب ان ِ 0 


امام علی علیه السلام : بهترین برادران, نیک خواه ترینشان است و بدترین 
آنان» فرییکار تریتشا ی 


امام علی علیه السلام : بهترین برادران , کسی است که هرگاه او را از 
دست بدهی , پس از او , زندگی را دوست نداشته باشی . 

امام لین علیه السلام : بهترین برادران ۰ کسی است که نسبت به 
برادرانش پر توفع نباشد . 


امام علی علیه السلام : بهترین برادرانت , کسی است که تو را به هدایتی 
رهنمون شود , تقوایی نصیبت کند و از پیروی هوای نفسی بازت دارد . 


امام علی علیه السلام : بهترین برادرانت , کسی است که در راه حق , بر 
تو بسیار خشم گیرد . 


امام علی علیه السلام : بهترین برادران بر کسی است که برادرانش را به 
دیگری جز خود , نیازمند نکند . 

امام علی علیه السلام : بهترین برادرانت , کسی است که از مالش به تو 
بیح< ببخشد و بهتر از او کسی است که تو را از دیگری جز خود , بی نیاز کند . 
امام علی علیه السلام : بهترین برادرانت , کسی است که از اموال خود به 


تو ببخشد و بهتر از او کسی آست که تو را بی نیاز سازد و اگر خود به تو 
نیازمند گشت , تو را معاف دارد [و از تو چیزی نخواهد ] . 


اش تو ره راستگویی بخواد و با آعمال تک خود : تو را بهبتين اعمال 
برانگ 


ص: 194 


عنه علیه السلام : خی الاخوان أعوثهم عَلی الکیر ۰ وأعمَلهم بالبژٌ ؛ 
وازفعمم بالحصاخت. 0 


عنه علیه السلام : یر اخوایک من ساتع ای القیر وجَدبک الیو , وأمرک 
بالب وآعانک لیم .121 


الامام العسکره علیه السلام : خی اخوانک هن تسی دنک . ودَکَرّ احسائک 
الیه . (3) 


5 9 أصدَق الاخوان الامام علت علیه السلام : لایَکون الطدیق ضدیقا حّی 
یحفقظ اخاهة فی تلاتِ : فی تکبیه , وغیبیه , ووفایه ۰ (2) 


عنه علیه السلام : سب المرء ... من ضداقته , کثرخ مواققته . (6) 


عنه علیه السلام : من دعاک الی الذار الباقیّه وآعاتک عَلی القمل ها قهْو 
الصدیق الشفیق . (7) 


علنه اتسلام. * الکفیه اعد من خی فیس کیک رای گن 
غیبک , واترک عَلی تفسه . (8) 


1- .غرر الحکم : 5095 . 
۱ ,غرر الحکم : 3021 . 
#«اعلام الخین ۶ د1 وه بعار الانوار : 8 4 . 

ّ ۰ تهج البلاغه : الحکمه 134 , خصاتثص الامته ۳ السلام : 103 , نثر 

لدژ ۰ 1 / 305 نحوه , |رشاد القلوب : 193 , غرر الحکم : 10821 , بحار 
الانوار ۰ 163/74 / 28 . 
5- .نهج البلاغه : الکتاب 31 , تحف العقول :۰ 83 , غرر الحکم : 1151 , 
بحار الانوار : 74 / 165 / 28 ؛ کنز العمال : 16 / 180 / 44215 عن وکیع 
والعسکری فی المواعظ . 


6- .آعلام الدین : 127 , کشف الفقّه : 3 / 138 , بحار الأنوار : 80/78 / 
6. 

رز الم 97/9 

8- .غرر الحکم : 1904 . 


ص: 19 
5 صادق ترین برادران 


اخام ی اه سای خی ورن ی ات کر وهای آیرون 
خیر , برترین یاور , و در نیکی عامل ترین , و با مصاحبان , ملایم ترین 


۱ ت 


و 6 19 و ۳ ۱ ۳ 
به تو کمک برساند . 


امام عسکری علیه السلام : بهترین برادرانت , کسی است که خطایت را 
فراموش کند و از نیکوکاری ات در حقّ خودش اد کند . 

5 9صادق ترین اچ 
بود , مگر آن که برادرش را در سه حال : نکه دارد : در سختی اش , در 
غیبت او و پس از مرگش . 

امام علی علیه السلام : دوست , آن است که در نهان , به دوستی پایبند 
است. 

امام علی نی انشا در صداقت ووشت همین ان که رای ای : 
فرادان باشتة . 

امام علی علیه السلام : دوست مهربان آن: کنتی آاشنت که:تو رابت سر اي 
آشرت فرا اند هدر عل کردن برای آن مرا بات کنو 

امام علی علیه السلام : دوست راستین , کسی است که نیکخواهانه عیبت 


زا بت کف بحویة. در بهدنت حافقظ آآنره و از | نو باشند وه رات کون : 
مقذم بدارد . 


ص: 196 
 " "‏ " ۲ وان جفی . (1) 


فاحفظة . (2) 

عنه علیه السلام : الصَدیقْ من کان ناهبا غَن الظلم والمدوان, معینا عَّی 
الب والاحسان . (3) 

قنه علید. الستلام : آخوی الطدیق هن وفای تشه وابرن علی ماله ووآده 
وعرسه . (4) 


غقه علیه. السلام * ضدینی من تهاک وروی قه. آغرای . 8۱ 


۰ (8 آحاک عقا منت ریک 1۳ 
ستر عورتک , , وتفی جک , , وحقق الک ۰ () 


عنه علیه السلام : آخوک الّذی ان آحرَضتک فیتهمن الاهر لم یَبرح بتک 
فاحفا ولشت آخوی بالدی ان مععلی امه ال باحای نما (۱3 


1- .غرر الحکم : 10824 . 

2 .غرر الحکم : 8746 . 

3- .غرر الحکم : 2078 . 

رو الک 2012 

5- .غرر الحکم : 5857 . 

6- .غرر الحکم : 8263 . 

7- .غرر الحکم : 3645 . 

8- .وقعه صفین : 532 , الدیوان المنسوب الی الامام علرن علیه السلام : 
6 نحوه, بحار الأنوار : 32/554/462 ؛ تاریخ الطبرع : 5 / 63 نحوه . 


ص: 197 


امام علی علیه السلام : دوست راستین ات تین ات یار تمی ردو اک 
چه به او جفا شود . 

امام علی علیه السلام : هرکه تو را به عیبت بینا گرداتد و در نبودنت حافظ 
ارم ار تاه ها نی ای اس یس مرا ای 
امام علی علیه السلام : دوست , کسی است که از ستم و تجاوزگری 
بازدارد و بر انجام دادن خوبی و نیکویی یاری کند . 

امام علی علیه السلام : برادر راستینت , کسی است که با جان خود , تو را 
حفظ کند و تو را , بر مال دقزر ند و میسن خوی ققدم داز 


امام علی علیه السلام : دوستت , کسی است که تو را [از بدی ها ]بازدارد 
و دشمنت , آن کسی است که تو را [به سوی بدی ها آبرانگیزد . 


امام علی علیه السلام : هر که به [نیا زهای ] تو توجه کند , دوست توست . 


را بزداید و ارزویت را براورد . 


امام علی علیه السلام در شعر منسوب به ایشان : برادرت. کسی است 


که چون گرفتاری روزگاژ رنجورت ساخت/ در برابر درد دل هایت خاموش 
نمی ماند [و به پاری ات می شتابد] . کسی که چون دچار مشکلات شدی/ 


همواره سرزنشگرانه توبیخت می کند , برادرت نیست . 


ص: 199 


کا فی الیوان القنسوب الیه : ان خاک الصّدق من یسعی 
ععکمن خص سسه سقعی عفن. ادا عایخ آمرا قطعکسنت فیه ماه 
4 یْجمَعک رو 


کنزالفوائد : زوی نَ الصَادق جعفر بن مَحَمّد الصادق علیهماالسلام کان 
یِتمّل کثیرا بهدین التّیتین : آخوک الّذی لو جنت بالسّيف عامدالتضرة م 
پستفشک فی الوّد ولو جنتة تدعوخ للقوت لم بکنیرفک ابقاء عَلیک من العز 
(2) 


5 10 اکمَل الاخوان الامام علی علیم السلام : کان لی فیما مضی آَخْ فی 
اللم , وکان بعظِة فی غینی صقر الدْنیا فی عینه, وکان خارجا ین سْلطان 
بطیه !فلا ٍ بشتهی ما لا یج , ولا یکی |ذا وَجَد.وکان اکثتر دهرو صامتا, قٍن قال 
القایّلین ونقع,قلیل السانلین. وکان ضعیفا مُستضعفا , فان جاء الجدٌ قَهُو 
لیث غاب , وصل (3) واد , لا یُدلی یحْجٍُ خی یی قاضیاً . وکان لا یَلومْ 
آخدا علی ما یجدٌ العذر فی مثله حتّی یسم اعیذارَة . وکان لا بشکو وَجعا 
لا عند بُریُه . وکان ول ما تفقل , ولا یَقول ما لا یَفعل . وکان لذا عُلبَ 
عَلی الکلام لم یُغْلب عَلی السٌّکوت . وکان علی ما یسمَع أحرص منه عَلی 
آن یکلم . وکان اذا بََهة آمران یِنظرّ ما رن الی الهوی ؛ قَبْحالفْة . 
قعلیکم بهذه الحلاتق قالرّموها , وتناقسوا فیها , قاٍن لم تستطیعوها قاعلموا 
أَنَ أخذ القلیل خَیرٌ من تري الکثیر . (4) 





- .الدیوان المنسوب الی الامام علیْ علیه السلام : 253 و ص 256 . 
2 .کنز الفوائد : 1 / 94 , بحار الأنوار : 166/74 / 30 . 

- ,الصِلّ : الحیّه من أخبث الحیات (المعجم الوسیط :1 
0 : الحکمه 289 , بحار الأنوار : 67 / 314 | 49 . 


ص: 199 
5 کامل ترین برادران 


امام علی علیه السلام در دیوان منسوب به ایشان : برادر راستین تو کسی 
است که در کنار تو می کوشد/ و به خود , زیان می زند تا به تو سودی 
رساند . و چون دید که مسئله ای تو را از هم گسیخته است/ خود را 
0 


کنزالفوائد : نقل شده که امام صادق علیه السلام این دو بیت را بارها برای 
متّل زدن می خواند : برادرت کسی است که چون به عمد با شمشیر به 
سراغ او بروی/ تا او را از پای در آوری , باز در دوستی خود , کوتاهی نمی 

و فریبت نمی دهد. و چون او را به مرگ فرا بخوانی/ از سر دوستی و 
برای حفظ تو , جواب رد به تو ندهد. 


ی اد 
. مغلوب شکمش نبود. پس آنچه را نمی یافت ره تضی. کوة و اگر می 
پافت , از حد نمی گذراند . بیشتر روزگارش را خاموش 94 ؛ لیکن اگر 
سخن می گفت , بر گویندگان پیشی می گرفت و تشنگی پرسندگان را 
فرو می نشاند . به ظاهر , ناتوان می نمود ؛ لیکن به هنگام کوشش , چون 
شیر بيشه و مار زهرآگین بیابان بود. جز در حضور قاضی, حجّت آوری نمی 
کرد و کسی را به سبب کاری که در مثل آن , پوزش می آورند , سرزنش 
نمی کرد تا عذرش را بشنود . از هیچ دردی شکوه نمی کرد , مگر پس از 
ِِ آنچه را می گفت, انجام می داد و آنچه را انجام نمی داد , نمی 
. اگر در گفتارٌْ مغلوب می شد , در خاموشی مغلوب نمی گشت . بر 
, حریص تر از گفتن بود. (1) ۱ 
می نگریست که کدام یک به هوای نفسّ , نزدیک تر است و با ان , 
و ی به چنگ آورید و پایبند آنها باشید و 
در کلشت آنها با بکدیکر رفایت کنید اکر هض کته اتید همه آما زا کست 
اد هت او اس را را سار ات 


1- .در تحف العقول : 234 , همین سخن به امام حسن علیه السلامنسبت 
داده شده است , اما با این سل : : «هرگاه در محضر عالمان قرار می 
گرفت , بر شنیدن , حریص تر از گفتن بود» . 


انا آخش کم غن آخ لی. کان من. اعظم الناس فی. عینی : داس ها شام 
به فی عینی صعَرّ الدّنیا فی عینه . کآن خارجا من سُلطان بطنه ؛ قلا بشتّهی 
ما لایَچد , ولا یُیَرُ |ذا وَجَدّ . کان خارجا من سُلطان قرجه ؛ قلا پستخف له 
عَقَلَهْ ولا ری . کان خارجا من سلطان الجهاله ؛ فلا یَمَدٌ یَدَهْ الا علی یْقه 
لمنقعه . کان لا یِتسَهّی , ولا بتسخط , ولا یتبِرَمْ . کان اکتر دهره صَماتا , 
قاذا قال بذ القایّلین , کان لا اء , ولا شارک فی دعوی , ولا 

َغفل عَن اخوانه , ولا یَخُصٌ تَفسَة 


آقربهما ای الوی مَخالَقةٌ . کان لا تشکو وَجعا الا عند من پرجو عندة البُرء 


ولا تستشیژ ال هن ترجو عندغ اللَصیحه , کان لا رم , ولا تتسخط 2 ور 
یتشک , ولا : هی , ولا تتقش . ول تغل گن العذق, ققلیکم یمن هذه 


لأخلاق الکریقه 0 طفتموها , قان لم ثطیقوها کلها قَأْخدُ القلیلِ حَیرٌ من 
تری الکتتر: ولا حول ولا وه الا بالله.. ۱ 


- .الکافی : 2 / 237 / 26 , مشکاه الأنوار : 240 وفیه «ولا یقول ما لا 
ِ بدل «ویفعل ما لا یقول» , بحار الأْنوار : 69 / 294 / 24 ؛ البدایه 
والنهایه : 39/8 عن محمد بن کیسان الاصمٌ نحوه. 


ضر : 201 


آلحافی به خقا ان اخفد بت تس الم او این ایا بارانفن که این 
خدیت را بد. امام خسن عليه الشلاممی رشساند : امام حسن علیب اایبام 
برای مردم , خطبه خواند و فرمود : «ای مردم ! من شما را از برادری خبر 
می دهم که در چشمم از بزرگ ترین مردم بود . علّت اصلی بزرگ جلوه 
نمودنش در چشمم, , کوچکی دنیا در چشم او بود . او مغلوب شکمش نبود . 
پس آنچه را نمی یافت , آرزو نمی کرد و اگر می یافت , از حد نمی 
گذراند . او مغلوب شهوتش نبود. را ۱ 10 :1 
کرد و نه رايش را . مغلوب نادانی نبود. پس دستش رآ جز به سوی شخص 
مورد اطمینان برای سودی دراز نمی کرد . نه هوسران بود , نه خشمگین 
می شد و نه افسرده می گشت . بیشتر روز گارش را خاموش بود ؛ اما 
چون سخن می گفت. بر گویندگان پیشی می گرفت و در هیچ جدالی وارد 
نمی شد و در هیچ دعوایی شرکت نمی جست و تا قاضی ای (1) ] برای 
شنیدن سخنانش [نمی یافت , حجّت آوری نمی کرد . از برادرانش غافل 
نمی گشت و چیزی را از آنان بازنمی داشت و ویژه خود نمی ساخت . به 
ظاهر , ناتوان می نمود ؛ اما به هنگام کوشش , , شیری شرزه بود . هیچ 
کس را به سیب کاری که در مثل آن , پوزش می آورند , سرزنش نمی 
کرد , تا عذرش را بداند . آنچه می گفت , انجام می داد و آنچه نمی گفت , 
نیز انجام مي داد. (2) هرگاه با دو مسئله رویاروی می شد و نمی دانست 
ای فا هر ی 
نزد کسی که امید بهبود خود را از او داشت , و جز با کسی که از او امید 
ا 
شکایت و هوسران نبود . از کسی انتقام نمی گرفت و در عین حال , 
ی ی 
بزرگوارانه ای به دست آورید و پایبند آنها باشید و اگر طاقت همه اش را 
نداشتید , ]بدانید که [به دست آوردن اندک , بهتر از واگذاشتن بسیار است 
, و دگرگونی و توانی جز به وسیله خدا نیست» . 


[- .شیوه او این نبود که وقتی کسی به او ستمی روا می داشت در پیش 
صتو کلف کت مان کوته که رون ی رو خن اس . که 
شکیبایی می ورزید تا قاضی بیاید که او میان ظالم و وی داوری کند . این 


در حقیقت , به خودداری از سخن گفتن بیجا و پرهیز از سخن زیادی (مرآه 
العقول : 9 / 262) . 

2- .اشاره به اين که کردارش بیش از گفتارش بود . در نسخه ای چنین 
اتشت: او آنخه نمی کرد نمی کفت 0 و اکن مره یز اند حقصود ان 
است که کردارش کمتر از گفتارش نبود . 


طر 2 202 


الامام الباقر علیه السلام : کان لی أَجْ فی غینی عَظیج , وکان الذی عَظْمَة 
فی عینی صعر الذنیا فی عینه . (1) 


الامام الرضا علیه السلام في صقه الامام : الما انیس ال2فیق , والوالد 
السّفیقٌ , والأخْ السَفیق , وَالأمٌ الب بالوَلد الطَغیر . ( 


1- .حلیه الأْولیاء : 3/ 186 عن آحمد بن محشد , تذکره الخواصْ : 339 عن 
احمد بن یحیی , البدایه والنهایه : 9 7/7 311 عن عبدالله بن عطاء . 

2 .الکافی : 1 / 200 / 1 , الغیبه للنعمانی : 219 / 6 , تحف العقول : 
9 نحوه وفیه «الولد» بدل «الوالد» , کمال الدین : 678 / 31 , معانی 
الاخبار : 98 / 2 , الأمالی للصدوق : 776 / 1049 والثلائه الأخیره نحوه اٍلی 
«الشقیق» وکلها عن عبد العزیز بن مسلم , بحار الأنوار : 25 / 123 /4. 


ص: 203 


امام باقر علیه السلام : مرا برادری بود که در چشمم بزرگ می نمود . 
آتجه‌ وراد سیم برد کدی کرد و کوک دنا دحتم آو نوک 


امام رضا علیه السلام در تعریف «امام» : امام , همدم و رفیق است و پدر 


ص: 204 


الفصل السادس: آداپ المحیّه6 / 1ما یتتفی فی معاشَه الاخواناً قعرقة 
المُواجفاتِ رسول اللّه صلی الله علیه و آله : اذا آخی الرَحْلْ الرَحْلَ 
قلیَساَلة عَن اسمه و اسم ۳۹ و ممّن هو ؛ قاَه 1 لِلمَوده . (1) 


عنه صلي الله علیه و آله : ذا آَحتٌ أحَذکُم آخاة المسلم لیس عَن اسوه 
هش اه اس هو فش ؛ ان من حَقّه الواجب و صدق الاخاء 
آن تسه عن درک , و الا لها مَعرِقة خمق ۰ (2) 


1- .سنن الترمذی : 4 / 599 / 2392 , المصتّف لابن آبی شیبه : 6 / 257 
/ 16 , الطبقات الکبری : 6 / 65 , حلیه الاأولیاء: 6/181, المطالب 
العالیه: 3/8/2726 وفیه «آقبل» بدل «آوصل» کلها عن يزید بن نعامه 
الضبی , کنز العقال : 9 / 24 / 24743 ؛ مشکاه الأنوار : 193 وفیه «]ذا 
جاء الرجل فاسأله...» , کنز الفوائد : 1 / 98 . 

- .الکافی : 2 / 671 / 3 عن السکونی عن الامام الصادق علیه السلام , 
الاخوان : 179 / 1 عن الامام الصادق عن آبیه علیهماالسلامعنه 
صلی الله علیه و آله , الجعفریات : 194 , نوادر الراوندی : 11 کلاهما عن 
الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلامعنه صلی الله علیه و آله, مشکاه 
لأنوار: 324 عن السکونی عنه صلی الله علیه و آلهوکلها نحوه , بحار 
الأنوار: 74/179/23 . 


ص: 205 

فص شم : ادا ففشتی 

6 اه ای اه تا توا او 
تیب واگ 


فصل ششم : آداب دوستی6 / 1شایسته های معاشرت با برادرانالف 
شناخت ویژگی ها رسول خدا صلی الله علیه و آله : هرگاه کسی با کسی 
پیوند دوستی را استوارتر می کند . 


زتول خدا ضلی الله علیه و الف:؟ هر کاه کفی. از ما با بر اد فسلماتش 
دوست شد , نامش , نام پدرش و نام قبیله و تیره اش را بپیرسد ؛ زیر| 
پرسش از این چیزها , از حقوق واجب دوستی و نشانه برادری راستین 
است , وگرنه ان , شناختی (اشنایی ای) احمقانه است . 


ص: 206 


عنه صلي الله علیه و آله : |ذا آخی أَحَذکُم رجْلاً قلتسألة غَن اسهه واسم 
آبیه وقبلته وعنزله ؛ فا من و اجپ العَو؛ و صافی الاخاء , و الا فقو مَوَدَه 
یا 


شعب الایمان عن ابن عمر : َآنی لین صلی الله علیه و آله و آنا تفت , 
فقال : ما لک تلتفث ؟ قَلث : أحَیثْ رَجْلا . قال دا یت کل فلع 
اسمه ۲ اسم ارت 4 قان کان غائبا حَفظَتَة , و آن کان مریضا فعدتة ۳ 

ان مات شهدلَة . (3) 


حلیه الأولیاء عنٍ سالم عن آبیه : کنث عِنخ سول اللّ صلی الله علیه و آله 
اذ مر علیه رَجُل ققال رَجْل : يا سول اللّم , [لی لاب هذا فی الم ع 
۳ . ققال لََ یی صلی الله علیه و آله : هل تدرٍی قا لسمَة ؟ قال : لا . 
ققال الب صلی آلله علیه و آله تاسالة کم اسب ها و اعایه دای : 
قفال له الرَجُلَ ۰ جک ال الق احتتم‌فیه, فرعم الی سول الم رصای 
الله علیه و آله , فَخْبََ ققال لذ سول اللّه 
ری لاه اف و ال ات .۳ 


1- .مشکاه الأنوار : 98 . 
2 .کذا فی المصدر وفی بقیه المصادر «عغدته». 
3- .شعب الایمان : 6 / 492 / 9023 , الجامع الصغیر : 1 / 54 / 333 , 
کشف الخفاء : 1 774 177 کلاهما غن این عمر وفیهما من «ادا اخبت» 
۰ «آخیت» بدل «آحببت» , کنز العقّال : 9 24 / 24744 . 

- .حلیه الأولیاء : 2 / 197 . 


ره 207 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : هرگاه یکی از شما با کسی دوستی کرد , 
نامش , نام پدر و قبیله اش را بپرسد و از منزلش خبر گیرد ؛ زیرا اين کار 
از حقوق واجب و صفای برادری است , و گرنه , دوستی احمقانه است . 


شکب اجان ند تفن ان ان قح تیا مین ضلی اللفغایوی آله هراوید که 
به چپ و راست می نگرم . پس فرمود : «چرا ی 
نگری ؟». گفتم : با مردی دوستی کردم ]و انتی به دنبالش می گردم ] 
فرمود : «هرگاه با کسی دوستی کردی, نام او را و نام پدرش را بپرس تا 
در نبودش , او را حفظ کنی , اگر بیمار گشت , به عیادتش بروی و اگر مرد 
, در تشییع جنازه اش حاضر شوی» . 


حلیه الأولیاء به نقل از سالم, از پدرش : نزد پیامیر خدا بودم که مردی بر 
ایشان گذشت . مرد دیگری گفت : «ای رسول خدا ! من این [مرد آرا در 
8 
فرمود : «آیا نامش را می دانی ؟» . گفت : نه . پیامبر صلی الله علیه و 
الهفرمود : «پس نامش را بپرس» . او نیز نامش را پرسید و آن مرد , 
پاسخش را داد و سپس افزود : «خداوندی که مرا در راه او دوست داشتی 
, دوستت بدارد» . پس آن مرد [پرسنده ] به سوی رسول خدا بازگشت و 
حضرت را از آنچه به آن مرد گفته بود و آنچه از او شنیده بود, باخبر کرد . 
] گاه پیامبر خدا| فرمود و [ابنک حفیقت دوستی ] تحقق یافت » 


ص: 209 


ب علامْ المَحَتّه رسول اللّه صلی الله علیه و آله : |ذا أَحَتَّ أحَدْکم صاحبَه 
آو َخاخ قلیْعلمة . (1) 


غنه ضلی الله غلیه و آله + ادا اعت ال خل احاه فلیفیرخ انم ندیه .زوا 
عنه صلی الله علیه و آله : |ذا أَحتَ أحدْکُم أخاة قلْعلمة ؛ قابَهُ أصلخ لذاتِ 


این ۰ (3 
عنه صلی الله علیه و آله : |ذا أَحتَ آحذکم آخاة قلیْعلمة ؛ قَاتَهُ یذ له منلَ 
الذی عندخ . (4) 


عنه صلي الله علیه و آله : |ٍذا َحتَ آحذکم آخاة قَلبْعلمة ذلک , تم لیرُرةْ , و 
لا یکون أَوّل قاطع ۰ (2) 


عنه صلی الله علیه و آله : |ذا أَحتَ احَذْکُم أخاة قلیّخبرة ؛ لیقْل : [ئی أَحِبْکَ 
فی اللّم, ی وک فی اللّه ۰ (6) 


عنم ضلی ال قلیه و ال آید ال نو لقن واد ی من ات 1۳۱ 


عنه صلی الله علیه و آله : |ذا أَحتَّ آحدکم آخاخ فی اللّه_ قلیعلمة ؛ قَنَه 
آبقی فی الألقه , و آئتث فی المَوآو . (8) ۲ 


.المحاسن : 1/415/953 عن عبداللّه بن القاسم الجعفري عن الامام 
#" غن. اببه.علیهماالسلام * بجار اانوار 74 1827 رد : المستدرک 
علی الصحیحین : 4 / 189 / 7322 , تاریخ بغداد : 4 / 59 کلاهما عن 
المقدام بن معدی کرب ولیس فیهما «صاحبه» . کنز العقال : 9 / 24 / 
245. 

2- .سنن آبی داود : 4 / 332 / 5124 , الاخوان : 135,/ 65 , مسند ابن 
حنبل : 6 / 91 / 17171 , الأدب المفرد : 165 / 542 کلها عن المقدام بن 
معدی کرب. 

3- .نوادر الراوندی : 12 , الجعفریات : 195 کلاهما عن الامام الکاظم عن 
آبائه علیهم السلام. 


4- .شعب الایمان : 6 / 489 / 9010 , الاخوان : 141 / 74 وفیه «یجد له» 
بدل «عنده» وکلاهما عن عبدالله بن عمر , کنز العمال : 9 / 25 / 24749 


ی اه 
6 الخوان : 68/137 عن مجاهد ,کنزالعشال : 9 / 35 / 24805 
- .الاخوان : 136/66 , الفردوس : 1/434/1766 نحوه , کنز العّال : 


7 تالضع الکیر و کلهما عم آین.همید الشاعدی: 
- .الاخوان : 138 / 69 عن مجاهد , کنز العقال : 9 | 25 | 24747 . 


ص: 209 
ب اعلام دوستی 


.اگم تست رصول دا ضنلی لهس الم ده اجکی اترشما نا 
با رادومن را وت ات مرا ار ان سنا سر کند. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : هرگاه مردی , برادرش را دوست داشت 
, باخبرش کند که دوستش می دارد . 


وا رای وس ای کت را این ره اد وا 
به هم می پیوندد . 


ی اک ها | 


داشت , او را [از این دوستی آباخبر کند و به دیدارش برود و نخستین 
1 


آبگوید : من تو را در راه خدا دوست می دارم. من به تو در راه خدا علاقه 
دارم . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : دوستی خودت را نسبت به آن که تو را 
دوست دارد , اشکار کن تا [در دوستی ات |استوارتر باشی . 


رسول خدا| صلی الله علیه و آله : هرگاه نکین از شما برادرش را در راه 
خوا مت ها اما ای وس ات وه اس کار الفت: 
پایدارتر می سازد و دوستی را استوارتر می کند . 


ص: 210 
غته. ی اللة کلیه و الق من کان قی قایه قو ق را خيه بر ام تفه عاره 
فقد خانة . (1) 


سنن آبی داود عن آنس : ان َجُلا ن ند یت صلی الله علیه و آله ,قع 
به رجل , ققال : با سول الم , ی لاح هذا فان ای سل ال 
یه و الم انامه ال : ۷ قال : : َعلمة ۰ قال : قَلَجقة ققال : 


اخی فت الاة «فتال ای ای انش ۸1 ۱2۰ 
المحاسن عن مجاهد :نی رل من آصچاب الّین" صلی الله علیه و آله , 
اعد بمنکبی من ورائی , قال : آما نی جک . قالّ : أَحبَک الذی أحتبتنی له 


. ققال : ولا أَنْ سول ال صلی الله علیه و آلهقال : «ذا أَحتَّ الرَجْل 
الرَجْل قلیْخبرخ َتَه أَحَبْهُ» ما آخبرتک . (3) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله : |ذا أَحت حدم صاحبة , قلیأَیه فی منزله 
قلیخب آلَه بُجِتَةْ للم . (4) 


المحاسن عن آبي البلاد : مَرّ رجْل فی القسچد ویو جعقرٍ علیه السلام 
چالسن وأبو عبدالله_ علیه السلام , قَقالَ له بَعض خْلسایُه : و اللّه_ , ای 
لأْبٌّ هذا الرَجْلَ . قالَ له آبو جعقر علیه السلام : آلا قاعلمة ؛ قنةْ آبقی 
للمَو3ه , وحَیة فی الاألقّه . (5) 


1- .الاخوان : 140 / 72 عن مکحول , کنز العقال : 9 25 / 24748 . 
مس ایب کافد سل زر حوی ز فاد ج هسند این ختل ۸۶ 7 7292 
33 , المستدرک علی الصحیحین : 4 / 189 / 7321 , صحیح ابن حبان 
۳ 2 / 331 / 571 , المصئف لعبدالرژاق : 11 200 / 20319 کلم "۳ 
, المعجم الکییر : 22 138 / 366 عن وحشی بن حرب عن آبیه عن 
جک الزخوان : 128 / 70 عن میب بن یمه امس , کنز العمال : 
8 کنقلاً عن تاریخ 1 کین اس هصن 251/7 1 
عن آبي نعیم عن الحارث و کلها نحو 
3 .الأدب المفرد : 165 / 45 9 المعجم الکبیر : 12 / 280 / 
131 . 


4- .مسند اپن حنبل : 8 / 66 / 21352 , الزهد لابن المبارک : 248 / 712 
کلاهما عن آبی در , کنز العقال : 9 / ۱25 24746 . 
5- .المحاسن : 1 / 415 / 951 , بحار الأنوار : 74 1/181 . 


ق 11 2 


تیال دا لت له هو ال هر ور دا مت هو ورن من 
داشصا وم اما از ان تا اه ات ی نم ارت 


سنن آبی داوود به نقل از آتس : مردی نزد پیامبر خدا بود که مردی دیگر 
بر ایشان گذشت . آن مرد گفت : ای پیامبر خدا ! من این مرد را [که 
گذشت , ]دوست می دارم پیامیز ضلن الله. علیه-و الهیه. او.فر مود ۶<آیا 
با خبرش کرده ای ؟» . گفت : نه . فرمود : «او را باخبر کن» . پس , خود 
را به آن مرد رساند و گفت : من تو را در راه خدا دوست می دارم . آن 
و آن که هرا وان آهدوشت:می داری مت وت دار . 


المحاسن به نقل از مجاهد : مردی از یاران پیامبر صلی الله علیه و آلهمرا 
دید و از پشت , شانه ام را گرفت و گفت : هان ! من تو را دوست دارم . 
پاسخ داد آم ] : از که .مرا برای اه دوست: مق داری , دوستت بدارد! ۳ 
مرد گفت : اگر نبود که پیامبر خدا فرمود : «هرگاه کسی , کسی را دوست 
فاست با یرس کنو که دوس زاره و راز مه ار مت 


کردم . 


توح لین لاه هلف هر عاسکی: ان تقتما ما خر را توت 
می داشت , به خانه اش برود و باخبرش کند که او را برای خدا دوست می 
دارد . 


المحاسن به نقل از ابو البلاد : امام باقر و امام صادق علیهماالسلام در 
مسجد نشسته بودند که مردی کذشت: یکی از همنشینان نان سفتت ه 
خدا| سوگند . من این مرد را دوست می دارم . امام باقر علیه السلامفرمود 
: «هان ! باخبرش کن , که [اين کار , ]دوستی را پایدارتر می کند و برای 
انس گرفتن , بهتر است» . 


ضر :12 2 


الامام الصادق علیه السلام : |ذا آحببت رَجْلاً قأخبرة بذلک ؛ قَتَهْ تبث 
للم که ۰ (1) 


عنه علیه السلام : |ذا آچتبت ادا من اخوانک قأعلمةٌ ذلک ؛ ؛ قِن ابراهیم 
علیه السیلامقال : «رب من تَوّمن قال بلی 


ج حفظ و الله ضایه الله لیه و الفد ان الله عالی کح 
جفظ الود القدیم . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله : ان الله" عز و جل یج الملارمه عَلّی الاخاء 
القدیمه , قداوموا علیها . (د) 


داود علیه السلام لابنه سْلیمان علیه السلام اقا بتو۳ " , لا تستبدلنَ يأخ قدیم 
خا فستفادا ما استقاع لک , و لا تستقلن آن بکون لک عَدو واجة . ول 
تستکیِرَنّ آن یکون لک ألفَ دیق . (6) 


سلیمان علیه السلام لاینه : يا بُتيتَ , عَلیک یالعبیب الاو ؛ قاِنٌّ العبیتِ 
الأخیر لا 2 ۰ (7) ۲ 


1- .الکافی : 2 / 644 / 2 , المحاسن : 1 / 415 / 952 وفیه صدره 
وکلاهما عن هشام بن سالم ؛ کنز العقال : 9 / 35 / 24806 و ح 24807 . 
2 .البقره : 260 . 

3- .الکافی : 2 / 644 / 1 عن نصر بن قابوس . 

4- .جامع الأحادیث للسیوطی : 1 / 306 / 5592 , کنز العقال : 9 | 27 / 
0 نقلا عن الکامل لابن عدی و کلاهما عن عائشه . 

5- .فردوس الاخبار : 1 / 194 / 566 عن جابر , کنز العقال : 9 ۱ 27 / 
59. 

کین ار کنیع و ره تاه 90/1 
ولیس فیه «قدیم» , بحار الأنوار : 264/74 / 3 . 


7- .شعب الایمان: 6/332/8393 , حلیه الأولیاء: 1 وفیه «فان الاخر» 
بدل «فان الحبیب الأخیر» و کلاهما عن یحیبی بن ار کثیر. 


طر 213 
جح حفظ دوستی کهن 


امام صادق علیه السلام : هرگاه کسی را دوست داشتی 4 از آن [محبت ] 


امام صادق علیه السلام : هرگاه یکی از برادرانت را دوست داشتن.: از ان 
[محبّت] , باخبرش کن ؛ زیرا ابراهیم علیه السلامنیز گفت : «پروردگارا ! 
به من نشان بده که چگونه مردگان را زنده می کني ؟" . گفت یا ایمان 
نیاورده ای ؟ " . گفت : چرا "ول میت که آهم وم ار افتتن باید؟ 3 


حفظ دهستی, کمن زسول شدا ضلی للم غلیه. + ال ۶ خداآونن ععال : 
حفظ دوستي دیرین را دوست می دارد . 


رسول خدا| صلی الله علیه و آله : خداوند عز و جلیایبندی به برادري دیرین 
را دوست می دارد . پس بر ان ,؛ مداومت کنید . 


داوود علیه السلام به فرزندش سلیمان علیه السلام : پسرکم ! برادر کهن 
را تا آن جا که با تو صادق است , با برادري [تازه ابه دست آمده , عوض 


مکن . حتّی اگر یک دشمن داشته باشی , آن را کم مشمار و اگر هزار 
دوست داشته باشی ۳ را بسیار مشمار . 


سلیمان علیه السلام به فرزندش : پس رکم | دوست دیرین را نگه دار , که 


ضر :214 


الامام علت علیه السلام فی الچکم القنسوه [لیه : لا تستبدلَق بأخ لک قدیم 
آخا مُستفادا ما استقام لک قاک آن قعلت ققد عَیرت . و آن غیت تقیْرزت 
1 «ط 


عنه علیه السلام : اختر من کل شیء جَديدَة , ومن الاخوان آَقدَمَهّم . (2) 
عنه علیه السلام : حَیر کل شیء جَدیدخ , و یر الاخوان أَقَدَمهّم . (3) 


بت توت ی علی ما مضی من زمانه , و حنيئة 


عنه علیه السلام : لذا طاّت الصَحبَه أَکَدَتِ الخرمَة . (5) 


الامام الصادق علیه السلام : عَلَیک بالتلاد , و لاک و کل مُحدثِ لا 
لا آماتة و لام و لا میثاق , و کن علی حدَرٍ من وق النّاس فی تفسک ؛ 
ان الثّاسَ آعداء التقم . (6) ۳ 


1- .شرح نهج البلاغه : 20 / 324 / 713 . 
2 .غرر الحکم : 2461 . 
3- .غرر الحکم : 5089 . 
4-.کنز الفوائد : 1 / 94 , بحار الأنوار : 3264/74 . 
5- .غرر الحکم : 4017, 7206 . 
6 .الکافی : 8 / 249 / 350 و ج 2 / 4/639 و لیس فیه «فاِن الناس 
4و کلهه غن اهان رل من اس ال 

- .|حقاق الحقّْ : 19 / 531 نقلاً عن الأنوار القدسیّه و ج 12/264 نقلاً عن 
3 العشره وذکر الصحبه والاخوه. 


ضر : 215 


ایام علی علیه المتلام در حکمت هاق سوب به ایتقان:* براذر کهن- را ۶ 
هنگامی که با تو صادق است , با برادري [تازه ] به دست آمده , عوض مکن 
؛ زیرا اگر چنین کنی تقیر دادم ای و از تغبیر بذهی : نعفنت های خدا تیز 
بر ضد تو تغییر می کنند 1 


اقام علی: قلبه. السلام : از ده و یفن را بر ین دا از برادراه : 
قدیمی ترینشان را . 


امام علی علیه السلام : بهترین هر چیزی , نو آن است ؛ امّا بهترین برادران 
, قدیمی ترینشان است . 


امام علی علیه السلام : نشانه بزرگواری آدمی , گریستن او بر روزگار از 
دست رفته , اشتیاق به وطن و حفظ برادران دیرین است . 


امام کل علیه السلام : هرگاه مصاحبث طولانی شود حرمت [دوستی ] 
استوارتر می گردد . 


امام صادق علیه السلام : دوست کمن و آزموده ات (2) را نگه دار و از هر 
دوست نو یافته که پاس هیچ عهد و پیمان و امانتی را نگه نمی دارد , 
بپرهیز و درباره خودت , از مورد اعتمادترین مردمان نیز بهوش باش : زیرا 
مردم , دشمن نعمت اند . 


امام صادق علیه السلام : دوستی یک روژه » رابطه است . دوستبی یک 
ماهه , خویشی است و دوستبی یک ساله , خویشاوندی پایداری است که 
هرکس آن را برد , خداوند , [آرشته عمر] او را به سر می آورد . 


1- .واژه «تغییر» , در زبان قرآن و روایات , بیشتر به معنای «دگرگونی 
نایسند و بدفرجام» به کار می رود . 

2 ,«تلاد» مال کهن ريشه داری است که در نزد تو پدید آمده است ؛ بر 
خلاف «طارف» . ظاهرا مراد اين است که دوست قدیمی را که آزموده 
ای و میان تو و او پیمانها و پیوندهایی به وجود امده , حفظ کن و از دوستی 
با هر همراه جدیدی که پیمانی هم با تو دارد , اما از امانت داریش اطلاعی 


نداری و هنوز میان تو و او عهد و پیمانی برقرار نشده , دوری کن (مراه 


العقول : 26 / 224) . 


ص: 216 
عنه علیه السلام : صُحبَةٌ عشرین سَتَة قرابه ۰ (1) 


د الانیساط قی اللَْاء الامام الباقر علیه السلام : آتی سول اللّم صلی الله 
علیه و آله رَجْل ققالّ : يا سول الم , آوصنی . قکان فیما آوصاخ آن قالَ : 
الق اخای موجه یط .۱ 


رتسول ازاث بصلی. الم غلیم و آله کل تمرن مق. العفروف شتا وله آن 
تلقی آخاک یوجه ملق . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله کل توافت و مت ارو آن خی 
آخاک یوجه طلِق , و آن تفع من دلوک فی انائّه ۰ (4) 


الامام الباقر علیه السلام : تِتمْ الرَجُل فی وجه آخیه حَسَتة , و ضرف 
القذی عنه حسَتهٌ . وما غبة اللّه یشیء أحت الّی ال من ادخال الشُرور 
علن القومن.۰ ۱5۱ 


الامام الصادق علیه السلام : من تبَسَم فی وجه آخیه کاتت له حسَتَه . (6) 
بر آخیه المَوْمنِ کت اللّه" له 
حسَته , و من تب الله له حستة لم یُعَذبةٌ . (7) 


1- .الکافی : 6 / 199 / 5 , قرب الاسناد : 51 / 164 کلاهما عن الحسین 
بن علوان , تحف العقول : 293 عن الامام الباقر علیه السلام و ص 358 
عن الامام الصادق علیه السلام , نثر الدژ : 1 / 352 وفیه «یوما» بدل 
«سنه» , بحار الأنوار : 78/210/92؛ الفردوس: 4 / 155 / 6480 عن 
0 علیْ علیه السلاموفیه : «معرفه عشره» بدل «صحبه عشرین». 
.الکافی : 2 / 103 / 3 عن آبی بصیر , تحف العقول : 41 من دون 
الی الامام الباقر علیه السلام , بحار الأنوار : 74 / 171 / 38 . 
3- .صحیح مسلم : 4 / 2026 / 2626 , مسند ابن حنبل : 8 / 122 / 
75 21 کلاهما عن آبی ذژ , المعجم الکبیر : 7 / 64 / 6385 نحوه عن 
جابر بن سلیم , کنز العمال : 6 / 418 / 16341 . 


4- .مسند ابن حنبل : 5 / 111 / 14715 , سنن الترمذی : 4 347 / 
0 کلاهما عن جابر بن عبدالله . 

5- .الکافی : 2 / 188 /2 , مصادقه الاخوان : 158 / 2 کلاهما عن جابر بن 
یزید وفیه : «المومن» بدل «الرجل» , وراجع مشاه الانوار : 1860. 

6- .الکافی : 2 / 205 / 1 عن سعدان بن مسلم , مصادقه الاخوان : 158 / 
3 

7- .مصادقه الاخوان : 157 / 1 . 


ص: 217 
د گشاده رویی به هنگام دیدار 


امام صادق علیه السلام : دوستی بیست ساله , [نوعی آخویشاوندی است 


د گشاده رویی به هنگام دیدار امام باقر علیه السلام : مردی نزد پیامبر خدا 
امد و کت ای ,اضر کا مرا مار کین اد حملم تفارش ها 
حضرت به او این بود که : «با روی گشاده , با برادرت دیدار کن» . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : هیچ یک از کارهای نیک را حقیر مشمار ؛ 
گرچه [آن کار نیک , در این حد باشد که آبرادرت را با روی گشاده دیدار 
کنی . 

رسول خدا صلی الله علیه و آله : هر کار نیکی , صدقه است . از جمله 
کارهای نیک , ان است که برادرت را با روی گشاده دیدار کنی و از آب دلو 
خود در ظرف او بریزی . 


امام باقر علیه السلام : لبخند انسان به روی چهره برادرش , نیکی است و 
برطرف ساختن خاشای از سر راهش نیکی است . خداوند به چیزی بالاتر 
از شاد ساختن مقمنان , پرستیده نشده است . 


امام رضا علیه السلام : هر که به روی برادر مومن خود لبخند بزند , خداوند 


۹ 


2 16:2 


الکافی عن ابن ,محبوب گنر عن, بعض آصحایه عن آبی عبدالله علیه السلام : 
قلث له : ما حَذٌ خسن »الکلی. ؟ قال : تلیه خناحک : و نطیب کلامک و 
تلقی آخاک پیشر عسَن" ۱ 


0 المداراه الامام الرضا علیه السلام حین سْیْل ما العقل : لجع للعْصّه , و 
مُداهَتَهٌ الاعداء, و مداراه الأأصدقاء . 21 


6 2ما لا تتتفی فی, قعاشَره الاخواناً ان رسولٍ الّه صلی الله علبه و 
آله : تاه لا ینظرٌ ال" [لبهم وم القیاقه و لا رکه و هم غذاث لیم 
الثرخی دبلّة من القظقه . و العْرکّی سلعته یالکذب , و رجْل استقبلک یه 
ضدره فیواری (وقلبة) مد غشبا رس 


عنه صلی الله علیه و آله : ادا ظَهْر العلمْ و احثرر العمَلْ , و اتلَقت الالسَنْ 
و ۱ ختلَقر ۰۰ ۵9 ۲ وتقاطقت الأرحام ۳ هنالک » لعَتَهّم ال قأَصَتَهْة 5 
اغمی يَصَرَهم » (24) ۰ (5) 


1- .الکافی : 103/2 /4, کتاب من لا یحضره الفقیه : 4 / 412 / 53897 
وفیه «سْئل الصادق علیه السلام» . معانی الأخبار : 253 / 1 وفیهما : 
«جانبک» بدل «جناحک» . 

2- .الأمالیللصدوق : 358/441 عن الحسین بن خالد, روضه الواعظین: 8 , 
بحار الأنوار : 75/393/3 . 

3- .تفسیر العیاشی : 1 / 9۵ 1 عن السکونی عن الامام الصادق عن 
اینة علیهما السلام« بحار الانوار : 75 2117 / 8:. 

4- .محمد : 23 . 

توت الأعمال : 289 / 1 عن السکونی عن الامام الصادق عن آبائه 
علیهم السلام , بحار الأنوار : 74/96/27 : المعجم الکبیر : 6 / 263 / 
0 , تاریخ دمشق : 13 / 100 / 3066 , حلیه الأولیاء : 3 / 109 کلها 
عن سلمان الفارسی نحوه , کنز العمال : 16 / 44 / 43857 . 


ص: 219 

۳ 

6 اشایرنه خام معاشرتبا برامران 
اش طایخ اه 


الکافی به نقل از ابن محبوب, از یکی از یاران امام صادق علیه السلام : به 
ایشان (امام صادق) گفتم : «حد خوش خویی چیست ؟» فرمود : «در 
کي ص ی خر ای مس 
دیدار کنی . 


ه مدار| امام رضاأ علیه السلام چون از ایشان پرسیدند که عقل چیست , 
فرمود : اندک اندک فرو خوردن غصه , مسالمت با دشمنان و مدارای با 
دوستان . 


6 / 2ناشایسته های معاشرت با برادرانالف ظاهرسازی رسول خدا صلی 
اللق لیم ۵ الم * شداوند قز وود فیافت:ه نم که کسن مت روم آنان.ر۱ 
پاک نمی سازد و برایشان عذابی دردناک خواهد بود : کسی که از سر تکبر 
, دنباله جامه اش را بلند می کند [تا بر زمین کشیده شود] ؛ کسی که به 
دروعغ , کالای خود را پاک و بی عیب معژفی می کند ؛ و کسی که دوستانه 
با تو رویاروی می شود , حال آن که قلبش لبریز از فریب است . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : هرگاه دانش آشکار و عملّ بازداشته 
شود و زبان ها با یکدیگر سازگار و دل ها ناسا زگار شوند و پیوندهای 
خویشی گسسته گردد , آن جاست که «خداوند آنان را لعنت نمود . آنان را 
کر و چشمانشان را کور ساخته است» (1) 


1- .سوره محشد, آیه 23 . 
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عنه صلی الله علیه و آله : ادا تَعل الثاسن الچلم و ترِکُوا القَلِ , و تحابوا 
بالالشٌن و تباغضوا پالقلوپ , و تقاطعوا فی الأرحام ولمم الله ند ذلک ؛ 
قأصَتهُم و .امی یضار هم... (11 


الامام الصادق علیه السلام : ان ال تعالی آوحی الی داوة علیه السلام : 
ان العباد تحابُوا لانشن وتباعضوا بالملوب , و اظهَژُوا العَمَل لیا و أبطیوا 
الش و الَعَل . (2) 


2 


رهش ی اه : کان هل دک الرّمان ذئابا , و سَلاطينة 
سباعا , واوساطة اکالا: ۰ و فقراوه امو . وغار الصدق , ۰ و فاض الکذِبٍ ۸ 5 
استعملّت القَو؟خ پاللسان , و تشاجر الثاسن بالقلوب . (4) 


عنه علیه السلام فی فنته بنی أَمَة : هدر قنیقّ الباطل بَعد کظوم , و تواخی 
التاسن غلی الفجور ‏ و تهاجروا علی الذین : و تحائوا غلن. الکدب : و 
تباعضوا عَلی الطصّدق . (5) 


ب_سو ال الامام علخ علیه السلام : لا بُفسذک الظَرٌ علی ضدیق 
َصلَحَة ک الیَفینْ ۰ (6) ۱ 


1- .منیه المرید : 334 , مشکاه الأنوار : 123 , روضه الواعظین : 458 
کلاهما نحوه ؛ احیاء علوم الدین : 1 / 70 , تفسیر الدژّ المنثور : 7 / 501 
نقلا عن ابن ق الدنیا فی کتاب العلم عن الحسن . 

2- .قصص الأنبیاء : 199 / 255 عن یونس بن وا بحار الأنوار : 14 / 
7 ۱ 14 . 

3- .غرر الحکم : 5277 . 

4 .نهج البلاغه : الخطبه 108 , غرر الحکم : 6438 : وفیه ذیله . 

5- .نهج البلاغه : الخطبه 108 . 

6- .کنز الفوائد: 1 / 93 ؛ شرح نهج البلاغه: 20 / 345 / 963 وفیه : 
«یفسدک الظنْ علی صدیق قد اصلحک الیقین له» . 


ص: 221 
ب بدگمانی 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : هرگاه مردم . دانش بیاموزند و عمل را 
واگذارند و به زبان .؛ دوستی کنند و به دل , دشمنی ورزند ۵ 
خویشی را بگسلند , آن گاه است که خداوند , لعنتشان می کند . 
کرشان ساخته , چشمانشان را کور می کند . 


امام صادق علیه السلام : خداوند متعال به داوود علیه السلام وحی فر مود : 
بندگان به زبان , دوستی می کنند و به دل , دشمنی می ورزند و عمل 


اتام‌علی غلة اتسلام < شمسا آبزاد کشوم دمستی که‌طا هرشانی می کته 


امام علی علیه السلام درباره فتنه بنی امیّه : مردم آن روزگار , آهمچون 
آگرگ هایند و حاکمانش درندگان , و مردم مياتة: حال. آن.: پرخوران و 
فقیرانش مردگان . راستی ناپدید می گردد و دروغ , سرریز می گردد و 
دوستي زبانی به کار بسته می شود و مردم , به دل با یکدیگر دشمنی می 


امام علی علیه السلام درباره فتنه بنی امیه : شتر نرٍ باطل, پس از 
خاموشی, بانگ می زند و مردم در بدکاری با یکدیگر برادر می شوند و در 
دين » جدایی می پذیرند "بر درو با یکدیکر دوستی .مین کنندو.بر راستی:با 
بخدیکر نمی مت رورا قذا: 


ب بدگمانی امام علی علیه السلام : دوستی که به صالح بودنِ او مطمئن 
هستی یادا که بذ حفائی. انظر شترا نسبت بة اه ماه سارد: 
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عنه علیه السلام : لا یی علیک سوء الظ ؛ قاة لا یَدغ بیتک و بین خلیل 
ضاجا .۱1۱ 1 


الفشّ رسول اللّه صلی الله علیم و آله + الفستق آخو اتقلم ولا کل 
لِمسلم باع من آخیه بیعا فیه غیب الاب ل . (2) 


الامام علی علیه السلام : غشٌ الصّدیق و العدر بالقواثیق من خياته العهد . 
(3) ۲ ۲ 


عنه علیه السلام : من عَلامه السّقاء غْشنٌ الطّدیق . (4) 


عنه علیه السلام فی الچگم القنسوه الیه : |ذا عَسَکَ ضدیشک قاجقلة مَع 
عَذوک . (<) 


اظفا کم. عن وه کمن لا تفش وا 0 ود 9 ۹ 
(6) 


عنه علیه السلام : لا ره شش الثاس فتبقی بغیر ضدیق . (1) 


عنه علیه السلام : لا یَطمعَن دُو الکبر فی الناء الکسن , و لا الحَبٌ فی 
کثره الطدیق . (8) 


د البْخل رسول اللّه صلی الله علیه و آله : ناکم و البّخَلَ ؛ قَانّ البْخلّ دعا 
اقواها فعتعها زکاتفم : و دغاهم فقطعوا ارحامقم : و دعاهم فشقکا 
دماءهم . (9) 


1- .تحف العقول : 79 , بحار الانوار : 77 / 227 / 2 . 

2 .سنن ابن ماجه: 2/755/2246, المستدرک علی الصحیحین: 
2 السنن الکبری: 5/523/10734 کلها عن عقبه بن عامر , کنز 
العقال : 4 / 59 / 9502 . 

3- .غرر الحکم : 6417 . 


4 .غرر الحکم : 9297 . 
5- .شرح نهج البلاغه : 20 / 321 | 683 . ۱ 
6 رحال الکسی 1 / 92 غن عندالله سانشان الانمار * ۳22 :599 


.29/ 

شاه الانوار. 2.۶ عفن آیی‌ یر وض 196 مار لاتوار :۶ ۸۱7۸ 
6 / 13 . 

8- .الخصال : 434 201 عن بحیی بن عمران الحلبی , بحار الانوار : 73/ 
4 . 


9- .کنز العغال : 3 / 452 / 7404 نقلاً عن ابن جریر عن آبی هریره . 


ص: 223 

ج فریفتن 

تخل 

امام علی علیه السلام : میادا که بدگمانی بر تو چیره شود , که [در این 


فصن مصول ها ی لاه علنصی الب + مسیان فان مصلمان 
نت .و .بزان. هه فلا ی وا تست که سر سای به برادستن 
فقوت ار آن شاهها اسان تسایر ساره 


امام علی علیه السلام : فریفتن دوست و زیر پا نهادن پیمان ها , از [موارد 
آخیانت به عهد [خداوند آاست . 


امام علی علیه السلام : از نشانه های شوربختی , فریفتن دوست است . 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : هر گاه دوسنت 
تو را فریفت , او را هنک وا شمنت بشمار . 

نام صاوق غلیه السلام دنمان (قارسی و خطیه انش گفت < آق.مزدم 
| ناخن هایتان از [جنگ با آدشمنتان , کند نشود و دوستتان را فریب مدهید 
که [در این صورت ]. شیطان بر شما چیره می گردد . 

امام صادق علیه السلام : مردم را فریب مده , که بی دوست می مانی . 


امام صادق علیه السلام : نه شخص متکبر , امید ستوده شدن به نیکی را 
داشته باشد, و نه شخص فریبکار , امید دوستان فراوان را . 


د تخل رسول خدا صلی الله علیه و آله : از بُخل بپرهیزید که همین بخل , 
مردمی را بر ان داشت تا زکات خود را نیرداختند و انان را بر آن داشت تا 
از خویشان خود بریدند و انان را بر ان داشت تا خون های یکدیگر را ریختند 


2 
الامام علی علیه السلام : لا یر فی ضدیق صنین . (1) 
عنه علیه السلام : البّخلَ یوج البغضاء . (2) 


عنه علیه السلام : لاک و اللحلی بالبْخل ؛ قاله بزری یک عند القریب . و 
مشک |لی الّسیب . (3) 


غنه عایه الساام + ات کر فا هی خحانم. 3۱ 


عنه علیه السلام فی الچگم القنسوه یه : ضدیق البَخیلِ من آم بجر . 
۳ 


عنه علیه السلام : یاک و البَحلَ ؛ ان البَخیلَ یَمقثة القریث , و بَنقژ من 
القریتٍ . (6) 


ه الاسترسال الامام الصادق علیه السلام : لا تیق بأخیک کل الّقه ؛ قالّ 
صرعهة الاسترسال لن تستقال ۰ )2 


والایذاء کنز العقّال عن أنس : کان اللَبوةٌ صلی الله علیه و آله |ذا قا هن 
الیل یقراً, مزع فی قراعته . ققیلّ : پا سول ال , ِمّ لا ترقغ ضوتک 
پالقرآن ؟ قال : رخ آن أوذی رفیقی و أهل بَیتی . (8) 


1- .غرر الحکم : 10711 . 

2 .غرر الحکم : 780 . 

3- .غرر الحکم : 2651 . 

4 .غرر الحکم : 1409 . 

5- .شرح نهح البلاغه : 20 / 292 / 346 . 

6- .غرر الحکم : 2748 . 

7- .الکافی: 2/672/6, مصادقه الاخوان: 188/3 وفیه«سرعه» بدل 
«صرعه» وکلاهما عن عبدالله بن سنان, تحف العقول + الأمالی 
للصدوق: 67/1035 7, مشگاه الاتوار:212,روضه 
الواعظین:425, بحار الأنوار :3/3 74/17. 


8- .کنز العقال : 2 / 319 / 4123 نقلاً عن ابن النار . 


ظر: 225 

و فان ماه 

و آزردن 

امام علی علیه السلام : در دوستِ بخیل , خیری نیست . 

اما‌غلفت اه السلام « لیم دشمتی به ارم آودو: 

اماق غلی له السام. :از اراستین مه بل سره سرا راد اش و 
نزدیک , خوار و نزد خویشان دشمن می سازد . 


امام علی علیه السلام : بخل , همنشین خود را خوار می کند و دوری 
جوینده از خود را ار< جمند می سازد . 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : کسی دوست 
شخص بخیل است که او را نیازموده است . 


امام علی علیه السلام 1 از بخل بیر هیزید ؛ زیر| بحانه بخیل را دشمن می 
دارد و خویشاوند از او می گریزد . 


دض او (رنن منیا 


ه اعتماد مطلق امام صادق علیه السلام : به برادرت اعتماد مطلق (1) 
نداشته باش ؛ زیر| زمین خوردن بر اثر اعتماد [به همه گفته ها و کرده های 
را 


و ادن کنر العتال هل از ای اسر صلی للم عیمی له هر که 
تام اه رات یاه اسساست مه تا شتا اه ان 
کی ی ها را ار 
؟ فرمود : «خوش ندارم رفیقم و خانواده ام را بیازارم» . 


1 بیعتی, آسیب و بدی. که از دلشادی فراوان ندید می: آید + بی درمان 
است . 


ص: 226 


ز اللّحقیر رسول اللّه صلی الله علیه و آله : کونوا عباة اللّه_ اخوانا . 
الْسلغ و الفسلم ؛لابْطلِمة , و لابَخَولة , ولا بر . (1) 


ح الافراطٌ قی المحَبّه رسول اللّه صلی الله علیه و آله : آحیب وقال تَعصْهُم 
: چب خبیر هون فا کسی آن نکن قضی زفها ها ابوض تقیصی فا 
ما عسی آن یکون خبیبک یوما ما ۳۹ 


غتصلی الله علنع و آله < ( قوما اعا رما اکن قاکوا تن هی 190 
تکونوا هم و ا کیما یقوا هقی قلکوا فی وگ , قلا تکونوا هم 
۰ (3) 


الامام علی علیه السلام : لا یکن خْبّک کلفا , و لا بُغضُک تفا ؛ آحیب حبیتک 
هونا ما , وابفض بغیضک هونا ما . (4) 


1- .صحیح مسلم : 4 / 1986 / 32 , مسند ابن حنبل : 3 / 112 / 7731 و 
ص 283 / 8730 و ص 184/8109 , السنن الکبری : 6 / 153 / 11496 
2 .الأمالی للطوسی : 622 / 1285 عن حمید بن عبد الرحمن الحمیری 
عن الامام علین علیه السلامو ص 364 / 767 نهج البلاغه : الحکمه 268 , 
تحف العقول : 201 وفیه «یعصیک» بدل «یکون بغفیضک» , الجعفریات : 
3 عن اسماعیل بن موسی عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام 
وکلها عن الامام علیْ علیه السلام , بحار الأْنوار : 74 / 177 / 14 ؛ سنن 
الترمذی : 4 / 360 / 1997 عن آبی هریره , الأدب المفرد : 382 / 1321 
عن عبید الکندی , الفردوس : 1 / 435 / 1771 کلاهما عن الامام علیث 
علیه السلام , کنز العمّال : 9 24 / 24742 . 

3 .فردوس الأخبار : 1 / 291 / 919 عن عبداللّه بن جعفر , کنز العقّال : 
9 5 24857 . ۱ 

4- .الأمالی ی : 703 /1505 عغن زید بن علیت عن ابیه الامام زین 
العابدین علیه السلام, بحار الأنوار: 74/178/18 . 
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ز تحقیر کردن 


ح زیاده روی در دوستی 


3 تحقیر کردن رشول خذا ضلی. الله. غليه. و ال * اي بشدکان خدا ۲ براذر 


ح زیاده روی در دوستی رسول خدا صلی الله علیه و آله : با دوستت چنان 
دوستی کن که شاید روزی دشمنت گردد و با دشمنت چنان دشمنی کن که 
شاید روزی دوستت گردد . 


ول خدا صلی الله غليه و ال مردفی:: هردمی دیگر را چنان دوست 
داشتند که بر آثر دوستی شان هلاک شدند . پس شما چون آنان مباشید . و 
مردمی , چنان با مردمی ذیکر دتتهنی. فز زیدند. که تر آتر این دشمتی شان 
هلاک شدند . پس مانند انان نیز مباشید . 


امام علی علیه السلام : دوستی ات , [در حد] شیدایی و دشمنی ات ژمایه 
آهلاکت نباشد . دوستت را به اندازة دوست بدار و دشمنت را به اندازة 
دشمن بدار . 


2 26 


ط ال لاجل الطدیق الامام علی علیه السلام : العَوْمنْ لا تَحیف عَلی من 
یبفض , و لا باه نی .1۱ 


ی افشاء کل سر الامام علی علیه السلام : ان استتمت الی ودودک قأحرز 
من مرت واستن من سر ها آعاک آن تدم اه وفتا ما (2 


عنه علیه السلام ایذل لصدیتک کل اوه , و لا تبدل له کل الطمأنيته, و 
آعطه کل المَوّاساه , ولا تفض الیه کل الأْسرار ؛ توفی الجکمه حَّها , 
والصدیق واجبةٌ ۰ (3) 


ک بَذل المَحَبّه فی غَیر موضعها الامام علی علیه السلام : لا تبلنَ ودک آذا 
لم تجد موضعا .۰ (4) 


الامام الصادق علیه السلام : من وَضَع خبّهْ فی غیر مَوضعه ققد تَعرّضَ 
للقطیعه . (ظ) 


ل مطالبَ الانصاف الامام الصادق علیه السلام : یس من الانصاف مُطالبَة 
الاخوان بالانصاف . (6) 


1- .الأمالی للطوسی : 580/1199, نهج البلاغه: الخطبه 193, تحف 
العقول: 161, بحار الأنوار: 67/311/45 . 
2 غرر الحکم : 3721 . . 
3- .کنز الفوائد : 1 / 93 , آعلام الدین : 178 , غرر الحکم : 2463 , بحار 
الانوار : 74 / 165 / 29 . 
,غرر الحکم : 10275 . ۱ 

- .المحاسن : 1/415/950 عن عبدالله بن القاسم الجعفری. مشکاه 
نا 7 نها الانواو: 1 
- .الامالی للطوسی : 280 / 537 عن آبی غاضم الضتان نن مخاد الیل 
ِِِ الأنوار : 188 , بحار الأنوار: 75/ 27 / 14 . 
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ط گناه کردن برای دوست 

ی آشکار کردن هر راز 

ک نثار کردن نا به جای دوستی 

تاش طرای 

ط گناه کردن برای دوست امام علی علیه السلام : ور دس آن. که با اه 


دشمنی می ورزد , ستم نمی کند و به خاطر آن که دوستش دارد , دست 
به گناه نمی زند . 


ق. آشکار کردن هز راز امام علی علیه السلام + اکر به: دوشنتت. اعتماد 
کردی , پاره ای از مسائل خود را از او نگه دار و از رازت چیزی را همچنان 
نزد خود حفظ کن . شاید که روزگاری به خاطر آن (آشکار کردن همه 
رازهایت) پشیمان شوی . 


امام علی علیه السلام : همه دوستی را نثار دوستت کن ؛ امّا همه اعتمادت 
را نثارش مکن . از جان و مالت در راهش بگذر و با او همدردی کن ؛ امّا 
همه رازهایت را با او در میان مگذار. بدین ترتیب , هم حقّ حکمت رآ به 
تمامی ادا کرده ای و هم حقوق دوستی را به جا آورده ای . 


کی تن تایه اه وی نام عان علیه تسام موس ات را 
جایگاهی [برایش آنیافتی , نثار مکن . 

ام ان اه الم ده ی ان را ها بت کر روم هر 
در معرصض جدایی قرار داده است ۱ 


ل اتضافتکماهی امام صادق قلیه السلام: اتصاف خیافی از بایان بآ 
انصاف به دور است ۰ 


ص: 230 


6 / 3خوامغ آداپ المُعاشه رسول اللّه صلی الله علیه و آله : با عَل, 
یتبفی آن یکون فی المَوْمنِ تَمانْ خصال : وَقاژ عند الّزاهز , وضبر عند 
لتلاء . و شکز عند الَخاء , و فُنوغ یما رََقة ال عز و جل , لا بطم الاعداء 
, ولا یتحامَل عَلی الاصدقاء , بَدنْهٌ من فی تب , و الاسنْ من فی راجه . 
(1) 


عنه صلی الله علیه و آله فی ذکرٍ صفاتِ المَوّمن : لا یَقبل الباطِل من 
هه ها و ال مو م۱ 


عنه صلی الله علیه و آله : |ذا آخی حدم آخا فی الم قلا یحادم , ولا یات 
ولا ما ی لا ۱3۱ 


غتت صلی: اللم قلیه و آله ۶ لا هار ناک وا مارحقم ولا نهد خوعوه 
قبحلقَة . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله : القَسلِم آجُو القسلم ؛ لا یَخوئة , و لایَخدلَة , و لا 
یِعیبِهٌ , و لا بْحرِمَة , ولا یغتابة . (3) 


1- .کتاب من لا یحضره الفقیه : 4 / 354 / 5762 , السراثر : 3 / 616 
کلاهما عن حمّاد بن عمرو وانس بن محمّد عن آبیه , الخصال : 406 / 2 
عن حماد بن عمرو و کلها عن الامام الصادق عن ابیه عن جده عن الامام 
علیْ علیهم السلام. الکافی: 2/47/1 عن عبدالملک بن غالب وص230/2 
عن عبدالله بن غالب , تحف العقول : 361 , مشکاه الأنوار : 77 , 
التمحیص ۰ 66 / 154 کلها عن الامام ان علیه السلامنحوه , بحار 
الأنوار : 67 / 294 17 . 

2 17۱ , بحار الأنوار : 67 / 310 / 45 . 

3- الجعفریّات : 198 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام . 

4 .سنن الترمذی :4 / 359 / 1995 , الأدب المفرد : 124 / 394 , حلیه 
وا : 3 / 344 کلها عن ابن عتاس ؛ تحف العقول : 49 . 

- .الممن : 43 / 98 عن الامام الصادق علیه السلام . 
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6 3 کلیات آداب معاشرت 


6 / 3کلیات آداب معاشرت رسول خدا صلی الله علیه و آله : ای علی ! 
سزاوار است که مومن , هشت صفت داشته باشد : آرامش به هنگام 
لرزش ها [ی زندگی] ؛ شکیبایی به هنگام بلا ؛ سپاسگزاری به هنگام 
اسایش ؛ خرسندی بدانچه خداوند عز و جلروزی اش داده است ؛ به 
دشمنان ستم نمی کند ؛ دوستانش را به سختی نمی اندازد ؛ بدنش از او 
رنجه است و مردم از [گزند] او راحت هستند . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله به هنگام یاد کردن صفات موّمن : باطل را 
از دوستش نمی پذیرد و حق را از دشمنش رد نمی کند . 
رسول خدا صلی الله علیه و آله : هرگاه یکی از شما با برادری در راه خدا 


برادری کرد , با او معارضه نکند , او را خشمگین نکند و با او مخالفت 
ننماید . 


رشول خوا ضلی الله علیم و ال با بر آفرته کدال مکن :ضوع مکن و 
به او وعده ای مده که ان را به جا نیاوری . 

رسول خدا صلی الله علیه و آله : مسلمان , برادر مسلمان است ؛ به او 
خیانت نمی کند , او را وا نمی گذارد , بر او خرده نمی گیرد , او را محروم 


ضر »232 


عنه صلی الله علیه و آله : المُوْمنْ رام عَلی المَوْمنِ آن یَظلِمَة , آو یَخذَه 
1 بغتابة , بدفعة دفعه ۷ 


عنه صلی الله غلیه و ال« شام اه العشم لا مهو لا بسانم : 
(2) 


ازمام عل علیه السلام : الستی من تحقلّ آأنقال اخوانه , وأْحسَن مجاوره 
جیرانه . (3) 


عنه علیه السلام : ارفق یاخوانک, واکفهم غرب لسانی, وأجرٍ عَلیهم سیب 
احسانک . (4) 


عنه علیه السلام : لا ثنایذ عَدُوَک , و لاثقَرّع ضدیقک , و اقبلِ العَذر و ان 
کان کذبا , , ودع الجوابِ ب عّن قدرو و ان کان لک ۰ (5) 


عنه علیه السلام : ان المُسلم آجُو المسلم ؛ قلا تناتزوا , و لا تخادّلوا ؛ قاِلّ 
سرائع الاین واچدَهٌ ۱ و«سْبلَةٌ قاصده؛ من أَحَدٌ بها لحق, وهن ترکها مرق. 
وقن فازقها مَحق . (6) 


الامام الباقر علیه السلام : ان موم آخُو الموَمنِ ؛ لایَشتَمَة , و لابَحرِمة , 
۵ لا تنسی یه الظت .191 


1- .الکافی : 2 / 235 / 19 و ص 233 / 12 نحوه وکلاهما عن سلیمان بن 
خالد عن الامام الباقر علیه السلاموفی الأخیر من دون اسناد الیه صلی الله 
علیه و آله , بحار الأنوار : 67 / 358 / 62 ؛ المعجم الکبیر : 3 / 294 / 
4 عن آبی مالک الأشعری نجوه . 

2 .صحیح البخاری : 2 / 862 / 2310 وج 6 / 2550 / 6551 , مسند ابن 
حنبل : 2 400 5650 , السنن الکبری : 6 / 157 / 11512 وج 8 / 
3 / 17604 کلها عن عبدالله بن عمر , صحیح مسلم : 4 / 1996 / 58 , 
سنن آبی داود : 4 / 273 / 4893 , سنن الترمذی : 4 / 34 / 1426 کلها 
عن سالم عن ابیه . 

3- .غرر الحکم : 2002 . 


4- .غرر الحکم : 2381 . 
«غرر الحکم : 10358 . 
: + .الامالی للمفید : 0 5 الأمالی للطوسی : 11 / 13 ,. کلاهما عن 
الاشلعی ِِ" ِِِ بدل ارو , بحار لأْنوار 32 / 595 /4«. 
7- .تحف العقول : 296 , بحار الأنوار : 176/78 / 35 . 


ص: 233 


رشتتول:خدا ضلن ال علیه و ال بر عومن سرام امبت که یه مو تین بح 
ستم کند , يا او را واگذارد , یا غیبتِ او را بکند و یا او را یکسره براند . 


رتقا کاتضی له له مان مر دز مسامان اه یه و 


ام ای یه الما ی که کی ات که ی ام اوقت 
برادرانش را بر دوش کشد و با همسایگانش نیک همسایه داری کند . 


تاغل قایه: الفلام ها برادرانت مینکیم توا از بان 
بازدار و عطا و هش خود را شامل انان کن . 


امام علی علیه السلام : دشمنی ات را با دشمنت آشکار مکن , با دوست 
خود , درشتی منما و عذر را بیذیر گرچه دروغین باشد , و پاسخگویی را 
گرچه به سودت باشد , از سر قدرث رها کن . 


امام علی علیه السلام : مسلمان , برادٍ مسلمان اک 
عیب مگیرید و یکدیگر را تنها مگذارید . که راه های دین , یکی است و 
طریقت هایش میانه است . هر کس در آن گام نهد , [به مقصد] می رسد 
و هکس آن را رها کند را تین خارح می-شنودو هر کسش. از ان خدا کرو 
نابود می شود . 


امام باقر علیه السلام : : موّمن ؛ , برادر مومن است ؛ به او دشنام نمی دهد , 
اهر المگرهم نمی:سا ده آ وید مان نمی شود 


ص: 234 


عنو علیه السلام : ال تقرا من المسلمین خَرجوا الی سقر هم قَضَلرا 

الطریق , قاصابهّم عَطش شدیذ , قتگفنوا ولزموا آصول السَجرٍ , قجاءقم 

شیخٌ و عَلیه ثیاب بیض , ققال : قوموا قلا بأين علیکُم فهذا الماء . ققاهوا و 

شربوا و ارتووا » ققالوا : من آنت پرحفک الله ؟ ققال : آنا من الجر" الدین 

باتعوا سول ال صلی الله علیه و آله, ای سَمعث سول اللّ صلی له 
و آلهیَقول : «المَوْمنْ أحُو المَوْمن , عَیبْة و لیلْهُ» , قلم تکونوا تَصَبّعو 


۳ 
الامام الصادق علیه السلام سین تلا تاه ولا بخ اه ره 


عنه علیه, السلام الفوین آقو الفوین. عیثة و له ؛ لابَخویْة , و لابظلهَة 
لا و وم لا هدن عده دیحاید , 15 


عنه علیه السلام : المَسلمٌ آحُو المُسلم لا بَلِعة ؛ ولا یله و 
ویجقٌ عَلی المسلمین الاجتها فی الُواصل , وَاللعاوْن عَّی العاطف , 
والمواساخ لأهل الحاجه , وتعاطّف تعضهم علی تعض , حتّی تکونوا کما 


مرک اه عز و جل رحماء بیتکم متراجمین مغتمین لما غاب عنکم من 
آمر نم یا ار 1 عیلی |[ 
علیه و آله . (۵) 
عنه علیه السلام : قال لحار الأعوز لآمیر الوّینین علیه السلام : یا آمیر 
الموینین . آتا وله آجبک . ققال له : یا حارث , آما اذا أحتیتی قلا 
ُرافِعنی ۳ 


1- .الکافی : 2 / 167 / 10 عن فضیل بن یسار . المومن : 43 / 100 , 
بحار الانوار 2 7 272 7 13 

- .الکافی ۱ ی کل سم سار سس : 45 / 105 , 
ِِ الأنوار : 186 وفیه «المومن» بدل «المسلم» , بحار الأنوار : 74 / 
3 / 14 . 


3 .الکافی : 2 / 166 / 3 و ص 167 / 8 کلاهما عن علیْ بن عقبه , 
مصادقه الاخوان : 152 / 3 عن آبی بصیر , بحار الانوار ۲ 4 7/68 
وراجع مشاه الاأنوار : 1004 . 

4 .الکافی ۰ 19 عن انش اقفر 

الصا و ار هل 


ص: 235 


امام باقر علیه السلام : گروهی از مسلمانان برای سفری , راهی شدند ؛ 
لیکن راه را گم کردند و دچار تشنگی شدیدی گشتند . پس [تن به مرگ 
دادند و آکفن پوشیدند و کنار تنه های درختان , ماندگار شدند . آن گاه پیری 
با جامه های سفید , نزدشان آمد و گفت : «برخيزید که مشکلی برایتان 
پیش نمی آید و این آنت است» ۰ آنان برخاستند و نوشیدند و سیراب ند 
. پس از آن گفتند : خداوند , رحمتش را شامل حالت کند و کی ارس 
داد : «من از جئیانی هستم که با پیامبر خدا بیعت کردند . شنیدم پیامبر خدا 
می فرمود : مومن , برادر مومن است ؛ دیده بان و راهنمای اوست . 
" "پس نمی شد که با حضور من تباه شوید» . 


امام صادق علیه السلام : مسلمان , برادر مسلمان است ؛ به او ستم نمی 
کند شاه وا ها بقی: دارگ غیت او سا نمی کته جع او یات نمی ورد و 
او را محروم نمی سازد . 


اوست , به او خیانت نمی ورزد , به او ستم نمی کند , او را فریب نمی 
دهد و به او وعده ای که آن را به جای نیاورد , نمی دهد . 


امام صادق علیه السلام : مسلمان , برادر مسلمان است ؛ به او ستم نمی 
کند , او را تنها نمی گذارد و به او خیانت نمی ورزد . بر مسلمانان لازم 
است که برای پیوند و همکاری در جهت توجه به یکدیگر و همدردی با 
نیازمندان و سهیم کردن آنان در مال خود و مهربانی برخی نسبت به برخی 
, کوشش کنند , تا همان گونه باشید که خداوند عز و جل به شما فرمان 
داده است : مهربان و مهرورز میان خودتان ۰ و اندوهگین از گرفتاری 
پیامبر خدا بودند . 


امام صادق علیه السلام : حارث آعور به امیر مومنان گفت : ای امیر 
مومنان ! به خدا سوگند . من تو را دوست دارم . حضرت فرمود : «هان ! 
حال که مرا دوست داری , پس با من ستیزه نمی کنی , مرا بازی نمی 
دهی , با من مجادله نمی نمایی , با من شوخی نمی کنی , و مرا از منزلت 
حقیقی ام پایین تر و بالاتر نمی نهی» . 


ص: 236 


6 / 4الّوادر رسول الله صلی الله علیه و آله : رَجم الله زفیقا آعان رَفبقةٌ 
علی بزو . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله : المْسلم آخُو المسلم , لایمتَة الماعون . (2) 


الافام علخ علیه السلام * آبای آن تخدع عن صدیفی, اه تعلب عن عدوی . 
2 


عنه علیه السلام : اصعب آخَا الثّی و الدّین تسم , و استرشدة تغتم ۰ (4) 
عنه علیه السلام : آحبب الاخوان غلی قدر التّقوی . (5) 


ی مَوَدیک , و 


1- .الأمالی للصدوق : 363 / 448 , واب الأعمال : 221 / 1 کلاهما عن 
مسعده بن زیاد عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , تنبیه الخواطر : 
2 عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و 
آله , بحار الأنوار : 74 / 65 / 32 . 

2- . تفسیر الدرز المنئور: 9۱034 2 عن الباوردی عن الحرت بن شریح. 
وراجع : البخل / آبخل الناس بما یملکه. 
3- ,غرر الحکم : 2644 . 
ِ ,غرر الحکم : 2334 . 

- .الأمالی للصدوق : 380 / 483 عن آبی الجارود عن الامام الباقر عن 
۳ علیهم السلام , الاختصاص : 226 عن آبی الجارود یرفعه . تحف 
العقول : 368 عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : 74 | 187 / 


ِ تور الک :268 


6 / 4 گوناگون 

0 ییا من سول خدا ضلی الاه عنم وال اند د رععت. ند 
دوستبی را که به دوستش در کار خیرش پاری رساند . 

ول ها ی آلله غلبم و آله مان باکر معا است و اوازم 
ضروری زندگی را از او دریغ نمی دارد . 


امام علی علیه السلام : مبادا تو را نسبت به دوستت فریب دهند [و رابطه 
شما را قطع کنند ایا ان که [با رفتارت آمغلوب درز شمنت شوی . 


تام ای ی سای تا مات سس ار در وا مایت و۳ 


امام علی علیه السلام : برادران را به مقدار تقوا[یی که دارند , ]دوست 
بدار . 
امام علی غلیه الشلام : بیرهیز از آن که جنان دوستت را از خود برانن که 


از [حدود آدوستی ات نیز بیرون برود ؛ بلکه برای او از دوستی خود , جاپی 
بگذار که برای باز گشت , به ان اعتماد کند . 


ص: 239 
عنه علیه السلام : من استفسد ضديقة نقص من عدده . (1) 
عنه علیه السلام : استفساد الصّدیق من عم الوفیق ۰ (2) 


عله علیه السلام : : ایاک آن توجش موادک وحشه تکیت به الی اختیاره 
البعد عنک , وایثار الفرقه . (3) 


عنه علیه السلام في الچگم العنسوبه الیه : لذا آحسَن آأحذٌ من آصجابک قلا 
قر لیم بفایه نوی رو آکن: ان منم شا گزیوم اه کنو یی وه 
9 9« 


عنه علیه السلام آیضا : |ذا کان لک ضدیق و لم تحمد اخاعغ ومَوَدتَة قلا 
نظهر دک لاس ؛ قاتّما هو بمنزله السّبف الکلیل فی منرل اللّجّلِ ؛ یرب 
یه دوه , و لابَعلم العَدْوٌ آصارم هو آم کلیل . (5) 


عنه علیه السلام آیضا : |ذا صادقت انسانا وج عَلیک آن تکون ضدیق 
صفیقه م۵ لشت تجب علبی آن کون عدا ریم لاس ها الما ید يِجب علی 
خادفه و لیس تیب قلی ممایل ۰21 1۳۱ 


غتم غلیه الشلام. آنضا ‏ لفق تشر ار کری ضدیقی عنه عروی * قانه آن 
لم ینقعک لم یَصُرّک . (1) 


له ون الم 21و .. 

2سطور. آلخکر 12/9 : 

3- .غرر الحکم : 2689 . 

4 .شرح نهج البلاغه : 20 / 331 ۱ 798 . 

5- .شرح نهج البلاغه : 20 / 309 550 . 

6- .شرح نهج البلاغه : 20 / 331 ۱ 792 . 

7- .شرح نهج البلاغه : 20 / 331 ۱ 336 / 852 . 
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اماض فقلی یه الا هر که ره دس وه ی وه ار ار 
تام فا چم اکشت از فیمان آتروهای شود کاسشه ات 


امام علی علیه السلام : تباه ساختن دوست , از بی توفیقی است . 


امام علی علیه السلام : مبادا چنان دوستت را از خود برمانی که دوری از 
تو را برگزیند و جدایی را ترجیح دهد . 


۳ غلی اقلیه: الشتلام در کته هاق مسوت به انشان .هگا یکی از 


نت نیکی کرد , همه خوبی خودت را نثارش مکن و چیزی از آن را باقی 
کل 


امام بقل علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان ۱ هرگاه دوسنتی 
داشتی که برادری و دوستي او را نمی پسندیدی , ان را بر مردمّ اشکار 
مکن ؛ چون که او همچون شمشیر کندی است در خانه انسان , که یدان 


دشمنش را می ترساند , حال آن که دشمن نمی داند آن شمشیر , , برنده 
است:یا کند.: 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : هرگاه با کسی 
دوست شدی , بر تو لازم است که با دوست او نیز دوست باشی ؛ لیکن بر 
تو لازم نیست که با دشمن او دشمن شوی ؛ زیرا این مسئله بر خدمتکار او 
لازم است , نه بر همانند او . 


امام قلق علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان ۱ اين که دوستت 
را نزد دشمنت ببینی , به تو زیان نمی زند ؛ چون که اگر برایت سودی 
نداشته باشد , زیانی هم به تو نمی رساند . 


ص: 240 
المعجم الکبیر عن الحارث : ان عَبّا علیه السلام سَألّ ابت السَن بن 
علیه السلامعن آشياء من آمر القروعه . :: فال : قما الین ؟ قال :۱ 
ی الطدیق , و التکول غن العدة. (1) 


داود علیه السلام : لا تشتر عداوة واجد بضداقه آلف . (2) 


0۷0 
۳ 
۱ ما ل- 


المام الصا الصادق قلیه اسلا خن کم برض من ضویهه از الاسای قلن 
دا ۰ (3) 


الامام علیَّ علیه السلام في الدْیوان القنسوب الیه : ما وَدّنی َحذ الا 
َْ ۳ المَوَدٌه ِ خر الابد ولا قلانی و ان کان المُسی ء الا دگو 


عنه علیه السلام آیضا : واخض جناحک للصّدیق و کُن کب علی آولاده 
تحت واطلعمْ طلَبِ القریض شفاعقودع الکذوب قلیس مقن بح 
واحقظ ضدیقک فی القواطن کلهاوعلیک بالقرء الذی لا یِکذِبٌ (5) 


]| و 
برد 
1 و 
بت" 


مت 


1- .المعجم الکبیر : 3 / 68 / 2688 , تاريخ دمشق : 13 / 256 , حلیه 
الأولیاء : 2 / 36 , البدایه والنهایه : 8 / 39 , کنز العقال : 16 / 215 / 
7 ؛ تحف العقول : 225 , العدد القویّه : 53 / 64 عن الامام الحسن 
علیه السلام , بحار الأنوار : 78 / 103 / 2. 

۱ .ربیع الأبرار : 3 / 39 . 

.الد۳ه الباهره: 32 . آعلام الدین : 304 , غرر الحکم : 8976 عن الامام 
علیه السلام , بحار الأنوار : 74/180/28 و ج 78/278/113 

4- .الدیوان المنسوب الی الامام علخ علیه السلام : 146 . 

5- .الدیوان المنسوب الی الامام علیث علیه السلام : 49 . 


ص: 241 


المعجم الکبیر به نقل از حارث : علی علیه السلام درباره «مردانگی» از 
فرزندش حسن بن علی علیه السلامپرسش هایی کرد ... . [از جمله 
آبرسید : «بزدلی چیست ؟» . پاسخ داد : گستاخی در برابر دوست و پشت 


کردن به دشمن . 


داوود علیه السلام : دشمنی یک تن را آحتی ] به بهای دوستی هزار تن نیز 
مخت | 


امام صادق علیه السلام : ه رکه همواره انتظار داشته باشد که دوستش او 
را بر خود مقدّم دارد , هميشه خشمگین خواهد بود . 


امام 7 علیه السلام در دیوان منسوب به ایشان یت با من دوستبی 
نکرد , جز آن که/ دوستي ناب خود را همواره نثارش کردم. و کسی با من 
دشمن نشد:,. گرجه در حو ماابدی کرد /جز آن که هموارة هدایت او را از 
خدای رحمان خواستار شدم . 


امام علی علیه السلام در دیوان منسوب به ایشان : مانند پدری که به 
فرزندانش مهربانی می کند/ برای دوستت فروتنی کن . انان را چونان 
بیماری که تندرستی خود را می جوید , بجوی/ و دروغگو را رها کن که 
شایسته مصاحبت نیست . دوستت را در همه حال , حفظ کن/ و شخصی را 
به دست آر که دروغ نمی گوید . 


خر 202 
الفصل السابع: آحکام المحیّه7 / من تج معحبتْهالکتاب(فل ان کات 


- 


دِ 
سیبله قرو وا حی ای ال پامر و وال لا دی الوم القسقین ): (دّ) 
(قل لا َمتلکُم عَلیه جرا از موه قی الفرتی )121۰ 


الحدیث رسول اللّه صلی الله علیه و آله : لابُومِنْ عَبذ حَثّی کون أحَ الیه 


هن تفسه , و تکون عترتی الیه اعر ن. قعر تم ویکون أَهلیأْحت نع هن 
اهلمه کون دا اخت ال من دانن, ۱21 


ِ و بتاکم وَاحو کم ارو جُکَة وعَشیرلْکم وأمْعٍ ل افترفتموها ویجرَه 
ن کساذها وک ترَصَوعاً آحت الیکم من الله وَرسوله وَجها فی 


- .التوبه : 24 . 

- .الشوری : 23 . 
ِ .علل الشرایع: 140/3 ع اون لیلی , پحار الأنوار : 27/86/30 ؛ وراجع 
مسند ابن حنبل : 4/547/13913, مسند آبی یعلی : 4 / 81 / 3882 . 


ص: 243 
فصل هفتم : احکام دوستی 


7 1 آنات که دوستی شان واجب است 


فصل هفتم : احکام دوستی7 / 1آنان که دوستی شان واجب استقرآن(بگو 
1 و پدرانتان , فرزندانتان , برادرانتان . همسرانتان , خویشاوندانتان و 
بدان دل خوش هستید, برایتان از خدا| و فرستاده اش و جهاد در راهش 
دوست داشتنی تر است , منتظر باشید تا خدا فرمان خویش بیاورد , و خدا 
مردم فاسق را هدایت نخواهد کرد) . 


(بگو: بر این رسالت. مزدی از شماء جز دوست داشتن خویشاوندان, (1) 


حدیث رسول خدا صلی الله علیه و آله : هیچ بنده ای ایمان نمی آورد , 
مگر آن که من برايش دوست داشتنی تر از خودش باشم و خاندانم برایش 
ارجمندتر از خاندان خودش باشند و خانواده ام برایش دوست داشتنی تر 
از خانواده خودش باشند و هستی ام برایش دوست داشتنی تر از هستی 
خودش باشد . 


1- .مقصود از خویشاوندان , اهل بیت علیهم السلاماند است که دوستی 
انان راه رسیدن به ارزشهای انسانی و اسلامی است . مولف . 


ص : 244 


عنه صلی الله علیه و آله : لا یوْمِنْ حدم عَثی آکون أحَتّ الیه من والده و 
ولده و الّاس آجمعین . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله : لا یُوْمنْ أَحَدْکُم تّی یکون اللّه" و سول أحَتَ 
[لیه مقّا سواقما , وحلی یَُدَفَ فی الا أحبٌ الیه من آن بتعوة فی الحُفرِ 
بَعد آن تَجْاة الله" منة . و لائُوْمنْ آَحدٌکم علی آکون احت الیه من ولو و 
والده و الثاس آجمعین . (2) 


آهلی جب الیم مر آهله ۰ ای 0 (3) 


عنه صلی الله علیه و آله : لا تزول قدما عَبد یوم القباقه کیتسال عن 
آربع 7 ۲ 
فمن یت که ,ون حسا احل الیت.. 18 


عنه صلی الله علیه و آله : ما اختلط خبی بقلب عغبد لا حتَم الله" جَسَتخ 
عَلی الثار ۱9 


له ۶ غاهدنی زبی. آن لا بقل ایفان ید الا : محد بِمحَبّه آهل 
بیتی . (6) 


1 رضخيه آلبخاری.* 1 .1 7 1 بستن البباتی:: 5 / 114 وض: 115 
سنن این ماجه : 1 / 26 / 67 , مسند این حنبل : 4 / 412 / 13150 , 
لغب یمان 2 1374/1297 6 1375 کلها عم آننن یمالک هراخع 
المستدرک علی الصحیحین : 2 / 528 / 3805 . 

2- .مسند ابن حنبل : 4 / 412 / 13150 و ص 554 / 13961 , اتحاف 
نب : 547/9 کلها عن آنس 

- .المعجم الکبیر 62*267 کنر ای لیلی. * هشگاه الاتوار 51 
2 «عترتی» بدل « آهلی» . 

4- .المعجم الکبیر : 11 / 84 / 11177 , المعچم الأأْوسط : 9 / 155 / 
6 , المناقب لابن المغازلی : 120 / 157 وکلها عن ابن عبّاس , تاریخ 


دمشق : 42 / 259 عن آبی در نحوه , فرائد السمطین : 2 / 301 / 557 
عن: داود بخ سلیمان عن الامام الرضا عن آباته علیمم السلامعته .ضلی الله 
علیه و آله , کنز العقال : 14 / 379 / 39013 ؛ الأمالی للصدوق : 93 / 
0 , الخصال : 253 / 125 کلاهما عن اسحاق ابن الامام الکاظم عن آبیه 
عن اباتهعلیهم. السلام عته:ضلی الله علیه و اله ء تخف الغفول. : 50 وفین 
الثلائه الأخیره «شبابه» بدل «جسده» , الأمالی للطوسی : 593 / 1227 
غن انین: نردم الا سلمن ۶ نبته: الحو اطر 2۰۶ و7 عن آنش.بریده: اشامن : 
بحار الاتوار : 10 / 160 / 12 . ۱ 

5- .کنز العقال : 1 / 184 / 939 نقلا عن حلیه الأولیاء عن ابن عمر . 

6- .احقاق الحف" : 9 / 454 نقلا عن المناقب المرتضویه وخلاصه الأخبار . 
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که من برایش از پدرش , فرزندش و همه مردم , دوست داشتنی تر باشم 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : هیچ یک از شما ایمان نمی آورد , مگر آن 
که خدا و پیامبرش برای او از هر چیز دیگری دوست داشتنی تر باشند. و تا 
آن که در اش افتادنت اش ذوست دا شتی و ازباز کشت یه کف باشند: 
پس از آن که خداون او را از آن (کفر) , نجات بخشیده آششت تشه یی از 
شما ایمان نمی آورد 1 مگر آن که من برایش دوست داشتنی تر از 
فرزندش , پدرش و همه مردم باشم . 


رشول .دا صلی الله علیه .و اله : هیچ ننده ای ایمان: تفی آورد::مکز آن 
که من برایش دوست داشتنی تر از خودش باشم , و خانواده ام برایش 
دوست داشتنی تر از خانواده اش باشند , و هستی ام برایش دوست 
داشتنی تر از هستی اش باشد . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : هیچ بنده ای در روز قیامت , قدمی بر 
نمی دارد , مگر آن که از او درباره چهار چیز پرسش شود: از عمرش که 
در چه راهی به سر اورده است؛ " از پیکرش که در چه راهی فررسوده است 

از هاش که ان :۱ از چه راهی به دست آورده و در چه راهی صرف کرده 
است ؛ و از دوستی ما اهل بیت . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : دوستی من , با قلب بنده ای آمیخته نمی 
شود , مگر آن که خداوند , پیکرش را بر انش , حرام خواهد کرد . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : پروردگارم با من عهد بست که ایمان 
هیچ بنده ای را نیذیرد , مگر با دوستی اهل بیتم . 


ص: 246 
عتمضلی الله یور و لت ال ما سا تایه تا اه آلشیت.. ۱9 
عنه صلی الله علیه و اله لد یم الایمان الا بِمحتینا هل البیتِ ۳3 


عنه صلی الله علیه و آله : لِکْل شیء أساس . و آساسن الذین خّا أهل 
ابیت . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله : آساسن الاسلام خْبّی و حبٌ هل بیتی . (4) 
الامام الباقر علیه السلام : حُسّا هل البّیتِ نَظامٌ این ۰ (5) 


الامام الصادق علیه السلام : ولا أنّ ال تعالی قَرّضّ ولایتنا وأمر بِمَوَدیَنا ما 
وقفناکم غلی آبواینا , ولا أدخلناکم بیوتنا ۰ (6) 


7 2من تستحتٌ محبتاً المغوینون رسول البّه صلی الله علیه و آله : 

ِلمَوّنِ عَلی الموّمنِ سَبقة حقوق واجبه من ال عز و جل عَلیه . الاجلال 
ام ی نج و لو له فی ضدره , و ألعُواساُ هی ماه زو ان کم 
غیبتة و آن تعو فی ره و رن پشیع جَنارَتَه , 8 آن لا تقول. فیه نود 


1- .عیون اخبار الرضا علیه السلام : 2 / 62 / 258 عن آبی محمّد الحسن 
بن عبدالله بن محمّد بن العباس الرازی التمیمی عن الامام الرضا عن آبائه 
علیهم السلام , بحار الأنوار : 18/79/27 . 

2- . کفایه الثر ۰ 0 عن واثله بن الاأسقع , بحار الأنوار : 36 / 322 / 178 


3- .لسان المیزان : 5 / 380 / 1232 عن جابر ؛ المحاسن : 1 | 247 / 
1 , شرح الأخبار : 3 / 8 / 927 کلاهما عن مدرک بن عبد الرحمن عن 
الامام الصادق علیه السلام وفیهما «الاسلام» بدل «الدین» , بحار الأنوار 
7 91 47 . ۱ 

4 .کنز العمّال ۰ 12 / 105 / 34206 نقلا عن ابن عساکر عن الامام علیث 
علیه السلام , تفسیر الدژ المنثور : 7 / 350 نقلا عن ابن النچّار فی تاریخه 


عن الامام الحسن علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله وفیه «حبٌ آصحاب 
رسول الله صلی الله علیه و اله» بدل «حبی». 

5- .الأمالی للطوسی : 296 / 582 عن جابر بن یزید الجعفی , بحار الأنوار 
: 8183/78 . 

6- .بصاثئر الدرجات : 300 / 5 , اعلام الوری : 285 . 

7- .کتاب من لا یحضره الفقیه : 4 / 398 / 5850 فی روایه مسعده بن 
صدقه , الأمالی للصدوق : 84 / 51 عن مسعده بن صدقه عن الامام 
الضادق عن آباته عن الامام:علرت علیهق السلام عنه:.ضلی الله علبه: ه اله:: 
الخصال : 277/351 عن مسعده عن الامام الصادق علیه السلامنحوه , بحار 
الأنوار : 74 / 222 /3 , وفی الکافی : 2 / 125 / 7 عن الامام الصادق 
غلیه. السلام: ,ان رفن کف الفومن.علی المومن العوده له فی »ضدرم : 
والمواساه فی ماله» . 


ص: 247 
7 2 آنان که دوستی شان مستحب است 
الف مقمنان 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : نخستین چیزی که [روز قیامت ] درباره 
ان از بنده می پرسند , دوستی ما اهل بیت است . 


تال ها هی لاه عم وه آلمه اسان کر با عستی ضااخست, کاین 


نمی شود . 


نو ل؛ خدا ضلی, الله. علیه و اله * هرخيزی را بنیادی افنت و ننیاد. ذین: 
دوستی ما اهل بیت است . 


ول خدا ضلی. الله.علبه. و ال * تیان اسلام 2 دوستی: من ۵ دونستی اهل 


امام باقر علیه السلام : دوستی ما اهل بیت , [مایه ] انتظام دین است . 


امام صادق علیه السلام : اگر نه آن که خداوند متعال , ولایت ما را واجب 
کرده و به دوست داشتن ما فرمان داده بود , شما را بر درگاه خود , نگه 


زک اهل نیت:در فرآن و خدنت» نختشن نهم. (دوشتی اهل بیت ). 


7 آنان که دوستی شان مستحب استالف مومنان رسول خدا صلی الله 
علیه و اله : خداوند عز و جل , برای مومن بر موّمن , هفت حقّ واجب 
کرده است : او را به چشم بزرگ بدارد ؛ او را به دل دوست بدارد ؛ از مال 
خود به او ببخشد : غیبتش را حرام شمارد ؛ به هنگام بیماری به عیادتش 
ی 0 ؛ و پس از مرگش جز به نیکی از او 
‌ 


ص: 248 


ی 
‌ 


۳ الصادق علیه السیلام : صانع المُنافق بلسانک , و آخلص ودک لِلمَوْمنِ 
و آن جالشی مودی فاخسین فا شتد . ۱ ها 


ب اللماء رسول له صلی الله علیه و له 


الامام الصادق علیه السلام : أَغد عالما , آو مْتلّما , و أجتّ أهلّ العلم , ولا 
تکن رایعا فتهلک بتعضهم (4) 


الامام علی علیه السلام : یتتغی للعاقل آن یکی من ضُحتَه العْلماء و الأبرار 
, و یَجتیت شقارته الأشرار و الفعٌار . (5) 


1- .الکافی : 2 / 125 / 3 , المحاسن : 1 / 7/410 933 کلاهما عن سلام 
بن المستنیر عن الامام الباقر علیه السلام , بحارالأنوار : 69 / 240 / 14 . 

2- .کتاب من لا یحضره الفقیه : 4 / 404 / 872 عن اسحاق بن عمار . 
الأمالی للمفید : 185 / 10 عن سعد بن طریف , تحف العقول : 292 , 
آعلام الدین : 301 کلها عن الامام الباقر علیه السلام , الاختصاص : 230 , 
مشکاه الأنوار : 82 , روضه الواعظین : 406 , بحار الأنوار : 74 / 152 / 
11. 

3- وی اللالی : 4 / 75 / 58 , بحار الأنوار : 195/1 / 13 : المعجم 
الأْوسط : 5 / 231 ۱171/7 , الفردوس : 420/1 / 1753 کلاهما طخ این 
بکره ولیس فیهما «لهم» , کنز العمال : 10 / 143 / 28730 نقلا عن البژار 


292/4 عن ارب خهتی الففالن.. 
5 .غرر الحکم : 10949 . 


ص: 249 
ب عالمان 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : محبّت موّمن به موّمن در راه خدا , از 
ی اس ها نعان مت 


آشای صادن علیه ام ما خافق نان مارا کن مومت آسر را 
برای موّمن , خالص ساز و اگر بهودی ای نیز با تو همنشین شد , با او 


خوش مجلس باش . 


ب عالمان رسول خدا صلی الله»علیه. و اله.* عغالم پاش :د با آمه: نقه: ۸یا 
شنونده , و يا دوستدار انان . پنجمین مباش که هلاک می شوی . 


امام صادق علیه السلام : عالم باش , پا اهتدم جریا دوستدار اهل علم . 
چهارمین مباش که به سبب دشمنی با انان هلاک می شوی . 


اماق علی غلیه. الطلام دی ای غافل اس اوار انست که.با غالمان و یگاون: 
بسیار مصاحبت کند و از همنشینی با بدان و تبهکاران بپرهیزد . 


ص: 250 


الامام, الباقر علیه السلام : العلم حرایْن , 5 القفاتیخ السُوْال . قاسألوا 
برحمکم الله ؛ قالّة یوجر فی العلم أربَعه : السْائْل . و المْتکُلَم , و المَستمم 
1 و5 ااشحت لیم ۰ [1) 


ج الفقلاء رسول اللّه صلی الله علپه و آله : الصُحتَةُ قع العاقل زیاد . و 
الصَحبة مَعّ الاحمقق تقصان فی الدنیا . وحسره و عند القوتِ ۰ و 
حساره فی خر . (2) 


الامام علی علیه السلام : لا عََیکَ آن تصحت ذا العل و ان لم تحمد ره , 
بت وت سس واحترس من سَیّاخلاق. ور 7 عَنْ ضُحبَة الکریم وان 


م تنتفع بققله, و لکن انتفع یکرمه یعقلک افرر کل الفرار و من آللثیم 
الأحمق . (3) 


‌ التاصحوتالکتاب(قتولی َلهْمْ وقال بِقوم لَقَدٌ عم رسالة زبی وَتصَخث 
لک ولین لبون التَصحینَ) . (4) 


الحدیث الامام علیث علیه السلام : لا یر فی قَوم لیسوا بناصحین و لا بجبون 
التاصحین . (5) 


1- .الخصال : 245 / 101 عن السکونی , روضه الواعظین : 11 ولیس فیه 
«فی العلم» وکلاهما عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : 1 / 
6 / 1 . 

مر الفرووس ۰ ۳۸2۱/2 907 عم آنس بن‌سالک:: 

3- .الکافی : 2/638 / 1 عن عشّار بن موسی عن الامام الصادق علیه 
السلام , تحف العقول : 206 , الفقه المنسوب الی الامام الرضا علیه 
السلام : 356 کلاهما نجوه , بحار الأنوار : 74 / 12/188 وج 78 43 / 
32. 

4 .الأعراف : 79 . 

5- .,غرر الحکم: 10884 . 


ص: 251 
ج عاقلان 
د نیک خواهان 


امام باقر علیه السلام : دانش . گنجینه ای است که پرسش کلید ان ات 
۰ پس خدایتان رحمت کند بپرسید , که در راه دانش به چهار تن پاداش داده 
ی شود : پرستده . گویتدم, شتوندن و دوستتدار آنان:.: 


ج عاقلان رسول خدا صلی الله علیه و آله : مصاحبت با عاقل , مایه 
فروتنی است و مصاحبت با احمق , مایه کاستی در دنیا , پشیمانی به هنگام 
ضزا ی واتبان در آخرت آسنت.: 


امام غلی عليه. السلام. : زیاتی برای تو ندارد که با عاقل مصاحبت: کتی : 
گرچه کرم او را نستایی؛ لیکن از عقل آو بهره گیر و از خوی بدش خود را 
نگه دار . مصاحبت با شخص کریم را فرو مگذار , گرچه از عقلاش بهره مند 
نشوی ؛ لیکن با عقلت از کرم او بهره مند شو ؛ امّا تا می توانی از شخص 
بخیل احمق بگریز . 


مت اس اس انا وا مایا ات واه کس: 
ای قوم من ! رسالت پروردگارم را به شما رساندم و برایتان نیکخواهی 
کردم ؛ لیکن شما نیکخواهان را دوست ندارید) . 


حدیث امام تقو علیه السلام : در مردمی که نه خود , نیکخواهان اند و نه 
نیک خواهان را دوست دارند , خیری نیست . 


ص: 252 


عنه علیه السلام : لین آَحتّ الاس الیک من هداک الی مراشدک , و کسّفَ 
لک عّن معاییک . (ط) 


عنه علیه السلام : لیکّن أحَبّ لاس الیک المْشفق الَاصخٌ . (2) 


‌ 


ه الأبرار الامام الصادق علیه السلام : حبٌ الأبرار للأرار تواث للابرار , 
خن الفْجّارٍ للابرار قضیلة للابرار , و بُغض الفْجّارٍ للابرار رین للابرار: 
بُفض الأبرار للفٌار خزه؛ عَلی الفجّار . (4) 


الامام علی علیه السلام : حَیر الاختیار مُوادهْ الأخیارِ . (5) 


و 
و 


_- 


عنه علیه السلام : یا طاِب العلم ۰ اِنّ الیل ذو قَضایلَ نیو ؛ 
الواصُخٌ . . . ولیلة الهُدی , و َفیقة مَحَبّه الأخیار . (6) 


و آلعس علی الغیر الامام غلن علبه السلام ۶ کی الاضاتب فن سک 
عَلی الخیر . (7) 


له زر الخکم: 7574 

2 .غرر الحکم: 7386 . 

3- .غرر الحکم: 10546 . 

4 .الکافی : 2 / 640 / 6 عن عشّار بن موسی , مصادقه الاخوان : 157 / 
4 نحوه , المحاسن : 1 / 414 7 949 کلاهما عن عبدالله بن القاسم 
الجعفری , الاختصاص : 239 , تحف العقول : 487 عن الامام العسکرق 
علیه السلام , بحار الأْنوار : 74 279 4. 

5- .غرر الحکم : 4982 . 

6 .الکافی : 1 / 48 / 2 , منیه المرید : 148 کلاهما عن آبی بصیر عن 
لافام. الصادی غلیه السلام< حعق الععولن 200 ملیسن قبه: نا طالت 
العلم» , بحار الأنوار : 1 / 175 / 41 ؛ کنز العقال : 10 / 254 / 29362 
5 کت کیت العداوی نی الاس نت مرت یه ساب : 

- .المواعظ العددیه : 55 . 


ص: 253 
ه نیکان 
و استوارسازان بر نیکی 


امام علی علیه السلام : محبوب ترین مردم در نزد تو , باید کسی باشد که 
نماید . 


امام علی علیه السلام : محبوب ترین مردم در نزد تو , باید شخص مهربان 
نیکخواه باشد . 

امام علی علیه السلام : هیچ دلسوزی , همچون دوست نیکخواه نیست . 
ر.ک : ص 191 و 193 (ح 465, 467 و 468, 472). 

0 نیکان امام صادق علیه السلام : دوست داشتن نیکان , برای نیکان ۰ واب 
است ؛ و دوست داشتن بدان , برای نیکان , فضیلت است ؛ و دشمنی بدان 


با نیکان , زیور نیکان است؛ و دشمنی تیکان: باریدان نی ارت برای 
بدان . 


امام علی علیه السلام : بهترین انتخاب , دوستی با نیکان است . 


امام علی علیه السلام : ای دانشجو ! دانش را فضیلت های بسیاری است 
: بنیادش فروتنی است , راهنمایش هدایت است و رفیقش دوستی نیکان . 


و استوارسازان بر نیکی امام علی علیه السلام : بهترین یاران , کسی 
است که تو را بر نیکی استوار بدارد . 


ص: 254 
فته غلیه | سامت الخین علی الطاعه کرد آ(اصحات.. ۱۱ 


0 : آحیب فی الم من یْجاهدک علی ضلاح دین , و یَکسبّک 


الکو له الاخوان عن الحسن : قالوا : يا سول ال , أفٌ الأصچاب 
یو ؟ قال : صاجب اذاذکرت اللّه تبارک و تعالی آعاتک , و |ذا تسیته کرک 

3 یا سول اللّه , دلنا علی خیارنا ؛ خذقم آصحابا و جْلساء . قال ۰ 
, الذین (اذا) روا دک له . (3) 


۱5۳ 
القساکین ومجالستهم . (۵) 


عنه صلی الله علیه و آله : کل شیء هفتاخٌ , و مفتاخٌ الجَتَّهِ حَبّ المساکین 
الفْقراء . (5) 


عتم ضلین الم غلنه ه اله ایا ان اه حالس هم . 91 


عنه صلی الله علیه و آله آمرنی ری بسیع خصال : حْبٌ العساکین و ال 
منم , و آن کنر هن «لا حول و لا فوَة 0 
تطعتی ه ان انظر الی فن, اسعل مت وا آظر لی‌فن هو خوفی: و ان لا 
أحْدّنی فی اللّه لَومَهْ لایْم, و آن ول الحَوّ و ان کان ما , وآن لا سل 
آحدا شیئا . (7) 


1- .غرر الحکم : 1142 . 
ِ ,غرر الحکم : 2358 . 

- .الاخوان : 123 / 42 , کنز العقال : 9 / 27 / 24763 ؛ تحف العقول : 
ِ وفیه صدره نحوه من دون اسناد , وراجع تاریخ الیعقوبی : 7/2 91. 
فان ااختاو .وود .1 غرم سر اامالی. المفید. : 221 17 
الأمالی للطوسی : 7 / 8 کلاهما عن الامام الحسن عن الامام علی 
فلیهضاالسلام فیما اوضی بة شند وفاته علیه السلام + بجار. الاتوان 74 ۶ 
1 | 22 . 


5- .الجامع الصغیر : 2 / 415 / 7322 , کنز العمال : 6 / 469 / 16587 
نقلا عن ابن لال وکلاهما عن ابن عمر . 

- .المستدرک علی الصحیحین : 4 / 368 / 7947 ان رنه 
اافروفسن 1 ۷ 76 مر ی اس الفردا ومیه الما کیت 7 بو 
0 , کنز العمال : 6 / 469 / 16583 . 

:لاصو الستم شین ( اضل جعفر بن محقّد الحضرمی) : 75 عن الامام 
۹ علیه السلام , الخصال : 345 / 12 عن یذ نحوه, بحار الأنوار: 
6 مسند ‏ آبن حنبل: 8/94/21472. السنن الکبری: 
6 المعجم الکبیر : 2 / 156 / 1649 , المعجم الصغیر : 1 
/268 کلها نحوه , کنز العمال : 16 / 245 / 44320 . 


ص: 255 

ز یادآوران خدا 

ح بینوایان 

امام علی علیه السلام : یاور در فرمانبري [خدا], بهترین یاران است . 


امام علی علیه السلام : در راه خدا کسی را دوست بدار که بر اصلاح دینت 


ز یادآوران خدا الاخوان به نقل از حسن : [اصحاب ] گفتند : ای پیامبر خدا ! 
ی 
به تو یاری رساند و اگر فراموشش کردی , به یادت آورد» . گفتند : ای 
پیامبر خدا! ما را به نیکانمان راهنمایی کن تا انان را برای دوستی و 
هی اشات کم . فرمود : «اری. ۲ کسناتی که دیدارشان: خدا را به 
یاد آورد» . 


توابان رو عدا صلی له عايه بو الم یه انودر ۶ و را بة وی 
مسکینان و همنشینی با انان سفارش می کنم . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : هرچیزی را کلیدی است و کلید بهشت , 
دوست داشتن مسکینان و فقیران است . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : فقیران را دوست بدازید وبا آنان : 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : پروردگارم مرا به [داشتن] هفت صفت 
فرمان داد : مسکینان را دوست بدارم و به آنان نزدیک شوم ؛ ذکر «لا حول 
ولا قوّه الا اللّه» را فراوان بگویم ؛ پیوند با خویشانم را نگسلم , اگر چه 
آنان بگسلند ؛ به فرو دست خود بنگرم , نه به فرا دست خود ؛ در راه خدا 
از نکوهش هیچ نکوهشگری نهراسم ؛ حق را بگویم , گرچه تلخ باشد ؛ و از 


هیچ کس , چیزی درخواست نکنم 


ص: 256 


ارشاد القلوب : ژوی عّن آمیر المَومنین علیه السلام نّ الب صلي الله 
علیه و آلم سَال ره سُبحاتة لَیلة المعراج ققال : يا رب , آوهٌ الأعمال أفصَل 
؟ ققالّ اه" تعالی : لسن شی ۶ افضل عندی من التوکل علی , و الرّضا یما 
قسمث ۰ يا ِمَحمَد , وَجَبّت محبّتی لِلمتحابین فوت . . يا أَحمَد محبّتی مَحبَه 
لفقراء ؛ قَأدن الفْقَراء , و قرّب مَجلِسَهم منک , و آبعد الأْنياء , و آبعد 
مجلسهّم عنک ؛ قَِنّ الفْقراء آحبّائی . (1) 


الکافی عن علتّ بن آسباط عنهم علیهم السلام : فیما وعظ اللّه" عز و جل 
به عیسی علیه السلام : بسا تفه ۸ رد ین بالاین , و حبٍ القساکین , ۰ 5 
امش علی الأارض هونا 22 


الامام الصادق علیه السلام : عَلیکُم یب القساکین الفسلمین ؛ قللَه من 
حتَرهْم و تکبَر علیهم ققد رل غن دین اللّم , و اللّه لة حاقژ ماقث ؛ 1 
قال آبونا سول ال صلي الله علیه و آله : «أمَنی زبی یحبٌ القساکین 
المسلمین (منهم)» . و اعلموا أنَ من حر آحدا من الفُسلمین آلقی الله" 
یه الققت ونم و المحقرج عتی یمه التاسن ۳9 له َشَذ مَفتا فاقوا 
الله فی رخوایکُم القسلمین العساکین قاٍن لهم علیکُم حقّا آن جبُوهم ؛ 
ان ال مر رسولة صلی الله علیه و آله هم ۱۳۳ 
الله شه نعد عضی الله هراد و 0 ار 2۸ ول از مات لو 
دک مات موم هام ۴ 


- .|رشاد القلوب : 199 و ص 201 , بحار الأنوار : 6231/77 . 

- .الکافی : 8 / 131 و 135 / 103 , تنبیه الخواطر : 2 / 141 عن الامام 
الصادق علیه السلام آعلام الدین : 230 , بحارالأُنوار : 14 / 293 / 14 
نقلا غن الامالی للصدوق غن اب بضیر غن الامام الضادی عليه المنلام. 
3- .الکافی : 8 / 1/8 عن ا|سماعیل بن جابر , تحف العقول : 315 , بحار 
الأنوار : 78 / 217 / 93 . 


ص: 257 


اشاه ال ان اسان یه الا سول است: کمرسامش ای 
الله علیه و اله در شب معراج , ازر یر وود کار تشن پرسید. «پروردگار| ! کدام 
یک از اعمال , برتر است ؟» خداوند متعال فرمود : هیچ چیز نزد من , برتر 
از توکل به من و خشنودی به انچه روزی کرده ام , نیست . ای محمد ! 
دوستی من برای کسانی که در راه من با یکدیگر دوستی می کنند , قطعی 
است 1 ۰ ای احمد ! دوستی من , دوستبی فقیران است. یس فقیران را 
نزدیک ساز و نشستگاه آنان را به خود نزدیک کن . دولتمندان را دور ساز و 
نشستگاه آنان را از خود ذور کن " زیرا فقیران , دوستان من هستند . 


الکافی به نقل از علی بن آسباط , از معصومان علیهم السلام : از جمله 
پندهای خداوند عز و جل به عیسی علیه السلام آن بود که : «ای عیسی ! 
خود را با دین و دوستی مسکینان بیارای , و بر زمین , ارام و با فروتنی راه 
برو» . 


امام صادق علیه السلام : مسکینان مسلمان را دوست بدارید , که هرکس 
آنان:ز | خفیر مارد و بررآنان بزرمی بفروشند م از .دین خدا لغزیده است و 
خداوند , او را حقیر می کند و دشمنش می دارد . پدرمان پیامبر خدا 
فرمود : «پروردگارم به من فرمان داد تا مسکینان مسلمان را دوست 
بدارم» . بدانید هرکس مسلمانی را حقیر شمارد , خداوند , دشمنی و 
حقارت را بر او خواهد فرستاو متا ان ها که مر مشش هی دارنه : 
حال آن ۰ دشمنی خدا شدیدتر است . پس درباره برادران مسلمان و 
منتنکین. خود م از دا پترشید: رز که آنانن. را بر شما این حق است که 
دوستشان بدارید ؛ زیرا خداوند به فرستاده اش فنهان..داد که آنان :را 
دوست بدارد . پس هر که ان را که خداوند به دوستی اش فرمان داده , 
دوست نداشته باشد , نافرمانی خدا و پیامبرش کرده است ۰ و هرکه از 
حتاف دادم اش تافزمانی کن‌وبر انتحالت نمیدد در ال کم زاهی 


مرده است . 


ص: 259 


اک 9 آبو عبداللم ِِ 7 ات 
اخواتک یا حَسَین ؟ قلث : فا تنقغ فقراءقم ؟ فلت : ِ 
ما له تجق یک آن چت ره بُجت ال ۲ لاتنقغ منم آحدا عتی 
تجّه . (2) 


طالتساء رسول الله شنلی اللهلنم ی الم علطا اسای العت اما , ارداه 
خَبّا للْساء . (2) 


الامام الصادق علیه السلام : الب کُلَمَّا ازداد لِلْساء خُتّا , ازداة فی الایمان 
قضلا ۰ (3) 


عنه علیه السلام : من آخلاق الأنبیاء صلّی اللّه علیهم خْثْ الّساء . (4) 
عنه علیه السلام : کل من اشت؟ آنا با اشتگ للكساء خْبّا . (5) 


1- .الکافی : 2/201/8 , المحاسن : 2/148/1393 , بحار الأنوار : 74 / 
20/2 و ص 375/70 و ج 75/459/7 . 

2- .الجعفریات : 90 باسناده عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , 
دعائم الاسلام : 2 / 192 / 693 , النوادر للراوندی : 114 / 109 عن 
موسی بن جعفر عن آبائه علیهم السلام. الکافی: 5/320/2 عن عمر بن 
یزید عن الامام الصادق علیه السلامنحوه, بحار الأنوار: 103/228/28. 

3- .کتاب من لا یحضره الفقیه : 3 4 / 4350 عن آبی العباس فضل بن 
ِِِ البقباق . 

4 .الکافی : 5 / 320 / 1 , تهذیب الأحکام : 403/7 / 1610 کلاهما عن 
اسحاق بن عمار . 

5- .مستطرفات السرائر: 143/8 نقلاً عن کتاب آبیالقاسم بن قولویه, 
بحارالأنوار: 66/287/11 و ج 103/227/20. 


ص: 259 
ط زنان 


ااای صار سس عسصا انا خی یه سای سوم 
«ای حسین ! برادرانت را دوست داری ؟» . گفتم : آری . فرمود : «به 
فقیرانشان سود می رسانی ؟» . گفتم : آری . فرمود : «هان ! بر تو لازم 
است کسی را که خدا دوست می دارد , دوست بداری . هان ! به خدا 
سوگند , به هیچ یک از انان سودی نمی رسانی, مگر آن که دوستش داشته 
باشی». 


وا مش وصول خدا صلی الات عايه الم شصر چم بر انمان تنم اک وده فی 
شود , زنْ دوستی او افزایش می یابد . 

امام صادق علیه السلام : هر چه رن دوستی بنده افزایش می یابد , بر 
ارزش ایمانش افزوده می شود . 

اماق ضادن. علیه. السلام ۶ ین دوستی م از اخلان. سامیران. صلوات. اااه 


امام صادق علیه السلام : هر که دوستی اش نسبت به ما شدیدتر شود , 
زنْ دوستی اش شدیدتر می گردد . 


ص: 26۷0 


ی ارو والرَْوجَة رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی قصّه الولاء : با 
حولاء , للَجُل عَلی المرآه آن رم بیته .ونوددج وتجبه وتشفقة . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله : خر النساء الودود العلود . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله : ول الرَجُلِ ِلقرآه : ای اجب لایَذبٌ من قلیها 
ابدا . (3) 


ک الأطفال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : أحب وا الصَبیان و ارحموقم , و 
اذا وعدئموهم سینا قفوا لهُم ؛ قاَهُم لایدرون لا کم ترژقوتقم . (۵) 


الامام الصادق علیه السلام : قالَ موسي بنْ عمران علیه السلام : يا رب 
الاعمال فضَل عندک ؟ قال : خْبّ لأطفال ؛ ای قَطرئهم علی توحیدی 
1 فان ام آدحَلتهّم برحمتی کنتی . (5) 


عنه علیه السلام : جاء رَجُلَ [لي ابیت صلی الله علیه و آله ققال : 
صّا قط فلا وی قال سول ال اه تانب ان ما 
من آهل الثار . (6) 


ِ .مستدرک الوسائل : 14 / 244 / 16604 عن آبی هریره . 

- .دعائم الاسلام : 2 / 191 / 689 , روضه الواعظین : 410 عن جابر بن 
۳ , عوالی اللالی : 1 / 258 / 28 وفیهما «نسائکم» بدل «النساء» . 
3- .الکافی : 5 / 569 / 59 عن عمرو بن جمیع عن الامام الصادق علیه 
۰ 

4- الکافن 6 / 49 / 3 عن عبدالله بن محشد البجلی عن الامام الصادق 
علیه السلام , کتاب من لا یحضره الفقیه : 3 / 483 / 4702 وفیه «لا 
برون» بدل «لا بدرون» , بحار الأنوار : 104 / 92 / 14 . 
5- .المحاسن : 1/457/1057 عن المساور , مکارم الأخلاق : 1 / 505 / 
1 , بحار الأنوار : 104 / 97 57 . 
6- .الکافی : 6 / 50 / 7 , تهذیب الأأحکام : 8 / 113 / 391 کلاهما عن 
الحسن ین علیخ بن یوسف الأزدی عن رجل , عذه الداعی : 79 نحوه . 


ص: 261 
ی زنان و شوهران 


ک کودکان 


ی زنان و شوهران رسول خدا صلی الله علیه و آله در ماجرای حولاء : ای 
حولاء ! این حق مرد بر زنش است که پایبند خانه اش باشد, با او مهربانی 
کند و مهر بورزد و دوستش بدارد. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : بهترین زنان , زن مهربان زایاست . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : این گفته مرد به زنش که «دوستت 
دارم» , هرگز از قلب زن بیرون نمی رود . 


ک کودکان رسول خدا صلی الله علیه و آله : کودکان را دوست بدارید و به 
انان رحم کنید و هرگاه به انان وعده ای دادید , به آن وفا کنید که انان , 
تنها این را می دانند که شما روزی رسان آنان هستید . 


امام صادق علیه السلام موسی بن عمران علیه السلام گفت 
«پروردگارا ! کدام یک از اعمال , نزدت برتر است ؟» . خداوند فرمود : 
و که سر و رت و ون ۱ 
بمیرانم , به رحمت خویش , انان را به بهشت خود وارد می کنم 


امام صادق علیه السلام : مردی نزد پیامبر خدا آمد و گفت : «هرگز کودکی 


را نبوسیده آم» . چون آن مرد رفت , پیامبر خدا فرمود : «به نظر من , این 
مرد , دوزخی است» . 


ص: 262 


مسند آبی یعلی عن آنس بن مالک کان خصضول ا لاه ی 
آرحم بالطبیان . وکان له اب مُسترضعا فی ناجیه القدپته , وکان ظِیرهُ قین 
ان یه مه رفک لت یا دک قَيِسَضُهُ ۳ , ثم برجع . 
() 


ل الولد الامام علی علیه السلام فی الچگم المقنسوبه الیه : یَجبٌ عَلَیکَ آن 
جُشفق علی ولدک آکتر من اشفاقه عَلیک . (2) 


الامام الصادق علیه السلام ۰ ان اللْه لیرَحم اعد ۱ شدو خبه لولدو . (3) 


صحیح البخاری عن آبی _هریره : قَبّل سول اللّه_ صلی الله علیه و اله 
الحسَن بن عَلیٌ وعنده الأقرغ بنْ حاٍیس اللمنمهة خالیتا , قفال الاقرغ : ان 
لی عَشرَة من الولد ما لت منقّم آحداً : فتاو اه سل الام. صلی الله 
علیه و آله تم قال : من لا برخم لا برخم .۰ (4) 


بحار الأٌنوار عن آبی هُریرَة : کان سول الم صلی الله علیه و آله ی 
الحسَن والخسین , ققال عتيتفم وفی روایه غیره الآقرع بن حابس | 
عَشرّه ما قبّلُ واجدا منم قط . ققال علیه السلام  :‏ من لا ترخم لا ثر 
وفی روایه حفص الفاء ققضِت سول اللّم صلی الله علیه و | 

وی , وقال لِلرَجُلِ ان کان اللّه قد ترغ الَحمة من قلیک قما أصتع ب 
من لم برخم ضغیرنا ولم بُعرْز کبیرنا لیس نا 5 


! ۴ 
0 


۳ 


زبمستند آیی لین :4 1827 ۱1 11 . 

2- .شرح نهج البلاغه : 20 / 272 / 152 . 

3- .الکافی: 6/50/5, ثواب الأعمال: 238 کلاهها عن. انم ای عمیر عمّن 
ذکره, مکارم الأخلاق: 1472/1617 وفیهما «الرجل» بدل «العبد» , عذه 
الداعی : 78 وفیه «الولد» بدل «العبد» . 

4 .صحیح البخاری: 5 / 2235 / 5651 , صحیح مسلم: 4 | 1808 / 2318 
تن آلترفدی. * 4/19/1911 .ستن ابن داود* 74/2 دوم هستند اب 
حنبل : 3 / 595 / 10678 و ص 4 / 7124 وفیه «عغیینه بن حصن» بدل 


«الأقرع بن حابس» , آسد الغابه : 1 / 267/ 208 , تاریخ المدینه : 2 / 


3 ؛ روضه الواعظین : 404 . . _ 
که .بخار الاتهار :282/43 497 نقلا غن مد این یل 


ص: 263 
ل فرزند 


لیب تخل از آسزی عالی امد ابا خودکان» مهربان گر 
. ایشان فرزند شیرخواری داشت که به دایه ای در حومه مدینه سپرده 

۱ . شوهر آن دایه , آهنگر بود . حضرت در حالی که ما با 

ایشان بودیم برای دیدن آن کودک می رفت ,.حال آن که خانه آهنگر » پر از 

دود شده بود . پس حضرت , آن کودک را می بویید و می بوسید و سپس 

با 

ز می 


لت ای یه اسلا ور کت ها سوه ای ۲ ری 
واجب است که به فرزندت بیش از مهربانی اش به تو , مهربانی کنی . 


امام صادق علیه السلام : خداوند به بنده ای که به فرزندش محبت شدید 
دارد , رحم می کند . 


صحیح البخاری به نقل از ابو هریره : پیامبر خدا در حالی که آقرع بن حایس 
تمیمی نزد ایشان نشسته بود , حسن بن علی علیهماالسلام را بوسید . 
اقرع گفت : من ده فرزند دارم و تأکنون هیچ یک از انان را نبوسیده ام . 
پیامبر خدا به او نگاهی کرد و فرمود : «هرکه مهربانی نکند ۱ 
قرار نخواهد گرفت» . 


بحارالأنوار از ابو هریره : پیامبر خدا , حسن و حسین علیهماالسلام را می 
بوسید که عْیِینه و به روایت دیگری ی 
دارم و هرگز هیچ یک از آنان را نبوسیده ام , حضرت فرمود : 0 0 
نکند , به او رحم نمی شود» , و به روایت فص قرّاء پیامبر خدا 

شد تا آن جا که رنگش دگرگون گشت و به آن مرد فرمود : «اگر خداوتد , 
مهربانی را از قلبت برکنده است , من با تو چه کنم ؟ هرکه به کوچک ما 
مهربانی نکند و بزرگ ما را عزیز ندارد » از ما نیست» . 


ص: 264 


م الجار الامام الصادق علیه السلام لداوة بنِ سرحان : یا داود, ان خصال 


العکارم تعضْها مُقَیذ یتعض , یَقسفها الله حیث یَشاء ۰ ۰ . و او ای الجار 
الطْأچب . (1) 


ن صاحِبْ الأب رسول اللّه صلی الله علیه و آله : احقظ و آبیک , لا تَقطعة 
قیّطفی اللّه نوزک . (2) 


عقه صلی الله غلیه و آله ؛ من الب آن تضل خدیو آبیک . (3) 


رجال الکشی عن ابن آنفن. یز : کان آیو عبدالله علیه السلام ِِِِ 
الفْضَیلِ بن سار مُقبلاً قال : « بر الْمْحْبِینَ » (4) , و کان یَقول : 
فصیلا من آصحاب آبی , و ای لأجبٌ ألرَجْل آن یْحِنَ آصحاب آبیه . (5) 


تس یلا بفلای الامام علین غايه ااسلام ۶ اولی.فن ات ق لا نقلای., 
)6) 


عنه علیه السلام : والاک من لم بعادک . (1) 


آً .00 جم ‏ ۲ و 
عنه علیه السلام : من آمنت من آزیته قارغب فی اخوّته . (8) 


1- .الأمالی للطوسی : 301 / 597 عن آبی قتاده , بحار الأنوار : 69 / 375 
۱ 
- .الأدب المفرد : 26 / 40 ,المعجم الأأْوسط : 8 / 279 / 8633 , شعب 
۳ : 6 / 200 / 7898 کلها عن ابن عمر , کنز العقّال : 16 | 464 / 
ِ 
مجمع الزوائد : 8/269/13426 , کنز العمّال : 16 / 465 / 45463 

کاها 0 عن المعجم الأْوسط عن آنس . 

4- .الحخ : 34 . 

5 .رجال الکشی : 2 | 473 / 380 . 

6- .غرر الحکم : 3071 . 

7- .المواعظ العددیه : 61 . 

8- .کنز الفوائد : 1 / 368 . 


ص: 2605 

م همسایه 

ن دوست پدر 

س کسی که با تو دشمنی نکند 


م‌ همسایه امام صادق علیه السلام به داوود بن سَرحان : ای داوود ! صفت 
های اخلاقی والا به یکدیگر پیوسته آند که خداوند , آن جا که بخواهد , آنها 
دوست . 


ن دوست پدر رسول خدا صلی الله علیه و آله : دوستی [با دوست آپدرت 
را حفظ کن و پیوندت را از او مَبر که خداوند , نور [وجود آتو را خاموش 


می 


پدرت بییوندی . 


وحال الکشی به نعل از این اس خفیر + هرگان آمام ضادق علید التلاعمی 
دید که فُصَیل بن یّسار می آید , می فرمود : «به فروتنان , بشارت دم> . 
ففخین مین فر‌ مود ۶« فضیان: از مارا بخرم. است.. هن کشت را کد بایان 


پدرش را دوست بدارد , دوست می دارم» . 


نزن کسسیه کس بو دی نکتن آحام علی عليه الط مس اوار رین کش 
به دوستی , آن است که با تو درز شمنی نکند . 


نت ان که با عه دشنصتی کت , با تو دوستی کرده است 


آمام قلی ايه الشسلام که که اد اراست نر اسان هدر اه رت 
کن . 


ص: 266 
ی ای من اه من 


تفه [ و صَلّه لغیرک 

ف التوادرالکتاب(و رب بو الدَار و يمن من هم بُبُونَ من هاجر 
له 1 یجدون فی ضَدُورهم حاجة تا وتو 5 یرون عَلی آنفسهم ولو 
کان بهم حَصاضده و من وق شخ تفسه قاولتک هم الَمْفْلِحونَ) ۰ (2) 


الحدیث رسول, اللّه صلی الله علیه و آله : ها لاس , علیکُم یجبٌ آهل 


تیتی , علیکم بخْبٌ حَملّه الفرآن , عل بش غامانوم :۰ تبفسوقم .»ول 
تحسدوهم 1 ول تطغنوا فیهم آلا من ایهم فقد آَحبّنی , ۰ ومن َحبّنی فقد 

۱ رقم 5 ققد انیم من آشتتی فقد اعت اه ار 
قل بلغث ؟ (3) 


عنه صلی الله علیه و آله 7 ۱ ط 
والقاضی هم حَوایْجَهُم , والشاعی هم فی آمورهم عنة قا اضطرُوا الیه : 


۱ ,غرر الحکم : 3374 . 

الحشر 0 
َ تنبیه الغافلین : 553 / 898 عن عبد خیر عن الامام علو علیه السلام . 
4 ,کنز العّال + 716 456 / 45409 نله ی فا الا 
الامام علیْ علیه السلام . ۱ 

هه الرضا علیه الفلام 9 2 عن. اند ین اهر الظاکن. غ 
الامام الرّضا عن آبائه علیهم السلام , کشف الغقه : 1 / 52 , بحار الأنوار 
فلا عن اللمن قی افو 


27 
ع آن که سودش برای تو و زیانش برای دیگری است 
ف گوناگون 


السلام : ار کر به ۱ ان است که سودش برای نو و 
زیانش برای دیگری باشد . 


ف‌ گوناگونقرآن(و کسانی که پیش از امدن مهاجران [در مدینه آجای 
گرفته و ایمان آورده اند, آنهایی را که به سویشان مهاجرت کرده اند 
دوست می دارند و نسبت به آنچه به آنان داده شده است , در دل خود , 
احساس نیاز نمی کنند , و [آنان را] بر خود , مقدم می دارند , هرچند خود , 
نیا زمند باشتد ..انها که. از ازمندی. تفس خود ذر امان. عانند. . ایشان 
رستگارند) . 


جدیت زریهول فد ارصلی الا علیه و اله : ای مردم, بر شما باد دوستی اهل 
بیتم ! بر شما باد دوستی حاملان قرآن ! بر شما باد دوستی عالمانتان ! با 
آنان دشمنی مکنید .بر آنان خنسند مبرید و از آنان غییجوین مکنید...هان: ۱ 
هرکه آنان را دوست بدارد , مرا دوست داشته است و هرکه مرا دوست 
ندارد + خدا را دوست. داشته است . هر که با انان: دشمتی, کند . با من 
دشمنی کرده است و هرکه با من دشمنی کند , با خدا دشمنی کرده است . 
هان ! ایا [پیام حق را آرساندم ؟ 


سل عوا.شای الم یم ماه رات اه وا سه صفت.. 
پرورش دهید : دوست داشتن پیامبرتان , دوست داشتن اهل بیت او و 
خواندن قرآن ؛ زیرا حاملان قرآن , در روزی که سایه ای جز سایه خدا 
نیست . همراه با پیامبران و برگزیدگان خدا در سایه اش قرار دارند . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : من در روز قیامت , شفیع چهار تن هستم 
: آن که فرزندان مرا گرامی دارد ؛ آن که نیازهایشان را برآورد ؛ آن که 
برای حل مشکلاتی که گرفتارشان ساخته است , بکوشد ؛ و آن که با دل و 
زبان , دوستشان بدارد . 
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الامام علین علیه السلام : الضاچت کَالةّقعه ؛ قَاجَذ شاکلا . (1) 
عنه علیه السلام : الرَفیقٌ کالصّدیق ؛ قاختره مُوافقا . (2) 

غیه غلیه ا تسام * قواضاه ال فاصال خوچت ۰ ۱۱۱ 

عنه علیه السلام : تمسّک یکُل ضدیق أفادتگة السْدَه . (4) 


عنه علیه السلام : آشهر قلبتک الرَحمه لا عیّه , و المع هم . و اف بهم 
۰ (ظ) 


عنه علیه السلام : خَیرٌ من ضجبت من وَلَهک بالاأخری , و رَمَدک فی الثٌنیا , 
ی 


عنه علیه السلام : اصخب من لاتراة لا و کات لاغناء به عنک , و ان أسَأت 
الیه اجشن الیی و کالة الخسی ۶. 


عنه علیه السلام : یر من صَحبتة من لا یْحوِجُْکَ لی حاکم بیتک و بت . (8) 


عنه علیه السلام : خْ تستفیدة خی من آخ تستزیدة +( 


1- .غرر الحکم : 1179 . 

2 .غرر الحکم : 1180 . 

3- .غرر الحکم : 9773 . 

4 .غرر الحکم : 4508 . 

5- .نهج البلاغه : الکتاب 53 , تحف العقول : 126 وفیه «و اللطف 
بالاحسان الیهم» بدل «و اللطف بهم» , بحارالانوار : 33 / 600 / 744 وج 
7 1241 . 

6- .غرر الحکم : 5030 . 

7- .غرر الحکم : 2397 . 

8- .غرر الحکم : 5012 . 

9 .غرر الحکم : 1362 . 
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امام مه علیه السلام : دوست , همچون وصله [بر جامه آاست پنتن آن 
را همانند [و همرنگ آخود برگزین . 

امام علی علیه السلام : رفیق [سفر که رفاقتش غالبا کوتاه مدت است 
نیز ] همچون دوست است . پس او را [از جنس ] مناسب خود , انتخاب کن 


اقا ی یه زر اف ی ای وا سا ات رففت 
(بلندی مرتبت) است . 


اقا کل له ۱ ۲ : هر دوستی را که دوران سختی , او را نصیب تو 


امام علی علیه السلام : برای قلب خود , لباسی از مهربانی به مردم و 
لطف و رحمت بر نان تهیه کن ! . 


اما تایه اتلارت ری ای وی کسی اشت تک وه 
آخرت کند وبه دنيا بن رغیت ساردتو در فزمانبری از خداوند ماوت باشتة 


امام علی علیه السلام : با کسی مصاحبت کن که هرگاه او را ببینی , گویی 
همواره به تو نیازمند است و اگر , به آو.ندی کنی : به نو نیک کند + حوییق 
که او بدی کرده است . 


امام علی علیه السلام : بهترین مصاحب تو , کسی است که تو را به داوری 


ماع مالسلا اور کم و موم ای را توت پر اسان 
برادری است که فقط بر شمار دوستانت بیفزاید . 1 
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اتجارب ؛ قاتها وه بای | القلاء , و تَخْذها منم ی الرّخص . 
۷۹ 


عنه علیه السلام آیضا : لیس تَکمْلّ قَضیله الرّجُِ حتی یکوت ضدیقا 
لمَتعادیین ۰ (2) 


عنه علیه السلام آیضا : أحبٌ الّاس ایک من کنرّت آیادیه عندک , قاٍن لم 
کن قهن کنت آیادیک عنوه .31 ۱ 


غله قلیه السلاه انضا * اضجها هن جد اجسانعم الیه. 2 متشتی آبادند 
عندکم . (4) 


الامام الصادق علیه السلام کان یَقول : اصجّب من رین به ۱ لا گاو 
هن بترَینْ بک . (5) 


لقمان علیه السلام لابنه : آ ظ: واصل آقرباعک , و آکرم اخواتک , و5 
لیکن آخدائک من |ذا فارقتقم و فازقوک لم تب بهم . (6) 


تاریخ دمشق عن الرببع بن الفضل * رن قول. غل ین این طالت عاره 
السلام : بت کم صاعبت من ذي عدرهقذا ضجبت قانْظرَْ قن تصحَبٌ 
واجعل چدیقک من اذا أحتَبتهْحفظ الاخاء و کان دوتک تبرت واحدر او 
المَّق اللْنام قاَمُمفی الْایْباتِ علیک فیقن بَخطت (7) 


1- .شرح نهج البلاغه : 20 / 335 | 846 . 

2- .شرح نهج البلاغه : 20 / 331 / 793 . 

3- .شرح نهج البلاغه : 20 / 308 / 532 . 

4 .شرح نهج البلاغه : 20 / 314 / 603 . 

5- .کتاب من لا یحضره الفقیه : 2 / 278 / 2440 , المحاسن : 2 / 101 / 
6 کلاهما عن اسحاق بن جریر , مکارم الأخلاق : 1 / 535 / 1857 , 
عوالی اللالی : 4 / 31 / 107 , بحار الأنوار : 76 267 / 9 . 

6- .الاخوان : 128 / 51 عن مسلم بن وازع التمیمی . 


7 ارب هی ۰ 527/2 #الدیوان: التسوتب الی. الافام عل: عایه 
لام : 9 لیس یه الیتت: ال 
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اماض فعلی عليه ااسلام در خکمت: های تصوت به اسان با کارارشود ان 
همنشین باش ؛ زیرا این تجربه ها برایشان به گران ترین قیمت , حاصل 
شده است , حال آن که تو آنها را از ایشان به ارزان ترین قیمت , به دست 
می آوری: 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : انسان به کمال 
فضیلت نمی رسد , مگر آن گاه که همزمان , دوست دو کس باشد که 
دشمن یکدیگرند . 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : : محبوب ترين 
مردم در نزد تو , , کسی است که نیکی های بسیار در حقت کرده است . 
احر.جنین کسی بان آن کستی اشت: که تیکین های تشبیاری در حدش کردم 
ای . 


امام علی علیه السلام در حعکمت های منسوب به ایشان : با کسی 
مصاحبت کنید که نیکی های شما را در حق خود , به یاد می سپارد و نیکی 
های خود را , به شما , فراموش می کند . 


امام صادق علیه السلاممی فرمود : با کسی مصاحبت کن که خودت را بدو 
بیارایی . با کسی مصاحبت مکن که خود را به تو می اراید . 


لقمان به فرزندش : پسرکم ! با خویشانت بپیوند و برادرانت را گرامی بدار 
. دوستانت کسانی باشند که هرگاه از آنان جدا شدی و از تو جدا شدند, به 


سبب آنها بر تو عیب نگیرند . 


تاریخ دمشق به نقل از ربیع بن فضل, از شعرهای [منسوب به] علی بن 
ابی طالب علیه السلام : پسرکم ! چه بسیار با دوستانی نیرنگباز , دوستی 
کردی / پس هر گاه دوستی می کنی , بنگر با چه کسی دوستی کرده ای . 
کسی را به دوستی برگزین که هرگاه با او دوستی کردی/ حقّ برادری را 
نگاه دارد و در دفاع از تو بجنگد از خاپله‌سان: نست:: بیر‌هز که نان در 
سختی های روز گار بر ضدّت با دیگر مشکلات , همداستان می شوند . 


طر 2 2772 


7 ‌" ۳ تجرم حتف آعداء الم مالکتاب 40 ها الذین عَامنواً لا تتخْدُواً عَذُوّی 


ِ دی مه ۵ج نن ِ 3 ۳ و8۳ 0 ۳1 ِِ ۳ و 
(لا تَچدٌ قَوَمَّا بُوْمنونَ بالله و الوم الاخر بُوَادون من حاد اللة و ولو و لو 
کائوا عاباعهم او ابتاءهم او احق تَهَمْ او عَشيرََهم اولتک کیب فی فلوبهمٌ 
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- .الدیوان ِِِ الی الامام علیخ علیه السلام : 143 . 
- .الممتحنه : 
9 : ب ۱ 

4- .الممتحنه : 8 و 9 . 


ص: 273 
7 3 آنان که دوستی شان حرام آنتنت 
الف دشمنان خدا 


امام علی علیه السلام در دیوان منسوب به ایشان ۰ انسان 4 هرگاه سه 
دوست , بخشش مال/ و نهفتن راز در دل . 


7 / 3آنان که دوستی شان حرام استالف دشمنان خداقرآن(ای کسانی که 
ایمان آورده اید ! دشمن من و خود را به دوستی مگیرید. با آنان طرح 
دوستی تیفکنید , حال آن که به حقیقتی که برای شما آمده بود , کفر 
ورزیدند و پیامبر و شما را به سبب این که به پروردگارتان لد , ایمان 
آورده اید , بیرون راندند . اگر برای جهاد در راه من و طلب رضای من 
بیرون آمده اید , در نهان , با آنها دوستی مکنید و 
دارید با اشار می سازید «. اکاه ترم ؛ و هرکه چنین کند , از راه راست , 
منحرف شده است) . 


(مردمی را نمی یابی که به خدا و روز قیامت , ایمان آورده باشند, ولی با 
کسانی که با خدا و پیامبرش مخالفت دارند . دوستی کنند , گرچه [آن 
مخالفان ]پدران یا فرزندان يا برادران یا [اعضای آقبیله آنها باشند. خداوند 
برد فلب ابان ت نع ایمان اه و اما را با روحی از عون فونت کروج 
است و به بهشت هایی که در ان نهرها جاری است / واردشان می سازد 
که در آن جا جاودانه اند . خداوند از آنان خشنود است و آنان نیز از خدا 
خشنودند . اینان , حزب خدایند . هان !حزب خدا , رستگاران اند) . 


(خدا شما را از تیکی. کردن و غدالت ورزیدن به انان که با شما در کار 
آدین نجنگیده اند و شما را از سرزمینتان بیرون نرانده اند , باز نمی دارد . 
خدا کسانی را که به عدالت رفتار می کنند , دوست دارد . خدا شما را تنها 
از دوستی با کسانی بازمی دارد که در [کار آدین با شما جنگیدند و شما را 
از سرزمینتان بیرون راندند و در بیرون راندنتان, از یکدیگر پشتیبانی کردند 
, و هرکه با انان دوستی می ورزد , [بداند که ]انان همان ستمکاران اند) . 


۶ 5 ۳ و من و هو ۳۳ ‌ِ + رو ی ء 0 8 
ایا الذین ءَامئوا لا جوا بطاتة من دُويكُم لا بالوِتكَم خبالا ودوا ما عم 
قَو بِدّتِ الِعْضَاء من آأفْ هه وما تخفی ضَدورهم أکبر قوب کم الذیتِ ار 
قد بدت ال ۶ من افوو ههم نجفی صدورهم انبر قد پتِ ان 
وه 9 1 ج لا هاجه ولا ۶ لا و هو ٩۱‏ و ل ِ و هه هی م 1۱ تِ- 1 ۳۹۳ 
ك قلون * هانتم اولاء تجبوتقم ولا یچبوتکم ونومنئون بالکتتِ کله ولذا 
4 ۳3 3 ۳ 01 ۳ +0 
لمُوكم قالوا اما ولا حَلوا عصوا علیْکَمْ الأتامل من القیّظ فُل وئوا 
بعَیظِکم [ن اللة عَلیمم یذاتِ الصَدور ) . (1) 
ام اس عم مس اه انوا ح د کی للع الدین عاعوا 
4 من باس من بنجد من دون الله اندادا بحبوهم تخب اه و اپدین ۶امنو 
اشد خبا لله و لو ری الذین ظلموا اد برَوّن العَذَاب ان القوّء له جمیعا و 
ان اللة شَدیدذ العداب) . (2) 

۳ 0 


اس 


خر قلا بُوَاحِیَنَّ کافرا , و لا بُخالِطنّ فاجرا . و 
فاجرا کان کافرا فاجرا . (4) 
الامام علیت علیه السلام : یاک آن تحت آعداء ال , آو تصفی ودک لقبر 


سا سح و 


آولیاء اللهم ؛ قَاِنّ من أحت قوما خشر معهّم . (5) 
عنه علیه السلام : لا وادُوا الکافر , و لا مْصاحبُوا الجاهل . (6) 
الأمالی للصدوق عن العلاء بن الفضیل عَن الامام الصٌادق علیه السلام : 


اب افیا ند اه ال موی ای اف ا فد ات الله . ۶ 
ِِ گر و 1 ۳ وشکن گر كَ" نففن 
علیه السلام : ضدیق عَذ للم عَذهٌ اللّم ۰ (7) 


9 


1- .آل عمران : 118 و 119 . 

2 .البقره : 165 . 

3- .آل عمران : 28 . 

4- .صفات الشیعه : 85 / 9 عن محمّد بن قیس عن الامام الباقر عن آبائه 
علیهم السلام , بحار الأنوار : 74 / 197 / 31 . 


5- .غرر الحکم : 2703 + راجع :*.ص 336 (اثار المحبه 7 قی لاخره / 


6- .غرر الحکم : 10238 . ۱ 
7- .الامالی للصدوق : 702 / 960 , روضه الواعظین : 457 وفیه «احتٌ 
صدیق الله» بدل «احت الله» ولیس فیه ذیله , بحار الانوار : 69 / 237 / 3 


ص: 275 


(ای کسانی که ایمان آورده اید ! از غیر خودتان همرازی مگیرید که از هیچ 
نابه کاری ای در حقْ شما کوتاهی نمی کنند و آرزو دارند که در رنج بیفتید . 
دشمنی از سخنانشان اشتکار انست.ق انخه تور یه نهان فی دارند» از ان 
[هم ]بزرگ تر است . در حقیقت , ما نشانه ها را برای شما بیان کردیم , 
اگر تعقل کنید . هان ! شما کسانی هستید که آنان را دوست دارید , حال 
ان که آنان شما را دوست ندارند و شما به همه این کتاب . ایمان دارید . 
هر اه شمارا نمی مین «ایهان اوردییه و چون [با خود ]خلوت 
کنند , از شدذت خشم بر شما , سرانگشتان خود را می گزند . بگو : به 
خشم خود بمیرید که خداوند , به راز درون سینه ها داناست ). 


(برخی از مردم , در برابر خدا, همتایانی [برای او آبرمی گزینند و آنها را 
چون دوستبی خداء دوست می دارند ول انان که ایمان اورده اند , خدا را 
بیشتر دوست می دارند . کسانی که ستم کرده اند , اگر هنگامی که عذاب 
را مشاهده می کنند , می دیدند که همه نیرو از ان خداست و خداوند , 


(مومنان نباید کافران را به جای مومنان , به دوستی بگیرند و هرکه چنین 
کند , با خداوند , هیچ پیوندی ندارد , مگر آن که از آنان به نوعی بترسید ؛ و 
خداوند , شما را از [کیفر ]خودش برحذر می دارد که بازگشت به سوی 


اوست) . 

کیت سول خدا ضلی. الله علیه وتا لت هر کین نم دام روز فافت ایهان 
دارد , با هیچ کافری , برادری و با هیچ فاجری(بدکاری) , مصاحبت نکند . 
هرکس با کافری , برادری يا با فاجری مصاحبت کند , خود , کافری فاجر 
است . 

امام علی علیه السلام : مبادا که دشمنان خدا را دوست بداری و يا دوستی 
ات را برای غیر دوستان خدا , خالص گردانی ؛ زیرا هرکه مردمی را دوست 
بدارد , با انان محشور خواهد شد . 


اتاسعای اه لام تا کافی یی و با مهن مایت زرم 


الأمالی صدوق به نقل از علاء بن فْصَیل, از امام صادق علیه السلام : 
«هرکس کافری را دوست بدارد , با خدا دشمنی کرده است و هر که با 


کافری دشمنی کند , خدا را دوست داشته است» . سپس فرمود 
«دوست دشمن خدا , دشمن خداست» . 


۳ مس مس 90 ع‌ِ 


ِ- 


ب الظالموتالکتاب(و لا توا ی الْذِین طلَمُواً قَتمَسَکُمْ الا و ما کم من 


الحدیت الامام الصا ق علیه السلام فی قول الم عز و جل : بو لا تزکنو 
آلی الَذِین ظٌ [۳ 5 الّا» : هو الرَجل بأتی السّلطان قَبْجت بفاعه 


الف. ان بدخل نده آلت کیتنته بط «ِ21) 


رجال الکشی عن الحسن بن علی بن فصَال عن صفوان بن مهران الجمال 
: دعلث علی آیی العسن لول علیه السلام ققال لی: با صَفوان, کل 
یب . فلت : جُعِلت فدای. , آع شیء؟ 

: اکراوٌْک جمالک من هدّا الرَجُل : یعنی هارون . لت : واللو 2 
شرا .ود تطرا , ولا لضید , ولا للهوٍ , ولکثی اکریه لهدا الطریق؛ 
ملریق مکه, ولا اتولة بتفسی ولکن انصتب غلمانی. فقال لی با صفوان: 

یِقَعّ کراوٌک علیهم؟ فلت 0 . قال : فقال لی : 
0 ال قشن ات تقاقفم هو منم 
ومن کان منهّم کان ورد النار . وان" صَفوانْ : قدهبث وبعث جمالی عن 
آخرها با , قدعانی , ققال لی : با صَفوانْ ی 
بعت جمالک؟ قلث : . فقال : لِم؟ فلت : آتا سیخ کبیز , وان الغلمان لا 
یفون پالأعمال قمال ؛ : هیهات انا انم ای أْعلَمْ من آشار علیک بهذا ؛ 
موسی بنْ جعفر . فلت : ما لی ولموسی بنِ جعقر ! فقال : دع هذا عنک , 
قوّالله ولا خسن صَحبتک لقتلتک . (3) 


۱ 
بای ۰ 5 108 7 12 تن سمل ین اد رفود.: 
3- .رجال الکشی : 2 ۱ 740 / 828 . 


2 
ب ستمکاران 


برابر خدا , شما را دوستانی نخواهد بود , و ان گاه , یاری نخواهید شد) . 


حدیت امام صادق علیه السلام دز تین آبة «به ستمکاران , میل مکنید که 
آتشن قی سور آندگا ۵ حقضودن تخصضی. است که ناه سای ی موی 
به مقداری که سلطان , دستش را در کیسه اش می کند تا به او عطایی 
بدهد , ارزومند زنده ماندنش است . 


رجال الکشی به نقل از حسن بن علی بن قَصّال, از ضَقوان بن ههران 
جمال : نزد امام موسی کاظم علیه السلامرفتم. ایشان به من فرمود: «ای 
صفوان ! همه رفتارت خوب است , جز یک چیز». گفتم : فدایت شوم !| چه 
یر ؟ فرمود < خکرابه دادن شترهایت به این مرهج نعتی-ها رن کفتم * 
به خدا سوگند , شترهایم را برای سرمستی و بدمستی يا شکار و لهو , به 
او کرایه نمی دهم ؛ بلکه انها را برای پیمودن این راه (راه مکه) کرایه می 
دهم و خودم نیز همراه او نمی روم و غلامانم را برای اين کار, راهی می 
ای ی ار 
گفتم : فدایت شوم , آری ! فرمود : «آیا دوست داری تا زمانی که کرایه 
ات را دریافت می کنی , زنده بمانند ؟» . گفتم 1 زک . فرمود : «هرکس 
خواستار بقای آنان باشد , از آنان است و هر کش از آتان باشد ء به دوز خ 
می رود» . [صفوان می گوید : آمن نیز رفتم و همه شترهایم را فروختم . 
خبر این ماجرا به هارون رسید و او مرا خواند و به من گفت : ای صفوان ! 
شنیده اه که شترهایت را فروخته آی. ٩‏ گفتم : آری . گفت # را ؟ کفیض.: 
من پیرمردی فرتوت هستم و غلامانم نیز کارها را درست انجام نمی دهند . 
هارون گفت : هیهات ! اين طور نیست . من می دانم چه کسی تو را به 

اين کار وا داشته است : ا ۱0 
جعفر ! گفت : دست بردار! به خدا سوگند , اگر به جهت خوش معاشرتی 
ات نبود , تو را می کشتم . 


2786 


ج قن ريت عن جماعه المْسلمین رسول ال صلی الله علیه و آله ‏ من 
رت کن جماعه الفسلمین وجت علی الفسلمین ی , وسَقطت تمه 


1- .تهذیب الأحکام : 6 / 241 / 596 عن ابن آبی یعفور عن الامام الصادق 
علیه السلام , بحار الأنوار : 88 / 5 و ص 38 . 


ص: 279 

ج آن که از اجتماع مسلمانان , رویگردان شود 

ج آن که از اجتماع مسلمانان , رویگردان شود رسول خدا صلی الله علیه و 
آله : ه رکه از اجتماع مسلمانان رفیکودان شود , بر مسلمانان , غیبتش 
لا زم است / و عدالنش در میان آنان , ساقط می شود و دوری از او واجب 


قته درن2 : 


ص: 280 


7 من تکرخ محتتقا الأشرار رسول اللّه صلی الله علیه و آله : آوحی اللّه" 


عز و جل الی,ذی القرتین : ۰ ۰ . من أیتنی کهث یه المعروف و بَعْضت 
[لی الّاس الب الیه قَابفضة , و لاتتولة ؛ له من سَرٌ ما حَلقث . (1) 


الامام عل علیه السلام : آستَم المَوَدْاتِ انقطاعا مَوَدْاثْ الأشرار . (2) 


عنه علیه السلام : صْحبَهٌ الأشرار تکسِث الشّرّ , کالژیح |ذا مَّت یالتین 
حملت تینا . (3) 


عنه علیه السلام : مصاحَتَةٌ الأشرار رکوْ البحر . (4) 


عنم غلیه السلام + قصاخت آلاشرار کرا کب البعر ۲ ان شل من آلفری نم 
یسم من القرق . (5) 


الامام الجواد علیه السلام : یاک و مصاحبه الشّذیر ؛ قَنّه کالسّیف 
العسلول ؛بَحشُن منظرة , ویقیخ ره . (6) 


ب الفاسق الامام علی علیه السلام : آفصَل الأعمال : ۰۰ . شَتَانْ الفاسق 


یعنی بغصَة .۰ (7) 


1- .الفردوس : 1 / 144 / 515 عن عبدالله المزنی , کنز العقال : 6 / 
2 / 16451 . 
2 ری الحکم 31242 
,غرر الحکم : 5839 . 

4 .المواعظ العددیه : 61 . 
ِ زر الحکم 0 

6- .الدژه الباهره : 40 , آعلام الدین : 309 ولیس فیه «المسلول» , بحار 
الأنوار : 0 وج 78/364/5. 

- .تنبیه الغافلین : 95 / 91 . 


ص: 281 

7 آنان که دوستی شان کراهت دارد 

الف شریران 

ب فاسقان 

7 آنان که دوستی شان کراهت داردالف شریران رسول خدا صلی الله 
علیه و اله : خدای عز و جلبه ذوالقرنین , وحی کرد : ... هر که را دیدی که 
نیکی را ناخوشایندش قرار داده ام و درخواست از او را منفور مردم 


ساخته ام , او را دشمن بدار و با او دوستی مکن که از شریرترین 
ات انم ارت . 


امام علن علیه السلام : زودگسل نرین دوستبی ها, دوستی شریران است . 


امام علی علیه السلام : مصاحبت با شریران , شر را نصیب [انسان آمی 
کند , همان گونه که باد , بر اثر گذر از ز جای متعفن , بدبو می شود . 


امام غلی علیه السلام : مصاحبت با شریران . [همچون آسفر دریایی است 
(خطرنای اک 


امام علی علیه السلام : دوستِ شریران . همچون مسافر دریاست که اگر 
از غرق شدن هم امن ماند , از ترس , ایمن نیست . 


اماق واه غلبة السلم ۶ از مصاعت با شخص شزیر سره که چون 
شمشیر برهنه است فنظره اش تیکوو اثر (زخم) آن. زشت.: است : 


ر.ک : ص 183 (بر حذر داشتن از همنشین بد) . 
ب فاسقان امام علی علیه السلام : برترین اعمال , ... دشمنی با فاسقان 


است . 


ضر: 282 


غ غیت التملاه ان سول لام سلی الاه اه و الهعال لا رح 
الفجار . (1) 


عنه علیه السلام : من أعظم الخمق مَواخاة الا ۰ (2) 


ن : احدر مصاحتَه الفْسَاق , و الْجّار , و المُْجاهرین بقعاصی 
۳ ۳ 


الامام زین العابدین علیه السلام : لیّاکم و ضَحبَة العاصین , و معوتة 
الظالمینَ ۰ و مجاوره الفاسقین , احدّروا فتتتهم ۰ و تباعدوا| من ساختهم . 
)4) 


ج الِکذاب الامام علی علیه السلام : اجتنب مَصاحبة الکذاب , قان 
اضطرٍرت الیه قلا تصَدُقة , و لاعلمة لک نکب ! قِتَة نتقل عن ودک و لا 
ینتقل عن طبعو . (5) 


د الحاسد الامام عل علیه السلام : الحاسد یه ود فی أقواله , و بُخفی 


1 


تست فی. آدعاله لعَدد. ( م6 


ه الطامع الامام علیث علیه السلام : کل مَوَ3و عَقذها الطمغ لها الیأسنْ . 
)2 


1- .ارشاد القلوب : 20 عن نوف البکالی . 
2 .غرر الحکم : 9312 . 
3- .,غرر الحکم : 2601 . ۱ 
4 .الکافی : 8 / 16 / 2 . الأمالی للمفید : 203 / 33 کلاهما عن آبی حمزه 
الثمالی , تحف العقول : 254 , بحارالاأنوار : 78 / 151 / 11 . 
5- .غرر الحکم : 2416 . 
6 غرر الحکم * 2105 : 
- .تنبیه الخواطر : 1 | 72 . 


ص: 283 

ج دروغگویان 

یاون 

ی 

امام علی علیه السلام : پیامبر خدا فرمود : با بدکاران , مصاحبت مکنید . 
امام علی علیه السلام : برادری با بدکاران . از بزرگ ترین حماقت هاست 


اقام.غلی یه السلاه از مصاخت ما فامفان دراه انان که اشکارا 
مرتکب معصیت می شوند , بپرهیز . 


امام سجاد علیه السلام : از مصاحبت با معصیتکاران 4 یاری ستمگران و9 
همنشینی فاسقان , بیرهيزید . از فتنه شان برحذر باشید و از عرصه شان 
دوری کنید . 


ج دروغگویان امام علی علیه السلام : از مصاحبت دروغگو بپرهیز . اگر هم 
بدان ناگزیر شدی 7 آو .را تضدیق مکن و به آو عکه که تکذینش نی کنی. ؛ 
چرا که از دوستی تو دست می کشد ؛ اما از طبیعتش دست نمی کشد . 


د حسودان امام علی علیه السلام : حسود , دوستی اش را در گفتارش 
اشکار می کند و دشمنی خود را در کردارش نهان می سازد . پس نام 
دوست را دارد و صفت دشمن را. 


ه طمعکاران امام علی علیه السلام ؛ هر دوستی ای که طمعٌ پدیدش آرد . 
نومیدی از میانش می برد . 


ص: 284 


غنه:» قلیه. السلای فی. الخیم. التفنونه الب هن ای لسع ی یه 
انقضایه . (1) 


غنت‌علیه السلام + من دای امر خلن, عنه انفضانه.. ۱31 


و الجاهل الامام علت علیه السلام : مَو5ح الجْهُال مقر الأحوال , 
الانتقال . (3) 


عنه علیه السلام : من وا السخیف آعرّب غن سخفه . (4) 
عنه علیه السلام لِرَجُلِ و کرة له صُحتَة رَجْلِ رهق : لفت] لا تصحب آخا 


الجهلِ و لاک و لاه قکم ین جاهل ۳۹8 حین آخاخ یُقاسْ المر؛ 
پالقرءٍلذا ما هو 0 وللشیء من السٌیءمفاییس و آشباخ [قیاه التعل 


بالتعلاذا ما هو حاذاة ] (5) وللقلب عَلی القلب دلیل حین تلقاغ (6) 


زر الاح الاعاش خرن علیه السلام عص ها لکصفی ول فا رو ارات 
و اف کما ششع السّبات ۰ (7) 


1- .شرح نهح البلاغه : 20 / 323 / 709 . 

2 .غرر الحکم: 9552 . 

3- .غرر الحکم: 9833 . 

4 .غرر الحکم: 8229 . 

5- .ما بین المعقوفین آثبتناه من تاریخ الخلفاء . 

6- .تاریخ دمشق: 42/525 تاریخ الخلفاء: 216, البدایه والنهایه : 8 / 11 
نحوه , کنز العمال : 9/179/25592؛ الدیوان المنسوب الی الامام علیث 
علیه السلام : 24 . 

7- .غرر الحکم : 9829 . 


ص: 295 
و جاهلان 
ز احمقان 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : هرکه تو را برای 
چیزی دوست بدارد , با براورده شدنش تو را ملول خواهد ساخت . 


امام علی علیه السلام : هرکه تفای کازع.سا و دوسنتی. کنو با بر آورقه 
شدنش از تو روی خواهد گرداند . 


و جاهلان امام علی علیه السلام : دوستی جاهلان , دگرگون شونده و 
زودگسلنده است . 


امام علی علیه السلام : هرکه با سَبّک عقل دوستی کند , سبک عقلی خود 
را آشکار کرده است . 


امام-غلی قایه السلام به مردی که دوسنت شین راسا مرخ سیک خفن 
خوش نداشت : با جاهل , مصاحبت مکن / از او برحذرت می دارم . چه 
بسیار جاهلی که چون / با شخصی بردبار دوستی کرد , او را هلاک ساخت . 
انسان با کسی که با او همگام است / سنجیده می شود . برای هر چیز , 
سنجه / و همانندی در چیزهای دیگر است . نعل را با نعل می سنجند / چون 
همسوی با آن باشد . و دل را به دل , راهنمایی است / چون ببیندش . 


ز احمقان امام علی علیه السلام : دوستی احمقان , چون سراب , نایدید 
می شود و چون مه , می پراکند . 


ص: 296 
عنه علیه السلام : مَوَدّهْ الأحمق کَشَجره الثار یال بَعضها بعضا . (1) 


عنه علیه السلام : یاک و مَوَدَه لأحمق ؛ قَالَه تک من خی پری 1 
پنقعی هرق و ترچ اه ی که 121 


ح الملوک الامام علی علیه السلام : قلّما دوم مَودَهْ الملوي و الوّان . (3) 


عنه علیه السلام : لا تطععَنّ فی مود القلوي ؛ ام بوچشوتک آتس ما 
کون بهم , ویقطعوتک آقرت ما تکون الیهم . (4) 


ط شارب الحمرٍ رسول اللّه صلی الله علیه و آله : لا مصادقوا شارت الحمر 
؛ ان مْصادقَتة و ۱ (5) 


الامام علوخ علیه السلام : لا تواژوا من یَستجل المُسکر . (6) 


ی من لا وفاء لْ الامام علی علیه السلام : لا تمتحل وک من لا 
)2 


۳ 


ی 


فاع لخْ . 


ها 


1- .غرر الحکم : 9827 . 

مرن الک 27۰1« راخع هن لا تفن قودنه الحوا مق 

3- .غرر الحکم : 6725 . 

4 .غرر الحکم : 10431 . 

5- .جامع الأخبار : 428 / 1198 , بحار الأنوار : 79/ 152 / 58 . 

6- .دعائم الاسلام : 2 / 132 / 466 , بحار الأنوار : 66 / 495 / 41 . 
7- .غرر الحکم : 10164 . 


ص: 287 

ح پادشاهان 

ط میخواران 

ی بی وفایان 

امام علی علیه السلام : دوستی احمق , چونان درخت آتش است که آ[خود 
را می سوزاند و ]پاره ای از آن , پاره دیگری را می خورد . 


امام علی علیه السلام : از دوستی با احمق بیرهیز ؛ زیرا آن جا که می 
پندارد به تو سود می رساند , به تو زیان می زند , و غمگینت می کند , حال 
آن که می پندارد شادت کرده است . 


باذشاهان امام علی غلیه: الشسلام ۶ دمتتی با باتشاهان. وه خبانتکاران : 
کمتر می پاید ۰ 

امام علی علیه السلام : به دوستی پادشاهان امید مبند که در اوج الفت 
داشتن به آنان , تنهایت می گذارند و در نهایت نزدیکی , بخ انا , از تو می 
برند ۱ 


ط میخواران رسول خدا صلی الله علیه و آله : با میخواره دوستی مکنید 
که دوستی با او [مایه آیشیمانی است . 


امام علی علیه السلام : با کسی که [مایعاتِ ] مست کننده را حلال می 
شمارد , دوستی مکنید. 


خرس وقابان آمام علی. یه الملای > مس ات را ار ان که فا نجارن: 


ص: 299 
عنه علیه السلام : لا تعتهد عَلی مَوده من لا یوفی بعهدو . (1) 


الامام الصادق علیه السلام : أریٌَ بَذهب ضیاعا : موه تمتَخْ من لا وفاء له , 


و قعروف بوضغ ند قن لا یَشکرة , و علم یم قن ۱ 


ک من رَهدّ فیک الامام علی علیه السلام : لا ترغب فیمن رَهَد فیک . (3) 
غنه غلیه السلام : لا جدث ولا مثل اشتتغال قلبی بفارغ القلب علی :۰ (24) 


ل آبناء الذنیا الامام علی علیه السلام : مَوَهْ آبناء الدنیا تزول لأدنی عارض 
َعرٍض ۰ (5) 1 


عنه علیه السلام : اخوان الذٌنیا تنقطغ مَوَدَئُْم لِسُرعه انقطاع آسبایها . (6) 


عنه علیه السلام : لا تصحَیَ آبناء الگنیا ؛ قانک ان آقللت استنقلوک , و ان 
ات یررده که 3 


عنه علیه السلام : لا تستکیِرن من |خوان ار ؛ فانک ان ۹" 
جولوا اعداء وا مایم کمتل انار کیره تحرق: و قلیاها عنیع ۱ 


1- .غرر الحکم : 10260 . 
2 2 : 4 5907/1 عن آبی بصیر , الخصال : 
4/8 عن درست بیق. آرن‌عتضور الواسظن تحوهم کار الانواد :۱/74 
20/4 و ص 20/411 . 
3- .الکافی : 8 / 24 / 4 عن جابر پن یزید الجعفی عن الامام الباقر علیه 
السلام , تحف العقول : 98 , بحار الأنوار : 77/ 287 / 1 . 
- .تنبیه الخواطر : 1 / 16 . 
5- .غرر الحکم : 9828 . 
6- .غرر الحکم : 1796 . 
7- .غرر الحکم : 10322 . 
8- .غرر الحکم : 10381 . 


ص: 2869 

ک بی رغبتان 

ل فرزندان دنیا 

امام علی علیه التشلام ! بة ذوشتی ان که به. غهد خود وفا تمی, کند افتماد 
كت 

اتاش صایی غلبب السلام یار جر هدز ی زود ۶ دی ای که ار 
شخص بی وفا شود ؛ نیکی کردن در حقّ آن که سپاس آن را نمی گزارد ؛ 
آموختن دانش به آن که بدان گوش نمی سپارد؛ ؛ و رازی که با شخص کم 
ظرفیت در میان گذاشته شود . 

ک بی زغیتان: امام علی علبه السلام : به. [دوستی آآن که بة تو رغیتی تدارد 
, رغبت مکن . 

آفام علن یه الفیلام هه دی را همخون تو که ملییم سینت :یه آن: که 
دلش از [محبت ] من تهی است , ندیدم . 


ل فرزندان دنیا امام علی علیه السلام : دوستی فرزندان دنیا , با اندک 
پیشامدی , نایدید می شود . 


امام علی علیه السلام : دوستي برادران دنیایی , بر اثر زود گسلي علل آن 
ر گسسته می شود . 


امام علی علیه السلام : با فرزندان دنیا مصاحبت مکن ؛ زیرا چون نادار 
شوی , ,ر سنگینت می شمارند و چون دارا شوی , , بر تو حسد می برند . 


امام علی علیه السلام : بر شمار برادران دنیایی میفزای که اگر از 
برآوردن نیازهایشان درمانده شوی , به دشمنان تبدیل می شوند . حکایت 
آنان , حکایت آتش است که بسیار آن , می سوزاند و کم آن , , سود می 
رساند . 


ص: 290 


م من لم تن موه فی ال الامام علت علیه السلام : من لم تکُن مَوثة 


فی اللهم فاحذرة ؛ فان هه , و صحبتة مشقومَه . (1) 


ی سْبحاتهة الا کاتت 
حون هم علیهم ره یوم العرض علی الله سْبحاتَة ۰ (2) 


عنم غلیه السلام ۶ کل موم یه علی یر دات الم لا مه تاه 
علیها محال . (3) 
0 ۳3 ۱۳ 


بط له بتک آ موز فیه مزا وا 9 بل با 
غیر طاعه اللّ الا آوشک آن یِتَقتّقا علی غیر طاعّه ال . (5) 


الامام الصادق علیه السلام : آلا کل جُلٍّ کاتت فی الذٌنیا فی غیر الم قائها 
تصیز عَداوه بوم القيامه ۰ (6) 


عنه علیه السلام : نظُر الی کل من لا یفیدک منقعة فی دینک قلا تن به , 
و لا تین فی صَحبیه ؛ ان کل ما سوی اللّه تبارک و تعالی مُضمجل وخید 
عاقبِتة . (7) 


1- .غرر الحکم : 8978 . 

2 .غرر الحکم : 9672 . 

3- .غرر الحکم : 6915 . 

4 .غرر الحکم : 10803 . 

کارت مشق ۲ 41 999 الندانه و آلهانه ۵2 08 کلاهما قم 
سفیان بن عیینه . 

۱[ : 2 ,بحار الأنوار : 69 / 237 4۱ . 

7- .قرب الاسناد : 51 / 167 عن داود الرقی , بحار الأنوار : 74 / 191 / 5 


ص: 291 
نان کف دوستین شام قدآمی: خیتردت 


م آنان. که. ذوستی شان خدایی. تست امام علی. غلیه الفنلام * هر که 
دوستی اش خدایی نباشد , از او بپرهیز , که دوستی اش پلید است و 


امام علی علیه السلام : هیچ مردمی در راه غیر خدا با یکدیگر برادر نمی 
تتوند ‏ در آن. که مود عرضه شدن بر خدای سبحان , این برادری 
برایشان مایه نقص خواهد بود. 


امام علی علیه السلام : هر دوستی ای که بر غیر راه خدا استوار باشد , 
ای اف ها ترا محان: 


امام علی علیه السلام : به دوستي آن که دین ندارد , شادی نمی توان کرد 


امام سجاد علیه السلام : کسی ندانسته درباره دیگری به نیکی سخنی نمی 
گوید , مگر آن که نزدیک است ندانسته در باره همو به بدی سخن بگوید . 
هرگاه دو تن بر غیر طاعت خدا با یکدیگر دوستی کنند , نزدیک است که بر 
غیر طاعت خدا| از یکدیگر جدا شوند . 


امام صادق علیه السلام : هان ! هر دوستی ای که در دنیا در راه خدا نباشد 
, روز قیامت به دشمنی تبدیل می گردد . 


امام صادق علیه السلام 5 ننک , هرکه در دینت به تو سودی نمی رساند , 
به او توجه مکن و به مصاحبت او رغبت منما ؛ زیر هرچه جدای از خداوند 
کار سای ات موی اه است. 


ضر :292 


الامام الصادق علیه السلام فیما ینسَبٌ الیه فی مصیاح الشریعه : آن 
تواخچی ملور ارادک لِطمع 1 خوف ۳ آکل ۳ شرب 4 وَاطلّب ۱ لیا 
ولو فی ظلْماتِ الأرض وان آفتیت عُمْرّک لطلیهم ؛ قَِنّ اللّه عز و جل لم 
یَخلق علی وجه الأرض أفصَل منهم بعة این صَلواث الم علبهم والأولباء 
ها انعم ال علی القید بیثل ما آنعم به من الترفیق لضحتوم ۰ 
عز و جل : «الأخلاء یمن بَقضَهْم ِبعَضٍ عَذْوٌ الا الْمَتَفین » (2) ۰ (2) 


الامام علی علیه السلام : اتّفوا من تفِصَةٌ فلوبکم . (3) 


ن من کاني له هذه الخصائص رسول اللّه صلی الله علیه و آله : توقّوا 


حبه حَبة کل ضعیف الخیر فوی الشز خبیت الْفس , اذا خاف ختّس , و آذا 
اخه بَطْش ۰ (4) 


الامام علخ علیه السلام : : موه العوام تنقطع کانقطاع المُحاب ۰ و تنقشع 
کما تقق ال ان 5" 


عنه علیه السلام : لا خی فی ضحبه من تَجتمعٌ فیه ستٌ (6) خصال : 
حَدّتک کذت , وان حَدَنتَةٌ کذبک , و آن الْتَمَنتَهٌ خاتک 0 
ان اتعفت غلبه کق ی و ان انعم عای چ علک :1۳۱ 


1- .الزخرف : 67 . 
2- .مصباح الشریعه : 308 , بحار الأنوار : 74 / 282 / 3 . 
3- .نثر الذر : 1 / 323 , الذره الباهره : 26 , نزهه الناظر : 63 / 44 , بحار 
الانوار ۰ 74 / 198 / 34 . 
- .تنبیه الخواطر : 2 / 121 . 
5- .غرر الحکم : 9872 . 
6- .فی الاأاصل «سته» . 
7- .معدن الجواهر : 4< , نثر الدژ : 1 / 276 ولیس فیه «تجتمع فیه سثك 
خصال» . 


ص: 293 
‌ دارندگان اين صفات 


امام صادق علیه السلام بنا بر آنچه در مصباح الشریعه به ایشان نسبت 
داده شده است : از برادری کردن با آن که برای طمعی , يا از ترس , با 
برای خوردن و نوشیدنی تو را می خواهد , بپرهیز . جویای برادری ب 
پرهیزگاران باش , گرچه در تاریکی های [زیر آزمین باشد و[گرچه 
آعمرخودرادرجستجوشان به سر آوری ؛ زیرا خداوند عز و جل , بر گستره 
زمین . پس از پیامبران صلوات اللّه عليهم و اولیا , کسی برتر از آنان 
نیافریده است و خداوند به بنده ای نعمتی 0 توفیق مصاحبت با آنان , 
نداده است ۰ خداوند کر و جلمی فرماید : «آن روز » دوستان جز 
پرهیز گاران دشمن یکدیگرند» . 


امام قلی علیه السلام : از آن که دل هایتان دوستش ندارد , بیرهزید . 


ن دارندگان این صفات رسول خدا صلی الله علیه و آله : از مصاحبت با هر 
آن که خیرش ضعیف , شرژّش نیرومند و جانش پلید است , خود را نگه 
دازید. ؛ آن که هر گاه بتر سید ء نهان مین شود ه چون آیفن. کر دد ء بورزش می 
برد . 


امام لین علیه السلام : دوستی عوام , همچون ابر ؛ پراکنده و همچون 
سراب , نایدید می شود . 


امام علی علیه السلام : در مصاحبت با آن که در او شش خصلت جمع 
است , خیری نیست : اگر با تو سخن بگوید , دروغ می گوید؛ و اگر با او 
سخن بگویی , سخنت را دروغ می شمارد ؛ و اگر او را امانتدار خود سازی 
6 کب ی ۱ ۷ 
تو بخشش کند 1 ۳ 


ص: 294 
الامام الیاقر علیه السلام : قال لی عَلوهٌ بخ الجسین صَلواث اللّ علیهما : 


سم 


يا بت , انظر حَمسَه فلا تصاجبهّم . و لا تحادتهم , و لا ثرافقهّم فی طریق . 
ققلث ؛ یا آنه من هم ؟ قال : لاک وقصاحتة الاب ؛ قه یعنزله السراب 


قرب لک العیدة » و پباعذ تک القریت . و لاک ومصاحبة الفاسق ؛ فنَه 
رک یاکله آو َقَل من ذلک . و [یاک و مُصاحية البخیل ؛ فان یَخدلک فی 
اه ۱ و مصاحتة الاحمق ؛ فانَهْ برد آن بنقعک 
فیک . و ایاک و مُصاحَتة القاطع لرجمه ؛ قاٍنی وَجَدئَهٌ ملعونا فی کتاب 
الم عز و جل في تلات مواضعة قال له" عز و چل : «قمّل عَسَيِتَمٌ لن 
7 9 آن ُفْسدُو فی الأرْضٍ وَتقَطعوا ار حلِمَکَم * اولتک الذین لعَتَهَمْ الله 
قاصتَهم و آغمی یر هم »> [1) و قال : « الذین ینقصُون عَهّد اللو منم بَعد 
مثقه و یَفْطْعُونَ ما مر اه یه آن ُوضل و نفسذون فی اازض آولنک له 
۳۹ لَُمٌ سَوء الدّار » (2) و قال, فی الیقرو : « «الذین یَنقَصُون عَهّْ الله 
نم تقد مه و تون تا مر له به آن توصل ونمیژون ون ال 


الک هم الحسرون » (3) . (4) 


«#۰ 

- .الرعد ِِ 

البقره : 

۳ 0 
الامام الصادق علیه السلام , تحف العقول : 279 عن الامام زین العابدین 
علیه السلاموفیه «قال لبعض بنیه» وفیه (لی «ملعونا فی کتاب اللّه» ؛ 
تاریخ دمشق : 41 / 409 عن آبی حمزه الثمالی عنه علیه السلام . 


ص: 205 


امام باقر علیه السلام_ [یدرم ] علی بن الحسین صلوات الّه علیهما به من 
فرمود : «پسرکم ! بنگر که با پنج تن , نه دوستی کن , نه هم سخن شو و 
کر هی راهی اس بایان همراه مشو» . گفتم : پدر! انان کیان اند ؟ 
فرمود : «از مصاحبت با دروغگو بپرهیز , که چونان سراب است . دور را 
برایت نزدیک می نمایاند و نزدیک را برایت دور نشان می دهد . از 
مصاحبت با فاسق بیرهیز , که تو را به لقمه اي و حتّی کمتر از آن می 
فروننین راز مصاخیت با بخیل شش هیر م هو با ان شام که ری بان 
را به مال او داری , رها می کند . از مصاحبت با احمق بیرهیز , که می 
خواهد به تو سودی برساند , اما به تو زیان می زند . از مصاحبت با برنده 
پیوند خويشان بپرهیز , که در سه جای کتاب خدای عز و جل دیده ام که 
لعنت (نفرین) شده است : «آيا اگر به قدرت رسیدید , می خواهید در 
زمین , فساد کنید و پیوند خویشاوندی تان را ببرید ؟ اینان اند که خدا 
لعنتشان کرده است و گوش هایشان را کر و چشمانشان را کور ساخته 
است» . نیز می فرماید : «و آنان که پیمان خدا| را پس از استوار کردنش 
می شکنند و آنچه را که خدا به پیوستن آن فرمان داده , می گسلند و در 
زمین » ,ر فساد می کنند . لعنت پر-.انهاننت. و ید فرخافی در ان ستر | بهره 
ایشان» . همچنین در سوره 7 را 
پس از استوار کردنش می شکنند و آنچه را خداوند فرمان به پیوستن آن 
دام فی ند وی مینست قساد می. ند آبان هو تبانکا رن 


ص: 26 


الامام الصادق علیه السلام : کان آمیژ الموْمني علیه السلام |ذا صَعد المنبر 
قال : ینعی للمسلم آن یتجّب مُواخاة تلاّه : الماجن الفاجر , ٍ و الأحمق , و 
الکذّاب . قأمّا الماجنْ الفاجژ رین تک فعلَة . و نج آک من , و لا یُعینک 
علی آمرٍ دینک و معادک , و مقارر حفاء و قسوه , و عدداه و 2 مخرجه عارد 
ی له لا شیر علیک بخیر , وج رخ رف النتهء 

عنک و لو أجهّد تفس , و ریما آراة قنقعتک قَصَرّکٍ , قمَولهٌ یز من حیاته , 
ی ۱ , و بْعدة حیر من فُریه . وأمّا الکذْابْ قنَ لا ء هت ی 
مَعهٌ یش , یَنقل حد . و ینقل ایک العدیت , کلما آفنی أَحدوتّة مَطرّها 
باخری منلها عتی ان خلت بالسدق قما باق , و توق تن القاس 
بالقداوه قَینیثْ السَخایْم فی الُدورِ . قَالَفُوا اه عز و جلو انظروا 
لأنفسکم . (1) 


7 ومالا ینتعی مَحتَهالکتاب(قلَمّا جن علیّه ال را کوکَبا قال ها رَبّی 
قلَقا أَقَل قال لا َجْ الأفلین) . (2) 


(ریْن لاس خَبّْ السَهَق تِ من الیَاء والتنین والْعتطیر الْْقَنطره 
الب الْفِصّه الیل المْسَوّمه والائقم والحرّتِ د یک مغ الحتّوه 
واللغ عندهو خسن المتاب) . (3) 


(و مجنون الْمال خ] جَتّا) . (4) 


- .الکافی : 2 / 639 / 1 و ص 376 / 6 کلاهما عن محشّد بن سالم 
الکندی عفن حدثه , تحف العقول : 205 عن الامام علیث علیه السلام 
وکلاهما نحوه , بحار الأنوار : 42/78 / 31 . 

2- .الأنعام : 76 . 

.ال قمران : 14 : 

4 .الفچر : 20 . 


ص: 297 
اه تشز فان فوسشتی تست 


فرمود : «شایسته مسلمان., آن. است که از برادری با سه تن ببرهیزه ؛ 
بدکار بی شرم , احمق و دروغگو . اما بدکار بی شرم , رفتار خود را برایت 
می اراید و دوست دارد که تو نیز چون او باشی , در کار دین و قیامتت به 
تو کمک نمی کند و نزدیک شدن به او , مایه جفا و سخت دلی است و رفت 
و آمدش ننگی است برای تو . اما احمق , تو را به خیری راهنمایی نمی کند 
, و گرچه خود را رنجه و خسته کند ز انتظار ان که بدی را از ته دور کندء از 
او نمی رود و چه بسا بخواهد به تو سودی برساند , امّا به تو ضرر بزند ؛ 
پس مرگش بهتر از زندگی اش و خاموشی اش بهتر از سخن گفتنش و 
دوری اش بهتر از نزدیکی اش است . اما دروغگو , با او زندگی برایت 
گوارا نخواهد بود . سخنت را پیش دیگران می برد و سخن دیگران را نزد 
تو می آورد . هرگاه دروغی ببافد و آن را به سر رساند , آن را با دروغ 
دیگری همچون آن , درمی پیوندد , تا آن جا که گاه , سخن راست می گوید 
* ها تضدنفسش تم کنند ,. میان مردم :با دشمتی جخدایی مین آنداز د و در 
هی ار توس یا 


7 «آنچه سزاوار دوستی نیستقرآن(چون شب او را فرو گرفت , ستاره 
ای دید . گفت ۱ : «اين 7 پزوزدکار من است » و چون [ستاره لغروب کرد 4 
گفت : «غروب کنندگان را دوست ندارم») . 


(برای مردم , دوستی خواستنی ها (از زنان , فرزندان , همیان های زر و 
سیم و اسبان داغ خورده و چارپایان و زراعت) , آراسته شده است . همه 
اينها متاع زندگی دنیاست , حال آن که بازگشتگاه خوب , نزد خداست» . 


ص: 28 
(کلا بل حون الْعَاجلة) . (1) 


(لا تکست لذین, یفْرخون بقاً توا ییون آن ۳-۹ بمَا لجْ تتغلوا قلاً 
تَخستتهم بعقازم گن العذاب وله عدات آلیش) . (2) 


دی ات أن تشي اَْجِشَة فی الذین عَامَتُواً هم داب ید فی 
با و الاخره 5 ال بقلم و أنْم لا تعْلَمُون) . (3) 


1- .القيامه : 20 . 
2 .آل عمران : 188 . 
3- .النور : 19 . 


ص: 299 
(و دارایی را به شذت دوست دارید) . 
(چنین نیست ؛ بلکه دنیای گذرا را دوست دارید) . 


(گمان مبر کسانی که بدانچه کرده اند , شادمانی می کنند و دوست دارند 
برای انچه نکرده اند , ستایش شوند . کمان مبر که برای انان , نجاتی از 
عذاب است . برایشان کدا تون درد اور , مهیاست) 


(کسانی که دوست دارند زشتکاری (تهمت های ناروا) در میان ایمان 
اوردگان رواج یابد , برایشان در دنیا و اخرت , عذابی درداور خواهد بود . 
خدا می داند و شما نمی دانید» . 


ص: 300 
الفصل الثامن: حقوق المحتّه8 / 1الاهتَمامٌ 
الله علنة و ال ها من رجْلین تصطیبان 
عن الااخر ؛ کیف کان صُحببُ یا . (1) 
الامام علی علیه السلام : |ذا آخیت قأکرم حَوّ الاخاء . (2) 


عنه علیه السلام فی وصِِته لاینه مُحَمّدٍ بن الحَیَفه : يا بتیت... لا یقن حق 


تسه مرهج مس 


اخیی انکالا علیها ی دنه بيتة ؛ قالّه لین لک یأخ من آصعت عَقَه . (3) 
عنه علیه السلام : من لائّلِ الخذلان الاستهاتة بخقوق الاخوان . (4) 


بخقوق الاخوانِ رسول اللّه صلی 


1 الا > 
عالله مسایل کل واحوه منیما 
1 


1 ,در ک الهساتل, ۰ ۵ 7517 9940 فلا غن آبی: القاسم الکوفی, قن 
کتاب الأخلاق. 

2 .غرر الحکم : 4006 . 

3- .کتاب من لا یحضره الفقیه : 4 / 392 / 5834, نهج البلاغه : الکتاب 31 
, تحف العقول : 82 , غرر الحکم : 2686 و ح 2688 نحوه , بحار الأْنوار 
4 168 7 , کنز العمّال : 16 / 179 / 44215 وفیه «برّ آخیک» بدل 
«حقم آخیک» نقلاً عن العسکری فی المواعظ . 

4- .غرر الحکم : 9412 . 


ص: 301 
فصل هشتم : حقوق دوستی 
8 / 1 توجّه به حقوق برادران 


فصل هشتم : حقوق دوستی8 / 1توچه به حقوق برادران رسول خدا صلی 
الله علیه و اله : هرگاه دو تن با یکدیگر دوستی کنند , خداوند از هریک از 
انان درباره نحوه مصاحبت دوستش با او پرسش خواهد کرد . 


امام علی علیه السلام : هرگاه با کسی برادری کردی , حو؛ برادری را 


امام علی علیه السلام در وصیت خویش به فرزندش محمد ختفیه : 


تاش ای له انشا هار شون ی بایان از شانه های ی 
توفیقی است . 


ص: 202 


عنه علیه السلام : شرف الشیّم رعایَةُ الودٌ , وأحسَنْ الهم انجا الوعد . 
[ 0 ۳۹ 


عنه علیه السلام : کن لِلوّد حافظا وان لم تجد مُحافظا . (2) 
عنه علیه السلام : آکرم ودک , واحقظ عهدک . (3) 
غنه علیه الساام: اجحشم القروغه حفظ الق . [1۸ 


الامام الصادق علیه السلام : اّما شَُوا اخوانا لتزاهتهم عَن الخياته , وسْقوا 
آصدقاء لالَمُم تصادقوا خقوق المَوَه او (د) 


عنم غلیه السلامت ان الله خل رکه تحفط من سقط درد 2 ۱3۱ 


عنه علیه السلام : ما أَقبح بالرّجّل آن یعرف آخوخ حَقَهٌ , ولا بعرف حق 
آخیه ! ( 7) 

8 / 2حقوق الاخوایاً خُرمه اللّفس والمال رسول اللّه صلی الله غلیه و له 
لا ان المْسلم َحُو لمسلم , لیس یل لِمُسلِم من آخیه شیء الا ما أحل 
من تفسه . (8) 


1- .غرر الحکم : 3328 . 

موی الک * 197 7 

3- .غرر الحکم : 2268 . 

۳ ,غرر الحکم : 3017 . 

- .الأمالی للطوسی ی ان ی فحار الاتوار. 
با 

و ی سا ار 

7- .مصادقه الاخوان : 144 / 5 عن مرازم . 

8- .سنن الترمذی : 5 / 273 / 3087 عن عمرو بن الأحوص 


ص: 303 
8 حقوق برادران 
الف حرمت جان و مال 


شام ای له ای رن عصات مر رعانت سین اس و« 
بهترین همت , وفای به وعده است . 


امام علی علیه السلام : [ییمان آدوستی را نگه دار , گرچه دیگری آن را 
نگه ندارد . 


اعام غلی فای اساض ‏ اسان آوسی آترا اف مار میت وا 
نگه دار . 
۳ 


امام علی علیه السلام : بهترین جوان مردی , نگهداشت دوستی است . 
امام صادق علیه السلام : [دوستان ] به دلیل دوری شان از خیانت , 


«برادر» و به دلیل پاسداشت حقوق دوستی و راستی , «ضدیق» نامیده 
شده اند . 


امام صادق علیه السلام : خداوند والا نام , حافظ کسی است که دوست 
انم ات اه سای سم کو سرام ر اسان رت آویت ری اس 
زا ات مت بان فا سول کاس با له عایم آ 


: هان مسلمان , برادر مسلمان است . پس برای هیچ مسلمانی از داشته 


ها بر آذزش خنزی, روا تیست ؛ مگر آن که خودش [استفاده از ]آن را روا 
دارد . 


عنه صلی الله علیه و آله : لا آیٌا الثاسن , ان القسلم آخُو الفسلم فا , لا 
تنل لامریء#مسلم دم امریَءمسلم , وضالةٌ ( ما اعظاح بطیبه نفس منةه . 
(1) 


بر لته رصول اللت‌ ی اللم علبغ و الق ان الفستم آخو التسلم : 
(ذا لقیِة رَد عَلیه من السّلام بمثل ما یا به و أَحسَن من ذلک .(2)  .‏ 


ج اللَصیحه رسول اللّه صلی الله علیه و آله : المُومنْ آخُو الموّمن , لایَدع 
تصيحتة علی کل حال . (3) 


الامام علو* علیه السلام : وک فی اللّم هن قداک الی شاد , وتهاک عَن 
قساد , وأعاتک الی (4) اصلاح معاد . (5) 


د الثّصرّه رسول الم صلی الله علیه و آله : من تَضر أخاه المسلم وهة 
یَستَطیعٌ ذلِک تَصَرَم ال" فی الگنبا والاخو . (6) 


الامام الصادق علیه السلام : ما من مَوّمن یَخدّل آخاه وهو بقدز علی تصرته 
الا جدَله الله فی الگنیا والاختو . (7) " 


1- .تفسیر الققی : 1 / 172 , عوالی اللالی : 3 / 9/184 و ص 424 / 16 
کلاهما نحوه ؛ سنن الدارقطنی : 3 / 25 / 87 عن ابن عباس نحوه وراجع 
السنن الکبری : 8 / 316 / 16756 . 

2 .شعب الایمان : 6 / 116 / 7654 عن الحارث بن شریح , تاریخ المدینه 
: 5967/2 عن ابی معاویه یزید بن عبدالملک نحوه , کنز العمال : 1 / 151 
54 . 

3- .الجامع الصغیر : 2 / 662 / 9156 , کنز العمال :۰ 1 / 142 / 687 
کلاهما نقلا عن ابن النجّار عن جابر . 

4 .کذا فی المصدر والأنسب «علی» . 

5- .غرر الحکم : 1918 . 

6- .حلیه الأولیاء ۱[ 


7- .ثواب الأعمال : 1/177 . الأمالی للصدوق : 574 / 785 , المحاسن : 
1 / 183 / 296 کلها عن ابراهیم بن عمر الیمانی . مشکاه الأنوار : 104 
عن ابراهیم الثمالی 7 المومن : 67 / 179 الاختصاص 27 , روضه 
الواعظین * 22 بچار الانهاز 1/17/75 


ص: 305 

ب پاسخ دادن سلام 

ج نیکخواهی 

بازق 

رتسول خندا ضلی الله غلیه و ال * هان: اي مردم | مستلمان یه حق,: برادر 
مسلمان است . خون و مال هیچ مسلمانی , برای هیچ مسلمانی روا نیست 
؛ مگر آن که با رضایت خاطر , چیزی از اموال خویش را ببخشد . 

ب پاسخ دادن سلام رسول خدا صلی الله علیه و آله : مسلمان , برادر 


فتماهان. است . هرگاه او را دید , باید همان گونه که به او سلام شده 
استسا خمت از آن اس سلام امرا ندهد. 


اد سل دای لاه ی ال ناسین اس 
در هیچ حالی از نیکخواهی برای او دست نمی کشد . 

ای اه ای سار اس رتست 
معاد , تو را یاری کند . 

۱ 


د پاری رسول خدا صلی الله علیه و آله : هرکه برادر مسلمانش را یاری 
رای وا او را ور ایا ره 
اخرت , یاری خواهد کرد . 


امام صادق علیه السلام ۰ : هرگاه مومنی 1 برادر مومنش را در حالی که 
توانایی پاری دادن او را دارد تنها گذارد / خداوند / او را در دنیا و آخرت / 
تنها خواهد گذاشت . 


ص: 306 


صحیح مسلم عن جابر : اقتتل غلامان ؛ عُلامٌ من المهاجرین وعلامْ من 
الانصار , قناتی القهاجر آو المهاجرون : با آلمهاجرین . وناتی الأنصارع :با 
لأتصار . جرج سول ال صلی الله علیه و آله , ققالٌ : ما هذا . تعوی 
آهل الجاهلیّه ؟! قالوا : لا با سول اللّه_ , لت امین اقتتلا : 

دما لأَرّ . قال : قلا بأس . ولینضر الرّجْْ أخامٌ ظالما" عطلوما 
کان ظالما قَلینهَة ؛ اه غ تصو , وان کان مَظلوما قلیَنضرة . 


ه الاعاته رسول اللّه صلی الله علیه و آله: ال" فی غون القبدٍ ما کان العبد 
فی عون آخیه . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله : : لا یزال اللّه" تعالی فی عون القبدٍ ما کان القبة 
فی عون آخیه , والله بت اغاتة اللّهفان . (3) 


الامام علیت علیه السلام : |ذا ته تبت ال وجب الَرافدُ والتعاضَدٌ . (4) 


4 


1- .صحیح مسلم : 4/1998/62, سنن الدارمی : 2/767/2651 وفیه ذیله 
من «لینصر الرجل ...الخ» . 

2- .صحیح مسلم : 4/2074/38 , سنن الترمذی : 5 / 195 / 2945 , سنن 
آبی داود : 4 | 287 | 4946 1 : 1 827 225 ۰ مسند آبن 
حنبل ۱ 3 7431/57 وض 153 / 7947 کلها عن آنی هربره + تازیج 
بغداد : 1757/4 عن آنس , المعجم الکبیر : 5 / 119 / 4802 کلاهما عن 
ابی هریره و ص 118 7 4801 عن زید بن ثابت وفیهما «حاجه» بدل 
«عون» فی کلا الموضعین , کنز العمال : 15 / 849 / 43375 و ص 904 / 
0 الکافی : 7/2 200 / 5 عن ذریح المحاربی عن الامام الصادق 
علیه السلام وفیه «المومن» بدل «العبد» فی کلا الموضعین , عوالی اللالی 

۰( عن آبی هریره : 
4- : 4132 


ص: 207 
کمک 


صحیح مسلم به نقل از جابر : دو جوان به جان یکدیگر افتادند ؛ یکی از 
مهاجران و دیگری از انصار . آن جوان مهاجر یا برخی از مهاجران فریاد " 
: ای مهاجران ! کمک کنید! . و آن جوان انصاری نیز بانگ زد : ای انصار ! 
کمک کنید ! . پیامبر خدا بیرون اهذ و فرخود ۰ ۶این بان اهل جاهلیت , 
و ای ام کدا آچین بست. دوجوان به جان :یک بگر 
افتادند و اين یک . از پشت بر دیگری حمله ور شد . حضرت فرمود : «[در 
این دعوا] چیز مهمی پیش نیامد ؛ اما انسان باید برادرش را پاری کند ؛ چه 
ستمکار باشد و چه ستمدیده . اگر ستمکار باشد . او را بازدارد که همین , 
یاری اوست و اگر ستمدیده باشد , او را [علیه ستمکار , آیاری نماید» . 


هک مها سای الله کیت و له ۶۶ نی کم زو درس کزگ 
کردن به برادرش است , خداوند نیز به او کمک می کند . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : تا وقتی که بنده در پی کمک کردن به 
برآدزش است «خداوند» همواره کفی کار اوشفت »ند اند « کمک کردن ند 


اوه ما وا تست وا 


امام علی علیه السلام : هرگاه [بذر آدوستی رویید , کمک رساندن به 
یکدیگر و پشتیبانی از یکدیگر فاخت من کرند.: 


ص: 308 


الامام الباقر علیه السلام : من بَحْل بععوته آخیه المسلم والقیام له فی 
حاحته: ابلل صفوته قن باتم علبه ولا بوجر. . ۱11 


و قضاء الجاکخ ر ول الا صلی الله علیه و آله : المَوْمنونَ اخوَهٌ , یَقضی 
بعصهّم خوائح بعض ۰ , فبقضاء بعضهم خوائح بعض یقضی الله" حوایْجَهّم بوم 
القیامه . (2) 


عنم خلی. آلله غایة ب ال تن ان فی:عاکه اخبه فان آلله فی حاعتن . 
(3) 


الکافی عن مصح بن هلقام عن آبی بصیر : شمعث آبا باه علیه السلام 
تقول : ما رل من اصحایتا استعان به رَجْلٌ من اخوانه فی حاجم قلم بالغ 
فیها کل هد قَمّد خان اللّه وسولَة والمومنی . قال آبو تصیر : فُلتْ لأبی 
عبرالم عل اسلام. ها کی بعوای ضیف کال ی آرن ام 
المَوینین علیه السلامالی آخرهم ۰ (2) 


الکافی عن صفوان الجقال: کُنث جالسا مق آبی عبداللّه علیه السلام اذ 
حل علیه رَجُل من آه مک یال له «میمون» , قشکا (لیه تعذر الکراء 
عَلیه . ققال لی : قم قأعن آخچاک . قفمث معة , یر الم" 0 
الی مجلسی . ققال آبو عبداللّم, 1 : ما ضَتعت فی حاجه أخیک ؟ 
َقْلث : قضاها الله" یأبی آنت وأمی . ققال : آما لک آن تُعین خاک المسلم 
ات ال من طواف آسبوع یالّیتِ مُبتدئا . (5) 


1- .ئواب الأعمال : 298 / 2 عن الحسین بن آبان , الکافی : 2 / 365 / 1 
9 : 1757/75 / 9 وراجع الکافی : 2 / 366 / 3 . 

- .الأمالی للمفید : 150 / 8 عن الحسین بن زید , ما الاخوان : 160 
۱ 5 کلاهما عن الامام الصادق عن آبیه علیهماالسلام وفیه « أقضی» بدل 
«یقضی الله» ولیس فیه «فبقضاء بعضهم حوائج بعض» , بحار الاأنوار : 74 
7 . 


3- .سنن آبی داود : 4 / 273/ 4893 عن سالم عن آبیه , مسند ابن حنبل : 
2 0 ۱ 5650 عن عبدالله بن عمر , مطالب السوّول : 56 عن الامام 
علیث علیه السلام , کنز العمال : 6 / 444 / 16463 نقلاً عن الخرائطی فی 
مکارم الأخلاق ؛ الأمالی للطوسی : 97 / 147 عن محشّد بن یحیی المدنی 
عن الامام الصادق علیه السلاموفیه « آخیه الموّمن المسلم» بدل «آخیه» 

رد فی آخره «ما کان فی حاجه آخیه» , بحار الانوار : 74 / 286 / 11 . 

4 .الکافی : 2 / 362 /3 , ثواب الأعمال ان ۵3۱ 
295 بخاو الا هار رن ۳ 
5 .الکافی : 2 / 9/198 , مصادقه الاخوان : 176 / 10 , المومن : 52 / 
2 , بحار الأنوار : 74 / 335 / 113 . 


ص: 309 
و برآوردن نیاز 


امام باقر علیه السلام : هرکه از کمک کردن به برادر مسلمانش و برآوردن 
نیازهایش کوتاهی کند ۳۳۱ از کمک کردن به کسی می شود که کمک به 


او گناه است و پاداشی نمی برد . 


یرآ وروی ابا ز رم ها صلی له یه هواس ارتیم ری 
از آنان / نیازهای برخی 9 را برمی و 3 بر اآثر برآوردن نیازهای 
یکذیکر است که خداوند در روز قیافت: نیاز هایشان زا برمی آوزد.. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : هرکه در پي برافزدن. تیازهای. برادرش 


الکافی مَصبح بن هلْقام از ابوبصیر : شنیدم که امام صادق علیه السلام می 
فرمود : «هرکس از یاران ما که شخصی از برادرانش برای براوردن نیازی 
ی ایا ی وی و را ای سر سک 
و پیامبرش و مومنان , خیانت ورزیده است » . [ابویصیر می گوید که آبه 
امام‌صادی لب الساام تم ۶ صود نها اد فان چه کسانی است ؟ 


فرمود د : «[همه مقمنان ] از زمان امیر مقمنان به بعد» . 


الکافی به نقل از صَفوان جَمّال : نزد امام صادق علیه السلام نشسته بودم 
که مردی از اهل مکه به نام «میمون» , بر ایشان وارد شد و از ناتوانی در 
پرداخت کرایه راه , شکایت کرد . حضرت به من فرمود : «برخیز و به 
برادرت کمک کن» . من نیز برخاستم و خداوند , کرایه او را فراهم اورد و 
من به جایگاهم برگشتم . امام صادق علیه السلامفرمود : «با نیاز برادرت 
چه کردی ؟». گفتم : پدر و مادرم فدایت ! خداوند , آن را بز و3 ۰ حضرت 
به سخن ؛ «اغاز کرده فر مهن <هان | این که به بر اد خسلماتت: عمی, کنن 
, نزدم مجبوب تر از هفت بار طواف خانه خداست» . 


ص: 310 


ز الاکرام رسول, ال صلی الله علیه و آله : 0 آخاة 0 


عنه صلی الله علیه و آله : شم ارم آحاة الفسلم بکلعمتلطفة با وزج 
عنة کربتة , رل فی طل له القمدود عَلّیه الرَحمَة ما کان فی ذلک . 
(2) 


عنه صلي الله علیه و آله : ما فی أَمّتی عَبذ آلطف آخاة فی اللّ بشیء من 


ِ .الموّمن : 52 / 128 عن الامام الباقر علیه السلام . 

- .الکافی : 2 / 206 / 5 عن عبدالله بن جعفر عن الامام الصادق علیه 
السلام , علل الشرایع : 2/523 عن مسعده ابن صدقه عن الامام الصادق 
غن: آبیه: علیعماالسلام. غته صلی, الله علیه و ال توات. ااعمال:* 17۵ 17 
عن جعفر بن ابراهیم عن الامام الصادق علیه السلام عنه صلی الله علیه و 
آله وکلاهما نجوه , النوادر للراوندی : 11 وفیه «آو مجلس یکرمه به» بدل 
«وفرژح عنه کربته» , الجعفریات : 194 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم 
السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحار الأنوار : 316/74 73 وج 75/ 
۱2 24 . 
3- الکافی : 2 4, واب الأعمال : 182 / 1 ۰ مصادقه الاخوان : 
3 / 1 کلها عن زید بن آرقم , بحارالأنوار: 74 / 298 / 33 . 


ص: 311 
ز گرامی داشتن 


ز گرامی داشتن رسول خدا صلی الله علیه و آله : هرکس برادر مسلمانش 
را در مجلسی گرامی بدارد , یا با سخنی با او ملاطفت کند , و یا نیاز او را 
براورد , تا هنگامی که در اين حال است , در سایه ای از ملائکه به سر برد 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : هرکس برادر مسلمانش را با سختی 
ملاطفت امین برامت. بدارد هه انخه‌هی را برطر ف‌سارد ۲ در انن عال 
است , در سایه گسترده ای پوشیده از رحمت خدا به سر می برد . 


رنه ل.خدا صلی ال عليف ال < هر کام‌بنده ای از است من بزرآدر ترا در 
راه خدا به لطفی بنوازد ۲ خداوند , خد متگز اران / ۳ بهشت را به خدمتش در 
خواهد اورد ۲ 


ص: 12 


کی الاعلی و ی انوم اه پر ایا طاشن 
یکرم الله" ین یَفعل بو؟ ! (1) 


المستدرک علی الصحیحین عن سلمان الفارس : تخل علی سول ال 
صلی الله علیه و آلهومو مْتَعْ علي وسادو , قألقاها ال , تم قال لی : یا 
سَلمان ما من مس بِدجْلّ علی آخیه الفسلم قیْلقی له وسادة اکراما له 
الاعغقر ال لج . (2) 


الامام علی علیه السلام : آکرم من ودک , واصقح غن دوک , بيِمّ لک 
الفضل . (3) 


الامام الصادق علیه السلام : من عَظَم دیتة عَظم اخواتة , ومن استخف 


بدینه استحّف باخوانه . (4) 


عنه علیه السلام : من قالّ لأْخیهٍ المَوْن : «هرخبا» , کَتبِ اللّه" تعالی له 
مرخبا (لی بوم القیامه . (3) 


ح المواساه الامام علون علیه السلام : ابذل مالک فی الخقوق , وواس به 
اد ؛ قاِنّ السَخاء بالحَو آخلَق . (6) 


1- .ثواب الأعمال : 339 عن آبی هریره وعبدالله بن عبّاس , عدّه الداعی : 

6 عن الامام علی علیه السلام , بحار الأنوار + 74 / 83 ؛ کنز 
العقال : 9 / 154 / 25488 نقلاً عن ابن النجار عن ابن عمر وفیه صدر 
2- .المستدرک علی الصحیحین : 3 / 692 / 6542 ؛ مکارم الأخلاق : 1 / 
ِِ , بحار الأنوار : 16/235/35 . 

3 خر الحکم :28 

0 : 186 وفیه «دین اللّه» بدل «دینه» و «حو" ۳ 7 « |خوانه». 

5 .الکافی : 2 / 206 / 2 عن جمیل بن دژاج , ثواب الأعمال : 176 / 1 
عن اسحاق بن عمار , مصادقه الاخوان : 183 7 2 عن السکونی عن الامام 


الصادق عن آبیه علیهماالسلام , بحار الأنوار : 74 / 298 / 31 ؛ وراجع کنز 
العقال : 9 / 38 / 24825 . 
6- .غرر الحکم : 2384 . 


ص: 313 
ج[ همدردی 


رتسول خوا صلی الا عنم و له ۶ رکه برادرش با ان سار را 
گرامی داشته است . فکر می کنید خدا با آن [بنده ای ]که او را گرامی 
داشته اه 


پات سکن سول از اسان ای و سک واه 
شدم . حضرت به متکایی تکیه داده بود . آن را به سوی من افکند و فرمود 
: «ای سلمان ! هرگاه مسلمانی بر برادر مسلمانش وارد شود و او برای 
گرامی داشتن او متکایی برایش بیفکند , خداوند , او را خواهد 0 


دشمن خود , گذشت کن تا فضل و برتری ات کامل گردد . 


امام صادق علیه السلام : هرکه دین خود را بزرگ شمارد , برادران خود را 
بزرگ می شمارد و هر که دین خود را سبک شمارد , برادران خود را سبک 
می شمارد . 


امام صادق علیه السلام : هرکه به برادر ممن خود , خوش آمدی بگوید , 


ح همدردی امام علی علیه السلام : مال خود را در راه حقوق [دوستان 
آببخش و از آن , به دوستت برسان که بخشش , ازاده را سزاوارتر است . 


ص: 14 
عنم غلیه اتسلام * ما حقطت ‏ هبل القواسان 117 
عنه علیه السلام : ان مُواساح الفاق من گرم الأعراق ۳ 


عفد .علیه. السام ‏ ایو تصحفی کی فمالک م ملععرکیک رفوی 
ومحضصرّک , وللعامّه , پشرک ومَحبتک , ولِعدّوک عدلک وانصافک . واضنن 
بوننک وعرضی کن کل احد. ۱ [۳ 


الکافی عن سعید بن الحسن : قال آبو جعقر علیه السلام : آنجیء حدم 
الی آخیه قَیْدخل یَدَهُ فی کیسه قََاحْدٌ حاجتة فلا بَدققة ؟ قفْلثْ : ما آعرف 
لک فیط ققال ابو جعقر علیه السلام : قلا شیء اذا . فلت : قالهلاک اذا ! 


+ العوم لم وا الاممم بر ۱9 


حلیه الأولیاء عن اسحاق بن کثیر عن عبیداللّه ؛ بن الولید : قال آنا بو جعقر 
بو ان کت اس سول چا : تخل احذکم خاقی که ضأخیة قَیاخذ ما 


بُریدٌ ؟ قال : قُلنا : لا ۰ قال قلستم یاخوان کما تزغمون ۰ (5) 


1- .غرر الحکم : 9578 . 

2 .غرر الحکم : 3405 . 

3 .الخصال : 147 / 178 , بحار الأنوار : 74 / 6/175 ؛ شرح نهج البلاغه 
: 20 / 312 / 586 وفیه «تحتنک» بدل «محبتک». 

4 .الکافی : 2 / 174 / 13 , المومن : 44 / 103 , بحار الانوار : 74 / 
4 1 . 

5- .حلیه الاأولیاء : 3/187, تاریخ دمشق 54/293 عن الوصافی نحوه ؛ 
المحجه البیضاء : 3/320 عن الامام زین العابدین علیه السلام نحوه. 


ص: 215 


امام علی علیه السلام : هیچ چیز, مانند همدردی [وبخشش], برادری را 


امام علی علیه السلام : همدردی با دوستان , نشان نژادگی و داشتن تبار 
والاست . 


امام علی علیه السلام : جان و مال خود را به دوستت ببخش اس 
مجلس خود را به آشنایان , محبّت و گشاده رویی خود را به عامّه مردم , 
انصافت را به دشمن ؛ اما دین و ناموس خود را ار اه برای خود , رگ 
دار و از هرکس حفظ کن . 


ااکافی بل آر‌ میسن تام ای یه او سس اه 
است که یکی از شما بياید و دست در جیب برادرش کند و آنچه نیاز دارد , 
اژ. آن بردارد و. کنمی ماتهشن تشود. ۱ . حفتم :-جنین خیزی در ضیبان 
خودمان ندیده ام . امام باقر علیه السلام فرمود : «پس هنوز به هیچ چیزی 
نرسیده اید» . گفتم : در این صورت , همه هلاک شده ایم؟ ! فرمود : «هنوز 
این مردم , خردهایشان کامل نشده است» . 


خلیه:الاولیا ء بة: تغل از اسحاق ین کنین: از غبیدالله بن ولید و آمام با قر عایه 
السلام به ما فرمود : «آیا شده که یکی از شما دست در آستین (1) 


دوستش کند و آنچه می خواهدء بردارد ؟»*:. کفتيم : ته آ فزمود : <«یسن آن 
طور که می پندارید , برادر نیستید» . 


1- .در گذشته , آستین ها را گشاد می گرفتند و در آن , معمولاً کیسه های 
و سیم نکم قی: دنه همخون کیت م از آن استقادم می کردنق : 


ص: 216 
ط الایثار الامام علی علیه السلام : المَوْهنون اخوه , ولا شَیء آ 
آخ من آخیه . (1) 


عنه علیه السلام : عامل سایْرَ الثّاس بالانصاف , وعامل الموهنین بالاینار . 
(۳4 


ات 8 بگرفک + واترم علی 
ي جفظ القیب الامام 0 آخاکم اذا غاب عنکم 
باختتن ها حون ان تدیرها هرادا عبتم ند ۱9 


ک اهداء القیب سول الله.صلی الله: غلیه و اله ند اخوانکق فرن آفنه: 
النکم کم ۱ 


3 ۳۹ 
۳ صبقتة . والموین وراه المومن (6) 


صلی: ال غلیه و ال الوم رازه الفوین تفه |زاتکان ۶ 
+ وتفیط عنة ما بَکرخ [دا شهد , ویُوَسَعٌ له فی المجلس ۳ ۳ 


۳ 
6 


1- .تحف العقول 7ب بشاره المصطفی : 26 کلاهما عن کمیل بن زیاد 
, بحار الأنوار : 269/77 / 1 . 
2 .غرر الحکم : 6342 . 
ِ غرر الحکم : 4530 . 

4 .الأمالی للطوسی : 225 / 391 عن عبیدالله بن عبدالله , بحار الأنوار : 
ِِِِ /17. 

تنبیه الخواطر 2 

۳ .کنز العقال : 1 / 152 / 756 نقلاً عن الخرائطی فی مکارم الأخلاق عن 
0 بق عبذاللة من عنظطب . 

- .النوادر ۱ 8 , الجعفریّات: 7 کلاهما عن الامام الکاظم عن 
۳ علیهم السلام, بحار الأنوار : 74/233/29 . 


ص: 317 

ط بر خود . مقدّم داشتن 

ی به نیکی از کسی یاد کردن 
ک هدیه کردن عیب ها 


ط بر خود , مقذم داشتن امام علی علیه السلام : مقمنان , برادرند و نزد 
هیچ برادری , چیزی بر برادرش مقدّم نیست (بر او ترجیح ندارد) . 


آفام علی غلیه السلام ۶یا فان مد اخار رقار کی ان با سر شوو هم مقتم 
بدار) و با دیگر مردمان , به انصاف . 


امام علی علیه السلام : به دوستت ابراز دوستی کن , تا دوستت بدارد ؛ 
بر خود و خانواده اش مقدذم بدارد . 


ی به نیکی از کسی اد کردن امام صادق علیه السلام : در نبود برادرتان ,؛ 
به بهترین شکلی که دوست دارید در نبودتان از شما یاد کند , از او یاد کنید 


ک هدیه کردن عیب ها رسول خدا صلی الله علیه و آله : بهترین برادرانتان 
, کسی است که عیب هایتان را , به شما هدیه کند . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : موّمن ؛ , برادر مومن است . چون غایب 
شود , در نبودش [آبروي او را حفظ می کند و خانه و کسب و کارش را 
تکام فی دارد و موم اهوم آنستت:. 


رشول غدا صلی الله علیه.و آله:: سفن آنته تراد موش است آجون 


غایب شود , نیکخواه اوست و در حضورش آنچه را تانتنه ای دارق: از او 
دور می سازد و در مجلس , برایش جای می گشاید . 


ص: 319 
عته‌ضلی الله. غلیم ه ال تین صراه اه ! سبط نو الادی. :۱11 


عنه صلی الله علیه و آله : ان آحدکم مراة آخیه , قان رأی به أذی قلیْمطة 
عنة . (2) 


الامام علت علیه السلام لکمیل بن زیادٍ : یا کُمَیلٌ , القْوْمِنْ مرآ الفْوْمن ؛ 


-م 


لاه له فیس فاقته , وتجمل ات . (3) 


ی ی هیا وم ی 
ومعاییک , قمن قَعَلّ ذلک قاستیم الیه ؛ قالَه الطَدیقْ . (4) 


عنه علیه السلام : تَمَرَهْ الأْحْوّه حفظ القیب , واهداء القیب . (5) 

عته غليه الشبلام من ابان لی یی فقو ودودی :۱۳91 

عنه علیه السلام : ما أَخلص القوگه من لم بَنصح . (7) 

عفه عليه الشلام * فن آخی تهای ‏ وفن ایعضی افرای.. 181 

الامام الصادق علیه السلام : أَحبٌ اخوانی لت من آهدی لیت عیوبی . (9) 


1- .مصادقه الاخوان : 144 / 1 عن حفص بن غیاث النخعی پرفعه الیه 
صلی الله علیه و آله , مشکاه الاأنوار : 189 . 

3- .تحف العقول : 173. 

4 .غرر الحکم : 3877 . 

5 .,غرر الحکم : 4633 . 

6- .غرر الحکم : 8210 . 

7- .غرر الحکم : 9580 . 

8- .کنز الفوائد : 1 / 279 , آعلام الدین : 298 عن الامام الحسین علیه 
السلام , غرر الحکم : 7718 و 7719 , بحار الأنوار : 91/78 / 95 . 


9- .الکافی : 2 / 639 / 5 عن آحمد بن محمّد رفعه , تحف العقول : 366 , 
الاختصاص : 240 , بحار الأنوار : 74 4/282 . 


ص: 319 

رسول خدا صلی الله علیه و آله : مومن , آینه برادر مومنش است و پلیدی 
را از او دور می کند. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله : هریک از تفا ایند برادرش است . پس 
اگر در او پلیدی ای دید, باتد ار ور تا کی 


امام علی علیه السلام : ای کُمَیل ! موّمن, آینه موْمن است ؛ زیرا در [حال ] 
ای حون در نتیجه , نیازش را برطرف می کند و حالش را سامان می 
بخشد . 


امام علی علیه السلام : در حقیقت , دوست از آن رو ضدیقر (راستگو) 
نامیده شده است که درباره تو و عیب هایت . به تو راست می گوید . پس 
هر که چنین باشد , به او اعتماد کن ب که او , دوست راستین است . 


امام علی علیه السلام : میوه برادری , به نیکی یاد کردن در غیاب و هدیه 
کردن عیب ها [در حضور ] است . 


امام علی علیه السلام : هر که عیبت را برایت روشن کند , دوست توست . 
اسام عللین غلبه: الستلاض هر که تیکشواهی, نکنی م دوشتی: را خالض تساخته 


است . 


امام علی علیه السلام : ه رکه تو را ۳۵0 بدارد , [از بدی آبازمی داردت 
و هرکه تو را دشمن بدارد ؛ برمی انگیزدت . 


امام ضادق:علیه الشلام شوب ترین: وراد انم در نظز من کسی. اببنت 
که عیب هایم را به من هدیه کند . 


ر.ک : ص 195 (صادق ترین برادران) . 


ص: 220 


ل الذْعاء بظهر القیپ الامام زين العابدین علیه السلام : ان الملایِکة |ذا 
سَمغوا اون تدعو لأخبه القَوَمنِ بظهر القیپ آو یکره یی قالوا : 

لاخ آنت لأخیک , تدعو له بالخبر وقو غایّت عنک , وتذکرهُ بخیر" قد آعطاک 
له" عز و جل مثلی ما شالت له , وأئنی علیک مثلي ما نیت علیه , ولک 
الضل عَلیه . ولذا سَمعوة یَذکرٌ حاة بسوء وبدعو عَلیه قالوا له : بئس الا 
آنت لأخیک کت نا العسلز علی نویه وقوتته ب وارته علی تفسیک ‏ 
با ال العف خی توالم آن ال رما وی .۱ 


الکافی عن ابراهیم بن هاشم : رآ عبةاللّه ب جُندّب فی القوقف, . قلم 
۳ موقفا کا أحسَن من قوقفه؛ ما زال مادا یدیه ی السّماء ودموغة 
تسیل علی حَدَّيٍ جثی تبلع الارصن, قلقا صَدر التاسن قلث له پا آب مَحَمّد. ما 
ودک آن با السَن موسی ۹ السلامأختزنی ان ۳ 7 بظهر 
العیب نودی من العرش: «ولک ماه آلف ضعفٍ», قکرهث آن ازع ماه آلف 
مضمویَة لواجدو لا آدری تستَجات آم لا. (2) 


م اللَهِنَ عَن المنگر الامام الصادق علیه السلام : من زأی آخاغ عَلی آمرِ 
ره قلم مرخ عَنه وفع بغدر علیم ققد خانة 5 ۰ (3) 


- .الکافی : 2 / 508 / 7 عن ویر وراجع بحار الأأنوار : 93 / 387 392 . 

- .الکافی : 2 / 508 / 6 , تهذیب الاحکام : 5 / 184 / 615 , الأمالی 
لاصدوق : 540 / 723 , فلاح السائل : 44 , روضه الواعظین : 359 , بحار 
الانوار : 93 / 8/384 . 
3- .الأمالی للصدوق : 343 / 409 عن عبد الرحمن بن الحجاح , روضه 
الواعظین : 320 , مشکاه الأنوار : 77 , بحار الأنوار : 65/75 / 2 . 


ص: 31 
ل دعا در غیاب دوست 
م نهی از منکر 


ل دعا در غیاب دوست امام سجاد علیه السلام : هرگاه ملائکه بشنوند که 
موّمنی در غیاب برادر مومنش برای او دعا می نماید و يا به نیکی از او یاد 
می کند . می گویند : «تو برای برادرت , نیک برادری هستی . در حالی که 
غایب است , برایش دعا می نمایی و از او به نیکی یاد می کنی . خداوند 
عز و جل , به تو دو برابر انچه را برای او درخواست کرده ای , عطا کرد و 
دو برابر آنچه او را ستوده ای , تو را ستود و تو را بر او برتری است» . اما 
هرگاه بشنوند که مومنی از برادرش به بدی یاد می کند و یا او را نفرین 
می نماید , به او می گویند : «تو برای برادرت , بد برادری هستی ۰ ای آن 
که گناهانش و زشتی اش را پوشانده اند ! باز ایست و به خودت رحم کن و 
خدا| را که [گناهانت را آبرایت پوشانده است ۰ سیاس گوی و بدان که 
خداوند عز و جل , از تو به بنده اش آگاه تر است» . 


الکافی به نقل از ابراهیم بن هاشم : عبدالله بن جنذب را [در روز غرفه] 
در «توقفگاه [عرفات ]» دیدم . ایستادنی به این زیبایی ندیده بودم : یکسره 
دستانش را به سوی اسمان بر کشیده بود و اشک هایش بر گونه هایش 
سرازیر می شد و به زمین می رسید . چون مردم به راه افتادند , به او 
گفتم : «ای ابامحمد ! ایستادنی به زیبایی ایستادن تو ندیده بودم» . پاسخ 
داد : «به خدا سوگند , جز برای برادرانم دعا نمی کردم : چون امام کاظم 
علیه السلاممرا آگاه ساخت که هر که در غیاب برادرش برای او دعا کند , 
از .عزشن. : او را ندا ی ذهند.: برای و ضد هزار مزابز آن. انسته., لذا 
ناخوش داشتم که صد هزار دعای مستجاب را برای یک دعا که نمی دانم 
مستجاب می شود پا نه » واگذارم» ۰ 


ار ای 


ص: 222 


ن السنخ ۶ ن اللَلأّبِ رسول اللّه صلی للله علیه و آله فی ذکرِ صفاتِ 
یی 0 


الامام علی علیه السلام : عَلَیکَ یمداراه الّاس , واکرام العلماء , والطَفح 
عَن لت الوشوان : قق ققد أدَبک سید ی لین ولا خرین بقوله ص صلی الله علیه و 


آله : اغف عنن ظلمی , مصل حم قطعی عاعطظ من خر فک ر (2] 
عنه علیه السلام : احتمل رل ولیک لوقت وثبه دوک . (3) 


الامام الصادق علیه السلام : التمسوا لاخوا نکم العذرز فی ژلاتهم وققواتِ 
تقصیرانهم , قاٍن آم تجدوا لَهُمْ العْذِرَ فی ذلک قاعتقدوا نْ ذلِک نکم ؛ 
1 عغن معرفه وجوو العذر . (4) 


غففن آخبار الحضا غلین التیلاه عن الحسین کانب. ابی اقا * حضتر زا 
مَجلس عَلی بن موسی علیم السلام ‏ قشکا رَجل آخاه 1 انشا 2 ۳ 
آخاک قلی دُنویهواسثر وعطٍ علی. غنقبه واضتر علی تهت. السفهوللرمان 
علی خطوبه ودع الجَوابِ تَقَصلا کل الظلوم اٍلی حسیبه (5) 


1- .التمحیص : 75 / 171 , بحار الأنوار : 67 / 311 / 45 . 

2- .تذکره الخواصْ : 136 ؛ بحار الأنوار : 71/78 / 34 . 

3- .الارشاد : 1 / 299 , کنز الفوائد : 1 / 93 , بحار الأنوار : 77/ 419 / 
ِ 


تقبیه الخواظر : 2 250 مفستتدرک الفشائل 7579۶ 10193 
ِ ایا 7۳ 
عن ابراهیم بن هاشم , اعلام الوری : 318 وفیه من «شکا رجل . . . الخ» , 
بحار الاأنوار : 49 / 110 / 5 . 


ص: 323 
ن گذشت کردن از لغزش ها 


ر. ک : ص 191 (بهترین برادران)؛ ص 305 (نیکخواهی)؛ ص 317 (هدیه 
کردن عیب ها) . 


ن گذشت کردن از لغزش ها رسول خدا صلی الله علیه و آله به هنگام 
یادکرد صفات مومنان : : نسبت به لفزش برادرش , مهربان و آسانگیر است 
و احق آدوستی دیرین را رعایت می ند . 


امام علی علیه السلام : بر تو باد مردمداری , گرامی داشتن عالمان و 
گذشت کردن از لغزش های برادران , که سرور اوّلین و آخرین صلی الله 
علیه و آله , تو را با این سخن , ادب آموخته است : «از آن که به تو ستم 
قفی کند+ بکدر با ان: که از ته مین کسلد: نیون ۰ وبه ان که تودرا از 
عطای خود] محروم می کند , ببخش» . 


امام علی علیه السلام : لغزش دوستت را برای هنگام یورش دشمنت , 
۳ ۳ 


امام صادق علیه السلام : برای لغزش ها و تقصیرهای بیش آمدم برادرانتان 
, عذری (توجیهی] بيابید . اگر هم برای آن عذری نیافتید , باور کنید که این 
مسئله , بر اثر ناآگاهی شما نسبت به گونه های عذر است . 


شفم اخبار الیضا سفط ای بل او کاس اه ایا در 
مجلس امام رضا علیه السلامبوديم که مردی از برادرش شکایت کرد . 
حضرت [در پاسخ آاين اشعار را برخواند: برادرت را در گناهانش معذور 
دار/ و عیب هایش بپوشان در برابر دروع زنی ور تهمت زدن بی خرد/ و 


گرفتاری های روزگار , شکیبا باش و از ای بزرگواری پاسخ مده/ و 
ستمکار را , به حسابرس او واگذار کن . 


ص: 224 


س الَقَتَدُ عند القیته مکارم الأخلاق عن آنس : ان سول اللّم صلی الله 
علیه و آله |ذا قَقَد الرّجْل من |خوانه تلائه أّام سَأل عنة , قان کان غایبا دعا 


- 


له , وان کات شاهدا زاره , وان کان مریضا عادَهُ «صِِ 


الأمالی للطوسی عن المفصُل بن عمر الجعفی : دَحلثٌ عَلی آبی عبداللّه 
علیه السلام , قَقال لی, : هن صجبک ؟ قَفْلث له : رَجْل من اخوانی . قال : 
قما ققلّ ؟ قَفْلتْ : مَند ند دخلث لم آعرف عکاتة . ققالَ لی : آما عَلمت ان 
قنش ضعحت قومنا ا رفن اه قاله الله ند تیم المیاهه 121۱ 


8 / 3جوامعٌ جُقوق الاخوانِ رسول اللّه صلی الله علیه و آله : المَوْمن و 
المَوْمن ؛ ٍ اه سراف اه ۱3 


# 


1- .مکارم الأخلاق : 1 / 55 / 34 , بحار الأنوار : 16 / 233 / 35 . 

2- .الأمالي للطوسی : 413 / 927 . 

3- .سنن آبی داود : 4 / 280 / 4918 , الأدب المفرد : 81 / 239 نحوه 
وکلاهما عن آبی هریره , کنز العقال : 1 / 141 / 673 ؛ بحار الأنوار : 1 / 
1 ولیس فیه «ویحوطه من ورائه» . 


ص: 5 
س جویا شدن حال کسی در غیابش 


8 3 کلیات حقوق برادران 


س جویا شدن حال کسی در غیابش مکارم الاخلاق به تقل. از آنسن * بیامتر 
خدا صلی الله علیه و الههر گاه یکی از برادران خود را سه روز نمی دید , 
شهر بود , به دیدارش می رفت و اگر بیمار بود , عیادتش می کرد . 


الامالی طوسی به نقل از مَفصل بن عمر جعفی : نزد امام صادق علیه 
السلام [در مدینه ] رفتم . ایشان پرسید : «در راه , چه کسی مصاحب نو بود 
؟» گفتم : مردی از برادرانم . پرسید : «اینک چه می کند ؟» . گفتم : از 
زمانی که داخل [مدینه ] شده ام , از جای او خبری ندارم . حضرت به من 
فرمو د : «مگر نمی دانی که هرکس با موّمنی چهل گام همراهی کند , 
0 , روز قیامت , از او درباره آن موّمن , پرسش خواهد کرد ؟». 


8 / 3کلیات حقوق برادران رسول خدا صلی الله علیه و آله : موّمن , برادر 
مومن است ؛ نیازش را برطرف می سازد و در نبودش [در انديشه اوست 
و ]او را محافظت می کند 


ص: 226 


الامام علت علیه السلام : ثبتتی الاح في ال عَلّی الّناضح فی اللّه . 
التبا فی الم , وّاللّعاون غعلی طاعّه الم , وّالّناهی غن معاصی اللّ , 
وَالتّناضر فیاللّه , واخلاص الْمَحَبّه . (1) 


غنه علیه السلام * ادا انخیی ی اضافکن و ها خاش دی اله‌فاء, 
وخسن الصّفاء . (2) 


الامام زین العایدین علیه السلام : شا وه الحلیط قأن لا تفه , ولا تفس . 
ولا کذْبةٍ , ولا تعََلة , ولا تَخوَعَة ی ی 


ال و 
ین القسترسل ربا . 
عنه علیه السلام : ما وه الصَاجب قأن تَصحَتة بالقضل ما وَجّدت الیه بقبیلا 


ولاً قلا أَقَل من الانصاف وان ترجه کم تکرشک ها 
ولا یسیقک فیما بتیتک وِبيتَة الی مَکرْمَه و , قان شتقک کاقأنة . ولا ئقصَرَ 
تاش میم الوم ب ارم 7 > تَصی-حَتَهٌ , وحیاطَتَةٌ , ومُعاصَدتة 
طاع ز: روت کل تسه قیما ام یه بن مفمی 2۱ 
(عَلیه) رَحمهة , ولا تکوش علیه عذابا. (4) 


الامام الصادق علیه السلام : وه الفسلم علّی المسلم آن لا تشتع وتجوغ 
آخوخ , ولا پروی وبعطنشن أَخوغ , ولا چکتسی ویعری اخوهْ , قما اعظم حو" 
الفسلم علی آخیه السلم ! أَجتٍّ لأخیک المسلم ما تحت لِتفسک ۰ واذَا 


15 


331 


احتجت قَسلة #فان‌ضالی فاعطمر ۱ ماه ختوا ولا بعلة لی 
اه تک ظهر . لذا غاب قاحقظة فی عَیبته , ولاا شهد قَررة وأچلة وأکرمة ؛ 
فا منک وانت منة ۰ کلن کان علیک عانبا قلا ثفارقة نی تسألسَمیحتة . 


وان اصابة خی فاحمد ۳ وان ابتلی قاعضدة , وان ر حل له قأعنة : (5 


1- .غرر الحکم : 4532 , 
2 .غرر الحکم : 4141 . 
3- .تحف العقول : 268 / 36 , کتاب من لا یحضره الفقیه : 2 / 624 / 
( الخصال : 569 / 1 عن ان حمزه الثمالی 


وفیهما «وتثقی اللّه تبارک وتعالی فی آمره» . 

4- .تحف العقول : 266 / 32 , کتاب من لا یحضره الفقیه : 2 / 623 / 
4 عن ابت بن دینار , الخصال : 569 / 1 عن آبی حمزه الثمالی 
وکلاهما نجوه . 

5- .الکافی : 2/170 / 5 , الموّمن : 42 / 95 , الأمالی للصدوق : 401 / 
9 عن عبدالله بن مسکان عن الامام الباقر علیه السلام, الاختصاص : 27 
, مشکاه الأنوار : 104 کلها نحوه , بحار الأنوار : 74 / 243/43. 


ص: 297 


امام علی علیه السلام برادری در راه خدا| 1 بر اساس نیکخواهی برای 
یکدیگر در راه خدا , بخشش به یکدیگر در راه خدا , کمک به یکدیگر برای 
فرمانبری از خدا , بازداشتن یکدیگر از نافرمانی خدا . یاری رساندن به 
یکدیگر در راه خدا و خالص کردن دوستی , بنیاد نهاده می شود . 


اماق علنعلیه السلام: < هر گام دوستت: وراه بر ادن ههور ان 
[چون ] بنده باش و وفاداري صادقانه و صفای نیکو را نثارش کر 


هراق عایه: الا ها کت جوسست اس ارم ان اه که اه را 
نسازی , او را نفریبی و همچون دشمن که بر ضدّ رقیب خود می کوشد , 
بر ضذاش نکوشی و اگر به تو اعتماد کرد , هرچه می توانی برایش انجام 
دهی و بدانی که فریفتن آن که به شخص اعتماد کرده است , [گناهش 
مانند. اربا خوایی انسنه: 


امام سجاد علیه السلام : اما حقّ هم صحبت , آن است که هرچه می توانی 

به او خوبی کنی , وگرنه , دست کم , انصاف را مراعات کنی و همان گونه 
که تو را گرامی می دارد , گرامی اش بداری و آن گونه که تو را حفظ می 
کند ,. حفظش کنی؛ و در هیچ کرّمی بر تو پیش دستی نکند و اگر چنین کرد 
, آن را جبران کنی و در برآوردن حقَّ دوستی او کوتاهی نکنی منز وی ۶ 
لازم بدانی که نیکخواه و حامی و پشتیبان او در فرمانبری پروردگارش 
باشی و او را در انچه به نافرماني پروردگارش نمی انجامد , یاری دهی و 
برای او مایه رحمت باشی , نه مایه رنح . 


الکافی به نقل از ابراهیم بن عمر یمانی, از امام صادق علیه السلام : 

مسلمان بر مسلمان ی« ۱ ای و ار 
خود , سیراب نباشد و برادرش تشنه , و خود , پوشیده نباشد و برادرش 
حضرت فرمود : «انچه را برای خود دوست داری . برای برادرٍ مسلمانت 
دوست بدار . هرگاه نیازمند شدی , از او درخواست کن و اکُر از تو چیزی 
درخواست کرد , به او ببخش . در نیکی به به او تأخیر مکن و او نیز تأخیر 
مد ارو فان ااش که آوشسان تست رهمگاه غایت کشت , او را 
در غیابش حفظ کن و هرگاه حضور یافت , به دیدارش شتاب . بزرگش 
شمار و گرامی اش دار که او از توست و تو از اویی . اگر تو را توبیخ کرد , 


خدا را سیاس گوی و اکر مبتلا شد , حمایتش کن و اگر برایش دامی چیده 
شد , او را یاری ده» . 


ص: 229 


الامام الصادق علیه السلام : لا تکون الصَداقة الا بخدودها , قمّن کاتت فیه 
ه الکو آمشی ۶ بنها قاتسه الی السدافه سوم لم تکن قیه شین ها 
قلا تنسبة الی شیء من الصّداقه ؛ قأوّلها : آن تکون سَيرنة وعَلانثة تک 
واجدة . والانی : آن بری زیتک زيتة , وشیتک شیتة . وله : آن ل یره 
علیک ولایَه ولا مال . وَالايعة : آن لا تمتقک شیثا نله مره . والخامسَة 
هفت عم هده الخصال : آن لا علعی عیه التکیات.. (1) 


الامام الصادق علیه السلام : لا تطقنوا فی عُیوپ من بل الیکم یمَوَگیه . 
ولا توقفوة عَلی سَیئو بَخَصَع لها ؛ قالّها لیست من آخلاق ر سول | ی 
الله علیه و آلهوهن آخلاق ولیائُه . (2) 


1- .الکافی : 2 / 639 / 6 عن عبیدالله الحلبی , الخصال : 277 / 19 , 
الأمالی للصدوق : 767 / 1033 کلاهما عن یزید بن خالد (مخلد) 
التیشانوری: تحف الفقول 66۶ کلها تجوه,بعار اانمار: 17/3/74 1 
2- .تنبیه الخواطر : 2 / 146 . 


ص: 99 


آامام صادق علیه السلام : دوستی , چز با صفات و حدود آن , راست نمی 
آید و هرکه همه یا بخشی از آنها در او بود , عنوان دوست بر او بنه و اگر 
هیچ یک از آنها در او نبود , هرگز عنوان دوست بر او منه . نخستین حذ 
دوستی , , آن است که آشکار و نهان دوست , برایت ت یکی باشد . دوم آن که 
زیور تو را زیور خود و نقص تو را نقص خود بداند . سوم آن که مال و مقام 
رووضتی آم را شنت نو تفر نهد . چهارمٌ آن که آنچه را در اختیار دارد 
از تو باز ندارد . پنجم که عصاره همه این صفات است . آن که تو را در 


امام ضادق علیه السلام : بر عیب های آن که به دوستی شما روی آورده 
دوستی خود , باز مدارید , که این کار , از اخلاق پیامبر خدا و دوستانش 


رک ض: 231( کلیات اد اف مغاشزت ): 


ص: 330 


الفصل التاسع : آثار المحته9 / 1علاماث صدق المَوَهاً شهادة القلب الامام 
علی علیه السلام : سَلّوا الملوبِ غن المَوَدَاتِ ؛ قائها شواهذ لاتفبل الْشا . 
(1) 


عنه _علیه السلام فی الچکم المنسوبه الیه : |ذا شککت فی مَوَده [نسا 
قاسال قلبک عنة. (2) 

الامام الباقر علیه السلام : اعرف المَوَدَة فی قلب آخیک بما له فی قلیک . 
(3) 


ئٌ ۱ 


3 


ری ما ادا غیه لام 
۳ یودنی ؟ فقال : امتجن قلبک , 


1- .غرر الحکم : 5641 ؛ شرح نهح البلاغه : 20 / 332 / 805 . 

2- .شرح نهج البلاغه : 20 / 323 / 701 . 

3- .تحف العقول : 295 , کشف الفقه : 2 / 331 , بحار الأنوار : 46 / 
1 ۸ 15 ؛ الاخوان : 146 / 80 , حلیه الأولیاء : 3 / 187 کلاهما عن 
القاسم بن الفضل . 

4 .الکافی : 2/652/2 , المحاسن : 1 / 415 / 954 , مشکاه الأنوار : 
2 من دون اسناد الی الراوی , بحارالأنوار : 74 / 182 4 . 


ص: 331 

فصل نهم : آثار دوستی 

و ٩‏ اند فا وراه 

اققت کات ول 

فصل نهم : آثار دوستی‌9 / 1نشانه های دوستی راستینالف گواهي دل امام 


علی علیه السلام : از دل ها درباره دوستی ها بپرسید , که گواهانی رشوه 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : هرگاه درباره 
دوستی کسی شک کردی , از دل خود درباره او بپپیرس . 


امام باقر علیه السلام : میزان دوستی [خود] را در دل برادرت , از دوستی 
ای که در دلت نسبت به او داری , بشناس . 


الکافی به نقل از صالح بن خکم : شنیدم مردی از امام صادق علیه 
السلاممی پرسید : کسی می گوید که دوستت دارم . من از کجا بدانم که 
[واقعا ]دوستم دارد ؟ امام پاسخ داد : «دلت را بیازمای . اگر دوستش 
داشتی ۱ او نیز تو را دوست دارد» ۰ 


ص: 232 


الامام الصادق علیه السلام : آنظر قَلبک , قاذا آنگر صاجبک قَانّ َحدکُما قد 
خدت.. اد] 


۱ 3 ی ۳ ۳ ۲ مر وب لل 
۷ ۱ رم ِِ ۰ لابی 1 ۳ و ۳۳ 
علیهماالسلام : نی والله لاجبک , فاطرق تم رفع راسة . فقال ۰ ضَدّفت یا 


آبا پشر , سل قَلبک عَمّا لک فی قلبی من خبک , ققد علَمنی قلبی عَمّا لی 


فی قلبک . (2) 
المحاسن عن عبیدالله بن اسحاق المدائنی : قْلثْ لأْبی الحسَن ,موی بن 
جع : ام الرّجْل من غرض الّاس یلقانی , َیحلِف با لله ات 


, آقاحلف یاه له لصادق ؟ ققال : امتجن قلبک , قاٍن یه 2 
۳ والاً لا . (3) 


عیون آخبار الرضا علیه السلام عن الحسن. بن الجهم : ألث الْضا علیه 
السلام قَفْلث له : .. هلت فداک . آشتهی آن الم کیف آنا عندک ؟ قال : 
انظر کیت آنا عندک ۰ (4) 


- .الکافی : 2 / 652 / 1 عن العلاء بن الفضیل وحشاد بن عثمان و ص 
3 / 5 عن جوا المدانتی ‏ الامالی للمقید : 11 97 عن ربعی بن 
عیدالله. والفظیل. بت سار + ااضوفل الستة غضر (اضل. عفر چن 
محفدالحضرمی) : 70 عن جابر, مشاه الا تاد 10 عن الفضل بن سنان: 
بحار الأنوار: 74/182/6 . 

2 .الکافی : 652/2 / 3 . 

- .المحاسن: 1/416/955, مشکاه الأنوار: 122 من دون اسناد الی 
الراوی, بحار الأأنوار: 74/182/5. 
4- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : 2 / 50 / 192 , الأمالی للصدوق: 
0 , تنبیه الخواطر : 2/165, روضه الواعظین : 418 , ارشاد 
القلوب : 135 وفیه «احث آن آعرف» بدل «آشتهی آن آعلم» . بحار 
الانوار : 54/70 20 . 


ص: 333 


امام صادق علیه السلام : به دل خود بنگر . هرگاه دوستت را ناپسند داشت 
ی کفان یکی اد ما ارفیته دسفی را آندیداوردم: است:: 


الکافی به نقل از مقسعده بن الیِسع : به امام صادق علیه السلام گفتم : به 
خدا سوگند , دوستت دارم . حضرت , ی ی 
سرش را برداشت و فرمود : «ای ابو بشر ! راست می گویی. از دلت 
درباره جایگاه دوستی ات در دلم بپرس که دلم , از جایگاه دوستی ام در 
دلت باخبرم ساخت» . 


المحاسن به نقل از عبیداللّه بن اسحاق مدائنی : به امام موسی کاظم 
علیه السلامگفتم : یکی از عامّه مردم , مرا می بیند و به خدا سوگند می 
خورد که مرا دوست دارد . آیا من نیز به خدا سوگند بخورم که او راست 
می گوید ؟ حضرت فرمود : «دلت را بیازمای . اگر دوستش داشتی , پس 
سوگند بخور , وگرنه , نه» . 


ی[ ر الرضا علیه السلام به نقل از حسن بن جهّم : از امام رضا علیه 
السلام پر سیدم . فدایت گردم ! ! خوش دارم بدانم که نزدت چه جایگاهی 
دارم حضرت فرمود : «نگاه کن که من چه جایگاهی نت ذارم [که جایگاه 
توا در نی رف اه ان است ]» . 


ص: 34 


لکافي عن الحسن من هم : قُلث لابی الکشن علیه السلام : لا تنشنی 
من الدْعاء . قالٍ : (َ/وتعلمُ ی آنساک ؟ قتقکرث فی تفسی وفلث : هو 
2 : لا , لا تنسانی . قال : وکیفت علمت 
لک ؟ قلث : آلی من شیعتک , واتک لتدعو لَهُم ۰ فقال : هل عَلمت بشیء 
غبر هذا ؟ فُلتْ : لا. قالَ : |ذا آَردت آن تعلم ما لک عندی قانظر (الی) ما 
لی عندی:. ۲11 


الامام الهادی علیه السلام لِلمْتوکل : لا تطلب الطفاء مقن کرت علیه , ولا 
الوفاء مین درت نهد وا المع هگن صحفت هنوة حی له 9 
یرک (لک) کقلبک له . (2) 


ب المُواساه فی السَرّاء والصَرّاء الامام علت علیه السلام : أصدّقّ الاخوان 
مَوَّ أَفصَلَهْم لاءخوانه فی ال اء والطّّاء مواساة . (3) 


عنه علیه السلام : فی الصّیق واه بَظهَرٌ خسن المَوَدّه . (4) 


1- .الکافی : 2 / 4/652 . 
2 .آعلام الدین : 312 , الدژه الباهره «طبعه النجف» : 42 , بحار الاأنوار 
۵4 -. 

3- ,غرر الحکم : 3238 , راجع : ص 312 (المحبه / الحقوق المواساه) . 
4 .غرر الحکم : 6511 . 


ص: 335 
ب همدردی در خوشی و ناخوشی 


الکافی به نقل از حسن بن جَهّم : به امام رضا علیه السلامگفتم : مرا از 
دعا فراموش مکن . حضرت فرمود : «کمان مي کنی که من فراموشت 
می کنم ؟». اندکی در خودم با : او برای شیعیانش 
دعا می کند و من نیز از شیعیانش هستم . گاه گفتم : نه , فراموشم 
نمی کنی . فرمود : «از کجا فهمیدی ؟» : من از شیعیانت هستم و 
ی و بای . فرمود : «آیا متوجّه چیز دیگری جز این شدی 
٩‏ گفتم : . فرمود : «هرگاه خواستی بدانی که نزد من چه جایگاهی 
داری 7 


امام هادی علیه السلام به مت ک. عباسی : صفای دوستی را از آن که 
دوستن. اش را بر اشقتی : مخواه . وفاداری از, ان که بة او تیخیی زدی , 
مطلب , و خیرخواهی را از آن که بدگمانی ات را متوجّه او کردی , مجو ؛ 
چرا که دل دیگری نسبت به تو , همچون دل تو نسبت به اوست . 

ر. ک : ص 89 (سازگاری جان ها)؛ ص 601 (معیار جایگاه بنده در نزد 


خدا) . 


ب همدردی در خوشی و ناخوشی امام لین علیه السلام راست ترین 
برادران در دوستی , کسانی هستند که در خوشی و ناخوشی با برادران 
خود [با جان و مال خویش]» بیشتر همدردی می کنند . 


امام علی علیه السلام : در تنگنا و سختی , دوستی راستین .انار اف 
شود . 


ص: 336 


المعجم الکبیر عن الحارث : ان علّا علیه السلام سَأْلَ | بتَةٌ الحسن بن علی 
علیه السلامعن آشیاء من آمر المروءه ۰ قال : فما - ؟ قال : المواساةه 
فی الشه والخاء ( 


الامام الحسن علیه السلام لا سَلَ غن الاخاء : الاخاء فی السْدّو وَالرّخاء . 
(2) 


وک العخبوتب رتتول الله.ضلی ال غلیه و الم *من. آحبت شتا اکله د کوخ 
1 


الامام علت علیه السلام : من حبّ شینا لهچ یذکره . (۵) 


د ترکْ ال الامام علت علیه السلام هن هی 
علیی هن لا یی ۱5۰ 


و / 2دوژ المحَبّه فی مصیر الانساناً حشرّ الثّاس مَع محبوبهم رسول اللّه 


سر سم 


ضلی الله علیه خ اله عم اجب قیها خن عم ۱۳ 


1- .المعجم الکبیر : 3 / 68 / 2688 , حلیه الأولیاء : 2 / 35 , تاریخ دمشق 
: 13 / 255 , البدایه والنهایه : 8 / 39 وفیهما «الوفاء» بدل «المواساه» . 

2- .تحف العقول : 225 , بحار الأنوار : 103/78 2. 

3- .کنز العمال : 1 / 425 / 1829 نقلاً عن الفردوس , اتحاف الساده : 5 / 
0 , کشف الخفاء : 2 / 222 / 2352 کلاهما نقلاً عن آبی نعیم والدیلمی 
وکلها عن عائشه . 

4- .غرر الحکم : 7851 . 

2 غرر الخکم * 3875 . 

: و ناسین : 20713 / 4294 , المعجم الکبیر : 3 / 19 
ِ عن آبی قرصافه نحوه , کنزالعقّال : 9 / 21 / 24730 نقلاً عن 
الخطیب عن جابر ؛ بشاره المصطفی : 75 عن جابر , غرر الحکم : 2703 , 
بحار الأنوار : 68 / 131 / 62 . 


ص: 337 

ج یاد کرد محبوب 

د چاپلوسی نکردن 

9 نقش دوستی در سرنوشت انسان 

الف گردآمدن مردم با محبوبشان 

المعجم الکبیر به نقل از حارث : علی علیه السلام از فرزندش حسن بن 


علی علیه السلامپرسش هایی درباره مردانگی کرد . [از جمله ]پرسید : 
«برادری چیست ؟» فرمود : «همدردی [با دوستان ] در سختی و اسایش» 


انم کم اه سار ای که ار اسان نت کب آعفعی 
آدوستی و برادری چیست ؟ : همدردی کردن , چه در سختی و چه در 


ج یاد کرد محبوب رسول خدا صلی الله علیه و آله : هرکس چیزی را 
دوست بدارد , از ان , بسیار یاد می کند . 


امام علی علیه السلام : هرکس چیزی را دوست بدارد , شیفته یادکردش 
می شود . 

د چایلوسی نکردن امام علی علیه السلام : در حقیقت , کسی تو را دوست 
دارد که برایت ت چایلوسی نکند و کسی تو را می ستاید که [ستایش خود را] 
به گوش تو نرساند . 

9 / 2نقش دوستی در سرنوشت انسانالف گردآمدن مردم با محبوبشان 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : هرکس مردمی را دوست بدارد , [در 
روز قیامت ] با آنان گرد خواهد آمد . 


ص: 338 


عنه صلی الله علیه و آله : قن أحَتَ قوما قلی آممالهم خن توم لقیقه 
فی ژمرتهم , , قحوستِ بچسایهم وان لم یَعمل أعمالهّم .۱ 


غتت صلی الله لیم وله * الید عند ط الله. عو سل جع اخبایة 
یوم القیامه . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله : این مقسعود , أجبّ الضالحین ؛ قاِنّ القرء مَع 
من أح , قاٍن لم تفچر علی أعمال ابر قأَچت العْلماء , قَاتَةْ یَقول : «ومّن 

بطم ال قالر سول قاولتک م‌ الدین عم اللَد عَلَیهم ما وا لصف 

والشهداءٍ والطّلجین وَحسْن أَولنّک رفیقا ؟ » (3) ۰ (2) 

صحیح البخاری عن عبداللّه بن مسعود : جاء رَجْل لی رسو لٍ اللّه. خی 


الله علیه و آله ققال : یا سول ال ی > قوما ولم 
یِلحق بهم ؟ ققال سول اللّ صلی الله علیه و آله : القرء مق من آَحَتْ . 


مسند ابن حنبل عن ثابت ت البنانن عن آنس : جاء َجْل الی سول الم صلی 
له علیه و اقا با سول الله , الرجْل ؛ یب الرَجْل ولا بَستطیعٌ آن 


یَعقل کقمله ؟ ققال سول اللّم صلی الله علیه و آله : المر مع من أحت 

. ققال آتین : قما آیث اصحاب وسول اللم. صلی, الل:غانة و آلهقوجوا 
بشیء قط لا ای را ها ی ماس بل ول اجب 
الله لته اله و 


- .تاریخ بغداد: 5/196, الفردوس: 3/595/5870 کلاهما عن جابر بن 
ِِ , کنز العمال : 30 9/21/247 . 
- .کنز العمال : 3 / 136 / 5856 وج 8/9 / 24668 وفیه «وهو مع من 
یت بدل «وهو مع آحبابه یوم القيیامه» وکلاهما نقلاً عن آبی الشیخ عن 


3 .اللساء : 69 . ۱ 
4 .مکارم الأخلاق : 2 / 357 / 2660 , جامع الأخبار : 518 / 1467 عن 
الامام علی علیه السلام » بحار الأنوار : 77 107 1: 


5- .صحیح البخاری : 5/2283/5817 و ون و ای موی تخرد 
مسلم : 4 / 165/2034 عن عبداللّه, , سنن الترمذی : 4/596/2387 وج 
5 / 545 / 3535 , مسند ابن حنبل : 6 315 / 18113 کلها عن صفوان 
بن عسال نحوه وج 4 / 319 / 12625 و ص 533 / 13829 کلاهما عن 
آنس بن مالک نحوه وفیهما «ولا یبلغ عملهم» بدل «ولم یلحق بهم»؛ 
الأمالی للمفید : 151/2 نحوه وفیه «لایعمل باعمالهم» بدل«ولم یلحق 
بهم >؟. 

6- .مسند ابن حنبل : 4 / 442 / 13315 , کنز العمّال : 166/9 / 25552 
عن الامام علوخ علیه السلام وفیه الی «المرء مع من آحت» . 


ص: 339 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : هرکس مردمی را به سبب کردارشان 
دوست بدارد , روز قیامت , جزو انان گرد خواهد امد و مانند انان محاسبه 
خواهد شد ؛ اگرچه کردارش چون کردار آنان نباشد . 


لوا ضلی للم یره ال شمه ون کرو ما ور ار ازور 
ات و در روز قیامت , کنار کسانی قرار می گیرد که دوستشان دارد 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : ای ابن مسعود ! صالحان را دوست بدار 
که انسان , همراه کسی است که دوستش می دارد . اگر توان نیکوکاری 
نداری , پس عالمان را دوست بدار که [خداوند] می فرماید : «هر که از 
خدا و پیامبرش اطاعت کند , همراه کسانی خواهد بود که خدا نعمتشان 
داده است , چون انبیا و صذیقان و شهیدان و صالحان ؛ و اینان , چه نیکو 
رفیقان اند» . 


صخیه الیخا ری بقل از غبداللم بن مستعوی ۶ مرخ نو میامن لیالد 
علیه و آله آمد و گفت : ای پیامبر خدا! درباره کسی که مردمی را دوست 
داری ها به آنان. تبتوشته ات جدمی وبی: «صاهیر خدا فرمود : 
«انسان , همراه کسی است که دوستش می دارد» . 


مسند ابن حنبل به نقل از ثابت بنانی, از تس مردی نزد پيامیر خدا آمد و 
گفت : ای تا خدا! مردو دیگری را دوست می دارد ؛ اما نمی تواند 
کارهایی همجون او انجام دهد ۰ پیامبر خدا| فرمود : «انسان , همراه کسی 
است که دوستشش می دارد» ۰ انس گفت ؛: ۰ جز به اسلام آوزدن . هرگز 
ندیدم یاران پیامبر خدا| به چیزی همچون این سخن ؛ , شادمان شده باشند . 


ص: 20 


صحیح البخاری عن آنس بیتما آنا لین صلی الله علیه و آله خارجان من 
القسجد , قَلقینا رَجْل عند ده القسجد . ققالِ : يا سول اللّه 
السَاعَهٌ ؟ قالْ الَبیعٌ صلی الله علیه و آله ما آعددت لها ؟ فان لوح 
استکان , نم قال : پا, رسول ال , ما آعددث لها کبیر صیامٍ ولاصلاو ولا 
تفه ولکی اجب الله ورسولد . فال * ات چم مرن احیبت : ۱ 


الامام الباقر علیه السلام : ان رجْلاً آتی اللّیَ صلی الله علیه و آله ققال : یا 
سول الله , آچث القضلین ولا اضلی , واچثٌ الطوامین ولا َصوم ؟ ققال 
سول الم ی له عانه صالف نت عم ات دی ] ات 
ص 


1- .صحیح البخاری: 6/2615/6734. صحیح مسلم: 4/2033/164, سنن 
الترمذی: 4/595/2385 نحوه وزاد فیه «المرء مع من احب» . مسند ابن 
حنبل : 4 / 208 / 12013 , الزهد لابن المبارک : 250 / 718 , تاریخ بغداد 
4 9 والثلائه الأخیره نجوه وفیها «المرء مع من أحث» بدل «آنت مع 
من آحببت» , کنز العقّال : 1667/9 / 25553 ؛ علل الشرایع : 139 / 2, 
تنبیه الخواطر ۶ 223 کلاهما تخوه وفنهها «المرء مهم من احبت»* بذل 
ِ مع من آحببت» , وراجع الأمالی للطوسی : 312 / 635 . 
- .الکافی : 8 / 80 / 35 , تنبیه الخواطر 0[ 
ِ تفسیر فرات الکوفی : 430 / 567 عن برید بن معاویه العجلی 
وابراهیم الأحمری , دعائم الاسلام : 1 727 وفیه قپل قول النبت صلی الله 
علیه و آله «قال آبو جعفر علیه السلام : یعنی لا اصلّی ولا آصوم التطلاع 
لیس الفریضه» ولیس فیه «ولک ما اکتسبت» , بحار الأنوار : 68 / 63 / 
114. 


ص: 1« 


ضجیح الیجارق به تقل از اسن ۰ .من .و پیامیر ضلی: الله علیه. و الهیترون از 
مسجد بودیم که مردی در کنار در مسجد , ما را دید و گفت : ای پیامبر خدا 

! روز قیامت , کی است ؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «چه برای 
آن آماده کرده ای ؟» . گویی آن مرد , [اظهار آفروتنی کرد و سپس گفت : 
ای پیامبر خدا ! برای آن . روزه و نماز و صدقه فراوانی آماده نکرده 2 
لیکن خدا و پیامبرش را دوست می دارم . حضرت فرمود : «تو همراه 
کسی هستی که دوستش می داری» . 


امام باقر علیه السلام : مردی نزد پیامبر خدا آمد و گفت : ای پیامبر خدا ! 
نمازگزاران را و دارم ؛ اما خود د نماز نمی خوانم . روزه گیران را 
دوست دارم ؛ اما خود د روز تضین: کیز ۳ 
همراه کسی هستی که دوستش داری و بهره ات همان است که به دست 
اورده ای» . 


آعت . (1) 


الامام علی علیه السلام آو ضمت الدّهر کل . وقمت اللّیلَ کل , وفتلت 
تن اکن والعفاش ؛ بعنی الله قع هوای بالفا مان آن فی عم قفی عنم 
و + اصا 


علیهالسلام : دمن صالع العقل , وخایل یز علبل ؛ قِ بلعره ما 


الامام الباقر علیه السلام : |ذا آزدت آن تعلم آنَ فیک خیرا قانظر الی قلیک 
؛ قاٍن کان یْحِتٌ أهلَ طاعّه ال م ویفض اهل معصتته قفیک حیژ والله" بُجیک 
. ون کان بیغ هل طاعه الم مخت اهل حفص قاس ی خ اه 
تخصک ب والقرء قع من آخ :۱2 

الامام. الضادی عليه السباا عوف علی ال فر ول آن تضیروا قمع من 
عشتّم مَعَهٌ فی دُنیاخ . (5) 


- .الأمالی للطوسی ۰ 621 / 1281 , بحار الانوار : 8 / 70 / 128 . 
7 المتحابین فی اللّه : 1 وزاد فیه «ویحبٍ الذاکرین ولا یذکر ( قلیلا" 
ویحت المتصدٌقین ولا یتصذق الا قلیلا ویحب المجاهدین الا قلیلاً وهو فی 
ذلک پحب اللّه ورسوله والمومنین» ۱ 

2 .الغارات : 2 / 588 عن حبّه العرنی , بحار الأنوار : 39 / 295 / ذیل ح 
6 و ج 68 / 75 / ذیل ح 133 ؛ شرح نهج البلاغه : 4 / 105 عن حبه 
العرنی وزاد فی صدره «من اختفف کال خی 3 

3- .غرر الحکم : 5096 . 
4 .الکافی : 2 / 7/126 11 ۰ مصادقه الاخوان : 156 /3 , علل الشرایع : 
7 16 , تنبیه الخواطر : 2 / 191 , المحاسن : 1 / 410 / 935 وفیه 


«ففیک ش» بدل «فلیس فیک خیر» . وکلها عن جابر الجعفی , مشکاه 
الأأنوار : 121 , بحار الأنوار : 69| 247 22 . ۱ 
5- .الکافی : 5 / 109 / 13 عن علیث بن عقبه عن بعض آصحابنا. 


ص: 43 


الأمالی طوسی از عبدالله بن الحسن. از پدرانش : مردی نزد پیامبر خدا 
۳ ! کسی نمازگزاران را دوست می دارد ؛ اما 
خود , جز نمازهای واجب را نمی گزارد . صدقه دهندگان و زکات دهندگان 
را دوست می دارد :ما خود , جز زکات واجب را نمی پردازد . روزه گیران 
را دوست می دارد ؛ اما جز ماه رمضان را روزه نمی گیرد . پیامبر خدا 
صلی الله علیه و الهفرمود : «انسان , همراه کسی است که دوستش می 


دارد» . 


امام علی علیه السلام : : اگر همه روزها را روزه بگیری و همه شب ها را به 
نماز بایستی و میان رُکن و مقام [کعبه آکشته شوی ۱ 
ات را اه که ای ی اه 


بهشتی [خواهی بود آو اگر دوزخی بااشد , یس دوزخی ۰ 


امام علی علیه السلام : از شخص درستکار , فراگیر و با بهترین دوست , 
دوستی کن ؛ زیرا بهره انسان , همان است که به دست آورده است و در 
روز قیامت , همراه کسی است که دوستش می دارد . 


امام باقر علیه السلام : هرگاه خواستی بدانی که در تو خیری هست , به 
قلبت بنگر . اگر فرمانبران خدا را دوست و معصیت کاران را دشمن می 
داشت ۰ پس در تو خیر هست و خداوند دوستت می دارد . و اگر پیروان 
خدا را دشمن می داشت و معصیت کاران را دوست می داشت , پس در 
تو خیری نیست و خداوندٌ , دشمنت می دارد ؛ چون انسان , همراه کسی 
است که دوستش می دارد . 


امام صادق علیه السلام : خداوند عز و جل بر خود لازم کرده است که 
سرانجام , همراه کسی شوید که در دنیا با او زیسته اید . 


ص: 4« 


الامام الجواد علیه السلام : آا هذه الذنیا قَئا فیها مغترفون . ولکن من کان 


هواخ هوی صاجبه ودان بدینه قَهْوٍ مَعَةْ حَیتٌ کان , والاخره هی دار القرار 
۳ 


ب حشژ مُحبّی هل التّيتِ مَعَهُم رسول اللّه صلی الله علیه و آله : وال لو 
أحبّنا حجر حشَرة الله مَعنا . (2) 


عنه صلی الله علیه ,و آله : ی آحا کات فا یه الصاهه موم ان 
اج خجیا اس الله معده .۱:۱ 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله ها ابا دعاته مها مت ان قی. ات۲ 
وامئجن في محبّتنا آ سکتَة اللم" مقنا 1۲ م2 تلا هذو الب : «فی مَعَدٍ صِدّق 
عنذ علیی نمتدرم »۱3۱۰ ۱51 ۲ 


نتتن: ای دآوه عن زب ذّ : يا رسول اللّم . اللّجُل یب القوم ولا یَستطیع 
آن یعمَل گقملهم . قال : آنت یا آبا در قع من آچتبت . قال : قاّی أَحتٌ الله 
" ورولة, قال : هد مع من آحببت . قال : قأعادها آبو در قأعادها سول 
اللم صلی الله علیه و آله . (6) 


1 .تخق, العفول. :456 یه الخو‌اظر ۶ 17 عن معتد بن: عیسی 
نحوه , بحار الأنوار : 78 / 358 / 1 . 

2- .تفسیر العیاشی : 1 / 167 / 27 , بحار الأنوار : 27 / 95 / 57 . 

3- .مشکاه الأنوار : 84 و ص 123 , الأمالی للصدوق : 278 / 308 , تنبیه 
الخواطر : 2 / 164 کلاهما عن نوف البکالی عن الامام علی علیه السلام , 
عیون آخبار الرضا علیه السلام : 1 / 300 / 58 عن الریّان بن شبیب عن 
الامام الرضا علیه السلام # کقایه الا ۱۰ 19 وفیهها هن «له آ رجلا...» , 
بحار الانوار : 383/77 9 . 

4- .القمر : 55 . 

- .الفردوس : 5 / 377 / 8484 , تفسیر الدژ المنثور : 7 / 688 نقلاً عن 
ای 


6- .سنن آبی داود : 4333/5126 , سنن الدارمی: 2/777/2685, مسند 
ابن حنبل: 8/107/21519 , الأدب المفرد : 112 / 351 , کنز العقال : 9 / 
1 / 24685 . 


ص: 345 
ب محشور گردیدن دوستداران هل بیت. با انان 


امام جواد علیه السلام : اما اين دنیاست که ما از آن بهره گیرانیم ؛ لیکن 
هرکه علاقه اش , همان علاقه دوستش باشد و به دين او گراید , هرجا که 
باشد , همراه او خواهد بود و اخرت , سرای ماندن است . 


ب محشور گردیدن دوسنداران اهل پیت با آنان رسول خدا صلی الله علیه 
و آله : به خدا سوگند , اگر ستگی ما را دوست بدارد , خداوند , او را نیز 
[در روز قیامت ,] با ما گرد خواهد آورد . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : هرکه ما را دوست بدارد , در روز قیامت 
, همراه ما خواهد بود , و اگر شخصی سنگی را دوست بدارد , خداوند , او 
زا اه زد ناهد آفرو: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : ای ابودجانه ! آیا نمی دانی هرکه ما را 
دوشست نا ارد و در زاه دوستی ها آزفوده شود [و بلا بیند]/ خداوند او را کنار 
ما ساکن خواهد ساخت». سپس حضرت این آیه را برخواند : «در جایگاهی 
راست , نزد فرمانروایی توانا» . 


سنن آبی داوود به نقل از ابوذر , در گفتگو با پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله : «ای پیامبر خدا ! کسی مردمی را دوست دارد ؛ اما نمی تواند 
کارهایی همچون آنان انجام دهد . فرمود : «تو ای ابوذر , همراه کسی 
هستی که دوستش می داری» . ابوذر گفت : «من خدا و پیامبرش را 
دوست فی دارم» : .قرمود * یس و همراه آناتن که دونتشان فی.-دارق» 
[راوی] گفت : ابوذر گفته خود را تکرار کرد و پیامبر خدا نیز پاسخ خود را 
باز گفت . 


ص: 26 


الامالی للطوسی عن غیذالله. بت الضامت : خاش ابو در وکان وه 
وانقطاغة الی عَلِیٌ واه هذا 7 قال : قلت : یا تبوة الله 
زا آقواما ما بل آعمالقم . قال : ققال : یا آبا در , الرء مَع من 
احّ , وله ما اکتست لت : ی اب الله واه واهل کیت ین 
قال : فانک مع من آحتبت 7 


آسد الغایه عن عبدالرحمن بن صفوان : هاجر آبی صَفوانْ ای الب صلی 
اللة. علیه و. الهوهة بالعدیته : قیابعة علی الاسلام , قق یی صلی الله 
علیه و آله ید , ققتخ علیها , ققال ضفوان : ای أَجبِک یا سول اللّه 
فقال ای صلی الله علیه و الم : العرء قع هن آعب .۱2 


بشاره المصطفی عن چابر بن عبداللّه الأنصاری لِعَطِیّه العوفی : یا عَطِبّهُ . 
سَهعث خبیبی سول الم صلی الله علیه و اله تقول, ها 
عَهُم , ون آأحت عَمل قوم آشرک فی عتلهم ... آحیب مجت آل مَحَّد 
صلی الله علیه و آله ما ام , وابفض مُبفض آل مَحَمّد ما أبقََهُم وان 


کان ضواما قَوّاما , وارقق یمجب مُحمّدٍ وال مُحَمّدٍ ؛ فان ان تزل له قَدَم 
بکتره نویه تبتت له آخری بقتتتهم , قان محتم بعوذ [لی اه وقبفضقم 
یِعودٌ [لی الثار . (3) 


دعائم الاسلام : عن آبی جعقر مَحَتّدٍ بن عَلیٌ علیهماالسلام ها انوم 
من خراسان , قَتَظر الی رَجْل منقم قد تسَفقتا رجلاة , فقال له : ما هذا ؟ 
ققال : بَعدٌ القسافه یاب زسو ل اللّهم ۳۳ ما جاء بی من حیث جتث لا 
نا : ابشر , قانت والله مَعنا 

۰ قال معکم یاب سول ال ۶ فال : , ما آحتنا عَبذ الا حسَرَة 
له نا , وهل الذدین الا الب , قال اللّه" و کم ار 
له قایغونی بُحُْکمٌلل» (۵) . (5) ۲ 





1- .الأمالی للطوسی : 632 / 1303 , کشف الفقه : 2 / 41 , بحار الأنوار 
: ۱/1047 75 . 

2- .اسد الغابه : 3 / 458/ 3337 و ص 129 2520 . 

3- .بشاره المصطفی : 75 , بحار الأنوار : 101 / 196 / 31 . 


4 .آل عمران : 31 . 
5- .دعائم الاسلام : 1 / 71 . 


ص: 7« 


الامالی :ظوشتین به تفل از عیدالله تن صامت راز ابودر که دلسته و پپوسته 
علی علیه السلامو اهل بیت علیهم السلام بود : گفتم : «ای پیامبر خدا! من 
مردمی را دوست دارم ؛ اما به پایه کردارشان نمی رسم» . حضرت فرمود 
: «ای ابوذر! انسان , همراه کسی است که دوستش می دارد و بهره اش 
همان که به دست اورده است» . گفتم : «من خدا و پیامبر او و اهل بیت 
پیامبرش را دوست می دارم» ۰ حضرت فرمود : «پس تو همراه کسانی 
هستی که دوستشان می داری» . 


اه الغابه به نقل از عبدالرحمان بن صفوان : پدرم » صفوان , به سوی 
پیامبر صلی الله علیه و اله که در مدینه بود , هجرت کرد و به عنوان 
برش اشلاما اه بت رود باخیر صلن ال مه و انشا درا 
کرد و بر دست صفوان کشید. شسن اد آن ستوان کف ها اسر نوا او 
ز صافت یدارم شاه صلی ال هن الم کفت: اسان .هر اه 
کسی است که دوستش می دارد». 


سای الفضا یفن اسان الا ایا ان مه اه 
عوفی : ای عطیّه ! از محبوبم , پیامبر خدا , شنیدم که می گفت : «هر که 
مردمی را دوست داشته باشد , با انان محشور خواهد شد و هر که کردار 
مردمی را دوست داشته باشد , شریک کردارشان خواهد بود ... . دوستدار 
ال محمد را تا هنگامی که دوستشان می دارد , دوست بدار و دشمن ال 
محمّد را تا هنگامی که دشمنشان می دارد , دشمن بدار ؛ گرچه بسیار 
ار اه ی نز ی ور و 
19 استوار می ماند . ور ات 1 نار کرتوت به بهشت 
است و بازگشت دشمنشان به دوزخ» . 


فا لاسام مرا سا این یه الشاام هی ار راما سوام 
تاقت لت السلام امد سرت مه سر اد آیان ک هاش ار آنر‌شاهه 
روی بسیار, آچاک چای شده تون تک ینتبم اه قرو این خیرنت 
٩‏ . پاسخ داد : «ای پسر پیامبر خدا ! بر اثر مسافتِ بسیار است . به خدا 
ها از آن چا که امه امس سم شا ال سس 
نیاورد . امام باقر علیه السلام به او فرمود : «مژده باد بر تو که به خدا 
شو کند ربا ها مخشور فن تنوی» : آن مرد کفت ۰ <«اق شنز چامتو دا آ با 


شما؟ فرمود : «آری ! هیچ بنده ای ما را دوست نمی دارد , جز آن که 
خداوند . او را با ما محشور خواهد کرد . مگر دین , چیزی جز دوستی است 
؟ خداوند عز و جلمی فرماید : بگو : اگر شما خداوند را دوست دارید , پس 
از من پیروی کنید تا خداوند , شما را دوست بدارد » . 


1- .النساء : 69 . نك 

2- . کذ| فی المصدر , وقی بحار الانوار «الاخره» ۰ ۲ 

3- .تفسیر مجمع البیان : 110 عن قتاده ومسروق بن الاجدع . بحار 
الأنوار : 22/87/41 وج 68/2 . 


ص: 29 


مجمع البیان در تفسیر این گفته خداوند متعال : «هر که از خدا و پیامبرش 
شده پیامبر خدا نازل شد . ثوبان , سخت به پیامبر خدا علاقه مند و نسبت 
به دوری او بی تاب بود . یک روز , در حالی که رنگش دگرگون و بدنش 
لاغر شده بود. خدمت پیامبر خدا امد . حضرت فرمود : «ای ثوبان ! چرا 
رنگت دگرگون شده است ؟» . پاسخ داد : «ای پیامبر خدا ! نه بیمارم و نه 
دردمند ؛ لیکن هرگاه تو را نبینم , شوق دیدارت مرا بر می انگیزد , تا تو را 
ببینم . اما چون به یاد اخرت می افتم , می ترسم تو را در ان جا نبینم ؛ 
زیرا می دانم که تو را همراه پیامبران , در منزلتی والا جای می دهند و اگر 
مرا به بهشت دراورند , مرا در منزلتی فروتر از منزلت تو جای می دهند 
[پس تو را چندان نخواهم دید او اگر هم به بهشت وارد نشوم , تو را هرگز 
نخواهم دید . پس از ان ۰ این ایه نازل شد . سپس حضرت فرمود : 
«سوگند به آن که جانم در دست اوست . هیچ بنده ای ایمان نمی آورد : 
مگر آن که من نزد او از خودش , پدر و مادرش , خانواده اش , فرزندانش 
و همه مردم , محبوب تر باشم» . 


ص: 350 


لمالی للمفید عن عبد الرژاق بن قیس الرحب : کُنث چالسا مَع عَلِیٌ بن 
آبی طالب علیه السلامقلی باب القصر حتّی الجَاتة السَمسن الی حایط 
القصر , قوب لیَدحُل , ققام رخل من همدان قتعلق , کون ففال : با آمبر 
الموْهنین , حدنی حدیثا جامعا بنقنیی اه" به . قال : آولم تن فی دی 
گنیر ؟ قال : بلی , ولکن حدثنی خدیثا جامعا (ینققني اللّه" بو) . قال : 
دی خل رَسولٌ اللّه صلی الله علیه و آله > نآرد آتّا وشیقتی 


ِ- 


الحوض رواء قرویین , مُبیَصَه وْجوهَهُم , ۰ وید د عَدوّنا ظماء مین , مسووه 
وجوههُم . خُذها (لیک قصیرهٌ من طویلو | 
اکرشت + ارستی با آخا فان ول الق 1 


9 /3ما بتبع المَحَبْة من المعایب والمکاره رسول آللق سل اه یه هم ال 
* خیک السشی»ع بعفی. ورهنر «ِ(2) 


الامام علیٍ علیه السلام : عینْ ااخت عمیه غن معایب المحبوب ۰ وان 
ضتاء کی فیح مسامنه . 21 


1- .الأمالی للمفید : 338 / 4 . الأمالی للطوسی : 116 / 179 , بشاره 
المصطفی : 50 و ص 103 , شرح الأخبار : 3 / 450 / 1317 کلها عن عبد 
الز من ین فیسن الرخبی: :تحار الانهار : 8 217 137 

2- .کتاب من لا بحضره الفقیه : 4 / 380 / 5814 , المجازات النبویه : 
5 / 136 , السرائر : 2 / 460 و ج 3 / 295 , عوالی اللالی : 1/ 124 / 
7 غن اب الدرداء و ض 290/149 بحار الانوار : 77/165/2 * ستن آبی 
داود: 4334/5130 , مسند ابن حنبل: 8/163/21752, تاریخ بغداد : 
7 کلها عن آبیالدرداء کنز العقال: 16/115/44104. 

3- .,غرر الحکم : 6314 . 


ص: 31 
9 3 پیامدهای ناخوشایند دوستی 


الامالی جفید یه تقل. غیدالزداق. تن فیفن *خین. ۴ مرا غلی زد انی 
طالب علیه السلامبر در قصر (دارٌ الحکومه) نشسته بودیم که تابش 
خورشید , امام :شام بردن به داخل قصر , ناگزیر ساخت . حضرت 
برخاست تا داخل شود که مردی از قبیله قدان , چنگ در پیراهن ایشان 
زد و گفت : «ای امير مومنان ! برایم حدیثی جامع بازگو تا خداوند , بدان 
سودم دهد . حضرت فرمود : «ايا این سود , در احادیث بسیار نیست ؟» . 
گفت : چرا ؛ ولی می خواهم حدیثی جامع , برایم بازگویی . حضرت فرمود 
: «دوستم پیامبر خدا , برایم این حدیث را گفت : من و شیعیانم , سیراب 
و سیراب شده , با چهره های سپید بر حوض [کوثر] , وارد خواهیم شد . 
دشمنان ما نیز تشنه لب و تشنه کام و با چهره های سیاه , بر حوض [کوثر] 
, وارد خواهند شد 1 . این حدیث را با کوتاهی اش به جای حدیثی بلند بر ؟ 
ده آن کزنی ای کب ددص رف ار سس ان مات ات کر 
به دست آورده ای. این ای برادر همدانی ! رهایم کن». سپس حضرت, 
داخل قصر شد . 

9 / 3پیامدهای ناخوشایند دوستی رسول خدا صلی الله علیه و آله : د 
داشتن چیزی , [نسبت به کاستی های ان ,] کور و کرت می سازد . 


امام علی علیه السلام : دیده دوست , از [دیدن ]عیب های محبوب , نابینا 
و گوشش از [شنیدن آزشتی نقص هایش ناشنواست . 


ص: 22 
الامام الرضا علیه السلام : الِحْبٌ داعی المکاره ۰ (1) 


عنه علیه السلام : قالّ السَجْانْ لبوشت : ّی لحبْکَ , ققال یوش : ما 
ی ار نی قسترّقتنی , وان کات آبی 


تفسیر الطبری فی فص یوسُف علیه السلام وتفسیر روا القتیان نا ری 
الفتیا بوشف قالا * واللم. یا قتي لقد احتبناک حیق یناک با 
آنشَدُکما ال آن لائجبّانی , قوالله ما احبنی اخد " قط لا دعل عَلَنَ من 

بلاء ؛ لقد آختتنی 1 عَمّتی قَدحل عَلیت من مها تلا ۵ نم لقد نی ابی َدخل 
بحْبه بلاء 24 لقد آزتنی روجة صاحبی هذا قدکل عَلی بخبها ایّای بلاء 
, قلا بُجبّانی بازک الله" فیکما . (3) 


_ 


۳ 


1- .العدد القویّه : 299 / 35 , آعلام الدین : 308 , بحار الأنوار : 78 / 
55 / 9 . 

2- "تفسیر القللی : 354/1 , تفسیر العیاشی : 175/2 / 21 کلاهما عن 
العباس بن هلال تعوه. وفیه «لا تفل.هکدا* بزل, ها آضایتی: بلاع الا من 
الحب» , بحار الأنوار : 12 / 247 / 12. 

3- .تفسیر الطبری : 7 / الجزء 12 / 214 . 


ص: 353 
اعام تا یه شام ای تا وی ات 


امام رضا علیه السلام : زندانبان به یوسف علیه السلامگفت : من تو را 
دوست دارم . یوسف علیه السلامپاسخ داد : «هر بلایی که به من رسیده از 
دوستی است . عمّه ام مرا دوست داشت . مرا دزدید . پدرم مرا دوست 
داشت . در نتیجه , برادرانم به من حسادت کردند و زن عزیز [مصر], مرا 
دوست داشت . پس به زندانم افکند» . 


تفسیر الطبری در داستان یوسف علیه السلام و تفسیر خواب آن دو جوان 
زندانی. + چون آن دو جوان » پوتیف. را دیدند.: گفتتد : ای جوان ! به خدا 
قسم , ۱ ۱ ۱ ۲ و کر ی ۱۳۹۳ 
گفت : «شما را به خدا قسم می دهم که مرا دوست نداشته باشید , به 
خدا قسم , هرکه مرا دوست داشت , بر آثر دوستی اش بلایی به سرم امد 
. عمّه ام مرا دوست داشت . پس به سبب دوستی اش بلایی به سرم امد . 
سپس پدرم مرا دوست داشت که به سبب دوستی اش بلایی به سرم امد . 
آن گاه زن اربابم مرا دوست داشت که به سبب این دوست داشتن من , 
بلایی به سرم امد . پس خداوند به شما برکت دهد ! مرا دوست نداشته 
باشید» . 


ص: 24 


وقو دم بقل وارئ و 


الحدیث الامام علی علیه السلام فی الحکّم النسوه الیه : العشقْ مَرَضْ 
یس فیه أجرٌ ولا عوَضْ . (2) 


عنه علیه السلام آیضا : العشق جَهذ عارِض , صادّف قلبا فارغا . (3) 


1- .البقره : 216 . 
2 .شرح نهج البلاغه : 20 ۱2601 46 . 

3- .شرح نهج البلاغه : 20 / 332 | 807 . 

4 .مطالب السقول : 56 ؛ بحار الأنوار : 70/11/78 . 


ص: 355 
فصل دهم : عشق 


0 1 عشق نکوهیده 


فصل دهم : عشق10 / 1عشق نکوهیدهقر آن(و شاید چیزی را دوست 
داشته باشید و برایتان شر باشد . خدا می داند و شما نمی دانید) . 


حدیبت امام طل علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : علشیق ؛ 
بیماری ای است که نه پاداشی دارد و نه عوضی . 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : عشق , رنجی 


ص: 356 
عنه علیه السلام : رت ضبابه غرسّت من لحظه . (1) 
غال التر انه کن الفقصل بو قصر : سألث آبا عبدالله_ جعقر بن مَحَمَد 


الصادق علیهما السلامعنِ الهشق . ققال : قلوت خلت خلت من ذکر اللّه_ 
قأذاقها اللّه" حَب غیره ۰ (2) 


۱ 


0 / 2حصایْص العاشقالکتاب(و قال نِسَوه فی المَدیته امَرأث الْعزیز ثر و 
قتاها عن تفه قذ شقتها خبا زا لتراها فی صضل هیین * له سمعتث 


۳ ازج 2 ۳ ِ ۳ 8 
بِمَکرهن ارسلثت الیهنٌ وَأَعَیَدَتِ هن مَتکنا و عاتثك کل و جدو منهّنَ یکین 
۹ ۱ 


که سح ۱ 


وقالت اجْرُخْ و عَلیَهنّ فلمّا رنه ِِِِ» قطعن [ 


جح و رس 


هذا بشَرّ] ان هَدا الا ملک كرِيم ) .۰ 


الحدیث الامام الباقر علیه السلام فی قوله: «قَ3 سَعَفها خبا» : قد حج 
حَبة عن الثاس قلا تعقل عَیره . ( )4 


رسول ال صلی الله علیه و آله : لا کستشبروا هل الهشق ؛ قلیسن هم 
ری , وان فلوم مُحتَرقَةُ . وفکَرَهم مُتَواصله , وعْقولَهُم سالبَهُ . (5) 


غرن الحکم 1۶ و 

2- .علل الشرایع : 140 / 1 . الأمالی للصدوق : 765 / 1029 . بحار 
الاأنوار : 158/73 1 . 

3- .یوسف : 30 و 31 . 

4 تفسیر الققلی" : 1 / 357 عن آبی الجارود , بحار الأنوار : 12 / 253 / 
17 


رون 09۵/۰ رفن آزشن.: 


ص: 37 
0 / 2 ویژگی های عاشق 


ایام غلت علیه السلای سا اعال. ای که باا نیاو وی یه 


است . 


علل الشرایع به نقل از مُفَصّل بن عمر : از امام صادق علیه السلامدرباره 
عشق پرسیدم . فرمود : «دل هایی از یاد خدا تهی شد . پس خداوند , 
دوستی جز خود را ند ارخ نوشاند» 


0 / 2وبز کی های عاشقفرآن(زناتی در شهر گفتند : «زن عزیز , از غلام 
می بینیم» . پس چون مکرشان را شنید , سراغشان فرستاد و محفلی 
برایشان ترتیب داد و به هریک , کاردی داد و [به یوسف آگفت : «بر آنان 
در آی» . پس چون او را دیدند , بزرگش شمردند و دست خویش ببریدند و 
گفتند : «منژه است خدا ! این بشر نیست . این , جز فرشته ای بزر گوار 
نیست ») . 


حدیبت امام باقر علیه السلام در تفسیر «شیعته او شده است » : عشق به 
یوسف , ان زن را از مردم , محجوب ساخت و در نتیجه , جز به او 
(یوسف) نمی اندیشید . 

رشتول خدا ضلی. اللة.علیه‌و الم ۸ با غاشهان ».تور مکنيم که آنان: را 


خردهایشان گرفته شده. 


ص: 358 


الامام علت علیه السلام : من عشق شیتا آعشی رات | اج هآ و 


قلبة , هو یبط بقین عّیرٍ ضحیکه , ویَسمَغ ادن عيرٍ سمیقه , قد حَرَقتِ 
و عقلة عَقلَة , وأماتت الدّنیا قَلبَةُ , وولهت علیها تفشة , هو عَبذ لها 


ون فی دی شَی۶ منها , حیُما زالت زال [لیها , وحیُما قتلت أقبل عَلیها 
, لا یَنرجژ من ال پزاجر , ولا یت منة بواعظ , وفُو بَرّی القأخوذین عَلی 


الفتّه . (1) 
عنه علیه السلام فی الچکم ِِ الیه + تلائة آشیاء لا دوام لها : 
فی بد المبَذْر , وسَحابة الطیف , عَصَّبّ العاشق ۰ (2) 


0 / 3العاشِق القفیفٌ رسول اللّه صلی الله علیه و آله : من عَشق ونم 
کف نم قاتا فات شهید | . (3) 


عنم صلی اله غلیه. و الم ۶ فن عشق وش وعی وصیو «عص له 21 
وادحََة الجَلَة . (4) 


کنز العقال عن ابن عتّاس من سول ال صلی الله علیه و آله ؛ چیاژ یی 
الذین بَعمُون اذا تاهج الله" من البلاء شیثا . قالوا : واأوهٌ اللاع؟ قال : 


العشق . (5) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 109 . 

2- .شرح نهج البلاغه : 20 / 301 / 435 . 

3- .تاریخ بفغداد ۰ 6 / 51 وج 5 / 156 کلاهما عن ابن عباس و ج 12 / 
9 عن عائشه ولیس فیه «کتم» , البدایه والنهایه : 11 / 111 عن ابن 
عباس , کنز العمال : 3 / 372 / 7000 . 

4- .تاریخ بغداد : 5 / 262 , کنز العقّال : 3 373 / 7002 نقلاً عن ابن 
عساکر وکلاهما عن ابن عباس 

5- .کنز العمّال 7 33737001 و ص 779/8732 کلاهما نقلاً عن الدیلمی, 
الفردوس: 2/174/2867 ولیس فی النسخه التی بأیدینا «قالوا : و ی البلاء 
؟ قال». 


ص: 359 
0 فاشق ناک تاه 


امام علی علیه السلام : هرکه عاشق چیزی شود , [آن چیز , ]دیده اش را 
کم سو (نابینا) و دلش را بیمار می کند . در نتیجه , او با چشمی نادرست 
می نگرد و با گوشی ناشنوا می شنود . شهوت ها [پرده] خردش را دریده 
اند و دنیا , دلش را میرانده و جانش شیفته آن شده است . پس او بنده 
دنیا و بنده کسی است که از آن بهره ای دارد و [دنیا آبه هر جا رفت , او 


نیز می رود و به هر سو روی آورد , او نیز روی می آورد . در پي هیچ یک از 
فرمان های بازدارنده خدا باز نمی ایستد و از هیچ پند دهنده از ز جانب او پند 


نمی گیرد , حال آن که خود , کسانی را که مرگ , بی خبر , گرفتارشان 


امام علی علیه السلام : در حکمت های منسوب به ایشان : سه چیز , 
ناپایدار است : مال در دست گشاده دست , ابر تابستانی و خشم عاشق ! 


ی امن سین ای اه هو له خر که اوق 
شود و [عشق خود را آپنهان دارد و پاک دامنی کند و آن گاه بمیرد , شهید 


مرده است . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : هرکه عاشق شود و [عشق خود را 
اینهان دارد و شکیبایی ورزد , خداوند , او را بیامرزد و به بهشتش دراورد . 


کند اتان بل اه این اس اد ساسر خطا صلی للم غانه. نآ : 
«بهترین های امّت من , کسانی هستند که چون خداوند به اندکی از بلا 
دچارشان کند , پاک دامنی ورزند» . گفتند : کدام بلا ؟ فرمود : «عشق» . 


ص: 360 
ول اه ضلی الم لیم و ال امش من ری کات لوب 9 


0 / 4العشخ المَمدوجٌ رسول للّه صلی الله علیه و آله : یقولْ الله" تعالی 

: |ذا کات العغالتِ لی عبدی الاشتغال بی جَعلث تَعیمَةٌ ولتت فی ذکری , 
قادا خعلگ ۶ نعیمه تعیمة ولدْتَهُ فی ذکری عشقنی وعَشْقلة , قدا عَشقنی وعَشْقلهة 
رفعث الججات قیما تیس وق , وصرث معالع تین گیتیه 0 
الثاسن , ولیک کلامهم کلام الأنییاء , آولیک الأبطال حقا , ولیک الذین لذا 
زد یأهل الأأرض عُقوَة وعذابا دگرتهم قصرفث ذلک عنم . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله : َفصَلٌ الاس من عَشق العبادة , قعاتقها وأحبّها 
بقلیه وباشرها یجسدو وتَقلّع لها , قَهَو لا بالی علی ما أصبَح من الذٌنیا علی 
عسر ام علی سر 2 


الامام الباقر علیه السلام : خَرج عم علیه السلام تَسیژ با 
کر علرسنای ایض هه بن دمم سای 
المقدفان , قفا یل فیها متا تیگ وتا بیبط , کلم شهداء , وقنا 
کاپ , وقصارغ عُشاق شهداء , لایسيقهم من کان قبلهّم , ولا بِلحََهُم قن 
بعدهم . (4) 


1- .الفردوس : 3 / 94 / 4266 عن آبی سعید الخدری . 

2- .حلیه الأولیاء : 6 / 165 عن الحسن , کنز العقال : 1 / 433 / 1872 . 

3- .الکافی : 83/2 /3 عن عمرو بن جمیع عن الامام الصادق علیه السلام 

1 مشکاه الأنوار : 112 عن الامام الصادق علیه السلامعنه صلی الله علیه و 
, الجعفریّات : 232 عن الامام الصادق عن آبائه عن الامام علیْ علیهم 

وفیه «علی غیر» بدل «علی عسر ام .علی شتر» «بعار الاهار 70 

10/17 

4 بحار الأوار : 1 / 295 / 18 نقلاً عن الخرائج والجرائح . 


ص: 361 
0 / 4 عشق ستوده 
رسول خدا صلی الله علیه و آله : عشق پاک , کفاره گناهان است . 


0 / 4عشق ستوده رسول خدا صلی الله علیه و آله : خداوند متعال می 
فرماید ِ هر گاه اشتغفال به [یاد ] من بر بنده ام چیره گردد, خوشی و لذتش 
را در یادکرد خودم قرار می دهم . پس چون خوشی و لذّتش را در یادکرد 
خودم قرار دادم , با من عشق می ورزد و من با او عشق می ورزم. پس 
چون با من عشق ورزید و من با او عشق ورزیدم , حجاب میان خود و او را 
برمی دارم و خود , نشانه های برا, بر چشمانش می شوم . در نتیجه , چون 
مردم دچار فراموشی و خطا شوند؛, او دچار فراموشی و خطا نمی گردد . 
آنان , سخنشان سخن پیامبران ات ار قهرمانان حقیقی اند . این 
کسان هستند که هر گاه بخواهم زمینیان را کیفر یا عذابی دهم , ۱ 
می افتم و در نتیجه , عذاب و کیفر را از زمینیان برطرف می کنم . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : : برترین مردم , کسی است که عاشق 
عبادت گردد , پس در آغوشش گرد و با دلش دوستش بدارد و با پیکرش 
هماغوشش گردد و خود را وقف آن سازد , و در نتیجه , نسبت به دنیا چنان 
بی اعتنا گردد که اهمیت ندهد که در آسایش است با سختی . 


آمام باقر علیه السلام : علی علیه السلامهمراه مردم از شهر خارج شد , تا 
آن که به یک میلی يا دو میلی کربلا رسید . آن گاه از آنان جلو افتاد , تا آن 
که جایی را که «مقدفان» نامیده می شد , طواف کرد و فرمود : «در این 
جا , دویست ی و ی 
شهیدند و این جا , محل فرو نشستن شتران و قتلگاه های عاشقان شهیدی 
است که نه‌ پیش از آنان کسی,ین آنانپیشی. گرفتم. است ونه پنتن از آنان 
کسی به مرتبت آنان خواهد رسید» . 


ص: 22 


پآ مل له عله وله لی کتر دعقم 
صلی الله غلبه و الهراجعا وبدا له اخذد قال دا حل بسا و ۷9 


الامام الصادق علیه السلام : من انَحَدّ فی بییه طیرا قلبتّخذ ورشاناً ! قَالَه 
اکتر شینا لذکر الم عر و ملواکتر تشبیخا ,وق طیز بحما آهل الببت :21 


1- .صحیح البخاری : 3/1058/2732 و ج 5/2340/6002 نحوه؛ عوالی 
ِِ : 1/177/219 وفیه «آحد جبل یحبنا ونحبه» فقط . 
- .الکافی : 6 / 1/550 , بحار الأنوار : 65 / 30/21 . 


33 
0 < عشق در موجودات غیر انسانی 


0 / 5عشق در موجودات غیر انسانی صحیح البخاری به نقل از اتّس بن 
مالک : برای خدمت به پیامبر خدا, , همراه ایشان به سوی خیبر حرکت 
کردیم . در حال بازگشت خفن کوه اخد اشکار نو تاهیر ضلی: الله اوه 
و الهفرمود : «اين , گوهی است که دوستمان می دارد و ما نیز دوستش 
می داریم» . 


امام صادق علیه السلام : هرکه می خواهد در خانه اش پرنده ای نگه دارد , 


قمری نگه دارد ؛ زیرا این پرنده , بیش از هرچیز به ذکر و تسبیح خدای عز 
و جلمشغفول است و ما اهل بیت را دوست می دارد . 


کتپشیخ بهایی در کشکول مي نویسد : شخ الرئیس , بو علی سیا ۰ 
رساله العشق خود , به تفصیل , ین مسئله را برمی رسد و در آن می 
ی ی : بلکه در همه موجودات , اعم از 
وه ی ها ایا 
. بوعلی سینا , در اغاز رساله اش چنین می نویسد : «بارالها ! به نام و 
ستایش تو می اغازم . ای عبدالله فقیه معصومی که خداوند , نیک بختت 
گرداند ! از من خواستی تا برایت رساله ای بپردازم که در آن , به اختصار , 
مسئله عشق , تبیین شود . من نیز در جهت جستن رضایت و براوردن 
خواسته ات که همواره جوینده خیر باشی ! برامدم و این رساله را برایت 
در هفت فصل بپرداختم : فصل نخست , در بیان 


ص: 204 


جریان داشتن نیروی عشق در همه موجودات . دوم , در بیان وجود عشق 
در جوهرهای بسیط بی جان . سوم , در بیان وجود عشق در موجودات 
دارای قوه تغذیه از جنبه همین قوای تغذیه . چهارم , در بیان وجود عشق 
در جوهرهای حیوانی , از جهت دارا بودن قوه حیوانی . پنجم , در بیان 
عشق ظریفان و جوانان به زیبارویان . ششم , در بیان عشق نفوس الهی , 
و هفتم , در خاتمه فصول ...» (1) 


1- .رسائل شیخ ابن سینا : 1 / 374 و 397 . 


ص: 365 


بخش دوم ۰ دوستی خدا 


اشاره 


بخش دوم : دوستی خدافصل اول : تشویق به خدا دوستیفصل دوم : 
عوامل خدا| دوستیفصل سوم : اسباب محبوبیت در نزد خدافصل چهارم : 
موانع خدا| دوستیفصل پنجم ۹ های دوستداران خدافصل ششم : 


ص: 366 


الفصل الأول: الرغیب فیم مچّه له 1 / 1قضل مَحبّهٍ الله الکتاب (ق من 
الاسن من بح من زهن الله انواها متقم کف الله و الیین ۶اقها اشد 
خْبَا لله) . (1) 


(قل |ٍن گان عءَاباوْكَم وبباوُکُم ولو نکم رو جک یرم ۱۳ 
افتر فد فتموها ونجره تشون کنادها وه لر وه ح الک من الا 
ورشوله وچهاد فی سیبله قترتضوا کی بای ال پافره واه لا دی الوم 


الکشتین ).2۱ 
الحذیت مرول الله ضلی للم علیه وال احا الاه هن کل ماونکم. و 


- .البقره : 165 . 

- .التوبه ؛ 24 . 

ِ ۱ : 16 / 124 / 44147 نقلاً عن هثاد عن آبی سلمه بن 
عبدالرحمن 


ص: 27 


فصل یکم : تشویق به خدا دوستی 


1 1 فضیلت خدا دوستی 


فصل اوّل : تشویق به خدا دوستی1 / 1: فضیلت خدا دوستیقرآن(برخی از 
دارند که خدا را ؛ اما انان که ایمان اورده اند , محبتشان به خدا شدیدتر 


است) . 


(بگو : اگر پدرانتان . فرزندانتان , برادرانتان . همسرانتان . خویشاوندانتان 
و اموالی که اندوخته اید و تجارتی که از کساد ار بیم دارید و خانه هایی که 
بدان دا خوش هستید , برایتان از خدا| و فرستاده اش و جهاد در راهش 
ات ی ار اس م سر اه اما 
۲۱ 0۳ ۱ 00۲ ۱۲۳۱ 


خی رل کارضای الم عنم مالم ما ه ول ساتا تسکا راسوست 


بدارید . 


ص: 368 


عنه صلی الله علیه و آله: من آتر مَحَبّه الله علفی قتم نقسه کفان آلاه: 
مَوْتَةَ الناس . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :, ناجی داودٌ ره قفال : الهی , کل مَلي خزاتة 
قأین خزاتنک؟ قال جَلّ جلالة : لی خزاتة أَعظَمٌ من القرش ‏ واوتغ من 
الکرسی , وأَطیِبٌ من الجتّه . وازین من القلکوتِ ؛ أرصُهَا المَعرِقَة , 
وسَماوّها الایمان , وشمشها السْوق , وقمَرٌ‌ها الحَبْهٌ , وجوفها الحواطر , 
وسَحابها العَقلٌ , ومَطرُها الَحمَهٌ , وأشجاژ‌ها الطاعَة , وتَمَژها الجکمَة . 
ولها ربعة آبواب : العلم وَالجلم وَالصَبرٌ والرضا , آلا وهی القَلبٌ .۰ (2) 
عنه صلی الله علیه و آله لِمَن سَألهٌ : َو الثاس آفضَل ایمانا ؟ : َصدَفْهّم 
حبا . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله : الایمان فی قلب الَجل آن یج الم عز و جل . 
(4) 


المحجّه البیضاء : قال آیو الدرداء لکعب الأحبار: آخپرنی عن أحَصٌ آبه فی 
الّوراه ۲ ققلٍ تعول. له عز و جل : طال شوق ) اابرار الی لقائی ون الی 
ال وی لب جوزن.. قعال الترداع ای صمعت من شتول الله, 
صلی الله علیه و آلهیَقول هذا . (5) 


شرح الأسماء ال لحسنی : فی الحخدیت الفدسی : پابن اد 
لاجلک وحلقتّک لاجلی . (6) 


, حَلَفثْ الأْشیاء 


۱ 


1- .کنز العقّال : 15 790 43127 و ح 43128 نقلاً عن الدیلمی 
2- .عوالی اللالی : 1 / 6/249 , بحار الأنوار : 70 / 59 . 

,جامع الأحادیث للقمی : 205 . 

4 [فر دوشن 1 0 ی ای فرتره: کت ال : 4071 86 


5- .المحچّه البیضاء : 8 / 38 . 

6- .شرح الأسماء الحسنی : 139 , رسائل الکرکی : 3 / 962 وفیه «یا 
انسان . ۰ , وقی مصابیح القلوب : 458 «خلقت جمیع العالم لکم وخلقتکم 
لی» , المواعظ العددیه : 420 وفیه «خلقت الاأشیاء کلها لأجلک وخلقتک 


لأجلی فا تفر ملی» : 


ص: 369 


رسول خدا| صلی الله علیه و آله : هر که خدا| دوستبی را بر خود دوستبی 
مقذم دارد , خداوند , او را از گران باری مردم , حفظ خواهد کرد . 


1 
کرد و گفت : بارالها! هر پادشاهی را خزانه ای است . پس خزانه تو 
کجاست ؟ خداوند عز و جل , فرمود : «مرا خزانه نه ای است بزرگ ن مه 
عرش , گسترده تر از کرسی , خوش بوتر از بهشت و آراسته تر از 

. مین ۳ , معرفت است . آسمانش ایمان , , خورشیدش شوق , 9 
دوستی , , ستارگانش دل ها, ابرش خرد , بارانش رحمت , درختانش طاعت 
و میوه اش حکمت 1 را چهار در است : دانش , بردباری , شکیبایی و 
خشنودی . باخبر باش که این خزانه , همان قلب است» . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : ایمان در دل انسان . آن است که خدا را 


دوست بدارد ۰ 


الم تاه ارحضری ری ی زاس وی ان 
چیست ‌« . فرمود : «خشنودی از خدا| و دوست داشتن او» : 


المحَجّه البیضاء : ابو دردا نت کفتت: الاجنا ر گفت : «مرا از خاص ترین آیه 
تورات , باخبر کن» . پاسخ داد : خداوند عز و جلمی فرماید : «شوق نیکان 
برای دیدارم , طولانی گشت , حال ان که من به دیدارشان بسیار مشتاق 
ترم» . همچنین کعب گفت که در کنار اين آیه , نوشته شده است : «هرکه 
مرا بجوید , مرا می يابد , و هرکه جز مرا بجوید , مرا نمی یابد» . ابو در دا 
گفت : «من نیز شنیده ام که پیامبر خدا چنین می فرمود» . 


شرح الأأسماء الحسنی : در حدیت قدسی آمده است: «ای آدمیزاد ! همه 
چیز را برای تو افریدم و تو را برای خودم افریدم» . 


ص: 270 


آسد الغابه عن عبداللّه بن عمرو : اي آبا زین قال : ما الایمان با سول 
للم ؟ قال : لا تکو شیء أحبٌ لیک مج الله. ومن سوله , ولأن توح 
قتعرق باتار اع لک 7 من آن. تضرک ال عز و جل.ه منت عین دق 


۱ وق أهُ صلی الله علیه و آله سَلْمّ یه علامٌ یوت الثلوغ 
وت له و تشم کرحا پیت صلي الله علبه و آله . ققال له 
؟ ققال : ای و اللّه يا سول اللّه . ققال له : مثل عیتیک ؟ قَقالَ : کنر . 
فعال؛ هل آبیی ؟ عمال : اکن ».فعال : مثل أمَک ؟ ققالٍ : آکتر . ققال : 
منل تفسک ؟ ققال : کر و الم با سول الم . ققال امثل ٩‏ ۲ ففال 
: اه ال ال یا سول اللّم , لیس هذا لک و لالأَحَدٍ قالما سک لِحَبٌ 


ال قالتقت الب صلی الله علیه و آله الی چن کان مق و قال : هگذا 


کتوام آحا الل اعخشانه الم ۵ اعامه. کمن خی لت لاه 
21) 


1- .آسد الغابه : 6 / 106 / 5885 , مسند ابن حنبل : 5 / 470 / 16194 , 
کنز العقال : 1 / 289 / 1402 نقلاً عن تاریخ دمشق وکلاهما نجوه . 
2- .ارشاد القلوب : 161 . 


ص: 31 


اد لها هه ال ان عداللمبن مینست ام سا مد خدا ۱ 
ایمان چیست ؟ فرمود: «ایمان . ان است که هیج چیز نزدت محبوب تر از 
خدا و پیامبرش نباشد . ایمان , آن است که اگر تو را بگیرند و به آتش 
بسوزانند , نزدت محبوب تر از ان باشد که برای خدای عز و جل , شریکی 
قرار دهی . ایمان , آن است که بیگانه ای را [که هیچ پیوند خویشی با تو 
ندارد], تنها برای خدا دوست بداری» . 


ارشاد القلوب : منقول است که نوجوانی که هنوز به سن بلوغ نرسیده بود 
به پیامبر صلی الله علیه و الهسلام کرد و از خوش حالی دیدن ایشان . 
مره اش اه کشت ورلیست رد حصوت به او زمود ‏ «ای جوا ! مرا 
دوست داری ؟» . گفت : ای پیامبر خدا ! به خدا قسم و ار ؛ فرمود : 
«همچون چشمانت ؟» . گفت : بیشتر . فرمود : «همچون پدرت ؟» : 
: بیشتر . فرمود : «همچون مادرت ؟» . گفت : بیشتر . فرمود : «همچون 
خودت ؟» . گفت : ای پیامبر خدا ! به خدا قسم , بیشتر . فرمود : «همچون 

پروردگارت ؟» . گفت : خدا را , خدا را , خدا را ای پیامبر خدا! که این 
مقام , نه برای توست و نه دیگری . در حقیقت , تو را برای دوستی خدا , 

دوست می دارم . در اين هنگام . پیامبر صلی الله علیه اهان 
ما تا ات ای ی 
اش به شما دوست بدارید و مرا برای دوستی خدا , دوست بدارید» . 


ص: 22 


الامام زين العابدین علیه السلام فی مٌناجاته : سَیّدی , آنت آنقذت آولیاعک 


و 
یُمَهُم بحبل محبتک . (1) 


آن تغل عن شگرک ون شاقن بیج غیت 8 
شی ء ولیس منه عوَض .۰ (2) 


الامام علت علیه السلام : ان ال آوحی الی موسی : ... یاموسی , ذکری 
لذاکرین , وزبزتی لفشتافین , وجنی للقطیعین , ونا حاصَه صُهّ لِلمجبین . 


الامام الصادق علیه السلام ها هم الاب قو و حل ی ید اعل من آن لا 
تکون فی قلبه مَع اللّهم تعالی عَیره . (2) 


ار ااتوار 1727194 227 فلا غن کات آیشن الغایدین من سخاخات 
بعض قدمائنا . 

,بحار الأأنوار : 99 / 125 / 19 نقلاً عن العتیق الغروی . 

- .ارشاد القلوب : 100 و ص 60 , آعلام الدین : 279 , بحار الأنوار : 14 
0 7 لها نوم من دون اسان البة علبه السلام.. 

- .التفسیر المنسوب الی الامام العسکري علیه السلام : 328 , عده 
الداعی : 219, بحار الأنوار : 211/70 و ص 249 . 


ص: 373 


امام سچجاد علیه السلام : سرورم ! تو دوستانت را از حیرت شک ها رهایی 
بخشیدی و به جان هایشان شادماني پادشاهان را رساندی ... و اراده شان 
را با رشته دوستی خودت استوار کردی . 

امام سچاد علیه السلام در دعا : به راستی برای آن کس که از نعمت هایی 
که به ما دادی به وی نیز آعنایت کرده ای , سزاوار نیست که از 


سپاسگزاری ات غفلت ورزد , و به کسی جز تو مشغول گردد . ای کسی 
که جایگزین همه چیزی , و چیزی جایگزین تو نیست ! 


امام عم علیه السلام ۳ خداوند به موسی علیه السلام وحی کرد : ای 
موسی ! یادم برای یاداوران است و بهیشتم برای فرمانبران ؛ اما من ویژه 
دوستداران هستم . 


امام صادق علیه السلام : خداوند عز و جلبه هیچ بنده ای نعمتی بز رگ تر از 


این ارزانی نداشته است که در دلش همراه خداوند متعال . چیزی دیگری 


ص: 274 
عنم خلیه اسلا : الکت افضل مخ القوی.. ۱۱ 


عنه علیه السلام : آوخی اللّه" عز و جل الی داود علیه السلام : یا داودٌ , بی 
فافرح ۰ با , قعن قریب اح الداز من 


یج قایه الستلام + العات عم اللی: فلا شیم عم اللم عو. اس .9 


مسکن, الفواد ۱ و الم تعالی الی بتعض الصَذیقین : ان لن عبادا من من 
عبادي یجبوئی وأَحبُم , ویشتاقون ای و آشتاق الیهم رن ودره / 
قان آجذت طربقتهّم مَتَقّم احببتک , وان عدلت کنهم مقتک . (4) 


الامام الصادق علیه السلام فی دعائه : الهی قَتداکنی برَحمتک الْتی بها 
تجقع الخیرات لاولبانک : ویها تضرف السیات کن آحبانک . (15 


عنه علیه السلام : لا چمض رَجْل الایمان یاللّه حتّی یکون ال" أحَبّ الیه 
(6) من تفسه وابیه واْمّه وولده وأهله وماله و (7) من الاس کلهم . (8) 


1- .الکافی : 8 / 129 / 98 عن حفص بن غیاث , تحف العقول : 357 , 
بحار الأنوار : 226/78 / 95 و ص 270 / 109 . 

2 .الأمالی للصدوق : 263 / 280 , قصص الاأنبیاء : 199 / 254 کلاهما عن 
یونس بن ظبیان ولیس فیه «واجعل لعنتی . . .» . روضه الواعظین : 505 , 
بحار الأنوار : 14 / 34 | 3 . 

3- .جامع الأخبار ۳ 


4 .مسکن الفوّاد : 28 , المحجه البیضاء : 2 / 399 وج 8 / 58 وزاد فیهما 
بعد «وآذکرهم» قوله ِِ الم وأنظر الیهم» , بحار الأنوار : 70 / 26 
29. 


5- .مهج الدعوات : 263 , بحار الأأنوار : 94 / 381 | 3 . 
6- .فی المصدر : «أحتْ اللّه» , والصحیح ما آثبتناه من بحار الأأنوار . 
7- . سقطت الواو من المصدر و آضفناها من بحار الأنوار. 


یت السایل : 101 عن الحشین بن. شیف:» بحار الانوار ۰ 70 247 / 


ص: 275 
آمام ضادق علبه السام جوم ادا ابزیر استرسن از کدا ااست. 


امام صادق علیه السلام : خداوند عز و جل به داوود علیه السلاموحی کرد : 
«ای داوود | به من شادمان باش و از یادم لت ببر و با مناجات من متنعم 
شو که به زودی , خانه را از فاسقان خواهم پرداخت و نفرین خود را بر 
ظالمان قرار خواهم داد» . 


امام صادق علیه السلام : دل , حرم خداست . پس در حرم خدا , جز خدا را 
جای مده . 


خن الففاه » عداوند تعال + جه یکی از فان وی کرد * صمرا در 
میان بندگانم , بندگانی است که دوستم می دارند و من دوستشان می 
دارم . مشتاق من هستند و من مشتاق ایشانم . به یاد من هستند و من به 
باد ایشانم . (1) پس اگر راه ایشان را در پیش بگیری , دوستت خواهم 
داشت و کر از انا منحرف شوی , دشمنت خواهم داشت» . 


امام صادق علیه السلام : بارالها ! با رحمت خود که با آن , همه نیکی ها را 
برای اولیایت گرد آورده ای و با آن , بدی ها را از دوستانت دور ساخته ای 
, مرا دریاب . 

امام صادق علیه السلام : ایمان کسی برای خدا خالص نمی شود , تا آن که 


خداوند , نزدش از خودش , پدرش , مادرش , فرزندانش , خانواده اش و 
هر انچه از مردم دارد , محبوب تر باشد . 


1- .در نسخه ای , پس از آن این جمله امده است: : به من می. نگرند. و 
من به ایشان می نگرم . 


ص: 276 


فلاح الساتل لا یل الصادق علیه السلام عَن الصّدق ققالّ ما معناه هو آن 
لا تختاز عَلی اللّه_ عَیرَخ قَانهْ تعالی قالَ (هَوّ اجتباکم) فاذا کان اجتباک 
قاجتبه آنت لاتختر عَلّیه هواک ولا ُنیاک . (1) 


1 2التاشون فی محبّه الم رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی دعائه : 
للم اجقل ختک أحتّ الأشیاء ال , واجقل حَشیتک آخوّف الأشیاء عندی, 
واقطع عثّی حاجات انیا بالشٌوق الی لقایک. (2) 


عنه صلی الله علیه هقی حعاه : للم لت اسالی خی ون 
بت بجک , والعمل الذی تتلمْنی ختک. ال اجعل خی آت. لت فن کفشی 
وأهلی ومن الماء البارد ۰ (3) 


عنه صلی الله علیه و آله : یا یا الّاسنْ , ات قد کی ستی , ود عظعی , 
وانعَدم جسمی , وئویت الم تفسی , واقترب اعلی . واشت؟ مثی الشوق 
الی لغاء نی . (4) 


اک : ال ال (تعالی) جَعَل فُتّة عینی فی الصّلاه , 
لت گما حبّتَ ای الجائع الطعام والی الظمآن الماء ؛ قاِنّ الجائع اذا 
اک الطعام شیع ولذا شرب الماء وق , وأتا لا أشْتَغْ من الطّلاه . (5) 


1- .فلاح السائل : 223 / 125 . 
2 دکنر العمّال رب تلا رم جایه 
3- ,کنر العال : 2 / 195 / 3718 نقلاً عن آبی داود والحاکم والترمذی 
وص 209 / 3794 نقلاً عن حلیه الأْولیاء وکلاهما عن آبي الدرداء. 
ات اما ۱۱/۰۲ ۱ قی آنی مرسمه اه تن اس سار 
لوا :30/31 

- .الأمالی للطوسی : 528/1162 , مکارم الأًخلاق : 2 / 366 / 2661 , 

تنبیه الخواطر : 2 / 54 کلها عن آبیذ , بحار الأنوار : 82 / 58/233 . 


ص: 277 
1 کاملان در خدا دوستی 


فلاح السائل در پاسخ امام صادق علیه السلام به سوال از معنای صدق : 
صدق , یعنی جز خدا را به جای او برنگزینی : چرا که خدای متعال ۳ 
برگزیده است . پس چون او تو را برگزیده , تو هم او را برگزین و هوا و 
دنیای خودت رابه جای او مگزین . 


1 / 2کاملان در خدا دوستی رسول خدا صلی الله علیه و آله : بارالها! 
دوستی آت را محبوب ترین چیزها برایم قرار ده , ترس از خودت را ترس 
اورترین چیزها نزدم قرار ده و با شوق دیدارت , نیازهای دنیایی را از من 


سول خدا صلی. الله. غلیه.و اله : بارالها! دوستی. ته و دوستی. آن. که 
دوستت دارد و کرداری را که مرا به دوستی ات می رساند , از تو 
درخواست می کنم . بارالها ! دوستی خودت را نزد من محبوب تر از خودم , 
خانواده ام و اب خنک , قرار ده . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : ای مردم ! کهن سال گشته ام , استخوانم 
و را ی ها 
مرگم نزدیک شده و شوق دیدار پروردگارم در من . شدید شده است . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : خداوند عز و جل , نور چشمم را در نماز 
قرار داده است و همان گونه که غذا را محبوب شخص گرسنه و آب را 
محبوب تشنه قرار داده , نماز را محبوبم ساخته است ؛ حال آن که هرگاه 
شتخض کرسته: دا تخورج سیر مق شود .هر گام اب بتوشتد شیر اب مین 
گرد د ؛ اما من از نماز , , سیر نمی شوم . 


ص: 279 


عنه صلی الله علیه و آله : السَريقَة آقوالی , والطريقة آفعالی, , وَالحقيقَةٌ 
آحوالی (1) , وَالمَعرِفَة رس مالی , والعقل اصلّ دینی , وَالْتٌ آساسی , 


والشوق مرگکبی . (2) 

الامام علیت علیه السلام فی مناجاته : : الهی ۱ وعرتک وجّلالک لقد یبتک 
ی استقژت حلاو‌تها فی قلبی . وما ۵ تنعقدٌ صَمایر موحدیک علی ۹ 
بط مجتیک در 


3 


عنه علیه السلام فی دعائه : یا الهی وی وسیّدی وقولاق , لأی الأمور ایک 
آشکو ؟! وما منها, آضق و ایک ؟ ليم العراب وش به ام لطول البلاء 
ومدّیه ۱۴ قلَین صیّرتنی للققوباتِ مق آعدایک , وجمعت بینی وی هل 
تلانی و فت تیتی ونین: آحانت وأولیایک : تا ی ی و 
وعبی:ضترت.علی غذایی قکیف اضر عان"فزانی 13۱ 


الامام الحسین علیه السلام فی دعایْه : أنت الذی لت الیل عن قُلوب 
آحیانت ی لم وا فتهای ب. .هاا د فم فد ۱ اوفاالای فقو من 
وَجَدک؟ ! لقد خابِ من رَضی ۹ بدلا . (5) 


عنم غانة السااه ایصا میت ین لا رای لها ققبا ز وخشینم جووده 
عید لم عحعل له من خی تضیبا :161 


1- .عوالی اللالی : 4 / 124 / 212 وفیه صدر الحدیث الی قوله «أحوالی» 


سیک تال تا ود روا محفهتالطرکه. اقوالی 
المحجه البیضاء: 8 / 101 عن الامام علی علیه السلامولیس فیه «الشریعه 
آقوالی والطریقه آقوالی والحقیقه آحوالی» وفیه «آثائی» بدل « آساسی» . 
3 .البلد الأمین : 318 عن الامام العسکری5 عن آبائه علیهم السلام , بحار 
الانوار ۰ 94 / 108 / 14. ۱ 

4- .مصباح المتهجد : 847 , اقبال الاعمال : 3/335 کلاهما عن کمیل بن 
زیاد النخعي, البلد الامین: 190 . 

5- .بحار الانوار : 98 / 226 / 3 . 


6- .بحار الأنوار : 98 | 226 / 3 . 


ص: 279 


مسا انصای اللهعله وم سره کت هن اس سطص ی 
, کرده هایم (1) و حقیقت , احوالم و معرفت , سرمایه ام و عقل , اساس 
دینم و دوستی , بنیادم و شوق , مرکیم . 


امام علی علیه السلام در نیایشسش : بارالها ! به عرّت و جلالت سوگند که 
چنان تو را دوست دارم که شبرینی آن , در دلم استو ر گشته است . هرگز 
جان های کسانی که تو را به یگانگی می پرستند. به اين باور نمی رسند که 
تو دوستانت را ون عی ار 


امام علی علیه السلام در دعایش : بارالها ! پروردگارا! سرور و ِ من ! 

از چه چیز به تو شکایت برم و برای کدام یک از آنها بمویم و بگریم ؟ برای 
عذاب دردناک و سختی آن 0 پا برای طولانی بودن کیفر (مجازات) و مذت 
آن ؟ پس اگر مرا برای کیفرها در کنار دشمتانت بگذاری و مرا با 
کیفردید گانت گردآوری و میان من و ت و دوستانت جدایی بیندازی ای اله 
و سرور و مولا ِ پروردگارم ‏ گیرم که بر عذابت صبر کردم ؛ چگونه بر 


فراقت صبر کنم ؟ 
امام حسین علیه السلام در دعایش اه نویی که اغیار را از دل های 
دوستانت زدودی ۳ آن که جز نو را دوست نداشتند ۰۰ 1 که نو را از 


دست داد , چه به دست آورد ؟ و آن که تو را یافت , چه از دست داد ؟ آن 
که جز تو را به جای تو پذیرفت , زیان کرد . 
امام حسین علیه السلام در دعایش : چشمی که تو را نگران خود نبیند , 


کور باد ! تجارت بنده ای که برایش از دوستبی ات بهره ای قرار نداده ای 1 
زیانبار باد ! 


1- .در نسخه دیگری : گفته هایم . 


ص: 380 


الامام زین العابدین علیه السلام فی دعایّه : الهی وسَیّدی , هَدَأت المیون , 
وغارتِ البّجومُ . وسَکُتتِ الحرکاث من الطیر فی الوکور الحیتان فی 
یحور , وأنت القدل الذی لا یجوژ , والقسط الذّی لا تمیلّ , وَالدْمُ الذی لا 
پزول , غلَقت الفلوک آبواتها , ودازت عَلیها خزاشها , وباک مفتوغ لِمن 
دعای با نت سیدی , ولا کل عبیب یکبیبه , وأنت القحبوت ای 1 9 


عیه علیه السلام آیضا : الهی, آو قَرنتنی بالأصفاد , وه متمتتی شین من 
الأشهاد ۰ . . ماقطعث رجائی هنک, ولا 0 
ی هن .۱ 


عنه علیه السلام فی زیارو مین الم : اللْْعّ ان فُلوتِ المخبتین الیک وال 
. ول الراغبین (لیک شارعذ . (3) 


عنه علیه السلام فی مُناجاته : سیّدی , نت دلیلٌ من انقطع دلب , ول 
من امتتع تَأمیلْهُ , قان کاتت دنوبی خالت ین ذعائّی واجاتیک قلم تخل 
کرَمک بینی وین مَغفرتک , وانک لا ضل من هدّیت , ولا تذل من والیت , 
ولا یَفتقژ قن آغتیت , ولا تسد قن آشقبت , ویک لقد احتبنک مه 
استقرّت فی قلبی خلاوئها , وأیشت تفسی پیشازنها , ومحال فی عدل 
أقضِییک آن تش؟ آسبات 7حقیک عن معتقدی محنک . (۵) 


عنه علیه السلام فی دُعایْه : الهی وسیّدی , وعرّنکَ وجلایِک لین طالبتنی 
پدُنوبی لأأطابتّک یعفوک / لین . طالبتنی "۳ لأطالبّک بکزمک / ولیّن 
آدخلتیی الثار لأْخبرَنٌ هل الثار بخْبّی لک . (5) 
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1- .بحار الأنوار : 87 / 308 / 86 نقلاً عن صحیفه قدیمه مصکُحه عن عمیر 
بن المتوکُل عن آبیه عن الامام الصادق عن آبیه علیهما السلام. 
2- .|قبال الأعمال: 1 / 167 عن آبی حمزه الثمالی . 
ال را من سا ین ام آتسا ین 
الامام الکاظم عن الامام الصادق علیهم السلام 

- ,بحار الأنوار : 94 / 169 / 22 نقلاً عن کتات اش ان 


5- .مصباح المتهجٌُد : 596 , اقبال الأعمال : 1 / 172 , مصباح الکفعمی : 
5 کلها عن آبی حمزه الثمالی , البلد الأمین : 212 , بحار الأنوار : 98 / 
22 


ص: 391 


امام سچاد علیه السلام در دعایش : بارالها ! سرورا ! چشم ها آرام گرفت 
ی و ماهی ها در دریاها 
ارام گرفت ی اه مر که ۱ 0 ۳ 
حق , آمنحرف نمی شود و پایداری هستی که زائل نمی شود . پادشاهان . 
درهای خود را بسته اند و نگهبانان . برگرد انها در گردش اند ؛ اما در 
[رحمت ] تو ای سرورم ! برای آن که بخواتدت , گشوده است . هر دوستی 
, با محبوبش خلوت کرده است و تو محبوب منی ! 

امام سجاد علیه السلام در دعایش : بارالها ! اگر مرا به زنجیر کشی و 
عطای خود را در میان شاهدان از من بازداری , ... امیدم را از تو نخواهم 
برید و چهره ام را که به گذشتت امیدوار است , از تو نخواهم گرداند و 
محبتت از قلبم بیرون نخواهد رفت . 


امام سچاد علیه السلام در زیارت امین اللّه : بارالها ! دل های خاشعان , 
شیفته توست و راه ها برای راغبان به تو , هموار است . 


امام سخاد علیه السلام در نیایشش : سرورا ! تو راهنمای کسی هستی که 
بی راهنما شده و امید کسی هستی که امیدش ناامید گشته است . پس 
اگر گناهانم میان دعایم و اجابت تو حایل شده است , کرم تو میان من و 
بخششت حایل نشده است . تو آن را که هدایت کرده ای کرام نمی 
ریق انا کشا امخوستت کرد آی ر خوان شم کش ان کفنبی ساوس 
ساخته ای , درویش نمی شود و آن که شوربختش کرده ای , نیک بخت 
نمی شود . سوگند به عزئّت که چنان دوستت می دارم که شیرینی آن , در 
قلبم جایگیر شده و جانم به مزده آن انس گرفته است . از داوری های 
عادلانه تو محال است که اسباب رحمت خویش را بر گره زنندگان رشته 
محبت خودت ببندی . 


ِِ سجاد علیه السلام در دعایش 9 اله و سرورم ِِ رت 9 
7 0 بارخواست کی 1 به کرامتت 
بازخواست اند کرد و اگر مرا به دوزخ درآوری, دوزخیان را از دوستی 
۱ 2 


ص: 292 


الکافی عن محشّد بن آبی حفزه غن. آبه. »ای علیت. من ِِِ 
علهماالسلام فی قناءالکنته ی الیل وقو نصلی ۰ قاطال القبا ؛ و 
جقل مَرّة توا علی رجله الّمنی , ومرّة علی رجله السری , ,بر شوه 
تقول بضوت که بای : با ستدی, تعذننی وختک فی فلبی؟ 1 آم وک تک: لین 
قعلت لتجتعن تینی وتین قوم طالما عادیتهم فیک . (1) 


الامام الصادق علیه السلام فی ذعانه, : قدأت ۳ ۱ و 
علوتت منک اللبلة العتی من اللار :۱2۱ 


غقم علی السلام ایا الاق الا کای: یا لک م کشت منک وتصدیقا 
واتمانا یک وف فا هنک + وسوفا النی نا دا الحلال ال کرام المع کب 
ال لقاعک , واجقل لی فی لفایّک یر الاحمه والبَرکه . (3) 


ع اه ام اه سا ی اه لا شاه اس 
تا ! اروو وا تبقاد لی من بای فا اراه ابا ید ی یه 
یا قَرّ ین من لاد به وانقطع الیه , قد تری وحدتی من اتمتین ووحشتی 
ات فقو وله واغفر لی وآشن وخشتی وارحم وحدتی. وطریتن : 


- .الکافی : 2 / 579 / 10 , بحار الأنوار : 46 / 107 / 100 , وراجع 
بسا الفتد* 271 

- .الکافی : 2 / 594 / 33 عن آبی بصير , مصباح المتهجٌد : 278 0 
: 144 وفیهما «یا الهی» بدل «أنت المحبوب المت» » بحار الأنوار 
9 ۱ 303 | 10 . ۱ 

3- .الکافی : 5862 24 عن ابن آبی یعفور , مصباح المتهٌد : 143 , 
اقبال الأعمال : 1 / 173 , مصباح الکفعمی : 795 , البلد الاأمین : 213 
وفت: الثلاه الاخیره عن آبی حمزه الثمالی عن الامام زین العابدین علیه 
السلاموفیها «حیّب ال لقاءعک وأحبب لقائی واجعل لی فی لقائک الراحه 
والفرج والکرامه». بحار الأنوار: 98/92/ 2. 
4- .|قبال الأعمال : 1 / 135 , بحار الأنوار : 97 / 338 / 1 . 


ص: 383 


الکافی به نقل از محمّد بن ابی حمزه , از پدرش : امام سجاد علیه 
السلامرا شبانه در درگاه کعبه دیدم که نماز می خواند و قیامش چنان 
طولانی می شد که گاه , بریای راستش تکیه می کرد و گاه , بر پای چپش . 
سپس شنیدم با صدایی که گویی گریسته است , می گوید : «سرورم ! آیا 
مرا با آن که محبنّت در قلبم است , عذاب می دهی ؟ هان ! به عزتت 
سوگند که اگر چنین کنی , مرا با مردمی گرد آورده ای که مدّت های بسیار 
, در راه تو با انان دشمنی کرده ام» . 


امام صادق علیه السلام در دعایش : بارالها !| صداها فرو نشست و جنبش 
ها ارام گرفت و هر دوستی , با محبوب خود خلوت کرد . من نیز با تو 
خلوت کرده ام . تو محبوب منی . پس اتحقه] خلوت امشب مرا با خود . 
رهایی از دوزخ قرار ده . 


ا ماما ا ‏ ای صا ی کر تا ۱ 
قلبم را از دوستی تو, ترس از تو , تصدیق تو و ایمان به تو , هراس از تو و 
اشتیاق به خودت سرشار کن . بارالها ! دیدارت را محبوبم ساز و برایم در 
دیدارت , بهترین ر حمت و برکت را قرار ده . 


امام صادق علیه السلام در دعایش : سرورم ! من گرسته دوستی توام و 
سیر نمی شوم . من تشنه دوستی توام و سیراب نمی شوم . اه , چه 
اشتیاقی دارم به ان که مرا می بیند و من او را نمی بینم ! ای محبوب ان 
که او را دوست بدارد ! ای روشنی چشم ان که به او پناه ببرد و یکسره به 
او بپیوندد ! تو تنهایی و بی کسی مرا در میان آدمیزادگان می بینی . پس بر 
محمد و ال محمد , درود بفرست و مرا بیامرز و وحشتم را به انس بدل 
کن و به تنهایی و غربتم , رحم نما . 


ص: 94 


الامام الهادي علیه السلام في الرّیارو الجامقه : السّلامْ عَلی الدّعاه |ی 
اللّه , والادلاء علی مرضاه الله , المستَقژین فی آمر الم , والائین فی 
مَحد َحٍّ اللم تا 


1 3عبادة المْجبّی الامام الصادق علیه السلام : ان ابا لاخ : قومْ عَبَدوا 
له عز و جل خوفا قتلک عبادَخ القبید , وقومْ عَبَدُوا ال تبازک وتعالی 
لب الّواب قتلک عيادة الأْجراء , وقومٌ عبَدُوا له" عز و جل خبّا لة قتلک 
عبادخ الأحرار , وهی آفصّل العباده . (3) 


عنه علیه السلام : ان التاسن تعبُدون ال عز و جل ی تلائم آوجه : قطبقة 
یِعبدوتَة رغبه فی توابه فتلک عباده الخرصاء وه الطمَع , وأحرون یعبدوتَة 
قرقا من الثار قتلک عبادة العبید وهی اوه , ولکتّی أعبْذْ خبا له عز و جل 
قتلک عبادغ آلکرام وهو الامنْ ؛ لقوله عز و جل : «و هم منم قرع یِوَمَنذ 
عامنوت ِ (4) ۰ ولقوله عز و جل : «قل ان کم تچبون , اللة قالبعونی 
خیم ال وبْفژ لک دلویکَم» (5) , قمن أَحَّ اللّه أَحبّه ال" عز و جل , 
وهن ات ال" عز و جل کان من الا منین ۰ (6)- 


1- .فی تهذیب الأحکام «حشّه الله» بدل «محه اللّه» وهو تصحیف والشاهد 
علیه مع المصادر الأخری : الطبعه الجدیده المحققه من تهذیب الأحکام 6 
7 وکذا لا یبعد کون «عمران» فی العیون مَضَحفا من «عبدالله» اذ غیر 
خفین ان الزیاره فی المصادر الثلائه واحده ۰ 

2- .تهذیب الأحکام : 6 / 96 / 177 , کتاب من لا یحضره الفقیه : 2 / 610 
3213 کلاهما عن موسی بن غیذالله النخعی , عیون آخبار الرضا علیه 
السلام + 2 2737/7 7 1 عن موسی بن عمران النخعی وفیه «آمر الله و نهیه » 
۱ بحارالأنوار : 2 4128 . 

3- .الکافی : 84/2 / <ظ عن هارون بن خارجه , نهج البلاغه : الحکمه 237 , 
تحف العقول :۰ 246 عن الامام الحسین علیه السلام وکلاهما نحوه , بحار 
الانوار : 70 / 255 / 12 ؛ البدایه والنهایه : 9 / 105 عن الامام زین 
العابدین علیه السلام نجوه . 

4 .النمل : 89 . 

کال عفران: :31 . 


6- .الخصال : 188 / 259 , علل الشرایع : 12 / 8 , الأمالی للصدوق : 91 
/ 65 کلها عن پونس بن ظبیان , الاعتقادات : 77 وفیه الی قوله «عباده 
الکرام» نحوه , روضه الواعظین : 456 , مشکاه الأنوار : 123 , بحارالأنوار 
: 918/70 . 


ص: 385 
1 3 پرستش دوستداران 


امام هادی علیه السلام در زیارت جامعه برای همه امامان علیهم السلام : 
سلام بر دعوتگران به سوی خدا و راهنمایان به سوی خشنودی خدا ! آنان 

که در فرمان خدا استقرار یافته اند و در دوستی خدا , به کمال رسیده اند 
۱ 


1 / 3پرستش دوستداران امام صادق علیه السلام : بندگان , سه گونه اند : 
مردمی که از سر ترس , خدا را می پرستند که این پرستش بندگان است. 
مردمی , خداوند عز و جل را بزاق به دنت آوزدن پاداش می پرستند که 
این , پرستش مزدبگیران است . مردمی که خداوند عز و جل را برای آن 
که :دوستتتن .دآزند م۶ ی برفشتد + یفن آین , رتش ازآدعان. است و 
برترین نوع پرستش است . 


امام صادق علیه السلام : مردم , خداوند عز و جلرا سه گونه می پرستند : 
طبقه ای خدا را به امید پاداشش می پرستند که اين , پرستش آزمندان 
اسنت: 2 نکم | آن , آزمندی است . دیگرانی , خدا را از ترس دوزخ می 
پرنستند که آین. . بر تسشن تقدعان است: و اانکیزم] آن.: ترس: لیکن من , 
خدای عز و جل را از سر دوستی اش می پرستم که این , پرستش 
بزرگواران است و [انگیزه] آن -ابفتی اتبخت ؛ چون که خداوند عز و جلمی 
فرماید : «آنان در آن روز » از هراس , ایمن هستند» . نیز به سبب این 
گفته خدای عز و جل : «بگو : اگر خدا را دوست می دارید. از من پیروی 
کنید تا دوستتان بدارد و گناهان شما را بیامرزد» . پس هرکه خدا را دوست 
بدارد , خداوند عز و جل , دوستش خواهد داشت و هر که خداوند عز و 
جلدوستش بدارد , از آن افراد ایمن , به شمار خواهد رفت . 


ص: 386 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله : یکی شْعیبْ علیه السلام من حَبّ ال 
عز و چل خی گمن . قر ال" عز و جل عَلیه : ضرق , ثم بکی حتی عَمی , 
قر الله اف رو کی یعس موف اه علیه بَضَره . لا 
کات لاه اوخی اوه الیه : يا شُقیبٌ , اٍلی متي یِکونْ هذا ادا نی ۲۶ 
و فان خا توا ی اک 
اتحک . : الهی وسیدی , آنت تَعلَمْ ی ما بَکیث خوفا من نارک ولا 
وقا لس ختیی. ولکس عفد تک علی قلبی ,. قلسث آصیرٌ آو آراک . 
قآوحی الله" جَلّ جلالةٌ الیه : آما (ذا کان هذا هگذا قمن آجل هذا 
کی وی ۰ (1) 


المحجه البیضاء : پروی: أنْ عیسی علیه السلام مر 7 بتلائه تقر قد تحخلت 
آبداهُم وتغیرت لوائهُم , ققال هم : قا الذی یم ما اری ۶ ققلوا 
تلائع آحري , قازا هم شك تحولا وتشرا" ال : ما الذی بل کم ما آری ؟ 
قالوا : السُوق الی الجَتَه ۰ قال حق عَلی اللهٍ آن بُعطِیکم ما ترجون 2 
جاوژهم الی تلائه آخری , قاذا هم اشد حولا ۳ , کات علی وجوههم 
القرایا من الُور , ققال : ها آلذی بل یم ما آری ؟ قالوا : خْ الم عز و 
جل . ققال : آنثم الْقَرّبونَ , آنشم المَْرّبونَ ۰ (2) 


1- .علل الشرایع : 57 / 1 عن آنس , ارشاد القلوب : 171 نحوه ؛ تاریخ 
بفداد : 6 / 315 , کنز العقال : 11 / 498 / 32339 نقلاً عن ابن عساکر 
وکلاهما عن شداد بن آوس لجوه . 

2- .المحچّه البیضاء : 8 / 6 . 


ص: 2397 


توا هس الاو ال ی فا یداه رز 
و جلچندان گریست که نابینا شد . پس خداوند , بینایی اش را به او 
بازگرداند . باز چندان گریست تا آن که نابینا شد . پس خداوند , بینایی اش 
را به او ِ ۰ باز چندان گریست که نابینا شد . یس خداوند , بینایی 
اش را به بازگرداند . در مرتبه چهارم , خداوند به او وحی کرد : «ای 
بر هفکنان زار کی ۰ ان این کارت 
از تین دوز خابتمت, آن را از تو بازداشتم و اگر از اشتیاق به بهشت است 
, آن را بر تو روا ساختم» . شعیب گفت : بارالها و سرورا ! تو خود می 
دا که انس تور هیا ار سر اسان میت کر کم 
لیکن دوستی تو با قلبم پیوند خورده آست . از اين رو , تاب صبوری ندارم 
تا تو را ببینم . پس خداوند عز و جل , به او وحی کرد : «هان ! حال که 
کارت به این سبب است , به زودی موسی بن عمران , هم سخن خود را به 
خدمت تو درخواهم اورد» . 


المحجه البیضاء : حضرت عیسی علیه السلام بر سه تن گذشت که رنگ 
چهره هایشان دگرگون شده و تن هایشان نزار شده بود . پس به ایشان 
گفت : «چه چیرٌ شما را به این حالی که می بینم , دچار کرده است ؟». 
گفتند : ترس از دوز خ . فرمود : «بر خداوند , حق است که شخص ترسان 
را ایمنی بخشد» . سپس از آنان گذشت و به سه تن دیگر رسید که از آنان 
, لاغرتر و رنگ پریده تر بودند . پرسید : «چه چیرْ شما را به این حالی که 
می بینم , دچار کرده است ؟». گفتند : اشتیاق به بهشت . فرمود : «بر 
خداوند , حق است که آنچه را امید دارید , به شما ببخشد». سیسن از آنان 
گذشت و به سه تن دیگر رسید که از آنان لاغرتر و رنگ پریده تر بودند و 
گویی بر چهره هایشان اینه هایی از نور بود . پرسید : «چه چیز شما را به 
این حالی که می بینم , دچار کرده است ؟» . گفتند : دوستی خدای عز و 
جل . فرمود : «شمایید مقژبان ! شمایید مقژبان » . 


ص: 388 


0 : الُنیا حرامْ عَلی آهل الاخره , والارخ 
علی هل الشٌّیا , والٌنیا وَلاخرَخ خرامان علی آأُهل الم عز و جل . 
7 


1 4[ئی جنک قکُن لی مَجبّا الامام علی علیه السلام اچترث من الّوراه 
انتتی عشرح اي قتقلئها [لی العریبّه , وأتا أنظرٌ [لیها فی کل بوم تلات مَرّاتِ 
"لت تاین آم , لا تخاقنَ سُلطانا ما دام شلطانی علیک باق , وسْلطانی 


علیی باق ان ,. آللاقه* تاین ادم هل انس باخد ما خدتنین+ متی: اردتنن 
ملوه 1 وج آنتی مملَة بدا ال ۳ ِ كت تاتس باحدٍ ما وجدتنی / 
قمتی آردتنی وجدتنی باژا قریبا .رایع این آدم , ی جنک قانت آیضا 


آجینی . ۰ العاشِرَة : تابن ادم کل بُریذک لاجله وتا آریذک لک قلا تفر 
۳4 


1- .الفردوس : 2 / 230 / 3110 , کنز العقال : 3 / 184 / 6071 نقلاً عن 
تسام واین» عشاکر وکلاهما عم ای این " عفالی الالی ۶ ۲۱9۸ ۸ 
1390 

2- .المواعظ العددیه : 420. 


ص: 389 
1 من دوستت دارم , پس دوستدارم باش 


زسئول دا ضلی الله علیم و آله1جفا بر اهل آخرت رام اشتدو افرت:: 
پر اه دیا خیام تا سا ی اکست بر اهلسهای و حلصر اه است , 


1 / 4من دوستت دارم , پس دوستدارم باش امام علی علیه السلام : از 
تورات , دوازده ایه برگزیدم و آنها را به عربی ترجمه کردم. اینک , هر روز 
, سه بار به آنها می نگرم . تخستیرم. آبة: این اشت : ای آدمیزاد ! از هیچ 
سیطره ای تا هنگامی که سیطره من بر تو پایدار است , مترس . سیطره 
من نیز هميشه پایدار است . دوم : ای آذهیز اد ! چون مرا بافتی , با هیچ 
کس آنس مگیر . پس هرگاه مرا خواستی , [مرا 0 یافت و 
خزانه های من , همواره سرشار است .۰ سوم : ای ادمیزاد ! چون مرا 
یافتی , با هیچ کس آنس مگیر . پس هرگاه مرا خواستی , مرا نزدیک و 
نیکی کننده خواهی یافت . چهارم: ای آدمیزاد | من تو را دوست دارم. پس 
تو نیز مرا دوست بدار... دهم : ای آدمیزاد ! هر کس , تو را برای خودش 
می خواهد و من تو را برای خودت می خواهم . پس از من مگریز. 


ص: 390 


منکن افو قی, اخبار بات غانه. اسلا تا داوم انلع ال ارضی ان 
حبیبٌ من احبّنی , وجلیسْ من جالسنی , ومونس لمَن یس بذکری , 
وصاجث لِمن صاحتنی , ومَختاٌ لِمَن, اختازنی , ومطیعٌ لِمن آطاگٌنی . ما 
اخنی أَحذ عم لک تَفینا من قلیه لا قیة تفسی , واحتَبة ختّا لا بََقدة 

حَذ من خلقی. نا روا رم 
کارقضوا با هل الارض ما آشم علبه من خزیرها » وقلقیا لین کراعتی 
ومصاخبتی ومخالشتی وموّاتستی, واننییه بیاة اننسکم واسارع الی کم 
(1) 


الخته. الیضاء * ادخ الله الم خاوة غليه السلام یداو لو هام 
المدیرو عَنّی کیت اننظاری لهُم ورفقی بهم وشَوقی الی ترك معاصيهم 
لماتوا شوقا ال 4 اهضا عم من محبتی, يا داود , هذو ارادّتی فی 
القدبرین غتی . قکیف اراذتی فی الققبلین عَلوة ؟!یا داوذ : آحوخ ما یَکون 
العید لت ادا استعنی کی «وارحم ها این تم ادا احو عی.: واجل 
مایکون عبدی |ذا رَجَع الم ۰ (2) 


روضه المحیّین ونزهه المشتاقین : قیل آوحی اللّه" تعالی الی داودَ علیه 
السلام : فل لشبان : بنی اسرائیل : لِم تشغلون تفوسکم بغیری وآتا قشتاق 
[لیکم؟ مٍ هذا الجفاء ؟ ولو یلم المقدیرون ی کیفٍ ۹ هم ورفقی 
7 هذه 2 ۳۳ ۰ (3) 


1- .مسکن الفواد : 27 , المحشّه البیضاء؛ 8 / 58 , بحار الأنوار : 26/70 / 
28. 

2- .المحچّه البیضاء: 8 / 62. 

3- .روضه المحبین ونزهه المشتاقین : 437. 


ص: 31 


مسکن الفوّاد در اخبار داوود علیه السلام آمده : ای داوود ! به اهل زمین 
ون رم که وت ار یسم که دوستی ‏ ارو مس 
کسی هستم که با من همنشینی کند , و مونس کسی هستم که با یاد من 
انس گیرد , و همراه کسی هستم که با من همراهی کند , و برگزیننده 
هر که به یقین بدانم که دوستم می دارد , او را می پذیرم و چنان دوستش 
واه ای کی ار هافد سر اه یی واه کرت هر که ‌توادنه 
حق بجوید , مرا خواهد یافت و هر که جز مرا بجوید , مرا نخواهد یافت . 
ای زمینیان ! فریب هایی را که بر آن هستید , پهلید و به سوی کرامت , 
همراهی ی هد میت اند وا من اشی یماسا شتا 
آنس گیرم و به دوستی شما بشتابم. 


المحچّه البیضاء از وحی خداوند به داوود علیه السلام : ای داوود! اگر آنان 
که از من رویگردان شده اند , می دانستند که چگونه در انتظارشان هستم 
و چه مهری نسبت به آنان دارم و چه قدر مشتاقم که معصیتشان را ترک 
ی تا ات تا ی و ی ی ی 

. ای داوود ! این اراده من است درباره کسانی که از من تردن 
0[ , چگونه است ؟ ای 
داوود ! بیشترین نیاز بنده به من , هنگامی است که از من احساس بی 
نیازی کند . بیشترین مهربانی من به بنده , هنگامی است که از من 
رویگردان شود و بیشترین ارجمندی بنده ام نزد من , هنگامی است که به 
سوی من بازگردد . 


روضه المحبین ونزهه المشتاقین نیز از وحی خداوند به داوود علیه السلام : 
به جوانان بنی اسرائیل بگو : چرا خود را به دیگری مشغول می دارید , 
حال آن که من مشتاق شما هستم ؟ این جفا چیست ؟ ار انان که از من 
رویگردان شده آند , می دانستند که چگونه در انتظارشان هستم و چه 
مهری نسبت به آنان دارم و چه قدر مشتاقم که معصیتشان را ترک کنند , 
از اشتیاق من می مردند و در راه محبتم , بند از بندشان جدا می شد . این 
, اراده من است درباره کسانی که از من رویگردان شده اند . پس اراده 
ام درباره روی آورندگان به من , چگونه است ؟ 


ص: 292 


|ٍرشاد القلوب : ان ال تعالی آنرَل فی بَعض کثبه : عبدی , آتا وحفی لک 
سخت » فیعمی علی کر لی فحیا. .111 

1 / 5 أجیّوا الله وحببوٌ رسول اللّه صلی الله علیه و آله : أجبوا اللّه لما 
بو کم بح مر مه م واحوفی لت الان عز و جل واه اهل ی ی 
۳۹ 


عفد صضلی, الله عليه ۵ الم ۶ آحها هن ات الله م اعضا آلله مت کل فلونکم 
۴ 


عنه صلی الله علیه و آله ؛ خبمُوا الله | ای عباده بح کم ازاد .. 


- .ارشاد القلوب : 171 . 

: الأمالی للصدوق : 46 597 عن ابن عبّاس , الأمالی للطوسی : 278 
۱ 31< عن عیسی بن احمد کت ارام ِِ کن آبائة علیهم السلامعنه 
عیسی بن آحمد ۳1 الامام الهادی عن َ علیهم ۳۹ عنه-ضلی. آلاه 
علیه و آله و ص 237 , علل الشرایع : 139 / 1 کلاهما عن ابن عبّاس وفی 
التلائه الأخیره «یغدوکم» بدل «یغذوکم» , بحار الأنوار : 5/76/27 وج 
0 14 7 1 ؛ سنن الترمذی : 5 / 664 / 3789 , المستدرک علی 
اس 16 , شعب الایمان : 1 / 366 / 408 , المعجم 
الکبیر : 3 46 2639 وح10/281/10664 وفیهما «یغدوکم» بدل 
یغذوکم» وکام عن ابن عباس , کنز العمال: 12/95/34150 . 

- .دلائل النبوه للبیهقی و ماه اس تاره رن 

لیر النبویه لابن هشام : 2/ 147 عن ابن اسحاق وفیه «ما أحث» بدل 
دمن اخبت» , کنر الععال. : 16 7 124 441477 لا عن هان عن- ایت 
ِ بن عبدالرحمن بن عوف . 

4- .المعجم الکبیر: 8/91/7461 و ح ۰7462 مسند الشامیین: 2/63/925, 
الفردوس: 2/130/2659 وفیه «حببوا الی اللّه عز و جل عباده» بدل 
«حببوا الله الي عباده» , کنز العقّال : 15 / 777 / 43064 نقلا عن الضیاء 
وکلها عن آبی آمامه 


ص: 393 
1 / 5 خدا را دوست بدارید و محبوب دیگران سازید 


شاه القلفت ۶ خداوند معا خر کی از کتاب. ان چتین. تازل. کرده 
است : «بنده ام ! به حق خودم سوگند که من تو را دوست دارم م . پس به 
حوم خودم بر تو , سوگندت می دهم که مرا دوست بدار» . 


1 / د5خدا را دوست بدارید و محبوب دیگران سازید رسول خدا صلی الله 
علیه و اله : خدا را به سبب نعمت هایی که به شما بخشیده است , دوست 
بدارید . مرا به سبب دوستی خدای عز و جل دوست بدارید و اهل بیتم را 
برای دوستی من , دوست بدارید . 


زنتول دا ضلی الله علیه و اله * آن که خدا را دوست هی دارد ‏ دوستشن 
بدارید و خدا را با همه قلبتان دوست بدارید . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : خدا را محبوب بندگانش کنید , تا خدا 
شما را دوست بدارد . 


ص: 294 


عنه صلی الله علیه و آله : قالَ اه" عز و جل لداود علیه السلام : آحیینی 
وین [لی تلقی . ال : یا رب , تقم نا ایک قکیت آعتک ای خلیک ؟ 
آذکر آیاد5 عندقم ؛ ایک |ذا ذکرت لَمُم دک حبّونی (1) ۰ (2) 


عنه صلی الله علیه و آله ان داوة علیم السلم ال فیمابُاطب مه کز و 
جل : یا رب , و عبایک أحب |لیک , جِبهٌ بخبک ؟ قال : یا داودٌ , اجب 
عبادی ال تم القلب , تَقمٌ الکفء تا الی اه وود وا ی 
بالتمیمه , تزول الجبال ولا پزول , و أجبّْی , وأَحت من یُحبی , وحیبنی الی 
عنادی : فا ؛ یا رت ,لک لتعلخ آلی یک , وأجت من جک . قکیف اعک 
الن عیادک ؟ قال : دکر قم بایان وبلاتی وان 1 


الاما الباقژ علیه السلام : آوحی ال" تعالی الی موسی علیه السلام : 
آحیینی وجینی الی خلقی . قالّ موسی : يا رب , تک لتعلمٌ أنة 4 لیس احَذ 

حپٍ ال منک , فکیف لی یی بقلوب العباد ؟ فأوحی اللّه" تعالی الیو : 
فد کر هم نهعتن ,یفام لا عدکرون هی الا خیرا 12 


س که آلصریزی تسوا ار ول کی میتی ان 
ب ی ی البها» : وا عجبا 
ار ار اس سا اهر ان را ۱۱ 
۳7 
2- ,قصص الأنییاء : 205 / 266 عن |سرائیل رفعه , بحار الأنوار : 70 22 
7 9 ؛ ۰ روضه المحبین 9 المشتاقین : 419 نجوه وفیه «قال: تذکرنی 
عندهم , فائهم لا بذکرون مثّی الا الحسن» . 

3- ,شعب الایمان : 6 / 119 / 7668 , الفردوس : 3 / 195 / 4543 نحوه 
وکلاهما عن ابن عثّاس , کنز العقال : 15 / 872 / 43467 نقلاً عن ابن 
سا کر 
4-.قصص الأنبیاء : 161 / 179 . 


ص: 395 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : خدای عز و جلبه داوود علیه السلامفرمود 
: «مرا دوست بدار و محبوب خلقم گردان» . داوود گفت : پروردگارا ! آری 
, من تو را دوست دارم : اما چگونه تو را محبوب خلقت گردانم ؟ فرمود : 
«نعمت هایی را که به آنان داده ام تیا داصن اه ؛ زیرا اگر خوبی هایم را 
یادآورشان شوی . مرا دوست خواهند داشت» . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : داوود علیه السلامدر گفتگویش با 
پروردگار گفت : پروردگار| ! کدام بنده محبوب تر است , تا او 
را به سبب دوستبی ات؛ دوست بدارم ؟ ( فرمود : «ای داوود ! محبوب ترین 
بنده ام نزد من . شخص پاک دل پاک دستی است که به کسی بدی نمی 

رساند و سخن چینی نمی کند . کوه ها از جای کنده می شوند ؛ اما او ثابت 
است . مرا دوست می دارد و آن را که مرا دوست بدارد نیز دوست می 
دارد و مرا محبوب بندگانم می گرداند» . داوود علیه السلام گفت 
پروردگارا ! تو نیک می دانی که من دوستت دارم و آن را که دوستت بدارد 
نیز دوست می دارم ؛ اما چگونهٍ تو را محبوت کردانم ؟ فرمود یات 
نعمت ها و عطای مرا به آنان یادآوری کن» . 


امام باقر علیه السلام : خدای تعالی به موسی علیه السلاموحی فرمود: 
«مرا دوست بدار و محبوب بندگانم گردان» . موسی عرض کرد 
پروردگارا ! تو می دانی که هیچ کس را بیشتر از تو دوست نمی دارم ؛ اما 
پروردگارا! بادل های بندگان چه کنم ؟ خدای تعالی به او وحی فرمود : 
ها ها ار سا کار سا 
ندید اند و به باد ندارند» : 


ص: 396 


الامام زین العابدین علیه السلام آوکت: لاد عز و جل الی موسي علیه 
سیم خببنی الی خّلقی , وحب حَبب الخلق ال . قال : يا رَبٌ کیف آأفعلٌ ؟ 

ل :درم نس وتعمائیلنجتوی , لش تاکن باب | ات 
0 من عبادو مائّه سَته بصیام تهارها وقیام لیلها . 


ارشاد تب : ِ له الی موسی : 0 9 و آحسن [لیهم 


هت ای لد مه : آلا آ< خیژکم 
عن آقوام لیسوا بأنبياء ولا شُهداء , بَغبطقُم یوم القیامه الأْنییاء وّالشهداء 
بقنازلهم من الله عز و جل , عَلي نایز من نور یکونو عَلیها ؟ قالوا : من 
هم ۰ فال. : الخیت عون عیاد الله. الیت الم , ویُحبون الله الی عباده , 
وقم تمشون عَلّی الارض ضحاء . قال : قلنا : یُحبونَ الله الی عباد الم , 
قکیف یُحَبونَ عباة الله ای اللّه ال : تأقروتهم یت ال ۱ 
(یعنی عفا کره الله) , قاذا آطاعوهم آحََهُمْ الله ۰ (3) 


1- .تنبیه الخواطر : 2 / 108 , منیه المرید : 116 , التفسیر المنسوب الی 
۳ العسکر ی علیه السلام : 342 / 219 , بحارالأنوار : 4/2 6 . 

- .ٍرشاد القلوب : 116 . 

3 .شعب الایمان 109/267/1 , کنز العمّال : 5565/75/3 نقلا عن 
آبی سعید النقاش فی معجمه وابن النجار ؛ ۰ روضه الواعظین 1۳9 , مشاه 
الأنوار : 136 کلاهما نجوه , بحار الأنوار : 24/2 / 73 . 


ص: 297 


امام سجاد علیه السلام : خداوند عز و جل به موسی علیه السلاموحی کرد 
: «مرا محبوب خلقم گردان و خلقم را محبوب من گردان» . موسی علیه 
التنلام گفت : پزوردگارا اچگونه اين کار زا انجام دهم ؟ قرمود : «نعمت 
ها و عطاهای مرا به آنان یادآوری کن م تا مرا دوست بدارند بر که اگر 
شخص گریزان از درگاهم و یا گم شده از آستانم را بازگردانی و هدایت 
فان : از عبادت صد ساله ای که روزهایش را روزه دار و شب هایش را 
شب زنده دار باشی , برایت برتر است» . 


ارشاد القلوب : خداوند به موسی علیه السلام وحی کرد : «نعمت هایم را 
به خلقم یادآوری کن , به آنان نیکی نما و مرا محبوبشان گردان , که آنان , 
جز کسی را که به انان نیکی نموده است , دوست نمی دارند» . 


تسکت الایضان بقل از ان ییا فیه خدا صلی. آلله غلیه ی الم مود 
«هان ! شما را از مردمی که نه پیامبرند و نه شهید , و لیکن روز قيیامت بر 
منبرهایی از نور قرار دارند و پیامبران و شهیدان به منزلتشان نزد خداوند 
عز و جل رشک می برند, باخبر کنم ؟» . [اصحاب ] گفتند : انان کیستند ؟ 
فرمود د : «کسانی که بندگان خدا را نزد خدا محبوب می گردانند و خدا را 
محبوب بند گانش می سازند و خیرخواهانه بر زمین گام می زنند» . 
پرسیدیم : «خدا را محبوب بندگان خدا می گردانند [, روشن است | ؛ اما 
چگونه بندگان خدا را محبوب خدا می گردانند ؟ فرمود : «به انان فرمان 
می دهند تا خدا را دوست بدارند و از انچه خداوند ناخوش می دارد . 
بازشان می دارند و [بندگان خدا ]چون از اين آمران و ناهیان اطاعت 
کردند , خداوند , دوستشان خواهد داشت» . 


ص: 398 


1 / ای آمالٍ المُِبّینَ فاطمه بنت سول ال صلی الله علیه و آله فی 


دغانها با اکزم الاکرمین.: جوفتتفی. امه السائلین + انث صولاه : فتحت لی 
با الذْعاء والانابه , قلا تغلق عَتّی باب القبول والاجابه . (1) 


الامام الحسین علیه السلام فی ذعاء وم عَرَقه : الم با قن ملک ققدر , 
وقدر فقهی. وعصی فستور واستفقر فعقر, با غابة الطالبین . وفتتهی. ال 
الاجین . (2) 


الما زین العابدین علیه السلام فی ذعاء یوم عرقة : یا قلی , با جائی , 

با ی مُستغاثِ , یا أجود المُعطین ,یا من سَبِقت رَحمَهُ عَصََة , یا سیدی 
وقولای ورجائی وئْقتی ومعتقدی , ویا ذُخری وظهری وی وغایَة ملی 
ورغبتی . (3) 


غلنت غلیه الساام قی امانه المی با خی امل ااملين: میا غاد 5 شول 
الشایئلین , ویا أقصی مب ۱ ۱ ۳ 9 رغبه الزاغبین ... لک 


0 س‌ 


تتصعن ونوا لین + والبی تضرغی وابتهالی.. (3) 


عنه علیه السلام: آثحرقنی بالثار با غایّة المْنی؟ اقأين رجانی! تم آين 
محبّنی ۱ (5) 


1- .فلاح السائل : 175. 

2« لیلد الامین * 257 غن بنفر مبشیر ابتن الب الاسذی. 
3- .اقبال الأعمال : 2 / 108 . 

۰-4 .بحار الأنوار : 94 / 150 . 

5- .المناقب لابن شهر آشوب : 4 / 151 عن طاووس الفقیه. 


ص: 399 


1 / 6غایت آرزوی دوستداران فاطمه ی در دعایش : ای گرامی 
ترین گرامیان و نهايتِ آرزوی خواستاران ! تو سرور منی که در دعا و توبه 
را برای من گشودی. پس در قبول و اجابت دعا را بر من مبند . 


امام حسین علیه السلام در دعای رون عر فد : بارالها ! ای آن که مالک و 
توانا بود ؛ و توانایی ورزید و مقهور ساخت ؛ و مورد عصیان قرار گرفت , 
اما پوشاند ؛ و از او درخواست آمززشن شد.: بسن امززید ای مقصود 
جویندگان و كِ آرزوی امیدواران ۱ 


امام سجٌاد علیه السلام در دعای روز عرّفه : ای آرزویم ! ای امیدم ! ای 
بهترین فریادرس ! ای بخشنده نرین تخشنند حان ! ای آن که رحمتش بر 
غضبش پیشی گرفته است ! ای سرورم , مولایم , امیدم , تکیه گاهم و مایه 
اطمینانم ! ای پشتوانه و پشتیبان و ساز و برگ و نهایت آرزو و خواسته ام 


امام سچاد علیه السلام : بارالها !. . . ای نهایت آرزوی آرزومندان ! ای 
نهایت درخواست درخواست کنندگان ! ای غایت خواسته خواستاران ! ای 
والاترین امید امیدواران ! ... فروتنی ام برای تو و درخواستم از توست و 
مویه و زاری ام به سوی توست . 

و ار پر رای سب ی 


ر. ک : ص 377 (کاملان در خدا دوستی)؛ ص 631 (دیدار خدا) . 


ص: 00 


1 بیع قی الجتهالکتاب(ورطو ن من اللّه أَبرْ د یک هو القوَر 
ااعسانم :۱ 


الحدیث الامام علی علیه السلام : ان أطيِبِ شیء فی الجتَّه وألَرّةْ خَبٌ الله 
والکت فی اللمر «والخمد للم .۱2۱ 


تفسیر العیّاشی عن ویر عن الامام زین العابدین علیه السلام : |ذا صا أهل 
اجه فی اجه , ودخل ول ال الی انم وفتیتا کنم ب نم ان الخار 
شرف + علیهم قتول هم : آولیاتی واهل طاعتی وشگان جتتی فی چواری , 
لا هل آتستکم بخیر ما نم فیه ؟ فتقولون : زیْنا وأف شیء خی ما تحن 
فیه ! [تحن ] فیقا آشتهت آنقشنا ولدّت آت اعتتنا من انعم , فی جواز الگریم . 
قال : قَیِعود عَلیهمْ القول , قَیقولون : رَینا تقم , قَأنا یخیر مها تحنْ فیه . 
تبقول هم تبارک وتعالی : رضای عنم وعحانی لکم قیز واعطم مق 
فیه . قال ز قتقولون : تعم یا نا , رضاک عن ققحیی لا خر ابا واطیت 
لانفسینا قراً علی الخْسَینِ علیه السلام هذه الایة : «وعد الله 
مین والفویتت جلس تشری ‏ تکتا از خلهین ی ومسکن طیبهٌ 
هی جَنتِ عَذّن وَرصُو ن مَنّ الله اکبِر د لک هو الْقَوْرٌ الَعَظيم » (3) ۰ (4) 


1- .التوبه : 72 . 

2- .مصباح الشریعه : 527 , بحار الأنوار : 69 / 251 / 30 . 

3- ,التوبه : 72 . 

4 .تفسیر العبّاشی : 2 / 96 / 88 عن ثویر , بحار الأنوار : 8 / 140 / 57 . 


ص: 401 
1 / 7 بهترین لذت در بهشت 


1 / 7بهترین لذت در بهشتقر آن (< 1 خشنودی خدا ۲ ورگ تر [از سایر لذت های 


حدبت امام علن علیه السلام : بهترین و لذیذترین چیز در بهشت , دوستی 
خدا| , دوستی در راه خدا| و ستایش خداست . 


تفسیر العیاشی به نقل از یر : امام سچاد علیه السلامفرمود : چون 
بهشتیان به بهشت درایند و دوست خدا به بهشت ها و مسکن های خود 
دراید ..: آن کاه: خداق, جبار بز آنان فی. نکرد.و بة آنان. هی کوید : <«ای 
دوستانم و اهل طاعتم و ساکنان بهشتم در جوار من ! هان ! شما را از 
چیزی باخبر کنم که از انچه در آن هستید , بهتر است ؟» . پس انان می 
گویند ؛ پروردگارا ! چه چیز از آنچه ما در آن هستیم , بهتر است , حال آن 
که ما در جایی هستیم که هرچه جان هایمان از نعمت ها بخواهد و 
چشمانمان لذّت ببرد , در جوار خدای کریم . فراهم است ؟ خداوند . 
پرسش خود را تکرار می کند و آنان می گویند : «آری ! به ما بهتر از آنچه 
در آن هستیم را بنما» . پس خداوند متعال می گوید : «خشنودی ام از شما 
و دوستی ام با شما , بهتر و بزرگ ‏ تر از چیزی است که در آن هستید» . 
پس می گویند : پروردگارا ! آری ی آت ار ما و دیس ات با ها 
را ما 
تلاوت فرمود ۰ «خداوند به مردان و زنان موّمن ؛ , باغ هایی وعده داده است 
که از زير آنها , نهرها جاری است و در آنها , جاودانه خواهند بود و آنیز 
آسراهایی پاکره دب همست هایی عودان . و [البته ] خشنودی خدا , بزرگ 
تر است . این , همان رستگاری بزرگ است» . 


ص: 402 


ص: 4103 


ص: 404 


الفصل الثانی: مبادی محبه ال 2 / 1 نت للم 
کم من و رَیتهو فی قلویکم کرد ال 
اولتک هم ال شذون) ۰ (1) 


الحدیث الامام علی علیه السلام فی قضل الاسلام : تم ان هدّا الاسلام دی 
اللّه_ الّذی اصطفاخ لِتنسه , وَاصطتعَة علی عَیيه , وأصفاة یر َلقه . 


_- 


الکتاب(و لََالّه تب 
الکنه والیسنی ۶ الفضاد 


ِ 


وأقاق دَعائْمَه علی مَکتیه . (2) 
عنه علیه السلام : |ذا کم اللّه بدا سَعَلَة بقعتیه . (3) 


1- .الحجرات : 7 ۲ 
2- .نهج البلاغه : الخطبه 198 , بحار الأنوار : 68 / 344 16 . 
3- .غرر الحکم : 4080 . 


ص: 05 

فصل دوم : عوامل خدا دوستی 

2 رحمت خدا 

فصل دوم : عوامل خدا دوستی2 / 1رحمت خداقرآن(ولیکن خدا , ایمان را 
محبوب شما ساخت و آن را در دل هایتان بیاراست و کفر و فسق و گناه را 
اسان واه اما اک ین آندامرامیافگان اد 

حدیت امام قی علیه السلام دربارم برتری اسلام ۳ وانگهی این اسلام 4 
آیین خداست که آن را برای خود برگزید و بر دیبده اش پروریبد و بهنرین 


آفریدگانش را ویژه [ابلاغ آآن گرداند و ستون هایش را بر دوستی خود , 
استوار کرد . 


نام علی. ليم الفلام * هر کاه غداوند ده اما رام ند ارو آو دا چم 
دوستی خود مشغول می سازد . 


ص: 06 


یه علیه الشتام ‏ ان لاف عالی شراب اولیاتهه اه روا شرا : ود 

سک روا طربوا , واذا طربوا طابوا , وأذا طابوا ذابوا , وأذا ذابوا حلصوا , وأذا 

خلصوا طلبوا , واذا طلبوا وجدوا , ولذا وَجدوا وصلوا , واذا وَصَلوا انضَلوا , 

ولدّا الوا لا فرق بینهّم وتین حبیبهم . (1) 

الامام زین العابدین علیه السلام من دُعایّه فی اللّحمید للّه_ عز و جل : 
بتدع یفده الحلق ابیداعا , واخترَعهم غلی مَشْتّیه اخیراعا , تم 3 شلک بهم 

طریق ارادته , وبَعتَهُم فی سبیل مَحَبِیّه ۰ (2) 


2 2معرقة اللهم تفتول الله.صلی اه غلیه هقی فا الجونت الکبیر 
: یا من هو غایَةْ مراد المُریدین , یا قن هو مُنتهی هم العارفین ,یا من هو 
عتفی طلب الطالییخ ۳ 


0۰ 


و یقن به ای الوله ‏ الیه 9 ۳ یاه "ما عن5 
غیره , قد ذاقوا خلاوح معرفته , وشر بوا یالاس التَونه من مَحتیه حبیه . (4) 


1- .التحفه السنیّه للفیض الکاشانی: 86 , ده رساله للفیض : 242 نحوه , 
وفی مصابیح القلوب : 173 «فاذا شربوا طلبوا واذا طلبوا طربوا واذا 
طربوا طاروا واٍذا طاروا وصلوا ولذا وصلوا انفصلوا واذا انفصلوا ائصلوا, 
واذا اتصلوا خلصوا» وفی المثنوی لجلال الدین الژومی: 1074 «اِنْ لله 
ِ شرابا آعژه لأولیائه.. سک ولم نجده فی المصادر الوْلیه . 

- .الصحیفه السچادیه : 19 الدعاء 1 . 

۳ .البلد الأمین : 411 , مصباح الکفعمی : 348 . 

4 .نهج البلاغه : الخطبه 91 , بحار الأنوار : 57 90/109 وج 320/77 
/17. 


ص: 407 
۸ شناخت خدا 


امام علی علیه السلام : خداوند متعال را برای دوستانش شرابی است که 
هرگاه بنوشند,. مست شوند و چون مست شوند , به طرب در آیند و چون 
به طرب در آیند , شیرین گردند و چون شیرین گردند , ذوب شوند و چون 
ذوب شوند , خالص شوند و چون خالص شوند , بجویند و چون بجویند , 


بیابند و چون بيابند , برسند و چون برسند , بپیوندند و چون بپیوندند , 
میانشان و میان محبوبشان تفاوتی بر جای نمائد . 


امام بو سین در دعایش در ستایش خدای عز و جل : خلق را با 
صورت دا . سیس آنن را در ره آرده اش پیش برد و در ره دوستی اش 
برانگ 


2 / 2شناخت خدا رسول خدا صلی الله علیه و آله در دعای جوشن کبیر : 
ای آن که نهایت خواسته خواستاران است ! ای ان که منتهای همّت عارفان 
است ! و ای آن که منتهای جستن جویندگان است ! 


امام علی علیه السلام در وصف ملائکه : آن گاه خداوند سبحان , برای جای 
دادن در آنتفان هایش و آباد کردن بخش برین ملکوتش , آفریدگانی نوپدید 
از ملائکه اش بیافرید . . . اشتغال به عبادتش . آنان را از هر چیز دیگر 
بازداشته است و حقایق ایمان , آنان را به معرفت پروردگارشان پیوند داده 
است و یقین به او , آنان را از دیگران بریده و شیفته او ساخته است و 
خواسته_ هایشان از آنچه نزد اوست , به آنچه نزد دیگری است , درنمی 


جدرد ۰ آنانت:: , شیرینی معرفتش را چشیده و از جام لبریز محبتش نوشیده 
اند . 


ص: 09 
عنه علیه السلام : السَوق خلصانْ العارفین ۰ (1) 


عنه علیه السلام : اوق شیم الموقنین . (2) 


عنه علیه السلام فی دُعایّه : يا غایّة آمال العارفین . یا غیات ال 
کیت مامت الطادفيق : [19 


عنه علیه السلام : سَهَرْ العْیونِ بذکر اللّه_ جلصانْ العارفین ۰ وحْلوانْ 
المََرَّبینَ ۰ (4) 

بحار الأنوار عن نوف البکالت : میر المُومنین صَلواث اللّم عَلبه ولا 
ُبادرا , ققَلثْ : آين ری یا س۳ ِ فقال, دی با توق رن امالب 
ی ی و و 





ات 
ر آیث 


0 و  :‏ ال لعطی 
, قان جک بها فا ۳ قوردها ۱ وانقطلع الی له سبحاتة قَاَه 
یَقول : «وعرّتیوجلالیلْقَطعنّ أمل کل من یُوَمّل غیری ,بالتلس, ولكشُوتة 
توب المَدّله فی الثاس . ولابَعَدله من ۳ . ولاقَطعَتَه عن صلی , 
ولأْخملَن ذکرَة حین برعی غیری, ایاعل. وراه لِشدایّدو غیری 
الشداید بیدی؟ ! وبرجو سوای و1 الحهٌ الباقی ؟! وبَطرق آبواتِ بٍ عبادی 
وهی مغلقه ویّتّک بابی وهو مَفتوح ۳ قمّن دا الذی رجانی آکنین زو 
قحَیّبتْ رجاعخ؟ ! جَعَلث آمالّ عبادی مصلة بی , وجَعَلث رجاءهم مذخورا 
هم عندي 7 ارات سماواتی ممّن لا یمل تسبیحی 7 ۳۹۹ آن لا 
ُغلغُوا الأبوات بینی وتین عبادی . آلم یتعلم من مَدحَته تایه من تواّیی آن لا 
یمک حذ کشقها ال باذنی ؟ا قَلِم بُعرٍض القبدٌ یامه عَّی وقد أعطینة ما لم 
تسالنی ؟ ! قلم یسالنی وسَأل غیری آفتراني اعد خلفی من بر متجاله 
تم آسال قلا أجیث سائلی؟ ابخیل آتا فیْبخَلْنی عبدی ۱۳ اولیست الکیا 
والاخره له ۳۹ [ولیس الکرمٌ والجود صفتی ۳۹ او نوی القضل وَالرَحمَهُ بیدی 
؟! آولیس الا مال لاینتهی ال ی ؟! من َقطَعُها دونی , وما سی آن ول 
القوَمْلونَ من سوات ! وعرّتی وجلالی , لو جَمَعث آمال هل الأأرض والسّماء 
آعطیث کل واجد منهم ها فصو ال ورد وکنت 


۷ 
۱ 
۱ 


ینقص نایل آنا أَقصتَة ؟ ! یا بسا للقانطین من حقتی ! با بسا لعن 
قصانی! تنب عَلی محارمی ولم بُراقینی , واجترا عَلَنَ» . تم قال عَلیه 
فعلی آله. السلام لی ۶ با توف ادخ بهدا الاعاء ۶ «الهی + ار 

0 محدنی فیمرادک , وان قدستک قبقوّیتک , وان هللتک 


- 


یقدریک , وان تظرث قالی رَحمیکِ , وان عَصَصث ققلی نعمیک . الهي , 
هن لم تَشقلة الولوغ پذکرک ولم تزوه الق بقربک کاتت حیائَه علیه 
میتة.:. همیتله علیه حسره . الفی تنافت بصاژ الاطریت آلیک یشترا 
القْلوب , وطالعت آصقی الساهعین لک تجیّاتِ الصٌدور , قلم یلق آبصازهم 
حور ها ردول ی ۳ ِ فی نو ۳ 
وتتقسوا یروچک , قصازّت فلوم مغارسا یتیک , وأبصارهم ماکفا لقْدرَیِک 
, وقربت آرواجْهُم من قدسک , قجالَسُوا اسمک بوقار المٌجالسه , وخضوع 


اس 
-_ 1 


المخاطته , قأقبلت ایهم اقبال السَفیق , وأنصتّ, لهِمْ انصات للرَّفیق , 
وأجَبتهُم |جابات الأحبّاء , وناجیتهم ِِ الأخلاء : قبلغ بی القحَلّ الذی آلیه 
0 ولا تک بینی وَبینَ مَلکوتِ عزک 
باا الا َتَحتَة , ولا ججابا من جُجْب العنه الا هتَکتة , عی تقيم روحی ین 
باه عرتیک . وتجعل ها تام نصت نورک , اک علی کل شیء قدیژ . 
الهی ما آوکش طریقا لا یکون فیقی فیه آملی فیک ! وابعدَ سَقرا لا یِکونٌ 


آن 
الهی مِمّن یْعبْدٌ الاسم دون القعنی . والعظنی بلجظه من لحظایک َو بها 
قلبی بمعرقتک خاصَّهّ وقعرقه آولبایک , اک علی شی ء قدیژ» . (5) 


ظرر الحکم: ددع8 

2 .غرر الحکم : 663 . 

3- .مصباح المتهجٌد: 847 , اقبال الأعمال: 3/335 کلاهما عن کمیل بن زیاد 
النخعی, البلد الأمین: 190 . 

4 .غرر الحکم : 5612 . ۱ 

5- .بحار الأأنوار: 94 / 94 96 / 12 نقلا عن اقبال الأعمال. 


ص: 409 
امام علی علیه السلام : شوق , دوست صمیمی عارفان است . 


امام علی علیه السلام در دعایش : ای غایت ارو عارفان !ای فریادرس 
کمک خواهان و ای محبوب دل های صادقان ! 


امام علی علیه السلام : بیداری چشمها به یاد خدا , دوست صمیمی عارفان 


بحار الأنوار به نقل از نوف بکالی : امیر مومنان صلوات الله غایه زا دیدم 
که از ما جدا شده است و می شتابد . گفتم : سرورم ! قصد کجا داری ؟ 
فرمود : «ای نوف ! رهایم کن که آرزوهایم مرا به سوی محبوب , پیش می 
برد» . گفتم : ارزوهایت چیست ؟ فرمود : «آن که مورد ارزوست . ان را 
می داند و من , بی نیاز از تبیین آن برای جز او هستم . برای بنده , همین 
ادبٌ بس که در نعمت ها و به هنگام نیازش کسی را شریک پروردگارش 
قرار ندهد» . گفتم : ای امیر مومنان ! من بر جان خویش از آزمندی و 
طمع ورزی به یکی از مطامع دنیا ترسانم . به من فرمود : «چرآ به عصمتِ 
ترسندگان و پناه عارفان , روی نمی آوری ؟». گفتم : مرا بدان راهنمایی 
کن . فرمود : «خداوند , والای بزرگ است که با تفصُل نیکویش تو را به 
آرزویت می پیوندد و تو نیز یکدله به او روی می آوری . از گرفتاری ای که 
در دلت فرود می آید, رویگردان. ترا رد آر ریت نم تاخیر نت 
انداخت من ضامن براوردن آن از سر چشمه اش هستم . به سوی خداوند 
شبحانم از هرچه خبر اوست : امتقط شو و نم اوزیوند کههی کرما ید : 
به عزت و جلالم سوگند , امید هرکس را که به غیر من امید بندد , ناامید 
خواهم کرد و در میان مردم , بر او لباس خواری خواهم پوشاند و او را از 
ساحتِ قرب خود , دور خواهم ساخت و او را از پیوستن به خویش , ناکام 
خواهم نمود و چون انديشناي کسی جز من باشد , او را بی بهره خواهم 
کرد , وای بر او ! آیا در تنگناهایش از کسی جز من امید فریادرسی دارد , 
حال آن که برطرف ساختن تنگناها به دست من است ؟ درهای بندگانم را 
می کوبد , حال آن که بسته است و در مرا که باز است رها می کند ؟ چه 
کسی برای گناهان بسیارش به من امید بست و من , امیدش را ناامید 
کردم ؟ آرزوهای بندگانم را به خود پیوستم ؛ امیدشان را نزد خود , ذخیره 
کردم ؛ آسمان هایم را از کسی که از تسبیح گویی من ملول نمی شود , پر 


کردم و به فرشتگانم فرمان دادم تا درهای میان من و بندگانم را نبندند. آیا 
آن که ند بلانی. کوفنار شدم: ات نمی داند که کی هر نم فرهان مرن 
توان برطرف ساختن آن را ندارد؟ پس چرا بنده ام به دیگری امید می بندد 
, حال آن که چیزی را که از من نخواسته به او داده ام ؟ پس چرا از من 
تی طلید. وا دیحری می طلبد : .اباه کماندفی کنی,فن که به. خلفم بیان 
که درخواستی کنند . می بخشم . چون از من درخواست کنند, به 
درخواست کننده ام پاسخ مثبت نمی دهم ؟ ایا من بخیلم که بنده ام مرا 
بخیل می شمارد ؟ مگر دنیا و آخرت , از آنِ من نیست ؟ مگر بخشش و 
کرم تا 
آرزوها سرانجام به من منتهی نمی شوند ؟ پس چه کسی آنها را از من باز 
می دارد ؟ و امیدواران , از غیر من چه انتظاری می توانند داشته باشند ؟! 
به عژت و جلالم سوگند , اگر آرزوهای همه اشتفانیان و زان تا کرد 
آورم و آن گاه , امید هریک از آنان را برآورم ر از ز ملک من کمتر از بخشی 
از ذژه ای کاسته نخواهد شد . چگونه دریافت کننده ای که من به او 
بخشیده ام , کم خواهد آفزد ؟ ای نبچار ان که از رخفت من نومند .مق 
شود ای بیخاره آن. که هرا تافرقانین خی کندونت .ان که زان باشید یه 
سوی معصیت من می جهد و بر من جرئت می ورزد ». سپس حضرت علیه 
السلامبه من فرمود : «ای نوف ! چنین دعا کن : بارالها ! اگر تو را ستودم , 
با موهبت هایت بود . اگر تو را تمجید کردم , با اراده ات بود . اگر تو را 
تقدیس کردم , با قوّتت بود . اگر ذکر لا اله الا اللّه بر زبان راندم , با 
قدرتت بود . اگر نگاه کردم , پس به سوی رحمتت بود نش آچیزی را 
آسخت در دست خود نگه داشتم , نعمتت بود . بارالها اهرکه شیفتگی به 
یادت مشغولش ندارد و سفر , او را به تو نزدیک نسازد. زندگی اش برای 
او مرگی خواهد بود و مرگش, حسرتی . بارالها ! دیدگان نگرندگان با نهان 
دل به تو, به نهایت خود رسید و گوش های شنوندگان تو رازهای سینه ها را 
نیو شید ند . پس دیدگانشان از آنچه خواست محر وم نگشت و نو پرده های 
غفلت را از میان خود و ایشان برکندی . پس در پرتو نورت ساکن گشتند و 
با رحمتت دم زدند و دل هایشان کشتگاه شکوهت و دیدگانشان نگرنده 
قدرتت گشت و جان هایشان به قدست نزدیک شد . پس با وقار همنشینی 
و فروتني گفتگو , همنشین نامت شدند و تو به سوی آنانرروی آوزدی: ؛ 
روی آوردن دوست , و به ایشان گوش فرادادی , گوش فرادادن رفیق , و 
آنآن را دوست: داشتی -دوست: داشتن دوستان , و با آنان .راز گویی کردی: 
از کوییت دوستان یکدل . یس مرا به جایگاهی که آنان 2 برسان و 
از یاد خودم به یاد خودت منتقلم کن و میان من و ملکوت عرّت خویش , 
دری مگذار , مکر آن که آن را بکشایی , و پرده ای از پرده های غفلت مَنةٌ 
, مگر آن که آن را برکنی , تا آن که روحم را در روشنی عرش خویش جای 


دهی و برایش مقامی برابر نورت قرار دهی که تو بر هر کاری توانایی . 
یاس سا سس ی ی ساسا 
طولانی است سفری که ارزوی راهنمایی از تو در آن نداشته باشم ! ه رکه 
به ریسمان غیر تو چنگ زد , ناکام ماند . هرکه به پشتیبانی جز تو پناه برد , 
تیا تست کست ,رس ای آن. که. به: آفیده ارانش آهید من مود و 
اندوه و ترس را از آنان می زداید , مرا از عمل صالح, محروم مساز و مرا 
چونان اکتتنفت که هی چاره ای ندارد, حفظ کن. چگونه امیدوارانت به خواری 
یا ی و ها و لت رن 
خاطر پیوند با تو دفزاده است..تادالیا اقنم امد هی را در کت تشرد 
. پس شیرینی گسترش [حکومت آخویش را بر او با برآوردن امیدش , به 
او بچشان که تو بر هرکاری توانایی ر 2 
درخواست کسی که تو را به شایستگی می شناسد , هر چیزی را که 
کسبش سزاوار مومن است. و به تو پناه می آورم, از هر شر و فتنه ای که 
دوستانت را در میان خلقت , از ان , پناه داده ای ؛ و البته تو بر هر کاری 
توانایی. بارالها اارته رهواست فی. نتروارت مس یی - کم ور 
امیدش سرگردان شده است و پناه و دستاویزی برای رسیدن به تو نمی 
کت 

. از تو به نامی که با آن بر اولیای خاص خود تجلّی کردی و بر اثر آن , 
۱ ۱ ای کی ۱ ۱92 
درخواست می کنم که خودت را به من بشناسانی , تا بر اساس حقیقتِ 
ایمان به تو , به پروردگاری ات اقرار کنم . بارالها ! مرا از کسانی قرار 
مده که تنها نام را بی [توچه به | معنا می پرستند , و مرا با گوشه چشمی از 
گوشه چشم هایت بنگر تا با آن , قلیم را به [نور] معرفت خاص تو و 
معرفت اولیایت روشن گردانی : و البثّه تو بر هرکاری توانایی» . 


ص: 410 


ص: 411 


31 2 


ص: 413 


ص: 414 
الامام الحسن علیه السلام : من عرّف ال أحته ۱ 


الامام زین العابدین علیه السلام فی مَناجاته : يا من تس العارفین بطول 
مُناجاته , والبِس الخایّفین توب موالاته . (2) 


الامام الصادق علیه السلام : آو یَعلمْالّاسنْ ما فی قضل قعرفه ال عز و 
جل ما مَ5وا عم الی ما تلع الله" به الأعداء من هتع الکیاه ایا 
وتعیهها , وکاتت دنیاهم آقل عندهم ما بَطْووتَة بارجلهم , ولتعموا بقعرقه 
للم جَل وعرّ , وتلذوا بها تلد من لم رّل في وضات الجنان مَع آولباء 
ال . ان معرقة ال عز و جل انس ,من کل وحشه , وصاجب من کل 
وذو , ونوژ ین کل لقع , وه من کل ضعفي , وشفا من کل شقم . 
3 


1- .تنبیه الخواطر : 1 / 52 . 
2- .الصحیفه السجادیه (الجامعه) : 441 / 1199 . 
3- .الکافی : 8 / 247 / 347 عن جمیل بن دراج . 


ص: 415 


امام حسن علیه السلام : هر که خدا را بشناسد , او را دوست خواهد داشت 


تام امه اس ای نا فان را زار وی هویش 
مانوس ساخت و بر خائفان . لباس دوستی خود پوشاند ۱ 


امام صادق علیه السلام : اگر مردم از فضیلت شناختِ خدای عز و جل 
باخبر می شدند , به نعمت ها و خوشی های زندگی دنیوی که خداوند , 
دشمنانِ را از آن بر وردان سا که 0 چشم نمی دوختند و دنیایشان از 
دا محر میس درو ار ان رد "لد برد کی 
که همواره در باغ های بهشت , در کنار اولیای خداست ! در حقیقت , 
شناخت خدا , مونسی در برابر هر بی کسی , همدمی در برابر هر تنهایی , 
نوری در برابر هر تاریکی , نیرویی در برابر هر ناتوانی , و درمانی برای هر 
بیماری است ! 


ص: 416 


مصباح الشریعه : العارف سَخضٌة مق الحلق وقَلبهُ مع ال تعالی , ولو سّها 
له عن الم تعالی طرقة عین لمات شوقا الیه والعارف امین وَدائع ال 
تعالی , وکنژ آسراره , وقعدنْ نوره , ودلیل تجمیه کلی خافه:: ومَطیهٌ 
غلومه , ومیز ان فضله وعدله 1 وقد یی غن الخلق والمُراد ال قلا 
فونس له وی اللد. , , ولا طق ولا لشارّة ولا تقسن لاله تعالی , 

ومن رم الله , قَهُوّ فی ریاض قدسه ف در ومن ۵9 
ختروذ. والقعرقة اصل قرعة الایمان. (1) 


2 ند الله رشول الله-ضلی الله غلیضه اله کت اک دک اللمر احنو : 
(ض 


عنه صلی الله علیه و آله : من کر دک الم عز و جل اه ال" , وقن 
کر الله کتتزا کست له تراعان : براءهُ من الثار , وبتراءه من التفاق (3) . 


1- .۰مصباح الشریعه : 519 . 

2- .بحار الأنوار : 160/93 / 39 . 

3- .الکافی : 2 / 500 / 3 عن داود بن سرحان , الزهد للحسین بن سعید : 
5 / 148 وفیه صدره عن عبدالرحمن بن الحجاج وکلاهما عن الامام 
الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : 93 / 160 / 39 ؛ کنز العقال : 1 / 
5 / 1828 نقلا عن سنن الدارقطنی عن عائشه . 


21 
2 / 3 باد خدا 


مصباح الشریعه در سخنی که به امام صادق علیه السلاممنسوب است : 

پیکر عارف , با خلق , و قلبش با خداست . اگر چشم به هم زدنی قلبش از 
خداوند متعال غافل شود , از اشتیاق به او خواهد مُرد . عارف , امین 
سیرده های خداوند متعال , گنجینه رازهايش , معدن نورش , راهنمای 
رحمت او بر خلقفش , حامل علومش , و ترازوی فضل و عدلش است . از 
خلق و خواسته و دنیا بی نیاز است و مونسی جز خدا ندارد و نطق , اشاره 
و دم زدنش جز با خدا , از خدا , برای خدا و همراه خدا نیست . پس او در 
باغ های قدهی خدا ام.عی وید و از لطاني قضاشن مره مند می. شود 

معرفت , ريشه ای است که شاخه اش ایمان است . 


2 / 3یاد خدا رسول خدا صلی الله علیه و آله : هرکه خداوند عز و جلرا 
بسیار یاد کند , خداوند , دوستش خواهد داشت . 


رل خارضای اه مه ال ده کار بصع کنو 
خداوند , دوستش خواهد داشت , و هر که بسیار یاد خدا کند , برایش دو 


ص: 418 


عنه صلی الله علیه و آله : قالٌ ال عز و جل لي : با مُحَمَذ , لو أن الخلایْق 
تظروا ۳ ولع هم وجدوا خلاوة ذکری فی 
سوای ۱ 

عنه صلی الله علیه و آله + تقول الله" عز و جل ۱ 
الاشتغال بی جقلث بُغيِتة ولات فی ذکری , قاذا جقلث بُغتتة ولدتة 
ذکری عشقنی وعَسِعلة , قلذا عشقنی وعَسِعة رقعث الججاب قیما تینی 
وه , وصترث ذیک تمالیا مه 7 لا تمتمق ادا بضعا الا املنی کلاخرم کلام 
النبیاء , ولیک الأبطال حّا ۰ (2) 


المواعظ العددیّه : آوحي اللّه" تعالی الی داود علیه السلام : يا داودٌ , من 


هم 
وحدنی: ۶ فعق. وخد نی حفصاتی وهن عفظلتی لا بختار غلم غيری . (3) 


الامام علی علیه السلام : الذِک هفتاغ الأْنس . (4) 
عنه علیه السلام : کر الم فُوثْ البْفُوسٍ وجالَسَة الْمَحبُوب . (5) 
زین العابدین علیه السلام فی دُعائّه : اللْهْم صَل عَلی 9 وآله ‏ 


تبّهنی لذکرک فی آوقات القفله , واستعملنی بطاعتک فی آیّام | ۳ 
ِ 0 ان قحیی بسا یله و امیل لی‌ما حو ال باعل کرو . ی 


2 


1- .مصابیح القلوب : 559 . ۱ 

2 .کنز العقال : 1 / 433 / 1872 نقلاً عن حلیه الأولیاء. 
3- .المواعظ العددیه : 309 . 

4 .غرر الحکم : 541 . 

5- .غرر الحکم : 5166 . 

6- .الصحیفه السچادیه : 87 الدعاء 20 . 


ص: 419 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : خداوند عز و جلمی فرماید : ای محمد ! 
اگر آفریدگان به ساخته های شگفت من می نگریستند , جز مرا نمی 
پرستیدند و اگر شیرینی یاد مرا در دل هایشان می چشیدند , ملازم در گاه 
من می شدند و اگر به ظرائف نیکی های من می نگریستند , به چیزی جز 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : خداوند عز و جلمی فرماید : «هرگاه 
اشتغال به من بر بنده ام چیره گردد , خواسته و دنس را در یاد خود قرار 
خواهم داد . پس جون خواسته و لذتش را در یاد خود قرار دادم , عاشق 
من می شود و من عاشق او می شوم . پس چون عاشق من شد و من 
عاشق او شدم , پرده میان خود و او را برخواهم داشت و این حالت را بر 
او مسلط خواهم کرد , تا ان که چون مردم غافل شدند , او غافل نشود . 
این کسان , سخنشان سخن پیامبران است . آنان , قهرمانان حقیقی اند» . 
المواعظ العددیه : خداوند به داوود علیه السلام وحی کرد : «ای داوود ۱ 
هر که مرا شناخت , مرا یاد کرد و هرکه مرا یاد کرد , مرا قصد کرد و 


هرکه مرا قصد کرد , به جستجوی من برخاست و هرکه به جستجوی من 


اضاه غلین علض لام ان شا کید انس کرفتن آاست:: 


امام علی علیه السلام : یاد خدا , خوراک جان ها و همنشینی با محبوب 
است . 

امام سجّاد علیه السلام : بارالها ! بر محمّد و آل محشد , درود فرست و به 
هنگام غفلت , مرا با یاد خود , هشیار ساز . به روزگار مهلت , مرا در راه 
طاعت خود به کار گیر و راه آسانی به سوی دوستی ات برایم بگشا که با 
اند خنه دنیاو آخوتراسر من کامل کزذانی.:: 


ر.ک : ص 607 (انس با خدا)؛ ص 631 (دیدار خدا) . 


ص: 420 


7 / 4النّفوی الامام الباقر علیه السلام لجایر : اعلَم یا جایژ , أنّ أهلَّ التّفوی 
بش اهل الدیا موه واکترهم لک معویه : نکر کسویک وان تنشت 
وی , قوالون بأمر الم , قوّامون علی آمر اللّم , قطعوا مَحبتَهُم یمه 
تهم , ووحشوا الذنیا لطاعه ملیکهم . وتظروا ای ال عز و جل والی 
محَبَیه بغلوبهم . وعلموا أنْ دک هو المنظوژ الیه لِعظیم شایه . (,1) 


2 دا عنم کشت غلبه السلام نا عبت ماه ات قافضنی ؟ ففال + 1 
قصدتنی قَقد وصلت . (2) 


الامام الصادق علیه السلام فی دُعائه عند ذخوله عَلّی العنصور : الم 
الم أَفصَلٌ زاد الژاجل |لیک عَرم الاراته , وحضوغ الاستغاته , وقد ناجاک 
بعزم الاراده وخضوع الاستکاته قلبی . (3) 


عنه علیه السلام من ذُعایّه عنة الصَباح : الم وقد عَلمث أنّ أَفضصَل زاد 
الژاجل الیک عزم ارادو . و اخلاص نیو , وصادق طَویّهٍ ۰ (4) 


الامام الکاظم علیه السلام من دُعایْه علیه السلام لمّا حمل الی بغداد : وقد 
علمث أنّ آفصل الژاد للژاجل ایک عَزم ارادو یَختاژک بها وَقد ناجاک بقزم 
الاراته قلبی . (5) 


ی 

- ,المحجّه البیضاء : 8 | 72 . 

۱ بحار الأنوار: 94| 310 2. 

2 ,بحار الأنوار : 86 / 318 / 67 نقلاً عن مجموع الدعوات 

قیال الاعمال 2263۰ عضیات الیته 614 مصیا لاش 8 


ص: 421 
2 / 4 تقوا 
زد زج 


2 / 4تقوا امام باقر علیه السلام خطاب به جابر : ای جابر ! بدان که 
باتقوایان , کم هزینه ترینْ مردم دنیا و بیشترین یاری رسانندگان به تو 
هستند ؛ آخدا را آیاد می کنی و آنان, یاری ات می کنند و اکر فراموش 
کنی , به یادت می اورند؛ : فرمان خدا را همواره بر زبان می اورند و پایبند 
به فرمان خدا و اجرا کننده آن هستند ؛ محبّتِ خود [به غیر خدا] را برای 
دوسنی پروردگارشان بریده اند و از دنیا برای پیروی از فرمانروایشان, 
روی گردانده اند و با دل های خود, به خداوند عز و جل و دوستی اش 
نگریسته اند 4 دانسته اند که همو به سبب جایگاه بزرگش شایسته 


2 / <عزم موسی علیه السلام از خداوند عز و جلپرسید : پروردگارا ! تو 
کجایی تا قصد دیدارت کنم ؟ خداوند پاسخ داد : «هرگاه مرا قصد کنی , در 


۰ ۰ 0 
حعیعت رسیده ای » : 


امام صادق علیه السلام در دعایش هنگام رفتن به نزد منصور , خلیفه 
عباسی : بارالها ! ... می دانم برترین توشه رهرو به سوی تو , اراده 
استوار و فروتنی یاری خواهانه است , و اینک , قلبم با اراده ای استوار و 
فروتنی متواضعانه با تو رازگویی می کند . 

امام صادق علیه السلام در دعایش به هنگام بامداد : بارالها اف دانم که 
برترین توشه رهرو به سوی تو , اراده استوار , نبت خالصانه و ضمیر پاک 
ایام ام اه اما فا وا ام سای مر 


بردند : می دانم که برترین توشه رهرو به سوی تو , اراده استواری است 
که با آن , تو را برمی گزیند , و اینک , قلبم با اراده ای استوار با تو 
راز کونی‌تفی کنن: 


ظر* 422 


2 / 6الطلّب رسول اللّه صلی الله علیه و آله : الم ی سالک ... التضا 
بالعضاع:ر وب که الوت بَعد القیش , ورد القیش بعة القوت , ولد المنظر 
لیر وجهک , وشوقا الی ریت ولقایک . من غیر صَرژاء مُضِرٍّ , ولا فنته 
ماه ۱۱۱ 


عنه صلي الله علیه و آله : ال اجقل خُبّکَ أحَتَّ الأشیاء ال , واجقل 
حشیتک آخوف الأشپاء عندی , واقطع عَنّی حاجاتِ الضُیا بالسّوق الی لْقایک 
. واذا آقزرت آعیْن أهل الٌنیا من دنیاهم قأقرر عبنی من عبادتک . (2) 


عته:ضای الله لیم و الم + اجعل قی دعایی * لایر ار ی لدم انار الن 
وجهک , والشوق الی لقایّک . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله : کلن من ذعاء داود تَفول : ال ژثی آسالک تک 
بو صن عم والعفل الیی سعش خی ,الق ال یا 
یسیو اهلی ومن الماء البارد . (4) 


1- .الکافی : 2 / 548 / 6 , کتاب من لا یحضره الفقیه : 1 / 328 / 960 
وفیه «مظلمه» بدل «مضله» وکلاهما عن محمد بن الفرج عن الامام 
الجواد علیه السلام . مکارم الأخلاق : 2 / 31 / 2069 ولیس فیهما «وبرکه 
الموت بعد العیش» , بحار الأنوار : 86 / 2 / 2 ؛ سنن النسائی : 3 / 55 
ار تس اسر مشسته انمعنل, "۳ 8 :196 /1۱/2۸ 2 المتتدر ی قلی 
الصحیحین :۰ 1 / 697 / 1900 وفیها «بعد القضاء» بدل «بالقضاء> , 
المعجم الکبیر : 5 / 119 / 4803 و ص 157 / 4932 کلاهما نحوه وکلها 
عن زید بن ثابت ولیس فیها «برکه الموت بعد العیش» , کنز العقال : 2 / 
4 و ص 199 /3742. . . 

2- .کنز العال : 2 / 182 / 3648 نقلا عن حلیه الاولیاء عن الهیثم بن مالک 
الطائی ؛ وراجع مصباح الزائر : 529 , بحار الأنوار : 101 / 2/287 . راجع 
: ص 586 (جوامع آثار محبّه الله سبحانه) . 

3- .کنر العقال : 2 / 191 / 3701 نقلاً عن الحکیم عن زید بن ثابت . 

4 .سنن الترمذی : 5 / 522 / 3490 , المستدرک علی الصحیحین : 2 / 
0 / 3621 , حلیه الأولیاء : 1 / 226 , تاریخ دمشق : 17 / 86 , 


الفردوس : 3 / 271 / 4810 کلها عن آبی الدرداء , کنز العقّال : 2 / 195 
و ص 209 / 3794 , وراجع مسند ابن حنبل : 8 / 259 22170 . 


3 
2 نیایش 


2 / 6نیایش رسول خدا صلی الله علیه و آله : بارالها ! من از تو خشنودی 
به قضایت , برکت مرگ پس از زندگی , خوشی زندگی پس از مرگ ,لت 
نگریستن به رخسارت , شوق دیدار و دیدنت بی تنگنایی زیانبار و یا فتنه ای 
گم راه کننده را خواستارم . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : بارالها ! دوستی ات را محبوب ترین 
چیزها نزدم گردان . ترس از خودت 1" ترسبارترین چیزها برایم قرار ده و با 
شوق دیدارت , نیازهای دنیا را از من ببّر و هر گاه چشمٌ روشني اهل دنا 
را از دنیایشان قرار دادی , چشمم را با عبادتت روشن کن . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : در دعایت این جمله را قرار ده : بارالها ! 
لت نگریستن به رخسارت و شوق دیدارت را روزی ام گردان . 

رسول خدا صلی الله علیه و آله : داوود علیه السلامدر دعاهای خود می 
گفت.: ؛ بارالها | من دوستی تو و دوستی آن: که دوستت دارد و کرداری را 
که مرا به دوستی ات می رساند , از تو درخواست می کنم ۰ بارالها ! 
خی ات را ها 


ص: 424 


عنه صلی له علیه و آله قی ذعانه له اجقلنا قشغولین یمرک و 
بقضانک , صایرین علی بلایک , شاکرین علی تعماتک . فلذدین بدکرک 
او ۱۳ راطرای ار ی ارت 
مُشتاقین الی لقاتک . (1) 


فاطمه عليهاالسلام آیضا : اللَُمٌ ۰۰ . سالک لت الی وجهک , والسوق 
الی لقایّک ۰ (2) 


الامام زین العابدین علیه كِ ای ضل علی فعتر والهم و 
قلبی لِمَحَبیِک , واشقلة بذکرک .۱ 


عنه علیه وس آیضا واّی هه قي کل ها خالت آراویی راد 
4 


عنه علیه السلام فی هناجاته : اللهم اجقلنی من الذین جوا فی قصدک قَلّم 
تکلا , و و الطریق یک فلم تعدلو , واعتقدوا علیک فی الوسول 


عنه علیه السلام فی عائه له صلَ علی مُحمّد :وله واحقظنا ین تین 
0 قاری الی طاعیک , مستعملا لعتتیک 7 (6) 


1- .جامع الأخبار : 4 / 1013 , بحار الأنوار : 95 | 360 / 16 . 

2- .بحار الأنوار : 94 / 225 / 1 نقلاً عن اختیار ابن الباقی . 

3- .الصحیفه السچادیه : 91 الدعاء 21 , مهج الدعوات : 40 عن الامام 
الکاظم علیه السلام ولیس فیه «واشفغله». 

4- .الصحیفه السچادیه : 126 الدعاء 31 . ۱ 

5- .بحار الأنوار : 94 / 156 / 22 نقلاً عن کتاب آنیس العابدین . 


6- .الصحیفه السچجادیه ۰ 41 الدعاء 6 , مصباح المتهجّد ۰ 246 ولیس فیه 
«وعن آیماننا وعن شمائلنا» , العدد القویه : 363 , بحار الانوار : 97 / 307 


ص: 425 


رسول خدا صلی الله علیه و آله در دعایش : بارالها ! ما را به فرمانت 
مشغول , به وعده ات مطمئن , از افریده ات نومید , به خود مانوس , از 
غیر از خود ترسان . به قضایت خشنود . در بلایت شکیبا , بر نعمتت 
سپاسگزار , به یادت کامروا , به کتابت شادمان , با خودت در شبانه رو 
رازگو , برای مرگ , آماده و به دیدارت مشتاق ساز . 


فاطمه غلیهاالسلام در دعایش. : بارالها ! نگریشتن به رخسارت و شوق 


دیدارت را از تو درخواست می کنم 


امام سجاد علیه السلام در دعایش : بارالها ار همع تالمح در 


امام سخاد علیه السلام در دعایش : بارالها ! من از هرچه با اراده تو 
مخالفت دارد و يا از محبت تو به دور است , به سویت توبه می کنم ؛ از 
انچه در دلم می گذرد , و از نگاه های چشمم و از گفته های زبانم . 


امام سجاد علیه السلام در دعایش : بارالها ! مرا از کسانی قرار ده که 
برای دیدنت جذیت به خرج دادند و باز نماندند و راه تو را تمودته و از ان 
قنخراگ تشدند: یآ دشتیدن ره نو اعتفاد کرینو سا آن: که رید 
بقل اسان را رون رای سای مان هایهای را 
معرفت خویش , مانوس کردی . 


امام سچاد علیه السلام در دعایش : بارالها ! بر محمد و آل محمد, درود 


حفظ کردنی که از معصیت بازدارد. به سوی طاعتت هدایت کند و دوستی 


ات را به کار گیرد. 


ص: 426 


غتم علیه: ااسلام. ایضا * الایت رب خاقم اضاد ماویبا تا خالی ی : 
[ 0 


عنه علیه السلام آیضا : الم ۰ . . لا تبتلیتّی بالسَل غن عبادَیِک , ولا القمی 
عن سبیلک , ولا برض لخلاف مَعلّیِک ۳ 


عنه علیه السلام مناجاته : الهی , قاجقلنا من الذین توشحت آشجاژ السّوق 
الیک فی خدایّق ضدو رهم , , وأَحَدّت لَوعَه مَحبیْک یمجامع قلویهم , , فهّم الی 
آوکار الأفکار یاو . وفی ریاض القرب والمُکاشقه یَرتَمون . وین جیاض 
المحبه یکأس المُلاطقه کر کون , وشرائع المٌصافاه یردون (3) 


1 : ال صَل علی مُحتد وله , واجقلنی هم 
, واجعلنی هم تصیرا , وامئن لت بشوق لیک , وبالعقل لک یما مج 
ِ ایک ۳ 11 شی ء قدیر , , وذلک عَلیک پسیر . . (4) 


الامام الصادق علیه السلام من دعائه عند خضور شهر رمضان ال علی 
مُحقد وال مُعتقد. واشغل قلبی بقظیم شَأنک , وارسل معبتک الیه ی 
آلقاک" واوداجی منک ما 02 


1- .الصحیفه السچادیه : 47 الدعاء 9 . 

2 .الصحیفه السچجادیه : 84 الدعاء 20 . 

3- .,بحار الأنوار : 94 / 150 نقلا عن بعض کتب الأصحاب . 
4 .الصحیفه السچّادیه : 92 الدعاء 21 . 

5- .اقبال الأعمال : 1 / 129 . 
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امام سچاد علیه السلام در دعایش : بارالها ! ... دیده دل هایمان را از آنچه 
مخالف دوستی توست , کور گردان . 


امام سخاد علیه السلام در دعایش 3 بارالها ی مرا به کاهلی در عبادتت ۲ 
کوری از راهت و بیرون شدن از طریق محبتت , مبتلا مکن . 


امام سجاد علیه السلام در دعایش : بارالها ! ما را از کسانی قرار ده که 
درختان شوق به تو در بوستان سینه هایشان اراسته شد و اتش محبتت. 
دل هایشان را بی قرار ساخت. پس انان در اشیانه های اندیشه ها جای 
ور ی ی 
, با جام های ملاطفت می نوشند و به سرچشمه های صفا و یک رنگی وارد 


می شوند . 


امام سجاد علیه السلام در دعایش : بارالها ! بر محشد و آل محشد , درود 
بفرست و مرا همنشین انان قرار ده و یاور انان ساز و با شوق به سویت و 
توفیق انجام دادن آن عملی که دوست می داری و خشنود می شوی , بر 
من مثّت بگذار , که تو بر هر چیزی توانایی و این کار , بر تو اسان است . 


امام صادق علیه السلام در دعایش به هنگام رسیدن ماه رمضان ۱ : [خداپا ! 
آبر محمّد و آل محقّد , درود بفرست و قلبم را به شكوهمندي جایگاهت 
مشغول بدار و محبّتت را بر آن بفرست, تا در حالی دیدارت کنم که از رگ 
های گردنم. خونٌ بیرون می زند . 


ص: 428 


عنه علیه السلام کان یَقولّْ : الهْمّ املا قلبی خْبّا لک , وحشيِة منک , 
وتصدیقا وٍیمانا یک , وفرقا منک , وشوقا الیک , يا ذا الجَلال والاکرام . (1 


عنه علیه اسر تدعو بهدَا الذعاء فی بر رَگقتی طواف الفریضَه , تقول 
بعد هد : الم ایخمنی یطواعیتی لاک وطواعتتی رسولک صلی الله 
علیه و آله 2 عنیتی آن اتعذی ِ_ , واجعلنی ممّن بت 
رسولک وقلایگتک وعبادک الضالحین .: 


- .الکافی : 2 / 586 / 24 عن اين آبی یعفور , مصباح المتهجٌد : 601 , 
۱ الأعمال : 1 / 173 , مصباح الکفعمی : 795 کلها عن آبی حمزه 
الثمالی عن الامام زين العابدین علیه السلام, البلد الأمین : 213 , بحار 
الأنوار : 87 / 57/249 و ص 271 / 68 . 

2 دیب آلاخگام ۰ ۱/5 47 من وین تا : 


ص: 429 


امام صادق علیه السلام : بارالها ! قلبم را از محبت نسبت به خودت , ترس 
از خودت , تصدیق و ایمان به خودت , هراس از خودت و شوق به خودت , 


تشاد اه ام و یوار ده رکفت ها وا 
ها اس اه‌مان الا ای را ای وه 
فرمانبری ام از پیامبرت به من رحم کن . بارالها ! مرا از تجاوز و۳ 
بازدار و مرا از کسانی قرار ده که دوستت دارند و پیامبرت و فرشتگانت و 
بندگان صالحت را نیز دوست دارند . 


ص: 130 


ص: 431 
تحقیقی درباره بنیاد محبّت خدا 


اشاره 


تحقیقی درباره بنیاد محبت خدااسلام که دین همه انبیای راستین و برنامه 
تکامل انسان است , ريشه در محبّت خدا دارد . لمام علی علیه السلام در 
این باره می فرماید : ان هدّا الاسلام دی الله الذی اصطفاة لِتَفسه . . . 
واقام دعایْمَة ۶ مَحتنه 1 این اسلام , دين خداوند اسنت. که. ان را 
برای خود برگزیده است و ستون هایش را بر محبّت خویش استوار ساخته 
است . این , بدان معناست که خدا دوستی , اصلی ترین پایه های 
سازندگی فردی و اجتماعی و تکامل ماذی و معنوی انسان اتمه امه 
آنچه انبیای الهی برای هدایت جامعه بشر آورده اند , در صورتی به نتیجه 
شوت سم رسد که بر این پایه استوار باشد و انسان تا به کیمیای محبت 
اراس ای کات کی رتسا رات ۰ 2 


و دض 9524107 


ص: 432 
راه خدا دوستی 


امام سجاد علیه السلام در دعای «مکارم الأخلاق» از صحیفه سجادیه , به 
کیمیاگری محبّت اشاره کرده است , آن جا که می فرماید : وَالْهِج لی اٍلی 
حبیِک سییلاً سَهلة کمل لی بها خی الدنیا والاخره . (1) به سوی محبّتت , 
راهی آسان برایم بگشا که از طریق آن . خیر دنیا و آخرت را برایم کامل 
کی . بر این اساس ای از چا , بیشتر 
و قوی تر باشد , توفیق بیشتری برای رسیدن به راز آفرینش خود و کسب 
کمالات انسانی دارد . لذا در زیارت نامه های رسیده از پیشوایان دین ,؛ 
اهل بیت پیامبر خدا که در اوج قلّه انسانیت و شایستگی قرار دارند , با 
صفت «النَامین فیمحد فیمخبه الله_(کاملان در دوستی خدا)» (2) مورد خطاب 
فرارفی کشت فصن ال اد بخ دمم انق کنات یاه آات. و اخادشی 
است کف با بنانهای ماه اهل انمان را حضصل ضاعه نت دا 
راه خدا دوستیمسئله اصلی , چگونگي به دست آوردن محبّت خداست . 
رهنمودهای اهل ای این بارزه : در فصل دوم امد 9 این 
رحمتش ۰ معرفت (شناخت) است . خداوند سبحان , به فضل و رحمت 
حوور عشتق به خویی:ها مای ها را در سرشت اسان هاو و ار آن سا که 
خود , جامع همه کمالات 


کت 7 9 
2 .ر.ک : بخش دوم » فصل اول ص 377 (کاملان در خدا دوستی) . 


ص: 433 
انواع معرفت خدا 


و زاب هابسبت مینست کی جعیع ای را بش میتی او زا دوست 
نداشته باشد . از اين رو , امام مجتبی علیه السلام تاکید می فرماید که : 
فش کف الاب احیه,(1 هر که دا را بشتاسده دوس خواهد «آسشت:: 


ی ی ی ی ها یب 
جل امکان پذیر است : ال , معرفت از طریق برهان که تکیه گاه ایمان 
است و دوم , معرفت از طریق شهود که یقین نامیده می شود . لذا وقتی 

طن. کوییه ۰ اضفر فت دا« مید | میت آوست# ای وال تن من آید 
ک کام‌صرفت مر وهای با سوه وا طری بات ان 
است که : هر دو . هر قدر انسان نسبت به خداوند متعال معرفت پیدا کند 
و ی 
ی باشد. و از این رو , وقتی مر دنو خايف: لام از خداوند 
می پرسد : «کّیف أخَببک الی حَلقک ؟؛ :؛ چگونه محبّت تو را در دل مردم 
ایجاد کنم؟» , پاسخ می شنود : «أذکر آیاد و عنْدَهم , قانک |(ذا کرت لهّم 
ذلک 2 ها را وا فا اس مرا دوست 
خواهند داشت». (2) با اين همه , تردیدی نیست که محبت تام و کامل که 
از آن به عشق تعبیر 


1 بنه الخواظر 1.۶ 527 
2رر.ک:ص 395 ح 941 . 


ص: 434 


بالاترین درجات محلت 


می شود , جز از طریق معرفت شهودی حاصل نمی گردد . به گفته برخی 
از اهل معرفت : تمام مطلب , اين است که انسانِ , تا معرفت شهودی 
نسبت به خدا پیدا نکند , عاشق نمی شود . اگرٍ اين گونه عارف شد , می 
بیتد که.همه خوبی ها ور دا جمم است. : ۱۶اه یط ما بش ر کون » . (1) 
بنا بر این , محال است انسان به غیر خدا توجه کند . (2) 


بالاترین درجات محبتبر این اساس نان که معرفتشان ننست به خداوند 
متعال , ۳ شهودی است , بالاترین درجات عشق و محبت را نسبت 
یه داتس ام دار هو نان نه طایفع اند : یکی «ملائکه (فرشتگا)» و 
دیگری «اولوا العلم_ (دانشوران)» .: ن گونه, که ,خداوند سبحان می 
فرماید : «شهد ال لو لا ال الا وه وولو الهلم» . (3) خداوند , 
گواهی می دهد که چز آو هچ معبودینیست ؛ و نیز فرشتگان و دانشوران 
, گواهی می دهند ] . امام فقلی علیه السلام درباره شداّت محبت طایفه 
اول , یعنی فرشتگان , نسبت به حضرت حق عز و جلچنین می فرماید : 
. قدٍ استفرَعَتهم آشغال عبادیه و وَضلّت حقایِقْ الایمان بیتهّم و بَينَ معرقته 
وقطعَهّم الایقا یه ای الوَله الیه, و م تُجاوز رَعَبائهُم ما عندة الی ما عند 
غیره, قد ذاقوا خلاوح معر فته, ری بالکاس الرَوبّه من مخبته ۲ )4 


ِ زر ک: فقل:: آیة: 9 : 
2 .کیمیای محبت : 158 (مبادی محبت خدا) . 
3 نوزم ال عضران» ایة 16 
4 .ر. ک : نهح البلاغه : خطبه 91 . نیز , ر. ک : ص 409 ح 959 . 


ص: 135 
راه رسیدن به معرفت شهودی 


اشتغال بق با د تشن ۶ آنان را از هر چیز دیگر بازداشته است و حقایق ایمان 
, آنان را به معرفت پروردگارشان پیوند داده است و یقین به او , آنان را از 
دیگران بریده و شیفته او ساخته است و خواسته هایشان از آنچه نزد 
اوست , به آنچه نزد دیگری است , درنمی گذرد . آنان ؛ , شیرینی معرفتش 
را چشیده و از جام لبریز محبشش نوشیده اند . و لذت طایفه دوم از 
مغر فنت. خذ را امام ضادی. علیه السامچتین وضیف: می. تمایه > از حلم 
الیاسّ ما فی فضل معرفه اللهم عز و جلما مَدوا اعیتَهّم الی ما مَبْع الله" به 
0 الحیه الدنیا و تعیهها , و کاتتٍ ذنیاهم آقل عندقم معا 
یَطَوَوتَه بارجلهم ولتعموا بقعرقه اللّم عز و جلوتلدْذوا بها تلد من لم یرل 
فی وضاتِ الجثان مَع آولیاء اللّه لا در مزدم از فضیلت شناخت خدای 
عز و جلباخبر می شدند , به نعمت ها و خوشی های زندگی دنیوی که 
خداوند , دشمنان رز از آن برخوردار ساخته است , چشم نمی دوختند و 
دنیایشان از آنچه با گام هایشان بر آن پای می نهند نیز کمتر می شد و با 
تغفت خدا متنغم می شدند و از آن لذت. می بردند ؛ لدت بردن کسی که 
همواره در باغ های بهشت , در کنار اولیای خداست . 


راه رسیدن به معرفت شهودیراه رسیدن به معرفت شهودی , تخلیه و 


ی ی ها 
ناشایسته و تجلیه قلب , به معنای 


1- .الکافی : 8 / 247 / 347 . نیز , ر . ک : ص 417 ح 968. 


ص: 136 


صیقلی کردن و صفا دادن هر چه بیشتر آن با جلای کارهای نیک است . 
امام سجاد علیه السلام در دعایی که ابوحمزه تُمالی از ان حضرت نقل 
کرده است زر خطاب ,یه جداونه متعال می فرماید: ها الرّاحجل الیک قريتٌٍ 
العسافه وانی: لا تججب غن حلفک الا آن تخعیم الاعمال دوتی .11 آن که 
به سوی گناج کرزه است, راهش بس نزدیک است و تو از خلقت در 
حجاب نشده ای, و تنها کردارشان است که انان ر ی 
ندارد . حجاب , از ناحیه کارهای ناشایسته است , و اگر حجاب زنگارهای 
اعمال ناشایسته از آینه دل زدوده 1 شهودی می 
رسد . با عنایت به اين مقدمه , به این نتایچ می رسیم که : اولا تجلیه قلب 
, راه دوم برای معرفت شهودی محسوب نمی شود ؛ بلکه تخلیه و 
پاکسازی دل از زنگا ر کارهای ناشایسته , برای رسیدن به معرفت شهودی 
کافی است ؛ گرچه تجلیه دل به وسیله کارهای شایسته , بر قوّت این 
معرفت , خواهد افزود . ثانیا حجاب های معرفت خدا , همان موانع محبت 
او هستند ؛ زیرا چنان که دانستیم , معرفت شهودی خداوند متعال , با 
محبت او همراه است . از این رو , کسانی که با عنصر تقوا حجاب های 
معرفت شهودی را کنار زده اند , با کیمیای محبت خدا , رشته محبت غیر او 
زا کته ان آمام‌بانی عه لاه 


1-.ر . ک : مصباح المتهجد : 583 / 691 . 


ص : 437 


اين گروه را چنین توصیف می فرماید : . . .قطعوا مَحَبتَهُم بمحبّه بهم . . 
وتظروا ای الم عز و جلو ی مَحَبْنه بملوبهم محتّت خویش [به غیر خدا 
آدر راه محبّت پروردگارشان رها کرده ... و با دل های خود , به خداوند عز 
و جلو محبتش نگریسته اند . (1)ثالثا شماری از عناوینی که در «عوامل 
خدا دوستی» (2) آمد و یا در «اسباب محبوبیت در نزد خدا» (3) می آید 
(مانند : تقوا و توبه) , اسباب تخلیه قلب از زنگارها و تجلیه آن نیز 
محسوب می شوند . این نکته نیز قابل توجه است که تفکیی «عوامل خدا 
دوستی: از «عوافل. مجبوبیت. در نزد.خدا»* + به. دلیل آن است که دشسته 
ال , عوامل ایجاد محبت در دل بنده نسبت به خدای تعالی را توضیح می 
دهد و دسته دوم , , اسباب محبّت خداوند متعال را نسبت به بنده ؛ ولی به 
کار بردن هر یک از این دو دسته عوامل به جای دسته دیگر , بلامانع است . 
مثلا در متن رآن و حدیث , تویه , سبب محیّت خدا به بنده شمرده شده 

؛ لیکن از آن جا که توبه موجب کنار رفتن حجاب های معرفت می 
ی ی ی 
اسباب محبت بنده نسبت به خدا ذکر شده اند , در صورتی که موجب 
محبت خدا به بنده نیز هستند . همچنین در بحث از بعضی از این عوامل 
(مانند «یاد خدا») در حدیث , به این نکته تصریح شده است که موجب 
محبت خدا به بنده و بنده به خداوند متعال است . 4 


وک 7421 97 
2 .ر. ک : ص 405 و 455 . 
رن که تن 7 11 


ص: 139 
خطرناک ترین آفات محبّت خدا 


خطرناک ترین آفات محبت خدادنیا دوستی , اصل هر گناه , ريشه هر 
حجاب و بذر هر یک از موانع خدا دوستی است . از این رو در باب اوّل از 
ابواب موانع محبت خدا , آن را «خطرناک ترین مانع» (1) برای محبت خدا 
نامیده ایم . بر اساس احادیث این باب , محبت خدا , به هیچ وجه » قابل 
جمع با محبت دنیا نیست و تا ذ#ه ای از غبار اين محبّت بر آینه دل باقی 
باشد , معرفت و محبت حقیقی خدا برای انسان , امکان پذیر نیست . در 
او ار ی را | 
محبّت خدا قابل جمع نیست ؟ دنیا در فرهنگ متون دینی اسلام , عبارت 
است از : امکانات مادّی و لذایذ دنیوی , به شرط آن که هدف قرار گرفته 
باشند . اگر برخورداری از لذایذ مادی و دنیوی , مقدمه معنویت و آخرت و 
رسیدن به قرب الهی باشد , در فرهنگ اسلام , «دنیا» محسوب نمی شود 
. چنین برخورداری هایی , نه تنها مانعی برای محبت خدا نیستند , بلکه 
مقدمه آن نیز شمرده می شوند . اما همین کامیابی های ماذی , اگر هدف 
قپار گیرند , خطرناک ترین آفات معنویت و محبّت خواهند بود : «مّا جعَل 
اه لرجّلِ من قلبین فی جوفه ؛ خداوند در درون یک فرد . دو دل قرار 
ار . (2) دلی که ظرف محبّت دنیا و لبریز از تاریکی های معنوی 
اتنت م خونه می تواند غرن رجمان باشد و تور اسمان: ۵اه زر مین را در 
خود , جای دهد ؟ بر همین اساس است که امام العارفین , علی علیه 


ص: 139 
درمان دنیادوستی 


کما َو السمس الیل لا یجتمعان گذلک جْث ال وجث الْیا لا تجتیعان. 
(1) همان گونه که خورشید و شب , جمع نمی شوند , خدا دوستی و دنیا 
دوستی نیز باید یکدیگر جمع نمی شوند. در این باب تفاوتی میان کامیابی 
های حلال و حرام نیست. کامیابی حلال هم اگر هدف باشد , تاریکی می 


آورد ۲ مانع محبلت حفيفي آن ور مطلق است ۰ لذا پیامبر خدا| به ابوذر 
فرمود : لکن لک فی کل شی: نز صالِحة ع حتّی الأکلَ الوم 2 ۳ 


نیست ۳3 ات کامیابی شاه را بیشتر و اتکی 7 افزون نر 
است, اجتاب از کعامی اشکالبوا ووسی » ری مراعت تعراینت که 
اگر انسان بدان دست یابد , به کیمیای محبّت و بالاترین درجات کمالات 
معنوی دست بافته است . امام باقر علیه السلامدرباره این گروه از مثقین 


و کسانی که به اين مرتبه رسیده اند , می فرماید : قطعوا مَحَبتهُم یِمَحَبه 
۷ 7 


دوستي خدا رها کردند و چشم به خدا دوختند .. 


درمان دنیادوستیدنیادوستی , ريشه در بیماری های دل دارد . قلب سلیم , 
از محبت دنیا خالی 


1-.ر. ک : ص 541 ح 1186. ۱ 
2 .میزان الحکمه : ش 20999 , مکارم الأخلاق : 3702 | 2661 . 
رم کی 421 رها 


ص: 440 


است . امام صادق علیه السلامدر تبیین آیه شریف ٩«‏ من م أتی ال بقل 
تا ار پدشگاه الفی حاضر شوه از می 
فرماید + هو العلبت الده تلم ینم < 4( ۰ (2) آن , دلی است که از 
محبت دنیا فارغ است . در این. خا این سوال پیش می اید که : ريشه 
بیماری های دل که سبب محبت دنیا نیز هست , چیست ؟ پاسخ این است 
که ريشه بیماری های قلب و سبب همه رذایل اخلاقی , خودخواهی است. 
بنا بر این , برای درمان اساسی دنیادوستی , راهی جز مبارزه با خودخواهی 
ای ایا ی ای ی وی 
می فرماید : فرزندم ! از خودخواهی و خودبینی به در ای , که این , ارت 
شیطان است که به واسطه خودبینی و خودخواهی , از امر خدای تعالی به 
خضوع برای ولی و صفی او جل و علا سر باز زد ؛ و بدان که تمام گرفتاری 
های بنی آدم و ی ی 
آیه شریفه «وَقَتلوهم ۷ تکمن فد ویکون الذین کلهّو لله» (3) در 
بعضی مراحل آن ۳ ۳ ۱ 
بزرگ و جنود آن است که در تمام اعماق قلوب انسان ها شاخه و ريشه 
دارد باشد ؛ و هر کس , برای رفع فتنه از درون و برون خویش , باید 
مجاهده نماید و این جهاد است که اگر به پیروزی رسید , همه چیز و همه 


کس اصلاح 


1- .شعرا, آیه 89 . 
2- .مجمع البیان : 7 / 305. 
3- .انفال , آیه 39 . 


ص : 441 
رمز خودسازی 


رمز خودسازیدر این جا , فرصت نقد و بررسی روش علمای اخلاق در 
مبارزه با خودخواهی و معالجه رذایل اخلاقی و سالم سازی دل از طریق 
رست بر ضد انها نیست . لذا تنها به بحث و بررسی درباره رهنمود مهم 
امام علی علیه السلامبسنده می کنیم . ایشان درباره اساسی ترین کاری 
که به, سالم سا / 
اشتَغالَه بذکر ال (2) اصل در اصلاح دل , مشغول داشتن آن به یاد 
ای , از سخنان درخشان و برجسته امام علی علیه السلام 
است ؛ بلکه از معجزات علمی آن بزر گوار محسوب می شود . در اين کلام 
, امام علیه السلامدقیق ترین درس های سالم سازی دل و سیر و سلوک 
ال الله ۱ به کسانی که طالب این راه هستند , داده است . بر اساس این 
رهنمود , باد خدا رمز خودسازی است . یاد خدا , در واقع , انسان را از خود 
حیوانی تهی می کند و بدین وسیله , انسان می تواند خویشتن را از رذایل 
اخلاقی پاک نماید و خود انساني خویش را بیابد و با اين دریافت . به 
ففرفت: ۰ صصت .دا پرستی که من وف فد فقی کف 2 137 
هرکس خود را شناخت , پروردگارش را شناخته است» . 


هه قون : 971722 و 372 

2 .,غرر الحکم : 3083 . 

3- ,غرر الحکم : 5162 , المناقب , خوارزمی : 375 / 395 , شرح نهج 
البلافه : 20 / 292 / 239 , الصراط المستقیم : 1 / 156 , عوالی الا لی : 
4 1 / 149 . 


ص: 442 
نقش یاد خدا در سازندگی انسان 


نقش باد خدا| در سازندگی انساندر متون دینی اسلام , نقش باد خدا| در 
سازندگی انسان , به تفصیل , مورد توجّه قرار گرفته است که برای نمونه 
, به سه دسته از انها اشاره می کنیم : دسته اوّل , متونی که در آنها نقش 
یاد خدا در آفت زدایی و سالم سازی قلب , مورد توجه قرار گرفته است , 
ی رن 
الشیطان ۰ (1) یاد خدا , بیرون کننده شیطان است . ذکرُ ال 
زاس مال کل مین و ربخة السلاة من السٌیطان . (2) یاد خدا , سرمایه 
هر مومن و سود آن" 4 تفا متتیه در برابر شیطان است . دک الم دواء آعلال 
النقوس ۰ (3) یاد خدا , داروی 9 جان ی و دواءٌ و 
کر شفاغ ! (4) ای آن که نامش دوا و یادش شفاست ! . دسته دوم , 
0 نقش یاد خدا در ارافتتن دل و یر دور , و نورانیت 
قلب و فکر , و ایجاد حیات و چواس باطیی ,و رشم و تکامل معنوی است , 
هو گفتار خداوند متعال : «لاً بذک ال تطمرن لملو» ‏ (5) آگاه باش 
که,به ناد خدا « دل.ها انستواز فق. خود ند.. 


1- .البدایه والنهایه : 1 647 , غرر الحکم : 5162 . 
2 .غرر الحکم : 5171 

3- .غرر الحکم : 5169 . 

4 .مصباح المتهجد : 361 . 

5- .رعد, آیه 28 . 
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و آنچه از امیر مومنان نقل شده است : الذْکر بَشرخ الصَدر . (1) یاد خدا, 
دل را گشایش می دهد . دوامٌ الذکر یُنیرٌ القَلبِ والفکر . (2) یاد مداوم_ ۳ 
با . هن دکر الله" آحیا قلبَهْ و تقر عَقلَه و 

یه . (3) آن که خدا را یاد کند , یاد خدا , دلش را زنده می دارد و عقلش 
دا ی که جِقل الذکر جلاء لِلقلوپ , تسم به 
بعد الوقره , وتبصر به بعد العشوو , وتنقادٌ به بَعدّ المَعاتده . (4) خداوند 
سبحان ما ۱ 
, یدان می شوند , و در پی نادیدن ,ریدان می پینند و پس از سرپیچی , 
بدان ,؛ , پیروی او می کنند مداو مَهٌ الذکر قوث الأرواح ومفتاح القلاح ۰ (5) 
تداوم یاد خدا , نیروی جان ها ۳ , متونی 
که انس با خدا , همنشینی با او و عشق و محبت او را ثمره یاد خدا می 
دانند + مانتد آنخة از پيامیز خدار نعل-شدم است : هن. اکن دی الم حَبَه . 
(6) آن که فراوان یاد خدا کند , او را دوست خواهد داشت . 


1- .غرر الحکم : 835 

2 .غرر الحکم : 5144 

3- .غرر الحکم : 8876 . 

4 .نهج البلاغه : خطبه 222 . 
5- .غرر الحکم : 9832 . 
6-.ر. ک : ص 419 ج 969 . 
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و آنچه از امیر مومنان نقل شده است : الذکژ هفتاخ الأنس . (1) یاد خدا , 
کلند ان است .. زیر الا قوث الُفوس ومجالسَة المحبوب . (2) یاد خدا, 
نیروی جان ها و همنشینی با محبوب است . بر اساس این متون ۷ 
در نخستین گام سلوک به سوی او , آینه دل را از زنگار اخلاق و اعمال 
ناشایسته پاک می کند و در گام ۳9 و اضاد کب را برای انعکاس معارف 
شهودی تقویت می نماید و در گام سوم , کیمیای عشق 3 
ار نا 
قرآن کریم و احادیث اسلامی , مکژر بر,کثرتٍ ذکر , بلکه تداوم آن, تأکید 
دارند . خداوند سبحان مي فرماید : «یاأهَا الذین عَامَنوا اوکیوا اللة ذِکرّا 
کنیدا * 8 شحو بُکْرَةَ و صیلا» . (3) ای آنان که ایمان آورده اید! خدا را 
فراوان و او را سحرگاهان و شامگاهان تسبیح گویید : « فاد قَصَينمٌ 
الصَلوح قارکَروا ال فیها وَفَعوط وعَلی جنو, مِ«. اه کار راید 

پایان رساندید . ایستاده , نلتسته من وم ۳9 خدا| کنید . امام صادق علیه 


موه کض 22127119 9741 975 
+ رازاب * آیه: 42:41 
انساء : آیه 103 . 
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دو نکته مهم 


ما من شیء الا وله حَذ ینتهی یه الا الدکر قلیس له حذ پنتهی الیه , (1) هر 
چیزی را حدّی است که بدان پایان می پابد , جز ذکر (یاد,خداٍ ِِ 
ندارد تا پدان , پایان گیرد . سپس , اين آیه را برخواند : «یایها الذین عَامَتوا 
اوکُوً ال ذکتا کییدا» ۰ (2) ای آنانی که ایمان آوردید! خداوند را بسیار 
باد کتتد 


دو نکته مهمدر این جا توجه به دو نکته مهم , ضروری است : 1 . آنچه 
موجب بروز و ظهور آثار ذکر در تخلیه و تجلیه قلب و رسیدن به معرفت 
ها را اون 
که گذشت , بدان تصریح شده است . ذکری که تداوم ندارد و بر قلب غلبه 
نمی کند , نمی تواند موجب حرکت انسان به سوی کمال مطلق باشد . 
فقیه و محذاث بزرگ اقلا مین فیض کاسانی رمع اه در حجدهمین 
رهنمود از بیست و پنج رهنمودی که در رساله زاد السالک در پاسخ نامه 
یکی از فضلای عصر خویش درباره کیفیت سلوک راه حق ارائه کرده است 
, می فرماید : قدری از اذکار و دعوات را ورد خود ساختن در اوقات معینه 
,. خصوصا بعد از نمازهای فریضه . و اگر تواند که اکثر اوقات ۰ زبان را 
مشغول ذکر حق دارد و اگر چه جوارح 


1- .الکافی : 2 / 498 1 . 
]2 1 
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در کارهای دیگر مصروف باشد . زهی سعادت ! از حضرت امام محشّد باقر 
علیه السلاممنقول است که زبان مبارک ایشان در اکثر اوقات , تر بوده 
انیت به کلفم. یه : لا الق لا الم یر یدیع غورف اند اک 
سخن می گفته اند و اگر راه می رفته اند . الی غیر ذلک . (1) چه این . 
مَمدٌ و مُعاونی قوی است هر سالک را . و اگر ذکر قلبی را نیز مُقارنِ ذکر 
لسانی سازد , به اندک زمانی فتوح بسیار رو می دهد . تا می تواند , سعی 
نماید که دم به دم متذکر حق می بوده باشد , تا غافل نشود که هیچ امری 
به این نمی رسد در سلوک , و این , مددی است قوی در ترک مخالفت حق 
سبحانه به معاصی . (2) 2 . حقیقت ذکر , احساس حضور در محضر حق 
تعالی است ؛ احساسی که انسان را به مسئولیت های فردی و اجتماعی 
وادار نماید . هر قدر این احساس در انسان تقویت شود , ذکر , واقعیت 
بیشتری پیدا می کند و اثار و برکات افزون تری دارد . تداوم ذکر بدین معنا 
بسیار دشوار است . در این باره , یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام 
نقل می کند که : قال آبو عبدالله علیه السلام : آلا أَخبوک یاشَذ ما قرَضَ 
ار عز و جلعلی خلقه [تلاث ] ؟» , فلت قلثٌ : «بلی»؛ ؛ قَال : «انصاف التاس 
من تفسک بو نواشانی اخای ره کر اللم قت کل ۲ 


1- .متن حدیث , از امام صادق علیه السلامبدین شرح است : «وکا آیی 
الذکر لقد نت آمشی مه واه یک الله واکل مَعَه الطعام وله 
کر ال ولد کان ُحَد القوم وها بَشعَلَهٌ دیک عَن ذکر اللّم وکنگ اری 
تة لازقا بختکه بَقولٌ : لا |لة ار ای یر و ی ان 
راه می رفتم و او یاد خدا می کرد . با او بر سر سفره می نشستم و او یاد 
خدا می کرد . با مردم سخن می گفت , ولی این کار : , وي را از یاد خدا باز 
نمی داشت و می دیدم که زبانش از تکرار «لا اله ۷ الله» به کامش می 
چسبید» . (الکافی , ج 2 , ص 498) . 
2- .ده رساله ار یه نس : رسول جعفریان ,؛ 
نشاط , 1371 . 
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کامل ترین مصداق ذکر 


موطن . ما [ثی لا أَفول دشیگان آاام. والحمدٌ للم , ولا الة لا ال , واللّه" 
اکبز "وان کان قدا من ذاک , ولکن دک ال عز و جلعن کل موطن اذا 
هجمت علی طاعه آه اه ان ی سا خر و 
وه ی را [و سه 
چپز است] , آگاهت نسازم؟» . گفتم : «چرا» . فرمود : «انصاف تو با 
دیگران و همدردی ات با برادران و یاد کردن خدا در همه جا . بدان که 
منظورم از یاد کردن خدا , گفتن «سبحان الله , والحمد لله, ولا اله الا الله 
اه اییر # تست کرحه این تن سار خدارست ؛ بلکه مقصودم یاد کردن 
خدا در هرجایی است که بر اطاعت و یا معصیت او تصمیم می گیری» . 


کامل تربن مصداق ذکرنماز , کامل ترین مصداق ذکر (یاد خدا) است و آیه 
شریف «آقم الصَلوة ذکری ؛ نماز را برای یاد کردن من به پادار» (2) به 
همین نکته ظریف , اشارت دارد . نماز اگر با آداب و شرایط آن (بویژه 
حضور قلب) انجام شود , در گام اوّل , دل را از همه زشتی ها و آلودگی ها 
پاک می کند , همان طور که خداوند سبحان می فرماید : «اِنّ الصَّلو هی 

عَن القجشاء و الَمُنگر همانا نماز . از گناه و خطاً باز می دارد» (3) و با 
بای دیق از الفدحی هام انسان به ضفت. تفوا متضف می کرندد ود عام 
دوم » , انسان را به بساط قرب و انس و محبت خداوند متعال 


1- .الكافي : 2 / 145 / 8 . 
2 آیت 2 
3- .عنکبوت , ایه 45 
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می رساند , چنان که امام علی علیه السلام می فرماید : الصا ریا کل 
تقی . (1) نماز , نردبان [قرب آهر پرهیزگار است . بنابراین , نماز , بهترین 
1 برای خودسازی و سازندگی و ساختن جامعه توحیدی و مبتنی بر 
محبت خداست . به همین جهت , پیامبر خدا داز انخ نف هناحیر حقصوع 
(بهترین احکام)» (2) یاد می کند و امام صادق علیه السلامدرباره ارزش 
نماز و نقش آن در سازندگی انسان می فرماید : ما من شیء بَعدّ المعرفه 
تعدل هذه الصّلاح . (3) پس از شناخت اخدا ] , هیچ چیزی همیایه ان 
نیست . از اين رو , امام خمینی رحمه الله در وصیّت نامه اخلاقی خود , 
پس از آن که خودخواهی و خودبینی را ريشه همه فتنه ها و گرفتاری های 
بنی آدم می خواند و جهاد برای قطع این ريشه را جهاد اکبر می نامد و 
رای ایحا هی کت ی 3 
تاکید می نماید که راه رسیدن به این پیروزی (پس از استمداد از خداوند 
متعال) , نماز است . متن نوشته امام , خطاب به فرزندش چنین است : 
پسرم ! سعی کن که به این پیروزی دست یابی , يا دست کم به بعض 
مراحل ان . همّت کن و از هواهای نفسانیه که حد و حصر ندارد , بکاه و از 
خدای متعال جل و علا استمداد کن که بی مدد او , کسی به جایی نرسد و 
نماز , اين معراج عارفان و سفر عاشقان , راه وصول به این مقصد است 
و 


- .الخصال : 620/2 / 10 , نهج البلاغه : حکمت 136 . 

۳ .معانی الأخبار : 1/333 , مسند ابن حنبل :2608/1/1 

3- .الکافی : 3 / 264 / 1 , آمالی الطوسی : 694 / 147 از رُرعه , ارشاد 
القلوب : 145 , بحار الأنوار 6 7 2002 71 
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قق رل ای ی فتاه کاتن 


تا فان وم اقا مت 


توفیق یابی و پابیم به تحقّق یک رکعتِ آن و مشاهده انوار مکنون در آن و 
اسرار مرموز ان , ولو به قدر طاقت خویش , شفه ای از مقصد و مقصود 
اولیای خدا را استشمام نموده ایم و دورنمایی از صَلاتِ معراح سید انبیای 
عرفا علیه وعلیهم وعلی اله الصلاه والسلام را مشاهده کرده ایم که 
خداوند مثان , ما و شما را به این نعمت بزرگ , مثت نهد !(1) 


تصصزظ اسان تحفق خساز کاما کته قایل تم این که بهره کیری کامل 
ار ان فد ایا ور سر هساو لی الله فص رت سای رو 2 


الف تمسک و توسشٌل به اهل بیتراه توحید و معرفت و محبت خداوند متعال , 
راهی است بس دشوار و صعب العبور که طی کردن آن بدون چراغ و 
راهنما و تمشک به ولایت و بهره گیری از شفاعت ۳۳ ۱ 2 
متعال برای تقزب به خود معین فرموده است (2) و ورود از دری که 
خداوند متعال برای گام نهادن بر بساط قرب خود مشخص کرده است , 
۰ . لذا در زیارت ائمه اهل بیت .می گوییم : من راد 

بدا یکم ون وَعَدَهْ قبلَ عَنکم ون قَصَدَه توح یکم . (4) هر که خدا را 
۳4 « اضما هی اغازد و .هر که او را : به یگانگی بشناسد , از 


1 صحیفه نور : 22 / ۰372 , كٍِِ 

- .اشاره ای به آیه : «یایها الذین ءاعثواً الوا ال وانتغواً له الوسیله 
تپ فی سبیله للم للخون»(مائده 4 آیه 35 ِ 

ِ رات وا اس 12/۱ 
1 اکانهن لا عحصره الفعتة : 2 615 رات ساهفه کنوه. 
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ب احسان به خلق 


شما پذیرفته است و هر که قصد او کند , به شما روی می آورد. بر همین 
اساس , امام صادق علیه السلام برای دستیابی به حقیقت نماز و بهره 
گیری کامل از اين بهترین وسیله سلوک الی ال , می فرماید : [ذا مت 
الی الطّلاه قمّل : الم ! ای أقَتْمْ [لیک مُحَمّدا صلی الله علیه و آلهبین یی 
حاتفن وه ید ی , قامقلنی به وجیها عندک فی الكُنیَا وّلأخره قمن 
المَقَرّبین , اجعل ضلاتی به مَقبولة , ودّنبی به مَغفورا ات 
تک آنت الَفُورّ الرّحیم. (1) هرگاه به نماز ایستادی , بگو : بارالها! من 
محمد صلی الله علیه 0 
بو ۳ , پس به سبب او مرا در دنیا و آخرت , 
نزدت ابرومند و از مقژبان قرار ده . نمازم را به سبب او مقبول , گناهم را 
امرزیده و دعایم را مستجاب قرارده که تویی بخشاینده مهربان . 


ب احسان به خلقیکی از شرایط مهم پذیرفته شدن نماز و بهره گیری از 
آازره اهاز وخرکات ان کم ور متون اساامی عر آن اکبوشدم, رات است 
. قرآن کریم در کنار نماز ۱ 

رون بها لاخ آخری : مر بالصّلاه وَالرّکاه , قمن صلی ولم رک لم تُقتّل 
صا . (2) خداوند عز و جلسه چیز را هر 
نماز و زکات فرمان داد . پس هر که نماز بخواند , اما زکات نپردازد , 
نمازش پذیرفته 


1- .الکافی : 3 / 309 / 3 . 
2- .بحار الأنوار : 96 / 12 / 17 به نقل از الخصال . 
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نمی شود ... . نقش پرداخت زکات در بهره گیری از آثار نماز . تا آن 
کاسته که نام صادن اس اس مت تراد ۱ با او 
(1) هرکه ز کات نیردازد , او را نمازی [پذیرفته آنیست . زکات در مفهوم 
عام خود . شامل تمام حقوق مالی شرعی , اعم از واجب و مستحب است 
. در این باره در حدیثی امده است : سَیْل الصادق علیه السلام : «فی کم 
تج الرْکاة من المال؟ فقال علیه السلام : «الرّکاه الظاهرح آم, الباطِتة 
ترید ؟» , قَال : «آر یدُهما جمیعا» . ققال : «اآمّا الظاهره قفی کل ألف 
۳ الباطتة فلا تستاتن علی. آخیک بما هو آخوح 
الیک منک» .۰ (2) کسی از امام صادق علیه السلامپرسید : حد نصاب مالی 
در زکات 4 چیست؟ امام فرمود : «مقصودت , زکات ظاهری است پا 
باطنی ؟». پرسنده گفت: هر دو را می پرسم . حضرت فرمود: «زکات 
ظاهری, در هر هزار درهمی , بیست و پنج درهم است ؛ اما زکات باطنی , 
آن است که آنچه را برادرت بدان نیازمندتر است , ویژه خود نکنی» . بر 
اين اساس , می توان گفت که همه گونه احسان به خلق, برای خدا , شرط 
کمال بهره گیری از برکات هر نوع ذکر و در رأس آن , نماز است . خدمت 
به مردم , را آن جا در تکامل اتشان تفش دارد که پیامبر خدا :.خدمستکزاران 
مردم را بهترین مردم می نامد و در اين باره می فرماید : 


1- .مشکاه الأنوار : 46 / 212 . 
2- .معانی الاخبار : 153 / 1 . 


حَیرّ الّاس من انتقع به النّاسنْ ۰ (1) بهترین مردم , کسی است که مردم از 
اه تهرخ هام و له اسان راتز کناو اظاعت خداوند 
متعال بع عنوان فلسفه خلقت انسان , مطرح می کند و می فرماید : 
بتقوی اللّه آمرثم وللاحسان والطاعه خلِقثم . (2) به تقوای خدا فرمان 
یافتید و برای احسان [ به خلق ]و اطاعت [ از خدا] , آفریده شدید . اصولا" 
همان طور که امام خمینی فرموده است , (3) خدمت به خلق , در واقع ؛ 
خدمت به خدا و عبادت اجتماعی است و هر چه انسان به خلق , خصوصا 
مردم محر وم , , بیشتر خدمت کند , به خالق , نزدیک تر می شود و به بساط 
انس و قرب و محبّت او بهتر راه می یابد , چنان که در حدیث قدسی آمده 


2 لا رز لاو 


است : یا احمَد ! مَحبّتی مَحبهٌْ الفقراء ۰ (4) دوستی من , به دوست داشتن 


جمع بندیباری ! آنچه درباره راه رسیدن به معرفت شهودی و محبّت خد 
کفتیم وو نها نکم لاه ی وی : 


1- .الاختصاص : 243 . 

2- .بحار الانوار : 2 / 356 / 337 به نقل از شرح نهج البلاغه . 

3- .در وصیت نامه اخلاقی امام(ره) به فرزندش امده است : «پسرم ! از 
بار مسئولیت انسانی که خدمت به حق در صورت خدمت به خلق است , 
شانه خالی مکن ...» (صحیفه نور : 22 / 359) . 

4 .ر. ک : ص 259 648 . 


ص: 453 


1 . توجّه به حضور دائم بنده در محضر حق تعالی؛ 2 . اهتمام به حضور 
قلب در نماز و به پاداشتن نماز کامل؛ 3 . استمداد از خداوند متعال؛ 4 . 


تمشک و توسْل به اهل بیت: ؛ 5 . خدمت به خلق برای خدا . 


ص: 454 


الفصل الثالت: پمبادی اللحّب الی اللّه 3 / 1التَوتهالکتاب(ا اللّه" بح 
اللاس فص امین ۱1 


اوض ان لام ای اه ما ات ای ی ات 
الاب . (2) 


عنم صلی الم عا و الم دای اللی کت الغیه الععیه الما ۱ 


- .البقره : 222 . 

الجامع الصفیر - / 285 / 6 ,نز العمال : 4 / 209 / 10185 
3- ۱ ۱ 0 
امن زر مفید انش یعلی : 1 / 7 / 479 , حلیه الأولیاء : 3 / 178 
وفیه «المفتقر» بدل «المفتن» وکلها عن عبد الملک بن سفیان الثقفی عن 
الامام الباقر علیه السلامعن محمّد بن الحنفیه عن الامام علیْ علیه لام 
کنز العقال : 4 / 209 / 10186 ؛ الکافی : 2 / 435 / 9 عن آبی جمیله 

عن الامام الصادق علیه السلام وزاد فیه «ومن لم یکن ذلک منه کان 

1 ولیس فیه «المومن» . 


ص: 455 
فصل سوم : اسباب محبوبیت در نزد خدا 


3 / 1 توبه 


فصل سوم ۰ اسباب محبوبیت در نزد خداد / 1توبهقرآن (خداوند , توبه 
کاران و پاکی زگان را دوست دارد) : 


حدبت رسول خدا| صلی الله علیه و آله ۱ خداوند ۰ جوان توبه کار را دوست 
دارد . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : خداوند , بنده مومن به گناه آزموده شده 
توبه کار را دوست د رت 


ص: 41_56 


الامام علیٌ علیه السلام : توبوا اي ال عز و جل هقی خن ۶ 
قان للم بضب التواین.جیحت الفتطیرشن « والعومن تتاب 12۰ 


۳ بصیر : قُلث لأْبی عبداللّه علیه السلام : «یأیا اْذین با ۳ 
۳1۳ الله توْتة نضو » (2) ؟ قال : هو الدْنْ الذی لابَعود فیه بدا . 
لت ویا لم ‏ تمد ؟ ۱ ققال : با آبا مکقد , ال الله بجب من عباده المقن 

الاب . 


الامام زین العابدین علیه السلام فی دُعایّه : قد فلت یا الهی فی مُحگم 
کتایک اک تفیل الب عن عبادک وتعفو عَن السّیناتِ وئجبٌ التَوابين , 
قاقبل توبتی کما وعدت, وَاعف غن 1 نی کما ضمنت, وأوجب ۹ مگ 
کما شرطت . (4) 


عنه علیه السلام آیضا : أَعتدر [لیکَ با الهي ۰ ۰ . قَصَل علی مُحَتّد ۳ 
ی 0 ۳ 
لی من السَیناتِ تَوبِةٌ توجتٍ لی مَحبْتّک , یا مُجب التذابین . (9) 


1- .الخصال : 623 / 10 عن آبی بصیر ومحشد بن مسلم عن الامام الصادق 
عن آبائه علیهم السلام , تحف العقول : 113 وفیه «منیب و تواب» بدل 
ِِ بحار الأنوار: 6 / 21 / 14 . 

- .التحریم : 9 . 
د .الکافی : 4 وح 3 عن محقّد بن الفضیل عن الامام الکاظم 
علیه السلام و , الاصول السته 
السلاموفیه «فشق ذلک علیّ , فلما ۳-۳ مشقته علیت» بدل «قلت : 1 
لم یعد» , بحار الأنوار : 6 / 39 / 69 وراجع جامع الأحادیث للقمّی : 198 . 
ِِ الناس الی الله‌سحانه / الحفی النانت.. 

4- .الصحیفه السجادیه : 125 الدعاء 147 . 
5- .الصحیفه السچجادیه : 125 الدعاء 38 . 


ص: 457 


امام علی علیه السلام : به سوی خداوند عز و جل توبه کنید و به دوستی 
اش درایید که خداوند , توبه کاران و پاکی زگان را دوست دارد , و مقمن .؛ 
توبه کار است . 


الکافی به نقل از ان نی ۶ از اما ضادی -علیه اسلا مدربانم. اب ها 
کسانی که ایمان آورده ابید ۱ به سوی خدا , خالصانه 9 کنید» , پرسیدم . 
فرمود : «مقصود , گناهی است که پس از توبه , دیگر هرگز به فف: ان باز: 
نگردند» . گفتم : کدام یک از ما [چنین است و ادیگر , نکنام باز نمی 
گردد؟ فرمود : «ای ابومحقمّد! خداوند از میان بندگانش . بنده به گناه 
از مود شده تشیار توبه. کار زا زوست اند 


امام سجاد علیه السلام در دعا : بارالها ! در کتاب استوارت فرمودی که 
توبه را از بندگانت می پذیری و از گناهان درمی گذری و توبه کاران را 
دوست می داری . پس همان گونه که وعده داده ای , توبه ام را بیذیر و 
همان گونه که تضمین کرده ای , از گناهانم درگذر و همان گونه که شرط 
کرده ای , دوستی ات را بر من مقر دار. 


امام سجاد علیه السلام در دعا : بارالها ! از تو پوزش می خواهم ی ۳ 
بر محقّد و آل محشّد , درود فرست و پشیمانی ام را از لغزش هایی که 
دچار آن شدم و عزمم را بر واگذاشتن کناهانی که با آنها رویاروی می شوم 


, توبه ای قرار ده که محبتت را برایم در پی بیاورد , ای دوستدار توبه 
کاران ! 
رال) .۰ 


ص: 459 
عنه علیه السپلام آیضا : ال ارژقنا خوف عقاب الوعید... واجقلنا عندک 


س 


هن النوابیه الذین آوچبت لهّم محیی 4 وقبلت منهقم مُراجعة طاعتک با 
أعدل العادلین. (1) 


الامام الصادق علیه السلام : |ذا تابِ الب توتة تصوحا آحَّهْ ال" , قستر 
علّیه هی الثٌنیا والاخو . (2) 


الیمام الکاظم علیه السلام فی قوله تعالی : «ی یا لچین عقثفا و 
الله تیه تضوعاه :سوب العید کم لا برجم فبه وان آحت عباه الم ای آلله 
_ الخآقی الثایْث . (3) 

الکافی عن ابن آبی عمیر غن بَعض آصحاینا َقعَة : ار اللّه- عزٍ و جل 


آعطی الثاثبین تلات خصال. اه ای نم جميع آهلِ السماوات 
والارض لتجوا بها: قولة عز و جد « الله تحت الا بیج ویعت 
الفتطیرین» (4) ,قمن احَت اللّه آم بعذبة. (5) 


3 / 2طاعَة اللّه الکتاب(فْل أطیغواً ال والرَسُول قان تولواً قاِنّ الم لا 
ین الکفرین) . (6) 


1- .الصحیفه السچادیه ۰ 179 الدعاء 45 , مصباح المتهجّد : 647 , اقبال 
: 1 / 429 وفیه «غم» بدل «عقاب» , بحار الانوار : 98 / 176 / 1 


- و ۰ 2 / 0 1 ورص و ولیس فیه «فی الدنیا والأخره» 
عن الامام الباقر علیه السلام وفیه ات اللّه ان یستر علیه» بدل «أحته 
الله فستر علیه» , بحار الأنوار : 6 / 28 / 31 . 

3- .تفسیر القمّي + عن محقّد ین الفضیل 1 
4 0 ۰ 222 

5- .الکافی : 2 / 432 / 5 , مشکاه الأنوار : 109 عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الأنوار : 6 / 39 70 . 


6 .آل عمران : 32 . 


ص: 459 
3 / 2 فرمانبری از خدا 


امام سجاد علیه السلام در دعا : بارالها ! ترس از کیفر موعود را روزی ما 
ردان ۰.۰ و ما را نزد خود , از توبه کارانی قرار ده که محبتت را بر آنان 
مقژر داشتی و بازگشتشان را به فرمانبری ات پذیرفتی : ای عادل ترین 
عادلان ! 


امام صادق علیه السلام : هرگاه بنده خالصانه توبه کند , خداوند , او را 
دوست می دارد و گناهانش را در دنیا و اخرت بر او می پوشاند . 


امام کاظم علیه السلام ور تفننید. اه «ای کسانی که ایمان آورده اید ابه 
سوی خدا , خالصانه توبه کنید» : ۰ مقصود آن است که بنده توبهع کند و دیگر 
0 بازنگردد . محبوب ترین بندگان در نزد خداوند , پرهیز گار توبه کار 
و 


الکافی به نقل از ابن ابی عمیر , از یکی از راویان شیعه که سند حدیث را 
به معصوم رسانده است : خداوند عز و جل , به توبه کاران , سه خصلت 
دوه اشتت که ای ییاز آنها زا به دفسیان ‏ اسمانبان هی خادد با همان : 
نجات می پافتند : این فر موده خداست که : «خداوند . توبه کاران و 
پاکی زگان را دوست دارد» , و[البته آخداوند , هرکه را دوست بدارد , عذاب 
نخواهد کرد . 


3 2فرمانتری از خداقرآن(بگو : از خدا و پیامبرش فرمان ببرید . پس اگر 
پشت کردند , خداوند , کافران را دوست ندارد) . 


ص: 1060 


الحدیث رسول اللّه صلي الله علیه و آله : ان أحَتَّ الناس ی ال عز و 
جل یوم القیامّه أَطوَعَهّم له , وآتقاهم . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله + از اللت عالی بحت آن بل ماه ۳4 
الامام علی علیه السلام : ان تتٌهوا عَن القعاصی بُحببکُمٌ الله . (3) 
مکارم الأخلاق عن عثمان بن عیسی غن بعض 1 


علیه السلام : قْلث له : من آأَحبٌ الحلق ای اللّه ؟ قال : أَطوَغهّم 
(4) 


ِ 


0 الصادق علبه ِ ۶ قال آلله بای ففالی ها کت الره قبوی 


الأمالی للصدوق عن محمّد بن آبی عمیر : خرن ن.شتع ابا عندالاه. 
الصَادق علیه السلامیقول : ما أحتّ اللّه" عز ۱ 
ققال تعصی الالة وأنت تظهر خُبَه هذا محال فی لفعال بَدیغْ و کان حُبک 


صادقا لأطَعتَة ان المَجت لِمن ب« 5 بجب مطیع 1)6(۰ 


- .الکافی : 5 / 340 / 1 عن آبی حمزه الثمالی عن الامام الباقر علیه 
۷ , غرر الحکم : 3158 عن الامام علی علیه السلامنحوه , بحار الأنوار 
: 118/22 / 89 . ۲ 
2- .کنز العمّال : 15 / 769 / 43020 نقلاً عن ابن عدی فی الکامل عن 
فاتننه 
3- .غرر الحکم : 3759 . 
4 .مکارم الأخلاق : 100/2 / 2288 . 
5- .الکافی : 2 / 82 / 5 عن محشّد الحلبی , مشکاه الأنوار : 112 , بحار 
الانوار : 71 1961 5 . 
6- .الأمالیللصدوق: 578/790 , فلاح السائل : 158 , تحف العقول : 294 
عن الامام الباقر علیه السلام. روضه الواعظین: 458 کلاهما نحوه, بحار 
الانوار: 70/15/3 . 


ص : 461 


حدیث رسول خدا صلی الله علیه و آله : : محبوب ترین مردم در نزد خداوند 
در روز قیامت , فرمانبرترین آنها نسبت به او و پرهیزگارترین آنان است . 


ول خدا صلی لاه هو لد این مان نس درد کم دا اش 
به جای اورده شود. 


امام علی علیه السلام : اگر خود را از معصیت ها پاک کنید , خداوند , 
دوستتان خواهد داشت . 


فکارم الاخلاق به تغل از عتمان.نن عسنی , از کسی که این حدیث را از 
خلق در نزد خدا کیست ؟ فرمود : «قرمانبرترین آنان نسبت به خدا». 


امام صادق علیه السلام : خداوند متعال می فرماید : بنده ام با هیچ چیزی 
مانند [انجام دادن ] انچه بر او واجب کرده ام , به من دوستی نمی ورزد . 


امالی ضووق به نقل از مخند این عضیر * کین که خوو از آمام.ضادق یه 
السلامشنیده بود , برایم نقل کرد که ایشان می فرمود : «خداوند , کسی 
را که نافرمانی اش کند , دوست نمی دارد» . آن گاه , حضرت , این شعر 
را برخواند : «نافرمانی خدا را می کنی و باز بدو اظهار دوستی می نمایی 
ال اهر رت ایا و اسان 
بود , از او فرمان می بردی/ زیرا که دوستدار , فرمانبر کسی است که 
دوستش می دارد» . (1) 


1- .سید ابن طاووس در فلاح السائل پس از نقل این روایت می نویسد : 
ای بسا کسی بگوید که اين دو بیت از محمود وژاق است . جواب می دهیم 

: آری ! امام صادق علیه السلامان دو را به عنوان مثل یاد کرده است . 
راویان این حدیث به اتفاق عالمان رجالی , جملگی ثقه اند و روایات 
مرسل محقّد بن ابی عمیر , همانند مسند به حساب می آیند . 


ص : 462 


3 / داتباغ هل التیتالکتاب(فل ان نتم تحِبُون اللّه قاتبغونی یُحبْکمْ اللّه" 
ویغفر لَکمٌ دوک والله عَمُوژ رَجیم) . (1) 


الحدیث الامام علی علیه السلام : أحثٌ العبادٍ ی اللّه_ الفتأشی تیه , 
والمَقتصٌ لائر . (2) 


الامام الصادق علیه السلام : : من سره آن یعلم أن ]3 ْحبه قلیَعمَلٌ بطاعه 
الم , ولسَّعنا ؛ آلم بسقع قول ال عز و چل لیب صلی الله علیه و آله : 
«قَلّ ان کنْم ثجبُون ال قاتبغونی بُحیبكُم ال وه تفر کم دئوتکُ» ؟ !والله 
لا بیع الله" عید آبدا لا آدحل ال علیه في طاعنه اتباعنا »ولا والله 
تیعنا عبذ آبدا لا أحَبَه ال . ولا واللهم لا یدغ أحد اتباعنا بدا ابعصَنا ,ولا 
وال لاییفصٌنا آَحذ آبدا لا ی ال , وقن مات عاصیا لّ آخزاخ الله" 
واکبَْ علی وجهه فی الثار , والعمد للم 7 تب اقا مت وا 


بحار الأنوار عن الفضیل : فُلْ لأْبی الحسَن علیه السلام : أوٌ شیء َفصَل 
ها بتعات مالفا آلی الم فیقا افترض علبهم؟ ققال : أَفصَل ما یقرب به 
العباد با ای ال اد ام وطای مصو لین اب ال وت سوه دای 
لأمر . (4) 


1- .آل عمران : 31 . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 160 , غرر الحکم : 3055 , بحار الأنوار : 16 / 
136/5 . 

3- .الکافی : 8 / 14 / 1 عن حفص الموَدن واسماعیل بن جابر واسماعیل 
بن مخلد السداج , بحار الأنوار : 224/78 / 93 . 

4 .بحار الأنوار: 27 / 13/91 . 


ص: 4063 


3 / 3بیروی از اهل تیتقرآن (یکه * اگر خدا را دوست دارید , از من پیروی 
کنید , تا خدا شما را دوست بدارد و گناهانتان را بیامرزد , که خداوند . 


حدیث امام علی علیه السلام : محبوب ترین بندگان در نزد خداوند , اقتدا 


اخام صاوق اند الما کی که ار دام ای ها وس که 
دارد , شادمان می شود , پس به فرمانبری از خدا بپردازد و از ما پیروی 
کند . آیا سخن خداوند عز و جل را به پیامبرش صلی الله علیه و آلهنشنیده 
است : «بگو : اگر خدا را دوست دارید , از من پیروی کنید تا خدا شما را 
دوست بدارد و گناهانتان را بیامرزد» ؟ به خدا سوگند , هیچ بنده ای از خدا 
فرمانبری نمی کند , مگر آن که خداوند , پیروی از ما را نیز جزو طاعتش 
قرار می دهد . به خدا سوگند , هیچ بنده ای از ما پیروی نمی کند رصحر ان 
که خداوند , دوستش خواهد داشت . به خدا سوگند , هیچ بنده ای پیروی از 
ما را فرو نمی گذارد , مگر آن که با ما دشمنی کرده باشد . به خدا سوگند 
هیچ کس با ما دشمتی تمی کند کر آن که از خدا نافزمانی کرده باشد 
, و هرکه در حال نافرمانی خدا بمیرد , خداوند , خوارش می کند و او را به 
وو خر اش مق اند آزد. ستایش, , ویژه پروردگار عالمیان است . 


بحار الأنوار به نقل از فضیل : به امام کاظم علیه السلامگفتم : از میان 
فریضه هایی که خداوند 3 ساخته است , کدام یک بیشتر مایه تقژب 
بندگان به خداوند است *؟ فرمود : «برترین جبزی که بتدعان با. آان. بهة 
خداوند تقرب مي جویند , فرمانبری از خدا و پیامبرش و دوستي خدا و 
پیامبرش و اولوالاأمر است» . 


ص: 464 


الامام علی علیه السلام فی خطبه الوسیله : قالّ تبار وتعالی _فی 
اللجریض علی اثباعه والترغیب قی تصدیقه والقبول لد عو عویّه : «قل ان کنتم 
حون ال قاتیقونی بعکم له تفر کم ذوتکم» » قَایاعْهٌ صلی ال علیه 
و آله محبه اللّه ورضاه غفران لوب وکمال القوز ووجوب ب الچته (1) 


قتول: الله بضلی اللة غلیه و آلم * اخکم 
آلی الم آحاستکم آخلاقا؛ ون ن آکنافا دالدیت تافمن و افو 21 


الفستدرک-فلی الضحیحین عن آسامه بن«شریک : کا جلوسا عند الب 
صات لاه اه و ات ( الوا دی عم ۳ 
عباد الم ای الم ؟ قال : . (3) 


الامام الصادق علیه السلام : عَلَیکُم بمکارم الأخلاق ؛ قِ ول 
یُجبها , ولیاکم ومَذامّ الأفعال ؛ ان ال عز و جل بغضُها .. 


1 .الکافی:.: 8 7 26 ۸-عن جایر بن عبدالله‌غن الامام الباقر علیه السلام 


2- .تاریخ بغداد : 1 / 382 عن آنس , برصحیح این حیّان : 2 / 232 / 482 
غرن آمم علبه وفنه: «ان احکم الی الله :و افرکم ی اخاستنم آخلاقا» : 
کنز العمال : 3 / 13 / 5198 ؛ عوالی اللالی : 1 / 100 / 21 , مستدرک 
الوسائل : 9 / 150 / 10521 نقلا عن تفسیر آبی الفتوح الرازی وکلاهما 
عن آبی هریره . 

3- .المستدرک علی الصحیحین: 4/443/8214, المعجم الکبیر: 
1 کنر العقّال: 3/3/5138. 

4 .الأمالی للصدوق : 441 / 586 عن المفصّل بن عمر , روضه الواعظین 
: 413 وفیه |لی «یحبها» , بحار الأنوار : 92 / 197 ۱ 4 . 


ص: 4165 

3 خوی های والا 

امام لو علیه السلام در خطبه معروف به «وسیله» : خداوند متعال در 
مقام تشویق و ترغیب به تصدیقش و پذیرش دعوتش می فرماید : «بکو : 
اکر خدا را دوست می دارید , از من پیروی کنید , تا خدا دوستتان بدارد و 
گناهانتان را بیامرزد» . پس پیروی از او , [موجب ] دوستی خداست و 
رضایتش / [موجب او تن گناهان و رستگاری کامل و واجب شدن 
3 / 4خوی های والاالف خوش خویی رسول خدا صلی الله علیه و آله : 


/ 


محبوب ترین های شما در نزد خداوند , خوش خوترین های شما هستند ؛ 
آنان که فروتتی می کنند و با دیگران الفت می گیرند و دیگران با آنان, 


المستدرک علی الصحیحین به نقل از آسامه بن شریک : نزد پیامبر صلی 
الله علیه و آلهنشسته بودیم . . که گروهی از بادیه نشینان عرب , به نزد 
و با و ۱ , نزد خدا کیست ؟ 


حضرت فرمود : «خوش خوترین آنان»*. 
امام صادق علیه السلام : خوی های والا را به دست آوو ناد که خداوند عز و 


جل انها را دوست دارد , و از کارهای نکوهیده بپرهيزید که خداوند عز و 
جلا نها را دشمن می دارد . 


ص: 1066 


عنه علیه السلام : ما دم المُوَمن عَلی الم عز و جل بقمل بَعد القرائْض 
عبت [لی الم تعالی من آن بَسَع التاسن بجْلقه ۰ (1) 


مالیا سر سول لاه صلی سِ علیه و آله : ان الم جُجث معالت 
الأمورٍ وآشراقها , ویَکرَهُ سفساقها .: 


عنه صلی الله علیه و آله : ان ال ریم ِ الم , ویْجتٌ معالی الأّخلاق 
سفسافها . (3) 


ج الرَغبَةٌ فیما عند اللّه الامام عل علیه السلام : تحَّب ای اللّه سُبحاتَة 
بالغبه فیما لدیه . (4) 


الامام الصادق هلیه السلام : قال رَجْلٍ لِلتبی صلی الله علیه و آله : با 
رسول الم , علمنی سنا |ذا آنا قَلة أَحّی اللّه من السّماء وأحتْنی أهل 
الأرض. قالَ؛ ارغب فیما عنة للم بُجِبّکَ اللّه, وازقد فیما عنة الاس بُْحِبّکَ 
الناس. (<) 


- .الکافی : 2 / 4/100 عن عنبسه العابد , بحار الأنوار: 71 / 375 /4. 

- .المعجم الکبیر 29 و امه نت آلکسی هن نا 

ما الحسین علیه السلام , مسند الشهاب : 2/150/1076 عن فاطمه 
بنت الحسین عن الامام زین العابدین عن آبیه علیهماالسلام عنه صلی الله 

علیه و آله , المعجم الاوسط : 6906/78/7 عن جابر نحوه ولیس فیه 

«آشرافها» ؛ الجعفریّات : 196 , النوادر للراوندی : 7 کلاهما عن الامام 

الکاظم عن آبائه علیهم السلامعنه صلی الله علیه و آله نجوه . عوالی اللالی 

ِ 7 7 117 ولیس فیه «وآشرافها» , بحار الأنوار : 75 / 137 / 5. 

- .المستدرک علی الصحیحین : 1 / 111 / 151 . المعجم الکبیر : 6 / 

9 الکبری : 10 / 322 / 

0 عن طلحه بن کریز , تاریخ دمشق : 14 / 289 / 3566 عن سعد, 

شعب الایمان : 6 / 241 / 8011 , حلیه الأولیاء : 3 / 255 کلاهما عن 

سهل بن سعد , کنز العقّال : 6/347/15991 . 

4 .غرر الحکم : 4503 . 


5- .تهذیب الأحکام : 6 / 377 / 1102 عن سلیم بن داود عن بعض آصحابنا 
, الخصال : 61 / 84 , ثواب الأعمال : 217 / 1 کلاهما عن سلیمان بن داود 
رفعه , مکارم الأخلاق : 1 / 296 / 928 , آعلام الدین : 343 / 34 عن آبی 
فیخ لخد عم و لصا اللم اه و آله وقبه من < زب فیما.. 

. .الخ» , روضه الواعظین : 473 وفیه «روی آثه قال رجل . ..» , سا 
لأنوار : 15/0 


ص: 467 
ب‌ کارهای والا 


ج رغبت به آنچه نزد خداست 


امام صادق علیه السلام : مومن . پس از عمل به واجبات , عملی محبوب 
تر از اين که با مردم با اخلاق [نیی آخود رو به رو شود , به پیشگاه خداوند 
عر و ساتففیم خدانتیه است.. 


ب کارهای والا رسول خدا صلی الله علیه و آله : خداوند , کارهای والا و 
ارجمند را دوست می دارد و کارهای پست را ناخوش می دارد . 


دوست می دارد ؛ خوی های والا را دوست می دارد و خوهای پست را 
ناخوش می دارد . 


داشتن) به انچه نزد خداوند است , با او دوستی کن . 


امام صادق علیه السلام : مردی به پیامبر صلی الله علیه و آله گفت : ای 
پیامبر خدا ! به من کاری بیاموز که چون انجامش دهم , هم خدا در اسمان 
و هم زمینیان , دوستم بدارند . حضرت فرمود : «به انچه نزد خداوند است 
زاغب: باش:: تا خداوند ‏ دوستت بدارد و به انچه نزد مردم است : بی 
میلی نشان بده , تا مردم , دوستت بدارند» . 


ص: 69 


د الحبٌ فی ال رسولي اللّه صلی الله علیه و آله ی 
قریه آخری , قارضَة الله" له علی مدرجته ملکا , لا آتی عَلیه قال : 
رید ؟ قال : رید آخا لی في هذه القریه . قال : هل لک عَلیه من نِعمه 
ِ ۶ قال : لا ,یر ی أحببة فی ال عز و جل . قال: را 
الیک بان الله قد اک کما متشه فیة . ۱11 


عنه صلی الله علیه و آله : حقّت محَبّتی لِلمُْتحابین فیَّ , وحقت مَحبّنی 
للمتباذلین فِیَ , وحقت مَحبّتی للفتصادقین فمت , وحقت مَحبّنی للمْتزاورین 
فقو , وحّت مَکلتی للتواصلین فمة . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله : قال الله ‏ تبازک وتعالی : وجبّت محبّتی 
لِلمتحابین فیت , والمتجالسین فی . والمتزاورین فی , والمتباذلین فی . (3) 


مسند اين حنبل عن عباده بن الصامت : سَهعث سول اللّ صلی الله علیه 
و آله یحکی عن ره عز و جلیقول : حفّت محبّتی للمتحائین فی , وحفّت 
محبتی للفتباذلین فمت , وحقت محبتی للمتزاورین فبٌ . وَالمتحاتون فی اللّه 
_ علی منایر من نور فی ظل العرش یوم لاظِلّ الا له ۰ (4) 


1- .صحیح مسلم : 4/1988/38, مسند ابن حنبل : 3 / 378 / 9302 و ص 
8 / 10251 نحوه , شعب الایمان: 6/88/9004 تاریخ بغداد: 3/400 
وج 11/76 وج14/31, کنز العقال : 9 / 7 / 24663 ؛ کشف الریبه : 80 
که عن آبی هریره . 

- .المستدرک علی الصحیحین : 4 / 188 / 7316 عن عباده بن الصامت . 

- .الموطاً : 2 / 954 / 16 , مسند ابن حنبل : 8 / 239 / 22091 , صحیح 
۳ حبان : 2 / 335 / 575 ولیس فیه «والمتباذلین فوق» , المستدرک علی 
الصحیحین : 4 / 187 / 7314 , المعجم الکبیر : 20 / 80 / 150 , مسند 
الشهاب : 2 / 323 / 1449 ولیس فیه «والمتجالسین فیّ والمتباذلین فیت» 
وکلْها عن معاذ بن جبل . 
4 .و ص 187/7315, السنن الکبری : 10/393/21068, المعجم الکبیر : 
64 حلیه الأولیاء : 5 / 122 ولیس فیها «والمتحابُون فی اللّه . 

, صحیح ابن حبان : 2/338/577 کلها نحوه , کنز العقّال : 8/9 / 277 


ی لها ما و و لیقع ار ت مس اا شام عم 
مت میتی راون تشد آیصلن 9۳ 246 125 22ص 
2 / 22141 , المستدرک علی الصحیحین : 4 / 188 / 7316 


ص: 109 
د دوستی در راه خدا 


د دوستی در راه خدا رسول خدا صلی الله علیه و آله : مردی راهي دیدار 
برادر (دوست) خود در روستایی شد . خداوند , فرشته ای بر سر راه او 
قرار داد . چون ان مردٌ پیش امد , فرشته از او پرسید : «به کجا می روی 
٩‏ پاسخ داد : «به دیدار برادری که در این روستا دارم , می روم» . 
پرسید : «آیا نعمتی نزد او داری که برای رسیدن به آن , , نزدش می روی 
؟» پاسخ داد : «نه , جز این که او را در راه خداوند عز و جل دوست 
دارم» . فرشته گفت : «من نیز پیام آور خدا به سوبت هستم که خداوند , 
تو را دوست دارد , همان گونه که تو در راهش دوستی می ورزی» . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : خداوند عز و جل فرمود : «دوستی ام با 
آنان که در راه من یکدیگر را دوست می دارند , قطعی است ؛ و دوستی ام 
با آنان که در راه من به یکدیگر می بخشند , قطعی است؛ و دوستی ام با 
انان که در راه من با یکدیگر دوستی می کنند . قطعی است ؛ و دوستی ام 
با آنان که در رام من یه دید ار بکدیکر مین روند» قطعی است؛ و دوستی ام 
با آنان که در راه من با یکدیگر می پیوندند , قطعی است» . 


رسول خد| صلی الله علیه و آله : خداوند متعال می فرماید : «دوست 
داشتن آنان که در راه من یکدیگر را دوست می دارند , در راه من با 
یکدیگر همنشینی می کنند , در راه من به دیدار یکدیگر می روند و در راه 
من به یکدیگر می بخشند, بر من واجب است». 


ملسند ابن حنبل به نقل از عباده بن صامت : شنیدم پیامبر خدا| از خداوند 
عز و جلنقل می کرد که می فرماید : «دوستی ام با انان که در راه من 
یکدیکر زا دوست می دارند» قطعی است و دوس ام با انان که دز راه 
قق ریم کر مین تشد قصلفین. اس 2و خوستین آم.سا انا که در داد 
من به دیدار یکدیگر می روند , قطعی است ؛ در روزی که سایه ای جز 
شايه. خدا تیشت:: انان: که در زاه هن بکدیکر زا دوست داشته اند» بر 
منبرهایی از نور در سایه عرش قرار دارند» . 


ص: 470 


کنر العقال عن خالد بن الولید : جاع َجُلٌ ای ای صلی الله علیه و آله 
ققال : ... أچت آن آکون من باه الم وزسوله . قالَ : أَجث ما أحَت ال" 
اد زو اش ی بقَض الله" 3 (ط1 


ه الب فی ال رسول له صلی الله علیه و آل : قال عیسی بن مَرتم 
للخوارئین : تحبوا الی الم وتقّیوا الیه . قالوا : یا روع الم , یماذا یب 
آلن له متفرت ؟ فال *بعص امل التعاضی م واعشتها ری الله. 
پسخطهم . (2) 


الامام الصادق علیه السلام: لیر کر ۳۹ عز و جل قوَجَدئة فی بْغض 
اهل المعاصی . (3) 


الکافی عن آبی جعفر علیه السلام فی کتایه الی سعد لیر : اعلم رَجمکِ 
اللت بش ات لا ثال جح للع الا سعض کیر عق اناس , ها علاید اا 
بمعاداتهم , , وقوث ی ی لد 1 موم بعلهون ۰ (4) 


وله فن التتا مسول: الله صلی الله له و له > آنفد قی ادا ی 
51 


1- .کنز العمّال : 16 / 127 و 129 / 44154 نقلا عن السیوطی. 

2- .تحف العقول : 44 , تنبیه الخواطر 2 7 235 ۰ ارشاد القلوب : 
کلاهما نحوه , بحار الأنوار : 77/147/60 ؛ ربیع الأبرار : 1 483 ۳ 
العقال : 3 65 / 5518 . 

3- .مستدرک الوسائل : 12 / 173 / 13810. 

4 .الکافی : 8 / 56 171 عن حمزه بن بزیع , بحار الأنوار : 363/78 / 3 


5 .سنن ابن ماجه : 2 / 1373 / 4102 , المستدرک علی الصحیحین : 4 / 
8 / 7873 , المعجم الکبیر :6 / 193 / 5972 ۰ شعب الایمان : 7 / 
4 / 10522 و ح 10523 , حلیه الأولیاء : 3 / 253 کلها عن سهل بن 
سعد الساعدی و ج 8 / 41 عن آنس , کنز العال : 3 / 199 / 6159 . 


ص: 471 
ه دشمنی در راه خدا 


و بی رغبتی به دنیا 


کر العفال بقل از خالد بن وید ؛ مردم به زد یاضر خدا آخده کفت:: 
دوست دارم از دوستان خدا| و پیامبرش باشم . حضرت فرمود : «انچه را 
خدا| و پیامبرش دوست می دارند , دوست بدار و انچه را خدا| و پیامبرش 
دشمن می دارند , دشمن بدار» . 


۵شفتی »دز رام خدا سل دا ضلی. الله. غلیه.و له : غنسی بن مریم 
علیه السلامبه حواریان خود فرمود : «با خداوند , دوستی کنید و به او 
نزدیک شوید» . گفتند : ای روح خدا ! با چه به خدا نزدیک شویم و با او 
دوستی کنیم ؟ فرمود : «با دشمنی با معصیتکاران . خشنودی خدا را با 
ناخشنودی انان به دست اورید» . 


افام ضادق علیه السلام. *-دوستی خدا را خستم و ان.را ذر <شفتی, .با 
معصیتکاران یافتم . 


الکافی امام باقر علیه السلام در نامه اش به سعذ الخیر : رحمت خدا بر تو 
باد ! بدان که دوستی خدا , جز با دشمنی بسیاری از مردم , و ولایت حق , 
جز با عداوتشان به دست نمی اید؛ اما از دست دادن دوستی مردم , در 
برابر دست یافتن به ولایت و دوستی خدا , برای مردمی که می دانند , 
آسان و سبک است.. 


نی وی به: ونیا وتو دا ضلی. الله:.عليه.ه ال * خه نا نی ریت 
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عنه صلی الله علیه و آل ان آتبت آن جنک للم ارهر فپ الا ,وان 
0 


ز بغض الذٌنیا رسول اللّه صلی الله علیه و آله : اذا آرّدت آن بُحتَکَ اللّه" 
قأبفض الذْنیا , واذا آزدت آن جک الباسن قما کان عندک من فُضولها قانیذ 


الیهم . (2) 
المسیح علیه السلام لمّا یل عَن عَمَل بورث مَحَبّة اللّه_ : أبغعضُوا الکٌنیا 
تختیکم: الله" ۳-1 


ج کَظمٌ القیظ رسول اللّه صلی الله علیه و آله : ها من جُرعّه أحبٌ ال من 
خرعه عبط تکطنها عید بها مها غید للم الا ها الله :جوعد ایهانا . 3 


عنه صلی الله علیه و آله : ما ین جُرعم أحب ی للم من جرعتین : جرعه 
غیظ ب رَدُها مُوْمنْ بجلم , وجرعّه جَرَع برّدٌها مُوْمنْ بضبرِ ۰ (2) 


1- .عیون الأخبار لابن قتیبه : 3 / 174 عن منصور بن المعتمر , حلیه الأولیاء 

: 8 / 52 عن آرطاه بن المنذر , ریبع الأبرار : 1 / 496 کلاهما نحوه . 

2- .تاریخ بفغداد: 7/270, البدایه والنهایه: 10/137 کلاهما عن ربعی بن 
1 7 - 

تنبیه الخواطر : 1 / 134 , بحار الأنوار: 14 / 328 | 54 . 

1 اه ان : 1 700 3017 , تفسیر ابن کثیر : 1 / 493 , کنز 
العقال : 3 / 130 / 5821 نقلاً عن ابن آبی الدنیا وفیهما «لی اللّه» بدل 
ِِ وک عن ابن عباس وج 6 / 217 / 13406 . 

- .الأمالی للمفید : 11 / 8 عن آبی حمزه عن الامام زین العابدین علیه 
[ , الخصال : 50 / 60 , جامع الأحادیث للقمّی : 224 وفیهما 
«مصیبه» بدل «جزع» وکلاهما عن آبی حمزه الثمالی عن الامام زین 
العابدین علیه السلام , الزهد للحسین بن سعید : 76 / 204 عن ابی حمزه 
عن الامام الباقر علیه السلام , اقبال الاعمال : 3 / 85 کلاهما نجوه , بحار 
الأنوار : 69 / 378 / 31 ؛ الفردوس : 4 / 91 / 6283 عن الامام علخ علیه 


السلامعنه صلی الله علیه و آله , کنز العقال : 15 / 873 / 43470 نقلا عن 
ابن لال وکلاهما عن الامام علیخ علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله 
وکلاهما نحوه . 


ص: 473 
ز دشمنی با دنیا 
ج فرو بردن خشم 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : اگر دوست داری که خداوند دوستت 
بدارد, به دنیا بی رغبت باش و اگر دوست داری مردمٌ دوستت بدارند. هر 
گاه از مال دتیا چیزی به.دستت افقاد : آن را به سوی آنان نیفکن . 


ذشمتی با دنیا سول خدا ضلی الله غلبه و اله.: : .هر گاه خواستی خدا 
دوستت بدارد, دنیا را دشمن بدار و هرگاه خواستی مردم دوستت بدارند, 
افزون بر نیاز خود را , به سویشان بیفکن. 


خداست , پرسیدند : دنیا را دشمن بدارید, تا خدا دوستتان بدارد. 


ح فرو بردن خشم رسول خدا صلی الله علیه و آله : هیچ جرعه ای نزدم 
موب نر از خرکه خشعی تست که بتذم. آن را قرو می خوزد .هر گام 
بنده ای برای خدا خشم خود را فرو برّد, خداوند , درون او را سرشار از 
ایمان خواهد کرد. 


رل فا صای اه ام الم هس امه هرا مور از ود 
۱ ر آن را با بردباری فرو می برد و 
جر که بی تایف ای که مومن , آن را با شکیبایی آبه درون خود ] باز می 


گرداند . 
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عتع‌ضلی آلله غام و ات عصت مت واه فلی من کت مخلم .۱1۵ 


عنه صلی الله علیه و آله رَجُلِ : ان فیک لخصلتین یُحْهُما اللْه" : الجلم 
والأناح ۰ (2) 


الامام الصادق علیه السلام : ما من جُرعّء یتَجرّغها القبد أحَبٌ [لی الم عز 
و جل من جرعه عبظ , یِتجرَّغْها عند تردّدها فی قلیه اقا بضبر وامّا بچلم . 
(3) 


ط السَّخاء رسول اللّه صلی الله علیه و آله : ان اللّه- بت السَخمت ؛ 
قأَحبُو 1 ویبفض البخیل ؛ قَأَبعضوه ۰ (4) 


عنه صلی الله علیه و آله : ان الله بُجبٌّ الجَواد من خلقه . (5) 
غنه ضلی: الله له و له ان الله ها بش لس , ۱3 


1- .تاریخ دمشق : 14 / 404 / 3622 , تاریخ آصبهان : 2 / 100 / 1214 
وفیه «آغضب» بدل «غضب» وکلاهما عن عائشه, کنز العمال : 3 / 131 / 
6 ! مشکاه الأنوار : 309 وفیه «اغضتب» بدل «غصب »۷ . 

2- .صحیح مسلم :۰ 1/49/18 , السنن الکبری ۰ 10/327/20802 , مسند 
ابن حنبل + 75/474 1 کلها عن ای تعیه ز تشه آیی داود :1 3577 
7 عن زارع , سنن الترمذی : 4 3667 / 2011 , سنن ابن ماجه : 2 
7 4188 وفیه «الحیاء» بدل «الأناه» , المعجم الکبیر : 12 / 178 / 
12293969 کلها عن اآبن عباس , کنزالعمال : 3 / 133 / 5837 . 

3- .الکافی : 7/2 111 / 13 , المحاسن : 1 / 456 / 1054 کلا هما عن اون 
خرن ,مشاه اه 216 عن السام لباق علنه ااساام , بحار الأنوار : 
7/1 60/422 . 

4- اون ۰ و و 5 عن یحیی بن الحسین . 

5- .البیان والتبیین ای ؛ نثر الدر : 1 / 
265 . 


6 .شعب الایمان : 7 / 426 / 10840 عن طلحه بن عبیدالله , سنن 
الترمذی : 5 / 112 / 2799 عن سعد بن آبی وقاص نحوه ؛ تاریخ الیعقوبی 
: 2 / 97 , النوادر للراوندی : 7 , الجعفریات : 196 کلاهما عن الامام 
الکاظم عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله. 


ص: 475 
ط بخشش 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : دوستی خدا نسبت به کسی که خشمگین 
تتنود و ان کام بای مندر قطعی است . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله به مردی : در تو دو صفت است که خداوند 
داتفا را خفمنه داند سرصبازی نی در کارها . 

امام صادق علیه السلام : هیچ جرعه ای که بنده آن را فرو می خورد, نزد 
می آید, آن را با شکیبایی و يا با بردباری فرو خورد . 


ط بخشش رسول خدا صلی الله علیه و آله : خداوند , بخشندگان را 
دوست می دارد؛ پس دوستشان بدارید و بخیلان را دشمن می دارد؛ پس 
دشمنشان بدارید. 


رسعل شا سل الم عم و الم + خواوتی ردو مان اف * شفی کارا 


دوست دارد ۱ 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : خداوند , بخلز بخشنده است و , خشدسش را 
دوست دارد ۰ 


ص: 476 


غته ضلی الله علیه و آله : السخ؟ الغهول آغب الی الله. جخ العاند التخیل 
۷" 


الامام اتصادق غلیه السلام شاب تیا فرعه فن الدوب اب الن الله. 
من شَیخ عابد بخیل . (2) 


ی اللَواصُع رسول اللّه صلی الله علیه و آله : یا عایْشَة تواضعی ؛ قَاِنّ ال 
تالف بح ات اضفی مق المتی ض 3۱۰ 


ک الم مرول ال ی الم مهو لت ان ال حت معا ]ات 
۰ 4 


الامام الصادق علیه السلام : ان ال" تبارک وتعالی عَیوژ بت کل عیور . 
ولِغیرته حَرَّم الفواجش ظاهر‌ها وباطتها . (د) 


ال فی سول الم صلی الا علیه و[ : ان اللّه یج الرّفق فی الأمر 
(6) 


- .البخلاء للخطیب : 45 , الفردوس : 2 / 342 / 3546 وفیه «العالم» 
7 «العابد» وکلاهما عن عائشه , کنزالعمال : 6 / 392 / 16210 . 
- .الکافی 11 من اب حففر المداتیه کناب من لا مره 
۳ : 617/2 / 1708 , مکارم الاخلاق : 1/295/919, مشاه الانوار: 
0 عن اللامام الباقر علیه السلام وفیه «مقارف» بدل «مرهق» , 
بجازاه توا 4 (. 
- .الفردوس : 5 / 427 / 8634 , کنز العقال : 3 / 113 / 5734 نقلا عن 
۶ الشیخ وکلاهما عن عائشه . 
.المعجم الأأوسط : 6/215/8441, الفر,دوس : 1/64/184 , قضاء 

ِِ این ای الدنیا : 52/44 وفیه «اِن الله یِحتٍ الغیور» عن مندل بن 
علیٌ عن للامام الصادق عن آبیه وکلهاعن الامام علیْ علیهم 
السلام, کنزالعمال :6 3/387/707. 


ولاف ۰ وه ی تما رم تن عیشی ند کر شکام: لا تون 
: 236 . 

6- .صحیح البخاری: 5/2242/5678, صحیح مسلم: 4/1706/2165, سنن 
الترمذی: 5/60/2701, سنن ابن ماجه : 2 / 1216 / 3689 , سنن 
الدارمی : 2 / 779 / 2691 , مسند ابن حنبل : 9 / 282 / 24145 
وص 370/24607 , صحیح ابن حبّان : 2/307/547 کلها عن عائشه , کنز 
العقال : 3 / 34 / 5333 . 


را[ 

ی فروتنی 

ل ملایمت 

سل عطا ی للع مه آله شهار ی ری ار ارات 
بخیل, محبوب تر است. 

امام صادق علیه السلام : جوان بخشنده فرو رفته در گناه , نزد خداوند , از 


ين فروتنی رشتول خذا ضلی. اللة غلیه و اله * اق غايشته. ] فروتن باش که 
خداوند متعال , فروتنان را دوست می دارد و گردنکشان را دشمن می 
دارد. 


کرت رسشول خها صلی له عایه و له * کواه هس ان ارت خوی ۱ 


دوست دارد. 


امام صادق علیه السلام : خداوند متعال , باغیرت است و هر باغیرتی را 
دوست دارد و به سبب غیرتش بود که همه کارهای زشت چه اشکار و چه 
نهان را حرام کرده است. 


ل ملایمت رسول خدا صلی الله علیه و آله : خداوند , ملایمت را در همه 
کارها دوست دارد . 


ص: 478 


فته‌ضلی الله غلیه :و ال ان الله #فيهه حت ال تفه .۱۱ 


ِ- 


3 / 5مَحاسِن الاأعملاً للجهاٌ فی سبیل اللّه الکتاب(ا اللَةَ بِْثْ الذین 
ان فی سبیله ۳ کانمم بلی؟ و ) ۰ (2) 

(وکایّن من تب قتل 2 هو تون کنیژ قما وق یمآاتهة فی تیب ال 
وا نیوا ۱ ۳ با بت ال تین 

ی الذینن او من یرت منم عن دینه قوف نی له بققم ىم 
وَیجبوتَهُو از له علی الْمْوْمنِینِ آعرّوٍ عَلی الکفرینِ ك دون فی سبیل آلله ۳ 
یحاون لَومَ لائم د یک فَصْل الله وی هن یَشَاء وال و سخ عَلیخ ) . (2) 


الحدیث الدّ المنئور عن مقاتل : قال المَوْمینون : لو تعلمْ | َحب | الأعمال, ای 


صلی اه لب و آلهندیرین. فانزل الله قي دلگ ۰ «یانها ال 
تقولون ما لا تون » (5) . (6) 


1- .صحیح مسلم :۰ 4 / 2004 7 2593 , السنن الکبری : 10 / 326 / 

۹0۵02 کلاهما عن عائشه , سنن ۳ داود : 254/4 4807 , المصئف 

لابن ان رتیه : 6 / 87 / 9 کلاهما عن عبدالله بن مغثل , سنن ابن ماجه : 

8 صحیح ابن حبان ۰ 2 / 309 / 549 کلاهما عن انیت هریره , 

مسند آبن حنبل : 1/239/902, مسند آبی یعلی : 1 / 259 / 486 کلاهما 

عن آبی خلیفه عن الامام علیْ علیه السلامعنه صلی الله علیه و آله , 

المعجم الکبیر : 20 365 8527 عن خالد بن معدان عن آبیه , کنز آلعتثال 
: 3 / 33 / 5332 ؛ الکافی : 2/118/3 , مشاه الأنوار : 180 کلاهما عن 

الامام الصادق علیه السلام , بحار الززواز .: ۱۱22 ,۳ص/. 

2 .الصف : 4 . 

3- .آل عمران : 146 . 

4- .المائده : 4 

5- .الصف : 2 . 


تسین الده الفتگور 9 7 146 تقلاعن این ابی‌حانم.: 


ص : 479 


الف جهاد در راه خدا 


را سای ی و ال وا مش سا ارس ها مت را ود 
دارد. 


3 / 5کارهای نیکوالف جهاد در راه خداقرآن(خداوند , کسانی را که در 
زاهش خوتان ضفی بر آمده از سرب , می جنگند » دوست دارد) . 


خدا هرچه به اآنان رسید. سستی نکردند و ناتوان نشدند و سر فرود 
نیاوردند , و خداوند, شکیبایان را دوست دارد) . 


(ای کسانی که ایمان آورده اید, هر کس از شما از دین خود برگردد. به 
زودی خدا گروهی را می آورد که دوستشان می دارد و آنان دوستش می 
دارند؛ با موَمنانْ فروتن و در برا, بر کافران خلل ناپذیرند ؛ در راه خدا جهاد 
می کنند و از سرزنش هیچ سرزنشگری نمی هراسند. این , فضل خداست 
که به هر که بخواهد , آن را خواهد داد , که خداوند , گشایشگر داناست) . 


حدیث الدرّ المنثور به نقل از مقاتل : موّمنان گفتند : «اگر می دانستیم 
محبوب ترین کار در نزد خدا| چیست, ان را انجام می دادیم». پس خداوند ۰ 
انان را به محبوب ترین کارها نزد خود راهنمایی کرد و فرمود: «خداوند 1 
کسانی را که در راهش چون صفی برآمده از سرب / پیکار می کنند, 
دوست دارد» . پس 7 را برایشان بیان داشت ۵ آنان در جنگ احد , بدان 
آزمایش شدند و از پیامبر صلی الله علیه 7 گرداندند و پشت 
۰ وا در این باره این آیه را تازل فرمود: «ای کسانی که 


ص: 190 


الدژ المنثور عن زید بن أسلم فی قوله تعالی : «ارّ ال بت الذین بَلوَ 
۰ ترلت هذه الأيَةْ فی یِقرٍ من الأنصارِ فیهم عَبذالله بن رواحة , قالوا 
في مجلس : لو تعلَمْ أٌَ لأْعمال أَحبٌّ الی الله_ لعملنا به نی تموت ! 
قانرل اللّه هذه فیهم : لا بخ حبیسا فی سبیل اللّه 


ب فراع الفُرآن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ز یا سَلمان الغقین ادا 
قراً الفُرآن ی ار عَلیه آبوابِ الَحمه , وعلَّق اللّه یکل حرف بَخرَمْ 

قیه مَلکا سب له الی وم القیامه اه لیس شیء بعد تقلم العلم أحت 
[لی الم من قراع الفرآن . (2) ۱ 


عنه صلی الله علپه و آله : حَمَلَْ الثرآن هُمْ القحفوفون پرَحه اللّه_ , 
المَلبوسون بنور اللّه عز و جل با له القرآن. تیه ات ام کنر 
کتابه تزدکم خبا ویحبیکم الی خلعه . (3) 


الکافی عن آبی بصیر : قُلثْ لأبی جعقر علیه السلام : اذا قَرَأث الفرآن 
قرقعثٌ به صوتی جاغنی السْیطانْ ققال : تما ثرائی بهذا آهلک والثاس . 
قال : يا آبا مُحَتّد ٍ اقا قراعع ما تین القراعتین تسمغ آهلک , ورَجٌع باللغران 
ضوتک ؛ قَاِنّ ال عز و جل بُحِبٌ الطّوت الحسَن یُرَعْعْ فیه ترجیعا . (4) 


1- .تفسیر الدرّ المنثور : 8 / 146 نقلاً عن مالک فی تفسیره . 

2- .جامع الأخبار : 114 / 197 . 

,جامع الأخبار 0 فا رن سیر ان آ[شوج الرازی . 
4 .الکافی : 6167/2 / 13 . 


ص: 481 
ب خواندن قرآن 


الدث لمنثور به نقل از زید بن اسلم , در باره گفته خداوند متعال که 
۷۳ کسانی را دوست دارد که... ای ]باه درباره گروهی از انصار, 
از جمله بدا لند بن زواحه نازل شد. آنان در مجلسی گفتند: #اکز قف 
دانستیم محبوب ترین کارها نزد خدا چیست , تا پای مرگ , انجامش می 
دادیم» ۰ در این باره , خداوند , این آنهة را نازل ساخت . پس عبدالله بن 
رواحه گفت: «من خود را در راه خدا وقف می کنم تا به شهادت از دنیا 
برزوم *: 


ب خواندن قرآن رسول خدا صلی الله علیه و آله : ای سلمان ! مومن , 
هرگاه قرآن بخواند, خداوند درهای رحمت را بر او می گشاید و با هر 
حرفی که از دهانش خارج می شود, فر شته و 
قیامت برایش تسبیح خواهد گفت " ژیرا بسن از داتش آموزی: هیچ خیز نزد 
خداوند , محبوب نر از خواندن قرآن نیست. 


رتسول خدا ضلن الله علیهو اله ۶ رحمت خدا + خاملان قران زا قرا کرفیه 
است و آنان به نور خداوند عز و جل در پوشیده شده آند. ای حاملان قرآن 
! با بزرگداشتِ کتابش با خدا دوستی کنید, , تا شما را بیشتر دوست بدارد و 
شما را محبوب خلقش گرداند. 


الکافی به نقل از ابو بصیر : به امام باقر علیه السلامگفتم : هرگاه قرآن 
اما ان ای تتتطان ت حم فی آید.ه همه کذیده 
در واقع با اين کارت برای خانواده ات و مردم , ریا کاری می کنی. حضرت 
فرمود : «ای ابومحمد ! با صدایی میانه اهسته و بلند , چنان بخوان که 
خانواده ات بشنوند / کزان را با صدایی آهنگین و خوش بخوان که خداوند 
عز و جل , با صدای خوش و آهنگین خواندن را دوست دارد» . 


ص : 482 


0 الصادق علیه السلام : من قَرَاً فی کل لیله جُمَعَهٍ الواققه احََّهْ الله" , 

حه ال الی التاسن: آحصفین: ولم بر فی. الغْیا توسا آندا ولا ققرا ولا فاقد 
ولا مد مپن آفات الذنیا , وکان من زُفقاء ادا متنع علیه السلام . وهذه 
السورّخ لأمیر الموّمنین علیه السلامخاطّة , لابَشرَکة فیها أعذ . (2) 


عنه علیه السلام : لا تاعوا قراعة سوزو طه ؛ قَاِنّ الله بُجبها , , ویْجتٌ من 
قر آها . ومن آدهن قراعتها اعطاه الله" بوم القیامّه کتابة پیمینه , ولم 
یحاسبةٌ یما عمل فی الاسلام , وأعطی فی اجره من الأجر حَتّی یرضی . 
(3) 


3 


عنه علیه السلام : مَن,قرا فی فی قراضه «اَم تر یف ققل ریک . (4) 
شود اه بو القیاقه کل سهل و جل وقتر باه کان من الفصَلین 9 
له یوم القیامه مناد : ضَدقثم عَلي عبدی گیلث شهادتکم له وعلیه ارخاوم 


الخه ریا تخات ۹ هت آخ واحب اه .13۱ 


ج اصطناغ المعروف الامام الصادق علیه السلام : آوکی اللّه عز و جل الی 
ذٍی_ القرتین و : وعزتی وجّلالی رجا خافتت. لها ات ال من المعروف , 
وسََجقلٌل علما ! قمن رأیتتی تبث (6) یه الععروق واصطناعةوحّیث 
ی التاس الطلب |لیه قح وتولة ؛ قاتی أَحبة وله . وقن تایتنی وت 
لیه الععروف . وتضث لی التاس الطلّتِ الیه قابعضة ولا وله ؛قلٌَ من 
1 


1- .فی محاییم لاخلاق «حببه» وهو الصحیح . 

2493 , الفقه اش الی الامام الرضا 17 السلام : 343 . 

3- .ثواب الاعمال : 134 عن اسحاق بن عثشار , مصباح الکفعمی : 441 . 
4- .الفجر : 0 . ۱ 

5- .ثواب الأعمال : 154 عن آبی بصیر , بحار الأأنوار: 92 / 337 / 1 . 

6- .فی المصدر «احببت» والصحیح ما اثبتناه کما فی کنز العمّال . 

7- .الفردوس : 1 / 144 / 15 عن عبدالله المزنی , کنز العمال : 6 / 
1 / 16451 . 


ص: 193 
ج انجام دادن کارهای نیک 


امام صادق علیه السلام : هرکس در هر 1 شب جمعه , سوره واقعه را 
بخواند, خداوند , او را دوست می دارد و محبوب همه مردمانش می 
گرداند, و هرگز در دنیا گرفتار درویشی. فقر, درماندگی و هیج افتی از 
افات دنیا نخواهد شد و از همراهان امیر مومنان خواهد بود. این سوره. 


امام صادق علیه السلام : خواندن سوره طه را ترک مکنید که خداوند, آن 
را و هر که آن را بخواند , دوست دارد. هر که پیو سته آن را بخواند, خداوند 
در روز قیامت , نامه اعمالش را به دست راستش خواهد داد و تنها از آنچه 
در زمان اسلام انجام داده است.؛ از او حسابرسی خواهد کرد . و در آخرت 
, چندان به او پاداش داده می شود تا خشنود گردد. 


امام صادق علیه السلام : هرکه در نمازهای واجب خویش , «ایا ندیدی 
پروردگارت با اصحاب فیل چه کرد...» (سوره فیل) را بخواند, روز قیامت , 
هر دشت و کوه و کلوخی برایش شهادت خواهد داد که او از : نماز گزاران 
بوده است و فریادگری ِ- قیامثك برایش ند| خواهد داد؛ «درباره بنده ام 
راست گفتید. شهادت شما را درباره او و بر او می پذیرم. او را به بهشت 
درآورید و از او حسابرسی مکنید که او از کسانی است که انا را و 
کردارشان را دوست دارم». 


ج انجام دادن کارهای نیک امام صادق علیه السلام : خداوند عز و جل یه 
ذوالقرنین وحی کرد : به عژت و جلالم سوگند, , هیچ افریده ای که نزدم 
موب تر از کار نیک باشد, نيافریدم. از این رو ؛ , نشانی برایش خواهم 
گذاشت: بضن هر که اس کر کار یو ااه دا آن را داش یوت 
گردانده ام و درخواست کردن از او را محبوب مردم ساخته ام او را 
دوست بدار و با او دوستی کن که من دوستش دارم و با او دوستی می 
کنم؛ و هرکه را دیدی که کار نیک را ناخوشایندش ساخته ام و درخواست از 
او را ناخوشایند مردم گردانده ام, با او دشمنی کن و با او دوستی مکن که 
او از بدترین آفریده های من است. 


ص: 484 


فاغا فان رشول الله.خلی الله علیه و له : الله غر وجل نی فان 
اللهفان ۰ (1) 


لاسام آلاشر غلیه السلام: ا ال شزرا التتاعن واطعاخ السعام,: 
واغائه اللهفان ۰ (2) 


ه سَقی العطشان الامام الباقر علیه السلام : ار اللّه تبازک وتعالي بح 


ابراة الگید الِحَژی , ون سَقی گیدا حَری من بهیمه آو عبرها اظلَه اه" یوم 
لا ظل الا له . (3) 


و الایثار الامام الصادق علیه السلام : ان ما حَصّ ال عز و جل به الوم 
آن يعرْقة بر اخوانه وان قَل , وین البرّ بالکنره ؛ وذلک ان اللْه" عز و جل 
یَقول فی کتابه : «و ویو عَلیٍ أَنفُسمهم وَلَوّ کان بهم حضاح صَذ» , نم قال : 
«و من بُوقٍ شخ تسه قاولنک هم الَْفْلخُونَ » (2) » ون عَرَقة ره 
وه ود ار ایک مالیا ات جوم القداعه 
بقیر جساب رت 


1- .الکافی : 4 / 27 /4, الخصال : 134 / 145 کلاهما عن ابن القداح عن 
الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , کتاب من لا یحضره الفقیه : 2/55 / 
2 ., الاختصاص : 240 , عوالی اللالی : 1 / 376 / 100 و ح 101 , 
بحار الأنوار ۴ 0( ند این عفلی, :4 2207 42907 عن 
آنس ؛ شعب الایمان : 6 / 116 / 7657 عن ابن عباس , قضاء الحوائج لابن 
۳ الدنیا : 40/28 عن عباده بن آبی عبید, کنز العقال : 6/8/14602 نقلاً 
1 عساکر عن آبی هریره . 

- .المحاسن : 2 / 143 / 1374 عن یبدا 2 بن الولید الوضافی , بحار 
: 75 122 27 . 
3- «الکافی: 4/96 عن ضریس بن عبدالملیک. کتاب من لا بپحضره الفقیه: 
3 _مکارم الأخلاق : 1/293/906 وفیهما زیاده «فی ظل 
ِِِ بعد «أظله الله» , بحار الأنوار : 96/ 170 / 1 . 

4- .الحشر : 9 . 
5- .الکافی : 6/2062 عن جمیل , بحار الأنوار : 299/74 / 35 . 


ص: 485 

دیاری دادخواهان 

ه سیراب کردن تشنگان 

و از خود گذشتگی 

ر.ک : ص 517 (محبوب ترین مردم در نزد خدا) . 


دیاری دادخواهان رسول خدا صلی الله علیه و آله : خدای عز و جل , پاری 
کردن دادخواهان را دوست دارد . 


امام باقر علیه السلام : خداوند , ریختن خون (قربانی کردن) و غذا دادن به 
مردم و پاری کردن دادخواهان را دوست دارد . 


ه سیراب کردن تشنگان امام باقر علیه السلام : خداوند متعال , خُتک کردن 
چگر تفته را دوست دارد . هرکه جگری تفته را آب بئوشاند ؛ چه [متعلق 
ایا او اس ام او اسر واه تسام اه 
نیست , بر او سایه می افکند . 


و از خود گذاشتکی امام صادق علیه السلام : از جفله. ویز کی هایی که 
۱ ۱۱ کب ۱ ار ۳ 
کم باشد به او آموخته است . نیکی کردن , به زیاد بودن آن نیست ؛ زیرا 
خداوند عز و جل در کتابش می فرماید : «دیگران را بر خویشتن مقدذم می 
دارند . گرچه بدان نیازمند باشند» . آن گاه می فرماید : «آنان که جانشان 
از تخل ایمن کردد : یس آنان همان رستکاران اند» . خداوتد غز و جلهر که 
را بدین صفت بشناسد , او را دوست می دارد و هر که خداوند متعال , 
دوستش بدارد , روز قیامت , پاداش او را, بی حساب , و به کمال # 7 
خواهد کرد . 


ص: 196 


ز الطهاهالکتاب (لَمَسْحذ سس لب افو ی هن آاوّل یوم أَحَقٌ آن تقوم فیه 
فیه رجَال بُجِبُوَ آن یتَطََرُواً و اللة يَجب تفت : 


عبد ال 0 بن مالک : ان هذ ود لیا 7و لت «فیه 1 ُِجبُونَ 1 
تطَعْوا» . قال سول ال ات اللم زرد ۳ یا عف< ۰ ار 
له قد آئنی عَلیکُم فی الطهور خیرا , قما طهوژکم هذا ؟ قالوا : تتوصّا 
للصّلاه , وتغتسل من الجنابه , وتستنجی بالماء . قال و 
(2) 


المعجم الکبیر عن آبی آمامه : قال سول الله صلی الله علیه و آله هل 
قباء : ما هدل الطهور [لذي خصصئم به فی هذه الاته : «فیه رجال بُحبون آن 
یِتَطهَرُوا و اللهْ بْحِبْ المّطهرین » ؟ قالوا : يا زسول الله , ما مثا احذ یخرُخ 
من الفایط لا عَسَل مَفعدتة . (3) 


لالتمبه ۱08۶ فراخم الفرن ‏ 222 

2- .المستدرک علی الصحیحین : 2 / 365 / 3287 وج 1/ 257 / 554 , 
تتیق. انش ماه * 1/۱27/5۵5 آلشفن آلکیدي :1۳ ۸۱ اد و سس 
الدارقطنی : 1 / 62 / 2 والثلائه الأخیره نحوه , کنز العقال : 12 | 7 / 
09. ۱ 
3- .المعجم الکبیر : 8 / 121 / 7555 , کنز العقال : 430/2 / 4419 نقلاً 
عن المصئّف لعبد الرژاق وراجع المستدرک علی الصحیحین : 1 / 299 / 
2 ؛ تفسیر مجمع البیان : 5 / 111 وراجع : ج 3 / 73 . 


ص: 487 
ز پاکی 


ز پاکیقرآن(مسجدی که از روز نخست بر [اساس آپرهی زگاری بنا شده , 
شایسته تر است که در ان آبه نماز آبایستی . در ان 1 مردانی اند که 
کفست دار ند عم بای ندرم شداآوند کسانی.ر | کمشواهان بای اند : 


دوست دارد) . 
و9 ر 


حدیت المستدرک علی الصحیحین, به نقل از ابو ایوب انصاری و جابر بن 
عبداللّه و انس بن مالک : : چون ۳ «#در آن . مردانی هستند که دوست 
دارند خود را پاک کنند و خداوند , کسانی را که خواهان پاکی اند , دوست 
دارد» نازل شد , پیامبر خدا فرمود : «ای گروه انصار ! خداوند به سبب 
پاکی تان , ۳ شما را ستوده است , حال , [بگویید که : ] پاکی شما به چیست 
». گفتند : برای نماز , وضو می گیریم . پس از جنابت , غسل می کنیم و 
با اب , نجاست را از خود برطرف می سازیم . حضرت فرمود : «پاکی 
(طهارت) , همین است . پس پایبند آن باشید» . 


المعجم الکبیر به نقل از آبق. افامة : پیامبر خدا به اهل قٌبا فرمود : «اين 
پاکی ای (طیارش )که در آبد «در آن مدای ند کل دوزرعت دارند خود 
را پاک کنند و خداوند , کسانی را که خواهان پاکی اند , دوست دارد» ویژه 
شما گشته است , چیست ؟» . گفتند : ای پیامبر خدا! هریک از ما پس از 
قضای حاجت , نشیمنگاه خود را می شوید . 


ص: 99 


ال المنثور عن اين عمر فی _قوله تعالي : «فیه رجال بحبُونَ آن یَتطَعَواً 5 
له بُِبٌ_المطهّرین » : سَالهم سول اللّه_ ۱ 
طهورهم الّذی آنتی اللّه به علیهم . قالوا : کثا تستنجی بالماء فی الجاهلبّه , 
لا جاء اللّه پالاسلام لم تَدعة . قال : قلا تعوخ . (1) 


ح التْظاقه رسول اللّه صلی الله علیه و آله : ان اللّه تعالی یب الاک 
التّظیف . (2) 


یم ی لاه شایهو ال : تتظفوا کل ما استطعثم فان الله تال ی 
الاسلام عَلّی التْظاقه , ون یَدجْلّ الجَتَه الا کل تظیف . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله : الاسلامم تظیف , قتتظنوا ؛ اه لا بدخل الجلّه الا 
تظیف . (4) ۱ 


گنه صلی الله غلیه و آله بان الا ی توب الم ه تطیت بیت 
التظافة . (د) 


1- .تفسیر الدژّ المنثور : 4 / 291 نقلاً عن ابن مردویه و ص 290 نقلاً عن 
عبد الرژاق عن عبدالله بن الحارث نحوه وزاد فی آخره «اثکم قد اثنی 
علیکم فدوموا» . ۲ 
ارس بقداه ۶ 10 12 عون انز بت وله که العال 9۶ ۱277 
2000 "۳ 
3- .کنز العمَال : 9 / 277 / 26002 نقلا عن آبی الصعالیک الطرسوسی 
فی جزئه عن آبی هر هربره . 
4 .المعجم الأوسط: 5/139/4893, تاریخ بغداد: 5/143 کلاهما عن 
ون کنز العمال: 9 277 / 26001 . 

ضحیه. الترعدی 2 5 112 1 799 2 ین هدن نیو خاضر و کنر 
۳ : 15 / 389 / 41500 . 


ص: 199 


ح پاکیزگی 
ال المتتور ه تقل از عندالاة بن مر در تفسیر این گفته خداوند متعال 
که : «در آن مردانی اند که دوست دارند خود را پاک کنند . : پیامبر خدا 


۱ را ۳ 
پاسخ دادند : ما در روزگار جاهلیت , نجاست را با آب از خود می زدودیم و 
چون خداوند , اسلام را آورد , اين عادت را رها نکردیم . حضرت فرمود : 
«پس آن. را رها مکنید». 


اک ی سول کتاصلی اه لصو اد تدم وت بت رنه 


را دوست دارد . 


رسصول خدا ضلی الله علیه و اله. : با هرچه می توانید : خود را .باکیزه کتید 
که خداوند متعال . اسلام را بر پاکی زگی بنیان نهاده است و جز افراد پاکیزه 
رسول خدا صلی الله علیه و آله : اسلام , پاکیزه است . پس خود را پاکیزه 
سازید , که جز پاکی زگان به بهشت وارد نمی شوند . 

رسول خدا صلی الله علیه و آله : خداوند , پاک است و پاکان را دوست 
دارد ؛ پاکیزه است و پاکی زگان را دوست دارد . 


ص: 90 


الامام علت علیه السلام : تتظفوا پالماء من این الیج الذي دی به , 
00 تعَهّدوا رح بر ؛ فان عز ها و من عباده القاذورة الذی اف به 
جر او یه ۱۱۰ 


ط السَماحه رسول اللّه صلی الله علیه و آله : ان اللّه یْحتٌ سمخ البّیع , 
ستفخ الشراع : صفعح القضاء, 121 


غنه ضن الله یه و له * اخت الله تعالی دا تفا ادا باع نها زا 


قه ضلی الله غلبم و آله + ان اللث ای بعت الیل لام ها 


الامام علی علیه السلام : اِنّ اللّه- سُبحاتة بُحِبٌ السَهلّ اللَفسْ , السَمحَ 
الحلیقَة , القريبِ الامرٌ . (2) 


ي قول الکی زسول اللم ضلی الله علیه و ال ها من ضدقه اخب الی: ۱اه 
. من قول الحق . (6) 


- .الخصال 02 این انی یر دوبن مسام رن الامام الصادق 
۳ آبائه علیهم السلام , تحف العقول : 110 نحوه وفیه «یتأفف» بدل 
«یتألف» , بحار الأنوار : 10 / 99 1 . 

2 .سنن الترمذی : 3 / 609 / 1319 , المستدرک علی الصحیحین : 2 / 
4 8 کلاهما عن آبی هریره , کنزالعمال : ۱44/4 9426 . 

3- .شعب الایمان : 7 536 / 11253 عن انم و مد لمات 2 
7 عن عثمان نحوه , یط ۰ 7/2 100/685 عن محمّد بن 
المنکدر من دون اسناده الیه صلی الله علیه و اله , کنز العمال : 4 | 44 / 
24 . 

4- .شعب الایمان : 6 / 254 / 8055 عن مورق العجلی وح 8056 , 
الفردوس : 1 / 156 /74< وفیه «الطلق» بدل «الطلیق» وکلاهما عن آبی 
هریره , کنز العمّال : 3 / 3 / 5139 . 

5- .غرر الحکم : 3476 . 


6- .شعب الایمان : 6 / 125 / 7685 عن آبی هریره , تفسیر الدژ المنثور : 
2 43.7 نقلا عن این آبن حاتم عن. عمرو بن دیناز » کنز العقال : 7/6 415 / 
325. 


ص: 491 
ط آسانگیری 
ی گفتن حق 
امام علی علیه السلام : خود را با آَبٌ از بوی آزارنده پاک کنید و به خودتان 


[بوی بد ]او رنجه شود , دشمن می دارد . 


ط آسانگیری رسول خدا صلی الله علیه و آله : خداوند , کسی را که در 
خرید , فروش و پس دادن وام . آسانگیر است , دوست دارد . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : خداوند متعال , بنده ای را دوست دارد 
که در فروختن ؛ آسانگیر باشد دز خریدن: , آسانگیر باشد ؛ در پس دادن 
وام + اسنانکیو باشد ؛ و در پس گرفتن وام ۶ اشانجیر بارتنق : 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : خداوند متعال , شخص آسانگیر و راحت 


را دوست دارد . 
امام علی علیه السلام : خداوند پاک و بلند مرتبه دوست می دارد هموار 
تفس( بحننده خوی ع یی کا ر (2) را 


ی گفتن حق رسول خدا صلی الله علیه و آله : هیچ صدقه ای نزد خدا , 
محبوب تر از گفتن حق نیست . 


ِ .اشاره است به سختگیر و درشت خو نبودن . 
پثپثحچ«ث«ثح«ح«ِ 7 


ص : 492 


ک |فشاء السّلام الامام الباقر علیه السلام : ان ال عز و جل بح افشاء 
السّلام . (1) 


۲ 6ما بح ُجبّه الله" الکافی عن الحلیی عن الامام الصادق علیه السلامٍ : 
سألئة 0 قول ال عز و جل : «او لَمستم التساء» 2 , ققال : هو 
الجماغ , ولكّ الله ستیژ یُجِبٌ السّتر ؛ قلم یُسَمٌ گما تُسَمون . (3) 


ول ی : | اللْه- بْحِثٌ السَبر ند زَلرئه الژّلزال 
(4) ۰ والیقین الافة عند مجیء الشئهات , والعقل الکامل عند تزول 
السَهَواتِ , وَالوَرَع الضٌادق عند الحرام وَالحبیناتِ . (5) 


مسند الشهاب عن عمران بن حصین : أحَد سول اللّه صلی الله علیه و 
آله یطرف عمامتي ققال : یا عمران , ان اللْه تبازک وتعالی بُچِبٌ الانفاق , 
وین الافتا ؛ قأنفق وأطعم , ولا تضرّ صَژا قَتَعَسَر عَلیک الطلَبٌ . واعلم 
ان له یب الصر الافد عند جیء السَهوات , لول الکامل غنة تزول 
الشبَهات , ویْجب السَماحة ولو علی تَمرات , ویْجب الشحاعة ولو علی کتل 
یو . (6) 


1- .الکافی : 2 / 645 / 5 عن محشّد بن قیس , تحف العقول : 300 , بحار 
الأنوار : 181/78 68 . 

2 .المائده : 6 . 

3- .الکافی: 5/555/5, تفسیر العیاشی : 1/243/141 وفیه «ستار» بدل 
«ستیر» , بحار الأنوار : 80/220/13. 

4- .فی نسخه «زلزله الزلازل» (کذا فی هامش المصدر) . 

توا الاصول :1 / 20 عون التشر 

6- .مسند الشهاب :۰ 2152/1080 ۰ حیاه الحیوان : 1 / 257 , نوادر 
الأصول : 1/325 عن الزبیر نحوه , الفردوس : 1/154/562 وفیه «اِنْ اللّه 
یحب النظرالنافذ ... الخ». کنزالعمال: 6/582/17008 وراجع حلیه الأولیاء: 
6/199 . 


ص: 93 
ک رواج دادن سلام 


3 6 آنچه خدا دوست دارد 


ی رواج دادن سلام امام باقر علیه السلام ۱ خداوند عز و جل به همه 
سلام کردن و ترویح ان را دوست دارد . 


3 / 6آنچه خدا دوست دارد الکافی به نقل از حلبی : از امام صادق علیه 
السلامدرباره [مقصود آسخن خدای عز و جل : «زنان را لمس کردید» 
پرسیدم . فرمود : «مقصود , امیزش [جنسی ] است ؛ لیکن خداوند , عفیف 
است و عفت [کلام ] را دوست دارد . لذا آن گونه که شما نام می برید , 
نام نبرده است . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : خداوند , شکیبایی به هنگام تزلزل و 
لرزش ها,؛ یقین قاطع به هنگام پیش آمدن شبهه ها؛ عقل کامل به هنگام در 
روموت سای مبارشانی رآسیو کر رای رامع تیمها را دنت 
دارد . 


خشند الشماب ب تنعل از عمرآن‌سشن حضین * بیامیز خدا کوشه عمافه ام.را 
گرفت و فرمود : «ای عمران ! خداوند متعال , بخشش کردن را دوست 
دارد و تنگ گرفتن بر خانواده را دشمن می دارد . پس ببخش و بخوران و 
چندان سخت مگیر که طلب [روزی] بر تو دشوار شود . بدان که خداوند , 
دیده تیزبین به هنگام در رسیدن شهوت ها و عقل کامل به هنگام فرود 
آفدن: شیهات: را دونسنت: دار + هفجنین خدآوند ز بخشش را گرخه .نم جند 
دانه خرما و دلاوری را گر چه به کشتن ماری دوست دارد . 


ص: 494 


رشوال, الاخ صلی الله علیه و اله ان الله قو فحل کل بح الخمال.: 
(1) 


مهم لَ ۳ و ۳ س‌ ۶ 1 
عته ضلی الله غايه و الض: آن الله سل سب الخمال مویعت ان بر اند 
نعمته علی عبدو . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله : ان الله وتر بُحِتٌ الوتر . (3) 
عنم صلی الله علیه. و آله ۶ مانن فقه اخب الی الله, عز ول من نققه 


قصد . (4) 


عنم صلی الم غلیه و الم ان الله صعالی هب آن بر عیوه با فی.عاانب 
الحلال . (ظ) 


عنه صلی الله علیه و آله : ما من الگلام مه َحٌ ی الم عز و جل من 
قول : «لا الة الا اللم» . (6) 


1- ,«صحیح مسلم : 1/93/91 , مسند این حنبل : 2 / 58 / 3789 , 
المستدرک علی الصحیحین : 4/201/7365, شعب الایمان : 5 / 161 / 
2 کلها عن عبداللّه بن مسعود , المعجم الکبیر ۰ 8 / 203 / 7822 عن 
انف. ]عافد , کنز العقال : 6 / 639 / 17165 نقلاً عن ابن عساکر ؛ عوالی 
اللالی : 1 / 437 / 150 وج 67/28/2 , تفسیر العیاشی : 14/2 / 29 
الامام الحسن علیه السلام , بحار الأنوار : 93 / 175 7 2.. 

.المعجم الأوسط: 8 عن ابی ریحانه , مسند ای نهآ 
ها شعب الایمان:5/163/6201 کلاهما عن آبی سعید , کنز 
العقال : 6 / 642 / 17188 نقلا عن ابن عساکر ؛ الکافی : 6 / 438 / 1 
این بصیر عن الامام الصادق عن الامام علی علیهماالسلام . الخصال : 
3 عن این بضتر ومحتدین فسلم عن الامام الضادق عن آبانه. عن 
الامام علخ علیهم السلام, دعائم الاسلام: 2/155/551 عن الامام الصادق 
علیه السلام , بحار الأنوار : 10/92/1 . راجع الجمال . 


3- .صحیح مسلم: 4/2062/2677 عن آبیهریره. سنن آبی داود: 
6 سنن الترمذی: 2/316/453 , سنن ابن ماجه : 1 | 370 / 
و شتن النسانی: 3 2297 و مشتند این خسا .1 7 202 112137 
المستدرک علی الصحیحین : 1 / 441 / 1118 , السنن الکبری : 2 / 657 
4454 کلها عن عاصم بن ضمره عن الامام علی علیه السلامعنه صلی 
الله علیه و آله . کنز العقّال : 7 406 / 19532 ؛ الکافی : 3 / 4/25 , 
تهذیب الأحکام : 1 / 360 / 1083 کلاهما عن زراره عن الامام الباقر علیه 
السلام . 

4 .کتاب من لایحضره الفقیه : 3 / 167 / 3621 , المحاسن : 2 / 104 / 
0 کلاهما عن ابن آبی یعفور عن الامام الصادق علیه السلام , بحار 
الانوار : 99 / 122 4 . ۱ 

5- .کنز العمال : 4 / 4 / 9200 نقلاً عن الفردوس عن الامام علین علیه 
السلام . 

6- .التوجید : 21 / 14 , ثواب الأعمال : 21 / 2 , مکارم الأخلاق : 2 / 82 / 
1 لها عن ابن عبّاس , بحار الأنوار: 93 / 16/196 . 


ص: 4195 


زتحول خدا ضلی. اللة غليه.و ال * خذاوند « تساست و یبای را دوسنت 
دارد . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : خداوند , زیباست و زیبایی را دوست 
دارد و خوش دارد که اثر نعمت خود را در بنده اش ببیند . 

نت ها ی اه نم ماه سک آمنوه ک اعت وی را تست 
دارد . 

رسول خدا صلی الله علیه و آله : هیچ هزینه کردنی در نزد خدا محبوب تر 
ترش ها صلی ا(له یم م الم منم طلست ای سیم ان 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : هیچ سخنی در نزد خداوند , محبوب تر از 
گفتار «لا اله الا اللّه» نیست . 


باشانه به این که در راز رها فرصندن داد » مطلموب ااست: 
مانند : سه بار , پنج بار , هفت بار و ... به استثنای مواردی که در شرع . 


ص: 96 


عنه صلی الله علیه ,و آله : : ان الله" بح آن یُوْحَدَ برخصته , ما یج آن 
ُوْحَد بعزائمه . ان الله بَعتنی بالحَنیفتّه السَمحه دین ابراهیج . (1) 


ع‌ِ ۶ 
غتضلی الله غلیمو الم ای الله سب آن وی تتت: ما بحت آن 
+ ء.. 2 . ۶1 
نوّتی عزائْمة . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله : ما من قطرو أحٌ ای اللم من قَطرتین : قطرو 
دم فی سّبیل الم , وقطرو مع فی سواد الیل من حشیه اللم . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله : ان الله عز و جل یچ الطّمت عند تلاثِ : عنة 
تلاوه الفرآن , وعند الرحف , وعند الجناژه . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله : أَحَبٌ العمَل ای اللّه عز و جل تعجیلٌ الصّلاه 
لاوّل وقتها . (د 


عنه صلی الله علیه و آله : الله" عز و جل عَفُْ یب العفو . (6) 


1- .کنز العقال : 3 / 34 / 9341 نقلاً عن ابن عساکر عن الامام علیث علیه 
م . 
2- .صحیح ابن حبان : 2/69/354 , المعجم الکبیر : 11/256/11880 
کلاهما عن ابن عباس , المعجم الاوسط : 8 / 82 / 8032 , مسند الشهاب 
: 1527/2 / 1079 کلاهما عن عائشه , السنن الکبری : 3 200 / 5415 , 
مسند ابن حنبل : 2 / 438 / 5870 و ص 439 / 5878 وفیهما «کما یکره 
آن توّتی معصیته» بدل «کما یحبٍ ان توتی عزائمه» وکلها عن ابن عمر, 
کنز العمّال : 3/34/5334 ؛ بحار الأنوار : 93 / 29 نقلاً عن رساله 
۳ 
- .الأمالی للمفید : 11 / 8 عن آبی حمزه عن الامام زین العابدین علیه 
۱ : 5 / 53 / 3 عن آبی حمزه عن الامام الباقر عن آبیه 
علیهماالسلامو ج 2 / 482 / 3 عن آبی حمزه عن الاماد الباقر علیه السلام 
1 المحاسن : 1 / 456 / 1054 کنٍ اف حمزه عن عن الامام الصادق علیه 
السلام , الخصال : 50 / 60 , جامع الأحادیث للققی : 224 کلاهما عن آبی 


حمزه عن الامام زین العابدین علیه السلاموکلها بحوه # یضار الاتوان ۰79۶ / 
. الفردوس : 4 / 65 / 6205 عن آبی آمامه نحوه . 

4 لفحم الکی ۰ ۱30/213/5 کن رید تن ارفص کنر العفال * د ۶ 
0 6884 . 
5- .مسند ابن حنبل : 10/316/27175 , سنن الدارقطنی : 1/248/12 , 
المعجم الکبیر : 25/82/208 کلها عن ام فروه , تاریخ بغداد : 3 / 205 عن 
ابن مسعود وفیه «الصلاه لوقتها» بدل «تعجیل الصلاه لاأوّل وقتها» , کنز 
العمال : 7 / 360 / 19263 . 
6- .مسند ابن حنبل : 2/98/3977 و ص 138 / 4168 , السنن الکبری : 8 
0 مان ات ماحف: المتتدری علی این : 4/ 
4 / 8155 , المعجم الکبیر : 9 / 110 / 8572 , المصئف لعبد الرژاق : 
7 کعکعلها عن ابن مسعود , کنز العمال : 3 / 373 / 7005 . 


ص: 497 


تال -خدا-ضلی آلله: تعلیه و الق خداند دوست دارد عنفت. ها ( شا 
هاایش را به کار بندند , همان گونه که دوست دارد به واجباتش عمل کنند 
. خداوند , مرا با دين راحت و آسان برانگیخت ؛ دین ابراهیم . 

رسول خدا صلی الله علیه و آله : خداوند , دوست دارد که رخصت ها [ / 
مباحانش] به جای آورده شود ؛ همان گونه که دوست دارد واجباتش به 
جای اورده شود . 

رسول خدا صلی الله علیه و آله : هیچ قطره ای نزد خداوند , محبوب تر از 
دو قطره نیست : قطره خونی در راه خدا و قطره اشکی در سیاهی شب 
از ترس خدا . 

رسول خدا صلی الله علیه و آله : خداوند , سکوت را در سه جا دوست 
دارد : به هنگام خوانده شدن قران , به هنگام [جنگ و آییش وی به سوی 
۳ رهام فیری خن نو 

رسول خدا صلی الله علیه و آله : محبوب ترین کارها نزد خداوند , شتاب 
در به جاأ اوردن نماز در اوّل وفتش است ۰ 

رسول خدا صلی الله علیه و آله : خداوند , بخشایشگر است و گذشت [از 
خطای دیگران آرا دوست دارد . 


ص: 99 
الامام الصادق علیه السلام : ار القصة مد یب الله" عز و جل . (1) 


رسول الله .ضلی الله غلیه و آله + آن الله تعالی بجت آن تعدلوا تشه 
آولادکم ۰ (2) 


عنو صلی الله علیه و آله: لاه بُبهّا ال قِلَه الکلام , وقلْه القنام ب وقله 
الطعام . تلا بیغَضُهّا ال" : کنخ الکلام , ونر القنام , وکنرَخ الطعام . 
( 


عنه صلی الله علیه و آله: تلائ بُجهّا اللّه" سبحات : القبامٌ بثّه , وَالواصَغ 
لِحلقه , وّالاحسان الی عبادو . (4) 


الامام الصادق علیه السلام: انّ اه" عز و جل بح ابیت الّذی فیو الغرس 
۰ (5) 


یی ین ما بُنِ فی الاسلام بناء َحَتٌ ی ال عز 
و جل ور من التزویج . ( 


غفه صلی الله غلیه و آلم + ادا آلتعی اسان کسلم کر مها علی 
شاحته:وتضا فعا کان آععها الی اللم. اخشمما بشرا اضاحیه. ۳۱ 


3 / 7ج الأعمالٍ ی اللّه_ رسول اللّه صلی الله علیه و آله : أحثٌ 
۳ الی ال سَرور جُدخْلَة عَلی امین ؛ تَطرَد عنه جوعَتة , آو تکشف 
عنة کربتة . (8) 


- .الکافی : 4 / 52 / 2 , الخصال : 10 / 36 , ثواب الأعمال : 221 / 1 
1 عن داود الرقی , بحار الأنوار : 71 346 / 10 . 

2 .کنز العقال : 16 / 446 / 45356 نقلاً عن الطبرانی و ص 445 | 
0 مفنقلاً عن ابن النار وزاد فیه «حثّی فی الفَبل» وکلاهما عن النعمان 


بن بشیر . 
3- .تنبیه الخواطر : 2 / 213 . 
- .تنبیه الخواطر : 2 / 121. 


5- .الکافی : 6 / 54 / 2 عن آبی خدیجه . 

6 ,بحار الأنوار : 222/103 / 40 نقلاً عن الهدایه . 

7- .شعب الایمان: 6/253/8052 , نوادر الأْصول: 2/69 نجوه وکلاهما عن 
عمر. کنز العمال: 9/114/25245 . 

8- .الکافی : 2 / 191 / 11 , جامع لا للقمّی : 182 کلاهما عن مالک 
بن عطیّه عن الامام الصادق علیه السلام . بحار الأنوار : 74 / 295 | 24 ؛ 
المعجم الکبیر : 12 / 346 / 13646 , المعجم الأوسط 6026۱03396 
کلاهما عن ابن عمر , قضاء الحوائج لابن آبی الدنیا : 47 36 , سلسله 
الأحادیث الصحیحه : 2 / 608 / 6 لا ان عسا کرو ما تحوم میم 
تناوه اه تقصضی عنم وی 6 


ص: 199 
3 محبوب ترین کارها نزد خدا 
امام صادق علیه السلام : خداوند عز و جل , میانه روی را دوست دارد . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : خداوند متعال , دوست دارد که میان 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : خداوند , سه چیز را دوست می دارد : 
کم گویی , کم خوابی و کم خوری ؛ و سه چیز را خداوند دشمن می دارد : 
رگویی , پرخوابی و پرخوری . 

رسول خدا صلی الله علیه و آله : خداوند سبحان , سه چیز را دوست می 
دارد : به جا اوردن حقوقش , فروتنی برای خلقش و نیکوکاری به بندگانش 


امام صادق علیه السلام : خداوند , خانه ای را که در آن عروسی است , 


دوست دارد 


سول خد اصلی. الله غلیه و آله ور افلام ب شه او رو خداآوند غر.و 
رسول خدا صلی الله علیه و آله : هرگاه دو مسلمان یکدیگر را ببینند و 
یکی از آنان به دیگری سلام کند و با او دست دهد ضخیوت: ترین: آنان: ند 
ا( 0 0 ۱۳ 

3 7محبوب ترین کارها نزد خدا رسول خدا صلی الله علیه و آله : محبوب 
ترین کارها در نزد خدا , شادمان ساختن مومن است , مانند برطرف 
ساختن گرسنگی اش و یا زدودن اندوهش . 


ص: 500 


الامام الباقر علیه السلام: سْیْلَ سول اللّه_ صلی الله علیه و آله : او 
الاعمال اأحبٌ ای اللّه عز و جل؟ قالَ اتباغ شُرور المسلم . قیل : یا 
سول الم , وما تباغٌ سُرور المسلم ؟ قال : سَبغٌ جَوعَته , وتنفیسن کرتته 
/ وقضاء دبنه ۳0۳ 

عنه علیه السلام: ما عُید الله" بشیء أحَّ [لی اللم هن دخال السُرور عَلّی 
المَوّمنِ . (2 


الامام الصادق علیه السلام: من احبٌ الأْعمال ای اللّه تعالی زیارَة قبر 


الامام علی علیه السلام: أَحتٌ الأعمال ای الل عز و جل فی الأرض الذُعاء 
(4) . ۱ 


الامام الصادق علیه السلام لهّا سا له یزيد بن هارو الواسط ۶ 
القلحین : هم الژارعون کُنورَّ ال فی آرضه . وما في الأعمال شَیء اعث 
آلی ال من الثر اه بوما کت الله تیا الا رهاعا غالا آفزیتخ غلیه السلام 
ان کان َبّاطا . (5) 


الامام علی علیه السلام : انتظژوا الَرَج , ولا تیأسوا من توح الم ؛ قالّ 
أَحبّ الأعمال ای اللّه 7 اح‌ها دام کلبه الند انوم . 
(6) ۱ 


1- الاسناد : 145 / 522 عن آبی البختری عن الامام الصادق علیه 


: الکافی : 2 عن جابر . 

َ .کامل الزیارات : 146 عن آبان الأأزرق عن رجل . 

4 .مکارم الاخلاق : 9/2 / 1985. 

5- .تهذیب الأحکام: 8 جامع الأحادیث للققی:183 ولیس فیه 
صدره, بحار الأنوار: 103/69/25. 


6- .الخصال : 616 / 10 عن آبی بصیر ومحشّد بن مسلم عن الامام الصادق 
عن آبائه علیهم السلام . تحف العقول : 106 . 


ص: ۱01< 


امام باقر علیه السلام : از پیامبر خدا پرسیدند : چه کاری نزد خداوند عز و 
جلمحبوب تر است ؟ فرمود : «پی در پی شادمان کردن مسلمان» . 
پرسیدند : مقصود از پی در پی شادمان کردن مسلمان چیست ؟ فرمود : 
«برطرف ساختن گرسنگی اش. زدودن اندوهش و پرداخت بدهی اش» . 


امام باقر علیه السلام : خداوند به چیزی که نزدش محبوب تر از شادمان 
ساختن مسلمان باشد , پرستیده نشده است . 


امام صادق علیه السلام : از محبوب ترین کارها نزد خداوند متعال , زیارت 
آرامگاه خسین علیه السلاماست . 


امام فلت علیه السلام : محبوب ترین کارها نزد خدا| بر روی زمین , 


دعاست . 


امام صادق علیه السلام چون یزید بن هارون واسطی درباره کشاورزان از 
ایشان پرسید : آنان , کشتگران , گنجینه های خدا در زمینش هستند . هب 
یک از کارها در نزد خداوند , محبوب تر از کشاورزی نیست و هیچ پیامبری 
بوازککته ند ی مک آن که کشا ور سوه هی اورس یه السایکه حاظ 
بود . 

امام علی علیه السلام : در انتظار فرج باشید و از رحمت خدا نومید مشوید 
بنده مومن , بر ان مداومت ورزد. 


ص: 502 

3 / 8من بُحهُمْ اللّه الکتاب(و أَحسنُوا ان ال بُحِثٌ الَمْحسیین) . (1) 
(اِنّ الله بُجبٌْ الْمْتَفینَ) ۰ (2) 

(واللَة بت الصّیرین) .۱ 

(قٍذا رت قَتوکل عَلّی اللّم لمع له بت المْتوکلین) . (۵) 

(اِنّ اللْه بُحِتٌ الْمْفسطینَ) . (5) 


الحدیث رسول اللّه صلی الله علیه و آله : ان اللْه یْحِتٌ المَوْمن المحترفت 
۰ (6) 


عنه صلی الله علیه و آله : ٍنٌ الله بح العيوت القيمق الْتَعفف . (7) 


عنه صلی الله علیه و آله : اِنّ ال یُحِبٌ الحییّ الحلیم العفیف الُتَعمّف . 
(8) 


[- .البقره : 195 , 

2التوبه 4 ال قضران.: 76 : 

3- .آل عمران : 146 . 

4 .آل عمران : 159 . 

5- .المائده : 42 , الحجرات : 9 , الممتحنه : 9 . 

6- .المعجم الأْوسط : 8/ 380 / 8934 , شعب الایمان : 2 / 88 / 1237 
کلاهما عن سالم عن آبیه , مسند الشهاب: 2/149/1072, المعجم الکبیر : 
2 / 238 / 13200 ولیس فیه «الموّمن» وکلاهما عن ابن عمر, کنز 
العمّال: 4/4/9199؛ مسند زید : 255 عن الامام زین العابدین عن ابیه عن 
جده علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله. 

7- .عوالی اللالی : 1 / 70 / 128 وفیه «الحوت» والصحیح ما آثبتناه . 

8- .الکافی : 2 / 112 / 8 عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام , تحف 
العقول : 300 عن الامام الباقر علیه السلام , مسند زید : 388 عن الامام 
زین العایدین غن آبیه غن خده علیهم. السلام غنه. ضلی. الله. علیه و آلد.: 


تیه الخواطر ۶ 1 124 مووخضه: الواعظین ۰ 4217 دهد لانشن سن 
سعید : 10 / 20 عن جابر عن الامام الصادق علیه السلام عنه صلی الله 
علیه و آله و فی الثلائه الأخیره «الغنی» بدل«العفیف». بحار الأنوار 
8 المعجم الکبیر : 10/196/10442 عن ابن مسعود عن 
فاطمه علیهاالسلامعنه صلی الله علیه و آله ؛ کنز العمال : 6 / 643 / 
2 بقل عن امالی این ضصری عنم ابی هزیر 


ص: 503 
93 انان که خدا دوستشان دارد 


3 / 8آنان که خدا دوستشان داردقرآن(و نیکی کنید که خداوند , نیکوکاران 


را دوست دارد) ۱ 
(خداوند / پرهی زگاران را دوست دارد) ۰ 
(خداوند , شکیبایان را دوست دارد) . 


توکل کنندگان را دوست دارد) . 


(خداوند . دادگران را دوست دارد) . 


حدبت رسول خدا| صلی الله علیه و آله : خداوند , مومن پيشه ور را دوست 
دارد . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : خداوند , شخص آزرمگین سنجیده سخن 
(1) پاکدامن را دوست دارد. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : خداوند , شتخصض آززرمکین بردبار عفیف 


خوپشتند | | دوست دارد. 
جو ر را دو ‌ِ 


اخروی ندارد بر زبان نمی راند. 


ص: 5204 


غتم ضلی: ال علیه و ال : آن الم بخ غیوه القفین الققیه القعععی, | 
العیال . (1) 


غقه-ضلن اللة عليه.ه اله ۶ ان الله* بخب القوفق دا کان فقیرا تیدا 
(2) 


ستن الترمذی عن بل پن مسعود برفعه : فا [رسول للع صلی الله 
و ای ی ۱2 له" : رَجل قام من الیل بتلو ِتاب الم . ورجل 
تصَدّق صَدقة بتمینه ُخفبها راغ قال : مين شماله , ورَجل کان فی سر 
قانهَرَم أصحابة قاستَقبل العَذة . (3) 


وی ما : تلائه بِجبهْم هم ال" وبضحک الیهم ویستبشرٌ 

: الذی ۱3 انکشفت فنتَه قائل, 13 بتفسه للم , فامَا آن یِقتل وافا 1 
ره ال" ويكفية , قبقول آنظروا الی عبدی هذا یف توا ور ۱۳ 
والذی له امه حستة وفراش لیر < َسَخ یوم من الیل" , قیقول : 
شهوتة قَیدگژنی ولو شاء رَقة ! والذی ی اذا کان فی شقر وکان مقة وک 
قسهروا نم هجعوا ققام من السَحر فی سَراء وصَراء ۰ (4) 


عنه صلی اٍلله علیه و آله : تلا بَضحک اللّه" یوم القیامه ایهم : الَجْل |ذا 
قام من الیل یُصَلّی . والقَومْ |ذا ضَوا للطّلاه . والقو [ذا وا لقتال 
العدو . (5) 


1 شنم آین ماه 2 121/1980 الشعضم لیر 18 ۱2۸2 
7 کلاهما عن عمران بن جصین , کنزالعمال : 3 / 390 / 7091 ؛ تنبیه 
الخواطر : 1 7 وفیه «انْ اللّه یحث عبده الفقیر المتعثف بالعیال» . 

- .المعجم الکبیر : 18 / 186 / 441 , حلیه الأولیاء : 2 / 282 کلاهما عن 
ی اک ۲ 

بسن الرمی:: ۲6974 267 غن این نود آلسعخه آلکیر 10 
1 / 10186 من دمن انفادم لیه. صلی اللد. علیه و ال کر العشال.: 
5 / 820 / 43256 . 


4 .کنز العقال : 15 / 843 / 43350 نقلاً عن المعجم الکبیر والمستدرک 
علی الصحیحین عن آبی الدرداء . 

5- .مسند آبی یعلی : 1 / 468 / 1000 , المنتخب من مسند عبد بن حمید 
: 285 / 911 وفیه «فی لقاء» بدل «لقتال» , سنن ابن ماجه : 1 / 73 / 
0 خحوه , مسند آبن حنبل : 4 / 160 / 11761 ولیس فیه «والقوم ذا 
صفوا للصلاه» وکلها عن آبی سعید الخدري , کنز العمال : 15 / 842 / 
9 . 


ص: 505 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : خداوند , بنده مومن خود را که تهیدستِ 
خویشتن دار عیالوار است , دوست دارد . 


رم خوا ی الم یم ال اوه همرس هن و یش و 
خویشتندار باشد , دوست دارد . 


بت الترهتینه تعا ای ی لاسین عون که ویر ا یامتو صان 
۷ علیه ,و الهفت رساند. «.[نامیر خدا صلی: الله له و لد آفر نود :: 
«خداوند , سه تن را دوست دارد : شخصی که شبانه برمی خیزد و به 
تلاوت قرآن می پردازد؛ : شخصی که با دست راستش صدقه می دهد» و 
فکر می کنم پس از آن فرمود : «و آن را از دست چیش پنهان می دارد؛ و 
شخصی که همراه گروهی رزمنده باشد و چون پارانش 0 
رویارویی دشمن می شتابد» . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : خداوند , سه تن را دوست می دارد , به 
آنان لبخند می زند و به آنان شادمان می شود : کسی که چون گروهی 
پدیدار شوند , در پي آن برای خدا با جان خود می جنگد. پس يا کشته می 
شود و یا خداوند یاری اش می کند و از رن کارزار بی نیازش می سازد . 
پس می فرماید ۰ «به این بنده ام بنگرید که چگونه برای من از جان 
شکیبایی ورزید» ؛ و کسی که زنی زیبا و بستری نرم و خوش دارد . پس 
شبانه از جایش برمی خیزد . آن گاه خداوند می فرماید : «شهوتش را می 
نهد و مرا یاد می کند دحا ان که اجز.می خواست تن مت خفت ۰ ۰ و کت 
که هر گاه با کروهی همسفر کردد : چون آنان تا پاسی از شب بیدان بمانند 
و سپس بخوابند , در خوشی و ناخوشی , سحرگاهان [برای عبادت] از 
خواب برخیزد . 


هل خوا ضلی ال غليه و ال واه ند زود قبا مت هه تن اند من 


ص: 506 


مسند ابن حنبلر عن مطرف بن عبدالله بن الشکیر : بلقنی عَن آبی در 
حدیثْ , قکنث اجب آن آلقاخ ».له فلت له یا ابا در نی منک 
حدم فورت اح آن آلقاک قأسالک عنه . فقال : قد لقیت قاسال . فلت 
بلقنی ک تقولٌ : معث رسول اللّه. صلی الله علیه آلمتقول : «تلن 
بُحبْْمْ ال" عز و جل , وئلائة سیر الم عز و جل»؟ قال : , قما 
خلت آکوت علن. علنلی نت مد صلی الله علیه و آله تلا تقولها .؟ . قلث : 
مي اللانة الدین بحهمْ ال" عز و جل ؟ قال ۱ ۱9۱ 
قلقت العدو مُجاهدا مُحتسیا ققاتل حثی یل ؛ وانثم تجدون فی کتآب للم 
۱۳۳0 «ِن له بت الدین عون فی سیبله صَفا» 1(۰) ورَجْل له جاژ 
ُوذیه قتصیرٌ عَلی آذا ویَحتسبْة ی بَكفة اللّه. ام ؛ يقوتِ آو یاو . 
ورَجْل یَکونْ مع قوم قیسیرون حتّی یَشقٌ عَليهِمْ الگری أو النّعاسنْ , فینزلوت 
فی آخر اللیل قَیَقومْ الی ضویّه وصلاته . (2) 


- .الصف : 4 . 
۰« : 12678 / 21586 المستدرک علی الصحیحین :2( 
8 / 2446 , السنن الکیری : 9/269/18501, المعجم ‏ 
37 مسند الطیالسی: 63/468, شعب الایمان: 7/80/9549 
کلْها نحوه , کنز العقّال : 16 / 104 | 44073 . 


ص: 207 


مه ال تا ار مه و یال ی ی بو وی انوفن 
برایم نقل کرده بودند و من دوست داشتم او را ببینم . پس چون او را دیدم 
, به او گفتم : ای ابوذر ! از تو حدیثی برایم نقل کرده اند که دوست داشتم 
تو را ببینم و درباره آن از تو بپرسم . ابوذر گفت : «اینک دیدی . پس 
بپیرس>» . گفتم : شنیده ام که می گویی : پیامبر خدا فرمود : خداوند عز و 
جل , سه تن را دوست دارد و سه تن را دشمن می دارد ؟ گفت : «آری , 
کمان ندازم که بهدونستم مجمد.ضای. الله علبه و. المدزوع هی تدم و 
ای را ای اک و 
دارد , کیان اند ؟ گفت : «مردی که در راه خدا می جنگد . پس برای جهاد 
و به انتظار پاداش خدا , با دشمن رویاروی می شود و پیکار می کند تا 
کشته شود . شما نیز در کتاب خداوند عز و جل در این باب می خوانید : 
«خداوند , کسانی را که در راهش چون صفی می جنگند , دوست دارد» ؛ و 
مردی که همسایه اش او را می آزارد و او بر آزارش شکیبایی می ورزد و 
انتظار پاداش از خدا دارد . پس خداوند او را با مرگ یا زندکین از این ات 
ایمن می گرداند ؛ و مردی که همراه مردمی است . پس در حرکت هستند 
۹ 
نب آفزود می ایدم نا او وضو و تمانن دم پر دای 


ص: 508 


رسول الّه صلی الله یه و آله آتانی چبراثيلٌ علیه السلام مق سبعین 
۶ ضلاه الظهر وقال ۰ ۰۰ با محَقَة , من أحت الجماعه اه ال" 
وَالمَلایْکَة آجمعون . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله : ان ال عز و جل یو ستیژ بُحِبٌ الحباء وَالسّتر 
؛ قلا اغتسَل حدم قلیستیر . (2) 


لامام علت علیه السلزم : سس خصال من کی ی اب من 
انالّه جت ره املع الای اجب اجه با جل یه 
له ما شکته آزنسره بنه صِحه الولاية , ویعرف فضلی وطا عفن 
نا 9 


عنه علیه السلام : ان اللّه" سبحاتة بُجتٌ المْتعفف الحيمت الق الااضی . 
4) 


عنه علیه السلام : کتروا دُنوبَکم وتحتّبوا الی ربکُم یالصَدَقَهٍ وصلٍّ الرّجم . 
(ضا 


الامام الباقر علیه السلام : اِنّ اللّه" تیارک وتعالی یُچبٌ المداعبِ فی 
الجماعه بلا َقتِ , المْتوَخْد بالفگر , المْتحلی بالعتّر , الساهر بالطلاه ۰ (6) 


الامام الصادق علیه السلام : ان الله بُحِتْ العبة آن یَطلّبِ الیه فی الجُرم 
العظیم , وُبفض العبد آن یَستَخف بالجرم الیسیر . (7) 


3 


1- .جامع الأخبار : 193 / 475 عن آبی سعید الخدری , بحار الأنوار: 88 / 
15 27 . 

2- .سنن آبی داود : 4 / 40 4012 , سنن النسائی : 1 / 200 , السنن 
الکبری : 1 / 306 / 956 کلها عن یعلی بن امه , المصثف لعبد الرژاق : 1 
7 / 111 عن عطاء, مسند ابن حنبل : 6 / 284 / 17990 وفیه «اِنْ 
اللّه عز و جلیحث الحیاء والستر» , کنز العمال : 9 / 391 | 26627 . 

3- .المحاسن : 1 28/727 عن علی بن عنمان بن رزین عمّن رواه , بحار 
الأنوار: 27 / 89 / 41 . 


4 .غرر الحکم : 3438 . 

5- .غرر الحکم : 7258 . 

6- .کتاب من لا یحضره الفقیه ۰ 1 / 474/ 1372 , المحاسن : 1 / 4506 / 
6 عن عبدالله بن محمّد الجعفی وفیه «المتحلی بالصبر , المتباهی 
بالصلاه» بدل «المتخلی بالعبر , الساهر بالصلاه» , مشاه الانوار : 147 
نحوه , بحار الأنوار : 71 / 325 / 18 . 

7 .الکافی : 2 / 427 / 6 , المحاسن : 1 / 456 7 1055 کلاهما عن 
عنبسه العابد , بحار الأنوار : 359/73 / 80 . 


ص: 509 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : جبرئیل , همراه هفتاد هزار فرشته , پس 
از نماز ظهر نزدم آمد و گفت : ... ای محمّد ! هرکس با جماعت بودن را 
دوست داشته باشد [و از اختلاف بپرهیزد] , خداوند و همه فرشتگان , 
دوستش خواهند داشت . 


سول خدا ضلی. الله. علیه: :و آله ۰ خداوند. عز و جلا زرمکین و نردم -"پونتن 
است و پرده پوشی را دوست دارد . پس هرکس از شما غسل کرد , خود 
را بیوشاند . 


امام علی علیه السلام : هر که دارای شش صفت باشد , در کنار خدا و در 
سمت راستش خواهد بود . خداوند , شخص مسلمانی را دوست دارد که: 
انچه را برای خودش خوش می دارد , برای برادرش نیز خوش بدارد ؛ و 
انچه را برای خود ناخوش می دارد,برای برادرش نیز ناخوش بدارد؛ و با او 
برای ولایت حق, خیرخواهی می کند؛ و فضیلت مرا می شناسد؛ و گام جای 
پای من می نهد؛ و منتظر فرجام من است. 

امام علی علیه السلام : خداوند سبحان شخص خویشتندار آزرمگین 
پرهیزگار خرسند را دوست دارد . 

مغ اه ناما اون ها ادا ها ها سا 
پاک کنید و محبوب خداوند شوید . 

امام باقر علیه السلام : خداوند متعال , شخصی را دوست دارد که در میان 
جمع , بی آن که هرزه درایی کند ناسر ابی کوید تشخ باشند.: با تفکرنشن 
تنها شود , با عبرت ها خلوت گزیند , و با نماز , شب زنده داری کند 

امام صادق علیه السلام : خداوند , دوست دارد که بنده اش درباره گناه 
تور او اه اش اما مه ماه اه کی افیا رو 
, دشمن می دارد . 


ص: 510 


الزهد لاين المباری عن فضلله بن عبید ان داو3 علیه السلام سَأَل ری عز 
ِِِ ... يارب , آخیرنی یأجتانک من خَلقک أحَهُم لک ؟ قال : ذو سلطا 
التاس , ویَکمُ لتاس کما بَحکخ تفسه , ورَجْل آتاغ ال" مالاً فقو 


ِ 


نفق منه ابتفاء وجه الم وفی طاعه اللّهِ عز و جل» وَجُل ر یفنی شبابة 


المستدرک علي الصحیحین عن ابن عتّاس عن رسول اللّه صلی الله علیه و 
آله : تلا من کّ فیه آواغ له" فی کتفه , وستر علبه یرَحقیه , واأدحلة فی 
هی فا سا با فص امه فا کم او ی وا هه 
َقَرّ , ولذا عَضب قتر ۰ (2) 


عنه صلی الله علیه و آله : من آن یُچِتّ اللّه توالت آن تحت الا 
وزسولة فلیصدّق حدينة اذا حدت , ی اما ادا ائّمن 4 ولیحسن جوا 
من جاوره . (3) 


1- .الزهد لابن المبارک : 161 / 471 . 

2 مفتتدرک علی الضحیعین * 1 21597 233 شعتب الامان: ۰ 7۸ 
5 4235 آفرووس 8972۰ 24527 حون وکلها -عرت ان اسر کنر 
العقال : 15 ۱ 808 / 43214 . 

3- ,شعب الایمان 2017/2 / 1533 , آسد الغابه : 3 / 485 | 3279 
ولیس فیفخت لاه ورسوله آو» , کنز العقال :1825/15 43278 نقلا 


ص: 11 <ظ 


الزهد ابن میارک به نقل از فضاله بن عبید : داوود علیه السلاماز 
پروردگارش عز و جلیرسید : ... پروردگارا ! مرا از محبوب ترین بندگانت 
باخبر ساز . فرمود : «قدرتمندی که به مردم رحم می کند و چنان برای 
ی 
به او مالی بخشیده است . پس او در جهت رضایت خداوند و در راه 
فرمانبری خداوند عز و جل , از ان خرج می کند ؛ و کسی که جوانی و 
نیرویش را در راه فرمانبری از خداوند عز و جل صرف می کند ؛ و کسی 
که به دلیل علاقه اش به مسجد همواره دلش آن جا است ؛ و مردی که 
توا ار کشت که ها ار مداخ نا او اش ول 
هانشان بای : و کسب و کارشان پاکیژه است:و با جلال مق بکدیگر, زا 
ی اه گرا سار انامه میا تا ان 
شود» . 


المستدرک علی الصحیحین به نقل از ابن عباس : پیامبر خدا فرمود : «هر 
که دارای سه صفت باشد , خداوند او را در پناه خود گیرد , با رحمتیش او را 
درپوشاند و او را مشمول محبت خود کند» . گفتند : یا رسول اللّه ! آنها 
چیستند ؟ فرمود : «آن که چون به او چیزی دهند , سپاس بگزارد؛ . چون [بر 
ی ی ات 
ند . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : هرکه شادمان می شود که خدا و 
پیامبرش را دوست بدارد و یا خدا و پیامبرش او را دوست بدارند . هرگاه 
۱ بگوید و هرگاه او را امین دارند , امانتداری کند و 


ص: 212 


عیسی علیه السلام : آن ادج آن تکونوا أَجبّاء الله و صفیاء ال قأجسنوا 


9 باه عم شاه کر ساسا ی عه اععستی عرکم ,. 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله : وال اللّه" تعالی : حَقّت محبّتی لین 
یِتَصادقون من آجلی , , وحقت خن للذین یتناضرون من آجلی ۳۹ 


ارشاد القلوپ : رو غن آمیر المُوْینینَ علیه السلام نّ الب صلی الله 
علیه و آله سَأل یه سُبحاته لیلة المعراج ققال : يا رب , و الأعمال أفصَل 
؟ قفال اللد* تعالی : لین شیء فصَل عندی من التوکل عَلیَ ء والرّضا بما 
ی ۰ 
للمتعاطفین فِی , ووجبت مخبتی للمَتواصلین فیّ , ووجبت محبتی 
للمتوکلین عَلَ . ولیسن محّتی عم ولا غاب ولا نهذ , وکلما رَقعث لهُم 
عَلما صَعث لهُم علما اولیک الذین نظروا الی المخلوقین پتظری الیهم , 
ولم پر فعوا الخوائح " الخلق تطوتهّم حَفیقة من آکل الحرام , , تَعیمَهّم 
فی الدیا د گر وعوس ورضاتی عم 03 


الپمام علت علیه السلام : جاء َجْل لپ ال صلی الله علیه و آله ققال : 

علمنی عقلا , و عَلیه 1 ویجبنی المخلوقون, ویثری ال" مالی: 
۱[ , ویَحشرّنی مَقک فقال : هذو سثٌ خصال , 

تحتاغ (لی سث خصال : |ذا آزدت آن جک اللّه قَفة والْقه . و(ذا آزدت آن 
جک العخلوقون قأچسن لیهم , وارفض ما فی آپدیهم . واذا زدت آن 
پثرج اللّه" مالک قَرَکه ولا ردت آن بُصحّ بتک قأکیْر من الصَدقه . واذا 
ر ردت آن بتطیل الله" عْمَر ۹ ذوی آزخانی . واآذا آزدت آن پحشرک 
ار ععی قأطِل الُجود 7 د ین یَدي للم الواجد الققار . (4) 


تک 


ک 


1- .تحف العقول : 503 , بحار الأأنوار : 14 | 306 / 17 . 

2 .مسکن الفقاد : 39؛ مسند ابن حنبل : 7/113/19455 , الزهد لابن 
المبارک: 250/716 وفیهما «یتصافون» بدل «یتصادقون» , مجمع الزوائد : 
0 496 / 18014 نقلا عن الطبرانی 

3- .ارشاد القلوب : 199 , بحار الأنوار : 6217/77 . 


4 .آعلام الدین : 268 , المواعظ العددیه : 291 نحوه , بحار الأنوار : 85 / 
4 12. 


ص: 13 


عیسی علیه السلام : اگر می خواهید دوستان و برگزیدگان خدا باشید , به 
آن که به شما بدی می کند , نیکی کنید و از آن که به شما ستم می کند , 
در گدرید.و بر آن که از شما زوی مین کرذاتد:ه سلام دهید : 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : خداوند متعال می فرماید : «دوستی ام 
برای انان که به خاطر من دوستی می کنند , قطعی است و دوستی ام 
ای اک و ی 


ا تا لاهن امن ان وان ات که ما مر افلی للم عای هه زد 
از پروردگارش در شب معراج پرسید : پروردگارا | کدام یک از اعمال , 
برتر است ؟ خداوند متعال فرمود : «هیچ چیز نزدم برتر از توکل به من و 
جسنودی: به. قستمت من تست ۰ اي محهد: دوستی. ام براق, انان که به 
خاطر من یکدیگر را دوست می دارند , ثابت است ؛ و دوستی ام برای 
آنان که به خاطر من به یکدیگر مهر می ورزند , ثابت است " و دوستی ام 
برای آنان که به خاطر من به یکدیگر می پیوندند , ثابت است ات 
او انذاره ای اهنت : وه فرجام ونماهی. . هرگاه برایشان نشانی بردارم , 
نشانی دیگر بگذارم . آنان هستند که به [خاطر آنگاه من به آفریدگانم , به 
آنها می نگرند و نیا زهایشان را نزد خلق نمی برند. شکم هایشان از 
حرامخواری سَبک است : خوشی شان در دنیا یاد من و دوستی من و 
خشنودی من (از انان) است» . 


امام علی علیه السلام : مردی نزد پیامیر صلی الله علیه:و:الة امذ و گفت : 
به من کاری بیاموز که با انجام دادنش , خداوند مرا دوست بدارد . 
آفریدگان نیز دوستم بدارند , خداوند دارایی ام را بیفزاید , تندرستم گرداند 

, عمرم را طولانی کند و مرا با تو محشور سازد . حضرت فرمود : «اینها 
شش صفت است که نیازمند شش صفت دیگر است : هرگاه خواستی 
خداوند و بدارد / از او بترس و تقوای او را پيشه کر و هرگاه 
خواستی آفریدگان دوستت بدارند , به آنان نیکی کن ۵ نم را در دست 
دارند , رها کن؛ و هرگاه خواستی خداوند دارایی ات را بیفزاید , زکات 
بپرداز؛ ؛ و هرگاه خواستی خداوند ِِ گرداند , بسیار صدقه بده؛ 9 
هرگاه خواستی خداوند عمرت را طولانی کند ۰ به دیدار خویشاوندانت برو؛ 


و هرگاه خواستی خداوند نو را با من محشور سازد , در برابر خدای یگانه 


قهار , سجده ات را طولانی کن» . 


ص: 2:14 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله : قال ال" : عبدی الفَوّمن أحَتٌ ال من 
بعض ملایکتی . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله : المَوَمِنْ القَوو حَیرٌ وأَحَثٌ ای اللّه من المَوْمن 
الصَعیف , وفی کل خی . احرص علی ما ینقعک واسشعن بالله. , ولا تعجَز . 
وان آصابک شیء قلا تقل : : «لو آ قعلثٌ کان کذا وگذا» , ولکن قّل : 

«قَدَر اللّه , وما شاء فعل» ؛ فان «لو» تفتخ عَمَل السْیطان ما 


غته ضلی الله غلیه و آله : قن آکنه ذکد القوت أحة الله" . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله : طَلبّ العلم قریضَه علی کل مسلم , آلا ان الم 
يْحِتٌ بُغاة العلم . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله : ای ال بُحٌِالأبرار الأْتقیاء الأخَِياء ؛ الْذينَ |ذا 
غابوا لم یُفتقدوا , وان حضروا لم یُدعوا ولم بُعرَفوا , فلوم قصابیخٌ الهٌدی 
, یْخَرُجون من کل غبراء مْظلمو . (2) 


1- .المعجم الأوسط : 6 / 367 / 6634 عن آبی هریره , کنز العشّال : 1 / 
5 / 711 . 

2- .صحیح مسلم : 4 / 2052 / 34 , سنن ابن ماجه : 1 79/31 وج 2 / 
5 / 4168 , مسند ابن حنبل : 3 / 295 / 8799 و ص 302 / 8837 
والثلاثه الأخیره نحوه , السنن الکبری ۰ 10 / 152 / 20173 کلها عن آبی 
هریره , کنز العقال : 1 / 115 / 540 . 

ای 1222 ۰ یه الخ‌اظر 2 190 کلاضا شین 
عبدالرحمن بن الحجّاج عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : 16 / 
و :۰ / 4894 عن عاتشه . 

۳ ۱ الصادق علیه 
السلام قت صلی اه تشه ال الما ۱ ۱ 7 عن از نام 
الصادق علیه السلام , مشکاه الأنوار : 133 , بحار الأنوار : 172/1 26 . 


5- .سنن ابن ماجه: 2/1321/3989, المستدرک علی الصحیحین: 1/44/4 
وج‌4/364/7933 , المعجم الکبیر : 20/154/321 , شعب الایمان : 5 / 
8 / 6812 , مسند الشهاب : 2 / 148 / 1071 کلها عن معاذ بن جبل, 
کنزالعقال : 3/156/5947 ؛ وراجع آعلام الدین : 294, نزهه الناظر : 
0 عوالی اللالی: 1/71/133, بحارالأنوار : 172/77 / 8 . 


ص: 515 


زفتول.-خد] "صلی الله. علبه و, آله ‏ خداوند من فرماید ۰ یندم مومتم اتزد 
من از برخی فرشتگانم محبوب تر است» . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : موْمنِ نیرومند , بهتر و نزد خدا محبوب 
تر از موّمن ناتوان است , گرچه در هر یک , خیری است . برای به دست 

9 آنچه برایت سود مند است 1 سرسختانه بکوش و از خدا| پاری بخواة 
و از خود عجز نشان مده , و اگر دچار مشکلی شدی , مگو : «اگر چنین 

2 , چنین و چنان می شد» 7 1 

خدا بخواهد , همان می شود» ؛ زیرا «اگر» گفتن , راه بر کردار شیطان 


رشتول .دا صلی الله غلیه: و اله ۶ هر کة بسیاز باد مرک کند.م خداوند 
دوستش خواهد داشت . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : دانشجویی . بر هر مسلمانی واجب است 
. هان ! خداوند , جویندگان دانش را دوست دارد . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : خداوند , نیکان پرهیزگار و پنهان را 
دوست دارد ؛ آنان که چون نباشند , نبودشان محسوس نیست و چون 
حضور یابند , فراخوانده نشوند و شناخته نگردند؛ دل هایشان چراغ های 
هدایت است و از [خطر ] هر فضای غبارالود و تاریک [و برخاسته از شبهه , 
۱۳ 


ص: 216 
عنه صلی الله علیه و آله : ان ال بُحِبٌ القبد اللَفِیّ العنیَ الحَفِی ۰ (1) 
قیخ صاین الله علیه و اله ون الله لت المایه فی الرعا 21 


التمام التافر غلوه الساام ب ان الله غر ول بخ من یمالغ کل 
(عبد) دغاء . (3) 


غته عایه اتضلام ۶ ما( نیع اع ان الم من ان ال فا 


ات : کیف یستکمل خبّ ربه من لایْفرِصْةْ بعض ما رَرَقة ؟ 
۱ 5۱ 


8ص التاس ای اه رسول الله ضلی لاه علیمتو آله < خلط صان 
الله , قاحتٌ الحَلق ای اللّه من نقع تال اللد. , واأدحَل علی آهل بّیتِ 
سرورا . (6) 


1- .صحیح مسلم : 4 / 2277 / 2965 , مسند ابن حنبل : 1 / 356 / 
1۹41 1 و ص 374 / 1529 کلها عن سعد بن آبی.وقاض : کتر العفال 3 / 
9 0 ؛ وراجع عوالی اللالی : 1 / 281 / 119 . 

2- .شعب الایمان : 2/38/1108 , نوادر الأصول: 2/19 کلاهما عن عائشه؛ 
الدعوات : 20/15, جامع الأخبار : 363 / 1009 , عوالی اللالی : 2 / 223 
/35 تحار لاتم ار : 300/93 / 37 , وراجع قرب الاسناد : 6 / 17 . 

3- .الکافی : 2 / 478/ 9 , ثواب الأعمال : 1/193 , مکارم الأخلاق : 2/ 
4 / 2022 کلها عن آبی الصباح الکنانی , عوالی اللالی : 4 / 21 / 63 ؛ 
بحار الأنوار : 87 / 165 6 . 

4 .المحاسن : 1 / 455 / 1051 , الاختصاص : 228 وفیه «لیس» بدل «ما 
من» عن الامام الباقر والامام زین العابدین علیهماالسلام وکلاهما عن ابی 
حمزه الثمالی , بحار الأنوار : 69 / 393 | 72 . 

5- .تحف العقول : 507 , بحار الأنوار : 14 / 309 / 17 . 

6- .الکافی : 2 / 164 / 6 عن السکونی عن الامام الصادق علیه السلام , 
نوادر الراوندی : 11 وفیه «اهل بیتی» بدل اهل بیت» , الجعفریات : 193 


کلاهما عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلامعنه صلی الله علیه و آله , 
دعائم الاسلام : 2 / 320 / 1207 , بحار الاأنوار : 74 / 339 / 121 , الفقه 
الفنسخی‌تالی الامام الرضا علنه السااه - 369 نجوه. 


ص: 217 
3 9 محبوب ترین مردم در نزد خدا 


سول وا صلی له غلبه و آله:«خداوتو» دم برهز کار خولقسته بتهان را 


دوست دارد ۱ 


ول خفا ضلی اناد علت ماه تحداویی اضر ار ند کان و سگتران در ها 


را دوست دارد . 


ایام باق علیه الفلام * خداه غر وحل از مان ان مخمنتی مر 
[بنده ] بسیار دعاکننده را دوست دارد . 

امام باقر علیه السلام : هیچ چیز نزد خداوند , محبوب تر از آن نیست که از 
او درخواست کنند 

مسیح علیه السلام : چگونه کسی که برخی از آنچه را خداوند روزی اش 
ساخته به او وام نمی دهد , محبت پروردگارش رابه کمال رسانده است ؟ 
3 موف فرین مروم در رخا رسول خدا ضای الم علیهیو له خی 


, نانخور خدایند , از این رو محبوب ترین خلق در نزد خدا , کسی است که 
به نانخوران خدا سودی برساند و خانواده ای را شادمان کند . 


ص: 219 


عنه صلی الله علیه و آله 7 کلف عبال الاه: ام الیه ان لعیاله . 
(۳۹ 


عنه صلی الله علیه و آله : أحبٌّ عبادٍ اللّه_ (لی اللّه_ آنقغهم لعباده , 
واَقومَهم بحقّه ؛ الذین ْحَبْبْ هم القعروف وفعاله . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله : الحلو کلم عبال اللّم , وا أَحتَمْم الیه آنقغشم 
لماعت قم سا الی ال ۱۰ 


الامام ۰ علیه 0 : عیال الرَجْل أسَراوْهْ , واحبٌ العباد ای اللّه 


عنه صلی الله ۳۳۹ ۱ "1 عباد اد ال [لی الم عز و جل من حیّبِ 
الیه القعروف , وحیّبَ [لیه فعالَهْ . (5) 


المعجم الکبیر عن اين عمر : ان رَجْلاً جاء اي الب صلی الله علیه و آله 


ققال : یا سول الم , و الاس احٌَ ای الم ؟ قَقال سول ال صلی 
الله علیه و آله : أَحَبٌ الاس ای اللّه تعالی أنقغهم لاس . (6) 


- .المجازات النبویّه : 241/195 عن آنس, قرب الاسناد : 120 / 421 عن 
۳ بن علوان عن الامام الصادق عن آبیه علیهماالسلامعنه صلی الله 
علیه و آله , عوالی اللالي : 1 / 101 / 23 عن آنس , بحار الأًتوار : 96 / 
ص 7 و ۰ موه 1 یعلی : 3340/3302 , شعب الایمان : 
6 کلاهما عن آنس ., المعجم الکبیر : 10 / 86 / 10033 , 
المعجم الأأوسط : 5 / 356 / 5541 , تاریخ بغداد : 6 / 334 , حلیه الاْولیاء 
: 2 وفیر الثلائه الأخیره «من آحسن الی عیاله» بدل « آنفعهم لعیاله» 
وکلْها عن عبدالله , کنز العقال : 6 / 360 / 16056 . 
.تحف العقول : 49 , بحار الأنوار : 7 110/1 

- . آعلام الدین : 276 , الأصول السثه احل. ین الولتا ۳024 
۳ ایین: خمزم غن الافام البافر: غلية السلامه‌لیس فیه.« انفعمم لخلقه» : 
بحار الأنوار : 96 160 / 38 . 


4 .کتاب من لا یحضره الفقیه : 3 / 555 / 4909 , وسائل الشیعه : 20 / 
1 / 25338 . ۱ ۱ 

5- .قضاء الحوائج لابن آبی الدنیا : 22 / 2 عن آبی سعید الخدری , کنز 
العقال : 6 / 344 / 15968 ؛ الکافی : 4 / 3/25 عن آبی حمزه الثمالی 
عن الامام الباقر علیه السلام , بحار الأنوار : 77 / 152 / 110 , راجع 
المعروف . 

6 .المعجم الکبیر : 12 / 346 / 13646 , المعجم الأوسط : 6 / 139 / 
6 , قضاء الحوائج لابن آبی الدنیا : 47 / 36 , حلیه الأولیاء : 6 / 348 
کلاهما نحوه , کنز العمال : 15 / 917 / 43583 . 


ص: 219 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : خلق 7تون ایدم از این رو منوتب 
ترینشان در نزد او , سودمندترینشان نسبت به نانخوران اوست . (1) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : محبوب ترین بندگان در نزد خداوند , 
سودمندترینشان نسبت به بندگان ۱ نسبت به گزاردن حقش 
است " کسانی که خذاوند, کار تیک و اتجام دادن آن زا محبوبشان شاخته 


است . 


رخا صلین اللم.عانن ه الق مر هه اتکور داد سحوب 
ترینشان نزد او , سودمندترینشان نسبت به خلقش و نیکوکارترینشان 
نسبت به خانواده خویش است . 


امام صادق علیه السلام ۰ : نانخوران انسان 1 بندیان اویند و محبوب ترین 
بندگان در نزد خداوند عز و جل , نیکوکارترینشان نسبت به بندیان خویش 
است . 


امام صادق علیه السلام : محبوب ترین بندگان خدا نزد خدای عز و جل , 


کسی است که خداوند کار نیک و انجام دادن ان را محبوبش ساخته است 


المعجم الکبیر به نقل از ابن عمر : مردی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله 
آمد و گفت اصشاهن دا گدام کرون ان مردم , نزد خدا محبوب ترند . 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «محبوب ترین مردم نزد خدای 
متعال , سودمندترینشان برای مردم است» . 


کی اند که اسان سنکینی با نان 9 ی ی وی 
را آزرده می کند . در حالی که سنگینی ها خدا را خسته نمی کند و تحولات 
او 2 ات از ۰ البته ك از آنجایی ِ ۰۰ عهده دار مصالح 
ی 9 0 ادیان را بهره آنها ۳ به 


تناسب و بر حسب دانسته ها به عائله تشبیه شده است ؛ از آنجایی که 
رورت مس کف ای ام مه مدموا ی کارا شاست الا رات رد 
: 242) . 


ص: 520 


الامام زين العابدین علیه السلام: ان أَحتَ عبیدی ال الم الطالِبْ لِلّواب 
الجزیل , اللازم للغلماء , الثایغ ِلخْلماء , القابل عَن الخکماء . (2) 


الامام الباقر علیه السلام نز لا نخفرو ضغیرا من خوایُجکم ؛ ال آأحَت 
المْومنین |لی اللّه تعالی أسأَلَهُم .: 


الامام الصادق علیه السلام سل سول ال صلی الله علیه و آله : من 
أَحبٌ الثّاس الی اللّم ؟ قال : نع النّاس لاس ۰ (3) 


عنه علیه السلام : قالّ ال" عز و جل : الحَلقْ عیالی , قأَحَنمُم الم ألطفْهُم 
بهم , وأسعاهم فی خوایجهم . (4) 


عنه علیه السلام : ان فیما آوخی اللّه" عز و جل الی موی بنِ عمرانَ علیه 
السلام : يا موی بنَ عمرانّ , ما َلفث خَلقا َحبّ ات من عبدی المُوْن ؛ 
قائی نما آبتلیه ما هو حبژ له , وأعافیه لما هُوَ حیر له ی 
سر 2 لما هُو حَیژ له . وآأتا أَعلَمْ بما یَصلْخْ عَلیه عبدی ؛ قلیصیر علی بلائی , 
ولنشتکر تقغانی » ولترهت مضانی و اتف فی الصگفیق عنیق آزا ععل 
پرضائی وأطاع آمری . (5) 


1- .الکافی :1 / 35 / 5 عن آبی حمزه , بحار الأنوار : 1 / 185 / 109 . 
2 .مکارم الأخلاق : 2 / 97 / 2276 , بحار الأنوار : 93 / 346 / 9 . 

3- .الکافی : 2 / 164 / 7 عن سیف بن ۲ 
۹( : 198 , بحار الأنوار : 74 / 339 / 122 . 

4 .الکافی : 2 / 199 / 10 عن ابن سنان , مصادقه الاخوان 12/1 
عن مخت .یم. غحلان. وفیم. <اعتاهم بامودفم. ماقهمفم ستفانهم 4 سدلن 
«آلطفهم بهم» , بحار الأنوار : 74 / 336 / 114 

5 .الکافی : 2 / 7/61 عن داود بن فرقد , بحار الأنوار : 13 / 348 / 36 


ص: ۱1( 


امام سچاد علیه السلام : مجبوب ترین بندگانم نزد من , شخص پرهیزگار 


است . 


امام باقر علیه السلام : هیچ یک از نیازهای کوچک خود را حقیر مشمارید [و 
نها را نیز از خدا بخواهید ] ؛ زیرا محبوب ترین موّمنان در نزد خداوند متعال 
ات گس از هر ار اه در وا سس 


تایه مامتها ی ال ای و له سوه 


محبوب ترین مردم , نزد خدا کیست ؟ فرمود : «سودمندترین مردم , برای 
مردم است» . 


امام صادق علیه السلام : خداوند عز و جلفر مود ۱ «خلق 1 نانخور من 
هستند , از این 9 ترینشان زد من . مهربان ترینشان نسبت به 
آنان است و کسی که بیشتر برای تدآوزدن نیازهایشان می کوشد» . 


عمران علیه السلام وحی کرد . ان بود . «ای موسی بنر ی ! هیج 
آفریده ای محبوب تر از بنده مومنم نیافریدم رفن اه رنه آنجه حیرشت در 
ات ات هنیا هت کرمره اجه سر آ یات هی ی 
برای خیرش آنچه را که شر او در آن است , از او دور می کنم . من بدانچه 
بنده ام را به صلاح می آورد , داناترم . پس در برابر بلایم شکیبایی و برای 
تفه شاک ای کند .هب تفای شود اس نا جون یی سوه 
من رفتار کند و از من فرمانبری نماید , او را از زمره صذیقان نزد خودم 
بنویسم» . 


ص: 522 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله : أَحَ المَوْمتَیَ ای للم من ته نک 


سل 


فی طاعه اللهم 0 
(1) 


عنه صلی الله علیه و آله رن دود علیه السلام ال فیما محاطث وه کز و 
جل : یا رب , و عبایک أحب |لیک , جِبهٌ بخبک ؟ قال : یا داودٌ , اجب 
عبادی ال تَقِیٌ القلب , تم این , لا یأتی الی آحد سوءا , ولا مشی 
بالتمیمه ول الجبال ولا ارو واحبّنی وا من ت ۱ , وحببنی الی 
عبادی ۰ (2) 


غتم ی الب غاي و ال : ام ال لاه الب افام خعهام واصکم 
بدنا . (3) 


غفم صلی: ال غایة و له رِیقول ال تبازک وتعالی : ان أحَتّ العباد ای 


الفتحانون من احلی: العتعلته فلو هم العساجد ر والخسففرون با سحار : 
آولیّک اذا آزدث بأهل الأارض عَقوبة دکر وم فضرفث العقوبه عنهّم . (4) 


تقو الله خل ام قلایگتی , وعرّتی وجلالي 
ما َلَفث خلقا أحبّ ال من المَمَريَ لی پتوحیدی وأن لا الة غیری , وحق 
عَلََ آن لا صلِی یالثار 2 


۶۱ 


1- .تنبیه الخواطر : 2 / 213 , |رشاد القلوب : 14 عن سالم عن آبیه وفیه 
«وعلم فعمل وعلم» بدل «وابصر وعقل وعمل» . 

2- .شعب الایمان : 6 / 119 / 7668 , الفردوس : 3 / 195 / 4543 نحوه 
وکلاهما عن ابن عباس , کنز العقال : 15 / 872 / 43467 نقلاً عن ابن 
عساکر . 

3- .کنز العمّال : 3 / 389 / 7084 نقلاً عن الفردوس عن این عبّاس . 

4 .مکارم الأخلاق : 2 / 375 / 2661 عن آبی ذرّ , بحار الأنوار : 86/77 / 
3 ؛ حلیه الأْولیاء : 5 / 212 من دون اسناد الیه صلی الله علیه و آله . 

5- .التوحید : 29 / 31 , الأمالی للصدوق : 372 / 469 کلاهما عن ابن 
عبّاس , بحار الأنوار : 8 / 359 / 23 . 


ص: 52۱23 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : محبوب ترین مومنان در نزد خداوند 
متعال , کسی است که در راه فرمانبری خدا بکوشد , خیرخواه امّت 
پيامتیزشن .با شتد ود قیب: هایتن دنهد و-آنها وا الاح کند:‌همینا کرددم 
خرد ورزد و عمل کند . 


تسوا ای الم لیم و ال دای لت السایور کت هایس زا 
خداوند عز و جل گفت : پروردگارا ! کدام یک از بندگانت در نزدت محبوب 
تر است , تا به سیب آن که دوستش مي داری, دوستش بدارم . فرمود : 
«ای داوود! ! محبوب ترین بندگانم نزد من. شخص پاک دل پاک دست است 
کت یه کنفی کدی ی سا تفه نف سر یی مین کند ؛ کوه ها از جا 

کنده می شوند , اما او استوار می ماند ؛ مرا دوست می دارد و آن را که 
مرا دوست می دارد نیز دوست می دارد و مرا محبوب بندگانم می سازد» 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : محبوب ترین شما در نزد خداوند متعال , 
کسی است که خوراکش کمتر و بدنش سبک تر باشد . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : خداوند متعال می فرماید : «محبوب 
ترین بندگانم در نزد من , کسانی هستند که برای من با یکدیگر دوستی می 
کنند , دل بسته مسجدهایند و سحرگاهان به استغفار فتغول: آند ء,انان 
هستند که هرگاه بخواهم زمینیان را کیفری دهم , یادشان می کنم و به 
سبب آنان , کیفر را از زمینیان بازمی دارم» . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : خداوند عز و جلمی فرماید : «ای 
فرشتگانم ار و لالم و , هیچ آفریده ای در نزدم محبوب تر از 
ی را با انش نسوزانم» . 


ص: 2۱24 


عنه صلی الله علیه و آلو : اعترفوا بنعقه ال کم هه ورخال موه اند 
من جمیع دُنویکم ؛ فان الله فت التسا کر من‌غاده (1) 


عنه صلی الله علیه و آله : یا رَبْ , و عبادک اَحبٌ الیک ؟ قالّ : الذین 
یِتحابون فیت , ویغصبون لمحارمی کما یَغصَبّ ار |ذا خرن ۰ (2) 


عنه صلی الله علیه و آله : ان أحَتَّ الثاس ای اللّه_ یَوم القیاقه وأدناهم 
نة مجلسا امامٌ عادل . (3) 


غنه .ضلی الله قلیهه ال ان اخیکم الی الله. ات کم قفا ۱81 
عثه اصلی. الله: علبه و اله ۴ آعب العبید الی,الله. بای مععالی الاتفاه 


الأخفیاء . (5) 
حلیه الاولیاء عن وهب بن منیّه ِ علیه السلام : يا رَبٌ , أوٌ عبادک 
أَحٌ الیک ؟ قال : مَوَمنْ حَسَن الصّلا و . قال باب ای عبااک اسر 


الیک ؟ قالّ : کافژ حَسَنْ الضوره ؛ کر هذا وشَکر هذا ۰ (6) 


نفسیر الطبری عن _ابن غاشس سا ففتنتی: 2 که وقال .۵ رت ی ای تاد 
اح [لیک * فان : آلدی دی نی,ولا تسانین.. 171 


1- .,بحار الأنوار: 48/ 153 / 8. 

2 .المتحایّین فی الله : 34 . 

3- .سنن الترمذی : 3 / 617 / 1329 , مسند ابن حنبل : 4 / 46 / 11174 
و ص 111 / 11525 , السنن الکبری : 10/152/20169 , شعب الایمان : 
6 15 / 7366 کلْها عن آبی سعید الخدری , کنز العقال : 6/9 / 14607 ؛ 
روضه الواعظین : 512 . عوالی اللالی : 1 / 372 / 83 نحوه , بحار الأنوار 
: 7/75 59/351 . 

4- .الجعفریات : 238 عن موسی بن |سماعیل عن جده الامام الکاظم عن 
آبائه علیهم السلام , الکافی : 8 / 68 / 24 , کتاب من لا یحضره الفقیه : 

8 / 5884 , مشکاه الاأنوار : 74 , تنبیه الخواطر : 2 | 46 ِِ 


الدین : 90 کلها عن آبی حمزه الثمالی , تحف العقول : 279 کلها عن 
الامام زین العابدین علیه السلام , بحار الأنوار : 78 / 136 / 13 . 

5- .المستدرک علی الصحیحین: 3303/5182 , المعجم الکبیر: 
3 مسند الشهاب: 2/252/1298 , حلیه الاأولیاء : 1 / 15 کلها 
عن معاذ بن جبل , کنز العقّال : 3 / 472 / 7478 ؛ التحصین لابن فهد : 19 
/34. 

6- .حلیه الأولیاء : 4 / 55 . 

7- .تفسیر الطبری : 9 / الجزء 15 / 277 , تفسیر البیضاوی : 3 | 27 , 
تفسیر الد* المنثور : 5 / 419 نقلا عن الخطیب وابن عساکر ؛ بحار الانوار : 
13 / 281 . 


ص: 225 


دنو لخد ی الم عایهم ال ره یت پروردگارتان عز و جلاعتراف 
کنید و از همه گناهانتان به سویش توبه نمایید که خداوند 1 بندگان 


0 


اجان فی الا تسار خدا لین الله عایم و له یه بر ان 
کدام بندگان در نزدت محبوب ترند ؟ فرمود : «کسانی که به خاطر من با 
یکدیگر دوستی می کنند و چنان برای [شکسته شدن آحرمت هایم 
کر ی ی , خشمگین می شود» . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : محبوب ترینِ مردم در نزد خداوند در روز 
قیامت و نزدیک ترین آنان به. او , پیشوای دادگر است . 


مود مدا کی ال یی الم موی تا ور ری ات را 


تغل خدا ضلی. الله بعلیه و الم : محبوب ترین بندگان در نزد خداوند 
متعال , پرهی زگاران پنهان (ناشناخته)اند . 


خلیهال ولياء‌به تفن از هت یبن تیه - داوود علیه السلا مکفت برفردهاز .۱ 
کدام یک از بندگانت در نزدت محبوب تر است ؟ فرمود : «مومن خوش 
نماز» . پرسید : پروردگارا ! کدام یک از بندگانت را بیشتر دشمن می داری 
؟ فرمود : «کافرٍ خوش چهره ؛ اين یک , کفر ورزیده است و آن یک , 
سپاس گزارده است» ۰ 


تفسیر الطبری به نقل از ابن عباس : موبنی علیه السلاماز پروردگارش 
پرسید و گفت : پروردکارا ! کدام یک از بندگانت نزدت محبوب تر است ؟ 
فرمود : «آن که به یاد من است و فراموشم نمی کند». 


ص: 52:26 


لامام علت علیه السلام م لکقیل بن زیاج : يا کُمَیل » | أَحتّ ما تمه العبا 
[لی اللّه بَعة الاقرار به وبأولیائه لعف , وَالتحَملّ , الاصطباژ . (1) 


-ِ س‌ 


الم الیه بدا ات اللّه علی تفه . قاستشقر الجْزن وتَجَلیَبِ الوف ؛ 
قرهر مصباخ الهُدی في قلیه , وأعا القری لبَومه التارل به , فقوت علی 
تفسه البعید , وهوّن الشدید . (2) 


عنه علیه السلام : من مَقت تَفسَة آحَبَّهُ اللْه" . (3) 


عنه علیه السلام : ان ال تعالی بُحٌِ المَوّن العالم القفیة الراهد الخاشع 
الکیوع العلیم الکسن الجْلّوٌ المْعتَصد المْنصف . (4) 


عنه علیه السلام : ان اللْه عز و جل بُجٌِ المحترف الأْمین . (5) 


الامام زین العابدین علیف هقی دطانه.فی الاغتراف آنوت الک هی 
ققاضی هدا ... کوبه. » عالم با العفو عن انب القظیم لایِتعاظَمَک . 
0 اد 9 الیک من ی الاستکبار عَلیک / وجائبِ الاصرار . وم 
الاستغفار . (۵) 


1- .تحف العقول : 173 , بحار الأنوار : 414/77 / 38 . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 87 , غرر الحکم : 3577 , بحار الأنوار : 2 | 56 / 
36. 

3- .غرر الحکم : 7897 . 

4- .مطالب السوول : 48 ؛ بحار الأنوار: 6/78 / 56 . 

5- .الکافی: 5/113/1 عن محقّد بن مسلم عن الامام الصادق علیه السلام, 
کتاب من لا یحضره الفقیه : 3 / 158 /3580 , الخصال : 621/10 عن آبی 
تضیر ومختد بن. منتلم عن.الاصام الضادق عن آبائه. عته علییم السلام : 
تحف العقول : 111 , بحار الأنوار : 10 / 100 / 1 . 

6- .الصحیفه السچادیه : 55 الدعاء 12 . 


ص: 2۱27 


بندگان یس ۳ اقرار : به خند| و ۷ به ور اهنت پیش می ِِ 4 
خویشتن داری , تحمّل و شکیبایی است . 


امام علی علیه السلام در بیان صفت های پرهی زگاران : ای بندگان خدا ! 
محبوب ترین بندگان نزد خداوند , بنده ای است که خداوند , او را بر نقس 
خود یاری داده است . پس اندوه را زیرپوش و ترس را بالایوش خود قرار 
داده و در نتیجه , چراغ هدایت , در دلش درخشیده و برای میزبانی روزی 


که به سراغش می آید , (1) خود را مهیّا ساخته است . پس دور را بر جان 
خود نزدیک , و سخت را اسان تموده: انست:: 


امام علی علیه السلام : هر که خود را دشمن بدارد , خداوند , دوستش 
خواهد داشت . 


امام علی علیه السلام : خداوند متعال , , موّمن داناي زرف انديش پارسای 
فروتن آزرمگین دانشور خوش خوی میانه رو با انصاف را دوست زاود... 


امام علی علیه السلام : خداوند عز و جلپیشه ور درستکار را دوست دارد . 


امام سجاد علیه السلام ضمن نبایش در اعتراف به قصور و تقصیر : در این 
جایگاهم به سویت توبه می کنم " توبه کسی که می داند گذشت از گناه 
ژر گ , بر تو دشوار و بزرگ نمی نماید ... و اين که محبوب ترین بندگانت 
9( [بر 
کناه اراشها کنوه باشد اسکفار کرده 


تا ور ات اس ارت ات سا مر تسا رشن سار 
فراهم می شود . 


ص: 229 


الامام علی, علیه السلام : أَفصَل الحلق آقضا هم بالق سا ام ای اللّه 
تَه آقعلمّم للصدق . (1) 


الامام الصادق علیه السلام : أَحبٌ العباد [لی ال عز و جل رَجْل ضدوق 
فی حخدیته 4 مُحافظ کل صلواته ومَا افترض ارلم" عَلیه , , مع آداء الأماته ۲ 
(2) 


,غرر الحکم : 3323 . 

- .الأمالی للصدوق : 371 / 467 , الاختصاص : 242 کلاهما عن الحسین 
بن بن آبی العلاء / مشگاه الأنوار و و ص 92 , روضه الواعظین : 408 , 
بحار الأنوار : 75 / 114 4 . 


ص: 2۱29 


امام علی علیه السلام : برترین خلق . کسی است که بیشتر از همه بر 
اساس حق , داوری کند و محبوب ترینشان نزد خدای سبحان , 
راستگوترینشان است . 


امام صادق علیه السلام : محبوب ترین بندگان در نزد خداوند عز و جل 


است که خداوند , بر او واجب داشته و امانتدار است . 


ص: 530 


ص: 531 
معنای دوستی خدا 


معنای دوستی خداآنچه در این فصل آمده , به روشنی_ دلالت دارد که عقاید 
, اخلاق و اعمال شایسته , موجب محبّت آفریدگار به آفریده خود می گردد 
و از آن جا که تغییر و تحوّل در ذات مقدذس خداوند متعال راه ندارد » این 
سوّال مطرح می شود که : معنای محبت خدا نسبت به انسان چیست ؟ در 
با برخی گفته اند : مَحَبه الم للعباد أنعامَةُ + علیهم وأن 

فقهّم لطاعته وبهديهم لدینه الذٍی ارتضاخ , وحْبٌ ااضاد ااث آن بُطیعوه ۳ 
ِِِ ؛ (1) محبّت خدا نسبت به بندگان, آن است که به آنان نعمت می 
بخشد و به فرمانبری از خود. توفیقشان می دهد و به دینی که پسندیده 
اوست , هدایتشان می کند . دوستی بندگان نسبت به خداوند نیز ان است 
که از او فرمانبری کنند و نافرمانی اش نکنند . 


1- .مجمع البحرین : ج 1 , ص 348 . 


ص: 5232 


نیز گفته اند : مَحبَّه الله صفقهٌ من صفاتِ فعله , فهی احسَان قخصوص 
یلیق بالعبد الا ححم ااعید ااد. تعالی فحالةه یجذ دها فی قلبه تخل متعا 
التَعظيمٌ له واٍیتارژ رضاهٌ والاستتئناس بذکره | , صفتی از 
صفات فعل اوست و احسان وبژه ای است که شایسته بنده است . اما 
محبت بنده نسبت به خدا حالتی بت که:در قلب بنده پدیدار می شود و 
بر اثر آن , بزرگداشتِ خداوند و مقدذم شمردن رضای او و انس گرفتن به 
یادش , حاصل می گردد . انصاف , این است که برای تبیین معناي محبت 
آفریدگار به آفریده , باید دید که : مقصود از محبت آفریده به آفریدگار 
چیست ؟ قاشّ الله"- سبخاته تنل العبد هنة خی نله من تفسه؛ (2) 
خداوند بنده را نسبت به خود , در جایگاهی قرار می دهد که وی , خدا را 
ز افا نت 
به خداوند متعال , به معنای اطاعت از او و ترک نافرمانی اوست. اینان , 
در واقع از نعمت محبت او برخوردار نیستند . عبادات انها بر مبنای محبت 
نیست ؛ بلکه بر اساس خوف و خشیت است . (3) محبت خداوند متعال 
نسبت به این طایفه نیز به معنای توفیق کارهای نیک در دنیا و پاداش 
بهشت در آخرت است . امّا در میان بندگان خدا کسانی هستند که هر چند 
اندک شمارند , حقیقتا خدا را 


1- .مجمع البحرین : ج 1 , ص 348 . 
2 .ر. ک : ص 601 (معیار جایگاه بنده در نزد خدا) . 


ص: 533 


دوست دارند . اطاعت آنها از خدا از ترس دوزخ و یا به طمع بهشت نیست 
بلکه به دلیل عشق و علاقه آنها به خداست . (1) آنان در مقام نیایش مي 
گویند : سیدی . آتا هرن خیک طظمان لا اروی ۶ (2) سرورم ! من در دوست 
داشتن تو , نشنه ای هستم که سیراب نمی شوم . و ... ما أطیَِبِ طعم 

و ی سس :یا نقمی وجختی ۰۱ (3) ای تعمت 
و بهشت من ! ی توب و 
بو یی و تو س ج ار ای 
توانند درک کنند که به آن رسیده باشند . هر سخنی در تبیین و تفسیر 
محبت حقیقی افریده به آفریدگار و بالعکس , ناقص و نارساست. بهترین 
بیان در توضیح اثار این محبت , همان است که در حدیت «قرب نوافل» , 
امده است. (5)فقیه و محقق بزرگوار , شیخ بهایی , درباره این حدیث می 
فرماید : 


. -1 
. -2 


: ص 385 (پرستش دوستداران) . 

: ص 377 (کاملان در خدا دوستی) . 
: مفاتیح الجنان , مناجاه المریدین . 
: ص 379 , ح 913 . 

: مصباح المتهجّد : ص 9847 . 


ك 
5-. 


۰ ) م) 
0 اج با با 
‌ 


ص: 34 


سند این حدیث صحیح است و از احادیث مشهور میان شیعه و اهل سئت 
به شمار می رود که آن را پا تغییری اندک در کتب صحاح خود روا؛ یت کرده 
اند هن مبین ماه طوانه لعب ال بالتوافل ی احید ؛ او با انجام 
دادن نوافل به من نزدیک و نزدیک تر می شود تا آن جا که او را دوست می 
دارم» می گوید : نوافل , همه اعمال غیر واجبی است که برای خدا سبحان 
به جای اورده می شود ؛ لیکن تخصیص ان به نمازهای مستحبی, عارضی و 
حاصل استعمال عرف است . معنای محبت خدای سبحان نسبت به بنده , 
توفیق دادن او برای دوری جستن از سرای فریب و ترقی به سوی عالم 
نور , و انس گرفتن به خدا و وحشت از ماسوای او و یکی شدن همه 
انديشه ها و هموم است . یکی از غازفان می. وید : <اکر من خواهی 
مقام خود را بشناسی , بنگر تو را در کجا جای داده است» . و نیز در 
توضیح گفتار خداوند متعال در حدیث قدسی که «فأذا| اه کیت سوه 

الذی یَسْمَعٌ به ... ؛ (1) پس چون او را دوست بدآرم , گوش شنوایش 
خواهم بود ... . می گوید : صاحبدلان را در این مقام , کلماتی ارجمند , 
اشاراتی رمزی و تلویحاتی ذوقی است که مشام جان ها را می نوازد و 
معطر می کند و استخوان های پوسیده را زنده می سازد که تنها انان که 
تن خود را با ریاضت , خسته کرده و جانشان را با مجاهدت , رنجه ساخته 
اند و مشترتب. آنان: را دزيافته و. مقضون و مطلیشان را فهمیده اند , به 
معانی و ژرفایش دست می یابند . 


آعبر نک صعیه الیخاری *خ ررض ک9 2ج 6137 


ص: 535 


لیکن کسی که به سبب دل بستن به بهره های دنیوی و فرو رفتن در لذات 
جسمانی , این رمزها را درنیافته و به اين گنجینه ها راه نبرده است , به 
هنگام شنیدن اين سخنان , در آستانه خطر بزرگی , , همچون فرو رفتن در 
تاریکی های الحاد و در افتادن در پرتگاه های حلول و اتحاد است ؛ تعالی 
الله عن لک عاوا کترا مها در این,هفام +سة کونه ای کم دریافت انم جر 
اذهان آسان باشد , می گوییم که در اين تعبیرات , مبالغه در قرب و بیان 
چیرگی سلطان محبّت بر ظاهر و باطن و پیدا و پنهان بنده است . بنابراین, 
مقصود واللّه اعلم آن است که چون بنده ام را دوست بدارم , او را به 
جایگاه انس خود فرا می کشم و به عالم قدس برمی آورم و اندیشه اش 
را در اسرار ملکوت , غرقه و حواسش را منحصر به برگرفتن انوار آن می 
کنم . در نتیجه , قدمش در مقام قرب استوار می گردد و گوشت و خونش 

با محبّت درمی آمیزد , تا آن که خود را فراموش کند و از حسسٌ خود غافل 
گردد و اغیار در برابرش از میان بروند تا آن جا که به منزله چشم و گوش 
اه کردم .۱1۰ 


1- .الأربعون , شیخ بهائی , تخریج و تصحیح عقیقی بخشایشی : ص 689 ح 
دت 


ص: 536 


الفصل الرایع: ما ِ الله 4 / 1أَخَطرّ العوانعالکتاب(تّا جَقَلّ ال 
رل خن کل فی (1) 


رکلا بل تشه تون العاجله* و تدژون الأْخِرَد) . (2) 
الحدیث رسول اللّه صلی الله علیه و آله : حٌَ الذّئیا وحبٌ ال لا بتجتمعان 


فی قلب آبدا . (3) 
عیسی علیه ۱ بحق آقولٌ کم ان اک ِ یِقدژ غعلی آن ِ لین ,». 
ولا مَحالَة له ما علی ار وان , کذلک لا یَجتمع لکم خت 


اللّم وحتٌ القا ِ 


1- .الأحزاب : 4 . 

2 .القيامه : 20 و 21 . 

3- .تنبیه الخواطر : 2 / 122 . 

4- .تحف العقول : 503 , بحار الأنوار : 14 | 307 / 17 . 


ص: 237 

فصل چهارم : موانع خدا دوستی 

4 / 1 خطرناک ترین مانع 

فصل چهارم : موانع خدا دوستی4 / [خطرناک ترین مانعقرآن(خداوند در 
درون هیچ مردی دو قلب ننهاده است) . 


(چنین نیست که شما می پندارید [و دلایل معاد را کافی نمی دانید] ؛ بلکه 
شما دنیای زودگذر [و هوس های بی قید و شرط را دوست دارید و اخرت 
را وا می نهید) . 


خدیت رسول خدا ضلی الله علیه و اله : دنیا دوستی و خدا دوشتی ,هر گز 
در یک قلب , جمع نمی شوند . 


عیسی علیه السلام : به حق برایتان می گویم : بنده نمی تواند خدمتگزار 
دو پروردگار باشد و هرچه بکوشد , باز یکی را بر دیگری ترجیح خواهد داد. 
همچنین خدا دوستی و دنیا دوستی , برای شما جمع نخواهد شد . 


ص: 538 


مسکن الفوّاد : فی آخبار داود علیه السلام : ما لأْولیائی والعم پالثتیا ؟ ! ان 
الهَمّ بمب حلاوه ٌناجاتی فی فُلوبهم . یا داودٌ , ان محَبْتی من آولیائی آن 
یکونوا روحانیین لا یَغتَمون ۰ (1) 


حلیه الأولیاء عن آپی سلیمان : آوحی اللّه" تعالي الی, داوة علیه السلام : 
ی اّما حَلقث الشَهوات لط عفاء خلقی , قایّاک آن تعلق قَلبک ینها بشیء 
عایش ها اعافی به آن اسن علاوه خینش لک .. 2۱ 


المحجٌّه البیضاء : في آخبار داود أَنّ الله تعالی آوحی یه : يا داودٌ , تک 
ترعَم آتک تُجِمّی ! قأخرج ختّ الذنیا عن قلیک ؛ قَاِنّ خی وختّها لا یَجتمعان 
فی قلب , يا داودٌ , خالص محبّنی مخالصَهة , وخالط آهل الدنیا مُخالّطة , 
ودیتک ققلدنیه , ولا ثقلد دینک الرٌجال : أّا ما استبان تک مشّا بُوافِقْ محبّنی 
اب 
۲ عطیک, من غیر آن تتونالنین::, واعینک 
ملی ردان :فلت قد الیت علی تس آ یت [ ید هرت عَن طلبعه 
وارادیه وألقي تفه بین یدق ؛ له لاغنی به عَّی . قلذا کنت کذلک تر 

الَحسّه والذلة عنک , وآسکنث الانس والعلاوة قلبک . (3) 


المحجچه البیضاء : با داود . تخبب ال بمعاد داه زر تفسک بمنعها السُهواتِ آنظر 
ِ_ وتزی الْجْتَ > نی وین قر فوعة . اما دای داراة ؛ لتقوی عَلی 
خفیه عنک وانت ی بطاعتی ۰ (4) 


ماس 


1- .مسکن الفواد : 80 , بحار الأأنوار : 82 / 143 / 26 . 
2 .حلیه الأولیاء : 10 | 20 . 

3- .المحّه البیضاء: 8 / 61. 

4 .المحّه البیضاء: 8 / 62 . 


ص: 539 


مشک الفواد : در اخبار داوود علیه السلام [از زبان خداوند آآمده است : 
«دوستانم را با انديشه دنا چه کار ؟ این انديشه , شیرینی مناجاتم را از 
دل هایشان می زداید . ای داوود ! محبت دوستانم هت زد کر ان 
است که اهل معنویت باشند و [برای دنیا آغمگین نباشند» . 


حلیه الأولیاء به نقل از ابو سلیمان : خداوند متعال به داوود علیه السلام 
وحی کرد : «در حقیقت , من شهوت ها را برای آفریدگان ضعیفم آفریدم . 
پس بپرهپز از اين که قلبت به چیزی از آنها وابسته ۱[ 
کیفرت , ان خواهد بود که شیرینی محبتم را از قلبت خواهم زدود» . 


المحچه البیضاء : در اخبار داوود علیه السلام آمده است که خداوند به او 
وحی کرد : «ای داوود ! تو می پنداری که دوستم داری . پس دنیا دوستی 
را از قلبت بیرون کن:؛ زیرا دوستی من و آن , در هیچ قلبی جمع نمی شود 
. ای داوود ! دوستی ام را یکسره خالص کن و با اهل دنیا به گونه ای 
[معتدلانه آمعاشرت کن . درباره [احکام آدینت از من تقلید کن , نه از 
آدمیان . اما هر آنچه برایت روشن گشت که با محبّت من همساز است , 
آن را حفظ کن . امّا آنچه بر تو دشوار گشت , پس در آن . از من تقلید کن 
و بر من حق است که تربیت و استوار داشتنت را به عهده بگیرم و راهنما 
و راهبرت باشم . بی آن که از من درخواست کنی , به تو می بخشم و در 
سختی ها به تو کمک می کنم ؛ زیرا من بر خود عهد کرده ام که پاداش 
ندهم. » , مگر به بنده ای که از خواست و اراده اش بگریزد و خود را برابرم 
بیفکند , چون که هیچ بی نیازی ای جز با من نیست . پس هرگاه چنین بودی 
, بی کسی و خواری را از تو برطرف خواهم کرد و انس و شیرینی را در 
قلبت جای خواهم داد» . 


المحجه البیضاء : [خداوند متعال به داوود علیه السلام وحی کرد :] ای 
و هی و ری 
دوستی کن , تا به تو بنگرم و ببینی که حجاب های میان ما برداشته شده 
است . با تو چنان مدارا مي کنم تا هرگاه خواستم با پاداشم بر تو مثّت 
گذارم , در جهت به دست آوردنش نیرومند شوی ی ی 
پایبند فرمانبری من هستی : آن را از تو پنهان می 


ص: 540 


ارشاد القلوب فی حدیث المعراج [قالّ ال" تعالی : ] يا أَحمَدٌ , لو صلّی 
العبذ لاه اهل السماء وّالأرض , وصام صیام اهلِ السماء والأُرض , وطوی 
من الطعام منلٌ القلایْگه , ولیس باس العاری , نع آری فی قلبه من خبٌ 
الذنیا در آو شمقتها آو رئاستها آو نها آو زیتتها" ورف ار 
ولانرَعَل من قلبه مَحبْتی ز وکابی تلا :وی ۰ (1) 


لام علوخ علیه السلام : گما أَنْ السَمسن وَاللْیلَ لا تجتهعان گذلک جح اللّه 
حثّ الذْنیا لا یجتمعان . (2) 


غته علیه الشلا؛ و اکت لقاع ااام. تسا وی 
عند غله اللام* کف ترا عی.ع لاه غن هی لد کب لیا ۱8۱۱ 
عنم علیه اتسلام: ان کم عون الله فاخرجوامن فلکم کت انریا 9 


عنه علیه السلام فی الچگم القنسوه الیه : خْثٌ الرْثاسَه شاغل غن خْبٌ 
الم سُبحاتة . (6) 


تتهی عقا هندک 0 4 وتیل و القققت 239 
2۱) 


الامام الصادق علیه السلام : لذا تلی القَومن من الذنیا نقما * ووعد خلاوة 
حْبٌ ال , وکان عند اهل الذْنیا کات قد خولّط , واللّما خالط الوم حلاوة 
خْبٌ اللّه قلم یشتغلوا بقیره . (8) 


1- .|رشاد القلوب : 206 , بحار الأنوار : 307/77 ۱ 6 . 
2- .غرر الحکم : 7219 . 

3- .غرر الحکم : 8425 . 

4- .غرر الحکم : 7002 . 

5- .غرر الحکم : 3747 . 

6- .شرح نهج البلاغه : 20 / 307 / 519 . 


- .الصحیفه السچادیه : 197 الدعاء 47 . 
ِ .الکافي : 130/2 / 10 عن عیداللّه بن القاسم . مشکاه الأنوار : 121 
وفیه «تحلی ... بسیماء» بدل «تخلّی .. ۰ سما» , بحار الانوار : 56/73 / 
28 


ص: 411< 


ارشاد القلوب در ضمن حدیت «معراج» : آخداوند متعال فرمود :] ای 
احمد ۱ ! اگر بنده ای به مقدار نماز آسمانیان و زمینیان , نماز بخواند و به 


مقدار روزه آسمانیان و زمینیان , روزه بگیرد و همچو فرشتگان , از خوردنْ 
باز ایستد و چون برهنگان لباس بپوشد آن گاه ذزه ای دوستی دنیا پا 


شهرت يا ریاست و يا زیب و زیور آن را در قلبش ببینم . در خانه ام 
همسایه من نخواهد بود و محبتم را از قلبش برخواهم کند . سلام و محبّت 
من بر تو باد ! 

افام غلی غلیه السلام همان که خورشیده تیا تکدیگر مه تفن 
شوند , خدا دوستی و دنیا دوستی با یکدیگر جمع نمی شوند . 


امام علی علیه السلام : هر که دوستدار دیدار خداوند سبحان شود , دنیا را 
امام علی علبه: السلام < آن که ذنيا بذوستی در فلیش جاق گرفته: اسنت:: 
چگونه ااعای خدا دوستی می کند ؟ 

امام علی علیه السلام : اگر خداوند را دوست دارید . دنیا دوستی را از دل 
هایتان بیرون کنید . 

امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : ریاستث دوستی , 
از دوستی خدای سبحان باز می دارد . 

امام سجاد علیه السلام در دعایش : دوستی دنیای پست را از قلبم برکن 
که از آنچه نزد توست , باز می دارد و مانع طلب وسیله برای رسیدن به تو 
فی. کرند. و تزدیک نشتدن به و را از یاد می برد : 

ماش اوق یمطاف ایکا هقی وا سا کات کش وال کرد 
وشیرینی دوسنی خدا| را دریابد و از نظر اهل دنیاء, 1 دیوانه به شمار 


آید ؛ حال آن که شیرینی دوستی خدا, تا اتنا نیا که است و در نتیجه , 
به کسی جز او نمی پردازند. 


ص: 242 


عنه علیه السلام : ,ذا رم العالع مُجتا نيا قاتهموخ علی دییکم ؛ قَان کل 
فجب انتنء تعوط ها احت::وفال صلی الق علیه و آله < اوکی الم" 1 
داوة علیه السلام : لا تجقل بینی وتیتک عالما مَفتونا یالشیا ؛ فیک عَن 
طریق محتنی ؛ فان آولنک فُطاغْ طريق عبادی القریدین . ان ادنی+ها نا 
صانع بهم آن انرزغ خلاوة مُناجاتی عن فلوبهم . (1) 


الامام المهدی علیه السلام فی قوله تعالی : «قاحْلع تعلیک ایک بالْوّاد 
الْْقَدسٍ طوّی ان موسی ناجی رَبهّ بالواد المَمَدّس , فقال : «یا 
رب , ائی قداخلصث لک المَحَبْة مثی , وعسلث قلبی عَمَن سواک» وکان 
شدید الجْب لاأهله . ققال الله" تعالی : «اجْلَع تَعْلَیّک» آی : انتع خَت آهلک 
من قلیک |ٍن کاتت مینک لی خالِصَهة وقلبک و فن العیل. الی: کن ,وداج 
مغسولاً . (3) 


شرح نهج البلاغه : قیل ان ال تعالی,آوحی الی داود علیه السلام : [لی 
خر فت عآی القلوب آن یدخْلها خبی وحبٌ غیری ۰ (4) 


- .الکافی : 1 / 4/46 , علل الشرایع : 394 / 12 کلاهما عن حفص بن 
9 المرید : 138 , مشکاه الأنوار : 140 , تچف العقول : 397 عن 
الاضام الکاطح علیه الشسلام لمتشتام جفیه من ای الله تعالی لین داد . 
ال نجفم زار الامان :107/2 و 5 
مه 12 
3- .کمال [ 1 الاحتجاج: 2/528/341 کلاهما عن سعد بن 
عبدالله القمی, بحار الأنوار : 13/65/4 . 
4 .شرح نهج البلاغه : 11 / 80 . 


ص: 43 


امام صادق علیه السلام : هر گاه عالمی را دوستدار دنيایش دیدید , در دین 
خود, به او اعتماد مکنید؛ زیرا هر دوستدار چیزی, آنچه را دوست دارد, 
حفظ می کند. نیز [حضرت ] فرمود : خداوند به داوود علیه السلاموحی کرد 
که : «میان من و خودت , عالمی را که دلباخته دنیاست قرار مده , که تو را 
از طریق محبتم از هی دار ۰ اینان , ۱ 1 ۰ بندگان 
۱۳ هد 9 ار دل هایشان بر می دارم» . 


امام مهدی علیه السلام درباره گفته خدای متعال که «کفشت را بیرون آر . 
که تو در سرزمین مقدس «طوی» (1) هستی» : موسی در وادی مقدذس با 
پروردگارش مناجات کرد و گفت : پروردگارا ! محبتم را برای تو خالص 
وا ی را ار 
خانواده اش را دوست می داشت. پس از آن , خداوند متعال فرمود : 
«کفشت را در آور» ؛ یعنی اگر محبتت برای من خالص و قلبت از گرایش 
به غیر من پاک است , محبّت به خانواده ات را از قلبت برکن . 


شرح نهح البلاغه : منقول است که خداوند متعال , به داوود علیه 
السلاموحی کرد : «من بر دل ها حرام ساخته ام که دوستی من با دوستی 
غیر من , در انها وارد شود» . 


1- .نام ان سرزمین . 


ص : 544 

4 ( 2هن لا یم ال" الکتاب(ا ال لا بت الْْعْتدِین ) ۰ (1) 
(واللّهُ ا بت کُلَ کقّار آئيم )۰ (2) 

(واللّةْ لا بُجِثٌ الظلمین ) ۰ (3) 

(ٍ ال لا بُجتْ من کان مُخْتالا جوا ) . (2) 
(ِنّ ال لا بت من کان حَوّات نیا ) . (5) 
(واللهْ ا بت المْفُسدینَ ) . (6) 

(لَه لا بُحبٌ الَمْسَرفین ) ۰ (7) 

(اق ال لا بت الحآئنین ) . (8) 

(تَه لا یج المسشتکبرین ) ۰ (9) 

ال لا بت کل حَوّان کَفور ) ۰ (10) 


1- .البقره : 190 , وراجع المائده : 87 , الأعراف : 55 . 

2 .البقره : 276 . 

.ال عمران : 7 وراجع ال غهران ۶ 67 الشوری : 40 : 
4- .النساء : 306 . 

5- .النساء : 107 . 

6- .المائده : 64 , وراجع القصص 

7- .الانعام : 141 , الأعراف : 31 . 

8- .الأنفال : 58 . 

و9- .النحل : 23 . 

0- .الحخ : 38 . 


ص: اد 
2 آنان که دا دوستشان تدارو 


4 / 2آنان که خدا دوستشان نداردقرآن(خداوند , تجاو زکاران را دوست 
ندارد) ۲ 


(خداوند , هیچ ناسپاس گنهکاری را دوست ندارد) : 

(خداوند , ستمکاران را دوست ندارد) . 

(خداوند , کسی را که متکبر و فخرفروش است , دوست ندارد) . 
(خداوند , کسی را که خیانتکار و گنهکار است , دوست ندارد) . 
(خداوند , مُفسدان را دوست ندارد) . 

(خداوند , مُسرفان را دوست ندارد) . 

(خداوند , خائنان را دوست ندارد) . 


(خداوند, تکبر ان را دوست ندارد) . 
و9 را دو 0 


(خداوند , هب خیانتکار ناسپاسی را دوست ندارد) ۱ 


1 ئ ئ جح ۳ 2-۵ 2 91 0212 سب ی اس 1 
(اِن قژون ,کان من قفوم مُوسی فبعی عليهم وءَاتَيتة من الکپوز ما اب 
ره رو ایو ۶ _ و 5 + ل ٩‏ ۱ ]و ه‌وو +9 0 1 ِ و ۳ 


مَحتال فخور ) ۰ (3) 


4 من یبعِضُهَمْ له" رسول اللّه صلی الله علیه و آله : آرتعة بُبفضُهَمْ اللّه 


۱ عز و [ لا الحلاف . وَالفقیر المَختال . وَالسَیحٌ الزانی . وَالامامٌ 
الجایْرٌ . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله : تلائة لا یلاله" ولا یَنظرٌ [لبهم : آمیژ جاژ , 
وشَیخ زان , وعاد ند فتکب ۰ (5) 


عنه صلی الله علیه, و آله 7 ان سخصقم آلله لس ال ان + وااففد 
المختال , والقنمهٌ الوم . (6) 


الیخلاء للخطیب عن آبی ذرّ : قال النبت صلی الله علیه و آله : لا بفصُهِم 
له" تعالی : البخیل . والعَانْ , والفاجژ . آو قال : الثَاجرّ الحلاأف , والققیژ 
المَختال . (2) 


1- .القصص : 76 . 

2 .الروم : 45 . 

3- .لقمان : 18 , وراجع الحدید : 23 . 

4- .سنن النسائی: 5/86 , صحیح ابن حبان: 12/369/5558, شعب 
الایمان: 4/221/4853 وجح6/14/7365, مسند الشهاب : 1 / 214 / 324 , 
تاریخ بغداد : ٩9‏ / 358 ولیس فیه «البیاع» وکلْها کی اف فزبره. و کنر 
العمّال : 16 / 68 / 43968 ؛ عوالی اللالی : 1 / 263 / 51 وفیه 
«المحتال» بدل «المختال» . 


5- .ثنبیه الخواطر: 2/121 . تفسیر العیاشی: 1/179/68 عن آبی حمزه 
التمالی عن الامام الباقر علیه السلامنحوه . 

6- .سنن الترمذی : 4 / 698 / 2568 , سنن النسائی : 5 847 , مسند ابن 
حنبل : 8 / 82 / 21413 , صحیح ابن حبان : 8/137/3349, المستدرک 
علی الصحیحین : 1/577/1520, صحیح ابن خزیمه: 4/104/2456 کل 
عن آبیذ, الطبقات الکبری: 6/243 عن الأغر بن سلیک عن الامام علوت 
علیه السلام. کنز العقال: 13/819/43254. 

7- .البخلاء للخطیب : 44 عن ابی ذر . 


ص: 417< 
ان که دا شتا مت دار 


(قارون از قوم موسی بود که بر آنان ستم ورزید و ما از گنجینه ها ۳ 
1 بودیم که کلیدهای ان تراک یک کروه نیرومند , سنگین می 

مد . [به خاطر آورید ]آن هنگام [را آکه قوم وی به او گفتند : . سرمست 
۳ , سرمستان را دوست ندارد) . 


(خداوند , کافران را دوست ندارد) . 
(از مردم [از بر تکبر] , رخ برمتاب و در زمین , متکبرانه راه مرو که 
خداوند , هیچ متکبر فخرفروشی را دوست ندارد) . 


4 / 3آنان که خدا دشمنشان می داردحدیت رسول خدا صلی الله علیه و 


آله : خدای عز و جلچهار تن را دشمن می دارد : فروشنده سوگند خوار , 
فقیر متکبر , پیر زناکار و پیشوای ستمکار . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : خداوند به سه تن نمی نگرد و با آنان 


وس ها سای اه عم اه دام ره مرا سس ی اسر 


ااتا ای واه اسر وه فس اس ام خروم : 
«خداوند متعال , سه تن را دشمن می دارد : بخیل , مثت گذار و بدکار» یا 
فرمود : «سوداگرٍ سوکند خوار و فقیر متکبّر» 


مسسد ابن حنبل عکن مطرف بن عبداللّه : بلعنی غن آبی ها کت 


چبٌّ آن آلقاة , قَلقیثْة , ففْلثْ له :۰ .۰ .. بلعنی آتک تقول : سَمعث سول 
الم صلی الله علیه و آلهتقول: «تلاة ته2 له" عرو جل لته مس 
الله" عز و جل» ؟ قال : تقم , قما آخالنی أکَذٍِ غَلی خلیلی محَمَدٍ صلی 


؟ قما 
لله علیه و آله تلا تقولها ۰۰۰ قلث : من لته الدین بطم الله ؟ فا 


للم 


«المَخور المُختال ؛ وآنثم تج ون فی کتاب الله عز و جل : « ان للم لا بح 


ت‌ِ 


من کان مخْتالا قجُودّا » , وَالبَخیل المنانْ ؛ والتاس والیَا الحلاف» ۰ (1) 


رتسول آلله ضلی. آلله. علیه و له ان الله غر ول مب یفص ات 
بفض الشیخ الرانی , والققیر المختال , والمکیر البخیل . (2) 


الاهام علی علیه السلام : ان اللْه یبفض من خلقه الأشمط الژانی , والعنی 
الظلوم , وّالعایْل المُستکیر . (3 


سل الله ضای اه صلی و ال دا الا ال تعص ات دارم : 
والشیخ الجهول , والعایل المُختال . (4) 


1- .. مسند ابن حنبل: 8/126/21586 و ص ۰78/21398 المستدرک علی 
الصحیحین :2/98/2446 السنن الکبری: 9/269/18501, شعب 
الایمان:7/80/9549 , مسند الطیالسی : 63/468 , المعجم الکبیر : 
7 کلها نجوه , کنز العقال: 16/104/44073. 

2« بفستد این حنبل ۶ 78 52 7 214112 عن. آبی د + کتز العغال:: ۰16 7 
۵4 / 44072 . 

الطیعات الکس 6 9عن الا عمط اه : 

- .المعجم الأوسط : 5/330/5458 عن الحارث عن الامام علیث علیه 
السلام, کنز العقال : 16 / 38 / 43835 ؛ قرب الاسناد: 83 / 272 نحوه. 


ص: 29 


مسند ابن حنبل به نقل از مَطرّف بن عبدالله : از ابوذر حدیثی برایم نقل 
کرده بودند که دوست داشتم برای آن , ببینمش . پس او را دیدم و به او 
گفتم : شنیده ام که گفته ای: شنیدم پیامبر خدا می فرمود : «خداوند عز و 
جل سه تن را دوست و سه تن را دشمن می دارد» . پاسخ داد : «اری » و 
گمان نمی کنم که بر دوستم محمد صلی الله علیه و الهدروغ بسته باشم» 
(و این جمله را سه بار تکرار کرد) پرسیدم : آن سه تن که خداوند 
دشمنشان می دارد , کیستند ؟ گفت : «فخرفروش متکیر , که شما در 
کتاب خدای عز و جلمی خوانید «خداوند ,؛ هیچ متکیُر فخر فروشی را 
دوست ندارد» , بخیل مئت گذار و سوداگر يا فروشنده سوگندخوار» . 


سول خدا ضلی الله علیه و اله : خداوند عز و جل سه تن را دشمن می 
دارد : پیر زناکار , فقیر متکبر و دولتمند بخیل . 

امام علی علیه السلام : خداوند از خلقش , پیر سفيدموي زناکار . دولتمند 
ستمکار و مستمند مستکبر را دشمن می دارد . 


سول خدا صلی الله «علیه: و.اله. < خداوند متعال , دولتمند ستمکار » پیر 
نادان و مستمند متکبر را دشمن می دارد . 


ص: 550 


۳۹ س‌ ۳ 
عنه صلی الله علیه و آله : کلاته یُفِضُهْمْ ال" : الَتانْ بضدقیه , والغفتر مع 
سَعته , وَالققیرٌ المُسرف . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله : ال بفض السَیح الرانی , والقنيت اللوم , 
والققیر المختال , وَالسایل القلجف . ویْحبط جر المعطی العتّان . وبمقث 
البذیخ الجروّ الکدّابِ ۰ (2) 


غته ضلی. اللق علیه ه الف ان الله زر وغل بقض نا بو علبه قی 
بیته ولا بقاتل . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله : اِّ الله عز و جل یَبفِضْ المْعَبْسَ فی وجوه 
اخوانه . ,(4) 


غقه صلی. الله علیه و الم : آن اللد تعالی سقض الیل قی اه ال ۳ 
عند مَوته .۰ (3) 


عنه صلی الله علیه و آله ؛ خلقان بُجبهُما اللّه" , وحْلْقان ببعصُهُما الله" 
اقا اللذان بُنهُما له" قَالسَخاء والسَماحة . وا الدآن بفطْما الم" 
تعالی قسوء الق وال . واذا آراة الله" یقبد خیرا استعَلَةٌ علی قضاء 
حوانج الّاس . (6)" 


الامام الباقر علیه السلام ز قال سول ال صلی الله علیه و آله: ان ال 
عز و جل یبفِض آو یَلعَن کل دواق من الرّجال , وکل دَوَاقَو من النساء . (7) 


1- .تنبیه الخواطر : 2 / 121 . 
2 .تحف العقول : 42 . بحار الأنوار : 145177 ۱ 46 . 

3- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : 2 / 28 / 24 , صحیفه الرضا علیه 
السلام : 86 / 14 کلاهما عن آحمد بن عامر الطائی عن الامام الرضا عن 
آبائه علیهم السلام . تهذیب الأحکام : 6 / 157 / 280 عن السکوتی عن 
الامام الصادق عن الامام الباقر علیهماالسلام , مشکاه الأنوار : 236 عن 
الامام علخ علیه السلام , بحار الأنوار : 196/79 / 8 . 


.الفردوس: 1/153/555 عن الامام علی علیه السلام, کنز العمال: 
0 مستدرک له 2 ققلا عن الارتخین لابی 
حامد الحلبی عن الحسین بن زید عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام 
ِ صلی الله علیه و آله . 
ِ السلام ۳9 العینال: 76 اعلام الدین : 295 وفیه «بعد 
وفاته» بدل «عند موته» , بحار الأنوار : 173/77 / 8 . 

6- .شعب الایمان : 6 / 117 / 7659 وج 7/ 10839/426 , الفردوس : 
2 7 2989 نحوه وکلها عن عبدالله بن عمرو , کنز العمّال : 6 / 351 
7 6014. 

7- .الکافی: 6/54/1 , عوالی اللالی : 3/372/6 کلاهما عن سعد بن طریف 
عن الامام الباقر علیه السلام . 


ص: 51( 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : خداوند , سه تن را دشمن می دارد : 
کسی که مثّت گذارانه صدقه می دهد دا که در ی ارات دهد خرعی 
دادن تنگ می گیرد ؛ و فقیر ولخرج . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : خداوند . پیر زناکار , دولتمند ستمکار , 


فقیر متکبُر و گدای سمچ را دشمن می دارد و پاداش بخشنده منّت گذار را 
از میان می برد و متکبّر گستاخ دروغگو را سخت دشمن می دارد . 


یت لخد ضلی الله غلیع و الم تحداوند مه کشی را کب خانه: ان پووشن 
برند و او [در دفاع از خانواده اش ] نجنگد » دشمن می دارد . 


ای لاش یس شم ان مسا سا 
برادرانش روی در هم می کشد , دشمن می دارد . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : خداوند متعال , کسی را که در زندگی 
اش بخیل است و به هنگام مرگش بخشنده می شود , دشمن می دارد. 


رسول خدا صلی الله علیه و اله : خداوند, دو خوی را دوست دارد و دو 
خوی را دشمن می دارد . آن دو خوی که خداوند دوستشان می دارد. 
بخشندگی و آسانگیری است. و آن دو که خداوند متعال دشمنشان می 
دارد. بداخلاقی و بخل است . هرگاه خداوند خوبی بنده ای را بخواهد , او 
را به برآوردن نیازهای مردم. به کار وا می دارد . 


ام اه اه اه اس یا ازع مرو ان 
عز و جل هر مردی را که زود ازدواج می کند و زود طلاق می دهد . و هر 


زنی را که زود ازدواج می کند و زود طلاق می گیرد . دشمن می دارد» یا 
«لعنت می کند» . 


ص: 2 
عنه علیه السلام: ار اللْه عز و جل یُبفض کل مطلاق دَوّاق . (1) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله : ان اللّه یبفِض کل ۰۰ . عالم یالدُنیا جاهل 
بالاخژه . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله : ان اللْه یبفض کل مُبتدع . (3) 


عنه صلي الله علیه ور آله : ان ال عز و جل یبغض التليغ من الرّجال . 
اذی بل بلسانه نحل الباقره بلسانها ۰ (4) 


عنه صلی الله علیه و آله : ان ال یبفض کل جعظرو , جوا ظ , سَجٌاب فی 
الأسواق , جیقء الیل چمار بالتّهار . (5) 1 


عنه صلی الله علیه و آله ان موپتی بن عمران سَأل ره ورفع پدّیه فقال 
: «پا کب مان د هنت اوذیت » ! قأوی ۹ تعالی الیه پا موسی , ان فی 
عسکرک عَمّازا . فقال وا و لس اه ؟ خامی له ععالی البه ‏ ی 
ایض العفاء ر قکیف آغمر ۱۲ (6) 


- .الکافی : 6 / 55 /4 عن طلحه بن زید عن الامام الصادق علیه السلام . 
- .السنن الکبری : 10 / 327 / 20804 , موارد الظمان : 485 / 1975 
جوم کی ال : 10 / 188 / 28982 نقلاً عن الحاکم فی تاریخه وکا 
عن آبی هریره . 
3- .کنز العمال : 1 / 388 / 1676 نقلاً عن ابن عساکر عن آنس 
4سشتن آیی داود * 2 .302 009 2 هسفد. انت کنیل 6522:4۹15 
و ص 615 / 6770 ۰ سنن الترمذی :۰ 5/141/2853 وفیه «کما تتخلل 
البقره» بدل «تخلل الباقره بلسانها» , شعب الایمان : 4 / 251 / 4972 
کلها عن عبالله.بن. عمرو . الحعخم الأوسط : 9 / 27 / 9030 وفیه 
« آحدهم الکلام بلسانه» ,بدل «بلسانه» , مشکاه المصابیح : 2 / 574 / 
0 کلاهما عن عبدالله بن عمر , کنز العمال : 3 / 562 / 7917 ۰ 
عوالی اللالی : 1 / 70 / 128 وفیه صدره . 


5- .السنن الکبری : 10/327/20804 ۰ موارد الظمآن : 485/1975 
کلاهما عن آبی هریره , سلسله الأحادیث الصحیحه : 1 / 331 / 195 , کنز 
العقال : 16 / 4 / 43679 . 

6- .صحیفه الرضا علیه السلام : 113 / 68 , بحار الأنوار : 75 / 293 / 1 . 


ص: 553 


امام باقر علیه السلام : خداوند عز و جلهرکس را که زود به زود طلاق می 
دهد و همسر عوض می کند , دشمن می دارد . 


رشول عدا صلی ال علیمو له خداوند هر انا به دیا و تادانشسیت 
به اخرت را دشمن می دارد . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : خداوند , هر بدعت گذاری را درشمن می 
دارد . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : خداوند عز و جل کسی را که متکلفانه 
سخن می گوید و چنان زبانش را می چرخاند که گاو [به هنگام خوردن کاه ] 
می چرخاند , دشمن می دارد . 


تا و له اوه ی مس دلب رما اتریر 
فریادزن در بازارها را که در شب , مرداری بویناک و در روز . چون الاغ 
است / درشمن می دارد ۰ 


یال ای اللف ام وس عم ار اه ور کار 
مسئلت کرد و دستانش را به دعا برداشت و گفت : پروردگارا ! هرجا که 
رفتم , ازارم دادند . خداوند به او وحی کرد : «ای موسی ! در میان 
1 ت سخن چینی هست» . موسی گفت : پروردگارا ! او رابه من پتما . 
خداوند متعال به او وحی کرد : «من سخن چین را دشمن می دارم؛ پس 
که ری ی نی 20 


ص: 554 


غنه. ضای. الله غلم. هه الق ۶ ان اللی عفد الماشه اتنت ء عالسان 
المْلجف . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله : لیاکم والفَحش ؛ قَاِنّ الله" عز و جل لا یْحِثٌ 
الفاجش المُتَقَحَش . (2) ۲ 


الاضاق الباقر غلية السلام د ان اللخ مق الاتان, اتشان لماع علن 
المَوْمنین , الفاجش , المَتَقحْش , السْائل القلجف . (3) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله : ان ال یُبفَضّْ اب السَبعينَ فی یه ابن 
عشرین ؛ فی مشیته ومنظره . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله : ان ال تبارک وتعالی لَیبفض المَومن الصَعیفَ ؛ 
الذی لا بر لة . (5) 


الامام الصادق علیه السلام : قالّ الَبیعٌ صلی الله علیه و آله : ِّ الل عز و 
جل لَیْبفِضّ الفْوْهن الصَعیف الذی لادین لَه . ققیل له : وما المَوْمنْ الّذی لا 
دین له ؟ قال : الذی لا ینهی غن المنگر . (6) 


- .الکافی : 2 / 325 / 11 عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام , 
الخصال : 266 / 147 عن آبی هریره , الزهد للحسین بن سعید : 10 / 20 
عن جابر عن الامام الصادق علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , تنبیه 
الخواطر : 1 / 124 , روضه الواعظین : 417 , الأمالی للطوسی : 39 / 43 
عن ابن عمر ولیس فیه «الفاحش» , دلائل الامامه : 66 7 1 عن ابن 
مسعود عن فاطمه علیهاالسلام وفیه «الضنین» بدل «البذی» , بحار الانوار 

: 96/151/11 ؛ المعجم الکبیر : 22 / 414 / 1024 عن ابن مسعود عن 
فاطمه علیهاالسلام , سنن الترمذی : 4 / 362 / 2002 , الادب المفرد : 
2 ۸ 464 اه الکبری : 10 / 326 / 20798 کلها عن. ابی. الذرداء 
ولیس فیها «والسائل الملحف» , کنز العمّال : 15/877/43485 . 

- .الخصال : 176 / 235 عن آبی هریره , الکافی ۰ 43242 عن آیی 
ِ پرفعه عن الامام الباقر علیه السلاموفیه «اِنْ اللّه یبغض الفاحش 


المتفکش» . 
3- .تحف العقول : 300 , تفسیر العیاشی : 1/48/63 ولیس فیه 
«الفاحش» , تفسیر مجمع البیان ۰ 1/298 کلاهما عن جابر , مشگاه الانوار 
1 روضه الواعظین : 405 , بحار الأنوار : 181/78 67/7 . 
4 .المعجم الأوسط : 6 / 57 / 5782 عن آنس , کنز العقّال : 3 / 525 / 
31 . 
5- ۳ الأخبار : 4 1 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق عن 
آبائه علیهم السلام , مشکاه الأنوار : 248 , بحار الأنوار : 100 / 77 / 31 ؛ 
کنز العقال : 3 / 380 / 7043 نقلا عن العقیلی عن هه 
«الضعیف» . 
6- .الکافی : 5 / 59 / 15 عن مسعده بن صدقه , المحاسن : 1 / 311 / 
9 عن السکونی وفیه الی «لا دین له» . 


ص: 555 


تنل خوا ضلی الله له الم دهد اس ام میرم دراه واه 
سمح را دشمن می دارد . 

وا یا لو ارام خی اما ی سا رین کات 
عز و جلبد زبان ناسزاگوی را دشمن می دارد . 

امام باقر علیه السلام 1 خداوند , شخص لعنت کننده دشنام دهنده , طعنه 
زن به مومنان , بدزبان ناسزاگوی و کداي سمج را دشمن می دارد . 
رسول خدا صلی الله علیه و آله : خداوند , آدم هفتاد ساله ای را که در 
رفتار و جلوه , چون جوان بیست ساله است , دشمن می دارد . 

رسول خدا صلی الله علیه و آله : خداوند متعال , موّمن ناتوانی را که از 
قدرت بازدارندگی تهی است , دشمن می دارد . 

اماماهی خی لام ساسا لام اه ات مومت رت او عد 


و جل مومن ناتوانی را که دین ندارد , دشمن می دارد» . به ایشان گفتند : 
مقمنی که دین ندارد , کیست ؟ فرمود : «آن که نهی از منکر نمی کند» . 


ص: 556 


الامام علیت علیه السلام : ان اللّه سُبحاتة لیبفِض الوقح الفتَجَرَی عَلی 
المقعاصی . (1) 


غقف غلبم اللای د ان اللی اند اشفح الطویل, ال ال نت الق 
21) 


المختال ,نم قال : آتدری ما الصُعلوک المختال ؟ قَفْلنا : القلیل المال . قالَ 


+ لام حواادی لاتوت الم الم عه یهن ماله, ۲۶۱۱ 
الامام الصادق علیه السلام : اٍنّ ال تبانزک وتعالی لیبضْ المنفق سِلعتة 
بالأیمان . (4) 


الامام علعٌ علیه السلام : اِّ اللّه یبفض القبة فاغرا فاة ویقول : الم 
ارژقنی , ویِتژک الطلّت ۰ (5) 


من لا یحضره آلفقیه : فیل للصادق جعفر بن ه مَحَمّدٍ علیهماالسلام : بلعنا أنَ 
سول الم صلی الله علیه و آلهقالَ 0 تبازک وتیالی وه ش البیت 
للجم , واللجم السمین» ! ققال علیه السلام ۰ تا کل اللحم ۰ 
عنی صلی الله علیه و آله البّیت الذی تُوْکل فیه لحومْ الثاس بالغیته , 

ب « اللچم السَمین» الفَْبَختر المّختال فی هشتته . (6) 


1- .غرر الحکم : 3437 . 

2- .غرر الحکم : 3455 . ۱ 

3- .الخصال : 87 / 19 , الأصول السله عشر (أصل الحسین بن عثمان) : 
9 عن الحسین بن مختار وفیه «المحتال» بدل «المختال» فی کل 
الموضعین . بحار الأنوار : 65/72 / 19 . 

4- .الامالی للصدوق : 571 / 775 ۴ : 1/ 211 / 379 , واب 
الأعمال : 264 / 3 وفیه «لا ینظر الیهم . . .» بدل «لیبفض» و کلم رن 


الحسین بن المختار , مکارم الاأخلاق : 1 / 243 / 719 , روضه الواعظین : 
513 , بحار الأنوار : 98/103 31 : 

5- .عوالی اللالی: 4 ۱22 66 کتاب من لا بحضره الفقیه: 3 192 / 
1 2 عن علت بن‌تعید آلعزیز وفته فیعض الرحل: 

6- .کتاب من لا یحضره الفقیه ۰ 350/3 2231 , وراج الکافی :6 
9 / 6 , بحار الأنوار: 173 232 | 26 . 


ص: 57 


امام علی علیه السلام : خداوند سبحان , شخص بی شرم گستاخ بر گناهان 
را دشمن می دارد . 


امام لین علیه السلام : خداوند سبحان / شخص دراژآرزوي بدکار را 
دشمن می دارد 


الخصال به نقل از ابن آبی عمیر از حسین بن عثمان , از امام صادق علیه 
السلام : «خداوند عز و جلدولتمند ستمکار . پیر زناکار و صعلوي 
فخرفروش را دشمن می دارد» . سپس فرمود : «می دانی صعلوي 
فخرفروش کیست ؟». گفتیم : شخص مستمند است . فرمود : «نه ! کسی 
ات ات اه اما اه ی ما ان 
جوید» . 


امام صادق علیه السلام : خداوند متعال , فروشنده ای را که کالایش را با 
سوگند خوردن به فروش می رساند : دشمن می دارد . 


امام علی علیه السلام : خداوند , بنده ای را که دهان خود را می گشاید و 
می گوید : «بارالها ! به من روزی بده» , ولی دست از طلب روزی می 
کشد , دشمن می دارد . 


کتاب من لا بحضره الفقیه : به امام صادق علیه السلام گفتند : شنیده یم 
پتامیو دا فرش است کشخفاوی معال تاه ار مور آن رت 
هست و نیز آچاق فربه را دشمن می دارد . حضرت فرمود : «ما خود , 
گوشت می خوریم و آن را دوست داریم . در حقیقت , مقصود ایشان , 
خانه ای است که در آن , با غیبت , گوشت مردم خورده می شود و 
مقصودشان از چاق فربه , شخص متکبری است که در رفتارش 
فخرفروشی می کند» . 


ص: 558 


ماما تصادق غلیه اشستام ۰ دق ال غیدا یت همان : 
الما , والعَمَةٌ نیا , وَوکلة الی هَواه ؛ مَرَکتِ العناد , وتسط ِِ 
وظلم العباد . (1) 


عنه علیه السلام : ان ال عز و جل یب کنخ الوم . وگنره القراغ . (2) 


الامام الکاظم علیه السلام : اِّ الله- جل وعرّ یبعض العبد اللوام الفارع . 
(3) 


4 ( 4أبقض الثاس آلف اللّه وتو آللهضای اللهغليه و |[ : بعَض الثاس 
الی اللم قاعدای م صیاتسا اما خانه ۰ )4 


عنه صلي الله علیه و آله : ان من آبقض الحلق |لی اللّه عز و جل لمن 
امن نم کفر . (3 


عنه صلی الله علیه و آله : ان أبقَض الژجال ای الم الألدٌ الحَصِمٌ . (6) 


- .آعلام الدین : 278 , بحار الأنوار : 26/103 / 34 . 

- .الکافی : 5 / 84 / 3 عن آبی بصیر , مکارم الأخلاق : 42/2 2092 . 
دِ .الکافی : 5 21847 عن بشیر الدهان , کتاب من لا یحضره الفقیه 2 
169 / 5 حخحوه , عوالی اللالی : 3 / 201 / 26 ولیس فیه «النوام» . 
4- .سنن الترمذی: 3/617/1329. مسند آبن حنبل ۰ 4 / 46 / 11174 و 

111 7 11525 , البدایه والنهایه : 2/14 کلها عن اتسیو الخور توفزما 

« آشذهم عذابا» بدل« آبعدهم منه مجلسا». کنز العمال: ۸6۵/9 14604 ؛ 
روضه الواعظین : 512 وفیه «آشذهم عذابا» بدل «آبعدهم منه مجلسا» , 
بحار الأنوار : 75 / 351 / 59 . 

5- .المعجم الکبیر : 6 2 , حلیه الأْولیاء : 5/156 کلاهما عن معاذ 
, کنز العمّال :۰ 1/90/388 , راجع العفو/ مواضع عفو الله سبحانه . 

6- .صحیح البخاری : 2/ 867 / 2325 , صحیح مسلم : 4 | 2054 / 2668 
, سنن الترمذی : 5 / 29767/214 ۰ سنن النسائی : 8 / 248 , مسند ابن 
حنبل : 9 / 329 / 24397 , صحیح ابن حبان : 12 / 509 / 5697 , السنن 


الکبری: 10/185/20297, شعب الایمان : 6/340/8429 کلها عن عائشه 
, کنز العقال : 3/565/7926 . 


ص: 559 
4 ۱ دشمن ترین مردم در نزد خدا 


امام صادق علیه السلام : هرگاه خداوند , بنده ای را دشمن داشته باشد , 
بل ای ای ات ای وا ی اه 
خواهی را در او می افکند و او را با هوای نفسش وامی گذارد . در نتیجه , 
او بر توسن سرکشی سوار می شود , فساد را می گسترد و به بندگان , 


اماق-ضادقن علیه. السلام. * خداوند عز و ظیرخوامی و مکاری. یار زا 
دشمن می دارد . 
امام کاظم علیه السلام : خداوند عز و جل بنده پر خواب بیکار را دشمن 


می دارد . 


4 / 4دشمن ترین مردم در نزد خدا| رسول خدا صلی الله علیه و آله : 


دشمن ترین مردم در نزد خدا| و دور تریا بنشان در منزلت نزد او ید پیشوای 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : از جمله دشمن ترین آفریدگان در نزد 
خدا, کسی است که ایمان اورده و سپس کفر ورزیده است . 


ول دا ضلی الله غليه و الم شمه ترین کسان دون دا سفن 
کین نو تیزاه کر اسنت : 


ص: 560 

ی ی با : ان أبقض الثاس ای الم عز و جل رَجُل جرد 
ظهر مسلم بقیرٍ حقّ . (1) 

عنه صلی الله علیه و آله : آبِقَض الحلق (لی ال عز و جل من جرد طَهرَ 
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لم بقیرِ قّ , ومن ضَرَّبٍ فی یر حق من آلم يَضربة , ۳ لم 


َقثلة ۰ (2) 

عنه صلی الله علیه و آله : یمن الثاس [لی ال تلا : لچذ فی الحزم , 
ومبتّغ فی الاسلام سْتَه الجاهلیته 0 دم امریءبقیر حق لیهریق دمه 
اص 


عنه صلی الله علیه و آله عن جبرئیل علیه_السلام عم الّه. تعالی 3 [ن 
آبقض الخلق ال من نَمتلّ بی وَادٍعی, ژبوبیتی ۳ ال بَعة من 
تفیل خختد بِمَحَمّد ونارعة وه وادّعاها , وأبقَصَهّم ال بعده 1 صیٌ 
مد وه وا رح وم متکضون 
من کان بفعلهم من الژاضین .. 


عنه صلی الله علیه و آله : لا تجذ أبِقَحن ی اللّم من قاریءفتکتّرٍ . (5) 


عنه صلی الله علیه و آله : 3 هن آبقض الفرّاءٍ [لی الم الْذین تزورون 
الأْمراء . (6) 


1- .الکافی : 7 / 260 / 2 ۰ تهذیب الأحکام : 10 / 148 / 588 کلاهما عن 
السکونی عن الامام الصادق علیه السلام , الجعفریات : 133 باسناده عن 
الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , جامع الأحادیث للققیخ : 201 عن 
الامام علی علیه السلام؛ المعجم الکبیر : 8 / 116 / 7536 , مسند 
الشامیین ۰ 2 / 10 / 825 کلاهما عن ابی امامه وفیهما خی 2 وهو علیه 
غضبان» بدل « ان آبفض الناس الی اللّه» . 

2- .دعائم الاسلام : 2 444 / 1551 . 

3- .صحیح البخاری : 6 / 2523 / 6488 , السنن الکبری : 8 / 51 / 
2 کلاهما عن ابن عباس , کنز العقال : 16/ 37 / 43833 ؛ عوالی 


اللالی : 1 / 176 / 216 وفیه «مثبع» بدل «مبتغ» . 

4- .التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : 43 / 19 , تأویل 
الایات الظاهره : 1 / 10/28 , بحار الانوار : 96/27 / 39 . 

5- .الفردوس : 2 / 49 7 2282 عن انس , کنز العمال : 10 / 271 / 
7 و ص 29113/210 وفیه «فخور» بدل «متکبر» . 

6- .سنن ابن ماجه : 1 / 94 / 256 عن آبی هریره , کنز العمال : 3 / 472 
80 . 


ص: 261 


سول خدا ضلی اللة علیه: و آله : دشنفن ترین مردم نزد خداوند عز و جل 
کسی است که به ناحق , پشتِ مسلمانی را برهنه کند [و بر ان تازیانه 
زند] . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : دشمن ترین مردم نزد خداوند عز و جل 
کسی است که به ناحق , پشت مسلمانی رآ برهنه کند [و بر آن تازیانه 


ی ها ات ۱ 
(که مرتکب قتلی نشده است ] (1) بکشد . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : دشمن ترین مردم نزد خداوند , سه تن 
هستند : ملحد در حرم خدا ؛ کسی که در اسلام , در پي ستْتی جاهلی است 
؛ و کسی که در پي دیگری است تا به ناحق , خونش را بریزد . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله به نقل از جبرئیل, از خداوند متعال : 

دشمن ترین آفریدگان, در نزد من . کسی است که خود را قفا ند جن 
پندارد و مذعی پروردگاری [ای مانند آمن شود . پس از او دشمن ترینشان 
در نزدم , , کسی است که خود را همانند محمّد صلی الله علیه و الهیندارد و 
به نزاع با پیامبری او بپردازد و خود. مذعی آن گردد. پس از او دشمن 
ترینشان در نزدم , کسی است که خود را همانند جانشین محمّد پندارد ... و 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : دشمن تر از قاری [قرآن ] متکبّر , نزد 
خدا نخواهی یافت . 


رتسول خدا ضلی, الله غلبه و اله : از ذشمن ترین قاریان آقران. ذر ند 
خداوند] , کسانی هستند که به دیدار حاکمان می روند . 


1- .متن روایت , چنین است : «بکشد کسی را که او را نکشته» و مقصود 


ندارد . 


ص: 262 


ای االه هم اله ‏ اص لاد الی الله خی و حل من ی علی 
عیاله . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله آن ارقضت بای الافر [لی الم العفریث الثفریث 
الذی آم یُررَاً فی مال ولا ولد . (2) 


عنه صلي الله علیه و آله : بان آبقض الخلق [لی ال تلائه الجْل بکِیژ 
الوم بالتهار ولم بضَل من الیل یت , والرَجل یکی الأکل ولا بُسَمّی له 
لی طعامو ولا یحمَده الیل تکتر الک من قير غجب ؟ ان نوم 


جامع الأحادیث : قال سول الم صلی الله علیه و آله : آلا أُحیرْکُم بأبقض 
الحلق [لی الم تعالی؟ قالوا : بلی یا سول الم . قالّ : الاوُونَ بحلائل 
جیرانهم . (4) 


رسول ال صلی الله علیه و آله : ان قح الثاس ی اللّه_ من اقا 
لاس للسانه . (5) 


عه. ضلی. ال علیه و ال * اقصئم. الی. الله.. الفساوون: تاللسهه + 
المَمرّقون بَين الاخوان , المُلتمسون للبْرء العتراتِ ۰ (6) 


فر3وفن :1 367 / 1482 عن آبی هریره , کنز العقال : 6 / 384 / 
15170 وفیه «ضیق» بدل «ضن» . 
2- .. شعب الایمان : 7/77 90107/177 عن آنف عثمان النهدی , الفردوس 
1 57 عن عائشه نحوه , کنزالعقال: 3/285/ 6578. 
3- .کنز العغال : 7 / 791 / 21431 نقلاً عن الدیلمی عن این عمر . 
4 .جامع الأحادیث للقمی : 201 ؛ وراجع الفردوس : 2 / 301 / 3371 . 
5- .عوالی اللالی : 1 / 72 / 135 , الکافی ۱7 
القانتم عن الاهام الضادق عليه السام وفیه «ان اش خلق آلله غره نی 
الناس لسانه» . 


6- .تفسیر مجمع البیان : 10/500 وال الا لی ۹( کلاهما ِ 
وفیه «لهم» بدل ی ۱ ۱ الاو ّ 0697 وفیه 
«الأحبّه» بدل «الاخوان» و«العنت» بدل «العثرات». الفیبه والنمیمه لابن 
آبی الدنیا: 108/118 الصمت لابن آبی الدنیا: 142 / 253 کلها ۱ 
هریره , کنز العمال: 3 / 15 / 5215 . 


ص: 563 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : دشمن ترین بندگان در نزد خداوند عز و 
جلکسی است که نسبت به خانواده اش بخل ورزد. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : : دشمن ترین بندگان در نزد خداوند , 
خبیث گزافه کاری است که از مال و فرزندش خیری به کسی نمی رسد . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : دشمن ترین آفریدگان در نزد خداوند , 
سه تن هستند : کسی که در روز , بسیار می خوابد و در هیچ پاره ای از 
شب به نماز نمی ایستد ؛ کسی که بسیار می خورد , اما به هنگام خوردن , 
نام خدا را نمی برد و او را نمی ستاید؛ و کسی که بدون آ شلات آشکفتن 
ات ی یف 
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جامع الأحادیث : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «هان ! شمارا از 
دشمن ترین آفریدگان در نزد خداوند متعال , باخبر سازم ؟». گفتند ارق.: 
ای پیامبر خدا ! فرمود : «کسانی که با زنان همسایگان خویش , , زنا می 
کنند» . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : دشمن ترین مردم در نزد خداوند , کسی 


تون خدا صلی ال علیه. و ال من رین تما در زد خداوند سکن 
لغزش می تراشند . 


ص: 264 


عنه صلی الله علیه و آله : ان أبقض الاس ای الله_ تعالی من یَقتدی 
بسَیئه المَوّمن ولا یقتدی بحسَتیه . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله : بقَض الثاس ای اللّه_ عز و جل من کان توبةٌ 
عیرا مق ععله وان تکون قانة تبات الاساع»ععله عفل الحبات :121 


عنه صلی الله علیه و آله : تمانتث أبقصنٌ کليقه ال یه توم القیاقه : 
السَفّارون ؛ وهَمْ الکذابون , وَالحَیَالونِ ؛ وهَمْ المُستکیرون , والذین یکنزون 
التفضاء لاعخوانهم فی ضدورهم قاذا لقوم حفوا هم , والذین اذا ذعوا آلی 
للّه_ ورسوله کانوا بطاء ولذا عوا ای الشّیطان وآمره کانوا سراعا , 
والذین لا شرف لَُم طَغْ من لیا لا استحلوة ۱ ان امن انم 
بذلک حق والقشاوون بالتمیه . والفترژفون بین الأحتّه, والباغون ابر ]ء 
الرَخضه. اولیک یَقدَرْهَمْ الَحمنْ عز و جل. ( 


عنه صلی الله علیه و آله : ان بقض الحلق ای الم عز و جل العامْ زو 
العفَال . (۵) ۲ 


الامام.علت قلیه السلام ۶ اقض الضاد انن اللم. شاه العالی الح.. 
(2) 


عنه علیه السلام : ان یقح خلق الم ای الم رجْلٌ ققش علما من آغمار 
ق ۱ ای .خن تفت زب 
فضال عن نت صلی الله له و آله , کل ان الکف فی‌صسند ۱۱ 


1- .الجعفریات : 197 , النوادر للراوندی: 8 کلاهما عن الامام الکاظم عن 
آبائه علیهم السلام, بحار الأنوار: 72/208/10 . 

2- .الفردوس : 1 / 367 / 1481 عن عائشه , کنز العقال : 3 ۱ 472 / 
83 . 

3- ,تاریخ دمشق: 7/86/1622 عن الوضین بن عطاء و ح 1621 نحوه, کنز 
العقال : 16/92/44044, وص 70/43975 وراجع حلیه الأولیاء: 6/76 
التوبیخ والتنبیه: 94/61, مساوئالأخلاق للخرائطی: 122/297. 


4 .الفردوس : 1 / 215 / 822 , کنز العقال : 10 / 188 / 28985 نقلاً 
عن ابن لال وکلاهما عن ابی هریره . 

5 ,غرر الحکم : 3164 . 

6- .الامالی للطوسی : 235 / 416 عن خالد بن طلیق , بحار الأنوار : 2 / 
0 / 29 ؛ وراجع کنز العقال : 16 / 198 ۱ 44220 . 


ص: 565 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : دشمن ترین مردم در نزد خداوند متعال , 
سرمشق قرار نمی دهد . 


توا دا این الم عیه ی المع میتفرن شوم نود کذآوته فرع 
جلکسی انتدت. که لناسش از کردارش بهتر باشد ؛ لباستن لناسن تامیران 
باشد و کردارش کردار جباران ! 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : هشت تن هستند که در روز قیامت , 
دشمن ترین کسان در نزد خداوند خواهند بود : دروغگویان ؛ مستکبران؛ 
کسانی که کینه برادرشان ور تیه .هی از ند وعور ابا ندرا نو 
برایشان سوگند می خورند [که دوستشان دارند]| : کسانی که چون به 
سوی خدا و پیامبرش خوانده شوند , درنگ می کنند و رو 
چون به سوی شیطان و کارهایش خوانده شوند »؛ می شتابند کسانی که 
هرگاه آزمندی دنیا برایشان جلوه گر شود . آن را با سوگندهایشان , برای 
خود حلال می شمرند , گرچه بدان حقی نداشته باشند ؛ سخن چینان ؛ 
تفرقه اندازان در میان برادران؛ و کسانی که برای بی گناهان , لغزش می 
جویند و می تراشند . خدای رحمان عز و جلاینان را پلید می شمارد . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : دشمن ترین خلق در نزد خداوند عز و 


امام علی علیه السلام : دشمن ترین بندگان در نزد خداوند سبحان , عالم 


امام علی علیه السلام : دشمن ترین خلق خدا در نزد خدا , کسی است که 
دانش را به صورت پراکنده از جاهلانی شب کور و اوباشی فتنه جو 
آورده است . در نتیجه , نسبت به هدایتی که از سوی پروردگارش برایش 
آهده: کوز اسنت و از بست تایرشن کم واق است: :و هی بندارد که حق.: 
همان است که در نوشته های او موجود است . 


ص: 566 


عنه علیه السلام اد من آبقض الخلق ی اللّه. عز و جل لرَجْلَین : 
وکلَه اه" الی تفسه ؛ قَهْوّ جائٌْ عن قَصد السّبیل 
قد لهج بلوم واطه .هو بت لِمَنِ افتتن به , ضال عن قدي من کان 

, مٌصل لِمَن اقتدی به فی حیایه وبَعد مَوته , حمال_خطایا غیره , هن 
1 الثاس , عان بلغباش الفتته , قد 
سَفاخ آشباخ الاس عالما ولم یَغنَ فیه یوما سالما . (1] 


غنه. علیه السلام. : ان من ابقض القجال لی اللم تعالی لعیدا عَکلة ازله" 
الي تفه , جایرا غن قصد السَبیل , سایرا بقیر ٍلیل , ان ذعت الی عرتِ 
الا عمل »وان ی ال خرس اه کسل + کان باعمل اه وا له 
کار ها ون فیه یاف ره ۳48 


عنه علیه السلام : أَبقَضّ الحلایّق |لی اللّم المُغتاثٌ ۰ (3) 


۳ اسلا ات لاد الی الا فتاه کی کات هت اه مور که 


عنه علیه السلام : َبعدٌ الحلاْق من اللّم تعالی البَخیلٌ العَوةٌ . (5) 


غیت طلید السلام * اعفت ااعناد الی الب الفقگ المر کت ., ی الران , 
وَالعالمٌ الفاجر . (6) 


1- .العافی: 1/55/6۵ عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه السلام 
و ابن محبوب رفعه , نهج البلاغه : الخطبه 17 . الارشاد : 1/231 , الاحتجاج 
۰ 1/621/143 , دعائم الاسلام : 1 / 97 کلها نحوه , بحار الأنوار : 
391/2 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 103 , |رشاد القلوب : 35 نحوه , بحار الأنوار : 2 
1 37 . 

3 هد : 3128 . 

4 .غرر الحکم: 3294 , تحف العقول: 120 وفیه «آبعد ما یکون العبد من 
اللّه اذا کانت همته بطنه وفرجه» . 


5 .غرر الحکم : 3162 . 
6- .غرر الحکم : 3160 وراجع 3119 . 


ص: 2607 


امام علی علیه السلام : دو تن هستند که از دشمن ترینِ خلق در نزد 
خدایند : آن که خداوند , او را به خود وا گذاشته است و در نتیجه , از راه 
راست منحرف شده , شیفته سخنی بدعت آمیز گشته و دلبسته روزه و 
نماز شده است . پس او مایه فریب خوردگان است و از راه 
هدایت پیشینیان خود , گم راه رد گشته و گم راه کننده کسی است که در 
زمان حیاتش و پس از مرگش از او پیروی کند و بارکش گناهان دیگران و 
در گرو گناه خود است. و دیگری آن که جهلی از مردمان جاهل , گرد آورده 
و راهی تاریکی های فتنه است . مردم نمایان , او را عالم نامیده اند , حال 
ان که حتّی یک روز نیز در فضای علم , به سلامث نزیسته است . 


امام علی علیه السلام : از دشمن ترین مردم در نزد خداوند متعال , بنده 
ای است که خداوند , او را به خود وآنهاده و او از راه راست , منحرف 
شده است و بی راهنما پیش می رود . اگر برای کشت دنیا خوانده شود , 
دست به کار می شود و اگر برای کشت آخرت خوانده شود , تنبلی می 
کند 2 او واجب است و آنچه در آن سستی کرده , 
از او برداشته شده است . 


امام علن عليه النینلام * دشمن تین افزید کانتدن نند خداوند ءغییت: کننده 


است . 

امام علی علیه السلام : : منفورترین بندگان در نزد خداوند سبحان , کسی 
است که جز در انديشه شکم و شرمگاهش نیست . 

امام علی علیه السلام : دورترین آفریدگان از خداوند متعال , دولتمند بخیل 


است . 


امام علی علیه السلام : منفورترین بندگان در نزد خداوند , فقیر متکبر , پیر 
زباکار و عالم بذیار ارس 


ص: 568 


عنه علیه السلام : آبقض الحلائق ای الم تعالی الجاهل ؛ له حَرَمَه ما مَنّ 
ای اه 1 


الامام زین العابدین علیه السلام : ان اللّه" تبازک وتعالی آوحی الي دانیال : 
آمقت غبیدی ال الجاهل ای بحخق آهل العلم , الثارک للاقتداء 
هم . 12۱ 


عنه علیه السلام : لا وان أبقَض الثاس ی الم من یَفتدی یس |مام ولا 
دق باغماله.: 3 


الامام الباقر علیه السلام.: قالٍ 0 علیه السلام : آودٌ عبادک آبقض 
[لیک؟ قال : جيقه باللیل بتطال بالتهار ۰ ( 


عنه علیه السلام : ما آَحَدٌ آبقض ی ال عز و جل من بَستکیژ عن عبادته 
ولا تسال ما دس 151 


الهمام الصادق علیه السلام : ما حَلَق اللّه" عز و جل شینا أبقض البه من 
الاحمق ؛ لاه سَلبَهٌ أَحتَّ الأشیاء الیه ؛ وه العقل . (6) 


عنه علیه السلام : یا ضَعد موسی علیه الهلام ی الطور قنادی رب ... 
قال با رت , و حلفک آبقضن الیک؟ فال ۶ الزی تمعنی: فال * وف خلقک 
خ ی 0 ! قال : : تعم », ۳1 پستخیزنی قَأخیر لُ , والذی آقضی الفقضاء 


لیا و 


له وقو یز لة قتهقنی ۴ ۳4 


,غرر الحکم : 3359 . 

- .الکافی : 1 / 35 / 5 عن آبی حمزه الثمالی , جامع الأحادیث للقشی : 
ِ , منیه المرید : 111 , بحار الأنوار : 14 / 379 / 23 . 
3- .الکافی : 8 / 234 / 312 , الخصال 4 2 الخواطر : 2 / 
2 علها عن آبی حمزه الثمالی . تحف العقول : 280 , بحار الانوار : 1 / 
7 |( 
4 .قصص الأنبیاء : 163 / 185 , جامع الأچادیت للقمّی : 201 عن الامام 
علیْ علیه السلام وفیه «ابغض الخلق الی الله جیفه باللیل , بطال بالنهار» , 


بحار الأنوار : 13 / 354 / 52 . 

5- .الکافی : 2 | 466 / 2 #9 الأخلاق : 2 / 7 / 1976 , عوالی اللالی 
49/44 کلها عن سدیر الصیرفی » بجار الاتوار :2324/3 

الأنوار :16/89/1 

7- .قصص الأنبیاء : 165 / 190 عن مقاتل بن. شلیمان: بخار الاتوار 13 / 

: 7 0 


ص: 569 


امام علی علیه السلام : دشمن ترین آفریدگان در تزد خداوند متعال , 
شخص نابخرد است ؛ زیرا او را از آنچه بدان بر خلقش مثّت نهاده , یعنی 
عقل , مجروم ساخته است . 


امام سجاد علیه السلام : خداوند متعال به دانیال علیه السلام وحی کر 
«دشمن ترین بندگانم در نزد من , نادانی است که حق عالمان را سبک می 
شمارد و از پیروی انان , تن می زند» . 


امام سجاد علیه السلام : هان ! دشمن ترین مردم در نزد خدا , کسی است 
خود قرار نمی دهد . 


نزدت کیست ؟ فرمود : «آن که در شب , مرداری بد بوست و در روز ؛ 
بیکاره» . 


امام باقر علیه السلام : هیچ کس در نزد خداوند عز و جلدشمن تر از کسی 
نیست که نسبت به عبادت خدا تکبر می ورزد و از درخواست آنچه نزد 
خداست , تن می زند (دعا نمی کند) . 


اشام اد له ارام وا فتو نع را تشر تشد دمن 
از احمق باشد , نیافرید؛ زیرا وی را از عقل. محروم ساخت 0 3 
ترین چیز در نزد اوست 1 


امام صادق علیه السلام : : چون موسی علیه السلامبر بالای طور رفت , 
پروردگارش را خواند و گفت : پروردگارا ! دشمن ترین آفریدگان در نزدت 
کیست ؟ فرمود : «کسی که مرا مهم می دارد» . پرسید : آیا از 
آفریدگانت , کسی هست که تو را مهم بدارد ؟ فرمود : «آری . کسی که 
از من خیر می طلبد کند و من برایش خیری برمی گزینم و برایش 
سرنوشتی رقم می زنم که خیرش در آن است و باز مرا مهم می دارد» . 


ص: 570 


اب ی با ۱ : فلت لأبی 
بداللّه علیه السلام : من أبقض اللق الق الم ۱ عال من یم الله : 


لت : واحذ تثهخ له ۱۲ قال : تقم , من استخار ال قجاعته الْحتَرة یما 
یکره قسخط قذلک یتَهم الله 1 1 


ِ 


حلیه الأولیاء عن وهب بن منبّه : قال داودٌ علیه السلام : یا رَبٌ , أواٌ عبادک 
آبقَض لیک؟ قال : عَبذ استخازنی فی آمر قخرث له , قلم برض یه . (2) 


‌ 


4 ( 5مل ببعِصْة اللّه الکتاب(لا بت ال الجََرَ بالسُوء من القَوّلِ الا من ظِم 
وان اللَغ سَهیقا لیا ) ۰ (3) 


1- .المحاسن : 2 / 432 / 2499 , تحف العقول : 364 , جامع الأحادیث 
للقمّی : 204 عن القاسم بن الولید , مکارم الاخلاق : 2 / 100 / 2288, 
بحار الأنوار : 91 2/223 . 

2- .حلیه الأولیاء : 4/55 , تفسیر الدرّ المنثور : 7/172 البدایه والنهایه : 
ِ کاما بقل قق ابش یل 

- .النساء : 148 . 


ص: 271 
آنچه دا دشمن فی دارد 


المحاسن به نقل از عثمان بن عیسی , به نقل از یکی از راویان شیعه : از 
اعام صادق که التبا میرسیام دشمن بزین جلق دز نز توکس 
فرمود «کسی که خدا را مثهم می دارد» . پرسیدم : مگر کسی خدا را 
0 ۳ . آن که از خداوند , خیرخواهی می کند و 
چون خیر با سختی و به صورت ناخوشایند او برایش پدیدار شد . خشمگین 
می شود . این همان کسی است که خدا را متهم می دارد» . 


حلیه الأولیاء به نقل از وَمب بن مُتبّه : داوود علیه السلامگفت : پروردگارا ۱ 
دشمن ترین بندگانت در نزدت کیست ؟ فرمود : «بنده ای که در کاری از 
۱ و من برایش خیری برگزینم؛ اما او بدان خشنود نگردد» 


4 ۸ 5آنچه خدا دشمن می داردقرآن(خداوند , دوست ندارد کسی با سخنان 
خود , بدی ها[ی دیگران را آشکار کند , مگر آن کس که به او ستم شده 
باشد , و البته خداوند , شنوا و داناست) . 


ص: 272 
ره لاح او 1 


ها اذین ءامثوً یم تفولون قا لا تفعلون * کنر مَفْتا عند ال آن تقولواً ما 
لا تفْعلون) . (2) 


الحدیث رسول اللّه صلی الله علیه و آله : ان اللّه" . . . یبفِضْ البُوْسَ 
والَباوس . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله : ان الله بُیفض الوسخ والسعت . (۵) 
عنه صلی الله علیه و آله : ان اللْه یب الانفاق ویب الاقتار . (5) 


عنه صلی الله علیه و آله : ان اللّه عز و جل یُبفض الاکل قوق شبعه , 
ی و ی 


عنه صلی, الله علیه و آله : تلا یبا الله" : کنخ الگلام , وکنرَخ المنام , 
وکَنرَغ الطعام . (7) 


معرفه ‏ حقوق الاخوان بُحَبْ ای الحمن 
, . وان ترک قضائها یمفث الی الرّحمن 


- .البقره : 205 . 

.الصفت : 2 و3 . 
َ .شعب الایمان: 1 نن آبی سعید وح6202 وفیه 9 
هریره , المعجم الکبیر: 5/273/5308 وفیه عن زهیر بن آبی علقمه , 
الزهد لهناد : 2/421/826 عن یحیی بن جعده . کنز العمال : 
6 الکافی : 6 / 440 / 14 عن آبی هاشم عن بعض آصحابنا 
عن الامام الصادق علیه السلام , تحف العقول : 56 وفیه «التبس» بدل 
«التبافس» , الفقه المنسوب الی الامام الرضا علیه السلام : 354 وفیه 
«آروی أَنْ الله . ,۰ بحار الأنوار : 159/77 / 158 . 


4 .شعب الایمان : 5 / 168 / 6226 عن عائشه , کنز العقال : 6 / 641 / 
111. 

5- .نوادر الأصول : 1/326 عن الزبیر بن العوّام , حیاه الحیوان : 1/257 , 
کنز العمال : 15/892 43527 نقلاً عن ابن عساکر وکلاهما عن عمران بن 
حصین ؛ بحار الأنوار : 64 1 282 1  .43‏ ۱ 

6- .کنز العقال : 16 / 87 / 44029 نقلاً عن الدیلمی عن آبی هریره . 

7- .تنبیه الخواطر : 2 / 121 . 

8- .التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : 321 / 164 , 
بحار الأنوار : 23/74 | 25 . 


ص: 273 
(خداوند , فساد را دوست ندارد) . 


(ای کسانی که ایمان آورده اید ! چرا چیزی را می گویید که انجام نمی 
دهید ؟ نزد خدا بسیار موجب خشم است که سخنی بگویید که عمل نمی 


خویت: شحو شا اللت خلص ال را وتو فص مه عضو تابن ۱ 
دشمن می دارد . 


وا وا ی لا ماو وا ده کی ای کی ری 
دارد . 


رسول خدا صضلی الله علیه و آله : خداوند : هزین کردن را دوست می دارد 
و ناخن خشکی را دشمن می دارد . 


تون قفا صلی: ال غلیه نی ال اوه طر ول مس را که یس از 
سیری باز هم می خورد , کسی را که از فرمانبری پروردگارش غفلت می 
کند , آن که سّت پیامبرش را رها می کند , آن که به پیمانش وفادار نیست 
, آن که با خاندان ارت دس ی وتو وان کهه ها با شم رام 


ازارد , دشمن می دارد . 

رشبول خدا ضلی. الله غلیه و 0۱ خداوند ‏ سه ین را دشمن .هی دار 

پرگویی , پرخوابی و پرخوری . 

امام عسکری علیه السلام : شناخت حقوق برادران دینی , انسان را 
محبوب خدای رحمان مي کند و او را به آن سلطان قهّار , نزدیک تر می 
سازد؛ ؛ و به جا نیاوردن انها ۳ در درگاه الهی منفور می سازد و 
فترلت او از دخدای بش مار حدم بان مه اور 


ص: 2:74 


رشتول اللم. ضلی. الله :غلبم و الم الصْحکٌ ضحکان : آقا الصحک الّذی 
َ تعالی علیه فالةَجْلْ یکلم بالمه الجَفاء و الباطل لِیَضحک آو 
بُضحک , یهوی بها فی جَهَنْم سبعین خریفا. (1) 


غنه صی لاه عله الا بت الله اضاعة العال ولا کم انس وال : 
ولا قیل وقال . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله : ا ال کرة کم ثلائا : الْغو عند القرآن , ورف 
الطَوتِ فی العاء , وَاللَحَُرَ فی الصّلاه . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله : بقَض الگلام ای اللّه کر وحن ان تعول. ال حل 
للرَجّل : : «اثّق اللّه » قیقول : «علیک بتفسک» . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله : یر مقتا عنة الم الأکل من عبر جوع , وَالتومْ 
من عَیرٍ سَهّر, والطْحک من غیر عجب , وضوث الرّتٍّ عند المصیبه , 
المزمارٌ عند العقه ۰ (5) 


عنه صلی الله علیه و آله : من القیره ما یُجبٌ اللْه" , ومنها ما یب ال ؛ 
ما التی یبا اللّه" قالقيرة فی الریته . وآمّا (العَیرخ) التی تبفضها اللّه" 
قالقيرة فی عبر ریتم . وا من الحْتلاء ما ببفض الله" , ومنها ما بُحِبٌ الله , 
قأمّا الحْبلاء التي یِجب 7 قاختیال الرَجّل تَفسَة عند القتال , وَاختبالَه عند 
الَدقه . وأثّا النی یف اللّه فَاختیالْهُ فی البَغي . (6) 


- .الجامع الصغیر : 2 / 127 / 5232 . 

۳ .مسند آبییعلی: 6 | 104 / 6560 , صحیح مسلم: 3 / 1340 / 1715 , 
مسند ابن حنبل: 3 / 296 / 8807 وص 217 / 8342 کلها عن آبی هریره , 
المعجم الکبیر : 20 / 398 / 943 عن وراد مولی المغیره بن شعبه , 
المعجم الژأوسط : 6 / 19 / 5667 عن معقل بن یسار , کنز العقال : 16 / 
6 / 43871 ؛ الکافی : 5 / 301 / 5 عن الوشاء عن الامام الکاظم علیه 
السلام , تحف العقول : 443 عن الامام الرضا علیه السلام , بحار الأنوار : 
8 5 / 16 . 


- .الزهد لابن المبارک : 544 / 1560 , کنز العقال : 16 / 38 / 43834 
با بدل ص نقلا عن عبد ه وکلاهما عن یحیی بن 
4- .شعب الایمان: 1/436/630, ی 1 کلاهما عن ابن 
ی تب 3-7 

- .الفردوس 3۰ 4920 رامین مه , کنز العقال : 16 / 
0 

6- .سنن اه ی ود ان 
حنبل : 9 / 193 / 23811 , صحیح ابن حبان : 1/530/295, السنن 
الکبری: 7/503/14801, المعجم الکبیر: 2/190/1773 , شعب الایمان: 
71,3 کلها عن جایر بن عتیک نحوه. سنن ابن ماچه: 
1-1-6( عن. ابیفزبرة عستق الدارمی * 2/996/2146 بعن خایر بن 

عتیک وفیهما الی «فی غیر ریبه» , کنز العمال : 3 / 385 / 7066 . 


ص: 575 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : خنده , دو گونه است: ... اما خنده ای که 
خداوند متعال آن را دشمن می دارد , آن است که فرد , سخن ناروا و 
ای 
راه در دوزخ سقوط می کند . 


اکتا لت اه الوصا کون ال سار 
۱ 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : خداوند , سه چیز را از اکارهای] شما 


ناخوش می دارد : [یرداختن به کار ] لغو , به هنگام قرائت ت قرآن , به صدای 
بلند دعا کردن و دست به پهلو زدن (1) در نماز . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : ناخوش ترین سخنان در نزد خداوند عز و 
جل آن است که کسی به دیگری بگوید : «آز خدا بترس » و آن شخص 
پاسخ دهد : «تو خودت را بپای » [و پندش را گوش نکند] . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : خوردن از سر سیری , خواب بی شب 
زنده داری » خنده بی [موجب ] شگفتی , ناله بلند به هنگام مصیبت , و بانگ 


نای در نعمت (شادمانی) , نزد خدا سخت نایسند ۳۳ ۱ 


ول خدا .ضلی: الله علية و اله. < خدا توعی از طیرت را توشتت. دارد ه 
نوعی را دشمن می دارد . غیرتی که خدا دوست دارد , غیرت در امور 
شبهه:ناک» آننت م و آن [غیرتی آکه دشمنش می دارد , غیرت بدون شبهه 
است . خداوند , نوعی از تکبر را دوست دارد و نوعی را دشمن می دارد . 
تکبری که خداوند دوستش می دارد , خودیسندی و تکبر انسان به هنگام 
کارزار [در راه خدا] و تکبر در برابر صدقه (مناعت طبع و نگرفتن آن) 
است ؛ و اما آن [تکبری] که خدا دشمنش می دارد , تکبر بنده در راه 


ستمگری و تجاوز است . 


[- .واژه تعکر که در هو عربی حدیبت آمده است , به معنای گونه ای 
اشتادن ار سر کشالت.ه کنسکی است: «اساهان وریفکت سر ان 


اقوامی مانند قوم بهود , به هنگام سخنرانی سکاخ این گونه می ایستاده و 
به چوبدستی «مخضره» تکیه می داده اند و يا دست خود را بر بالای ران 
خود می نهاده اند . ر . ک : النهایه : 367/2 , الفائق فی غریب الحدیث : 1 
۰7 جواهر الکلام : 4 | 279 . 


ص: 2:76 
عنه صلی الله علیه و آله: ما َحَلٌ اللّه" شینا بح (لیه من الطلاق (1) . 


الامام |لصادق علیه السلام: ما من شیء ما له ال" عز و جل أبقَضْ یه 
من الطلاق . وانّ اللّه یبغِض المطلاق الاَوّاق . (2) 


۳۹ 


الکافی عن صفوان بن مهران عن الامام الصادٍق علیه السلام : قال رسو 
الم صلی الله علیه و آله: ۰۰۰ ما من شیء بصن ای الم عز و جل 
یت یَخرّث فیالاسلام بالفرقه تعني بالطلاق ,2 فا[ آا ی 
السلام : ان ال" عز و جل [ما ود فی الطلاق وکرّرّ فیه القول من بُغضه 
الفرقة (3) . 


الامام الصادق علیه السلام : با اللْه عز و جل یُحِثُ البیت الّذي فیه العرس 
, ویبفجش البیت الذی فیه الطلاق, وما من شَیء آبقَض ی اللّه عز و جل 
من الطلاق . (4) 


ط 


آم) 


شتا اب صلی اه لت و الم سا ای تا من تس نم ۲ ۷ 


> + | لا ب 1 ۳ و 
واسبال الازار والقمیص ؛ فان ذلک من المخیله , والله لا یِجب المَخیلة . 
(2) "۳ 


تسشن آتی تافو 2 و۵2 217 عن ارت ک العال 9 2617 
/21. ۱ 

2الکافی :6 2754 عن. این ابی. غمیز غرم غیز واخند.. 

3- ,الکافی : 5 / 1/328 . , 

4- .الکافی : 6 / 3/54 عن آبی خدیجه . 

5- .الکافی : 6 /456 / 5, المحاسن : 1 / 215 / 392,,.مشکاه الأنوار : 75 
وفیه «الخیلاء» بدل «المخیله» فی کلا الموضعین ۹ کین آنت تن 
تعضت. الواعظین ۶ 418 کلم عن الامام الباقر علیه السلامعنه صلی الله 
علیه و آله , تحف العقول : 42 , بحار الأنوار : 77 / 145 / 45 ؛ مسند ابن 
حنبل : 7 / 359 / 20660 عن آبی تمیمه الهجیمی , سنن آبی داود : 4 / 
6 / 4084 , السنن الکبری : 10 / 399 / 21093 , مسند الطیالسی : 


7 / 1208 کلها عن جابر بن سلیم ولیس فیها «والقمیص» , کنز العمال 
: 15 / 881 / 43496 . 


ص: 277 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : طلاق , منفورترین حلال در نزد خداوند 


است . 


امام صادق علیه السلام : هیچ حلالی نزد خداوند , منفورتر از طلاق نیست . 
بی گمان , خداوند , کسی را که زود به زود طلاق می دهد و همسر عوض 
می کند , دشمن می دارد . 


الکافی به نقل از صفوان بن مهران : امام صادق علیه السلام فرمود : 
«پیامبر خدا فرمود : نزد خداوند , هیچ چیزی مبفوض تر از خانه ای که بر 
اثر جدابی ویران شود , نیست» . سیس امام صادق علیه السلام فرمود: 
«خداوند عز و جل به سبب دشمنی ای که با جدایی داشت , درباره طلاق ,؛ 
چندان تاکید ورزید و سخن را در آن باب , بارها باز گفت» . 


امام صادق علیه السلام : خداوند عز و جلخانه ای را که :دز ان عروسی 
است , دوست می دارد و خانه ای را که در آن طلاق است , دشمن می 
دارد . هیچ چیز در نزد خداوند عز و جلمنفورتر از طلاق نیست . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله از جمله سفارش هایش به مردی از قبیله 


بنی تمیم : از بلند گذاشتن پیراهن و ازارت (1) بپرهیز , که نشانه تکبر 
است و خداوند , تکبر را دوست ندارد . 


۶ .۳ 
1- .ازار , در عربی به «لنگ» گفته می شود . 


ص: 279 


الامام الصادق علیه السلام : تلائث فیهنّ المَقث من الم عز و جل : تومْ من 
یر سَهّر . وضحک من عیرٍ عَجّب , وأکل عَّی الشْیع . (1) 


عنه علیه السلام : ان الله عز و جل یُبفض کنرة ۳ 
عنه علیه السلام : ان ال تباتزک وتعالی یف شهرة اللباس . (3) 


الامام الرضا علیه السلام : ِنّ ال یر شهرّة العباده , وشْهرَخ الثاس . 
(4) 


4 6ابقض الاعمال الی للم رتسول للّه صلی الله علیه و آله ای 
بقض الی الم عر وخلهن الخل.: وفع العله: واه لیفسه الععل کما 
نفسد ال ااعهل.. ۱5۱ 


عنه صلی اللهعلیه و له :لیخ ی ۶ یمن [لی للم من بَطن لا . (6) 


1- .کتاب من لا یحضره الفقیه : 1 / 503 / 1444 , الخصال : 89 / 25 عن 
ِ بن المعلی عشن آخبره , بحارالأنوار : 66/332/9 . 

- .الکافی : 6 / 269 / 9 , المحاسن هشن سا اه 
"/ , بحار الأْنوار : 66/335/21 . 

3- ,الکافی : 6 /445 /1 عن آبی 1 الخژاز , مکارم الأخلاق : 1 / 253 / 
4, مشکاه الأنوار : 320 , بحارالانوار : 79/314/15. 
4- الأمالی للطوسی : 649 / 1348 عن الحسن بن علی بن فصال. 

5- .مکارم الأخلاق : 1 / 51 / 19 عن ابن عباس , بحار الأنوار : 16 / 231 
35. 

6- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : 2 / 36 / 89 , صحیفه الرضا علیه 
السلام : 109 / 66 کلاهما عن آحمد بن عامر الطائی عن الامام الرضا عن 
آبائه علیهم السلام , الکافی : 6 / 270 / 11 , المحاسن : 2 / 232 / 
59 کلاهما عن آبی الجارود عن الامام الباقر علیه السلام , جامع 
الأحادیث للقمی : 201 عن الامام الباقر علیه السلام , بحار الأنوار : 66 / 


لفرد 19 
عن 


ص: 279 
4 ۸ 6 منفورترین کارها در نزد خدا 
امام صادق علیه السلام : سه چیز , خشم خداوند عز و جل را در خود دارد 


: خواب بدون شب زنده داری , خنده بدون [موجبات آشگفتی و خوردن در 
حال سیری . 


امام صادق علیه السلام : خداوند عز و جلیرخوری را دشمن می دارد . 
امام صادق علیه السلام خداوند متعال , لباسی را که مایه اتحتریت نما 
شدن شخص می شود , دشمن می دارد . 

اتاض مضا غلبه شام دخداونیر انکشت سا شدن در افت هو انکشت نها 
شدن در برابر مردم را ناخوش می دارد . 


4 / 6منفورترین کارها در نزد خدا رسول خدا صلی الله علیه و آله : هیچ 
چیز در نزد خداوند عز و جلمنفورتر از بخل و بدخویی نیست که این یکی , 
همان گونه که سر که عسل را تباه می کند , ایمان را تباه می کند . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : هیچ چیز در نزد خداوند , منفورتر از 


تشنکم بر قلعت : 


ص: 580 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله : ما من شّیء أَحَبٌ ای اللّه_ تعالی من 
شاب تایب , وما من شیء أبقَضّ [لی اه تعالی من شیخ مقیم علي 
قعاصیه . وما فی الحسناتِ حسَتَه حَبْ ی ال تعالی من حستو ُعقل 
قی له تفع اه وم عم ماه الا عبت ایعص لت الم تعالن 
ا حا ۱ (1) 


الامام الصادق علیه السلام غن آبائه علیهم السلام : قالَ سول الم صلی 
الله علیه و آله : اقّ أَحَتَّ السحه الّی اللم عز و جلسْبحَة الجدیثِ , وأبقض 
الگلام ای اللّه عز و جل اللحریف . قیل : يا رسول اللّه_ وما سُبحة 
الحدیثِ ؟ قالّ : الّجْل بَستَعْ چرص الذٌنیا ویاطله تم عند ذلِک دز 
الله عز و جل . وامّا الحریفٌ قکقول الرّجُلِ : ای لَمجهود , وما لی , 


عندی . (2) 


الکافی عن عبداللّه بن محمّد عن الامام و سب سیر 9 
خنعم جاء الی سول الله صلی الله علیه و آله ققال : یا سول 

ماذا ؟ قال 

اله 


5 
ج 


ال 


ح 


۶۱ 


7 ما َفصَل الاسلام؟ قال : الایما باللّم . قال : تم ماذا ؟ 
صله الرَحجم . قال : تم 2 ماذا؟ قال الامرژ بالمعر وف , واللهی _عن 

قال : ققال الرجْل : قایٌ الأعمال آبة [لی الله ؟ قال رب 5 
قالِ : نع ماذا؟ قالّ : قطیقهٌ الرّجم قال :22 مادا؟ قال : الأْمتَ بالفن؟ 


هن عَنِ القعروف . (3) 


ِ 


۱ 


‌ِ- 
ت 
۰ 

_- 


َ 


/ 


1- .کنز العمال : 4 / 217 / 10233 نقلاً عن آمالی السمعانی عن سلمان . 
2- .معانی الاأخبار : 258 / 1 عن السکونی , ارف 225 نامام 
الکاظم عن آبائه علیهم السلام نحوه , بحارالأنوار : 72 / 325 2 . 

3- .الکافی : 5 / 58 /9 , تهذیب الأحکام : 6 / 176 / 355 , تنبیه الخواطر 
: 2 / 123 , الفقه المنسوب الی الامام الرضا علیه السلام : 376 , 
المحاسن : 1/454/1048 و ص 459/1064 کلاهما عن طلحه بن زید , 
شاه انار 19 وض 167 «روضه الوا غظاین : 399 + بخار الانجار :72 
7 ۱ 30 . 


ص: 91 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : نزد خداوند متعال , هیچ چیزی محبوب تر 
از جوانی توبه کار و نیز هیچ چیزی منفورتر از پیری که همچنان گناه می 
کند . نیست . در میان نیکی ها هیچ نیکی ای نزد خداوند متعال , محبوب تر 
از نیکی ای که در شب جمعه و يا روز جمعه به جای اورده شود , نیست و 
در میان گناهان نیز هیچ گناهی نزد خداوند متعال , منفورتر از گناهی که در 
شب جمعه يا روز جمعه انجام شود , نیست . 


امام صادق علیه السلام به نقل از پدرانش : پیامبر خدا فرمود : «محبوب 
ترین تسبیح در نزد خداوند عز و جل "سبحه حدیث" و منفورترین سخن در 
نزد خداوند عز و جل "تجدیف " است» . پرسیدند : ای پیامبر خدا ! معنای 
شبحه حدیث چیست ؟ فرمود : «آن است که انسان , , چون درباره اندی 
و باطل دنیا بشنود , غمگین گردد و در آن هنگام , به یاد خدا افتد . تجدیف 
هم مایم انز ات هش وی مر رها نوم آم ‏ وت تن رسته: و 


چیزی ندارم» . 


الکافی به نقل از عبداللّه بن محشّد , از امام صادق علیه السلام : مردی از 
قبیله حثقم به نزد پیامبر خدا آمد و گفت : ای پیامبر خدا ! مرا از برترین 
مرحله اسلام , باخبر ساز هو «احهان بت خدا» مب پرشتد. بسن ار.ان 
چیست ؟ فرمود : «آن گاه , پیوند با خوبشان و صله رحم» . پرسید : پس 
از آن چیست ؟ فرمود : «امر به معروف و نهی از منکر» دا کاه ان مرد 
گفت : منفورترین کار در نزد خداوند چیست ؟ فرمود : «شرک ورزیدن به 
خداوند» . پرسید : پس از آن چیست ؟ فرمود : «بریدن از خویشان» . 
پرسید : پس از ان چیست ؟ فرمود : «امر به منکر و نهی از معروف» . 


ص: 2992 


المعجم الکبیر عن عصمه : قالَ سول اللّه صلی الله علیه و آله : أحَبٌ 

العَمَلِ الی الله غز و عل سحه. الحدیت م.وایعض ااعمال الق الق 
التجدیف انا * جرا سول اللْهر , وه شالت و ما وم 
یتحدّنون وَالرَجُل بُسَبخ . قلنا : يا سول الله , وتا اللحدیفٌ ؟ قال : الوم 
یکونوت بخیر ؛ قساه الجاژ والضَاجبٍ قیقولون : تحنْ سر ؛ پشکون . (2) 


الامام الحسن علیه السلام فی دذُعایّه : الهی , أَطعتک ولکَّ المنَةْ عَلََ فی 
آخت الأشیاء[لیک ؛ الایمان یک والّصدیق برسولک, ولم آعضک فیایقض 
الاسفاع لیی السرزی ی واکدیت ترسای, فاغفز لف مانیمایا. ارخم 
الژاجمین . (3) 


1- .فی المصدر «التحدیف» والصحیح ما آثبتناه کما فی مجمع الزوائد : 10 
85 / 16794 . والتجدیف : کفر النعمه واستقلال العطاء (النهایه : 1 
247). 

2- .المعجم الکبیر : 17 / 185 / 496 , کنز العقال : 16 / 101 / 44060 
وفیه «التحذیف» بدل «التحدیف» . ۱ 

3- .مهج الدعوات : 182 , بحار الأنوار : 94 / 190 / 3 نقلا عن الکتاب 
العتیق الغروی . 


ص: 583 
الشکی الک ضل ات هه با یا ات ال له ای 


«محبوب ترین کار در نزد خداوند , شبحه حدیث " است و منفورترین چیز 
در نزد خداوند , تجدیف ‏ است» . پرسیدیم : ای پیامبر خدا ! معنای سبحه 
حدیث چیست ؟ فرمود : «آن است که چون دیگران مشغول گفتگو باشند , 
شخص به تسبیح خداوند , مشغول گردد» . باز پرسیدیم : ای پیامبر خدا ! 
معنای تجدیف چیست ؟ فرمود : «آن است که کسانی خوش باشند؛ اما 
چون همسایه و دوست حالشان را بیرسند , بگویند که ناخوش اند و شکایت 
کنند» . 


امام حسن علیه السلام در دعایش : بارالها ! در مورد محبوب ترین چیزها 
ذن‌نزدت یعنی, ایمان ابه تق و تصدیق به پیامیزت : تونرا فرمان بردم , گرچه 
در آن نیز تو بر من ملثت داری ؛ و در مورد دشمن ترین چیزها در نزدت 
یعنی شرک ورزیدن به تو و تکذیب پیامبرت تو را نافرمانی نکردم . پس ای 
مهربان ترین مهربانان ! انچه را میان این دو است , بر من ببخش. 


ص: 294 


الامام زین العابدین علیه الیسلام فی شجوده : الم ان کنث قد عضیئک 
قائّی قد آطعنک فی احبٌ الأشیاء الیک ؛ وهَو الایمان یک , مَنّا منک عَلیَ , لا 
ها هنن علیک . وترکث معصیتک فی آبقض الأشیاء [لیک ؛ وفع آن أدغة لک 
ولذا آه اد عو لی,سشریگاه ای علی لا سا من علی ۱1 


الامام الصادق علیه السلام : َبقض ما یَکون القبدٌ ی ال عز و جل لذا 
امتلاً بَطِنْه . (2) 


1- .کتاب من لا یحضره الفقیه : 1 / 333 / 977 ۰ الأمالی للطوسی : 
4 عن جابر عن الامام الباقر عنه علیهماالسلامنحوه, بحار الأنوار : 
4 4 . ۱ 

2- .الکافی: 6/269/4 , المحاسن: 2/231/1707 کلاهما عن آبی بصیر, 
بحار الأنوار : 66/336/25 . 


ص: 585 


قال النبی صلی الله علیه و آله (-1-) : امام سجاد علیه السلام در سجده 
اش : بارالها ! اگر تو را گاهی نافرمانی کردم , در مورد محبوب ترین چیزها 
در نزدت یعنی ایمان به تو , از تو فرمان بردم , و تو را بدین سبب بر من 

مثت است و مرا بر تو منثتی نیست ؛ و در مورد منفورترین چیزها در نزدت 
یعنی این که برایت فرزندی یا شریکی قرار دهم و بخوانم , نافرمانی تو را 
نکردم ؛ و تو را بدین سبب بر من مثتی است و مرا بر تو مئتی نیست . 
امام صادق علیه السلام : منفورترین حالتِ بنده در نزد خداوند عز و 
حاسکایت ات که مش را 


ص: 586 
افص الا مسرت علا مات اس له 5 ۸ 1التّصَبْ للم قال آبو عبدالله علیه 


السلام : حلیه الاأولیاء عن ور بن یزید : قرأت فی التّوراه : او القلبِ 
اب اش ند ومع اس الم 1 (1)قال الباقر علیه السلام 
: الامام علی علیه السلام : القلب المَجتّ له بح گثیرا اللّصَب للّه , 


الب اللأهي عَن الله. یب الٍاحع , قلا تن تابن دم الک تدرک رفقه 
البر , بقیر مَسَه ؛ قَاِنَ الق تقیل مر , والباطل خفیف < وم ۰ (2)عن 


ر المومنین علیه السلام (-1-) : آلامام الصادق السلام : ان ال" 
کار سالی ای الف داد غلم‌الشسای مالی ارای محداا ۲۰ 


قال هجّرث الثاس وهجرونی فیک . 

قال : قما لی آراک ساکتا ؟! 

قال : حشینک آسکتتنی . 

قال : قما لی آراک تصبا ؟! 

قال : خبک آنضبنی . (3) . 

1- .حلیه الأولیاء : 6 / 93 . 

سا الخواطر : 2 / 87 عن زید بن علیْ عن الامام زین العابدین علیه 


. الأمالی للصدوق: 263/280 عن یونس بن ظبیان, مشکاه الأنوار: 
0 من «فما لی آراک ساکتا» الخ , بحار الأنوار: 14/34/3. 


ص: 597 
فصل پنجم : نشانه های دوستداران خدا 


5 1 خستگی برای خدا 


فصل پنجم : نشانه های دوستداران خدا5 / 1خستگی برای خدا حلیه 
الأْولیاء به نقل از زر تور بن یزید : در تورات خواندم : «قلب دوستدار خداوند 
عز و جلخستگی برای خداوند را دوست دارد» ۰ 


امام علی علیه السلام : قلب دوستدار خدا , خستگی برای خدا را بسیار 
دوست دارد و قلب بی خبر از یاد خدا , آسایش را دوست دارد . پس ای 
آدمیزاد ! گمان مبر که مقام والای نیکی را بدون سختی به دست می 
آوری؛ زیرا حق , سنگین و تلخ است و باطل , سَبّک , شیرین و سست . 


امام صادق علیه السلام : خداوند متعال به داوود علیه السلام وحی 9 
«چرا تنهایت می بینم ؟». گفت : در راه تو از مردم ند ام و آنان از من 
بریده اند . خداوند فرمود : «چرا خاموشت می بینم ؟». گفت : : ترس ۳ 
خاموشم کرده است . خداوند فرمود : «چرا خسته ات می بینم ؟» . گفت : 
محبئت خسته ام ساخته است . 


ص: 588 


عنه علیه السلام : کان عل بن الحسین علیه السلامٍ شدید 1 
لیباتم ؛ تهارة صايْ ولیة قایخ , قأضَرّ ذاک بجسمه , قفلث له : با آبه 
هدّا الكعوتْ ؟ ! ققال : آتحتث الی ری لَقَلَه بُرلفْنی . (1) 


المحجّه الییضاء عن عمر : تظر ای صلی الله علیه و آله الی مُصقب بن 
خعیر فقیلا وعلیه [هات کیش قد تتطق به , ققال ال صلي الله علبه و 

" آنظروا الی ها ۳ الذی قد تَوَرّ ال" قَلبة لقد ره بین أبَویه 
ِ باطیّب الطعام والشراب , قَعاه تشن آلمد دا 


۳ 7 


5 / 2خْبْ الخیر وأهله السئّه لاين آیی عاصم عن عبدالله بن مسعود : کثا 
عند الب صلی الله علیه و آله , قَأَقبِل راکب حثّی آناح بالّبیهٌ صلی الله 
عیسو له فقال دا سول نمی ای من شم انعیت دی 
, وأسهُرث لیلی , وأظقأث تهاری هوانگ راجلّتی . « 
ِ سهرّتانی . ققال له الْبیعٌ صلی الله علیه و آله : ما اسمّک ؟ فقال : 

. قال : نت یذ الخیر , سل , قَرّت معضلو قد سل غنها ققال : 
ساکع اه تعالی فیقن یُریدٌ وقلامته فیقن لابریدٌ ؟ ققال ال 
صلی الله علیه و آله : کیت أصبحت؟ قال : أصبحث احتٌ الحَیرّ ون یَعمَل 
به , وان عملت به ایقنث توابَةٍ , وان فاتنی هنة شیء حتنث له . فقال له 
ات ی اه که اه ی هیا ی ره 
فیهّن لا رید آن لو آرادک للاخرین (3) تاک لها تلا نبالی بای واد هکت . 
4) 


سرد 


1- .المناقب لابن شهرآشوب : 4 / 155 عن معتب , بحار الأنوار : 46 / 91 
ِ 

+ :الجخته البیضاء: و 5 *عليه الاولياع ۶ 1 1087 : کنز. الععال.* .11 / 
ِ 7 وج 13 / 582 / 37494 کلاهما نحوه . 
۴ .فی حلیه الأولیاء والمعجم الکبیر : «للأخری» ۰ 

.السثه لابن آبی عاصم : 180/415 , المعجم الکبیر : 10 / 202 / 

1 , حلیه الأولیاء : 1/376 کلاهما نحوه, تاریخ دمشق : 19 | 520 / 
7 وح 4578 , کنز العقال : 11 / 105 / 30809 . 


ص: 589 
5 دوستی نیکی و نیکان 


اماخ ضادی عایم السام *اماداه غله آلسلاندر کار عادت تسار می 
کوشید . روز را روزه دار بود و شب را شب زنده دار . این کار به بدنش 
زیان زد . از این رو بهه: آه گفتم : پدر ! این پیوستگی و خستگی در عبادت , 


تا کی و برای چیست ؟ فرمود : «بدین ترتیب , با پروردگارم دوستی می 
کنم , تا مرا به خود , نزدیک سازد» . 


المحجه البیضاء به نقل از عمر : پیامبر صلی الله علیه و آله به مُصعب بن 
غمیر که پیش می آمد و پوستین گوسفندی بر خود پیچیده بود, نگریست و 
فرمود : «به اين مرد بنگرید که خداوند , قلبش را روشن ساخته است . او 
را دیده بودم که کنار پدر و مادرش بود و آنان بهترین خوراک و نوشیدنی را 
حالی که می بینید , درآورده است» . 


ر. ک : ص 603 (محبوب شدن در میان دوستان خدا) . 


و 2دهستی یکی و شکان, الشتم این انی عاضم بت قل اد غبدالله ین 
مسعود : نزد پیامبر صلی الله علیه و الهبودیم که سواری امد و مرکب خود 
زا کار-تامیر صلی ال علبه:و ال بعانه و کفت + ای رسفل عدا !من از 
فاصله هفت [شب راه] به سویت امده ام . بدنم را خسته کرده ام , شب 
زا سای هو نمی اه وی ک وا تشه رتم آهتا ]زر 
تودزبارم: ده خضات که خواب ب شبانه را از من ربوده است , بپرسم . پیامبر 
صلی الله علیه و آلهیه او فرمود : «نامت چیست ؟» . گفت : زید الیل 
(زید اسب یار) . فرمود: «تو زید الخیر (زید نیک یار) هستی. بیرس که چه 
بسا دشواری ای که درباره اش پرسش شده [و پاسخ گرفته شده ]است». 
گفت: از تو درباره نشانه خداوند متعال در کسی که او را می خواهد و 
نشانه اش در آن که او را نمی خواهد , می پرسم . فرمود: «شب را 
چگونه به صبح آوردی؟». گفت : در حالی به صیح آوردم که نیکی را و هر 
که آن را انجام دهد , دوست دارم و اگر خودم آن را انجام دهم , , یقین به 
پاداشش دارم و اگر آن را از دست بدهم » , احساس علافه به:آن هی کند.: 
تا ی اه ما موه ای اس ای اه اه 
وا ۱ 
نمی خواهد , این است که اگر تو را برای کارهای دیگری [جز نیکی آمی 


خواشت: + و را برای. انها آمادهفی کردته: پاش تبود که.در کها یاج 


گردی » . 


ص: 590 


5 / 3حْبٌ آملِ التیت الامام الصادق علیه السلام : وال ما ال قن 
2 "۳ غیرّنا . وهن عَرّف حفنا و أَحبّنا فقد 2 ال تبامک 
وتعالی . (1) 


الامام الهادي علیه السلام في الژّیازه الجامقه : ومن أَحتَکُم ققد أَحتّ اللّه 
موفن بعکم قعده اعض الله ,۱ 


1- .الکافی : 8 / 129 / 98 عن حفص بن غیاث , تحف العقول : 357 , 
تنبیه الخواطر : 2 / 137 , بحار الأنوار : 78 / 226 / 95 . 
2 دنب ااخکا :6 97 فص 177/101 ان یر اد 
: 613/2 و ص 617 / 3213 کلاهما عن موسی اش ۳اه النخعی , 
النحفی, البلد الافین. : 303 , بعار الأنوار : 102 / 129 / 4 


ص: 91 


5 / 3دوستی اهل بیت امام صادق علیه السلام : به خدا سوگند , آن که دنیا 
را دوست دارد و با جز ما دوستی می کند , خدا را دوست ندارد . ه رکه 
حق ما را بشناسد و ما را دوست بدارد , در حقیقت , خداوند متعال را 


دوست داشته است . 


امام هادی علیه السلام در «زیارت جامعه» : هر که شما را دوست بدارد , 
خدا را دوست داشته و هرکه شما را دشمن بدارد , خدا را دشمن داشته 


است . 


ص: 292 


5 / 4قیامْ الیل الامام الصادق علیه السلام : کا فیما ناجی له" عز و جل 
پا ی : یاينٍ عمران » کات من رم 
اه بحی فاا حه الیل ام عی: لیس کل غیت بح له عبیته ۱۲ ها 
تا دا تابت عمران مُطلغٌ علی آجتّائی , اذا جَُمْ الیل خَوّلّت آبصارْهم من 
فلویهم ۰ ۵ ب ‏ تعاطبت عن الفشاهد ,موی 
0 


المحیّه البیضاء : ژوح عن بعض السشْلّف أَنْ الم عز و جل آوحی الی بَعض 
الصتیفین ۰ آن.لی ادا هن عناوی تحتوتنی. واحمم ۸ وشتا نون رل 
وآشتاق الیهم , ویذگروتنی وأکَرْهُم , 9 ال واأنظَرٌ الیهم , قان 
حَدّوت طریقَهّم احببتک , وان عَدّلت عنقّم مَقنک ِ 3 یا وت 2 توها 
علامئهم ؟ قال عز و جل : بُراعون الظلال یالتّهار کما.یُراعی الراعی 
یه تمه , ویجلو الی غُروب السمس کما بَجِرٌ الطیرٌ الی آوکارها 
عند الغروب ۲ قاذا ِ جیهم اللْیلٌ وَاختلطِ, الظلام وقرشتِ الفرّشن وتصبنت 
الاتته وحلا کل خبوت بکییید تضیوا لی أَقدامهّم , وافتشوا لي جوم , 
وناجونی بکلامی 1 ۵ تین پانعامی ؛ " فبین صایج وباک اون وشاک , 
وبين قایّم وقاعدٍ , وبین راکع قو این بعینی ما یتَجَمّلون من اجلی , 
ویتمعی ما یشتکون من خَبُی . اّل ما اعطیهم ثلاث : ار 
قلویهم فیخبرون نی کما أخبر عنم . والثانية : لو کاتتِ السَماواث والارض 
وما فیهما فی موازینهم لاستقلئها هم . والالثةْ : أقَبلْ بوجهی علیهم ؛ 
تیش من اقات بوحمی هملد اعد ظ ارید آن اعظ ۱2۱۱ 


- .الأمالی للصدوق : 438 / 577 عن المفصُل بن عمر , روضه الواعظین 
: ِ , بحار الأتوار : 13 / 329 / 7 وراجع آعلام الدین: 263, 
ازشادالقلوب: 93 هراجغ ربیع الابرار: 2/95 ۰ عیون الاخبار لابن. قتیبه. : 
2300 

2افحته ایض :588 : 


ص: 593 
5 شب خیزی 


5 / 4شب خیزی امام صادق علیه السلام : أز ز جمله رازگویی های خداوند 
عز و جل با موسی بن عمران علیه السلام آن بود که به او فرمود : «ای 
پور عمران ! دروغ می گوید آن که می پندارد دوستم می دارد و چون شب 
درآید , از من غفلت می کند و می خوابد . مگر هر دوستداری , خلوت با 
محبوبش را دوست ندارد ؟ ای پور عمران ! اینک این منم که بر دوستانم 
آگاهم که چون شب آنان را فرو پوشد , دیده دلشان می گردد و کیفرم 
(مجازاتم) پیش چشمانشان پدیدار می شود و چنان با من سخن می گویند 
ی و ی و ی و یی 
هستند . ای پور عمران ! از قلبثك شکستگی , از تنثك افتادگی و 
چشمانثك اشک ها را در ۱ 
نزدیک و اجابت کننده خواهی یافت» . 


المحچّه البیضاء : از برخی گذشتگان نقل شده است که خداوند عز و جل 
به یکی از صدّیقان وحی فرمود : «مرا در میان بندگانم , بندگانی است که 
دوستم می دارند و دوستشان می دارم ؛ مشتاقم هستند و مشتاق انانم؛ به 
یادم هستند و به یادشان هستم؛ به من می نگرند و به ایشان می نگرم . 

پس اگر روش آنان را در پیش بگیری , دوستت خواهم داشت و اگر از 
اه . آن صدّیق گفت * پزرهود کارا 
! نشانه آنان چیست ؟ خداوند عز و جل فرمود : «همان گونه که شبان 
مهربان , گوسفندانش را می پاید , آنان نیز در روز , سایه ها را می پایند و 
همان گونه که پرندگان , مشتاق آشیانه شان شسنندم. انا مشتاق رسیدن 
غروب خورشیدند . پس چون شب آنان را فرو پوشد و تاریکی با همه چیز 
درآمیزد و فرش ها گسترده و پرده ها آویخته گردد و هر دوستداری با 
محبوب خود , خلوت کند کند , آنان گام هایشان را برای من خسته می کنند و 
رخسارشان را برایم چون فرش بر زمین می گسترند و با سخنم با من راز 
می گویند و با نعمت هایم برایم تملق می کنند , در این حال , پاره ای نالان 
و پاره ای گریان , پاره ای مویه کنان و پاره ای شکوه کنان , ایستاده و 
نشسته , يا در رکوع و در سجده هستند . در برابر چشمانم , چه ها که 
۱ ۱ ۳۱۳ 
نمی کنند ! نخستین چیزی که به آنان می بخشم , این سه چیز است : اوّل 
ان که ] از نور خود در قلبشان می افکنم . در نتیجه , چنان از من خبر می 


دهند که من از آنان خبر می دهم . دوم آن که اگر آسمان ها و زمین در 
میزان عمل آنان [و پاداششان_ آباشد , آن را برایشان کم خواهم شمرد. 
سوم آن که با رخسار خود , به آنان روی می آورم زا فکد رف کنی کشت 
می داند به آن که‌با رخسارم به آو زوی آورده ام ء چه ها خواهم بخشید ؟» 


ص: 2:94 


5 / 5جوامغ خصائص المْچبین له رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی ِ 
آلجوشن الکنیوع با مق له بلح لت رون ب با مزیه ماس العریده ۱ 
با مه تفر الننون ۱11 


ارشاد القلوب فی حدیث المعرا ۰ [قال اللّه" تعالی :] با اخفد:: آیننن کل 
من قال : «أَجثٌ الله-» آحتّنی , , خلیٍ اد قوتا , ویلبس دونا , وینام سُجود | 
, ویطیل قیاما . ویلزم ضمتا , ویتوکل عَلَیَّ , ویّبکی کثیرا , ویْقَل ضحکا , 

ویخالف هواة» و ید القسجد بیتا, والعلم صاجبا, وَالرّهد جلیسا؛ الما ء 
تا والفْقراء رقَقاء: ویَطلّبِ رضای , ویفرّ من العاصین فرارا , ویشعل 
بذکری اشتغالاء ویْکیر السبیح دآیّما, ویکون بالقهد صادقا, وبالقعد وافیا, 
ویکون سس _طاهرا. ِ الصّلاه ذاکیا ت ۱ پوفیٍ القراّض ِِ , وفیما 


- .البلد الأمین : 406, بحار الأنوار : 94 / 389 . 
۳ .کذا فی المصدر , وفی بحار الأنوار «زاکیا» وهو الأأصیُّ. 
۲ قی‌بهار الانوار حفرتاه مهو الا شب: 

4 .|رشاد القلوب : 205 , بحار الأنوار : 301/77 ۱ 6 . 


ص: 595 
5 کا بای قرباز مه کی اه فوزسته زان | 


5/ 5کلیاتی درباره ویژگی های دوستداران خدا رسول خدا صلی الله علیه 
و آله در دعای «جوشن کبیر» : ای آن که سرگردانان به او پناه می آورند ۱ 
ای آن که خواستاران به او اننس می گیرند ! ای آن که دوستداران به او 


ارشاد القلوب در ضمن «حدیث معراج» : [خداوند متعال می فرماید :] ای 
احمد ! چنین نیست که هرکه بگوید خدا را دوست دارم . مرا دوست داشته 
است ؛ ؛ مگر آن که به اندازه نیازش بخورد ؛ لباس کم بها بیوشد , [یهلو از 

بستر تهی کند و به دلیل طولانی شدن سجده ] در سجده به خواب رود. و 
قيامش ‏ [در نماز آطولانی شود خاموشی پيشه کند ,؛ بر من توکل کند؛ 

بسیار بگرید؛ کم بخندد ؛ با هوای نفسش مخالفت کند | 
داتس را کشت مه زا هنن , عالمان را دوستان , و فقیران را 
همراهان خود سازد؛ خشنودی مرا بجوید؛ سخت از عاصیان بگریزد؛ نیک به 
یاد من مشغول باشد؛ همواره و بسیار تسبیح گوید ؛ پایبند عهد خود باشد؛ 
به وعده اش وفا کند؛ قلبش پاکیزه باشد؛ در نمازش پاک و در فریضه 
هایش کوشا باشد؛ خواستار پاداش من , ترسان از عذاب من و نزدیک و 
همنشین دوستانم باشد. 


ص: 596 


عدّه الداعی عن کعب الاأحبار : مکتوبْ في التّوراه : یا موسی , من أحبّنی 
آم نی وهن عجا ععروقن ال فی مسالتین ۷ 


الامام الصادق علیه السلام فیما تست الّیه فی مصباح السَریعه : القشتاق 
ا تشتهی طعاما , ولا بلتذ شرابا , ولا تَستطیبٌ ژقادا , ولا بسن خمیها , ولا 
او دار , ولا سکن عمرانا , ولا َلیسن لیا , ولا هر قرارا , ویعبَدٌ ال لیلا 
وتهارا راجیا یأن تصِل الی ما اشتاق الیه , ویناجَة بلسان السّوق مرا عمّا 
فی سَریرَته , ما أختَر اللّه" تعالی عن موسی علیه السلام فی میعاد رب 
بقوله : «و عجلث الک رب لِتَرضی » (2) , وقَسَرّ الَبیعٌ صلی الله علیه و 
آله عن حاله آةْ ما کل وما شرت ولا نام ولاً اشتهی شَیثا من ذلک فی 
دهابه رنه ار تفیرق یوما شوقا ود ربه . واذا خلت مَیدان الشوق قکبر 
علی تفسک ومرایک من الذنیا , ووذع جمیع القالوفاتِ , وأجزم عَن سوی 
معشوقک ولب ‏ بین حیایک وموتک «لبیکٍ اللهَمٌ للیک» , واعظم الله. اجک 
ومتل القشتاق عتل القریق * لس له هه لا کاخ ونو سی کل ین 
دوته . (3) 


1- .عده الداعی : 143 , آعلام الدین : 327 , بحار الأنوار : 93 | 340 / 
11. 

2- .طه : 84 . ۱ 

3- .مصباح الشریعه : 529 , المحجّه البیضاء: 8 / 62 , بحار الأنوار: 70 / 
24/(4. 


ص: 297 


غیه الذاعی به خقل. از کف الاحبان ین هزات تشه یدیم آممت: ۶ سای 


امام صادق علیه السلام در آنچه به ایشان نسبت داده شده است : مشتاق 
, نه میل به غذا دارد , نه از نوشیدنی ای لذّت می برد , نه خوابی خوش 
دارد , نه با دوستی انس می گیرد , نه به خانه ای روی می آورد , نه در 
جایی آبادان , منزل می کند , نه لباسی نرم به تن می کند و نه هیچ قرار و 
ارامی دارد . شب و روز , خدا را عبادت می کند و ارزومند رسیدن به 
سا ی ی رت 

هد , با او راز می گوید همان گونه که خداوند , از میعاد موسی بن 
1 پروردگارش , چنین خبر می دهد : «پروردگارا ! به 
سویت شتافتم تا خشنود گردی» . پیامبر صلی الله علیه و آله حال شوق 
موسی علیه السلامرا به پروردگارش چنین توضیح داده که آن حضرت در 
مد بل روز کر ات و ادن هو ۲ ول کر ی + 0 
نه چیزی اشامید , و نه خوابید , و نه به چیزی از این کانها حبل بدا کرو 

پس هرگاه به میدان شوق گام نهادی , بر نقست و خواسته دنیایی ات آبه 
0 ترک آنها آتکت رو ارخه را بدان انس داری , واگذار و از هر 
چیزی جز معشوقت پرهیز نما و میان زندگی و مرگت , بانگ «لبیک , اللهم 
لبیک » سر ده که خداوند متعال , پاداشت را عظیم گرداند . حکایت مشتاق 
, حکایت غریق است که انديشه ای جز رهایی خویش ندارد و هر چیزی جز 
اشها اور نمی کنو 


ص: 598 


لامام علت علیه السلام ی الدّیوان القنسوب یه : لدع قلح 
دلایْلَ ولدیه من تجوی الحبیب رسای منها تتَعَمَه ؛ : 


صضحکه رز ین الوّری والقَلثٌ محزون : کقلب التاکل ,ومن الیل جر 0 
جوف الظلام (1) قما له من عاقل ومن اللال شوه و 
بحظی آدیه السْایْل ومن الدلایْلٍ آن ترا باکپا آن قد رآ علی یج عاة 
ومن الدلائْلِ آن تراه مُسافرا تحو الجهادٍ وکل فعل فاضل ومن الدْلایّل 
تراة مسّلما کل الأمور ای المليک العادل (2) 


1 رف الطظعه آلسعسدم «الظلم ما شام من طظیعد اخری.: 
مرالدیوان المشموت الی الامام علت عابه البلام : 346 , 


ص: 599 


امام علی علیه السلام در دیوان منسوب به ایشان : فریفته مشو , که 
دوستدار را نشانه هایی است / و از نجوای محبوب , نزدش نامه هایی . از 
جمله آن دلایل , خُرمی اوست , به هر آن بلایی که دچارش می شود/ و 
شادمانی اوست , به هر آنچه محبوب می کند . لذا منع از سوی محبوب , 
خود , بخششی نیک است/ و فقر , گرامیداشت و لطفی بی درنگ . نشانه 
دیگرٍ آن دوستدار , این که هر چه بر سرش فرود می آید/ خود را نگاه می 
دارد و ساده زندگی می نماید . نشانه دیگر , آن که او را جامه به کمر 
بسته/ بر کناره آب و آماده هر کار می بینی. نشانه دیگر , بی رغبتی اوست 
/ به آنچه از سرای ذلت و نعمتِ گذرا می بینیر : تشانه دیکر, آن انشت. که 
و ی محبوتٍ استوار است؛ گرچه سرزنشگر , پافشاری 

د . نشانه دیگر , آن است که بر اثر شوقش/ همچون بیماری به چشم 
ی ۱ , آن است که 
به شب این با ححیوت/ آز اهر چیری که او را ان مخیوت باردآود وم ری 
ار یت و و ی 
از دست دادگان , غمگین است . نشانه دیگر , اندوه و مویه و 
تاریکن ها شب که مشخ او راز آن , باز نمی دارد . نشانه دیگر , | 
0 شیفته برآوردن/ درخواست کسی است که از آن 2 

شود . نشانه دیگر , آن است که چون عاقلی / او را در کار زشتی ببیند , 
0 می یابی . نشانه دیگر , ان است که او را پویا/ در راه جهاد و هر 
کار با فضیلتی می بینی. نشانه دیگر , آن است که او را می بینی/ که همه 
کارها را به فرمان روای عادلی سیرده است . 


الفصل, الشازیی تخصاتض المخونین غقد الله 6 امیر ان مفزلم آآعیو عنه 
للم رسول الله صلی الله علیه و آله : قن کان یب آن عم منزلتة عند 
اللهر قلینظر کیفت مَنزله الله_ عنده ؛ فان الله- یرل الفند سته خی انرَاة 
من تفسه . (1) 


عنم صای الم لس اله ‏ فم ای ان ام ها اه توالت فلعام‌ما ال 
عندة ۰ (2) 


1- .المستدرک علی الصحیحین : 1 / 672 / 1820 , المعجم الأوسط : 3 / 
7 / 2501 ,۰ مسند آبی یعلی : 2 / 345 / 1860 و ص 428 / 2135 , 
شعب الاپمان : 528/398/1 , المنتخب من مسند عبد بن حمید : 333 / 
7 علها عن جابر بن دا لاه ب کنز العمال, : 1 / 435 7 1877 ؛ ارشاد 
القلوب : 60 , تنبیه الخواطر : 2/234, نیک( الفواد : 80 وفیه «ما له 
عنداللّه» بدل «منزلته عندالله», عده الداعی: 167 عن الامام الصادق علیه 
السلاموفیه «من آراد آن ینظر» بدل «من کان یحت آن یعلم» , بحار الانوار. 
: 93/163/42 . ۳ 

2 .المحاسن : 1 ) 292 ِ/ ِ عن التکوتی عن اتهام الصادق عن ابائه 
الصادق علیه السلام ۰ الجعفر ارت : 166 عن الامام الصادق ۳ آبائه. علیهم 
السلام عنه صلی الله علیه و آله , مشکاه الوا : 1 عن الامام الصادق 
علیه السلامعنه صلی الله علیه و آله , تنبیه الخواطر : 1 / 230 , جامع 
الأحادیث للقمّی : 118 , بحار الأنوار : 40/73 ؛ الفردوس : 3 / 593 / 
58 , کنز العمال : 11 / 94 7 30757 کلاهما عن انس وفیهما «من 


اراد» بدل «من احب» . 


ص: 601 

فصل ششم : ویژگی های محبوبان خدا 

6 / 1 معیار جایگاه بنده در نزد خدا 

فصل ششم : ویژگی های محبوبان خداه / 1معیار منزلت بنده در نزد خدا 
رسول خدا| صلی الله علیه و اله : هر که دوست دارد بداند نزد خدا| جچه 
موقعیتی دارد , به موقعیت خدا نزد خودش توجّه کند ؛ زیرا خدا بنده را در 


همان جایگاهی می نهد که او خدا را نزد خود , در چنان جایگاهی نهاده 


است . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : هرکه دوست دارد بداند که نزد خدا چه 
موقعیتی دارد , ببیند که خدا نزد او چه موقعیتی دارد . 


ص: 6002 


الامام علي علیه السلام : من آراد منم آن بتعلم گیف نله عند اللّه. 
فلیتظر کیت له الا مه عنه ال وب کدلی تکون فبر ان عنو اللهد 
تبازک وتعالی . (1) 


عنه علیه السلام : من اجب آن یعلم گیف مَنزلثة عند اللّه قلنظرٍ کیت 
تلد الم عندغ ؛ قاِْ کل من خیت لغ آمران : آمژ النبا وم ژ الاو , 
قاختار مر اجه عَلّي انیا قدلک الذی بت ال , ومن اختار آمت النی 
قذیک الذی لا منرله للم عندة . (2) 


6 / 2المَحَه عند آَجاء اللْ رسول اللّه صلی الله علیه و آله : اذا أَحت ۹۳ 
" العَبد نادی جبریل : «اِنّ ال بح فلانا قأحیبة» , قَبحِبه چبریل و 
جبریل فی آهل السُماء : «ان ال بح قلانا قأَحبُوخ» , 5: 0 قَیْحیْهٌ أهل السماء 
, ثم یوضَع له القبول فی الارض . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله : اذا َحت اللّه" عبدا قدّف خَبَةه فی فُْلوپ الَلایْگه 
1 0« عّبدا قوف فد َهْ فی قلوب القلایکه , تم یَقَذِفهة فی قلوب 
(4) 


1-..الخضال * 107617 عن این نضیر وفحتد ین مسلمغن الامام الضادق 
عن آبائه علیهم السلام , تحف العقول : 107 , مکارم الأخلاق : 1 / 317 / 

6 عن الامام الصادق عن آبائه عنه علیهم السلام وفیهما الی «الذنوب» 

, بحار الأنوار : 70 / 18 / 11 . 

2 .جامع الاخبار : 505 / 1398 , بحار الأنوار : 70/ 25 / 27 . 

3- .صحیح البخاری : 3 / 1175 / 3037 , صحیح مسلم : 4 | 2030 / 157 
, الموطاً : 2 / 953 / 15 , مسند ابن حنبل : 3 / 595 / 10679 و ص 246 

7 8508 , مسند الطیالسی : 319 / 2436 , حلیه الأولیاء : 10/306 , 
الفردوس : 1/ 250 / 967 کلها عن آبی هریره , کنز العقال : 11 94 / 
1 , وراجع سنن الترمذی : 5 / 318 / 3161؛ وراجع ارشاد القلوب : 

.170 

4- .حلیه الأولیاء : 3 / 77 عن آنس , کنز العقال : 11 / 94 / 30759 . 


ص: 603 
6 2 محبوب شدن در میان دوستان خدا 


امام علی علیه السلام هیک ان شما کب عی وا هو ید اند موفعین نز 
خدا| چگونه است , به موقعیت خدا| نزد خودش به هنگام گناه بنگرد ؛ 
موقعیت او نزد خداوند متعال , همان گونه است . 


امام علی علیه السلام : هرکه دوست دارد بداند نزد خدا چه موقعیتی دارد 
۰ نزد خودش بنگرد ؛ زیرا به هرکه حقّْ انتخاب دو کار داده 

: کار اين جهانی و کار آن جهانی , و او کار آن جهانی را ِِ 
#۳ برگزیند . او کسی است که خدا وا یت دا مر که کار 
جهانی را برگزیند . او کسی است که خدا نزد او منزلتی ندارد. 


وک 33 (گواهی تلا 


6 / 2محبوب شدن در میان دوستان خدا رسول خدا صلی الله علیه و آله : 
هرگاه خداوند بنده را دوست بدارد , به جبرئیل ندا می کند : «خداوند , 
فلانی را دوست دارد . پس او را دوست داشته تالن ان که ی جبر بل 
دوستش. می. دآرد.. بسن از ان: .خبر تیل در میان: اسمانیان ندا می کند : 
خداوند , فلانی را دوست دارد یمن دوشخش بداریت. کر نتیجه ۶ اسمانیان 
توت فی دار ند آن امه ز مه مصولیت. آو کر رین قزر آهم اعی تتنود:, 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : هرگاه خداوند , بنده ای را دوست بدارد , 
محبّتش را در دل های فرشتگان می افکند و هرگاه بنده ای را دشمن بدارد 
, دشمنی اش را در دل های فرشتگان و سیس در دل های انسان ها می 
افکند . 


ص: 6004 


عنه صلی الله علیه و آله : ان المقع من اللّ , وألقتت من السّماء , قذا 

1 عبدا| قال لچبریل : « نی جبْ فلانا» , قینادی چبریل : ال اللْه" 
عز و جل یمق یعنی : یب قُلانا , قَأجتوة , قیْنرِل له المَحبَةٍ فی الأرض . 
(۷ 


عنه صلی الله علیه و آله : |ذا آ ‏ اه بدا من أقتی قدّف فی قلوب 
اصفیائه وارواح ملائکته وشکان گرشه سا مَحبته لیحبوة , قذلک الخحت حقا , 
طوبی له , وله شَفاعَه عنة الم وم القیاقه ۰ (2) 


ی آعداء ال معانی الأخپار عن أحمد بن محشّد بن عیسی 
عن المفصُل ین : قلثْ لأبی عبدالله_ علیه السلام : ان من قبن 
یَقولونت اج له تبارک وتعالی |ذا أَحت عبدا َو به مُتَوَهٌ من السّماء : ,ان 
ال بح قُلانا قأجبوة, قثلقی له المحبّة فی قلوب العباد . قاذا أَبعَض اللْه" 
تعالی عیدا نو مُتوَه من السّماء : ان ال یف فلانا قابعضوة , قال : 
قیلقی اللّه" له البتفضاء فی فُلوب العباد ؟ قال : کان علیه السلام مک 
قاستوی جالسا , قتَقَض یَدَة تلات مَراتِ یقول : لا ۰ لیس_کما تقولون , ولکنٌ 
له" عز و جل اذا أحَبّ بدا آغری به الثاسن فی الأرض ؛ لیقولوا فیه 
بوَیْمَهُم ویأجْرَْ , ولذا آبقض اللّه" بدا حبَبهُ ای الثاس ؛ لیقولوا فیه 
قَيْوَيْمَهُم ویوَیْمَةٌ . تم قال علیه السلام : هن کان أحتّ ی الم من یحبّی 
بن زکریّا علیه السلام ؟! آغراهم به علی قتلوخ . ومن کان أحَْ ی الله 
عز و جل من علی بن آبی طالب علیه السلام ؟! قلقت من الّاس ما قد 
ِ«#ِِ وس کان أعت یال یچ کی من لب حلوا اللت 
علیه ؟ ! قاغراقم به عتی قتلوغ . [3 


1- .مسند ابن حنبل ۰ 8 / 297 7 22333 و ص 290 / 22296 نحوه , 
المعجم الکبیر ۰ 8/120/7551 , المعجم الأوسط ۰ 4/63/3614 ورحج 
2 0+ نوادر الأصول : 1/425 وفیها «الصیت» بدل «آلقیت» و کلما 
عن ات هام , کنز العمال :۰ 11/99/30788 . 

2- .مصباح الشریعه : 24 , بحار الأنوار : 70 / ۵4 / 23 . 

3 .معانی الاخبار : 381 117 ؛ مشکاه الانواز : 286 ۱ 2۰ 18 , 
آعلام الدین : 434 وزاد فی آخرهما «ومن کان آبفض الی اللّه ]نیت 


فلان وفلان , لیس کما قالوا» وکلها نحوه , بحار الاتوار : 71 / 371 / 2 . 


ص: 605 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : محبّت از خداست و از آسمان فرو افتاده 
است . از این رو , هرگاه خداوند عز و جل بنده ای را دوست بدارد , به 
جبرئیل می گوید : «من فلانی را دوست دارم» . پس جبرئیل ندا می کند : 
خداوند عز و جل فلانی را دوست دارد . پس دوستش بدارید . پس از آن , 
محبتش را به سوی زمین فرود می اورد . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : هرگاه خداوند , بنده ای از امْتَم را 
دوست بدارد , محبّتش را در دل های برگزیدگانش و در جان های فرشتگان 
و ساکنان عرشش می افکند , تا دوستش بدارند . چنین کسی , به حقیقت 
, دوستدار است . خوشا به حالش ! و او را در روز قیامت , نزد خداوند , 


دض 97(انفان وکا شانشته اقا ۱9 و( دی یکی کان 


ات در میان ِِ الاخبار به نقل از احمد بن 
اطرافیان 2 می 0 هرگاه ود ما , بنده ای 7 دوست 75 
کسی در اسمان ,او را بلند آوازه می سازد و می گوید : خداوند , فلانی را 
دوست دارد. پس دوستش بدارید. در نتیجه , محبتش در دل های بندگان 
خدا افکنده می شود و چون خداوند متعال, بنده ای را دشمن بدارد , کسی 
در اسمان اعلام می دارد . خداوند. فلانی را دشمن می دارد . پس او را 
دشمن بدارید . در نتیجه , دشمنی او در دل های بندگان خدا افکنده می 
شود . حضرت تکیه داده بود. نشست و سه بار دستانش را تکان داد و بر 
۱ که 
جل هرگاه بنده ای را دوست بدارد , مردم را بر آن می دارد تا از او 
بدکویی کنتد و در تتیجه. آنان را گناهکار کند و به او پاداش دهد, و هرگاه 
خداوند عز و جل بنده ای را دشمن بدارد , او را محبوب مردم می گرداند 
تا درباره اش به نیکی سخن بگویند و در نتیجه, او را و آنان را گناهکار کند» 
. سپس حضرت فرمود : «چه کسی نزد خداوند , محبوب تر از یحیی بن 
زکریا علیه السلامبود ؟ مردم را بر او شوراند تا او را کشتند . چه کسی 
را ی ور 
حالی که می دانید که از دست مردم چه کشید. چه کسی نزد خداوند متعال 


, محبوب تر از حسین بن علی علیهماالسلام بود ؟ اما مردم را بر او 
شوراند تا او را کشتند» . 


ص: 606 
6 4الأنسنْ باللّه. رسول اللّه صلی الله علیه و آله مخاطبا للم عز و جل : 


یا رب , ود آی اعلَمْ من تُجبٌ من عبادک فاحبة بِة . قال ٍذا ریت عبدی 
نکن ذکری قآ اذنث له فی ذلک , وتا أَحبه گ دواد ۶ایت غبدی لا عکر نی 
قآتا < حَجَبنَهة عن ذلک وان اد بِعَضَنة . (1) 


عیه صلی الله علیه و آله : عَلامة خب الم خث ذکر الله » وعلامة بَفض 
الم بُفضْ ذکر الم . (2) 1 


عنه صلی الله علیه و آله فی دُعاء الجَوشَن الکبیر : يا آنیس الداکرین . (3) 
فتت ضلی الم غلیوو ال اضا نا انش ما اس لو .۱21 


الامام علی علیه السلام : |ذا یت اللْه" سُبحاتة بوَِشک پذکره ققد آأحتَکَ . 
(3) 


1- .الدعوات: 20/18, بحار الأنوار: 93/160/41؛ کنز العقمال: 
23" نقله عن العسکری فی المواعظط عن عمر وج 1/433/1870 
نقلا عن الدارقطنی فی الافراد ن سا کر عر. آنزم عمر عفه خلی اااه 
2 اسبغته الایمان 1/367/410 و :۰ 54/3 / 4141 کلاهما عن 
آنس , کنز العقال : 1 / 417 / 1776 ؛ جامع الأخبار : 352 / 979 , 
مستدرک الوسائل : 5 / 286 / 5870 نقلاً عن لب اللباب للراوندی . 

3- .البلد الأمین : 410 . 

4- .البلد الأمین : 404 و ص 407 . 

5- .غرر الحکم : 4040 . 


ص: 6007 
6 4 آنس با خدا 


اس با یا وس خداصلی الله علیمه وکاب ماود رد 
جل : پروردگارا ! دوست داشتم بدانم کدام بنده ات را دوست می داری , 
تا دوستش بدارم . خداوند فرمود : «هرگاه دیدی بنده ای بسیار مرا یاد می 
کند , پس من به او اجازه یاد خود را داده ام و من او را دوست دارم ؛ اما 
هر گاه دیدی بنده ام مرا یاد نمی کند , پس من او را از ان بازداشته ام و 
من او را دشمن می دارم» . 

سول خدا ضلی الله. غلیه و اله. ۲ تشانه. دوستی خدا + دوست داشتن یاد 


خداست و نشانه دشمنی با خدا , دشمنی با یاد کردن خداست . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله در دعای «جوشن کبیر» : ای همدم 
پادکنندگانت ! 5 


رسول خدا صلی الله علیه و آله در دعای «جوشن کبیر» : ای همدم بی 
همدمان ! 


امام علی علیه السلام : هرگاه دیدی خداوند عز و جل تو را همدم یاد خود 


ساخته , در حقیقت , تو را دوست داشته است . 


ص: 608 
یه تیه |ام الک کر ره 0 


عنه علیه السلام فی دُعاء له : الق الیک و حتّت قلوتٌٍ المخبتین ب ویک 
آنسث عُقول العاقلین . (2) 


عنه علیه السلام في ذعاء له لجاً فیه ای اللّه لیَهدیة ی الّشاد : ال 
[تک آتس الانسین لأولیانک , واحصَرهم بالکفایه للغتوکلین علیک , تشاهدُهم 
في سرایرهم وتطلغ علبهم فی ضمائرهم ‏ وتعلمْ مبلغ بصایرهم .: 
قَأسرارْهم لک مکشوفة , وقلوبَهُم الیک مَلهوقة . ان اوحسَتَهْم للعْربَة 
آیَسَهُم دکرک , وان صِبّت عَلَیهِمْ المَصایْبِ لَجَوُوا ای الاستجاه یک ؛ علما 
بان از مة الامور بیدک . وقصادر‌ها غن قضایک . (3) 


الامام الحسین علیه السلام فی دعائه یوم عَرَقة : يا من آذاق أحباعغ حلاوح 
المَوَاتَسَه . (4) 


عنه علیه السلام آیضا آنت الدی آزلت الأغیاز عن فلوب أحتایک . .۰ . نت 
المونس لَهُم حیثْ أَوحَسَتَمم القوال . (5) 


الامام زین العابدین علیه السلام, فی مُناجاه الذاکرین : الهی . 9 
من کل لدو یقیر ذکرک , ومن کل راجه پقیرٍ آنسک کل رو کر 
فُریک ومن کل سَغل بقیر طاعتیکَ . (6) 


1- .غرر الحکم : 670 . ۱ 

2- .بحار الأنوار: 87 / 242 / 51 نقلاً عن مصباح السیّد ابن الباقی . 
3- .نهج البلاغه : الخطبه 227 . 

4- .قبال الأعمال : 349 . 

5- .اقبال الأعمال : 349 . 

6- .بحار الأنوار: 94 / 151 . 


ص: 609 
امام علی علیه السلام : یاد خدا , لذت دوستداران [خدا ]است . 


امام علی علیه السلام در یکی از دعاهایش : بارالها ! دل های افتادگان , 
مشتاق توست و خردهای خردمندان , با تو همدم شده است . 


امامل له لت مس ای کر ان دا فده مین نمیا امس 
به راه درست , هدایت فرماید : بارالها ! تو برای دوستانت همدم ترین 
فندمانی سای کل کشد نان یف نو , از همه کاردان تر. بر نهانی هایشان 
بینایی , و از درون هایشان باخبر , و از حد پینش آنان آگاه . رازهایشان بر 
تو آشکار است و دل هایشان شیفته تو . اگر غربت به وحشتشان اندازد , 
یاد تو آرامشان می سازد و اگر مصیبت ها بر آنان فرو بارد , به سوی تو 
پناه می اورند ؛ زیرا می دانند که سر رشته کارها به دست توست و 
خاستگاه آنها قضای تو . 


امام حسین علیه السلام در دعای روز غرفه ای ان که به دوستانش 


های دوستانت زدودی ... و چون جهان ها انها را وحشت زده کند , تو همدم 
انانی . 


امام سجاد علیه السلام در «مناجاه الذاکرین» : بارالها ِ. ۳ هر لت جز 


یاد تو داش اشاتیع موم از هر شادمانی ای جز نزدیکی به تو 
, و از هر کاری جز فرمانبری ات به درگاه تو آمرزش می خواهم . 


ص: 6010 


عنه علیه السلام فی مُناجایه : يا من آتس العارفین بطول مُناجاته , وألبس 
الخایفین توب مُوالاته ۰ (1) 


عنه علیه السلام فی ذعایُه : للع ۰۰. لیس قلیی الوحشه من شرار حلقک 
سوقب لین الاشی یک ویاولاتک واهل طاعی :۱2۱ 


الامام الصادق علیه السلام : کان آمیژالموینین علیه السلام تقول وقو 
ساجد : ارخم ِ_ بین تبریک, ور هر ی الیک, ,. ووحشتی من الثاس , وانسی 
(3) یک يا کریم . (۵) 


6 / 5الجميِةٌ من الذْنیا رسول اللّه صلی الله علیه و آله : |ذا َحَتَّ الله" بدا 
ماه الذنیا ؛ کما یَظل احذکم یحمی سَقیمة الماء . (5) 


آله : ان ال کر وجل تعطی ادا قن بت وقن ( 
۱ اکب ؛ فهن. اعظان الله الیت فقد اد 


- .الصحیفه السچجادیه (الجامعه) ۰ 441 / 1199 . 

- .الصحیفه السچجادیه : 91 الدعاء 21 . 

کی الطه اند یا شتی» مضه ها شام کفا اف مراد 
العقول : 15 / 139 . 
ای ان وان گی وعا.. 

5- .سنن الترمذی : 4 / 381 / 2036 , المستدرک علی الصحیحین : 4 / 
0 4 ,, صحیح ابن حبان : 2/444/669 المعجم الکبیر: 19/12/17 
التاریخ الکبیر:7/185/823, شعب الایمان:7/321/10448نحوه , مشکاه 
المصابیح: 2/666/5250 کلها عن قتاده بن النعمان , مسند الشهاب : 2 / 
7 / 1397 عن رافع بن خدیج , مسند آبی یعلی : 6 227 | 6830 
آسد الغابه : 4 / 50 / 3707 کلاهما عن عقبه بن رافع نحوه , کنزالعقال : 
6 / 471 / 16597 ؛ تنبیه الخواطر : 2 / 32 نحوه . 

6- .مسند ابن, حنبل: 2/33/3672 , المستدرک علي الصحیحین: 
1 شعب الایمان: 4395/5524 کلها عن عبدالله بن مسعود, 


کنر العقال : 15/862/43431 ؛ الکافی : 2/215/2 , المحاسن : 1 / 341 
ار کلاهها مالک بن آعنن «شع العول ۰ 200 کلما عنم الاسام 
البا گرد علند الستلام : 96 عن عبداللّه بن سنان عن الامام 
الصادق علیه السلام وکلها نحوه: بحار الانوار: 668/203/2 


ص: 6011 
6 / 5 پرهیز از دنیا 


امام سجاد علیه السلام در نیایشسش ای آن که با زاز گوین طولانی اش , 
همدم عارفان گشت و لباس دوستی اش را بر تن ترسیدگان پوشاند ! 


امام سجاد علیه السلام در دعایش : بارالها ت هه قلبم را از وحشت 
افریدگان بدت بیوشان و انس به خود و دوستان و فرمانبرانت را به من 
آمام ضادن عاه ا تام ۶ اسان در حال ده سین کت ین ام 
در برابر خودت, مویه ام برایت , گریزم از مردم و همدمی ام با توء رحم 
کن , ای کریم » . 

6 / 5پرهیز از دنیا رسول خدا صلی الله علیه و آله : هرگاه خدا بنده ای را 
دوست بدارد , او را از دنیا می پرهیزاتد , همان گونه که یکی از شما بیمار 
خود را از اب می پرهیزاند . 

زتتول دا ضلی الله علیه و اله > خدامند» دبا را نه کسی که.دوسنت دارد 


و کسی که دوست ندارد , می دهد؛ اما دین را جز به کسی که دوست دارد 
, نمی دهد . پس هر که خداوند به وی دین داده , دوستش داشته است . 


ص: 012 


الامام علیْ علیه السلام تن ال سحاتة یمتح تفه الما نف ت ورشص , ولا 
متخ العلع الا من أَحَتَّ . (1) 


عم له اتساام ادا ات الاب شعاد عوا تض البه المال ءحفت رنه 
الما . (2) 


عنه علیه السلام : مها دک علی دناعي الدّنیا نَ الله جَل نام ژواها غن 
لیات و احتاد + نظر | واختیارا , وبسَطها لأْعدایّه ؛ فتتة واختبارا ۰ (3) 


الامام الباقر علیه السلام : ان ال عز و جل بُعطی الا هن یت وبفض 
, ولا بُعطی الا خِرَة الا من أحت . (4) 


الامام الصادق علیه السلام : ان الذْنپا بُعطیعا الله" عز و جل من أحتّ ومن 
بقض , وانّ الایمان لا بُعطیه الا مهن آحَّْ . (5) 


6 / 6الابتلاء بقظیم البلاع رسول اللّه صلی الله علیه و آله : |ذا أَحتَّ اللّه" 
غبدا ابتلاغ بعظیم آلبلاء , قَمن رضی قلَهْ عند ال الّضی , ون سَخط 
البلاء قَلَةْ عند الم السَحط ۰ (6) 


[ رن الکو 3522 : 

مر الخکه ۶ 1110 ۱ 

3- .بحار الأنوار : 110/73 / 109 نقلاً عن عیون الحکم والمواعظ . 

4- .فضائل الشیعه: 71/32, التمحیص: 51/92 کلاهما عن محشدبن مسلم, 
الممن: ۰27/47 مشکاه الأنوار: 290. 

5- .الکافی : 2 / 215 / 4 , المحاسن : 1 / 342 / 705 کلاهما عن میشر , 
تحف العقول : 374 , مشکاه الأأنوار : 291 وفیه «آهل صفوته من خلقه» 
بدل «من آحبه» , بحار الأنوار : 68 204 / 5 . 

6- .الکافی : 2 / 253 / 8 عن زیر الزژاد , الخصال : 18 / 64 عن زید 
الشچٌام , مشکاه الأنوار : 297 کلها عن الامام الصادق علیه السلام , 
التمحیص : 33 / 20 عن زید عن الامام الصادق علیه السلام , تحف العقول 


: 41 نحوه وفیهما «من سخط فله السخط» , بحار الأنوار : 67 | 209 / 
1 , راجع البلاء / ابتلاء آهل الایمان علی قدر المحبه . 


ص: 6013 
6 / 6 مبتلا شدن به بلای بزرگ 


امام علی علیه السلام : خداوند سبحان , مال را به آن که دوست می دارد 
دنتفن ففا داز وف تشد اقا دانتش را کر یه کنعی که دشک دار 
۰ بخشد . 


امام علی. عایق السلام هرگاه خداوند سبحان , بنده ای را دوست بدارد , 
دارایی را مورد نفرتش قرار می دهد و ارزوهایش را کوتاه می گرداند . 


۱ ۱ ۱ و 


خیرخواهی , از سر اولیا و دوستانش بز کشیدم و از زهی ابتلا و آزمون 1۳ 
را برای دشمنانش گسترده است . 


امام باقر علیه السلام : خداوند عز و جل دنیا را هم به کسی که [خودذ] 
ووتتنش دارد و قم. به. کشین. که ذشمنش می دار دی بختشند ! اما آخریت 
را جز به کسی که دوستش دارد ,. نمی بخشد . 


امام صادق علیه السلام : خداوند عز و جل دنیا را هم به کسی که دوستش 
دارد و هم به کسی که دشمنش می دارد.می بخشد؛ اما ایمان را جز به 
کسی که دوستش دارد, نمی بخشد . 


6 / 6مبتلا شدن به بلای بزرگ رسول خدا صلی الله علیه و آله : هرگاه 
خداوند عز و جلبنده ای را دوست بدارد , او را به بلایی گرفتاری و مصیبتی 
بزرگ , مبتلا می کند . پس اگر آن بنده راضی گشت , بهره اش نزد خداوند 
, رضایت است و اگر ناخشنود گشت , بهره اش نزد خداوند , ناخشنودی 


است . 


ص: 604 


عنه صلی الله علیه و آله : ان عظم الجزاء مَع عظم البلاء , وان ال |ذا 
اخت قوها اتلاهم : خمن عضی فلد الیضا. فمن تعخط فاد الط .21۱ 


عنه صلی الله علیه و آله : ار ال عز و جل |ذا أَحتّ قوما ابتلاهم , قَمن 
صَبَر قَلَهُ السَبر , ومن جزع قَلَةْ الجَرَغ . (2) 


غقب‌ضلی الله عية و الفه ها اخ ال غه افلامم نان ار فان 
رضی اصطفاه . (3) 


عنه صلی, الله علیه و آله : اِنّ الله" تعالی اذا آَحتَ عبدا ابتلاة , قَادّا ابتلاة 
قضبر کافأخ . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله : (ذا أَحتّ اللّه بدا آلصق به البلاء ؛ قانّ ال عز 
و جل یُریدٌ آن بَصافِیِهة . (5) 


عپه صلی الله علیه و آله : بَفولْ التلاء کل توم : الی آین نوج ؟ تقو 
له تعالي : الی آحیابی وأولي طاعتی , آبلو یک أخبارَقم , واختیر یک 
ضبرقم , وأقخص یک دُنوَهُم , وأرقغ یک دَرجاتهم . (6) 


غنه .صلی. الله غلبه ه آله ان آللد و و کل زا اعت غیدا اعلاه * رمم 
ضَوئةه .۰ (1) 


1- .سنن الترمذی: 4/601/2396, سنن ابن ماجه : 2/1338/4031, 
شعب . الایمان : 7144/9782 المعجم الاوسط : 3 / 302 / 3228 ولیس 
فیه الا «|ذا أحث اللّه قوما ابتلاهم» وکلها عن آنس , حلیه الأولیاء : 7 / 11 
ی الثوری ولیس فیه صدره , کنز العقال : 3 / 331 / 6802 ؛ 
روضه الواعظین : 463 وفیه «أعظم» بدل «عظم» . 

2- .مسند ابن حنبل: 9/159/23684 وص161/23695 وص163/23702 
ز شعت الایمان* 7/45/9784 کلما-عن مجمود بن لبیع : کنر العغال : د / 
5 / 6776 . 

3- .مسکن الفقاد: 80 , بحار الأنوار: 82/142/26؛ الفردوس: 
1 عن الامام علوخ علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله . 


4- .درر الأحادیث ۰ : 34 عن یعبی بن الحسین . 
ِ .شعب الایمان ۰ / 9190 عن سین منت 

ادوس 5۰ ۳۰۸/5۰ 8907 عن آنمن. کنو العمال :3 :341 7 
ِِ 
7- 0 الایمان ۰ 7146/9788 ۰ الفردوس : 1 / 251 / 970 وفیه 
«تضرعه» بدل «صوته» وکلاهما عن آبی هریره , کنز العمال : 3 / 334 / 
6 ,. تنبیه الخواطر : 1 / 4 وفیه «تضرعه» بدل «صوته» . 


ص: 6015 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : بزرگی پاداش , همراه بزرگي بلاست . 
خداوند . هرگاه مردمی را دوست بدارد , مبتلایشان می کند . پس هرکه 


خشنود گشت , بهره اش خشنودی است و هر که ناخشنود گشت , بهره اش 
ناخشنودی است . 


تون دایم للع ای و تیه و ال هک رفر من ما 
دوست بدارد , مبتلایشان می کند . پس هر که صبر کند , بهره اش صبر 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : هرگاه خداوند , بنده ای را دوست بدارد , 
مبتلایش می کند . پس اگر صبر کرد , او را برمی گزیند و اگر خشنود 
گشت . او را ویژه خود می گرداند . 


هخا ی اه عضو اه شرا نو معالم هر گام ده ای را دنت 
بدارد , او را مبتلا می کند و اگر او را مبتلا کرد و او صبر کرد . پاداشسش 


می دهد . 


ول وا ی له اه ایغ هل هر اما ۳ 
دوست بدارد , بلا (گرفتاری) را به او می پیوندد ؛ زیر| خداوند می خواهد 
اا ال سا مه 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : بلا هر روز می گوید : به کدام سو روم ؟ 
آن گاه او متعال می قرماید. : «به سوی دوستان و فرمانبرانم . با تو 
گناهانشان را پاک می کنم و با تو بر منزلت آنان می افزایم» . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : خداوند عز و جل , هرگاه بنده ای را 
دوست بدارد , او را مبتلا می کند تا صدای [دعای ]او را بشنود . 


ص: 6016 


عنه صلی الله علیه و آله : اذا أَحت ۲ و جل عَبدا صَبّ عَلّیه البلاء یا 

وج عله تا "قادا دا القبة قال چبریل" آی رت , اقض حاجتة ؟ قیقول 
تعالی : و عه ؛ قالی آچب آن اسقع ضوتة . قذا دعا 0 : یک 
قای ان اک لک , وا آن آقیر لک افص منة . () 


عنه صلی الله علیه و آله : ای اللْه" اذا أَحت عبدا تحَمَهٌ بوا< و من تلاث : 
اما خمی آو ر مد ۷ ضداع ۰ (2) 


الدعوات : قال [المییم صلی الله علیه و آله ] : |ذا اخرت ۳ عبدا ابتلاخ , 
قاذا أحَه ال" الخت البالع اقتناغ . قالوا : وما اقینافخ ؟ قال : لا جک له 
ما ولا وَلدا . (3) 


الامام الباقر علیه السلام : ان 
عتّا , وتَجْه بالبلاء تجْا . قلذا دعاخ , و 1 ۱ 
سالت انی علی ذلک لقادز : ولین اتحرث ی قفا اتعرث. لک ففو یو لک . 
(4) 


الامام الصادق علیه السلام : ان ال |ذا َحَتَّ بدا بَقت الیه مَْکا , قیقول : 


آسقمة , ود البلاء عَلیه , فاذا با من شیء قابتله لما هو مد منة وق 
که نس کر فانی آشتهی آن اسحع دعاءعه ۰ (5) 


1- .الفردوس : 1 / 251 / 972 , تفسیر الدژ المنثور : 7 / 215 نقلاً عن 
ابن مردویه نحوه وکلاهما عن انس : مسند زید : 420 نحوه وزاد فیه «واما 
1 آدفع عنک من البلاء مثل ذلک» . 

- ,آعلام الدین: 277, الخصال : 13 / 45, التمحیص : 42/47 کلاهما عن 
جابر عن الامام الباقر علیه السلام نحوه, بحارالأنوار: 67/246/87. 

- .الدعوات: 166/461 , |رشاد القلوب : 26 وفیه «افتناه» بدل «اقتناه» 
۱ ِِِ الأأنوار : 81/188/45 ؛ الفردوس : 1/250/968 عن آبیعتبه 
الخولانینحوه. شرح ‏ نهج ابلاغه :۰ 18/318 مرفوعا, کنزالعمال: 
073 نقلاً عن الطبرانی وابن ان غن. آبی عقبة الخولانی.. 


4 ,الکافن * 7۰2 293 /۶ عن خهاد.غن ایب « الققمن :۰ 25 39.7 
التمحیص : 34 / 25 عن سدیر , جامع الاخبار : 312 / 868 وفیه «عثه 
بالبلاء عثا» بدل «غته بالبلاء غتا» و «بچه بالبلاء بجا» بدل «نچه بالبلاء نجا» 
, بحارالأنوار : 67 / 10/208 . 

5- .المقمن: 26/44 , وراجع التمحیص؛: 55/111 + بحار الاأنوار: 
3 المعجم الکبیر: 8/166/7697. شعب الایمان : 7 / 149 / 
01 . 


ص: 6017 


رتیت لقنو | ی الم یه و الم هر کام و اعتو غر فسوی اعی رآ ووشت 
بدارد , بلا را سخت بر سر او سرازیر می کند و آن را سخت بر او می بارد 
. پس چون بنده دعا کند , جبرئیل می گوید : «یروردگارا ! حاجتش را 
برآورم ؟». اما خداوند متعال می گوید : «او را رها کن که من دوست دارم 
صدایش را بشنوم» و چون دعا کند , خداوند عز و جلمی گوید : «بنده ام , 
لیک ! به عرتم سوگند که هرچه از من بخواهی , به تو عطا می کنم و 
هرچه دعا کنی , اجابت می نمایم . [بدین معنا که] یا ان را زود برایت 
برمی آورم و یا بهتر از آن را برایت ذخیره می کنم» . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : خداوند , هرگاه بنده ای را دوست بدارد , 
7 به او ارمغفان خواهد داد : يا تب يا چشم درد و يا سر درد 


الدعوات : [پیامبر خدا ]فرمود: «هرگاه خداوند بنده ای را دوست بدارد, 
مبتلایش می کند و چون او را بسیار دوست بدارد , او را [برای خود ابر می 
گیرد» . پرسیدند : چگونه او را برمی گیرد ؟ فرمود : «نه مالی برایش می 
گذارد و نه فرزندی» . 


امام باقر علیه السلام : خداوند متعال , هرگاه بنده ای را دوست بدارد ۰ او 
را در بلا , نیک فرو می برد و بلا را سخت بر او سرازیر می کند . پس چون 
آن بنده دعاأ کند . خداوند می گوید : «بنده ام , لبیک ! اگر [بخواهم ] آنچه 
را از من درخواست کرده ای , به سرعت برایت فراهم آورم , بر این کار 
کادرم و ار را ات وه کش اه دعس کر ام ات سر 


است» . 


امام صادق علیه السلام : خداوند هرگاه بنده ای را دوست بدارد , فرشته 
ای به سوی او می فرستد و می گوید : «بیمارش کن و بلا را بر او سخت 
کن . پس هرگاه از بیماری بهبود یابد , او را به سخت تر از آن گرفتار کن و 
بیماری را , بر او سخت گردان تا مرا یاد کند ؛ زیرا که من خوش دارم 
دعایش را ی 


ص: 6019 


عنه علیه السلام : ان عظیم الأجر لمع عظیم البّلاء , وما أَحَتَ 9 [ 
ابتلاهم . (1) 


6 7التوادرالکتاب( ان أَوء اه لا وف عَبهمْ و لا هم تَخرئون) ۰ (2) 


الحدیث رسول اللّه صلی الله علیه و آله : |ذا اختم آن فلا ها اعیه ره 
الم قانظروا ما یَتبَعْه من الثاس . (3) 


غته صلی: الله علید.و آله * انا ات الله تعالن عیدا نت فی. فلیه بانخه 
من الحخوف . (4) 


عنه صلی الله, علیه و آله : |ذا أَحتّ الله" بدا تب فی قلیه نایْحَةٌ من 
الحزن ؛ قَاِّ ال 0 ۰ (5) 


- .الکافی : 2 / 252 / 3 و ص 109 / 2 , التمحیص : 31 / 6 کلْها عن زید 
ِ , المومن : 24 / 36 , مشگاه الاأنوار : 297 , بحار الأنوار : 71 / 
58 / 21 . 

2 .یونس : 62 . 

3- .تاریخ دمشق : 13/374/3319 عن محشّد بن علی بن آبی طالب عن 
اببة علیه. السلام : الفوطا 2 904 5 غ کع الاحباز فزم دوق انشا 
الیه صلی الله علیه و آله وفیه«الثناء» بدل «الناس»» کنز العشال: 
42( 

4 .آعلام الدین : 146 . _ 

5- .عذه الداعی : 155 , آعلام الدین : 276 , ارشاد القلوب : 96 . 


ص: 019 

5 7 کهفا کون 

امام صادق علیه السلام : پاداش بزرگ , همراه بلای بزرگ است و خداوند , 
مردمی را دوست نمی دارد , مگر ان که مبتلایشان می کند . 


6 / 7 گوناگونقرآن(آگاه باشید که دوستان خدا , نه ترسی دارند و نه غمگین 


حدبت رسول خدا صلی الله علیه و آله ۰ اگر دوست داشتید بدانید که بنده 
چه جایگاهی نزد خدا دارد , ببینید مردم چه نظری درباره اش دارند . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : هرگاه خداوند متعال , بنده ای را دوست 
پدارد , نقطه ای سپید در قلبش پدید می آورد , گوش های قلبش را می 
گشاید و فرشته ای , بر او می گمارد , تا بر راه راست , استوارش دارد . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : خداوند متعال , هرگاه بنده ای را دوست 
بدارد , روزی اش را , به اندازه قرار می دهد . 


ص: 6020 


کته ضلی, اللة غلیه. و. الة : |ذا أَحت ]2 تعالی غبدا تکت فی قلبه نکته 
بیضاء , وقتَح قسامع قلبه ۱ نف ملکا تبشددم . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله : ان الل تعالی |ذا آَحتَ عبدا جَعَلَ رزقة گفافا . 
() 


عنه صلی الله علیه و آله الأخلاق مناخ من ال عز و جل ؛ قاذا َحتّ بدا 
صحه اما شا بوادا ارف میا خعه اعا سا 9 


عنه صلی الله علیه و آله عن جبئیل عن اللّ عز و جل : الاخلاص سر من 
آسراری اتودنه فلت فن. آحریگ ك من عبادی ۰ )4 


الامام علمج علیه السلام : |ذا أَحتّ الله" بدا ألعَمَهٌ الطدق . (5) 

عنه علیه السلام : |ذا َحتّ اللّه بدا رَیْتَه بالسَکیته والجلم .. 

غتم‌غلیه السلام: ادا اک الله بدا خت البه امه :۳ 

عنه علیه السلام : |ذا أََتّ الله" بدا 7 رشدخ , ووَفْقَة لطاعنه . (8) 
قیه غلیه الفتلام زا اک ۳۹ بدا وعَظَه بالعتر . (9) 


[ت اغلا الدین > کول , الکافی:* 2/214/7 نم محفد بن مسلم عم الامام 
الصادق علیه السلام و ج 1/166/2 , التوحید : 415 / 14 , تفسیر العیّاشی 
: 1 321 / 110 و ص 376 / 94 کلها عن سلیمان بن خالد عن الامام 
الصادق علیه السلاموفیها «ِنْ الله اذا اراد بعبد خیرا» بدل «اذا احت الله» 
, بحار الأنوار : 68 / 211 / 17 . 
2- .کنز العمّال : 390/3 / 7089 نقلااعن آبی الشیخ عن الامام علوخ علیه 
تن 
۰ اه : 225 , بحار الأنوار : 71 / 394 / 64 ؛ کنز العقال : 3 / 
5 / 5226 تلا عن العسکری فم الأمتال کن عانشه 
4 .منیه المرید : 133 , بحار الأنوار: 249/70 / 24 . 


. 4101 : 
. 4099 : 
. 4073 : 
. 4177 : 
. 4032 : 


ص: 6021 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : خوی ها, بخشش های خداوند عزوجل اند 
. از این رو ,؛ , هر گاه خداوند بنده ای را دوست بدارد , به او خویی خوش 
می بخشد و هرگاه بنده ای را دشمن بدارد , به او خویی بد می بخشد . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله به نقل از جبرئیل از خداوند عز و جل : 
اخلاص راز از ورازهای. خن اننتت. که ازرا.: به قلب هریک از بندگانم که 
دوستش داشته باشم , می سپارم 

و ها ای ال یهد انش ی گام شوش ال توا رت 
تیال« و خی الم عم و امه کی دا و مها یفن اور درزیت 
بدارد , مویه گری از اندوه [امور آخرو آرا در قلبش قرار می دهد ؛ زیر | 
خداوند , هر قلب اندوهگین را دوست دارد . 


امام علی علیه السلام : هرگاه خداوند, بنده ای را دوست بدارد » راستی را 
به او الهام می کند. 

امام علی علیه السلام : هرگاه خداوند , بنده ای را دوست بدارد , او را با 
ارامش و بردباری می اراید . 

امام علی علیه السلام : هرگاه خداوند, بنده ای را دوست بدارد. امانتداری 
را محبوبش می گرداند. 

امام عون علیه السلام : : هرگاه خداوند بنده ای را دوست بدارد 1 راه 
صواب و هدایتش را , به او می نماید و او را توفیق فرمانبری از خود می 


دهد . 


امام علی علیه السلام : هرگاه خداوند, بنده ای را دوست بدارد . او را با 
عبرت ها ند می دهد. 


ص: 022 
شته-قلبه الشلام ۶ زا اعبت الله دا فه فلا شلنها ‏ ساعا فمیما 1 


عنه علیه ۰ : السَخاء وَالسَّجاعَة رای شريقه , یَصَفْهَا الله" سُبحاتَة 
فیمن أَحتَةْ وامتتة . (2) 


الامام الصادق علیه السلام : |ذا أَحتَّ الله" تعالی بدا مه العَمَل بتمان 


خصال : عَضٌ البَضر عَن القچارم , والحوف من ال جَلّ ذکرَة , والحیاء , 
والحلف (3) , [و] الضبر , وَالاْماته , والطدق , وّالسَخاء . (4) 


عنه علیه السلام : ان ممّا آوخی اللّه ٍلی موسی علیه السلام وأتزل علبه 
فی التوراه : ی آتا ال" لا الع الا آن , خَلَقث الخلق توافت اک ان 
کل یت احت ‏ قطویت لقن اجه هن .۱۶ 


عنه علیه السلام : الققرّ مَخزونْ عند ۳ کالسّهاده , ولا بُعطیهما الا من 
حَبٌ من عباده المَوْمنین . (6) 


عنه علیه السلام : اجتهدث فی العباتو وأتا شا , ققال لی آبی : يا بت 
فونها آرای تصتع "فان الله "عز وجلدا اعت عبدا ریخ عند 0 
)2 


عنه علیه السلام : اٍّ اللّه عز و جل |ذا أَحتَ بدا ققمل عملاً قلیلاً جزاة 
بالقلیل الکَنیر , ولم یِتعاظمة آن تَجزی بالقلیل الکَیر ة . (8) 


1- .غرر الحکم : 4112 . 

2 .غرر الحکم : 1820 . 

3- .هکذا فی المصدر , والصحیح «الحلم» . 

4- .معدن الجواهر : 63 . 

5- .الکافی : ۹ , المحاسن : 1/440/1018 کلاهما عن معاویه بن 
وهب , بحار الانوار : 5 160 / 18 . 

6- .مشگاه الأنوار : 291 , جامع لأخبار : 306 / 838 , التمحیص : 51 / 
6 عن غیدالله : بن سنان نحوه , بحارالأنوار: 72 / 52 / 81 . 


7سالکافین:: 2 5577 عن خقص ین البحتری وغیز» یجان الانوار: 71 / 
3 / 7 . 
ه-رالکافی :2 ٩067‏ 3 عن‌خان ین سندیر بجر الاتوار: :2137/71 #7 


ص: 6023 


اساش ی ه ی ات ا ‏ ات و مت ام نی 


امام کی علیه السلام : ند کین و دلاوری, صفاتی ارجمند هستند که 
خداوند سبخان: آنها را در وجود هر که دوستش بداردو آزمودة باشد : می 
نهد . 


امام صادق علیه السلام : هرگاه خداوند , بنده ای را دوست بدارد . عمل 
به هشت صفت را به او الهام می فرماید : چشمٌّ فرو پوشیدن از گناهان , 
ترس از خداوند عز و جل , ,. شرم » بردباری , شکیبایی , امانتداری , راستی 
و بخشندگی 


امام صادق علیه السلام : از جمله آنچه خداوند به موسی علیه السلام وحی 
کرد و در تورات بر او نازل فرمود , اين بود : «من خدایی هستم که جز من 
۱ ۱ ۱ ۱۱0۱ ۳۳0۲ 1 
ای دا ای با ی وا را 
دستانش جاری می سازم » . 


امام صادق علیه السلام : فقر , همچون شهادت , در خزانه خداوند است و 
را مه ان هوفسی که توس سا داوم ی خی : 


امام صادق علیه السلام : در جوانی , سخت در عبادت کوشا بودم . پدرم به 
من فرمود : «پسرکم ! کمتر از انچه می بینم , خودت را رنجه ساز که 
خداوند عز و جل هرگاه بنده ای را دوست بدارد , از او به کم , خشنود می 
شود» . 


امام صادق علیه السلام : خداوند عز و جل هرگاه بنده ای را دوست بدارد 
و او اندک کار خیری انجام دهد » در برابر آن اندک:: به او پاداش بسیار می 
دهد و دادن پاداش بسیار در برابر کار اند که شاه سین نی بت 


ص: 602۹4 


عنه علیه السلام : ٍذا أَحَتَّ اللّه" تعالی بدا أهَمَة الطاعَة , وألرَمَهٌ القناعة , 
وه فی این , وقوّاة بالیّقین ؛ قاکتفی بالگفاف , واکتسی ِ ۱ 
وٍذا أَبعض اللّه بدا عیّبِ الیه المال , وتسط له الامال , وألهمَة د 
هکل الب قوا فوکت الضا: مسط مان «طام الصاه . زا 


-‌ 


عنه علیه السلام : ان اللْه" (ذا أَحت عبدا عَضَمَه , (وجَعَل غَناة فی تفسه) , 
وجَعَل توابِةٌ بين عیتیه . (2) 


عنه علیه السلام 7 عز و جل أدّبِ تییّهُ عا محبیه , ققال : «و [نک 


تلی خُلْقٍ عظیم » . (3) ۰ . وقال عز و جل : «مّن بُطع الرْسول ققد أطاع 
الله» (۵) ۰ (5) 


- آعلام الدین : 278 , پحار الأنوار : 4/260/103 . 

+المومن:* 35 727« اغلام الدین.: 439 وفیه «عظمه» بدل «عصمه» و 
بت بدل «ثوابه» . 
3- .القلم : 4 . 
4- .النساء : 80 . 
5- .الکافی :۰ 1/265/1 , فضائل الشیعه : 70/30 , المحاسن : 
8 , تفسیر العیاشی : 1 / 259 / 203 , الأصول السثه عشر 
(اصل عاصم بن حمید) : 34 , بصاثئر الدرجات : 384 / 4 کلها عن این 
اسحاق النحوی , الاختصاص : 330 عن آبی اسحاق النحوی عن الامام الباقر 
علیه المنلام . بحار دار : 2 / 37 . 


ص: 6025 


امام صادق علیه السلام : هرگاه خداوند متعال , بنده ای را دوست بدارد , 
فرمانبری را به او الهام می کند , قناعت را همراهش می سازد . فهم 
قمنی در کیرع زا ارژانی آنتن هی :دارد و با نقین , او را نیرومند می کند . در 
ای ی 

, و هرگاه خداوند , بنده ای را دشمن بدارد , مال را محبویش می گرداند و 
آرزوهایش را می گستراند و دنیاخواهی را به او الهام می کند و او را به 
هی تا ی کار ره اس ی و و 
نشیند , دامنه فساد را می گستراتد و به بندگان ,. ستم می کند . 


امام صادق علیه السلام : خداوند , هرگاه بنده ای را دوست بدارد , او را از 
گناهان , حفظ می کند , و بی نیازی اش را در جانش قرار می دهد , و 


اه وی ام یی متا مس وا وا هش شون 
, تربیت کرد و فرمود : «در حقیقت , تو را خویی است والا» و نیز خداوند 
عز و جلفرمود : «هر که از پیامبر فرمان برد 4 از خداوند فرمان برده 


است» . 


ص: 6026 


الفصل السابع: آثار محّه اه 7 / 1استَجابَة الدعواتِ رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله : قال اللْه" عز و جل : من آهان لی وّا ققد آرضد مُحارّنتی . 
وما قرب ال عَبذ بشیء أحت ال ما افترضث و قرب لت 
بالثافله حثی احبّهٌ و|ذا آح ۸ کنث سمعه الذی یسمع به » وبضره و الذی 
بصرٌ پو . ولساتة الذی بَنطو به , وه التی تبطش بها مان وعانی. اند 
هن شالنی اع .۱1 


عنه صلی الله علیه و آله : ان اللّه تعالي قالَ : هن عادی لی وَلیا ققد ادنَه 
پالخرب . وما قرب ال عبدی یشی ء أَحت ال ما افتِضث علیه ۰_وما 
91 عبدی یتفر تال بالتّوافل حّی چیه قاذا احببتة کنث سمعهة الذی 


ستغ به . وتضرة ای صر به ‏ وتدة التی تطدن با رل نی کی 
بها, وان سَألنی لاْعطِيتة. وین استعاانی لاعدتَه . (2) 


الکاقی:» 2 352 77 عن.فاد. ین شیر عن لاسام الضادق. قلیه 
السلام وج 8 عن آبان ین لب عم الامام البافر کیت السا عفن صلی: اد 
علته ی آله + الفحاسن : 154/1 101۶ ی ان بن.شکید آعر آلامام 
الصادق علیه السلامعنه صلی الله علیه و آلهوفیه «تحبب» بدل «تقلاب» و 
«لیتحبب» بدل «لیتقژب» , التوحید :۰ 399 / 1 , علل الشرایع : 12 | 7 
کلاهما عن آنس , الموهن : 32 / 61 عن الامام الصادق علیه السلام عنه 
صلی الله اه ما مه ار وا ۰ 2127 
2- .صحیح البخاری : 5 / 2385 / 6137 , السنن الکبری : 10 370 / 
0 کلاهما عن آبی هریره , مسند ابن حنبل : 10 / 112 / 26253 عن 
عائشه , کنز العقال : 1 / 229 / 1156 . 


ص: 027 
فصل هفتم : آثار خدا دوستی 


7 استجابت دعاها 


فضل هفتم * آنار خدا دویشی 7 7 1استخایت وغاها: رسول خذاصلی. اه 
علیه و آله : خداوند عز و جل فرمود : «هرکس یکی از دوستانم را خوار 

سازد , به پیکار من برخاسته است . هیچ بنده ای با چیزی محبوب تر در نزد 
من از آنچه بر او واجب ساخته ام, به من نزدیک نمی شود . بنده , با 
کارهای مستحب به من نزدیکی می شود , تا ان جا که او را دوست می 
دارم . پس چون دوستش داشتم , گوش شنوايش , چشم بینایش , زبان 
گویایش و دست نیرومندش می شوم. اگر مرا بخواند , پاسخش می دهم و 
اگر از من بخواهد , به او می بخشم» . 


ول خوا لیب الله غیه و الم دامن سا فرمود ۶ اه کش سا کی 
از دوستانم دشمنی کند , به او اعلان جنگ می کنم . بنده ام با چیزی 
محبوب تر در نزد من از واجباتی که بر او واجب ساخته ام به من نزدیک 
نمی شود . بنده ام با کارهای مستحب همچنان به من نزدیک می شود , تا 
آن جا که دوستش می دارم . پس چون دوستش داشتم , گوش شنوایش , 
چشم بینایش , دست کارایش و پای راهروش می شوم. اگر از من 
دموا مس ی دار از سا اس اوه 
داد» . 


ص: 6029 


عنه صلي الله علیه و آله: ان الله- عز و جل یفول : ها بزال عیکی 
یقرب ال بالتوافل حني 2 ؛ قأکون نا سَمقه الذی بَسمغ به , وتصَرهة 


الذی ببصِر به , ولْساتة الدی بطق به , وقلبَه الدی تَعقل به , فاذا دعا اجه 
, وآذا شالنی أَعطِیتَة . (1) 


المناقب لابن شهر آشوب : ژوی اه تیار الضوع مل. اروت 
السجستانی وصالح المزی , وعتبة العلام , وخبیب القادسی , مک 
دینار ِِآِ" صالح الا شقن . وجعفر بن سْلیمان ۰ وثابتِ البنانی ۰ ور ۰ 
وشُعداتة, وانصرفوا خایبین , فاذا هم بقتی قد آقبل وقد کته أحراة 
وأَقلَقَنَة آشجایة , قطافت باکت آشواطا , بل غلینا وسَفانتا واچدا 
واجدا , قَقّلنا : آیک یا شاب . آما فیکم آحذ بجینة بهّ الَحمن ؟ ! ققلنا : 
پا قتی لا العام وغليه ازجا ِ : آبعٌدوا عن الکعبه ؛ قلو کان فیکّم 
احذ یجیبَة الرْحمن لأاجابة . ثم آنی الگعبه قحرّ ساجدا , قَسَمعة یَقول فی 
شُجوده : «سیدی .بخبیک لین الا أَسقيتَهُم مَيتَهْم الغیت» , قما استتم الکلام خی 
آناه هم القیٌ کأفواه زب . نم ولی عا فلا : هن رف ات قلم غنه 
قعرقة ات قهدا شقی ما صَرّ فیالطاعه مانالة فی طاعه ال ِِِ 
فا َصغْ العبة بث الغنی والود کل ال" للعتقی قشیل عنة , ققالوا : 

رَینْ العایدین علیه السلام . (2) 


ٍ .المعجم الکبیر: 8/206/7833 وص222/7880 نحوه وکلاهما عن 
مامت کت تال 5( 
2 .المناقب لابن شهر آشوب: 4/140 الاحتجاج : 2 / 149 / 186 , بحار 
الأنوار: 46/50 . 


ص: 6020 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : خداوند متعال می فرماید : ... «بنده ام 
با کارهای مستحب , پیوسته به من نزدیی می شود , تا ان جا که دوستش 
می دارم . در نتیجه , گوش شنوایش , چشم بینایش , زبان گویایش و قلب 
درخواست کند , به او می بخشم» . 


مناقب آل ابی طالب : منقول است که عابدان بصره , مانند یوب 
فتختا نی ال مره که علام ب اخبیت. فادسی ۰ مالک بن فبار.: 
اتفصااه آعمی: دیص شساهان باس اس سرا شفه شعر اش از 
خداوند به دعا خواستار باران شدند ؛ اما نومید بازگشتند . ناگاه جوانی که 
اندوه هایش او را غمگین ساخته و غم هایش او را بی قرار کرده بود پیش 
آمد و چند دور بر گرد کعبه طواف کرد . سپس به سوی ما آمد و نام یکایک 
ما را گفت . گفتیم : ای جوان , للیک ! گفت : «آیا در میان شما کسی 
نیست که خدای رحمان . دوستش داشته باشد ؟». گفتیم : ای جوان ! از 
ما دعاست و از او اجابت ! گفت : «از کعبه دور شوید که اگر در میان شما 
کسی شايشسنم. اجایت دای همان ود نون ات کردم وم 
تن يد کفیی بوک سد و یه سجده آفای سار ان شیم بو 
سجده اش می گوید : «سرورم | تو را به محبتی که نسبت به من داری , 
سوگند می دهم که بر آنان باران بباری» . هنوز سخنش تمام نشده بود که 
باران , چون دهانه گشوده مشک ها بر ایشان فرو ریخت . سپس در حالی 
توا ی ی و و ی 
و شناخت پروردگارش/ [از دیگران ] بی نیازش نکند , او شوربخت است . 
مومن حقیقی , به سبب آنچه در راه طاعت خدا به سرش می آید/ و رنجی 
که می کشد , دست از آن نمی کشد . بنده را با عرّتِ توانگران چه کار ,/ 
در حالی که همه عرّت , از آنِ پرهیزگاران است ؟» . درباره نام آن جوان 
پر سیدند > گفتند : این , , زین العابدین است ۰ 


ص: 630 
7 2قاء اللّه_ ارشاد القلوب فی حدیث المعراج : [قال اللّه تعالی :] یا 


احمَدٌ , قل تدری او عیش آهنی , وأوٌ حباو آبقی؟ قالْ : اه لا. قال : آقا 
القیش الهّنیء هو الذی لا بفتژ صاحبَةُ عن ذکری , ولا یَنسی نعقتی , ولا 
تحهّل عفن تطلب رضاح للة وتهازخ . وأشا الَياء ابا ۱ 


لِتَفسه حثّی تهون علیه الذنیا وَتصغر فی یِیتیه , وتعظَم الاحْرَة عندة . وبوَِر 
قوای علی هواه , وتبتفی مرضاتی , وبْعظَم حقٌ عَظَمتی , ویذکُر علمی به . 
ویُراقتنی باللیلِ والّهار عند کل سین وقعصته , وتنفی قَلبَةٌ غن کل ما أكرَة 
, ویبغض الشّیطان ووساوسَة , لا یَجقل لاءبلیس علی قلبه سُلطانا وسبیلاً ‏ 
قاذا قعل دک آسکنث في قلیه خبّا حی أجقل لب لی وقرائة وال 
ود وه فن اعد ال انعمت ها علی اهل عم من قوس میج 
ی ار پا ۱ ی 
واصیق ۳ علیو الثٌنیا ۵ الیه ما فیها من اللدّات 4 واحَذره من الذنیا وما 
فیها کما بُحَدرٌ الّاعی عَمَهُ من مرانع العَلکه . قادا کان هگذا یر من الثاس 
فرارا , وین من دار القناء اٍلی دار البقاء , وین دار السَیطانِ الی دار 
الرحمن . یا أَحمَدٌ , ار بالهیته وَالعَظه . قهدا هو القیش الهنیء والعیا 
باتك , وهدا فا الاضین . قمن عَملّ برضائی آلمة تلات خصال : 

ره شکرا لا بُخاِطةٌ الجهل , وذکرا لا بالط اللَسیانْ . ومحّه لا یویر 
2 مَحبَه القخلوقین . قاذا أَحبّنی أَحببنة , وآفتخ ین قلبه الی 
جلالی قلا آخفی غلیه خاطة خلقی , قاناجیه فی ظلم الیل ونور التهار 

حلی بنقطع حَدیبهُ من المخلوقین ومْجالسَنه مهم , واسمقة کلامی ولا 
ملایْکنی , واعَدْفة الستة الذی ستری عن علقی . (1) 


م9۳ 


۱ ۲ 


- .|رشاد القلوب : 204 , بحار الأنوار : 628/77 . 


ص: 031 
7 دیدار خدا 


7 2دیدار خدا ارشاد القلوب در ضمن حدیت «معراج» : [خداوند متعال 
فرمود :] «ای احمد ! می دانی کدام زندگی, گواراتر و کدام حیات , 
پایدارتر است ؟». گفت : بارالها !نه . فرمود : «اما زندگی گوارا آن است 
که دارنده اش , از یادم خسته نمی شود, نعمتم را فراموش نمی کند , , حقم 
را نادیده نمی گیرد و در شب و روزش , جویای خشنودی من است . اما 
حیات پایدار » آن است که دارنده اش چنان برای خود عمل می کنذ که دنیا 

بر او خوار شود و در چشمانش کوچک گردد و آخرت , نزدش بزرگ شود . 
خواسته ام را بر خواسته اش مقدّم می دارد و جویای خشنودی من است . 
حق بزرگی مرا به جای می آورد , آگاهی مرا نسبت به خودش به یاد دارد و 
در شب و روز و در کنار هر زشتی و گناهی , مرا مراقب خود می بیند و 
قلبش را از هر آنچه ناخوش می دارم , می زداید . شیطان و وسوسه 
هاپیش را دشمن می دارد و برای شیطان بر قلبش سلطه ای و راهی نمی 
ذ اون پنننجون جنیی کندم دون قلشن محتی می هم تا آنجا که فلنش را 
از آنِ خود می سازم و فراغت و اشتغال و اندیشه و سخنش را از نعمتی 
که به دوستانم در میان خلق بخشیده ام, ویژه خود می گردانم و چشم و 
گوش و قلیش را می گشایم تا آن که با قلبش بشنود و با قلبش به جلال و 
عظمتم بنگرد . دنیا را بر او تنگ می سازم و لت هایش را منفور او می 
گردانم و او را چنان از : برحذر می دارم که شبان . گوسفندانش را از 
چراگاه های هلاکتبار برحذر می دارد . پس چون چنین شود , سخت از مردم 
می گریزد و از سرای ناپایدار , به سرای پایدار و از سرای شیطان , به 
سرای رحمان منتقل می گردد . ای احمد ! او را با هیبت و عظمت می 
امم اس ات فا ات یهایس است متام نس ان 
ی کند, سه صفت را همراه او می سازم: 

به او شکری را می شناسانم که جهل با آن در نیامیزد , و یادی که 
فر آهوتنی. با ان در تیافیند.: همحتن. که تا .وود ار مخته | فربد مان 12 
بر محبّت من مقذم ندارد . پس چون مرا دوست بدارد , دوستش می دارم 
و چشم دلش را به سوی جلالم می گشایم و خاضّانِ خلقم را از او پنهان 
نمی دارم و در تاریکی های شب و روشنایی های روز , با او رازگویی می 
کنم تا آن که از سخن گفتن با آفریدگان و همنشینی با آنان برد و سخن 
خود و سخن فرشتگان را به او بشنوانم و رازی را که از خلقم پنهان داشته 
ام , به او بشناسانم» ۰ 


ص: 6032 


الامام علی علیه السلام : ان الله آوحی الی موسی علیه السلام : من آحَتَ 
خبیبا یس به , ومن آنس ببیب صَدّق قَولةْ ورضی فعلة , . ومن وَتَقَ یکبیب 
اعتمد عَلیه . ون اشتاق الی خبیب جَد فی السّیر الب .يا موسی , ذکری 
اه اک ۳ ۱ صَُهّ للمجبین . 


حلیه الأولیاء عن ابراهیم بن آدهم :ان ال تعالی آوحی الی بَحتی بن رکرّ 
الم ذلک منة الا کنث بت اک 


ولساتة الدی کلم به , وقلة الذی بفهخ به ‏ قازا کان لک کذلک تکضه 
الیه الاشتغال پغیری ؛ واَمث ۳ ِ اصط ات تهاره . یا 


ق رت متی وانقزث منة , آستغ کلام , وأجیث تصَوَعة . قوعرّتی وجلالی 

له قبقنا عبط به او والغرسلون , بح مر منادبا بُنادی : هذا قْلانْ 
فلا وم له وضَفبِةٌ ویِيَرَئة من خلقه دعاخ الی زیازته ؛ لِیَشفیت 
صَدرَة من النّظر الی وجهه الکریم . (2) 


سود 
تس 


۰ |رشاد القلوب : 100 , عدّه الداعی : 237 , آعلام الدین : 279 کلاهما 
۳ وهب نن فنته تحوم وقیهفا «آوجی الله الن. داود غلیه السلام» + تحار 
الأتوار + 10 راج : توت / فضل فحه آلزه.. 

22 یه ااملبا 6 ۱0 ۲ 82 


ص: 633 


امام علی علیه السلام : خداوند به موسی علیه السلام وحی کرد : «ه رکه 
محبوبی را دوست بدارد , با او همدم می شود و هرکه با محبوبی همدم 
گشت , سخنش را تصدیق می کند و از کردارش خشنود می شود , و هر که 
به محبوبی اطمینان کند , به او اعتماد می ورزد و هرکه مشتاق محبوبی 
شود , در رفتن به سوپش می کوشد . ای موسی ! یادم از ان یاداوران ,؛ 
دیدارم از آن شیفتگان , و بهشتم از آن فرمانبران است و من خود , ویزه 
دوشدآنانم حیتضم» 


خلیه الاولياعبهتنمل از ابر اهیم تن ادهم راوید متعالن به بح ین کر یا 
علیهماالسلام وحی کرد : «ای بحیی ! با خود عهد بسته ام که هرگاه بنده 
ای از بندگانم مرا دوست بدارد و این حالت را از او بدانم و ببینم, گوش 
شنوایش, چشم بینایش, زبان گویایش و قلب دریابنده اش شوم. پس چون 
چنین شود , پرداختن به جز مرا منفور او می گردانم , فکرش را دوام می 
بخشم و شبش ط به شب زنده داری و روزش را به روزه داری خواهم 
گذرائد . ای یحیی ! من همنشین قلبش و نهایت امید و آرزویش هستم و 
هر روز و هر ساعت به او می بخشم . پس به من نزدیک می شود و من به 
او نزدیک می شوم , سخنش را می شنوم و زاری اش را پاسخ می دهم . 
به عژت و جلالم سوگند که او را منزلتی خواهم داد که پیامبران و رسولان , 
به سبب آن بر او رشک خواهند برد . سپس به منادی ای فرمان می دهم 
که ندا کند : اين , فلانی پسر فلانی است ؛ ولوث و دوست صمیمی خداست 
و برگزیده اش از میان خلقش . خداوند , او را به زیارت خود خوانده است 
تا سوز درونش را با دیدار رخسار بزرگوار خویش شفا بخشد». 


ص: 6034 


المحجّه البیضاء : فی آخبار داوة علیه السلام : | ال عز و جل آوحی للبه 

با داوة . الي گم دک اجه ولا تسألیی الشوق الب ۱5 قالّ : یاب , من 
المَشتاقون ایک ؟ قالّ : ان المشتاقیج لت الذین یم من کل در ؛ 
وانبهنهّم بالدّر , وحرقث من قلوبهم ال خرقا بنظرون الیّ ۰۰ . يا داودٌ ‏ 
نی حَلفت قلوتِ المشتاقین من رضوانی 1 وتعمتّها بنور وجهی , ۰ والَحَذتَهم 
نی عحایی م مععلت داعم عوصع نطری. ی اارض : ,وقصعت من 
قلوبهم طریقا یَنظَرون یه ال , یزدادون فی کل یوم شوقا . (1) 


الامام علیٌ علیه السلام : قال سول ال صلی الله علیه و آله تروز آمل 
الجَتّه الرّبَ تباتک وتعالی فی کل یوم جَمَعَه, ودک ما بُعطون 0 
یقول الله تعالی : اکشْمُوا الحْجُ قیکشفوا چجابا نم چجابا < ی بتجَلی 
هم تبازک وتعالی عن وجهه قَکانَهم لم یروا نِعمَة قبل ذلک , #9 قوله 
تعالی : «و لَذیتا مَزیذ » . (2) 


۱ 


1 


1- .المحکّه البیضاء: 8 | 59 . 9 
2- .کنز العقال : 2 / 509 / 4614 نقلاً عن آبی القاسم اللالکائی . 


ص: 635 


المحچه البیضاء : در اخبار داوود علیه السلام آمده است که خداوند عز و 
جل به او وحی کرد ۲ «ای داوود اتاکی ازبهشت باد می کل وشوق 
دیدارمرادرخواست نمی کنی؟». گفت : پروردگارا ! مشتاقانت کیان اند ؟ 
فرمود : «مشتاقانم , کسانی هستند که انان را از هر غبا ر کدورتی پیراسته 
ام و با پرهیز , هشیارشان ساخته ام و حجاب را از برابر دل هایشان چنان 
برداشته ام که به من می نگرند . . . ای داوود ! من دل های مشتاقان را از 
رضوان (خشنودی) خود آفریده ام و با نور رخسارم پروریده آم 9 آنان را 
چونان سخنگویانی برای خود برگزیده ام و پیکرهایشان را جایگاه نگاهم به 
زمین ساخته ام و از دل هایشان راهی به سوی خود گشوده ام که از آن به 
من می نگرند و هر روز , بر شوقشان افزوده می شود» . 


امام علی علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «بهشتیان 
فقو روز حفعه با پروردگاعتعال فا هی کت سیسن حصرت: آنچد را 
که بة انان"قطا من .شود یاد کرد و افزود: «آن گاه خداوند متعال می 
فرماید : "پرده ها را بردارید" یار ان ی هد ی رای 
شوند , تا آن که خداوند متعال با رخسار بزرگوارش چنان بر آنان تجلی می 
که یی تن از آن , هیچ نعمتی ندیده آند؛ ؛ و اين است معنای گفته 
خداوند متعال : <«و بیش از آن نزد ماست»* » . 


ص: 636 


المحجّه البیضاء : فی آخبار داو : . قل لعبادی المَتَوَجُهینَ ال بَمَحبْتی : 
ما صَرّکُم لا احتَجُم عن خلقی ؛ از رقعث الججابِ فیما تینی وتیتکم حتّی 
تنظروا الیّ بعیون قلویکم ٩؟‏ ما صَرّکم ما رزوی عنکم من الدنیا : اذ 
یت دیتید کم ۱ ما صَاّکم مسحطة الخلق لذا سا نا 


دی توشخت آشجاژ الشوق الیک فی ِ_ 9 زر 2 ود 
خحین بمجامع قلوبهم . وقرّت بالتّظر الی محبویهم عم و ۰ (2) 


عنه علیه السلام قی ناجاه الُحتین : الهی , من 5ا الّذی داق حلاوم میک 
فرام منک بدا | ومّن دا الذی اروت بقریک فابتغی عنک جولاً ! الهی , 
فاجعلنا ممّن اصطمیتَة لِفُربک ِ , واخلصتهة لوْذک ومَحبْتَک وه قتة 
(لی لقایّک , , ورَصیتَة بقضایّک , متحته مَتحتَهٌ باللظر |لی وجهک , , وحبوته برضاک , 
واعذتة من هجرک وقلاک وتا مقعد الصدق فی جوارک , وحخضصتة 
یقعرقیک , وله لعباتیک . وقمتة لاعراتیک ۰ واجتَيتة لغشاهدتک . 
وأخلیت وَجهَهُ لک , وف3غت فوادة لحبک ۰ ورَعَبتَة فیما" عندک . وألعمتة 
ذکرک . ره شکرک , وشعلتَة بطاعتک , وضَیُرتَه من صالحی بریُنک , 
واختره لمْناجایک , وقطعت عَنه کل شیء تقطفَة عَیک له اجعلناً ین 
هم الارتیاغ [لیک والکنین , ودهرْهمْ الرفرة والانین , جباهم ساجده 
لعظعیک . وتوئفم ساجرف فی خدمیک , ودموعَهّم سایْلَة من حَشیتک , 
وقَلویْهُم که اه یمحَبْیک ۱ منخلعه من مهابتک , پا من انوا قدسه 
لابصار مجبیه رایمه , وسْبحاث وجهه تن 
الهُشتاقین , ویا غایه آمال القجتین , سالک ختک , وختّ من جنک , 
کل عمل یوصلنی الی ریک وآن تجقلک أحبّ ال ما سواک 09 
نی لاک فائدا الی رضوانک , وشوقی الیک ذاّدا ان عضیانک ۶ وامتن 
پالتظر الیک عَلیَ ار بعین الود والعطف ال ؛ ولا تصرف عتی وجهی : 
واجعلنی من أهل الاسعاد 5الخظوم عنتک ,یا مجیت . با آرخم الواجمین : 
(3) 


- .المحّه البیضاء : 8 / 61 . 
2 .بحار الأنوار : 94 | 150 . 


3- ,بحار الأنوار : 94 | 148 . 


ص: 6037 


المحچّه البیضاء : در اخبار داوود علیه السلام آمده است : «به بندگانم که با 
فحبتم یه من روق آوردم اند یکو که *نذن برد شدتتان: از خلقم ء.زیانی نه 
شما زیانی نمی زند ؛ زیرا پرده میان خود و شما را برداشته ام , تا با چشم 
زیانی به شما نمی زند ؛ زیرا دین خود را برایتان گسترده ام و چون 
خشنودی مرا می جویید , ناخشنودی خلق به شما زیانی نمی رساند» . 


امام سجاد علیه السلام در «مناجاة العارفین» : بارالها ! ما را از کسانی 
قرار ده که درختان شوق تو در باغ سینه هاشان. شاخه گسترده و آتش 
محبّنت , دل هایشان را فرا گرفته است ... و چشمانشان با نگریستن به تو 
روشن 5 گشته است . 


امام سجاد علیه السلام در «مناجاة المحبّین» : بارالها ! چه کسی شیرینی 
۷ 
مکی اه آشن کرفت مش ار آن , خواستار جابه جایی از کنارت 
شد ؟ بارالها ! ما را از کسانی قرار ده که برای نزدیکی و دوستی ات 
برگزیدی , و برای محبّت و دوستی ات خالصشان ساختی , و به دیدارت 
مشتاقشان کردی , و به قضایت خشنودشان نمودی , و نگریستن به 
رخسارت را به آنان بخشیدی , و خشنودی أت را به آنان عطا کردی , و از 
خرن ایمنشان گر کات در جایگاهی راستین 
جایشان دادی , و شناختت را ویژه ایشان ساختی بو آنان را اهلیت عبادتت 
دادی و شیفته اراده ات کردی , و برای مشاهده خودت برگزیدی و چهره 
آت را برایشان بی پرده ساختی و دلشان را به دوستی خودت پرداختی و 
آنان را خواستار آنچه نزدت هست , نمودی , و یادت را به آنان الهام نمودی 
1 و. آنان را وادار به کرگزاری ات کردی و به فزها ری ات مشغولشان 
ساختی , و آنان را از صالحان خلقت قرار دادی و آنان را برای رازگویی ات 
برگزیدی و هر آنچه آنان را از تو یبرد , از آنان بریدی . بارالها ! ما را از 
کسانی قرار ده که عادتشان شادابی و شوق به تو باشد و روز گارشان در 
سوز ۵ کدان هه باله از هجرانتی آنه‌سر نود , بضانی هایشان:نرای 

تو به سجده درآمده , چشمانشان در خدمت به تو شب ها بیدار 
مانده, اشک هایشان از هراس توریزان است, قلب هایشان به محبتت 
پیوسته . و دل هایشان از هیبت و شکوه تو برکنده است ۰ ای آن که 
روشنی های قداستش برای چشمان دوستدارانش می درخشد و درخشش 


های رخسارش برای دل های شتا ند کاس شوق: آون نت ای امند دل 
های مشتاقان و ای نهایت آرزوهای دوستداران ! دوستی تو را و دوستبی 
آنان را که دوستت دارند ۵ وت هر از عصلی نا کف-فرا یه تردیکی بو 
می رساند , از تو مسئلت می کنم . از تو می خواهم که خودت را نزدم 
محبوب تر از هر انچه جز توست , قرار دهی و دوستی مرا نسبت به خودت 
, راهبر به سوی خشنودی ات و شوق مرا به تو , بازدارنده از نافرمانی ات 
قرار دهی . بر من مثّت بگذار تا به تو بنگرم , و با نگاه دوستی و توچه به 
من بنگر و رخسارت را از من برمگردان و مرا از سعادتمندان و بهره 


مندان نزد خودت قرار بده , ای اجابت کننده و ای مهربان ترین مهربانان ۱ 


ص: 638 
الامام الصادق علِیه السلام : تما ولو الأّلباب الذین عملوا بالفکه ۶" 
/ ۱ 


ویئوا منة حُبّ اللّ ؛ قاِنّ خَتّ اللّم اذا ورتة القلبِ استچاء , وأسع الیه 
اللطف , قاذا ترل مَنزلة الللطف صارّ من آهل القَوائد ؛ کلم یالجکته . ِ 
تلم بالیکمه صارّ صاجت فطته , قاذا اش ععل : 
الفدرو , قاذا عچل بها فی القدره عَرَف الأطباق السّبعه , قاذا بل | 
المنزله صار یتَقلبْ فِکره بلطف وجکمه وتیان , قلذا بل هذه القترله چٍ 
شَهونة وقکبته (1) فی خالقه , قادا قعل لک تزل القنزله ار 
فی ود ی 0 
الم ت الصدق بقبر ما ورتَة الطذیقون . (2) 


2 


3 9 


0 


صٍِ_ 


۱ 


مس 


هت 


۹ 


۱ 


2 
به 


19 
۹ 


1- .فی المصدر «مَعَبّه» والصحیح ما آثبتناه . 

2- .مختصر بصائر الدرجات : 122 , کفایه 2 : 257 نحوه ولیس فیه 
«فاذ] بلغ الی هذه المنزله صا تفت فکره بلطف وحکمه وبیان» و کلاهما 
1 


ص: 639 


امام صادق علیه السلام : خردمندان , در حقیقت , کسانی هستند که 
اه سا را بش کان تسا ای کمادای اه هس رنه مات 

شرا و فلت شرا موی رام ات وم موی میس 

لطف و توجه به سویش می شتابد. سح ات ای و 
برسد, از فایده مندان می گردد ؛ یعنی حکیمانه سخنی می گوید . پس چون 
حکیمانه سخن بگوید , دارای هشیاری و زیرکی می شود . پس چون به 
منزلتِ زیرکی برسد , آن را در راه قدرت به کار می برد و چون ان را در 
راه قدرت به کار برد , طبقات هفتگانه را می شناسد و چون به این منزلت 
ترسد«آتديشته ان با لطعت م کت و بان : هفرام.فی شوو انها-را به 

و ان لت رس ات ی اش را درا 
خالق خود قرار می دهد . پس چون چنین کرد , به منزلتِ بزرگ تر می 
رسد و خدا را با چشم دلش می بیند و حکمت را از راهی جز راه حکیمان 
به میراث می برد , و علم را از راهی جز راه عالمان به میراث می برد و 


ص: 6040 


7 3حَیر الذُنیا والاخرهالکتاب(مقن گان بُریذ تواب الخیا قعند اللّه تا 
الصا والأخته) . (1) 


الحدیث رسول و و آله : القَلْبْ لاه آلواع , قلبْ مَشَغُول 
تالدشا ۵ وقلت فسخو بعش , وقلث مشعُول بالقولی . آتّا العَلَتْ 
سول" بالثئیا 3 3 تلا , اقا القلب العسغول بای له 
الترجاث القلی . وا الْقَلت مه بالْملی قَلَدْ الجلیا وَالعْقبی والْمولی 
۰ (2) 


الامام زین العابدین علیه السلام فی الدعاء : وَانْهَخ لی الی مَحبْیْک سبیلاً 
سهَلَة , أکمل لی بها عَیر الذنیا وّالأختو . (3) 


/ 4النوادرالکتاب(وقالت . هو ری تج وا ال او وف فك قمع 


۳ و ج [] 


بعد ب پذئوب بل آنثّم مسر یم تا 


تفر لعن 7 
وله ملک السَمَه ت والارَض ۳ تما واه ۰ ۰ (4) 


1- .النساء : 134 . 

2- .المواعظ العددیه : 146 . 

3- .الصحیفه السجادیه : 87 الدعاء 20 . 
4- .المائده : 8 


ص: 0241 
7 3 شیر «نبا و اخترت 
7 وف کون 


7 د3خیر دنیا و آخرتقران(هر که خواستار یاداش دتياشت:: یش آبدذاند که 
آثواب دنیا و اخرت , در نزد خداوند است) . 


یت وف کدا ای اس اه با کلب ات کرو انم ۶ نی 
مشغول به دنیا , قلبی مشغول به عقبا و قلبی مشغول به مولا . اما قلب 
والاست ؛ و اما قلب مشغول به مولا را دنیا و غقبا و مولاست . 


امام سچّاد علیه السلام در دعا : و به سوی محبّتت , راهی آسان برایم 
بگشا که بدان , خیر دنیا و آخرت را برایم کامل گردانی . 


ر.ک : ص 379 (ح 915) . 


7 4گوناگونقرآن(یهودیان و مسیحیان گفتند ها فرزندان و دوستان خدا| 
هستیم . بگو : «پس چرا شما را به سبب گناهانتان عذاب می کند ؟ بلکه 
شما انسان هایی از جمله آفریدگان هستید . هرکس را بخواهد , می آمرزد 
و هرکس را بخواهد , عذاب می کند . فرمانروایی آسمان ها و زمین و 
آنچه در میان آنهاست , از آن خداست و بازگشت به سوی اوست») . 


ص: 042 


فل بَأَْها الذین هائواً ان عم نکم أولَاء له من ون اللّاس فتعتا 
( 1 آن کم ضدفین) ۰ (1) 


الحدیث الامام الصادق علیه السلام : من احَتّ الله أحَیّهْ ال" , ومن اب 
اللّه" عز و جل کان من الامنین . (2) 


رپسول اللّه صلی الله علیه و آله +قت ات فک اللم. علی مَحبّه تفسه کفاه 
الله مَوْتَه الاس . (3) 


الأمالی للطوسی عن وهب بن منّه : قرأث فی ژبور داوة علیه السلام : 
ای اس مها اف را ی ای اه 
الجَنّه . (4) 


مستدرک الوسائل + سَأل آعرابی علبا علیه السلام عَن دَرَجات المُجین ما 

هی ؟ قال : آدنی درجاتهم من استض ور طاعتَة واستعظم د ذ نب وهو بظر" آن 

لسن فی الذازین قاحود عیژة . قشی علی الأعراي , قلقا آفاق, قال : هل 
جذ اعلی‌منها قال تمعن صعه .31 


لا وا 7 نار لا تفر علن شیع از اوق ونوژ 


۳ «الجمعه 9 

- .الخصال : 188 / 259 , علل الشرایع : 13 / 8 , الأمالی للصدوق : 92 
۲ 05 کلها عن بونس بن ظبیان , , روضه الواعظین : 4560 وفیه «وکان» بدل 
«ومن احیه الله عر و.جل کان #:, بحار الأنوار : 18/70 9 . 

3- .کنز العقّال : 15 / 790 / 43127 نقلا عن آبی عبد امس السلمی و 
ح 43128 نقلا عن الدیلمی وکلاهما عن عائشه وفیه «الناس» بدل 
«نفسه > . 
4 .الأمالی للطوسی : 107 / 162 , بحار الأنوار : 6 4 4۱ . 

گدمستدر ک اله‌شائل * 1 / دول / 189 نملا عن لث اللباب للر آوندی:: 
6- .مصباح الشریعه : 523 , بحار الأنوار : 70 / 23 / 23 . 


ص: 6043 


(بگو : ای کسانی که بهودی شده اید! اگر می پندارید که شما دوستان 
خدایید , نه مردم دیگر . پس تمنای مرگ کنید . اگر راست می گویید) . 


حدیث امام صادق علیه السلام : هرکس خدا را دوست بدارد . خد 
دوستش می دارد و هرکس خدا دوستش بدارد , از ایمنان خواهد بود . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : هرکه خدادوستی را بر خوودوستی مقذم 
بدارد , در برابر سختی و دشواری مردم , خداوند , او را بسنده است . 


الأأمالی طوسی به نقل از وهقب بن مَنبه : در زبور داوود علیه السلامخواندم 
: «ای داوود ! آنچه را می گویم , از من بشنو که حق می گویم . هرکه در 
خالت که:دوستم داند و دم بای اورا نه- تست دومن آوزم ۷ 


مستدرک الوسائل : عربی بادیه نشین , از علی علیه السلام درباره درجات 
دوستداران پرسید که چیست . حضرت فرمود : «پایین ترین درجه شان . 
کسی است که طاعت خود را کوچک و گناهش را بزرگ می شمارد و می 
پندارد در اين جهان و آن جهان ‏ , جز او را به کیفر نمی گیرند» . بادیه نشین 
, بيهوش شد. چون به هوش آمد , پرسید : آیا درجه ای بالاتر از آن نیز 
هست ؟ حضرت فرمود : «اری , هفتاد درجه» . 


و 


ص: 604 


تشون الله ی ال غلیه.ی هقی 
راب ی 


لاو 


مجمع البیان : رووا عن جعفر بن مَحَمَدٍ علیهماالسلام [فی تفسیر قوله 
تعالی : «و سَقَاهم رم شتا طهوزا » (2) ] : یرهم عن کل شیء 
سوی اللّه ؛ اٍذ لا طاهِر من دنس بشیء من الأکوان الا الله . (3) 


الامام الصادق علیه السلام فیما تسب الیه فی مصباح الشریقه : تجوی 
العارفین تدوژ علی تلاتت اصو : الحوف , والرَجاء , وَالخْبٌ. قالحوف قرغ 
العلم. وَاللَجاء قی الیّقین, وَالحتٌ قرغ المعرقه . قدلیل الخوف ارت . 
ودلیل الّجاء الطلبْ , ودلیل الحْبٌ ایثاژ المحبوب غلی ما سواخ . قاذا 

تحقق الِعلمٌ فی الطّدر خاف . واذا ضَهٌ 0 هرت هاذا قرب تا ....: 
واذا تعکن نة رجا . وآذا وجد حلاوة الرْجاء طلْبِ وأذا وقق للطلّب وج . 
واذا تجَلی ضیاء القعرقه فی الفوّادٍ هاج ریخ المَحَبّه , واذا هاج ریخ المحَبّه 
استأتس (فی) ظلال المحبوب , وآیَرّ المحبوبِ عَلی ما سواهٌ , وباسَرَ 
أَوامِرَخ, واجتتت تواهیَة . ولا استقام علی پساط الاأْنس بالقحبوب مع آداء 
آوامره واجتناب تواهیه ول |لی روح المٌناجاو . (4)  .‏ 


عنه علیه السلام آیضا : جخبٌْ اللّه_ |ذا آضا علی سد عبد آخلاة غعن کل 
شاغل . وگل ذکر سوی الم تعالی ظْمَه . وَالمْجِبٌْ حلص لاس سرا للم 
تال بحاص کول واه عهدا سوارکافم ععل + واضفاه فا : 

واأعبَذ عبده هم تَفسا , پتباهی القلایکة به عنة مُناجانه , وتفکر برُونته , ویه یِعمژ 
1 پلای وبکرامته بکرم ۶ عبادة , تعطیهم |ذا »شلوا بکفه , ِِ عنم 
تلایا یزحفته ۰ قلو عم آلک ما مَحَلَهٌ عنة اللّه. ومنزلثخ لدَیه ما تقتّبوا 
آلی اللّم تعالی الا راب قدمیه . (5) 


۱ 


- .البلد الأمین : 410 , بحار الأنوار : 94 | 396 . 
الانشنان. : :1 2: 
عم[ : 10 / 623 , بحار الأنوار : 8 / 113 . 
4-.مصباح الشریعه : 12 , بحار الانوار : 70 / 22 / 22 . 


5- .مصباح الشریعه : 521 , بحار الأنوار : 23/70 / 23 . 


ص: 6045 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : ای بهترین مقصود و خواسته ! ای بهترین 
دوست و محبوب | ای آن که به خواهانش پاسخ می دهد ! ای آن که 
یت ی ی ی و ! و ای آن که دوستد ان 


امام باقر علیه السلام در تفسیر گفته خداوند متعال ۱ «و پروردگارشان به 
انان شرابی پاک نوشاند» : از هر چیزی جز خدا پاکشان می کند ؛ زیرا جز 
خدا چیزی نیست که از آلودگی های هستی (ممکن) پاک باشد . 


مصباح الشریعه در سخنی که به امام صادق علیه السلام نسبت داده شده 
است : مناجات عارفان , بر سه اصل می چرخد : بیم , امید و دوستی . 
بیم, خود, زاده دانش است و امید , زاده یقین و دوستی , زاده شناخت . 
نشان بیم , گریز است و نشان امید , جستجوست و نشانِ دوستی , مقدُم 
داشتن موب بر جز اوست . ینس جون دانش در یه پدیدار شد , شخص 
بیمناک می شود و چون بیم درست گردد , شخصّ گریزان می گردد و چون 
بگریزد , نجات می یابد ... و چون دلش استوار گردد , امید می بندد و چون 
شیرینی امید را دریابد , به جستجو برمی اید و چون توفیق جستجویش 
دهند , می یابد . هرگاه روشنی شناخت بر دل بتابد , نسیم دوستی می وزد 
و چون نسیم دوستی بوزد , شخص در سایه سار محبوب , انس می گیرد و 
محبوب را بر جز او رجحان می نهد و با فرمان هایش همگام می شود و از 
نافرمانی هایش دوری می گزیند و چول کنار بساط انس با مجبوب , 
استقامت ورزد و فرمان هایش را , به‌جای آوزد و از نا فرمانی: او هیر 
به روح مناجات , دست می يیابد . 


مصباح الشریعه در سخنی که به امام صادق علیه السلام نسبت داده شده 
است : دوستی خدا چون بر ضمیر بنده ای بتابد , او را از هر مشغولیتی 
می پردازد (خالی می کند) . هر یادی جز یاد خداوند متعال , تاریکی است . 
شخص دوستدار , ضمیرش از همه مردم برای خدا خالص تر. سخنش 
راست تر, عهدش وفادارانه تر , کردارش پاک تر, یادش پاکیزه تر و جانش 
بنده تر است . چون مناجات کند , فرشتگان به او مباهات می ورزند و به 
دیدارش افتخار می کنند . خداوند به سبپ او نز امین ها را آناد مت کند.: 
و به سبب گرامیداشت او , بندگانش را گرامی می دارد و به سبب حقّ او 
ر حون ند انار اف ترخماشتی ند مه آنان.مفی بخشته و یه نسییحوفت 


فن او بااها را از انان پرطظرت هی کند ار کلف دنه که وی دز 
نزد خداوند , چه جایگاه و منزلتی دارد , جز با خاي پای او , به خداوند عز و 


حلتقژب نمی ۰ : 


ص: 6046 


ص: 6047 


ر.ک : ص 421 (ح 976). 


ص: 604198 


ص: 049 
سخنی درباره آتأق خدا دوستی 


الف بالاترین درجات توحید 


سخنی درباره آثار خدا دوستییبش تر گفتیم که محبّت خداوند سبحان, رمز 
موفقیت در زندگی, کیمیای خودسازی و سازندگی و راو رسیدن به همه 
اجا و آرزوهاست (1) همان گونه که در دعای عرفه آشته است: ماذا 
۱ ولا ؛ 
(2) چه چیز یافت آن که تو را گم کرد؟ سا 2 هرا 
یافت؟ بی گمان , نومید شد هرکه به جز تو رضا داد! اینک با عنایت به 
منون این فصل و برخی آیات و احادیث مرتبط با آن در فصول دزد . 
برجسته ترین و جامع ترین اثار و برکات محبّت خدا را در دو اثر. می توان 
خلاصه کرد 


الف بالاترین درجات توحیدعشق و محبت به خداوند متعال از یک سو چنان 
که قبلا در «درآمد» این بخش 


1-.ر. ک : ص 431 (تحقیقی درباره بنیاد محبت خدا) . 
ی 7 ام 91 


ص: 650 
ب جانشینی خدا 


توضیح دادیم ريشه در معرفت شهودی دارد و از سوی دیگر , مقدمه ای 
است برای وصول به شناخت بیشتر صفات و کمالاتِ حضرت حق عز و جل 
. از آن جا که کمالات خداوند متعال , بی نهایت است , محبت او نیرویی 
است که همواره انسان را از برکات بالاترین درجات توحید , برخوردار می 
سازد . به فرموده برخی از اهل معرفت : اگر در توحیدٌ مستغرق باشی , 
هر لحظه از عنایت های خاصٌ حق تعالی بهره مند می شوی که در لحظه 
قبل , برخوردار نبوده ای و عنایت های حق , هر دم تازگی خواهد داشت . 
(1) 


ب جانشینی خدافلسفه خلقت انسان , جانشینی و خلافت خداست , همان 
طور که خداوند سبحان می فرماید : «و ‏ قال یک للمَلتکه اتی جاعل فی 
ال رض حلیقَة» ۰ (2) و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت : من در زمین 
جانشینی خواهم گذاشت» . خلیفه خدا باید بتواند کار او را انجام دهد و در 
اين باره گفته شده : العَبودبْه 2 جوهتة کنقها الربو, یه ؛ (3) بندگی , حقیقتی 


است که خمیر مایه آن 9 0 ۱109 


1- .ر . ک : کیمیای محبت : 143 (فصل دوم) . 
2- .سوره بقره , ایه 30 . 
3- .مصباح الشریعه : 536 , 


ص: 651 


عبدی ! اطعنی حتی اجقلک مثلی ؛ (1) بنده ام ! پیروی ام کن تا تو رارچون 
خود سازم .و نیز روایت شده است : ان الم تعالی یَقول فی تَعض کنیه : 
یا آبن دم ! آتا حمٌ لا آموث . آطعنی فیما أمرکَ < ی جقلک حیّا لا تموت . 
یابن دم ! آتا ول للشیء : کن , قیکون , آطعنی فیما مرک آجعلک تقول 
للشیء 2 که و کون : (2) خداوند متعال در یکی از کتاب های آسمائتی 
فر موده: «ای آدمیزاد ! من زنده نامیرا هستم در آنچه فرمانت می دهم , 
پیروی ام کن تا تو را زنده جاودان سازم . ای ادمیزاد ! من به هر چیزی 
بگویم «باش» , به وجود می آید . در آنچه دیور می دهم , پیروی ام کن 
تا تو را بر تداع طر ار هم که هر ی وی اه وخوخ آید. 
انح فی :مایق اسان :۱ به مقام خلافت خدا برساند , محبت اوست . در 
این:باره:یکی از اهل معرفت , سخنی بدین مضمون دارد : همان گونه که 
وقتی آتش در آهن نفوذ کند , آهن ۶ کار اتنتن را انجام هی دهد .. هفچتین 
اگر محبّت خدا در دلی نفوذ کند , آفریده می تواند به اذن خدا کار خدایی 
انجام دهد . (3)/همان گونه که در احادیت «قرب نوافل» که شیعه و اهل 
سئت , آن را نقل کرده اند آمده است , انسان بر اثر «نوافل (مستحیات)» 
که زمینه های جلب محبّت خدا هستند , گام به گام به او نزدیک می شود تا 
شایستگی پیدا می کند و 


1- .بحار الأنوار : 105 / 165 در حاشیه . ۱ 
2- .مستدرک الوسائل : 11 / 258 / 12928 , بحار الأنوار : 93 | 376 / 


کرک کنضام مح ی 171 اسانن کم کار خدآنیرشی ند 


ص: 6052 


مورد محبّت آفریدگار خود قرار می گیرد . در اين هنگام , علاقه خدا نسبت 
به بنده , با او کاری می کند که خداوند عز و جل چشم , گوش , زبان , 
دست . پا و قلب او می گردد . (1) به عبارت دیگر , انسان در خدا ذوب 
هی نود و هام «فاعفی الله» من ردو در این حال «دیکن از خوه 
, اراده ای ندارد . چشمش آن را می بیند که خدا می خواهد ژباتتتن آن را 
می گوید که او دوست دارد؛ همچنین سایر اعضا و جوارح او بر مبنای 
ختواتنت وا عم می: کنند ۵ عمم تر ان که دهم و روش آن: کونه. من 
اندیشد و درک می کند که خداوند متعال , اراده فرموده است . (2) انسان 
در اين موقعیت , صبغه «خلیفه خدا» را عف گنود ؛ «مَتّل خدا» می شود و 
آنچه بخواهد انجام دهد , با درخواست از خدا و به اذن او امکان پذیر است 


1-.ر . ک : ص 627 (استجابت دعاها) . 
۰۵2 .ر. ک : ص 31< (معنای دوستی خدا) . 


ص: 653 


بخش سوم ۰ دوستی در راه خدا 

اشاره 

بخش سوم : دوستی در راه خدافصل اوّل : تاکید بر دوستی در راه 
خدافصل دوم : تأکید نز برادری در راه خدافصل سوم ۰ اثار دوننتی دز راه 
خدا| 


ص: 605۹4 


الفصل الاأوْل: تأکید المحیّه فی اللّه 1 / 1جونٍ الحبٌ فی الم رسول اللّه 
صلی الله علیه و آله : الخْبٌّ فی اللم قريضَه , و البَِض فی اللم قریضَة . 
اخ 


الامام علی علیه السلام : واصلوا من تُواصلوتة فی ال , و اهجُروا من 
تهجروتة فی اللهم سبحاتة . (2) 


عنه علیه السلام : واژوا من تُوادْوتة فی اللم , و آبغضوا من ثبغضوتة فی 
اللم سبحاتة . (3) 


الامام الصادق علیه السلام : خَبّ آولیاء اللهم و الولایة لَهُم واجبَه , و البَراعة 
من اعدایئهم واجبه . (4) 


1- .جامع الأخبار : 352 / 980 عن آنس , بحار الأْنوار : 69 / 252 / 32 ؛ 
الفردوس : 2 / 156 / 2787 عن آنس , کنزالعقال : 9 11 / 24688 . 
2 رد آلحکم 10120 : 

3- ,غرر الحکم : 10119 . 

4- .الخصال : 607 / 9 عن الأعمش , بحار الأنوار : 52/27 / 3 . 


ص: 655 
فص کف ی و و در راه خدا 


1 وجوب دوستی در راه خدا 


فصل اول : تاکید بر دوستی در راه خدا1 / 1وجوب دوستی در راه خدا| 
رسول خدا| صلی الله علیه و اله : دوستی در راه خدا| واجب است : و 
دشمنی در راه خدا| واجب است . 


خدا دوستی کنید و از هرکه می برید , در راه خدای سبحان ببرید . 


امام علی علیه السلام : با هر که دوستی می کنید , در راه خدا دوستی کنید 
و با هرکه دشمنی می کنید , در راه خدا دشمنی کنید . 


امام صادق علیه السلام : دوست داشتن اولیای خدا و همدلی با آنان ,؛ 
واجب است ؛ بیزاری از دشمنانشان نیز واجب است . 


ص: 656 


الاتام الرضا قیه الستام خ کب آمتاع الاتر عالی واجت وی کی وس 
آعداء الله و البراءه منهّم و من آنْمتهم ۷۳ 


1 / 2الایمان خُبٌ وُعضْ رسول اللّه صلی الله علیه و آله بل این لا 
الحبٌ وایْفضْ ؟! قالّ ال" عز و جل : «ان کم تبون اللةَ قَالَبعُو 


یحَیبکم الله» (2) . (3) 


الامام علیْ علیه السلام فی صقه العْلماء : اعلموا أَنّ عباة اللّه _ 
المقستحفظین علمَة یصونون مصوتهة , ویفَجُرون وه , ِتواضلوتَ بالولایه , 
ویتلاقون بالمحَبّه , ویتساقون یکأس رَویّو , ویصدُرون بریٍّ , لا شوه 
الریبة , ولا تسرغ فيهمّ الغيبَة . علی ذلک عَقَد حَلقَهّم واخلاقهم , قعلیه 
یتحابُون , وبه یتواصلون . (4) 


الامام الباقر علیه السلام : الایمان حُبّ و بُغض . (5) 


تفسیر العیّاشي عن,آبو عبیده الحّاء : تخلث علی آبی جَعقرٍ علیه السلام . 
فلت : یأبی انت وأمی ,ریما خلا بت السَیطان جرا قخبتت کفسی:: ی دکرت 
خبّی ناکم و انقطاعی الیکُم قطابت تفسی ؟ ققال : با زیاژ , ویک ! و چا 
این الا العْب !لا تری الی قول اللّه_ تعالی : «اٍن کم نیون ال 
فاتبعونی بحبد نف بخییکه اللْ» . (6) 


1- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : 2 / 124 / 1 عن الفضل بن شاذان . 
2 .آل عمران : 31 . 

3- .المستدرک علی الصحیحین : 2 / 319 / 3148 , حلیه الأولیاء : 8 / 
8 کلاهما عن عائشه , کنز العقال : 3 / 476 / 7504 ؛ الخصال : 21 / 
4 عن سعید بن یسار عن الامام الصادق علیه السلام , تفسیر العیاشی : 1 
/ 27 عن برید بن معاویه , دعائم الاسلام : 1 / 71 کلاهما عن الامام 
الباقر علیه السلام , روضه الواعظین : 456 عن الامام الصادق علیه السلام 
, تفسیر فرات الکوفی : 430 / 567 عن برید بن معاویه العجلی وابراهیم 
الأحمری عن الامام الباقر علیه السلام . 

4 .نهج البلاغه : الخطبه 214 , بحار الأنوار : 69 / 311 / 32 . 


5- .تحف العقول : 295 , بحار الأنوار : 78 175 / 27 . 

6- .تفسیر العیاشی : 1 / 167 / 25 , المحاسن : 1 / 409 / 931 وفیه «یا 
زیاد ویحک . . .» , شرح الأخبار : 3 / 487 / 1409 نحوه , بحار الأنوار : 69 
1 | 9. 


ص: 057 
1 ایمان , دوستی و دشمنی است 


نام رضا مه اتسلم ویس تا ای کات ال داب اشت. 


است . 


1 7 2ایمان:: دوستی. و دشفنی, است: زسول خدا ضلی. الله علیه و اله.؛ آبا 
دین , جز دوستی و دشمنی است ؟ خداوند عز و جلمی فرماید : «اکر خدا 
را دوست دارید 1 از من پیروی کنید تا خداوند 1 دوستتان بدارد» ۰ 


امام قلی علیه السلام در وصف عالمان : بدانید که ند کات که نگاهدار 
علم خدایند , دانش محفوظ او را می پایند , و چشمه هایش را می گشایند 
, و به دوستی با هم پیوند دارند , و با محبّت , با یکدیگر دیدار می کنند , و 
اد خاش لیر امحیت آبه یکویکی می کف اوه شراب ارم کرونوء ند 
دچار تردید می شوند و نه غیبت به میانشان می شتابد. بدین سان. 
آفرینش و خُلق و خویشان. شکل یافته است و بر اساس آن . یکدیگر را 
دوست می دارند و با یکدیگر می پیوندند . 


امام باقر علیه السلام : ایمان , دوستی و دشمنی است . 


تفسیر العیاشی به نقل از ابو غبیده حَذاء : نزد امام باقر علیه السلامرفتم 
و گفتم : پدر و مادرم فدایت ! گاه شیطان با من خلوت می کند و در نتیجه 
, جانم پلید می شود . سپس به یاد می آورم که شما را دوست دارم و به 
شما پیوسته ام . آن گاه . جانم پاک می شود . حضرت فرمود : «ای زیاد ! 
وای بر تو ! آیا دین , جز دوستی است ؟ مگر سخن خداوند متعال را ندیده 
ای : «اگر خدا را دوست دارید , از من پیروی کنید , تا خدا دوستتان بدارد» 
3 


ص: 658 


الکافی عن برید بن معاویه ز نت عند آبی جَعقر علیه السلام فی فسطاط 
بهنی , قَتَظر الی زیاد الأسود منقلع الرجل , فرثی له , فقال له : ما 
لرچلیک هکذا ؟ قال : چنث عَلی بکر لی تضو. قکنث آمشی عَنة عامّة 
الطریق . قرثی له و قال له عنة دک زیاد : ای الم بالذنوب حتّی اذا ظتَ 
آئی قد هلکث ذکرث خبکم , فِرجوث الجاة و تجلی ۶ و 
علیه السلام : و هل الدّین الا الحْبٌّ ؟! قال الله" تعالی : «حبب ال 
لأعیمَن و رَیتهُو فی قلویکَ» ۰ (1) .و قال : «ان کنثم تُحِبُونَ اللة فائبعونی 
بتکم اللّ» , و قال : «بُجبون من قاجر الّهم» (2) . (3) 


الکافی عن فضیل بن سار : سَألث با داش علیه الخ 3 
ّعض , آین اللیمان هو ؟ ال : و قل اللیمان الا اب و افص ؟ا یت تلا 
هذو ای : «حَبّبِ کم لأأعيمَنَ و رَیتَهّو فی قَلوبکم وَکرَح لیم الکفر و 
النسدو ۶ ااخضان اولنک هم ال شدذون » . (4) 


1- .الحجرات : 7. 

2- .الحشر : 9 . 

3- .الکافی : 8 / 79 / 35 , تنبیه الخواطر : 2 / 50 , دعائم الاسلام : 1 / 
2 نحوه . 


4 .الکافی : 2 / 125 / 5 , المحاسن : 1 / 930/409 , بحار الأنوار : 69 
17 /16. 


ص: 659 


الکافی به نقل از بُرید بن معاویه : نز امام باقر علیه السلام در سراپرده 
ایشان در منا بودم که به زیاد اسود که گویی پاهایش از جا درآمده و از کار 
افتاده بود نگریست . از او پرسید : «چرا پاهایت چنین شده است ؟» . 
گفت : با شتری نوسال که سفرها نزارش کرده بود , آمدم و ناگزیر , , بیشتر 
مسیر را پیاده طی کردم . حضرت برایش اندوهگین شد . در اين حال , زیاد 
گفت : من مرتکب گناهانی می شوم تا آن که می پندارم که هلاک شده ام؛ 
اما چون به یاد می آورم که شما را دوست دارم , به نجات , امیدوار می 
شوم و این پندارم برطرف می گردد . حضرت فرمود : «ايا دین , جز 
دوستی است ؟ خداوند متعال می فرماید : «ایمان را محبوب شما ساخت 
و آن را در دل هایتان آراست» . نیز می فرماید : «اگر خدا را دوست دارید 
, از من پیروی کنید , تا خدا دوستتان بدارد» . باز می فرماید : «کسی را 
که به سویشان مهاجرت کند , دوست می دارند» » . 


الکافی به نقل از فَصَیل بن سار : از امام صادق علیه السلام درباره 
دوستی و دشمنی پرسیدم که ایا از ایمان به شمار می رود . حضرت پاسخ 
داد : «مگر ایمان , جز دوستی و دشمنی است ؟». سپس اين اند را 
برخواند : « «ایمان را محبوب شما ساخت و آن را در دل هایتان آراست و 
کفر و فسوق و عصیان را ناخوشایند شما ساخت . چنین کسانی همان 
هدایت پافتگان اند» » . 


ص: 660 


اسان ۳ 0 ۲ و اه ای ان فا فص ی 


عنم غلیه ا یلاع هن شوه آن تلقی اللت و و فوین فا خفا قلعول از 
ها ها 
من فضلهم . (2) 


1 / 3أوتق غْری الایمان رسولْ اللّه, صلی الله علیه و آله : أوتَقْ غُری 
الایمان الحبٌ فی اللّه و الْفضْ فی اللّم . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله : فصَل الایمان آن تحت للم و بفض للم .۰ (4) 


غنة صلی اللم لته و الم امن لانومن فی االم ین اعظم شقب 


الایمان . آلا و من أحبّ فی اللهم و ابعَض فی اللم و اعطی فی الله و مَیَع 
فی الله فهّو من اصفیاء الله .۰ (5) 


| : قال سول اللّمٍ صلی الله علیه و آله لأْبی 
: آ غُری الایمان أوتق ؟ قال : ال وسولة أعلَمْ . قالّ : المَوالاة فی 
ال و القعاداخ فی الم , و الحتٌ فی ال و البَعَض فی اللّم . (6) 


1- .الکافی : 2 / 127 / 16 عن اسحاق بن عشّار , بحار الأنوار : 69 / 250 
/27. 

2 .الکافی : 8 / 10 / 1 عن اسماعیل بن جابر , بحار الأنوار : 78 / 219 / 
93 . 

3 .کتاب من لا یحضره الفقیه ج 4 / 362 / 5762 عن حماد بن عمرو 
وآنس بن محمّد عن آبیه جمیعا عن الامام الصادق عن آبیه علیهماالسلامعن 
حماد بن عمرو وانس بن محمد عن ابیه جمیعا عن الامام الصادق علیه 
السلامعنه صلی الله علیه و آله , عدّه الداعی : 174 , الدعوات : 28 / 51 
, جامع الأحادیث للققی : 59 وفیه «أفضل عری الاسلام» بدل «آوثق عری 
الایمان#بخار ااتقار 742 2377 7 39 *الخضتف این انن شقيبه. 7۶ ۲ 


9 عن ابن مسعود و ص 69/226 عن البزاء وفیه «الاسلام» بدل 
تِ , احیاء علوم الدین : 232/2 , کنز العمال : 1 / 43 / 105 . 
4- ۳ : 20 / 191 / 425 عن آنس , کنز العقال ۰2۱1 


5 .الکافی : 2 / 125 / 3 , المحاسن : 1 / 410 / 933 کلاهما عن سلام 
بن المستنیر عن الامام الباقر علیه السلام , تحف العقول : 48 , کنز الفوائد 
+ 1 7 2 ولیس فیه صدره وفیه « أصفیاء المومنین» بدل « أصفیاء الله» , 
ار : 69 / 240 14 . 
- .المعجم الکبیر : 11 / 171 ,نز العمال : 1 / 288 / 1395 
وج 6/9 7 24657 ۰ تحف العقول : 55 من دون اسناد الی الراوی ولیس 
فیه «والحتٌ فی الله» , بحار الأنوار : 159/77 / 152 . 


ص: 001 


امام صادق علیه السلام : هرکه بر اساس دین , دوستی نکند و بر اساس 
دین , دشمنی نورزد , دین ندارد . 

امام صادق علیه السلام : هرکه شادمان می شود که خدا را در حالی ببیند 
که به حقیقت موّمن است , باید با خدا و پیامبرش و کسانی که ایمان اورده 
اند , دوستی کند و از دشمنان انها , بیزاری جوید و فضایلی را که از انها به 


1 ۲ شا زعزین اه انمان: رتسهل خدا. ضلی. الل. علید. و ال 
استوارترین دستاویز ایمان , دوستی در راه خدا و دشمنی در راه خداست . 


دول دا خلی الله. غلیه و ال * تفریج انهان ان استت. که برای. وا 
دوست بداری و برای خدا دشمن بداری . 


رسول خدا صلی الله علیه و اله : دوستی موّمن نسبت به مومن [دیگر ] در 
دوست بدارد , در راه خدا دشمن بدارد , در راه خدا ببخشد و در راه خدا از 
بخشیدن باز ایستد , از برگزیدگان خداست . 


العت اسر ه کل از آه این ساصر شا از ار رس 
«استوارترین دستاویز ایمان 1 کدام است ؟» . پاسخ داد : خدا و پیامبرش 
داناترند . حضرت فرمود : «دوستی کردن در راه خدا و دشمنی کردن در 
راه خداست , و مهرورزی در راه خدا و کین ورزی در راه خدا». 


ص: 6002 


المستدرک علی الصحیحین عبداللّه بن مسعود : قالّ لِی ال صلی الله 
علیه.و الق یا عیداللمر بن قسعود , قَفْلث, : لبیک پا سول الم تلات مرار 
, قال : قل تدری أواٌ ری الایمان أوتق ؟ قْلث : اللّه و رَسولة أعلَمْ. قال : 
وت الایمان الولایِة فی اللّه ؛ بالبٌ فیه و البُفَض فیه . (1) 


الامام الصادق علیه السلام : ال سول ال صلی الله علیه و آله لاصحایه 
: أٌَ غُری الایمان أوتق ؟ ققالوا : اللّه و رَسولةٌ أعلَمْ , و قال بَعصْهّم 
الطَّلا , و قال بَعضهّم : الرَكاة , و قال بَعضْهّم : الصَبامُ , و قال بَعطْهّم 
الحنٌ و مره , و قال تَعطْهم هم : الجهاژ . ققالَ سول الم ۱ 
آله کل ماقم قصل و لیس بم. و لکن أوتق غی الایمان الب فی ال 
و الَفض فی الله , و توالی (وتولی) آولیاء اللّم 5 ای من آعداء الم . 
(2) 


1- .المستدرک علی الصحیحین : 2 / 522 / 3790 , المعجم الکبیر : 10 / 
0 // 10531 , المعجم الأْوسط : 4 / 376 / 4479 کلاهما نحوه , کنز 
العقال : 15 / 890 / 43525 . 

2 .الکافی : 2 / 125 / 6 , المحاسن : 1 / 411 / 939 و ص 267 / 518 
کلها غن مرو بن مدرک الطانی. غرم الاهام الضادق .علیه. السلام « معانی 
الأخبار : 398 / 55 عن علی بن مروک الطائی عن الامام الصادق عن آبائه 
علیهم السلامعنه صلی الله علیه و آله , بحار الأنوار : 69 / 242 / 17 
وراجع الاختصاص : 365 ؛ وراجع شعب الایمان : 1 / 46 / 13 , الاخوان : 
6 / 1. 


ص: 663 


الفتتدزی علی الصحیحین بقل ار غیذالله ین سود : بیامیر صلی: 1 
علیه و آله مرا صدا زد . سه بار گفتم : ای پیامبر خدا , لبیک ! حضرت 
فرمود : «آیا می دانی استوارترین دستاویز ایمان , کدام است ؟». گفتم : 
خدا و پیامبرش داناترند . فرمود : «استوارترین آن , خداوند را سرپرست 
خود گرفتن از طریق دوستی و دشمني در راه اوست» . 


امام صادق علیه السلام : پیامبر خدا به پارانش فرمود : «استوارترین 
دستاویز ایمان , کدام است ؟». گفتند : خدا و پیامبرش داناترند . برخی از 
انان گفتند : نماز است . پاره ای گفتند : زکات است . عده ای گفتند : 
روزه است . گروهی گفتند : حج و عمره است . برخی نیز گفتند : جهاد 
است . پیامبر خدا فرمود : «هر انچه گفتید , فضیلتی دارد؛ اما ان نیست . 
بلکه استوارترین دستاویز ایمان , دوستی در راه خدا و دشمنی در راه خدا 
و دوستی کردن با دوستان خدا و بیزاری جستن از دشمنان خداست» . 


ص: 600۵4 


الامام علی علیه السلام : ان فصَل الدّین العْبٌ فی اللّه و البْفَضْ فی اللّه 
, و الأخدٌ فی اللّه و القطاء فی اللّم سْبحاتَة . (1) 


الامام الصادق علیه السلام : هن , آوتق ی الایمان آن مت فی الله_ و 
تبفض فی الله , وتعطی فی اللم 8 ۰ (2) 


1 / 4سَبَبْ قبول الأْعمال رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی چساب ال 
بوق القباقه :نی یقبد مُحسن فی تفسه لایری أ هدن , قیقول له : هل 

کنت والی آولیائی ؟ قال : کنِث من الّاس سلما . قال : قَل کنت عادی 
آعدائی ؟ قال : يا رب , لم یَکُن بینی و بَینَ أحدٍ شیء . قَیِقول ال" عز و 
جل : لا تال رحمتی من لا یوالی ادلیا تن و یعادی آعدائی : (3) 


ِ ,غرر الحکم : 3540 . 

- .الکافی : 2 / 125 / 2 , ثواب الاعمال : 202 / 1 , الأمالی للمفید : 
1 الأمالی للصدوق : 674 / 911 , المحاسن : 1 / 410 / 932 
کاما نکن تیاعر , الزهد للحسین بن سعید : 17 / 35 , تحف العقول : 
" الواعظین : 457 , بحار الأنوار : 69/ 236 / 2 . 

- .المعجم الکبیر : 22 /,59 / 140 , حلیه الأولیاء : 5 / 186 , نوادر 
"۷ 32977 جوم اما عن وانله. تن الاسقم : کنر العتال : :25672 
/. 
4- .تاریخ و : 3217/2 . 


ص: 665 
1 4 عامل پذیرش اعمال 


امام ۹ علیه السلام : برترین مرتبه دین , دوستی در راه خداست و 
دشمنی در راه خدا , و گرفتن در راه خدا و بخشیدن در راه خدای سبحان . 


امام صادق علیه السلام ۳ از استوارترین دستاویزهای ایمان 4 1 است که 
در راه خدا| دوست بداری , در راه خدا دشمن بداری , در راه خدا| ببخشی و 
در راه خدا| نبخشی . 


1 / 4عامل پذیرش اعمال رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره 
حسابرسی روز قیامت : بنده ای را که خود را نیکوکار و بی گناه می داند, 
[برای حسابرسی] می آورند. آن گاه. خداوند به او می فرماید: «آیا با 
دوستانم دوستی می کردی ؟». پاسخ می دهد : کاری به کسی نداشتم . 
خداوند می فرماید :> «آیا با دشمنانم , دشمنی می کردی ؟». پاسخ می 
دهد : میان من و کسی هیچ دشمنی ای نبود . پس خداوند عز و جل می 
فرماید : «کسی که با دوستانم دوستی و با دشمنانم دشمنی نکند , به 


رحمتم دست نمی یابد» . 


امام باقر علیه السلام : اگر روزها را روزه بگیرم و شب ها را یکسره نماز 
بخوانم و همه اموال گران بهایم را در راه خدا ببخشم , اما محبت دوستان 
خدا و دشمنی دشمنان خدا در قلبم نباشد , این کارها کمترین سودی برایم 

نخواهد داشت . 


ص: 666 


1 / 5 آفصَلّ الأْعمالٍ رسول اللّه صلی الله علیه و آله : آَفضَل الأعمال 
الکت فی ال جع الق می.الاه. ۰ ۱۱۱۲ 


الکافی عن آپی ذر : حَرٍج |لینا سول الم صلی الله علیه و آله , ققال : 
آتدرون أفْ الأعمال اعب لب للم عز و جل ؟ قال ال الصا و لاه 
وفال فانل الا رف : 3 أحَت آلاعمال ای الم عز و جل العْتٌ فی 


سول اللّه صلی الله علیه و آله : آوحی ال تعالی الی تیرٌ من الاأنیباء آن 
قل لِفْلان العابد : شا ژهذک فی الذْیا قتعجلت راحه تفسک , و ما 
انقطاغک لبع فتَقدّزت بی , قماذا عیلت فیما لي عَلیکَ ؟ قال : با رب , و 
ماذا لک عَلیة ؟ قال : قل عادّیت فوت عَذوا , آو والیت فمت ولا ۲! (3) 


عق صلی له ی لد یا نی ای موی عبت تسام کل 
عملت لی عملاً قط ؟ قال : الهی صَلْیث لک , و ضمث , و تَصَدََتٍْ , و 
دکرث لک . فقال : ان الصّلاء لک بُرهان , و الصَوم خن , و الصَدة ظل , 
الاکر کون قای عقل ععلت لی. ؟ قمال موسی علبة السلام: نی قلب 
عمل هو لک ؟ ققال : يا موسی . .هل والیت لی وَلیّ , ورهل عادّیت ت لی عَذوا 
قط ؟! قََلِم موسی علیه السلامأق ات الاعمال ال فی ال و اتف 
فی الم ۰ (4) 


اصا 


1- .سنن آیی داود : 4/198/4599, الفردوس: 9+ کلاهما عن 
این ذژ , کنز العمال : 9324638 ؛ جامع الأخبار : 2 978 وفیه 
«الایمان» بدل «الأعمال» . 

2- .مسند آبن حنبل ۰ 768/8 213601 وراجع تاریخ بغداد : 6 / 391 . 

3- .تاریخ بغداد : 3/202 , حلیه الأْولیاء : 10/316 , الفردوس : 1/145 / 
18 علها عن ابن مسعود , کنز العمال : 9 / 6 / 24658 ؛ تحف العقول 
4155 عن ۱ مام الجواد علیه السلام نحوه 

4- .جامع الاخبار : 352 / 976 , مشاه الأنوار ۰ 124 , الدعوات : ۵0728 
کلاهما من دون اسناد الیه صلی الله علیه و آله , بحارالأنوار : 9 2922 / 
9 


ص: 667 
1 5 برترین اعمال 


1 7 تون اما سول دا فا الله غاب الم تین اعمال.: 


دوستی در راه خدا و دشمنی در راه خداست . 


الکافی به نقل از ابوذر : پیامبر خدا به سوی ما آمد و فرمور : «می دانید 
محبوب ترین عمل نزد خداوند عز و جلچیست ؟». گوینده ای گفت : نماز و 
زکات است . گوینده دیگری گفت : جهاد است . حضرت فرمود : «محبوب 
ترین اعمال در نزد خداوند عز و جلدوستی در راه خدا و دشمنی در راه 
خداست» . 


زنبتول خدا ضلی الله غلیه و اله : خداوند متعال : به.یکی. از بیامبز آن وحن 
کرد که به فلان عاب د بگو : «با زهد خود , راحت جانت را پیش انداخته ای , 
و با [گسستن از دیگران و آبه من پیوستنت , خودت را با من ارجمند 
ساخته ای . پس برای حقّی که بر تو دارم , چه کرده ای؟». عابد گفت : 
پرفردکارا اجه عمی. بر هن داری: ۲ فرمود : «ایا در ,راه خن بایکی از 
دشمنانم دشمنی و يا با یکی از دوستانم دوستی کرده ای؟». 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : خداوند متعال به موسی علیه السلام 
وحی کرد : «آیا هرگز برای من کاری کرده ای ؟». موسی علیه السلام 
پاسخ داد : خدایا ! برایت نماز خوانده ام , روزه گرفته ام, صدقه داده ام و 
برایت ذکر گفته ام . خداوند فرمود : «نماز , برایت برهان و دلیل است . 
روزه , سپر است . صدقه , سایه است و ذکر , نور است . پس چه کاری 
برای من کرده ای ٍِ. موسی علیه السلامگفت : مرا به کاری که برای 
توست , راهنمایی کن . فرمود : «ای موسی ! آيا هرگز با یکی از دوستانم 
دوستی کرده ای و ایا با یکی از دشمنانم دشمنی کرده ای ؟». پس موسی 
علیه السلامدانست که محبوب ترین عمل, دوستی در راه خدا و دشمنی در 
راه خداست. 


ص: 668 


1 6الاسیَعاتة اللّه فی خْبٌ من یچ رسول اللّه صلی الله علیه و آله : 


هم اجقلنا هادین شهتدین . غبز ضالین ولا مضلین ء سلما لاولیایک , وعذوا 
اعدا نز نضب بح من اعی. و عارق بعدامیک موه خالعی.. زا 


ری ۱ ۳ اک توت سا 
و فی جوارک مقسکنی , یا رت آلعالمین . ( 21) 


عنه علیه السلام فی المناجاه المسماه بالصّغرٍی : اللْهْمٌ صَل عَلی مَحَمّد و 
آل مَحَتّد دٍ ...8 اجعلنا بخدمتک لِلعبّاد و الأبدال فی آقطارها طلابا , و 
للخاصّه من اضقیانک آصحابا , و للمُریدین التعلفین ببابک آحبابا . (3) 


1- .سنن الترمذی : 5/482/3419 , المعجم الکبیر : 10/28310668 , 
کنر العیتال 7 3608/11/2 نقاا غن النیهعی.فی الدغوات: و کلها عن. ان 
عبّاس ؛ عوالی اللالی : 1 / 193 / 283 عن ابن عبّاس . 

2 .الصحیفه السچادیه : 226 الدعاء 53 . 

3- .بحار الأنوار : 94 / 128 نقلا عن الکتاب العتیق الغروی . 


ص: 669 
1 6 یاری خواستن از خدا برای دوستي دوستانش 


1 / 6یاری خواستن از خدا برای دوستي دوستانش رسول خدا صلی الله 
علیه.ه آله: * با رالها !ما را هدایتگر و هدایت شده نه گم راه و گم راه کننده 
و دوستِ دوستانت و دشمن دشمنانت قرار ده , تا آن که با دوستي تو , 
کسانی را که دوست می دآرند , دوست بداریم و با دشمني تو , با کسی 
که با تو مخالفت می کند , دشمنی کنیم . 


امام سچاد علیه السلام در دعایش : سرورم ! در روزی که مرا زنده می 
کنی و برای حسابٍ حاضر می کنی , بر من رحم کن و ایستادنم را در کنار 
نوشیا همراه پوس رابت و مسم را هر جوا کراب؟ه 
, ای پروردگار عالمیان ! 


امام سجاد علیه السلام در مناجات موسوم به «مناجات کوتاه» ۱ بارالها ۱ 
بر محمّد و ال محمد , درود فرست و ما را در راه خدمتت , جوینده عابدان 


و عارفان در سراسر زمین و پارانی برای اولیای خاص خودت و دوستانی 
برای خواستار | نت که به در [رحمت ]نو درآویخته اند , قرار ده . 


ص: 6070 


1 7المَحََه فی الم جَهلاً رسول اللّه صلي | 
فی ال ؛ لعدل ظهَرَ من و هَوّ فی عِلم الله 
خبه لیا کما لو أحبٌ رجْلا ین اهل الجَتّهٍ. و من 
آو کان فعض رَجْلاً من آهل الثار ث"ِ 


الامام الباقر علیه السلام : آو ی تجْلاً َحت تَجْلا للّه_ لاب اللّه" علي خبه 
او ان کان القحبوث فی علم الم من هل الثار ولو ان رخلا ابص 
رجْلاً للم لنابَة ال" علی بُغضه لیا و آن کانّ المبعَضْ فی علم ال من 
أهل الجتَّهٍ . 2 


فلاحظه* هو آذا لم.بکن. الفکلف مفضرا فی التصفیق. وال فلا ریب قق. اه 
غیر مثاب علی حبه وبغضه بل یوْاخَذ علی تقصیره . 


1 / 8اللواپر رسول اللّه صلی الله علیه و آله لِرَجُل آلا دک عَلی یلا 
ها ام ای لسث به ک الشبا و لاه ۴ لک بقحالته هل اک 
(ذا خلوت قح ک لساتک ما استطعت یذکر ال م و آخیب کی اللد. ۰ و 
بنقض قی الم ۰ (2) 


2- ,تاریخ دمشق : 13 / 317 / 3285 , حلیه الأْولیاء : 1 / 366 عن الحسن 
بن آبی رزین , کنز العقال : 15 / 837 / 43329 . 


ص: 6071 
1 7 دوستی ناآگاهانه در راه خدا 
1 9 گوناگون 


1 / 7دوستی ناآگاهانه در راه خدا رسول خدا صلی الله علیه و آله : ه رکه 
دیگری را به سبب دیدن عدالتی که از او پدیدار شده . در راه خدا دوست 
بذارد. حال ان که ان شخص ؛ در علم خدا دوزخی باشد , خداوند عز و جل 
او را به سبب این دوستی . پاداش خواهد داد , به همان گونه که شخصی 
یکی از بهشتیان را دوست می دارد . و هرکه دیگری را به سبب ستمی که 
از او پدیدار شده , در راه خدا دشمن بدارد , حال آن که در علم خدا آن 
شخص ؛ بهشتی باشد 4 خداوند به او به سبب این دشمنی . پاداش خواهد 


داد, به همان گونه که کثنتف یکی از دوزخیان رادشمن می دارد. 


امام باقر علیه السلام : اگر کسی دیگری را برای خدا دوست بدارد , 
خداوند به سبب این دوستی, به او پاداش خواهد داد , گرچه آن شخص 
مورد دوستی , نزد خدا دوزخی باشد , و اگر کسی دیگری را برای خدا 
دشمن بدارد , خداوند به سبب این دشمنی به او پاداش خواهد داد , گرچه 
آن شخص مورد دز شمنی , نزد خدا از بهشتیان باشد . 


نکتههمان: کونه کة.در بانفشت متن عربی آمده است:. این خدینت ذربارم 
حقیقت نرسیده اند و نمی تواند مجوّز دوستی بدون آزمون و سنجش با هر 


کسی باشد . 
ر. ک : فصل پنجم (گزینش دوست) . 


1 / 8گوناگون رسول خدا صلی الله علیه و آله : هان ! تو را به معیار این 
مسئله که خیر دنیا و آخزتت وا با آن به دست می آوری راتهای سم ۰ 
پایبند همنشینی با اهل ذکر باش و هر گاه تنها شدی , تا می توانی زبانت را 
به ذکر خدا بچرخان و در راه خدا , دوست بدار و در راه خدا , دشمن بدار . 


ص: 07/2 


عنه صلی الله علیه و آله : اما علامَهٌ 4 البارٌ قعسَرَف: یُچبٌ فی اللّه. »,و 
1 
ر ,و یرضی فی اللّم , و بَعمل فی الم , و یَطلبّ الیه . ویَخشَغ للم خائفا 
هجو ا طا هرا لها تا خراماسو خسن فی‌ ارام 7 


عنه صلی الله علیه و آله : طوبی لْلمَتحابینَ فی اللّم ۰ (2) 
غنه ضلی الله لیف و آله ها ات ید دا للمر عز ور حل الا اکتهم و ور 
و جل . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله لو عبدین تحابّا فی اللّ واجذ فی القشرق 
وج فی القغرب لجَمع اللّه بیتْما یوق القیاقه , یَقول : هذا الذی کنت 


جبة فن . (۵) 
الامام علیت علیه السلام : وَفَرُوا ال سَُبحاتة , و اجتیبوا محارمَة , و أَجبُوا 
حبَاعة . (5) 

عنه علیه السلام : المَوَدةْ فی الم رن تسب . (6) 


غته غلیه اسلا < القعخ فی اللم.. اکقل تین . (2) 


1- .تحف العقول : 21 , بحار الأنوار : 1 / 121 / 11 . 

2 .الخصال : 638 / 13 عن سهیل بن غزوان البصری عن الامام الصادق 
علیه السلام , الأمالی للمفید : 252 / 1 , المحاسن : 1 / 413 / 944 
کلاهما عن محمد بن عجلان عن الامام الصادق علیه السلام , روضه 
الواعظین : 457 عن الامام الصادق علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , 
بحار الأأنوار : 74 / 353 / 25 و ص 392 / 13 . 

3- .مسند ابن حنبل : 8 / 289 / 22292 عن ای آمامه + کنر العغال 1 9/ 
۵ 27 ۱ 

4 .شعب الایمان : 6 / 492 / 9022 عن آبی هریره , کنز العقّال : 9 4 / 
6 ا؛ جامع الأخبار : 352 / 977 ولیس فیه ذیله , بحار الأنوار : 69 / 
2 3. 


5- ,غرر الحکم : 10103 . 
6- .غرر الحکم : 1402 . 
7- .غرر الحکم : 1649 . 


ص: 6073 


زفتول»خدا ضلی الله علیه و ال : تشانهشحض تیکو کان زد خیر است: دز 
راه خدا دوست می دارد؛ در راه خدا دشمن می دارد؛ در راه خدا همراهی 
می کند؛ در راه خدا جدا می شود؛ در راه خدا به خشم می اید؛ در راه خدا 
خشنود می گردد؛ در راه خدا عمل می کند؛ در راه خدا می جوید؛ ترسان و 
ترسیده , پاک و پیراسته , آزرمگین و نگران , برای خدا فروتنی می کند ؛ و 
در راه خدا نیکی می نماید . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : خوشا آنان که در راه خدا با یکدیگر 
دوستی می کنند ! 


رسول خدا| صلی الله علیه و آله : هرگاه بنده ای , بنده دیگری را برای 
خداوند عز و جل دوست بدارد , پروردگارش را گرامی داشته است . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : هرگاه دو بنده , یکی در شرق و دیگری 
در غرب عالم باشند و یکدیگر را در راه خدا| دوست بدارند, خداوند / آنان 
واه اش رخمی. آوزق هی یی ماد «اين ,. همان است که 
در راه من , دوستش می داشتی» . 

اتاشعلی له ام دا ند ان ار نار ار تیان 
دوری کنید و دوستانش را دوست بدارید . 

امام علی علیه السلام : دوستی در راه خداوند , نزدیی ترین خویشاوندی 


است . 


امام علی علیه السلام : دوستی در راه خدا , کامل ترین دو [نوع 


ص: 074 
عنه علیه السلام : المَوَة فی ال آکَذٌ من وشیج الّجم . (1) 


عنه علیه السلام : جماغ الّیر فی الموالاو فی اللّم و المعاداو فی الم , 
المحتّه فی اللّم و البُفَض فی اللّم . (2) 


غته طلجه | لسلام ‏ طونی لعن آخام ال عاقه اه عع او وحم و فضو و 
آخده ویر که 7و کلاهة و ضمته ۰ 3۱) 

الامام الرضا علیه السلام : کل آخوین فی اللّه. لپاسن وی بُشية هیته 
صاجیه , وهم یُعرفون یذلک , حنّی یُدحلوا فی دارٍ الم عز و جل , قیِقول 
الم" تبازک وتعالی : قرحبا بقبیدی وحلقی وژوّاری وَالمتحابینَ فی فی مَحَل 
کراهتی . (4) 


1- .غرر الحکم : 1538 . 

2 .غرر الحکم : 4781 , راجع النظر / النظر الی هةلاء عباده . 
3- .غرر الحکم : 5964 . 

4 .جامع الأخبار : 323 / 911 . 


ص: 6075 


امام ۳ علیه السلام : دوستی در راه خدا| , استوارتر از پیوند خویشاوندی 


است . 


امام علی علیه السلام : همه نیکی , در دوستی کردن در راه خدا و دشمنی 


کردن در راه خداست , و دوستی در راه خدا و دشمنی در راه خدا . 


امام علی علیه السلام : خوشا آن که دانش و کردارش , دوستی و دشمنی 
اش: گرفتن و واگذاشتنش , و گفتن و خاموشی اش را برای خداوند , 
خالض کردم ات 


اعامه ضا ليم لام رای ری او وه اد (دوتشت او سا دا 
لباس و هیئتی است همانند هیئت دوستش که هر دو بدان شناخته می 
شوند , تا آن که به سرای خداوند عز و جل وارد شوند . پس خداوند متعال 
می فرماید : «ای بندگان و آفریدگان و زائران من که در راه من یکدیگر را 
دوست می داشتید !به جایگاه کرامت من , خوش آمدید » . 


ص: 6076 


الفصل الثانی: تأکید الاخاء فی اللّه 2 / 1لَمّا المُومنوتَ اخوالکتاب(ََا 
الَمَوْمِنُونَ اوه قأضلخوا بیّن أَحوَیْکَمْ و اتقو ال لعَلکَمْ ثرَحَمُونَ) . (1) 

او ختصفدا بختل, له میا ولا تقرّفوً وااکرواً نغمت اللّه عََیِکُم از نتم 
ِ آء قالف ین فلویکُمْ قَاصتحتم بنقمته او با کشخ علی شفا خلرو من 
ان ر قانقتکم ها کذ لک بشه ال عم عایته لعلعم تعتون ) . (2) 


(قان تابُواً وأَقامواً الصَلَوح و ءاتواً الرْکوة قاحْوَ ثم فی الذین فطل الأبّتِ 
ِ ِ 


23 13 ِ 5 ن ۳ ن‌ هد 2 ی ِ ۳ 
(ادَغوهم لابائهم هو افسط عند الله فان لمْ تَعلضَوا عءاباءهم قاحو نکم فی 
7 1 [ 3 تا فیتا اما 
الدین 5 ۳ / 5 0 ۳۳ 0 0 حنا ی ‌ 4 تم به 5 5 ۳ رت 


1- .الحجرات : 10 . 
ال عهر آن: ۶ 103 . 
3- .التوبه : 11 . 


4- .الأحزاب : 5 . 


ص: 077 
قضل خقم 2 تاکید یز خر در راه خدا 


۸2 مومنان در حقیقث برادرند 


فصل دوم ۱ تأکید بر برادری در راه خدا2 / 1مقمنان در حقیقتك 
برادرندقران(در حقیقت 4 مقمنان برادرند . پس میان برادرانتان اصلاح کنید 


(همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده مشوید و نعمت خدا را بر خود 
یاد آرید: [ گاه که دشمنان هم بودید » پس میان دل هایتان الفت افکند تا 
به نعمت او برادر شدید , و بر کناره پرتگاهی از آثتتن بودید که شفا زا از 
انز قایه ات کین رد او تقد ا بات دا : بر شما روشن می کند . باشد که 
هدایت شوید ) . 


دینی شما هستند , و ما ایات خود را برای مردمی که می دانند , تفصیل 
می دهیم) . 


(آنان را به نام پدرانشان بخوانید که این کار نزد خداوند , عادلانه تر است. 

پس اگر پدرانشان را نمی شناسید / برادران دینی و موالی (بندگان آزاد 
۱ : لیکن 
در باب آنچه دل هایتان قصد داشته [مستولید ] , و خداوند , بخشایشگر و 


مهربان است» . 


ص: 078 
الحدیث رسول اللّه صلی الله علیه و آله : المْسلمٌ آجُو القسلم . (1) 
عنه صلی الله علیه و آله : المَوْمِنْ آجُو المَوْمن . (2) 


ای داود عن سوید بن حنظله : حَرجنا تُرید زسول آللت. ضلی اد 
و آله وققنا وال بن خجر , قَاجَدة عَدْو له , قَتحرَج الوم آن بَحلفوا , 
وحلفث له آخی , قحلی سَبلَه قننا وسول اه صلی الله علیه و له 
قأَخبرثة أنَّ القوم تحرّجوا آن بَحلنوا وحلفث له خی . قالَ : ضَدقت ؛ 
الفْسلم آجُو القسلم . (3) 


الکافی عن جابر الجعفی : تَقَبّضتْ بین یی آبی جعقر علیه السلام , فققَلتُ 
: جهلت فداک ,رما حزنث من غبر مَصیته صیینی آو آمرٍ ینز بي , حتّی 
یعرف ذلک آهلی فی وجهی وضدیقی ؟ ! ققال : تقم با جایر : آن الله ظو د 
جل حَلّق المَوهنین من طیته الجنان و و 1 


اون أجُو المَوْمن لأبیه واه , قاذا ِ روحا من تلک الارواح فی بل 
من البلدان خْزن حزتت هذه را مق 


1- .صحیح البخاری : 6 / 2550 / 6551 عن عبداللّه بن عمر , 
مسلم : 4 / 1996 / 58 عن سالم عن آبیه , سنن آبی داود ۱23 
0 عن قیله بنت مخرمه , سنن ابن ماجه : 2/ 755 / 2246 عن عقبه 
بن عامر , کنز العقال : 1 / 95 / 418 ؛ الکافی : 2 / 167 / 11 عن فضیل 
ابن پسار . تهذیب الأحکام : 6 / 160 / 288 عن هشام بن سالم وکلاهما 
عن الامام الصادق علیه السلام , الأمالی للمفید ِ« ِ_ِ 
السلام , المومن : 43 / 98 عن الامام الصادق علیه السلام عنه صلی الله 
علیه:و الف:د تقمیر القتی :1 7 172 :یجان الانهار :74 27/2217 
2- .صحیح مسلم : 2 / 1034 / 1414 , السنن الکبری : 5 / 566 / 


س‌ 


9 وج 293/7 / 14036 , المعجم الکبیر : 17 / 316 / 873 کلها 
عن عقبه بن عامر , مسند الشهاب : 1 / 106 / 126 عن آبی هرپره , کنز 
العقال : 1/ 142/ 687 نقلاعن ابن النغار عن جایر ؛ الکافی : 2 / 166 / 
3 و ص 167 8/7 کلاهما عن علیین عقبه , مصادقه الاخوان : 152 / 3 عن 


آبی بصیر , المومن : 42 / 95 و ح 96 , الاختصاص : 27 ۰ مشکاه الأنوار : 
6 کلها عن الامام الصادق علیه السلام , جامع الأخبار : 216 / 536 , 
بحار الأأنوار : 74 / 237 / 38 . 

3- .سنن آبی داود : 3 / 224 / 3256 , سنن ابن ماجه : 1 / 685 / 2119 
, مسند آبن حنبل : 5 / 613 / 16726 نحوه ؛ المستدرک علی الصحیحین : 
4 / 333 / 7821 , السنن الکبری : 10 / 110 / 20033 نحوه , کنز 
العقال : 1 / 149 / 741 . 

4 .الکافی : 2 / 166 / 2 , المومن : 38 / 87 , المحاسن : 1 / 226 / 
5 , بحار الأنوار : 74 / 276 / 6 کلها نحوه. 


ص: 6079 
غیت سول خدا ضلی الله علیه‌و آله * مشلمان ترادر فشلمان استت:: 
زسول خدا صلی الله غلیه و آله : موّمن ‏ برادر مومن است: 


تن ار داوود به نقل از سشوید بن خنظله : برای دیدار پیامبر خدا راهی 
شدیم . وائل بن خُجر نیز با ما بود. در راه , دشمنش او را گرفت و 
همراهان ما از اين که به سودش سوگند بخورند , پرهیز می کردند ؛ اما من 
سوگند خوردم که وائل , برادر من است . در نتیجه دشمن و از کرو 
نزد پیامبر خدا آحذوم: ایشان را باخبر ساختم که همراهیان من , از سوگند 
خوردن پرهیز کردند؛ اما من سوگند خوردم که وائل ان است . 
حضرت فرمود : «راست گفتی . مومن ؛ , برادر مومن است» . 


الکافی به نقل از جابر جخعفی : برابر امام باقر علیه السلامخاکسارانه 
نشستم و گفتم : فدایت شوم | گاه بی هیچ حادثه ناخوشایندی پا دلیل و 
پیشامدی . چنان اندوهگین می شوم که خانواده و فوشتم ان آن را نر. 
چهره ام می بینند . حضرت فرمود : «آری , ای جابر ! همین طور است . 
خداوند عز و جل مومنان را از سرشتِ بهشت افرید و نسیم روح خود را 
در آن دمید . از اين رو , موّمن , , برادر تني موّمن است و چون یکی از این 
روح ها را در یکی از سرزمین ها اندوهی برسد , آن دیگری نیز اندوهگین 
خواهد شد , چون که هم سرشت اوست» . 


ص: 680 


الامام الباقر علیه السلام : المومن أحُو المَوّین لأبیه واه ؛ لا الله" عز و 
جل حَلّق المُوّمنینَ من طیته الچنان , واجری فی ضُوَرهم من ریچ الجَتَّ , 
فلذلک هم اخوه لأب وام (1) 


عدّه الداعی عن عبدالمومن الأنصارق : دحَلث علی آبی الحسَن موی بنِ 

غلیه. السلام وندة محَمّدٌ بن عبدالله. الجَعقرِءٌ , قتَبسَمت الیه . 
ققال علیه السلام ۰ آْجِبهٌ ؟ قَفْلِثْ : تعم , وما أَحتَبنةٌ الا کم . ققال علیه 
السلام : هو آخوک , والمومن 23 المَوّمن لأبیه وأْمّه , مَلعون ملعونٌ من 
ام اه تفن عون مخ هه , مین عون من آم نس آخاه 
ملعون مَلعون من استاتر علی آخیه , مَلعون مَلعون من احتَجَبٍ عن آخیه , 
ملعونْ مَلعونْ من اغتابِ آخاغ . (2) 


الامام العسکري علیه السلام فیما گنت الی آهل فّْ و خّ له تعالی 
بجوده وَأقته قد مق علی عباده بتیه مد و ی یر 
وتذیرا , ووفقکم لقبول دینه , واکرشکم بهدایته . . قلم تر 9 مَستحعمة 
. ولفوشنا الی طیب آرایگم ساکنة .قرب الّاسحَهُ تیتنا وتبتکم قوّة . 


وصید آوضی,بها آسا فنا واسلاخکم « وگهد هه ال سانتا 9 . قَلم 

یَّل لی جُملّهٍ کاملو من الاعتقاد , لما جمَعتا اه" علیه من الحال القریته . 
والرْجم الماسّه ؛ یِقولْ العالِمْ سَلامٌ اللّه_ علیه اٍذ یِقول : المَوْمنْ آحُو 
الفومن تم وانتة: 12 


1- .الکافی : 2 / 166 / 7 , المحاسن : 1 / 227 / 407 نحوه وکلاهما عن 
انن.عفته التمالیم التفن فد ۱ وو هار اانهاه 74 :11271 
ص 276 / 8 . 

۱ : 174 , آعلام الدین : 305 نحوه , بحار الأنوار : 74 / 
6 / 38 . 

المافت لابن شهرآشوب : 4 / 425 , بحار الأنوار : 50 / 317 / 14 . 


ص: 6091 


امام باقر علیه السلام : موّمن , برادر تنی موّمن است " زیر | خداوند عز و 
جلمومنان را از سرشت بهشت افرید و در کالبدهایشان , از نسیم ان دمید 
از اس رها راد تن ان 


عذه الداعی به نقل از عبدالموّمن انصاری : نزد امام موسی بن جعفر علیه 
السلامرفتم. محقد بن عبدالله جعفری نزد ایشان بود. به او لبخندی زدم . 
حضرت علیه السلام فرمود: «آیا دوستش می داری ؟». گفتم : آری ؛ تنها 
برای خاطر شما دوستش می دارم . حضرت فرمود : «او , برادرت است . 
موّمن , برادر تني موّمن است . ملعون است , ملعون است کسی که 
برادرش را متهم سازد . ملعون است , ملعون است کسی که برادرش را 
فریب دهد. ملعون است , ملعون است کسی که خیرخواه برادرش نباشد . 
ملعون است , ملعون است کسی که [دیگری را بر برادر [دینی] خویش 
مقدّم بدارد و او را محروم کند . ملعون است , ملعون است کسی که خود 
را از برادرش پنهان کند . ملعون است , ملعون است کسی که درباره 
برادرش غیبت کند» . 


امام عسکری علیه السلام از جمله آنچه به مردم قم و آوه نوشت : خداوند 
با بخشش و مهربانی خود , بر بندگانش منت گذاشت و پیامبرش محمد 
صلی الله علیه و اله را نوید دهنده و بیم دهنده فرستاد و شما را برای 
پذیرش دینش توفیق داد و به هدایت خود , گرامی داشت . نیت ما 
همواره استوار و جان هایمان به اندیشه های پاک شما ارام است . 
خويشاوندي برقرار میان ما و شما نیرومند است . این [خویشاوندی ] , 
سفارشی است که گذشتگان ما و گذشتگان شما بدان سفارش کرده اند و 
عهدی است که با جوانان ما و پیران شما بسته شده است و به سبب 
حالت نزدیک و خویشاوندی پیو سته ای که خداوند ما را ان نگه داشته 
است , همچنان بر اعتقادی کامل , استوار است . عالم [معصوم ] علیه 
السلاممی فرماید : «مومن , برادر تني مومن است» .  .‏ 


ص: 6092 


2 تین اعوه کالکشد الواجد.رصول لاه ضی ال علیهیو الم » فری 
المَوّمنین فی تراخمهم وتّوادهم وتعاطفهم کمتل الجسد : ؛ ادا اشتعی عضوا 
تداعی له سای جسدو بالسّهر والخْتی . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله : المُوْنو بَعطْم لتعض ضحاء وادّوتَ وان 
افترقت عفار ام يدهم , وَالَجَرَةُ بَعصْهم لبعض عَشْشة فتخاذلون وان 
جتععت فا راهم وایدانیم :۱2۱ 


الامام الصادق علیه السلام : المَومن آجُو المَوْمن کالجَسَّد الواجد ؛ از 
اشتکی شینامنه وج الم زک قی سانر کشدو "ول واققم من روج وا خد. 
, وان روع المَومن لأْشَذ اتصالاً یروح اللْ من انّصال شعاع السٌمس بها . 

( 


1- .صحیح البخاری : 5 / 2238 / 5665 , صحیح مسلم : 4 / 1999 / 66 , 
مسند ابن حنبل : 6 / 378 / 18401 , السنن الکبری : 3492/6430 , 
مسند الشهاب : 2 / 283 / 1366 کلها عن النعمان بن بشیر وفیها «مثل» 
بدل «تری», کنز العمال: ۰1/149/737 المومن: 39/92 عن الامام الصادق 
ِ السلام نحوه, بحار الأنوار: 74/274/19 . 

- .الفردوس : 4 / 189 / 6584 . کنز العقال : 152/1 / 757 نقلاً عن 
الجیلی. فی. الارشین وکلاهما عن. انسن, ین مالک و.ض. ۰305 / 
1007 
3- 9 : 1667/2 /4 , مصادقه الاخوان : 151 / 2 کلاهما یی 

المومن : 38 / 86 , الاختصاص هت وفیهما «روح الله» بدل «روح 

0 , بحار الأنوار : 74/268/8 و ص 277 / 9 . 


ص: 6863 
2 / 2 مومنان برادرند , چون یک پیکر 


2 / 2مومنان برادرند , چون یک پیکر رسول خدا صلی الله علیه و آله : 

ار سور وه کر یاک گن ورطا ط یه 

ِِ , چونان یک پیکر می بینی که چون عضوی [به درد آید و آشکایت 
کند , دیگر اعضا با بی خوابی و تب , با او هم صدا می شوند و یکدیگر را 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : مومنان , نسبت به یکدیگر خیرخواه و 
دوستدارند , اگرچه منزل ها و پیکرهایشان از یکدیگر جدا باشد . بدکاران , 
یکدیگر را می فریبند و تنها می گذارند , گرچه منزل ها و پیکرهایشان , 
کنار یکدیگر باشد . 


امام صادق علیه السلام : : موّمن ؛ , برادر مومن است , همچون یک پیکر که 
اگر عضوی از آن بنالد , [شخص دردمند ]درد آن را در سایر اعضای خود 
می بیند ؛ و روح هایشان از یک روح است و پيوستگي روح موّمن به روح 
خدا| , بیشتر از پیوستگي پرتو خورشید به خورشید است . 


ص: 6094 
عنه علیه السلام : تما المُوْمنونَ اخوَه بنو آب وامٌ , ولذا صَرَتَ عَلی رَجٌّل 


منم عرق سَهر له ال خرون . (1) 


الدز المنئور عن عقّار بن یاسر > آز موسی, علیه السلام قال : یا وف 
حجْنی با التاس |لیک قال : ولم ؟ قال : لجية یتک لا . ققال : عبه 
رت ی و ی 
قذلک أح خلقی ال ۰ (2) 


2 / 3قضلّ الاخاء فی اللّه رسول اللّه صلی الله علیه و آله : مَا استفاد 
امرة مسلم فاَیْده بعد فایده الاسلام مِثل أخ بَستَفیده فی اللّه عز و جل . 
(7 


الامام علی علیه السلام : من آخی فی اللّم عَیْم . من آخی فی الذٌنیا خرم . 
)4) 


عنه علیه السلام : حَیرٌ الاخوان من کاتت فی اللّم مَوَدنْْ . (5) 


- .الکافی : 2 / 165 / 1 عن المفصّل بن عمر , المومن : 38 / 84 , بحار 
را : 74| 4/264 . 
.تفسیر الدژ المنثور : 539/3 نقلاً عن ابن المبارک وآحمد . 

- .الأمالیللطوسی :7۰ بشاره المصطفی:72, تنبیه تنبیه الخواطر: 219 
9 «متواضعین»بعد«متواصلین» وکا عش ان العبناس الفضل بن عبد 
الملک عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : 74 / 275 
7 
4 .غرر الحکم : 7776 و 7777 . 
5- .غرر الحکم : 5017 . 


ص: 685 
2 فضیلت برادري خدایی 


آنامضادق غلبه السلام ۶ در خفیفت, عفانم سادرنه ۶ فرفیدان یک تور 
و مادر , و هر گاه تکو از انان بیمار شود / دیگران برایش بی خوابی می 


الدز المنثور به زة نقل از عمار بن یاسر موسی علیه السلامگفت 
10 من از محبوب ترینِ مردم در نزدت سخن بگو . فرمود : 
«چرا؟». گفت : تا به خاطر دوستی ات با او , دوستش بدارم . فرمود : 
«بنده ای است در این سوی زمین که بنده دیگری در آن سوی زمین . بی 
آن که او را بشناسد , از او باخبر می شود . پس چون به او مصیبتی رسد , 
گویی به این یک مصیبت رسیده است و چون خاری در تن او بجَلّد . گویی 
در تن این یک خلیده است و این همدردی , , تنها به خاطر من است . این 
چنین کسی , محبوب ترین خلق در نزد من است» . 


2 / ففضیلت. پرادزن خدایی رسول. شدا صلن اللم.علبه و آلب ۶ 
مسلمانی پس از بهره اسلام اوردن بهره ای همجون برادری خدایی , به 
د لت نیاورده | ست . 

امام علی علیه السلام : هرکه در راه خدا برادری کند , سود برد و هر که در 
راه دنیا برادری کند , بی بهره ماتد . 


و ات 


ص: 686 
عنه علیه السلام : واخ الاخوان فی اللّم , و أَجتّ الضالح لضلاجه . (1) 
عنه علیه السلام : بالواخی فی اللم تفر الاْحْعَهْ . (2) 


تحف العقول : قالّ [الامام الباقر علیه السلام ] : مَن استفاة آُخا فی اللّه 
علی [پمان باللّه , و وفاء باخاه ؛ طلبا لرضاه الم ققد استفاة شعاعا من 
نو الم . و آمانا من عذاب اللم. و حُحَة فلج بها یوم القیامه . و عزّا باقیا 


# و ذکرا نامیا ؛ لان القَومن من الم عز و جل لا قوصول و لا قفصول قیل 
4 علیه السلام : ما قعنی لا قفصول و لا قوصول ؟ قالْ : لا قوصول به له 
هو ؛ , ولا مفصول من أَه من غیره . (3) 


الامام الصادق علیه السلام : قد یکون خْبّ فی اللّه و سوله , , و حْب قی 
الا + قضا کان فی الم محموله. فان علی اللهر ,.وها کان فن الدسا 
قلیس بشی ء . 4 


عنه علیه السلام لأصحابه : أئَمَوا ]اه , و کونوا اوه برَرَة , مَتحابین فی 
اللت ت‌اضلین فراخفی :رات رهاق تلاقها ۵ دا کر ها ام با و آخنمه. 5 


1- .الأمالی للمفید : 222 / 1 , الأمالی للطوسی : 8 / 8 کلاهما عن الفجیع 
العقیلی عن الامام الحسن علیه السلام , بحارالأنوار : 74| 275 / 2 . 

2 .غرر الحکم : 4225 . 

3- .تحف العقول : 295 , بحار الأنوار : 78/ 175 / 32 . 

4 .الکافی : 2 / 127 / 13 , المحاسن : 1 / 414 / 948 کلاهما عن بشیر 
الکناسی و ص 263 / 506 , تفسیر العیاشی : 1 / 167 / 26 کلاهما عن 
بشیر الدهان وفیه «حبا له وفی الله» بدل «حت فی الله ‏ عرآوفه 
الاخوان : 154 /1, بحار الأنوار : 27 56/94 و ج 69 / 24/249 . 

5- .الکافی : 2 / 1/175 , مصادقه الاخوان : 137 / 8 , تنبیه لخواطر 2 
179 وزاد فیه «متواضعین» بعد «متواصلین» وکلما. عفن شعیب 
العقرقوفی , الأمالی للطوسی : 60 / 87 عن با بیحار الأزار : 74/ 
1 |/ 45 . 


ص: 6097 


امام علی علیه السلام : در راه خدا با برادران , برادری کن و صالحان را به 
خاطر صالح بودنشان دوست بدار . 


۰ با ۲ 


تحف العقول : امام باقر علیه السلام فرمود : «هرکه در راه خدا و بر 
اساس ایمان به خدا , برادری به دست آورد و برای خشنودی خدا به حقوق 
برادری اش وفاداری کند , پرتوی از ایمان , و امانی از عذاب خدا , و 
عژتی پاینده , و اوازه ای فزاینده , و حجّتی به دست می اورد که روز 
قیامت , به کمک آن پیروز شود ؛ زیرا مومن نسبت به خداوند عز و جل نه 
پیوسته است و نه گسسته» . از ایشان پرسیدند : معنای «نه پیوسته است 
و نه گسسته , چیست ؟ فرمود : «به او پیوسته نیست , تا خود او باشد و 
از او گسسته نیست , تا از جز او باشد» . 


امام صادق علیه السلام : دوستی , , گاه در راه خدا و پیامبرش است و گاه 


در راه دنیاست . پس آنچه در راه خدا و پیامبرش باشد , پاداش آن بر عهده 
خداست و آنچه در راه دنیا باشد , پوچ و بی آثر است . 


امام صادق علیه السلام به اصحاب خود : از خدا بترسید و برادرانی نیکوکار 
باشید . در راه خدا یکدیگر را دوست بدارید , به یکدیگر بپیوندید , با هم 
مهربان باشید , یکدیگر را ببینید و به دیدار یکدیگر بروید و مسئله [امامت ] 
ما را به یکدیگر یادآوری کنید و آن را زنده نگه دارید . 


ص: 688 
عته.غلیه السلام * من خب الاخل ده یه اخهانه: زز) 
عنه علیه السلام : من قضل الوَجُل عند الم مَحَتَة لاعخوانه . (2) 


الکافی عن حفص بن البخترک : نك عند ِِ غیوالاه: علیه السلام, 9 
عَلْیه رَجْل , فقال لی : تَجِبَهٌ ؟ قَفلثْ : . فقال لی ۵ج لا یه و 
آخوک مت فی دینک , وعوئک علی عویک , ورزقة علی غیرک ا 5 


ِ- سول | ال صلی الله 3 العدیته آخی یی 8 9 
تعص » واکی بخ الخما بر واانصار: آحن تلهم علی آلحه: ولفواساه ! 
ویتوارّئون بعد العمات دون ذوی الأرحام وکانوا تسعین رجْلا ؛ خمسه 
وارتعون من المهاجرین , وحمسَهة + وارتعون ین الأنصار , وبقال" : کانوا یا 
حخمسون من المهاجرین , وخمسون من الانصار . وکا ذلک_قبل بدر , فلا 
کاتت وَقعةٌ در وأنزل ارل" تعالی «وأَوَلوا الا حام بَعصَهّم ۷ ببعض فی 
کتپ اللّه ان ال یل ی ع لیم » (4)فِیسَحت هده للیَهُ ما کان قبلها , 
وا قلعت القعاغاه فی المیرات ب ی کل اشنان ی مه مور دوه 
جمه . (5) 


1- .الخصال : 3 / 4 , مصادقه الاخوان : 181 / 1 کلاهما عن الفضیل بن 
پسار , الاختصاص : 31 , بحار الأنوار : 69 61237 وج 279/74 3 . 

2- .ثواب الاعمال : 220 / 1 عن جمیل بن د*اج , بحار الانوار : 74 / 397 / 
29. 

3- .الکافی : 2 / 166 / 6 , بحار الأنوار : 74 / 10/271 . 

4- .الأنفال : 75 . ۱ 

5- .الطبقات الکبری : 1 / 238 ؛ بحار الأنوار : 19 / 130 نقلاً عن المنتقی 


ص: 689 
2 / 4 برادری میان یاران پیامبر 


امام صادق علیه السلام : دوست داشتن برادران . از جمله دین انسان 


است . 


امام صادق ِ السلام : محنت انسان به برادرانش , برایش نزد خداوند, 
فضیلتی به رز شمار می رود. 


الکافی به نقل از فص بن بختری : نزد امام صادق علیه السلام بودم که 
مردی بر ایشان وارد شد . حضرت به من فرمود : «دوستش داری ؟» . 
گفتم ۳ آری . فرمود : «باید هم دوستش بداری که او برادرت , شریک 
دینت و یاورت بر ضد دشمنت است , حال ان که روزی اش به عهده کسی 
جز توست» . 


| 
یکدیگر و میان مهاجران و انصار , بر اساس [رعایت ] حق و مواسات 
(همدردی) با یکدیگر و میراثبری از یکدیگر پس از مرن بی أنّ که 
خویشاوندان ارثی ببرند پیمان برادری بست . آنان نود تن بودند : چهل و 
پنج تن از مهاجران و چهل و پنج تن از انصار . نیز گفته اند که صد تن بودند 
پنجاه تن از مهاجران و پنجاه تن از انصار . اين واقعه , پیش از جنگ بدر 
رخ داد و چون جنگ بدر پیش آمد , خداوند متعال , این آیه زا نازل ساخت : 
و خویشاوندان در کتاب خدا| سبت به یکدیگر سزاوارترند ِ و خداوند به 
هر چیزی داناست» . بدین ترتیب , این ایه حکم پیش از خود را تسخ کرد و 
میراثبری بر اساس پیمان برادری , از میان رفت و هر کسی به تبار خود 


ص: 690 


الامام علی علیه السلام : ان سول الم صلي الله علیه و آله لا هاچ 
آلي القدیته آخی ین آصحایه من المُهاجرین والانصار ؛ جَقَلّ القواریت ی 
اوه فی الدّینِ لا في میراث الأرجام . وذلک قَولَه تعالی : «اِنّ الْذین 
ِِ رقَاجواً حدم بأمو لهج وأنفُسهم فی سبیل الله والذین اور 
تضر | وک بعَصَفم اولباء بقض» الی قوله سْبحایَة ۱ «والذین اهنوا ول 
نهاجزوا ما کم من تن ولتتهم من شی ء حلّی بهاجژوا» (1) , قاخرج الاأقاِبِ 
من المیراِ , وائتة لاهلٍ الهجزه وأهل این خاصَّة نم عَطفَ بالقول , 
فا تعالی > «والذین کر قَْهم أولتاء تقص لا تفعلوة تن فلت فی 
وترکنة لأخبه فی الدین دون القراه ولجم , الوشیجه . قلمّا, و الاسلا 
یل له" : «اییٌ آوْلی بالغومنین من آنفیهم و آژو جقو نع" 
رحام تعضهم | ولی بتقض فی کتب الله من امین و الفهجرین [ آن 
لوا ای اولبانکم موف گان 5 لک فی الکتپ ق | ۱ 
ی تسه آنه الم ان ۱31 


1- .الانفال : 72 . 
ی 2- .الأنفال 13 
ار : 6. 
عن الامام ۱ غلرد که 


ص: 6091 


102 امام علی علیه السلام : چون پیامبر خدا| به مدینه آمد ۰ میان یاران 
مهاجر و انصار خود , پیمان برادری برقرار ساخت و میراثبری را بر اساس 
برادری دینی گذاشت , نه بر اساس خویشاوندی. این گفته خداوند متعال 
نیز اشاره به این مطلب است : «کسانی که ایمان آورده و هچرت کرده 
اند و در راه خدا با مال و جان خود , جهاد نموده اند و کسانی که [مهاجران 
را آپناه داده و یاری کرده اند , انا خویشاوندان یکدیگرند» , تا ان جا که 
خداوند سبحان می فرماید : «کسانی که ایمان اورده اند , ولی هجرت 
نکرده آتذم«خویشاو‌ندان. شما تن :با آن که هجرت کنند» . بدین ترتیب, 
خویشاوندان [سببی و تسبی آرا از حکم میراث , خارج ساخت و ان را 
مخصوص اهل مهاجرت و خاص اهل دین قرار داد . 


سپس خداوند متعال باز به این مطلب بازگشت و فرمود : «آنان که کفر 
ورزیدند . خویشاوندان یکدیگرند و اگر چنین نکنید [و کافران را نیز میراثبر 
خود قرار دهید] , فتنه و فساد بزرگی در زمین 2[ 
این از مسلمانان کنتی. فی مرن رم ات وه انخه برخای مت مادم شهااته 
برادر دینی اش می رسید. نه به خویشان و خویشاوندان نزدیک 


چون اسلام یرومند گشت. خداوند : اين آیه را نازل ساخت : «پیامبر به 
مومنان , از خودشان سزاوارتر است و زنانش , مادران مومنان هستند و 
در کتاب خدا, خویشاوندان , لسبت به یکدیگر ۰ سزاوارتر از مقمنان و 
مهاجران اند , مگر آن که بخواهید به دوستان خود نیکی کنید . اين حکم , 
در کتاب خدا نوشته شده است» . این است معنای نسخ آیه میراث . 


ص: 092 


1. مسند آبی یعلی عن آنس : کات سول اللّه صلی الله علیه و آله 
ُواخی ین الانتین من آصحابه , قَیطول عَلی آحدهما الیل حثی یِلقاخ آخوخ , 
فیلقاه بود ولطفی , قیِقول : کیف کنت بعدی؟ 1 العائَهٌ قلم ۳ تاتی 
علی آحدهما تلاثٌ لایعلَمْ علم آخیه . (100)1. الامام الصادق علیه السلام : 
آخی سول الله صلی ال عایه واه بم فان ماس معا 
اه در د آن ۱ بعصی سلمان ۳ ۳ ۳۹ 


1- .مسند آبی یعلی : 3 / 349 / 3325 , عمل الیوم واللیله لابن السنی : 
۹4 /6. 


2 .الکافی : 8 / 162 / 168 عن صالح الأحول . 


ص: 693 


9 مسند آبی یعلی به نقل از آتس : پیامبر خدا میان دو تن دو تن یاران 
خود , پیمان برادری برقرار می ساخت . در نتیجه . یکی از این برادران , 
منتظر دیدار برادرش می ماند و شب بر او طولانی می نمود تا ان که او را 
می دید و با لطف و مهربانی با او دیدار می کرد و می گفت : «در نبود من 
, چگونه بودی ؟» . عموم مسلمانان نیز چنین بودند که بیش از سه روز از 
حال برادران خود , بی خبر نمی ماندند .98. امام صادق علیه السلام : 
پیامبر خدا , میان سلمان و ابوذر , پیمان برادری بست و با ابوذر شرط کرد 
که از سلمان , نافرمانی نکند . 


ص: 60394 


الفصل الثالث: آثار المحّه فی اللّه 3 1گمال الایمان94. رسول اللت.ضلی 
الله علیه و آله : ثلاث من کُنَّ فیه وَچد طعم الاٍیمان : من کان بُحِب الرء لا 
یه لا للم , وقن کان اللّه ورَسولهة أحتَ الیه مقا سواهما وقن کان | آن 
ُلقی فی التّاٍ أَحتّ الیه من آن ترچع فی الکفر بتعة آن أَنقدة الله" 

(93)1. عنه صلی الله علیه و آله : من سا سک آن تَجد علاوة الایمان قلمّجتَ 
القرء لایُیِیه الا للم عز و جل . (92)2. عنه صلی الله علیه و آله : لابَچو 
العبذٌ حَقّ صریح الایمان ی بُچبّ للم تعالی ویبفض للم , قاذا أَحتٌ للم 
تبازک وتعالی وابقض للم تبازک وتعالی قَقد استَحَو الولاء من آللّم . (3) . 


1- .صحیح مسلم : 1 / 66 / 68 یت ی تا و ی 

: 5 / 15 / 2624 کلاهما نجوه وکلها عن آنس ؛ مشکاه انوا 
123 . 

2 .شعب الایمان: 6 / 491 / 9018 و ح 9020 وفیه «حقیقه» بدل 
«حلاوه», المستدرک علی الصحیحین: 44/3( مسند ابن حنبل : 157 / 
۶2 وفیه «طعم» بدل «حلاوه» وکلها عن ابی هریره , کنز العمال : 
0 4679. ۱ 

3- .مسند ابن حنبل: 5/293/15549, الأولیاء لابن آبی الدنیا: 41/19 
کلاهما عن عمرو بن الجموح , کنز العقال : 1 / 42 / 100 وراجع المعجم 
الأوسط : 1 / 203 / 651 . 


ص: 695 
فصل سوم : آثار دوستي در راه خدا 


3 عمال ایمان 


فصل سوم : آثار دوستی در راه خدا3 / 1کمال ایمان88.قال التبرٌ علیه 
السلام : رسول خدا صلی الله علیه و آله : هرکه دارای سه صفت باشد , 
طعم ایمان را دریافته است : آن که دیگری را تنها برای خدا دوست می 
دارد؛ ؛ آن که خدا و پیامبرش نزدش محبوب تر از هر چیز دیگری باشند ؛ و 
آن که اگر او را در آتش اندازند , برایش خوشایندتر از آن باشد که پس از 
آن که خداوند او را از کفر نجات داده است , به کفر باز گردد .87. رسول 
خدا صلی الله علیه و اله : کسی که دوست دارد شیرینی ایمان را بياید , 
پس باید جز برای خدا کسی را دوست نداشته باشد .86. رسول خدا صلی 
الله علیه و آله : هیچ بنده ای حقیقتِ محض ایمان را درنمی یابد , تا آن که 
برای خدا دوست بدارد و برای خدا دشمن بدارد , و چون برای خدا دوست 
داشت و برای خدا دشمن داشت . شایستگی دوستی از سوی خدا را به 
دست خواهد آورد . 


ص: 696 


5.قال النبن صلی الله علیه و آله : الامام العسکریْ علیه السلام عن آبائه 
علیهم السلام : قال سول اللّه صلی الله علیه و آله لتَعض آصحایه ذات 
وم : با عبدالله , آحبب فی الم , وابفض فی اللّم , وال فی اللّه , وعاد 
فی الم ؛ قَه لا تال : ولا الم لا یدیک , ولا یَچدٌ الرجّْل طْعم الایمان وان 


کرت صَلائه وصیامَةُ حتی یکون کذلک . وقد صارزت مَوّاخاه الناس ص 
هذا آکتژها فی الضٌیا لیا دامن وعلسا اون , وزلی ۱ کعنی عاتم 
من اللّم شیثا . 


ققال الرَجْل : يا سول الله , قکّیت لي آن أَعلَم أثی قد والیثٌ وعادیث 
فی الم ؟ ومن وله اللم عز و جل حنّی اوالية سوفن روط علی اعادرة: ٩‏ 


قأشاز له سول اللّه صلی الله علیه و آله الم لت علیه السلام , ققال : 

ای هذا ؟ قال : بلی . قال : ولماً هذا ول الم ؛ قواله . وعدوٌ هذا ده 

الله_ ؛ فعاده . ووال ولو هذا| ولو 11 قاتل اک وولدک , وعاد عد چا ول 
آبوک وولذک . ()84. الامام الصادق علیه السلام : من احَبّ له 
ماقص للم داعطی للم ففعمتن کل نما . 21 


1- .معانیالأخبار: 399/58 عن محقدبن زیاد ومحقد بن سنان وص 37/9 , 
عیون آخبارالرضا علیه السلام : 1/291/41, علل الشرایع : 140 / 1 , 
صفات الشیعه : 125 / 65 , الأأمالی للصدوق : 61 / 21 کلها عن محشّد بن 
زیاد ومحشد بن سیار , التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام 
: 49 , روضه الواعظین : 457 من دون اسناد |لی الامام علیه السلام , تنبیه 
الخواطر : 2 / 99 ولیس فیه من «فقال الرجل .. . الخ» , بحار الأنوار : 27 
وج 68 /79/ 140 ؛ حلیه الأولیاء : 1 / 312 عن ابن عمر عنه 
7 الله علیه و آلهنحوه ولیس فیه «فقال الرجل . .. الخ» . 

: الکافي : 2 / 124 / 1 , المحاسن : 1 / 410 / 934 وزاد فیه بعد 
۳۳ لله» قوله «ومنع لله» کلاهما عن آیق, غبنذة آلخداء :.غرز ااحکد: 
1 انحوه , بحار الأنوار : 69 / 238 / 10 . 


ص: 6037 


93. امام عسکری علیه السلام به نقل از پدرانش 3 پیامبر خدا روزی به 
یکی از یارانش فرمود : «ای بنده خدا| ! در راه خدا| دوست بدار , در راه 
خدا دشمن بدار , در راه خدا دوستی بورز و در راه خدا دشمنی بورز " زیر | 
ولایت خدا , جز از این راه به دست نمی آید و انسان , گرچه نماز و روزه 
ااا یا را هو ها ای 
امروز , بیشتر دوستی ها و برادری هایتان برای دنیا و در راه آن است . بر 
اساس ان , با یکدیگر دوستی می کنند و برای آن با یکدیگر دشمنی می 
ورزند؛ حال ان که این دوستی و دشمنی , در برابر خداوند , هیچ سودی 
برایشان ندارد» . 


آن مرد گفت : ای پیامبر خدا| ! چگونه بدانم که در راه خد| دوستی و 
دشمنی کرده ام ؟ و دوست خدا کیست تا با او دوستی کنم؟ و دشمن خدا 


ماس واه لیاتسا شا کرو ی ای ره ای را 
ی 


گفت : آری . 


فرمود د : «دوست او , دوست خداست . پس با او دوستی کن . و دشمن او 
دشمن خداست . پس با او دشمنی کن . با دوست او دوستی کن , گرچه 
قاتل پدر و پسرت باشد , و با دشمن او دشمنی کن , گرچه پدر و پسرت 
باشند» .82. امام صادق علیه السلام : هر که برای خدا دوست بدارد , برای 
اد ما اس یا سای ات یا ات ار 


شده است . 


ص : 698 
3 / 2قَطعّ دابر السیطان والٌلطَانِ79.قال التَبیٌ صلی الله علیه ت 
الامام الصادق علیه السلام کنِ آبائه ِ السلام : : 1 ِِ صلب | 


قالوا : بلی . 


قالّ : الوم یُسَوْدٌ وجهَة , وَالطَدقة تکسر مرخ , وال فی له 
وَالمُوارَرَة عَلی القمَلِ الضالح یط دار , والاستغفاژ فطع وتيتة 
(7801. الامام الباقر علیه + ِ علیکُم تالع اقق. لاد واگودد 
والمُوازژه علی العمل الصالح ؛ قََةْ بقطغٌ دایَقما بعیی السلطات 
والشیطان .۰ (3)2 / 3آخلاص 7 .قال النبیً صلی الله علیه و آله : 
الاتام غلی علیه. اسلا ۱ اعلی الَواخی فی الله تخلّص المحبّهُ . (74)3. 
غة علیه الشااق <-فن کات یه فن الم کانه یه کریعه م موه 
مستقیمهة . (73)4.قال النبت, صلی الله علیه و آله : عنه علیه السلام فی 
الدیوان لقنسوب یه : وکل مَوَدّو للّه_ بصفوولا تصفو من الفسق الاخاء 
یدیمون المَوَدم ما رآونی ویبقی الوة ما بقی اللقاء آخلاء ادا در َنهّم 
وأعداء لذا ترَلَ البّلاء وان عبت عن آحد قلانی وعاقّبنی بما فیه اکتفاء (5) . 


1- .الکافی : 4 / 62 / 2 . تهذیب الأحکام : 4 / 191 / 542 کلاهما عن 
(سماعیل بن آبی زیاد , کتاب من لا یحضره الفقیه : 2 / 75 / 1774 عنه 
صلی الله علیه و آله ومن دون نقله عنهم علیهم السلام , الجعفریات : 8د 
عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلامعنه صلی الله علیه و آله, النوادر 
للراوندی : 19 عن الامام علیْ علیه السلاموکلاهما نحوه , بحار الاأنوار : 63 
1460 . 

2 .تحف العقول : 298 , بحار الأنوار : 178/78 / 53 . 

3- .غرر الحکم: 6191 وفی طبعه بیروت: 2/28/20 وطبعه طهران: 
0 «علی قدر» بدل «علی» . 

4- .غرر الحکم : 8977 . 

5- .الدیوان المنسوب الی الامام علی علیه السلام : 28 . 


ص: 699 
3 2 رهایی از سلطه شیطان و سلطان 
2 3 نی ور #فزشای 


3 / 2رهایی از سلطه شیطان و سلطان70. امام 4 1 
نقل از پدرانش : پیامبر صلی الله علیه و آله به یارانش فرمود : «هان! 
شما را از کاری خبر دهم که اگر انجامش دهید , شیطان از شما دور می 
شود آن گونه که مشرق از مفرب دور شده است ؟». 


گفتند : آری . 


فرمود : «روزه , روسیاهش می کند . صدقه , پشتش را می شکند . 
دوستی در راه خدا و همیاری در انجام دادن کارهای و , "1۳ 
[سشلطه ]اش را قطع می کند کند و استغفار ری کردنتنن رافی. بر .09 
امام باقر علیه السلام : بر شما با دوستی در راه خدا , ابراز محبت , و 
همیاری بر کردار شایسته ؛ چرا که این [سه آکار , دنباله [سلطه ]آن دو 
یعنی شیطان و سلطان را می برد .3 / 3یکرنگی در دوستی66. امام علی 
علیه السلام : بر اساس برادری در راه خداست که دوستی به یکرنگی می 
انجامد.65.قال النبن صلی الله علیه و آله : امام علی علیه السلام : هرکه 
مصاحبتش در راه خدا باشد , مصاحبتش گرامی و دوستی اش راست و 
درست است .6۵4. امام علی علیه السلام در دیوان منسوب به ایشان امده 
است : هر دوستي برای خدا , به یکرنگی می انجامد/ 


خال ان که .هی بر ادری ای بر اد فسقبه: کر کی شمی. انجامد.: ۲ هرا 


می بینند. دوستی را ادامه می دهند / 


و تا دیدار می پاید , دوستی پاینده است . هرگاه از آنان بی نیاز شوی , 
دوستان هستند / 


و چون مصیبتی دور شوم , دشمنان اند . و چون از یکی دور شوم , با من 
د رتدما می 


و چنان کیفرم می دهد که مرا بس باشد . 


ص: 700 


3 / 4بقاء له الی یوم القیاقهالکتاب(الأَخِلاء بومنذ بَعَصُهْم لبعض عَدوّ ال 
الع تفن " 


الحدیث58. رسول اللّه صلی الله علیه و آله : (ذا کان یوم القیامه انقطْعتِ 
لأرحامْ , وقلت الأنسات, وت لأحْوَةْ لا الأْخْوّ فی اللّ , وذلک قَولَهة : 

«الاخلاء بومنذ بَعْصَهُم لبقض عَذوٌ الا العْفین » . (57)2. الامام علن علیه 
السلام : الناس اخوان , , قمَنَ کاتت اخوانة فی غیر ذاتِ اللّه ۳ عداوة ۲ 
ودک وله عز و چل : «الاخلاء یمن بعْضَهم لتقض عَذْو الا ال ۳ 
تشتول آلله ضلن الله. علبه هم اند .» جعل الله ۶ و خُلَة 


المَتّفَینَ وود المَخلصین . (4) . 


- .الزخرف : 67 . 
ِ .تفسیر الد* المنئور : 7 نقلاً عن ابن مردویه عن سعد بن معاذ . 
3- .کنز الفوائد : 1 / 93 ۰ کشف الغقّه : 3 / 139 , بحار الأنوار : 74 / 
5 / 29 . 
4 .الغارات : 1 / 250 , بحار الأنوار : 33 550 ۱ 720 . 


رت 701 
4/3 بقای دوستی تا روز قیامت 


3 / 4بقای دوستی تا روز قیامتقرآن(دوستان در از روز (قیامت) / دشمن 
یکدیگرند , جز پرهیزگاران» . 


حدیث0ظ. رسول خدا صلی الله علیه و آله : چون روز قیامت شود , 
پیوندهای خویشی بریده می شود , تبار و نسبتِ خویشی کاسته می گردد و 
برادری ها جز برادري خدایی از میان می روند , و این است مقصود گفته 
خداوند. متعال : «دوستان در آنزوز * دشمن یکدیگرند + جز بپرهیز کاران» 

.9 امام علی علیه السلام : مردم , برادران اند . پس هرکه برادری اش 
در جهت خدا نباشد , در حقیقث دشمنی است ؛ و این است گفتار خداوند 
عز و جل : «دوستان در آن روز » دشمن یکدیگرند , جز پرهیزگاران» .48. 
رفتتول خدا اضلی الله علیه و اله : خداوند دوفتی و مخت ما زا دوستی و 
محبت مخلصان قرار داده است . 


ص: 702 


7 الامام علی علیه السلام : جَقَل اللّه" عز و جل مَودّتا فی الدّین , وحلنا 
وااکم حله آلخفه موایقی لکم‌طا که ی تععاا واکم سا آخوانا علن 
شیر ختعابلین (1 . ( 46۱2 عفسیر العف ِ عن الامام علت علیه 


السلام : قال فی خلیلین مومتین وخلیلین کافزین ۰ ۰ . : قأمّا الحلیلان 
المعمتان قتخالاً خباتقما فی طاعه الم وتبادلا عَ بارعا مات 
دما قبل صاجبه , قأراة ال منرلة فی الجَتّه یشم لصاجبه , ققال : یا 


رب . خلیلی قْلانْ کان یَأفرنی بطاعتک ویْعینی , وینهانی غَن معصییک , 
قَتبتة علی ما تبتنیی عَلیه من القدی علی جِتَ ما ازیتنی . قََستجیب الله" لد 
ی تیا عنه للم 1 . قیقول کل واجد منهما لصاجبه : جزاک اللّه 
" من خلیل برا , نت نی بطاعه الم , وتنهانی عن مَعصِیّ للم . 


وآیّا الکافران قتخالاً بجعصته اللّه . وتبادلا عَلیها , وتواا عَلیها , قمات 
حَدفما قبل صاحبه , قأراة ال" تبازک وتعالی مَنزلة فی الثار , ققالّ : با 
رب فلانْ : خلیلی کان یَأمْژنی بقعصیَتِک وبنهاتی عن طاعتی تیه ؛ علی ما 
نی علیه من القعاصی ی یه ما آزیتنی من القذاب . قیلتقیان عنة ال 
یوم القیاعه , یقول کر واجد منقما لصاجیه : جزاک ال" من خلیل شتا , 
نت تأمُرُنی یقعصته ال , وتنهانی غن طامه ال ۱8 


السلام : «الاخلاء یوْمَذ بعَصْهْم لبعض عذ ذَوْ الا الْمَتَينَ » ۰ (3) . 


1 .هدا تلمیج للیه الشریفه : «و تزغتا ما فی ضذورهم مَنْ غل اخُوّ ‏ عَلی 
> ۰ الحجر ۰ 47 5 

ئ آلامالی للمفید : 269 / 3 , الأأمالی للطوسی : 31 / 31 وفیه «وخلتنا 

وک خاه المثقین» بدل «وحلاأنا ویّاکم حلیه المتقین» وکلاهما عن آبی 

اسحاق الهمدانی , بحار الأنوار : 77/ 391 / 11 . 

3- .تفسیر الققی : 2/287 , بجار الاأنوار : 7/173/4 ؛ شعب الایمان : 

3 ,تفسیر ابن کثیر : 7 ۰.224 کنزالعقّال : 499/2 / 4595 . 
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5 امام علی علیه السلام : خداوند متعال , دوستی ما را جزو دین قرار 
داد و ما را به زیور پرهی زگاران آراست و فرمانبری شما را برایتان نگه 
داشت تا ما و شما را بدان وسیله برادرانی بر تخت هایی روبه روی هم , 
السلامدرباره دو دوست مومن و دو دوست کافر فرمود : «اما دو دوست 
هآ ار و ها که ار سور 
ورزیدند , چون یکی شان پیش از دیگری بمیرد و خداوند , جایگاه او را در 
بهشت به او نشان دهد , به شفاعت از دوستش می پردازد و می گوید : 
"پروردگارا ! دوستم , فلانی , مرا به فرمانبری از تو فرمان می داد و از 
معصیت و نافرمانی تو بازم می داشت. پس او را, بر همان هدایتی که مرا 
بر َنْ استوار داشتی, استوار بدار , تا آنچه را به من نشان داده ای, به او 
نیز نشان دهی" " . خداوند نیز دعای او را مستجاب می کند و چون این دو 
یکدیگر را نزد خداوند عز و جلمی بینند , هر یک از انان به دوستش می 
گوید : "خداوند به توي دوست , پاداش خیر دهد ! تو مرا به فرمانبری از 


اقا دو کافری که بر اساس نافرمانی خدا با یکدیگر دوستی کردند و بر 
اساس آن , به یکدیگر بخشش ها نمودند و مهر ورزیدند , پس چون یکی 
شان پیش از دوستش بمیرد و خداوند فتعال. .جایشن را در آتش به. آو 
نشان دهد , می گوید : "پروردگارا ! فلانی , دوستم , مرا به نافرمانی از تو 
فرمان می داد و از فرمانبری ات. بازم می داشت. پس او را با 
گناهانی که مرا بر أنْ استوار داشت , استوار بدار تا دام را که به من 
نشان دادی , به او نیز نشان بدهی" . پس چون روز قیامت , یکدیگر را نزد 
خداوتد هی بستتة # هریک از آنان به دفستسن می. کوید. ؛ "خداوند به توی 
دوست , پاداش بد دهد! مرا به نافرمانی از خدا فرمان می دادی و از 
فرمانبری اش بازم می داشتی "» . 


سیبین خضرت: این آبه. را خوانده #صدوستان در آن رهز دمن یکدیگرند: 
جز پرهیزگاران» » . 


1- .اشاره است نف آنه 7 از سوره حجر . 


ص : 704 


ها لیا عن اسی صیعت ول آلاه. صلی لاه له و آلت تقد 
یبن أبی طالب علیه السلام : یا عم , استکثر من القعارف من 
المَوّمنین ؛ قکم من مَعرقه فی الذٌنیا بَرَکَةٌ فی لاجر . 


قمضی علیٌ علیه السلام , قَأَقَامّ حینا لا بلقی آحدا | الا اجک 
هه کف حفال اه سل الا صلیالله لیم و الما حعلص وزیا 


ققال : قد قَعلث يا رسول اللّه . 
ققال له علیه السلام : (ذقب قابلٌ خبارَهم 


قانی عَلی التییٌ صلی الله علیه و آله وقو فُتکسن رَأسَة , ققال له التبوة 
ضلی للع .غلیم و. له وه سم ها احست: یا علی کت:ععی. الا آباء 
الاخرو ؟ 


ققال لذ غود علیه السلام : لا والّذی بَعتک بالک* . 


وال لَ الیو صلی الله علیه و آله : «الأحْلاء بَوَمنذ بَفصُهْم لِسقض عذو لا 
لمَتّفین » . یا علماٌ , آقیل عَلی شاک واملک لساتک واعقل من ماش من 
آهل مانک تکن سالما غانما . (3)2 / 5شْفاعة رسول اللّه 40. رسول اللّه 
صلی الله علیه و آله آنا شفیغ کل رجُلین انیا فی الم من قبقتی الی 
للم صلی الله علیه و آله آَ کان یَقولْ : آتا شفیغٌ لکل أحوین تحابّا فی 
اللعر من مین الی تعم الا مه ی . 


1- .حلیه الأولیاء : 4 / 22 , البدایه والنهایه : 9 / 243 کلاهما نقلاً عن 
.ِ 
- .حلیه الأولیاء : 1 / 368 عن سلمان , کنز العمال : 9 / 4 24644 
و » آخوین تحابا» بدل «رجلین اتخیا». 
- .درر الأحادیث: 30 : الفردوس : 1/49/127 عن سلمان , کنز العمال : 
۱ نقلاً عن حلیه الأولیاء. 
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3 <5 شفاعت پیامبر خدا 


8. حلیه الأْولیاء به نقل از آنس : شنیدم که پیامبر صلی الله علیه و آله به 
علی بن ابی طالب علیه السلاممی فرمود : «ای علی ! بر شمار آشنایان با 
ایمان بیفزای که بسی شناخت ها در دنیا قابه بر کت در آخرات است».. 


در نتیجه , علی علیه السلام مدّتی را به سر برد که در آن , هر کس را می 
خدا امد و ایشان به او فرمود : «در باب فرمانم چه کردی ؟». 


علی علیه السلام پاسخ داد ؛ ای پیامبر خدا ! آنچه را فرمودی , به جای 
اوردم . 


خضرت به. آو. فرموو:: «تر وه آنان. را بیازمای». 


علی علیه السلام تبز. آیسنن از آزمودتشان. اسر افکنده باز کشت. بیامبزر ضلی 
الله علیه و اله لبخندزنان به او فرمود : «ای علی ! گمان نکنم که جز 
فرزندان اخرت , کسی با تو مانده باشد » . 


طلی عاه انس الم دام ۶ و ندیه آن متا سا کشت هن ظور 


است . 


پس از آن , پیامبر صلی الله علیه و آله به او فرمود : « «دوستان در آن 
روز , دشمن یکدیگرند , ره کارا نت . ای علی ! به خودت بپرداز , 
زبانت را نگه دار و در باب کسانی از اهل روز کارت که با انان معاشرت 
داری , بیندیش ؛ تا ایمن بمانی و سود ببری» بر . ک ص‌ 133 (آنچه 
دوستبی را پایدار می کند) ۰ 


3 د5شفاعت پیامبر خدا34. رسول خدا صلی الله علیه و آله : من از 
هنگام بعثتم تا روز قیامت , شفیع هر آن دو تنی هستم که در راه خدا با 
یکدیگر ؛ دوستی و برادری 0 آلنبی علیه السلام ۳ 
فرمود : «من از هنگام بعنتم تا روز قیامت, شفیع هر دو برادری هستم که 
در راه خدا با یکدیگر دوستی می کنند». 
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3 / 6کترخ ۱ كِ اءالکتاب(قما لا من شفعین * و لا صدیق خویم ) ۷ 


الحدیث27. رسول اللّه صلی آللم.غلبه و اله لاش با نت د اکتر مه 
ِ ؛ قانَهُم شقعاء تَعصْهّم فی تَعض ۰ (26)2. عنه صلی الله علیه و 

+ اکنرها من قفاوت من دمن : فان ال موم شفاعه عنه ال 
یوم القیامقه ۰ (25)3. الامام الصادق علیه السلام : لقد عَظَمت مَنرلَه 
۰ خی ان هل النار لَیستغینون ی به و فی قبل القریب 
صدیق خیم » . (3)4/ 7 من وم اه رت ۳ اللّه علیه و 
آله : المْتَحابونَ فی ال فی ظِل عرش اللّه یوم لا طِلّ الا له , یَفرع 
الْثاس ولا یَفرَعون , وبخاف الثاس ولا یخافون 0 


۳ 0 و 101 . 

ی : 5 365 / 8450 عن آنس , کنز العقال : 9 / 172 / 
ِِِ ۱ 
3- .الفردوس : 1 / 81 / 251 عن آأنس , کنز العقال : ۸4/9 24643 . 

- .الأمالی للطوسی : 517 / 1133 و ص 609 / 1259 وفیه «قبل 
القزی المنیه اضما عن انس ان صاله خی «بعاه الاوان ۱72 
6 / 11 . 
5- .المعجم الکبیر : 20 / 81 / 154 عن معاذ بن جبل , کنز العقّال : 9 / 
2 24691 وراجع المعجم الکبیر : 78/20 144 153 . 
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3 6 فراواني شفیعان 
3 ایمنی در روز قیامت 


3 / 6فراوانی شفیعانقرآن(ما را , نه شفیعانی است , و نه دوستی 
مهربان) . 


خت ی ول خن ی له عم و الم ای آسوا سر مار دوسان 
بفرا شا اه نع کرد کل رسول جوا ضای الله که و آله ۶ بو 
شمار اشنایان از اهل ایمان بیفزایید ؛ زیرا روز قیامت , هر موّمنی را نزد 
خدایدم ای است: ۱1 امام صاوق لاسام + ان سرا 
دوست , والا و تزر ک است که حتّی دوزخیان در انش 1 پیش از ان که 
حویشاهندان و زدکان را بخباننده ان را هی خواند واز آنانباری مت 
خواهند. . خداوند عد و جل.از تیان آنان-خنین خبر من دهد * ما را نهة 
شفیعانی است و نه دوستیر مهربان» / 7ایمنی در روز قیامت 1 1. 
لا صای لاه ماه دموا ام بر ان سس ه 
ای جز سایه خدا نیست , در سایه عرش خدا هستند . مردم وحشت می 
کنند؛ ما آنان , وحشت نمی کنند و مردم می هراسند؛ اما آنان نمی 
هراسند . 
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10 عنه صلی الله علیه و آلم سَبعه بطم ال" فی ظلّه توم لا طِلٌ لا 
ظلَةْ : ... ورجْلان تحابّا فی ال ؛ اجتمعا عَلیه , وتَقَرّقا عَلیه . (9)1. عنه 
من : الفتحابُون فی اللّه فی ظِلّ القرش یوم لا طِل الا 
طلة , بَفیطَهم بمکانهم الیو والشهداء . (8)2. عنه صلی الله علیه و آله : 
ان اللّه یقول یوم الْقیاقه : آین الفْتحابون بجلالی ؟ آلیَوم أَظلَهّم فی ظِلّی 
و لاظِل الا ظِلّی . (7)3. عنه صلی الله علیه و آله : ما تحابٌ رَجْلانِ فی 
ال لا وصَع اللّه" لهّما کُرسیْا قاجلسا علیه حتی یَفرع اه" عز و چل من 
الجساپ . (604. عنه صلی الله علیه و آله عندما سَألة رَجْل من الأعراب 
عن ناس لیسوا بأنيياء ولا شُهّداء تَغیطهُمْ الأنییاء والشهداء عَلی مجالسهم 
وقریهم من اللهم : هم ناس من آفناء الثّاس وتوازع القبائل , لم تصل بیتهّم 
ارحامٌ مُتقاربَة , تحابُوا فی الله عز و جل وتصاقوا . یَصَْ الله" هم یوم 
القيامه قنایر من نور فَبْجلْسَهُم علیها , فتجقل جوم تور , وئيابهم نورا , 
جر ء الا وم الاخه هلا بر ون تفص ایلیا الم ۱۳۹۱۵ 
ولا هم تفرانون ار 


1- .صحیح البخاری : 1 / 629/234 وج 517/2 / 1357 ۰ صحیح مسلم 
: 2 91/7157 , سنن الترمذی : 4/598/2391, سنن النسائی :۰ 8 / 222 
ولیس فیه ذیله , مسند ابن حنبل : 3 440 / 9671 کلها عن انن: هر بر 
کنز العقّال : 15 / 907 / 43567 ؛ عوالی اللالی : 1 / 367 | 67 . 
2- .مسند ابن حنبل : 8/421/22846 وص 246/22125 نحوه ۳ فیه 
ذیله, المعجم الکبیر: 20/88/168, الاخوان : 92 / 7 کلاهما نحوه وفیهما 
«الصذیقون» بدل «الشهداء» وکلها عن معاذ بن جبل , کنز العمال : 9 / 12 
7 . 
3- .صحیح مسلم : 4 / 1988 / 37 , الموطاً : 2 / 952 / 13 وفیه 
«لجلالی» بدل «بجلالی» , سنن الدارمی : 2 / 768 / 2655 , مسند ابن 
حنبل : 3 / 303 / 8840 , تاریخ بغداد : 5 / 71 ولیس فیه «یوم القیامه» , 
الاخوان : 89 /4 کلها عن ابی هریره و ص 87 27 عن العرباض بن ساربه 
ت , کنز العمال : 9 / 12 / 24692 . 
4 .المعجم الکبیر : 20 / 36 / 52 عن آبی عبیده بن الجلاح , کنز العقّال : 
9 5 / 24649 . 
5- .مسند ابن حنبل : 8/450/22969 عن آبی مالک, صحیح ابن حبّان: 
3 عن آبی هریره , المستدرک علی الصحیحین : 4/188/7318 


عن این شید وکا هما تون کش الفال: 9۱18/2271 
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5 رنتول خدا ضلی الله-غلیه و اله : خداوند بر هفت تن سایه می افکند؛ 
در روزی که سایه ای جز سایه اش نیست : ... و دو تن که در راه خدا با 
تکدیر ینعی کنته تون آساس آن , گرد یکدیگر می آیند و از یکدیگر 
خذا اف توت ,4 رتول خدا صلی. الله -عليهتو آله دوبان جدایی:: 
روزی که سایه ای جز سایه خدا نیست , در سایه عرش هستند و پیامبران 
شام را ری وی سل تام ال عل 
اله : خداوند . روز قیامت می فرماید : «انان که به وسیله جلال من با 
یکدیگر دوستی کرده اند , کجایند ؟ امروز در سایه ام بر آنان سایه می 
افکنم ؛ روزی که سایه ای جز سایه من نیست» 2 رسول خدا صلی الله 
غلجه: و ال هر ام دو تن درر راه خدا با یکدیگر دوستی کنند . خداوند , 
برایشان کرسی ای می نهد و آنان را بر آن می نشانند تا خداوند عز و جل 
از حساب [خلق , ]فراغت یابد .1. رسول خدا صلی الله علیه و آله در 
پاسخ به سوال مردی بادیه نشین , درباره مردمانی که نه پیامبرند و نه 
شهید , اما پیامبران و شهیدان , به سبب جایگاه و منزلت نزدیکشان به 
خراونده بر آنان یف ره بایان نو مرحمان هنن از تمردص کم تاره 
قبایل ناشناخته و غریب که پیوند خویشاوندی میانشان وجود ندارد؛ بلکه در 
راه خداوند عز و جلبا یکدیگر دوستی ورزیده اند و با هم , یکرنگ شده اند . 
خداوند , روز قیامت , برایشان منبرهایی از نور می نهد و آنان را بر آنها 
را ی ها ار 
. روز قیامت , مردم می هراسند؛ اما آنان نمی هراسند, و آنان اولیای 
خدا هستتند. که ته بر آنان تزستی ات وه اند وه کیره هی و ند 
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3 / 8حْرمَة الثار الامام الباقر علیه السلام : شا کلم ال" موسی بن عمران 
ی الم فا موس .مب .تا باه من آشت هل ایک کی 
قال : یا موسی , احَرّمَةه علی ناری . (1) 


3/ 9دْخول الجتّه بغیر جساب الأمالی للطوسی عن ای حمزه التمالیث 
الامام الباقر عن آبایه علیهم آلسلام عَن سول اللهر ضلی الله وه 
لذا کان یوم القیامه جَمَع الله" الحلایق فی ضعید واجد. بت ۵ 

عنداللهِ و اوَلهُم , قَیِقول : آين جیر 
جَل جلالة فی داره ؟ قَیقوم عُثْقٌ من النّاس_ تیم زم ن 1 
, قیقولون لَهُم : مادا کا عَمَلْکم فی دار الذْنیا قصرتم یه یوم چیر 
تعالی فی داره ؟ فیَقولونت : کثا تتحابٌ فی اللّم عز و جل و 7 
۶.وتوازرز قن الط قیْنادی مناد من عند الم : ضَدّق عبادی , خلوا ب 
لِنطلقوا الی چوارٍ الم فی الجَنّه بقیر ساپ , قال : قیَنطلقون ای 
بقیر جساب . تُمٌ ال آبو جعقر علیه السلام : قهوّلاء جیراْ الله 9 
یحاف الناسن ولا یخافون , ویحاسَتٍ الناس ولا یُحاسَبون ۳۹ 
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1- .فضائل الأشهر الثلائه : 89 / 68 عن زیاد بن المنذر , بحار الأنوار : 69 / 
. 

- .الأمالی للطوسی : 103 / 158 , بحار الأنوار : 7 / 1/171 وج 74 / 
ِ / 14 وراجع الزهد للحسین بن سعید : 93 / 250 ؛ وراجع المطالب 
العالیه : 4 | 394 / 4663 , تنبیه الغافلین : 522 | 830 . 


ص: 711 
8/3 حرام شدن بر دوزخ 


3 ی جفنابرشی به بهشته در امتان 


3/ 89حرام شدن بر دوزج امام باقر علیه السلام : چون خداوند با موسی 
بن عمران علیه السلام سخن راند , موسی گفت : بارالها ! پاداش ان که به 
سبب دوستی تو , فرمانبرانت را دوست بدارد , چیست ؟ فرمود : «ای 
موسی ! پیکرش را بر اتشم حرام می سازم» . 


نی سا یرنه مشک خر آمدن: اامالی وس یه تفن ان آتوحهزع 
تمالی , از امام باقر علیه السلام , از پدرانش علیهم السلام , از پیامبر خدا 
: «چون روز قیامت شود , خداوند. همه خلایق را در یک عرصه گرد می 
آورد ۰ ۳ گاه منادی ای از سوی خداوند عز و جل بانگ می ۳ و 
آخرینشان را چنان می شنواتد که اولینشان را می شنواتد و می گوید : 
همسایگان خداوند جل جلاله در خانه اش کجایند "٩‏ کزوهن از مردم, از 
جای برمی خیزند و جمعی از فرشتگان به استقبالشان می روند و به آنان 
می گویند : در دنیا چه می کردید که به سبب آن, امروز همسایگان خداوند 
متعال در خانه اش هستید ؟ آنان پاسخ می دهند : ما در راه خداوند عز و 
جلیکدیگر را دوست می داشتیم, در راه خدا به یکدیگر می بخشیدیم و در 
راه خدا| یکدیگر را یاری می دادیم . پس از آن , منادی ای از سوی خداوند 
بانگ می زند : ابندگانم راست می گویند . رهایشان کنید تا بی حسابرسی 
به بهشت درآیند و در جوار خداوند , جای گیرند" . پس بی حسابرسی به 
بهشت درمی آیند» . آن گاه امام باقر علیه السلام فرمود : «اینان, 
همسایگان خداوند در خانه اش هستند . مردم می ترسند ؛ ما آنانم کف 
ترسند . از مردم حسابرسی می شود ؛ اما از انان حسابرسی نمی شود» . 


طر :2 1 7 


الکافی, عن ات حمزه لمات غعن الامام رین العایدین علیه السلام : آ[ذا 

جفم اه عز و جلالاة ولا خرین قام مناد قنادی یسم الناسِ وه ۰ 
۳۹ المْتحابون فی ال ؟ قال : فیِقوم غْنق من الثاس , قَیْقال لهّم : اذهبوا 
ای الجَتّهِ بقير چساب . قال : قتلفاه هم المَلایکة فیفولون : الی این ؟ 
فتقولون : ی اجه بقیر چساب . قال؟ : قیقولوت : قَایٌ ضرب انتم من 
الّاس ؟ فیقولون : تحنْ آلختحاتون فی اللّم . قال : فیقولون : : وا شی ء 
۳ اعمالْکم ؟ قالوا بح کی اللف. , وتبفض فی اللّه_ . قال : 
قیقولون : نعم جژ الماملین" ۰( 


3 / 10ال5رجاث فی الجتَّهٍ رسول اللّه صلی الله علیه و آله : من آخی آخا 
فی الله رَقَعَهٌ الله" دَرجَة فی الجتّه لاینالها بشیء من عَقله . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله : ما أَحدت الله" تعالی اخاءّ تین المّهنین الا آحدت 
لِکل واجد منهما دَرَجَة . (3) 


1- .الکافی : 2 / 126 / 8 , المحاسن : 1 / 412 / 940 , مشکاه الاأنوار 
ِ وفیهما «حزب» بدل «ضرب» , بحار الأنوار : 69 / 245 / 19 . 

- .احیاء علوم الدین : 2 / 231 . 

- . آعلام الدین : 280 عن آنس , عدّه الداعی : 176 عن الامام علی علیه 
, بحار الأنوار : 74 / 14/278 ؛ وراجع المطالب العالیه : 3 | 10 / 
230 


ص: 713 
3 0 درجات بهشت 


الکافی به نقل از ابوحمزه تمالی , از امام سجاد علیه السلام : چون خداوند 
, اولین و آخرین خلق را گرد آورد , مُنادی ای برمی خیزد و در حالی که 
مردم را می شنواتد , مي گوید : «دوستان خدایی کجایند ؟». گروهی از 
مردم برمی خیزند . ب آنان کفته می شود :یی سا برسی: به: بویت 
درآیید» . فرشتگان : آنازن را می بینند و می پرسند : «کجا ؟». پاسخ می 
دهند : بی حسابرسی به سوی بهشت آ[می رویم]. از انان می پرسند : «از 
کدام گروه مردمان هستید؟». پاسخ می دهند: ما دوستان خدایی هستیم . 
پس می پرسند : «اعمالتان چه بود ؟» . پاسخ می دهند : در رام خدا دوست 


می داشتیم و در راه خدا دشمن می داشتیم . فرشتگان می گویند : «چه 
نیک است پاداش عاملان [به خیر ] » . 


3/ 10درجات بهشت رسول خدا صلی الله علیه و آله : هرکه در راه خدا با 
کسی برادری کند , خداوند , او را در بهشت به چنان منزلت والایی برمی 
کشد که با دیگر اعمالش بدان دست نمی یابد . 

ول خاصای اه ۶ مات #امند ال در سا سای اور 


ای پدید نیاورد / قحر ان که برای هریک از أ دو [برادر ] نیز درجه 
ای(منزلتی) قرار داد . 


ضر »714 


عنه صلی الله علیه و آله من أحتَ آخا للم في اللّ قال : «ائی أجبک للّه 
ر» قَدخلا جمیعا الجَتّه کان الذی احت فب آلام. ارقع که یم لین | 
أحتخ له (1) 


عنه صلی الله علیه و آله : من جَدّد آخا فی الاسلام بّتی الله" له بُرجا فی 
اجه من جوهرو . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله : ما آُحدّت رَجْل آخا فی الم عز و جل الا ی اللّه 
" له بیتا فی الجثه . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله ان المْتحایّین آثری عُرَفْهّم فی الجتّهٍ کالگوگب 
السالع الشرق,* آو العربی, قیال : من هولاء ؟ قیْفال : هوّلاء المْتحابون فی 
اللّ عز و جل . (2) 


اعلام الدین : قالّ الب صلی الله علیه و آله : ای لأعرف آقواما هم عند 
له تعالی یقنزلتی یوم القیامه , ما هم بأنيياء ولا شُهَداء بطم الأنبیاء 
والشهداء بمنزلتهم . فقیل من قم با زسول للم ؟ قیقول ناس تأخوا فی 


نورا ؛ , ول لقلی ز ی لا یحرنون, دنور دا ِ التاس 1 یفرَعون |ذا قرعوا . 
تلا قولة تعالی: «أا ان أولاءاللّه لا وف علیهم و لا هم یَعْرَئون » (5) . 


)6( 


1- .الأدب المفرد : 166 / 546 عن فالله سس عفروم کد العخال : 9/ 
۰ 

- .الاختصاص : 228 , بحار الأنوار: 5 [لخوان : 111 / 27 
عن انس وف دمن ی اخا فی الله بنی له برخْ فی الجنه» . 

- .الاخوان : 110 27/7 , المطالب العالیه : 3 / 10,/ 2733 وفیه «فی 
رفعه اللّه به درجه فی الجثه» بدل «فی اللّه ا بنی الله.. ك«ِ 
الفردوس : 4 607 / 6190 وفیه «أحدث اللّه له درجهٌ فی الجثه» 7۳ «الا 
بنی الله...» وکلْها خن انس کنز العمال ۰ 4/9 / 24645 یت الأنوار : 
8 وفیه 0۳ آحدث له درجه فی الجته» بدل « ال ۳ الله... 


4 .مسند ابن حنبل : 4 / 174 / 11829 عن آبی سعید الخدری , کنز 
العقال : 16/9 ۱ 24706 . 


5- .یونس : 62 . 
6- .اعلام الدین : 280 . 


ص: 715 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : هرکه در راه خدا و برای خدا برادری را 
دوستت بدارد و به او بگوید : «#من تو را برای خدا| دوست دارم» ,. چون 
همگی به بهشت درآیند , کسی که در راه خدا دیگری را دوست داشته 
است , به سبب این دوستی , منزلتش از دیگری بالاتر خواهد بود . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : هرکس در راه اسلام , برادری تازه را به 
دوستی بگیرد » خداوند در بهشت بتزایش رح از وه می‌سما زو 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : هرگاه کسی در راه خداوند عز و جل 
بنمان. دادن با ری بدند آوزنر. خداویتت دز نیتم رایس خانم: ای 
خواهد ساخت . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله : اتاق های دوستان خدایی در بهشت , 
تون ساره وتان رفن با یی ده هی شود من که امین و 
: اینان کیستند ؟ پاسخ داده می شود : «اینان. دوستداران در راه خداوند 
عز و جل هستند» . 


الا ال مامین اکرمضلی االم یه وه یووم دی رای 
شناسم که در روز قیامت., نزد خداوند متعال منزلتشان چون من است , در 
حالی که نه پیامبر هستند و نه شهید؛ اما پیامبران و شهیدان, به خاطر 
قل لتشان بر آنان زرشکه میسننه ترتفتانم سای باس دا ا ابان کیستند 
فرمود: «مردمی که نه برای پیوند خویشاوندی و نه به سبب مال , بلکه 
تنها در راه روح خدا با یکدیگر برادری کرده اند. سوگند به آن که جانم در 
دست اوست , +هره هایشان را نوری است و خود, برخوردار از نورند . 
چون مردم اندوهگین شوند, اندوهگین نمی گردند و چون مردم 
نمی ترسند» . سپس حضرت . این گفته خداوند متعال را برخواند : « 
«هان !ابر اولیای خدا| ترسی نیست و آنان: اندوهگین نمی شوند» » , 


ص: 716 


رسولْ اللّه صلی الله علیه و آله : قال ال" عز و جل : العْتحابُوتَ فی 
جلالی لَهُم مَنایرژ من نور , بطم لبون والشهداء . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله : تبون فی ال توق القياقه غلی أرض 
ترجدو خضراء فی ظِل عرشه عَن یمینه وکلتا یه یمین , وَجوههُم اس 
ی و اضع | من الشُمس الطالعه , ی مُقَرّب وکل 

تبی مُرسّل یو الثاسن : من هوّلاء ؟ قَیقال : هوّلاء المْتحابون فی آلله . 
)2( 


اایالی للمفنه غن عب آلاه‌بن مسصدت فال سول انای‌صلی لت غلیه و 
آله : حون فی اللّ عز و جلقلی آعمدو من یاقوت أحرّ فی الجنه . 
پُشرفون عَلی هل الجتّه , قّا اطع أحدهم لا خسنَة یوت هل الجَه , 
قیقَول آهل الجنه آخژجوا تنظر المْتحابّین فی اللّه عز و جل . قَیخرُجون 
وتتظرون الیهم . دهم وَجهة هثل القَمَرٍ فی لیلّه الّدرِ , علی جباههم : 
لاه الا الم ع ویل 9 


الامام الصادق علیه السلام : ان المْتجائین فی ال یوم القیامه عَلی قنایر 


من نورٍ , قد اضاء نو جوههم ونو آجسادٍهم ونور نابرهم کل شیء حتّی 
عرفوابه , قیقال : هّلاء العْتَحاتونَ فی اللم . (4) 


1 


لك 


1- .سنن الترمذی : 4 / 598 / 2390 , مسند ابن حنبل : 8 / 251 / 
211 2 کلاهما عن معاذ بن جبل , کنز العقّال : 9 8 / 24669 . 
الکافی : 2/126/7, المجاسن: 1/412/941 کلاهما عن آبیالجارود, 

0 الأنوار: 121 وفیهما «أشد بیاضا من الثلج وأضواً ...», بحار الأنوار: 
 ِِ‏ وج 69 18/243 وج 74/398/34. 

- .الأمالی للمفید : 75 / 11 , بحار الأأنوار : 74 / 399 / 37 وراجع مسند 
زید : 421 ؛ المطالب العالیه : 3 / 10 / 2734 نحوه وفیه «آهل الدنیا» 
1 «أهل الجثه» . 

4 .الکافی : 2 / 4/125 , المحاسن : 1 / 413 / 943 ولیس فیه «نور 
وجوههم» وکلاهما عن آبی بصیر , ثواب الاعمال : 182 / 1 عن الحسن بن 


شین فطال عن این سس یه لام ااصول اش غعش زاف 


ره 717 


زشتول خدا. صضلی اللم عليه: و اله * خداوند عر و جل: فرهود. ۶ <«دونستی 
کنندگان در راه جلال من ؛ منبرهایی از نور [در بهشت ] دارند و پیامبران و 
شهیدان , بر انانْ رشک می برند» . 


تشتول,خدا ضلی, الله. علیه و الم "زور قیافت: دوستان در راه خدا , بر 
ژزمینی از زبرجد سبز و در سایه عرش خدا و در کنار دست راستش حال 
ان که هر دو دستش راست است قرار دارند و چهره هایشان سفیدتر و 
مقژزب و پیامبر مُرسلی, بر آنان رشک می برد و مردم می گویند : «اینان 
کیستند ؟». پس گفته می شود : «اینان , دوستان در راه خدا هستند» . 


الامالی میهف ان لاهن موی نامه دا فرفوی حووسان 
در راه خداوند عز و جل در بهشت بر تکیه گاه هایي از یاقوت سرخ قرار 
دارند و از بالا به بهشت می نگرند و چون یکی از آنان به بهشت بنگرد , 
زیبایی اش خانه های بهشتیان را پر می کند . پس بهشتیان می گویند : 
بیرون رویم تا دوستان در راه خداوند عز و جل را ببینیم " . آن گاه بیرون 
قی, ایتد و به. آنانسضی بر ند که هن ی ارس نان ۳ 
چهارده می درخشد و بر پیشانی هایشان نوشته شده است : "اینان اند , 
دوستان در راه خداوند عز و جل » . 


امام صادق علیه السلام : روز قیامت , دوستان در راه خدا بر منبرهایی از 
نور قرار دارند و نور چهره هایشان و نور پیکرهایشان و نور منبرهایشان 
هه یر بارش کرو راما ای است 9 انا که با این بو 
شناخته می شوند و گفته می شود : «اینان , دوستان در راه خداوند 
هستند؟» . 


ضر 2 716 


الامام الرضا علیه السلام : من استفاد آخا فی الم عز و جل استفاد بیتا 
فن آلحد. 111 


3 اعد الی العه رسول الله ضلی ال غلیه و آله * آال هن برد 
الحوض ام القامه الخحا من .نی االم غر وحل ,۱2۱ 


0 ۳ ۳9 الی لقاتک ال صل علی مجقد وال مد 
ونبهنی لذکرک فی آوقات الغفله واستعملنی بطاعتک فی آیام المهله وانوج 
سا ام ی با وا اوه 
ایا ری را اس ِِ 
.ق 13 ۰1378/107 . ش 1/1 20007 م 


1- ثواب الأعمال : 182 / 1 , مصادقه الاخوان : 150 / 2 کلاهما عن 
محمّد بن زید , الأمالی للمفید : 316 / 8 , الأمالی للطوسی : 84 / 124 
کلاهفا عن دافد ین سلیمان الفازقم بحار الانوار - ۰4/276/7۸4 اریخ 
بغداد : 3 / 55 عن محمد بن زید عن الامام الجواد علیه السلام . 

اف نوس :277.1 107 گنای الودای: کد اععال, ۵۰ ۲۰۵ 
215 


ص : 719 
3 11 پیشی گرفتن به سوی بهشت 


امام رضا علیه السلام : هرکه در راه خداوند برادری به دست آورد , در 
بهشت , , خانه ای به دست آورده است . 


73 1[بیشی گرفتن به سوی بهشت رسول خدا ضلی الله علیه و اله : روز 
قیامت , نخستین کسانی که بر حوض [کوثر ] وارد می شوند , دوستان در 
راه خداوند عز و جل هستند . 


بار خدایا ! بر محمّد و دودمانش درود فرست و ما را آنس گيرنده با خودت 
و گریزان از غیر , بهره مند از یادت و علاقه مند به دیدارت قرار ده ! بار 
خدایا ! بر محمد و دودمانش درود فرست و در هنکامه غفلت , با یادت 
اگاهم ساز و در فرصت ها , به طاعت و بندگی مشغولم دار و راهی اسان 
به سوی دوستی ات فرارویم بگشا و بدین گونه , خیر دنیا و اخرت را برایم 
کامل کن ! از ما بیذیر , ای تبدیل کننده بدی ها به خوبی ها ! ای مهربان 
ترین مهربانان ! 


ص: 720 


ره و 
سخنی فان آنان دفخکی بر خدا 


ريشه عداوت 


ننتکتی: درباری آنار ذوشتی. نرای, غدادر بخش افل این کناب نشان دادیم 
که اسلام , دین محبت و جامعه مطلوب در اسلام , جامعه ای مبتنی بر 
محبت است , و در بخش دوم , توضیح دادیم که محبت خدا , اصلی ترین 
پایه سازندگی فردی و اجتماعی و تکامل مادٌی و معنوی انسان است . مهم 
ترین نکته ای که از جمع بندی و دقت در آیات و احادیث بخش سوم می 
و 0 3 ۶ ۲ , تنها راه رسیدن به 
حافعة آرمائن تتی بر محت. است:و جر از این ظریق , عداوت و فساد و 
تباهی از زمین ريشه کن نخواهد شد و جامعه بشر , به زندگی دلخواه 
نخواهد رسید . 


ريشه عداوتاگر دشمنی ها و تباهی ها را در سطح جهان با دقت ريشه یابی 
کنیم , به این نقطه می رسیم که اساس همه فتنه ها و فسادها چنان که 
قبلا اشاره شد خودخواهی است . جنگ ها , خونریزی ها , جنایت ها , , زشتی 
ها و پلیدی ها و همه رذایل اخلاقی و عملی , ريشه در خودخواهی انسان 
7 (1) و اگر اين اصلی ترین ريشه 


1- .ر . ک : ص 431 (تحقیقی در بنیاد محبت خدا) , ص 439 (درمان دنیا 
دوستی) . 


ض* 722 

صیدا منت 

فتنه ها علاج شود , عداوت , جای خود را به محبت می دهد و جامعه بشر , 
طعم شیرین محبت را خواهد چشید . 


۳ محبتعلاج خودخواهی , خداخواهی است. (1) انسان , تا خداخواه نشود 
"ارخود نمی کمی گرد وتا آرخووتین بگردوه نعیه اد حففا دیگری را 
دوست بدارد . لذا در حدیث قدسی آمده است : یاین دم ! کل یریذک لاجله 
وان اریذک لاجلک ؛ (2) ای فرزند آدم ! هر کسی تو را به خاطر [نیاز و 
منفعت آخود می خواهد , در حالی که من [بی نیاز مطلقم و آتو را به 
خاطر خودت می خواهم . و بر این اساس , انسان به هر میزانی که از خود 
تهی باشد و از خدا پُر, می تواند دیگران را به همان اندازه حقیقتا دوست 
داشته باشد , و بدین سان. راز تأکید اسلام ی آشکار 
می شود که تنها کسانی واقعاً انسان ها را دوست دارند و هوادار واقعی 
فرد. اند که ست: آما بزای کدا باشد مب فلت: شکشست مفکنتب. سای 
اختراعی مانند مار کسیسم در شعار طرفداری از خلق , این است که 
طرفداری واقعی از خلق , بدون توجه به خالق , امکان پذیر نیست . 
که مردم را برای خدا دوست ندارد و به خاطر خدا هوادار خلق نیست , 
نمی تواند منافع شخصی خود را در نظر نگیرد . محبّتی که بر پایه منافع 
خود باشد , در واقع , محبّت به دیگری نیست؛ : بلکه نوعی خودخواهی در 
چهره دیگرخواهی و در پوشش محبّت به دیگران است . از اين رو , وجود و 
نداوم آن , 


ار که ض 441 رم خهدشاری: 
2- ۰۰ ی ۰ ص‌ 391 ۳ 933 (من دوستت دارم , پس دوستدارم باش) ۰ 
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دائرمدار منافع است . دوستدار , هر وقت که احساس کند محبوبش نمی 
تواند نیاز و خواسته او را تامین کند , محبتش زایل می شود و چه بسا 
و و و کی ی یت ی 
اسلام, تأکید دارند که تنها دوستی هایی که بر پایه دین و برای خدا| باشند ۰ 
تداوم خواهند بافت و دوستی هایی که بر پایه خودخواهي و منافع شخصی 
اند , دير یا زود , تبدیل به دشمنی خواهند شد : «الأخلاء یوَمنز بَعصَهَّم 
۱ عَذُذ وا تین : 1 دوستان ور ان روز ؛ وش یکدیگرند , جز جز 


, این است که اگر اسلامٌ هوادار جامعه مبتنی بر محبّت است , چرا پیروان 
خود را به دشمنی برای خدا تشویق می کند و دشمنی برای خدا را مانند 
دوستی برای او واجب می داند و آن را «استوارترین دستاویز ایمان» و 
«برترین عمل» (2) می خواند ؟ علاوه بر این , چه ضرورتی دارد که انسان 
, به جای دوستی با دیگران بان دضضت ند و اساسا دقمتی رون ۲ 
دیگران , چه دردی از دردهای اجتماع را درمان می کند؟ و کدام مشکل را 
حل می نماید ؟ و در یک جمله : فلسفه دشمنی برای خدا چیست ؟ 


1- .سوره زخرف , آیه 7 . در این باره ر . ک : ص 133 (آنچه دوستی را 
پایدار می کند) . 
2 .ر. ک ۰ ص‌ 1 (1/ 3 استوارترین دستاویز ایمان) . 


ص : 724 
معنای دشمنی برای خدا 


معنای دشمنی برای خدابرای دانستن چرايي دشمنی برای خدا| , ابتدا باید 
دید که معنای آن چیست . اگر دشمنی برای خدا درست تفسیر گردد , 
فلسفه آن , نیاز به بیان ندارد . دشمنی برای خدا| بدین معناست که 
دشمنی کننده , خصومت شخصی با فرد مورد دشمنی نداشته باشد و 
دشمنی او به دلیل منافع شخصی نباشد . دشمنی او با کسی که او را 
دشمن می دارد , تنها به خاطر خدا باشد , نه برای خود . بدین سان , میان 
دشمنی برای خدا و دشمنی برای خود , تفاوت جوهری وجود دارد . دشمنی 
برای خود و برای تأمین منافع فردی و گروهی , مبدا همه فسادها و فتنه ها 
و ویرانی هاست؛ " اما دشمنی برای خدا , مانند دوستی برای خدا , مبداً و 
سرچشمه و زمینه انواع خیرات و برکات و سازندگی های فردی و اجتماعی 
است . به عبارت دیگر , دشمنی برای خدا , دشمنی برای تامی منافع 
مردم است؛ چرا که دشمنی انسان نمی تواند نفعی برای خداوند متعال , 
ی ما اس اس ات سا 
دوستی و يا دشمنی برای خدا سود می برد . محبت کردن به کسانی که به 
جامعه انسانی رحم نمی کنند , بسیار خطرناک است و به فرموده امام 
۳ رحمة من لا رم تمتغ اللَحقة , واستبقاء قن لا ثقی 
و او میت کي 


1- .غرر الحکم : حکمت 5430 . 
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تغض. ريشه قو کته دارد ۱ 


مقتضای محبت به جامعه انسانی , دشمنی با چنین عناصر خطرناک و کوتاه 
کردن دست آنها از تجاوز به حریم انسانیت است . بر این اساس , فلسفه 
پاکسازی جامعه از عناصر ضد ارزشی است . اهمیت این مبارزه , نه تنها 
کمتر از تلاش برای ساماندهی جامعه مبتنی بر محبت نیست , بلکه جزئی 
از اين تلاش محسوب می شود . 

بغض, ریشه دوب دوز اعلاون بر انضه در چرايي دشمنی برای خدا ذکر 
شد , اصولا بَفض (کین) . ريشه در خب (مهر) دارد و مَحبّت (مهرورزي) 
واقعی , هميشه با مَبعصّت (کین ورزی) همراه است . انسان به هر چیزی 
علاقه پیدا کند . به طور طبیعی از ضد آن متنقر می گردد . انسان نمی 
تواند کسی را واقعا دوست داشته باشد و دشمن او را دشمن ندارد . بغض 
نسبت به دشمنان , در حقیقت , یکی از روشن ترین دلیل های واقعی بودن 
دوستی در مدعیان محبت است . از این رو , در متون اسلامی, دشمنی 
برای خدا| در کنار دوستی برای خدا| , مورد توجه و تاکید است . 
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فهرست منابع و ماخذ1 . اتحاف الساده المثقین بشرح احیا ء علوم الدین 1 
لذْبی الفیض محمد بن محمّد الحسینی الزبیدی (ت 5 ه . ق) ؛ دارالفکر 
بیروت ۰ 2 . الاحتجاج علی آهل اللجاج لابی منصور آحمد بن علیّ ين آبی 
طالب الطبرسی (ت 206 ه . ق) , تحقیق: ابراهیم البهادری ومحمّد هادی 
به, دار الأسوه طهران. الطبعه الاولی, 1 , . ق .۰ 3 . احقاق الحق 
وازهاق الباطل , للشهید القاضی نور اللّه بن السید ۰ الشوشتری (ت 
9 . ق) , مع تعلیقات السید شهاب ۳ المرعشی" کته ای الم 
المرعشی قم , الطبعه ااولی 1 ام . . احیاء علوم الذین + این 
حامد محمّد بن محمد الفزالی (ت 505 ه ِ هیثه التألیف والتحقیق : 

دارالهادی بیروت . الطبعه الأولی 2 .ق . الاختصاص ۳ 
(لی اآبی عبدالله محمّد بن محمد بن النعمان العکبری البغدادی المعروف 
بالشیخ المفید (ت 134 ه . ق) , تحقیق : علی آکبر الغقارک , موسشسه 
النشر الاسلامی قم , الطبعه الرابعه 1 هم . ق. 6 . اختیار معرفه الرجال 
(رجال الکشی) : لابین جعفر محمّد بن الحسن المعروف بالشیخ الطوسی ( 
ت 460 ۰ . ق ) تحقیق ی ی 2 
السلام قم , الطبعه الاولی 1404 ه . . الأدب المفرد , لأبی عبدالله 
محمّد بن اسماعیل البخاری (ت 562 ه ِِ , تحقیق : محمد بن عبدالقادر 
عطا , دار الکتب العلمیه بیروت , الطبعه الأولی 1410 ه .ق ۰ 8 . ارشاد 
القلوب ۱ لابی فد الخسمتن. نم آیی الحشن ون (ت ۱ و . ق)؛ 
موّسشسه الأعلمی بیروت؛ الطیی الر ابعه 139 0 . ۰ الارشاد فی 
ای بت 
العکبری البغدادی المعروف بالشیخ المفید (ت 134 ه . ق) , تحقیق ونشر 

: مسسه آل البیت علیهم السلام قم . الطبعه الأولی 1 هم ق 
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0 . آسد الغابه فی معرفه الصحابه , لأبی الحسن عژّالدین علیْ بن آبی 
الکرم محفد:ین محقد ین غبدالكريم الشیباتيغ المعزوف باين الأثیر الجزر 
(ت 306 ه . ق) , تحقیق : علی محمد معوّض وعادل آحمد ۰ 4 
دارالکتب. العلمیه «بیبروت». الظیعه. الاولی. 5141 هه ق: 11 + الاشماء 
والصفات , لأبی بکر آحمد بن الحسین البیهقی (ت 458 ه . ق) ,. تحفیق : 
عبداللّه الحاشدی , مکتبه السوادی جده , الطبعه الأولی 3 م . ق .۰ 12 

. الأْصول السثه عشر , نخبه من الرواه , دارالشبستری للمطبوعات قم , 
الطبعه الثانیه ِِ ه . ق. 13 . آلاعتقادات وتصحیح الاعتقادات , لأبی 
الصدوق (ت 0 تحقیق ات ۳ 4 آلموتسر. القالف" 
لألفیّه ال ال اه . الاعجاز والایجاز 
1 لابی منصور التعالبی (ت 9« ۰ ق() , المکتب تِ بیروت » 1992 م‌ 
۰ 15 . آعلام الدین قی صفات الممنین , لأیی محمّد الحسن بن آبی 
الحسن الدیلمی (ت 711 ۰ . ق) . , تحقیق ونشر : موسسه ال البیت علیهم 
السلام قم , الطبعه الثانیه 4141 ه . ق. 16 . اٍعلام الوری بأعلام الهدی , 
اسر بن الحسن الطبرسی (ت 854 ه . ق) ۰ 
آکبر 7 بیروت , الطبعه الاْولی 1399 ۰ . . اقبال 
الأعمال الحسنه فیما یعمل مژه فی السنه 9 
الحلیت المعروف بابن طاووس رت 6004 0 ق), , تحقیق : جواد القیومی 1 
مکتب الاعلام الاسلامت قم , الطبعه الولی . 1 هو . ق. 18 ۰ آمالی 
بالشیخ اوق (ت, 1 هم . 0 تحقیق ِ 1 فی موّسشسه 
البعثه قم , الطبعه الاولی 1417 0041 و مات الطوسی لأبی 
جعفر محقّد بن الحسن المعروف بالشیخ ان 6 ۰ . ق) ؛ 

آمالی المفید ۳ عبداللّه محمد بن الما العکبری البغداد: اب 
بالشیخ المفید (ت 134 ه . ق) تحت( کین آساه ن: وعلی :اکن 
الغقاری , , موّسشسه النشر الاسلامیت قم , , الطبعه الثانبه 1 هم . ق. 21 
آقرب الموارد في فصح العریّه والشوارد , للخوری رو اللبنانن , 
منشورات مکتبه آیه اللّه المرعشی قم , 1403 ه . ق . 22 . بحار الأنوار 
الجامعه لدرر آخبار امه الأطهار علیهم السلام رز 
محمد نقی المجلسین (ت 10 ۰« ق)» , موّسشسه الوفاء بیروت 
التالته 1403 ع ی 23 الیکر الا (هشتد ال از لاسکی امد ن 


عمرو بن عبدالخالق العتکی البژار (ت 292 ۰ . ق) , تحقیق : محفوظ 
آلیچتن ری لته و اترا مت العه ای 409 وم 
ق‌ ۹ ۰ ۱ ی بکر آحمد بن علی الخطیب البغدادی (ت 463 ه . 
و ی د مطلوب وآخرون , بغداد المجمع العلمی العراقی . 
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0 ا ری الخصضافی :تفه | لمرحضی رس ار ی عفن مت رم و و 
علین الطبری (ت 525 ه . ق) , المطبعه الحیدریه النجف الأًشرف , الطبعه 
التانیه 1383 . ق: ۰27 بصائرالدرجات فی فضائل آل. مخشد ضلی. الله 
و ال .این ی مدرب انش الصا ال المعروی مان 
فزژوخ(ت ۱ , مکتبه ابه ِ ااحرعستی کم ۸ ۶ 107 8 
بالکفعمی(ت 900 ۰ ق). 29 4 ا لوف واه التامون ما 
النص تون فد مرنضی الس الرسی امیس 12و ور 
ق)( , تحقیق : علی شیری , دار الفکر بیروت , 4141 هو . ق. 30 . تاریخ 
اصبهان و نعیم آحمد بن عبداللّه الاصفهانیث (ت 4 هم . ق) ؛ , تحقیق : 
سید کشروی اس : داو الکتب العلمیه»بیرفت رز الظیعه .الاولی 1810 بو 
ق و تاره الخاهاغه لحلال ال دا رم نم نکر السموظه ارف 
1 ه . ق) , تحقیق : محمّد محیی الدین عبدالحمید , دار الجیل بیروت , 
1 ه.. ق: 32 . تاریخ الطبرجة (تارنخ الامم والملوک) , لأیی جعفر 
محقدبن جریر الطبر (ت 310 ه . ق) , تحقیق : محشّد آبو الفضل ابراهیم 
ردان الا ف فص امه نان جر متسه الکسر سل و لاه 
محمد بن اسماعیل البخارک (ت 2 .۰ . ق) 4 دار الفکر بیروت ۰ 4و . 
تاریخ المدینه ال دی ان رد عصر شم التعیره: البصری (رت 22 
ق)( تفیگ وی مه وت رات یلعای الأولی 
وهب بن 0 ارت خالیتتوه (ت 428 ۰ . آ.ق) , دار او بیروت. 36 
۰ تارنح بغداد (او مدیته. السلام) » لاب اجمد ین علیت الخطیب الغدادی 
(463 ۵ . ق)( , المکتبه السلفیه المدینه المنوفره . تاریخ مدینه دمشق , 
لأبی القاسم علیّ بن الحسن الشافعی المعروف بابن عساکر (571 ه . ق) 
دزاشته. وفحقیق علی زیم دا زالفکز یروت سم 1415 مدق 29 
تحف العقول عن آل الرسول صلی الله علیه و آله : لابی محد 0۳ 
علی الحرانت المعروف باين شعبه (ت 381 ه . ق) , تحقیق : علی آکبر 
الغفارک , , موّسشسه النشر الاسلامی قم, الطبعه الثانیه 1 هم . ق. 9 . 
تذکره الخواصٌ (تذکره خواص الأمه فی خصاثص الانته علیهم السلام) , 
لیوسف بن فرغلیت بن عبداللّه المعروف بسبط آبن الجوزی (ت 4 هم . 
ق) , تقدیم : السید محقد صادق بحر العلوم , مکتبه نینوی الحدیثه طهران. 
0 . تفسیر ال المنثور فی التفسیر المأئور , لجلال الدین عبدالرحمن بن 
ابی بکر السیوطی (ت 911 ه . ق) , دارالفکر بیروت , الطبعه الأولی 


4 م . ق . 41 . تفسیر الطبری (جامع البیان عن تأویل آی القرآن) , 
لابی جعفر محقد بن جریر الطبری (310 هم . ق) , دار الفکر بیروت , 
الطبعه الاولی 0841 و . ق. 
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2 . تفسیر العیاشة , لأبی النضر محشدبن مسعود السلمیث السمرقند" 
لش ره و بالعیاشیت رت 0 . ق), تحفیق, : السید هاشم الرسولیت 
المحلتت , المکتبه العلمیّه طهران , الطبعه لٌولی 0 ه . ق. 43 . 
ق) ۰ اعداد : الستد طتب الموسو الجر ارت مهرد اکتا قم ؛ 
الطبعه الثالثه 1404 ه ق . 44 . التفسیر المنسوب الی الامام العسکر5 
علیه السلام, تحفیق ونسیر: رتست ِِ المهدی(عج) ب , الطبعه الأولی 
رن اه تحقیق : محمّد کاظم لمعمودت. ۳ 
وااا سای ان اه ادلی م0 و 39 : 
0 البیان (مجمع البیان فی تفسیر القران) , لأبی عل اتف بن 
الطبرسیت (ت 954 0 . ق)( تحقیق : السید هاشم الرسولیث 
ِ تال فص 7 لیزدی الظیاا ی ار الصعر وه ریت 
الطبعه الثانیه 0841 ه . التفحص دای علی هد ین هسام 
الاسکافیت المعروف بابن ۳ ۳ 633 ه . ق)( , تحقیق ونشر : مدرسه 
الامام المهدی (عج) قم , الطبعه الاولی 4041 ه . ق. 48 . تنبیه الخواطر 
رهم لت اظر اوه اما لت نمی جزام زن. انب فراس (ت 
6 هم . ق)( 1 دارالتعارف ودار صعب بیروت. 9 تلبیه ی 
اللیت ضر ین مخند الخفی السمرفندی رت 373 وبق): , تحقیق : یوسف 
7 بدیوی , دارابن کثیر بیروت ودمشق , , الطبعه آلاولی 1413 ۵ . ق‌ ,۰ 50 
نی ال هر د الشوی عم عن ات له ایض عم ی لخن 
علت بن محید.بن عراق الکناتی.(ت ۰963 ق) : تحقیق.عیدا لوهات 
غالا رالد رهوش مس ونکت اعا ‏ مت امه الا 
1 , . ق . 51 . التهذیب (تهذیب الأحکام فی شرح المقنعه) , لا: 
جعفر محمد بن الحسن المعروف بالشیخ الطوسی (ت ۳ 
دارالتعارف ودار صعب بیروت 1 الطبعه الثانبه 1 م . 52 . ثواب 
الاعمال مات ااعمال رای سر مه هدع 0 تن بارونه 
القفیت المعروف بالشیخ الصدوق (ت 1 هم . ق) » تحقیق وج ۳ 
التارت سه ارم یرای ند تا ار وت رالات ال 
کر ام مالخايم آلکس) ال لصاح الط تب و« 
ِ ِِِ : مکتب البحوث والدراسات فی دارالفکر بیروت , سنه 1414 
. 4 . جامع الأحادیث , لأبی محشّد ِِ بن احمد بن علی القمیث 
المعروف تفه اراس رالفرن الرانع۱ > السد مه ای 


النیسابورق , موسُسه الطبع والنشر التابعه للحضره الرضویّه المقدسه 
مشهد , الطبعه الاْولی 1341 ه . ق . 55 . جامع الأخبار آو معارج اليقین 
قی اضول الدین.: لمحتد ین محقد الشعیرد السبزوارک (القرن السایع):: 
تحقیق : علاء آل جعفر , موسسه آل البیت علیهم السلام قم , الطبعه 
لول 4141 ه . ق. 56 . الجامع الصفیر فی آُحادیث البشیر النذیر , لجلال 
الدی ال وس اس لتق الکو روت 
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. الجعفریّات (الأشعنیّات) , لأبی علی محقد بن محقّد بن الأشعت 
ِ (القرن الرابع) , مکتبه نینوی طهران , طبع ضمن قرب الاسناد. 58 
بای از لیات ما از صاع و ان تیم احهه بق ی الله الا ار 
0 ه . ق) , دارالکتاب العربی بیروت , الطبعه الثانیّه 1387 ه . ق . 59 . 
الخرائج والجرائح : لأبی الحسین سعید بن ام یی ای اس 
الراوندی (ت 35 ۰ . ق) . , تحقیق ونشر : : موّسسه الامام المهدی (عج) قم 
الطیعه الاولی.0941 نون 60 خصانض الانگه غلییم السلام, (خصانض 
امتز این یه «الفلا ی ۶ بیجن الشیت ارت مه و 
الحسین بن موسی الموسوي (ت 604 ه . ق) , تحقیق : محمد هادی 
الامینی , مجمع مجمع البحوث ال(سلامیه التابع للحضره او 1 نز 
بابویه القفیت المعروف بالشیخ وی (ت 391 9 ۱ ق) . , تحقیق ِِ 
آکبر الفقاری , , موسسه الأعلمی بیروت , الطبعه الأولی 1041 ه . ق. 62 . 
دُرر الأحادیث النبویّه بالأسانید الیحیویّه , لیحیی بن الحسین (ت 298 ۰ . ق) 
. تحقیق : یحیی عبدالکريم الفضیل , موسسه الاأعلمیْ بیروت , الطبعه 
الثانیه 00241 . ق. 603 . الدژه الباهره من الأصداف الطاهره . لانیف 
عیذالله فعتد برعک العاملت الجرشی المع وف بالشهتد الافل: (ش: 786 
ه.ق), تحقیق: داود الصابری, الحضره الرضویّه المقدٌسه مشهد. سنه 
135 0 . ق‌ . 64 ۰ دسنور معالم ,الحکم ۳ مکارم التسیم من کلام 
الاماض لت علیة السلام « ای عیذالله :مخت بی سلامه التضاعن الشاففه 
رت 454 ه ف)بفدنم دا هر اء الحستی الخطیب ,دارالکتات العزبی 
بیروت , 1401 ه . ق . 65 . دعائم الاسلام وذکر الحلال والحرام والقضایا 
والأحکام , لأبی حنیفه النعمان بن محشّد بن منصور بن آحمد بن حیّون 
التمیمی المغفربی (ت 363 ه . ق) , , تحفیق : آصف ابن علی آصغر فیضی , 
دارالمعارف مصر , سنه 1399 هو . ق ۰ 66 . دلائل النبقه ومعرفه ۳ 
صاحب الشریعه , لأبی بکر أحمد بن الحسین البیهقی (ت 458 ه . ق) 
تجقیق : عبدالمعطی آمین قلعجی , دار الکتب العلمیّه بیروت , الطبعه 
لأُولی 1405 ه . ق. 67 . الدیوان المنسوب الی الامام علیْ علیه السلام , 
ترجمه مصطفی زمانی , انتشارات نصائح طهران , الطبعه الأْولی 1374 ه 
تا ریا بران متصوضی: ااضای ‏ امالعام هر ده سر 
الزمخشر (ت 385 و . ق) . , تحفیق : سلیم النعيمیث , منشورات الشریف 
الرضی قم , الطبعه الأولی 1041 ه . ق. 69 . رسائل الشیخ الرئیس , لابی 
غلیت اس الم سا ری 2 هو اب ارات مندان فم. 


زب ار , لمحمد بن آبی بکر بن قیم الجوزبه 
ربق * الد کر الخحصای تا الکتان ااعری شروت:: 
الطبعه الرابعه 1414 مق »روضه الواعظین : امین الحسن,ین 
علی الفتال النیسابور (ت ۰085 . ق) , تحقیق : جسین. الاعلمی : 
ها ی یاه 0 
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. الزهد , لأبی عبدالرحمن ی بن المبارک الحنظلت المروزت 
بیروت. 73 9 / لأبی محمد 0 بن سعید الکوفیث الأهواز چ و 
2 هم . ق) , تحقیق : غلام رضا عرفانیان , حسینیان قم , الطبعه الثانیه 
1 ه . ق. 74 . السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی (النوادر) (هستطرفات 
السرائر) , لایی جعفر محقد بن متصور بن آحمد بن |دریس الحلی(ت 598 
0 . ق) , تحفیق و نشر موسسه النشر الاسلامی قم , الطبعه الثالثه 
4 هه ق رد ان اه اه ما 
القزوینی (ت 527 ه . ق) , تحقیق : محقد فوّاد عبدالباقی , دار احیاء 
۱ 7 
لأبی داود سلیمان بن الأشعت السجستانون الأْزدی" (ت 275 ۰ . ق) , تحقیق 
+ مت منی آلدیی قبدا لد وان اخباءالرات الفرب سروت: 77 مت 
الترمذی (الجامع الصحیح) 2 اتف عیسی محمد بن عیسی بن سوره 
الترمذق (ت 279 ۵ . ق) , تحقیق : آحمد محقّد شاکر , دار احیاء التراث 
رالد سر الدارقظیی رت وی من ِ ۰ 
محشد آبادخ, ای ات اس را و 9 ین 
الدارمی , لابی محقّد عبداللّه بن عبدالرحمن الدارمی (ت 552 ه . ق) , 
تحقیق وی دیب ِ , دار القلم 3 ,. الطبعه الولی 1 . 
845 . و , تحقیق ۰ محمد عبدالقادر عطا ۱ دار الکتت ااخاه بیروت ؛ 
الطبعه الولی 1 هم . ق. 81 . سنن النساتی (بشرح الحافظ جلال الدین 
السیوطوة وحاشیه الامام السندخ) , لأبی عبدالرجمن آحمد بن سس 
النسائت (ت 303 ۰ . ق) . دارالفکر یروت , الطیعه الاولی 1348 ه . 

که قم , , 1355 ۰ ۳ 83 . شرح و ۱ لاه 
الأاطهار , ای هه القاضی النعمان بن محمد المصری (ت 3063 ۵ . ق) ؛ 

تحقیق : السیّد محشد الحسینی الجلالت ء موشسه التشر الاسلامی قم . 
الطبعه لأولی 1 . ق. 84 . بش الأسماء الحسنی , للمولی هادی 
نهج البلاغه , لعر الدین ۳۳9 بن محمّد بن ]۳ ان المعتزلت 
المعروف بابن ای الحدید (ت 656 ه . ق) , تحقیق : محمد آبوالفضل 


ابراهیم , داراحیاء الترات العربی بیروت , الطبعه الثانیه 1385 و . ق. 86 . 
تحقیق : محقّد السعید بسپونی یلته ۱ 
الأولی 1041 ۰ . ق 
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7 . الصحاح تاج اللفه وصحاح العربیّه , لأبی نصر اسماعیل بن حشاد 
اه رت هه و یمن تا میور قعار ار ااخلم 
للملایین بیروت , الطبعه الرابعه 1410 ه . ق. 88 . صحیح ابن حبان 
(الاحسان فی تقریب صحیح ابن حتّان) , لأبی حاتم محقد بن حتّان البستی 
(ت ۰,354 . ق) تحقیق ۰ شعیتب: الارتفوط , موشسه الرساله بیروت , 
الظیعه ول 10۵ بصع شارت , این دااام مح رد 
[سماعیل البخاری (ت 562 ه . ق) , , تحقیق : مصطفی دیب البفغا , 
آلخسین خفامه العتاء القیر اساس ‏ (ت 162 ه . ق) , قیقر : 
فد فخاد. عبدا لباق « دار الخدیت القاهره , الطبعه الاولی: 1241 و 
1 . صحیفه الامام الرضا علیه السلام , المنسویه الی الامام الرضا ۷ 
السلام , تحقیق و نشر : : موّسشسه الامام المهدی (عج) قم , , الطبعه الاولی 
1 ه . ق. 92 . الصحیفه السجّادیه الکامله , للامام زین العابدین علیه 
و , تحفیق : علی انصاریان ۰ التقافیه ی س , صفات 
بالشیخ الشدوق, (ت 3291 ه . ق) , و و نشر : موّسسه لاسام المهدی 
(عج) قم , الطبعه الأأولی 1410 ه . ق. 94 . العدد القویّه لدفع المخاوف 
التومته فان الذین .این موز لس بن پوس بن طا الط و 
الحلّی المعروف بالعلامه (ت ۰726 . ق) , : السیّد مهدق الرجائی , 
مکتبه ایه الله المرعشی قم , الطبعه وی 8 مه . ق. 95 . عده 
الداعی و نجاه الساعی , لابی العباس آحمد بن محمد بن فهد الحلون 
الاسدي (ت 148 و . ق) , تحقیق : احمد الموخدی , مکتبه وجدانی قم. 96 
ب بمم دهع اس یس اه لت 
المعروف, بالشیخ الصدوق رت 1 هم . ق 1 دار احیاء التراث بیروت , 
الطبعه الأولی 0841 ه . ق. 97 . العلل المتناهیه فی الأحادیث الواهیه , 
لژبی الفرج عبدالرحمن بن علی بن الجوزی التیمی القرشی (ت 579 ۰ . 
و ۳ الحق الأثری ؛ , اداره العلوم الاْثریّه پاکستان , الطبعه 
الثانیه 1401 ۰ . ق . 98 . عوالی الا لی العزیزه فی الأحادیث الدیتیثه , 
. ق), تحقیق : مجتبی العراقیت ِِ سید الشهداء علیه السلام ِ 
الطیعه لول تب و . ق ۰ 99 . عیون اخبار الرضا علیه السلام لأبی 
هو( 9 اس ار 


متغتور آت: خهان: طهران: 100 سیون الاخبان ۶ لابی فخند. عبذالله. بسن 
مسلم بن قتیبه الدینوری ِ 7 ۰ . ق) , منشورات الشریف الرضی قم , 
الطعه. الاملی .141 م.ي ف 101 العارات»م لاس اشخاق اه ۷ 
محقّد بن سعید المعروف باين هلال التقفی ات 283 و . ی : 
السیّد جلال ال لین ار مورا اه ان ین را ۱ 
الطبعه الأولی 9 ق 
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2 . غرر الحکم ودرر الکلم , لعبدالواحد الأمدق التمیمی (ت 055 ۰ . ق) 
, تحقیق : السیّد جلال الدین المحدث الأرمویّ , جامعه طهران , الطبعه 
الثالثه 0613 ه . ش. 103 . الغیبه , لأْبی عبداللّه محقد پن ابراهیم بن 
خففر آلکاتب التعمانت ات 093 ۱8:۵ : تحقیق ۶-علی آکبز الفتار یه 
مکنبه الضذوق -طهر آن. 104 فرخه الغری فی تعبین قبر الامام علبت علیه 
السلام فی النجف , لعبدالکریم پن طاووس (ت 693 ه . ق) , منشورات 
الرضیخ قم .۰ 105 . فردوس الأخبار بمأًثور الخطاب المخاج علی کتاب 
الشهاب 1 لشیر ویه بن شهردار بن شیر ویه الدیلمی (ت 9 م . ق) » 
تحقیق : فوّاز آحمد الزمرلی , دارالریان للتراث القاهره . الطبعه ای 
98 .۰ .3 . 1006 ۰ الفردوس تمانورن الخطاب (مسند الفردوس) , 

شجاع شیرویه بن شهردار الدیلمی الهمداني (ت 095 ه . ق) , تحقیق: 
الستعنی رن شوه لول ۶ ۲ اوالکی. الخلیه شرو الطینعه الأأولی 
1 هو . ق. 107 . فقه الرضا (الفقه التتتوت: الی لزمام 1 علیه 
العالمیث لامام الرسا" علیه السلام مشهد. : , الطبعه, لاولی 00 6 

بن اک القشوت المعروف بالشیخ 7 ۰.1 1 , تحقیق 9 
آکبر الفقارخ , موسسه النشر الاسلامی قم , الطبعه الثانیه. 109 . فلاح 
السائل وم العشالفی سل امد هلاه هروه رن 
موسی ااخایه المعروف پابن طاووس (ت 664 ه . ق) ۰ مکتب الاعلام 
الاسلامی قم,, الطبعه الأأولی 9 ه .ق .۰ 110 . قرب الاسناد , لأبی 
العباس عیدالله زو جعفر الحميیری القمی (ت بعد 130 0 2 ِ 
ونشر : موَسسه آل علیهم السلام قم , الطبعه الأْولی 1341 ِ 
الدین الراوندق (ت 573 ه . ق) تحقیق : غلام رضا عرفانیان , مجمع 
البحوت التابع لموسسه ااستانه الرضویّه مشهد , الطبعه الاولی 
9 هم . ق. 112 . الکافی , لأبی جعفر ثقه الاسلام محمّد بن یعقوب بن 
اسحاق الکلیتالرازو(ت تحفیی 2۰ 1 ِ الغقارو* , 
دارالکتب الاسلامیّه طهران , الطبعه ۳ 2 هم . ش .۰ 113 . کامل 
الزیارات , لابی ی ی رها , تحقیق 
: عبدالحسین الاأمینیْ التبريزگ , المطبعه المرتضویه النجف الأشرف , 
الطبعه الژولی 5613 ه . ق. 114 . کشف الخفاء ومزیل الالباس , لاأبی 


القداع اشماغیل من فعفد العجاو توت رت 2611 هس« مکبه دار الترات 


لعلمّه پپروت , الطبعه الولی 1408 ه .ق . 115 . کشف الفقه فی 
تصحیح : السیّد هاشم الرسولیت ۳۹ دارالکتات الاسلامت " رد 
الطبعه الأولی 0141 ه . ق. 116 . کشف المحجّه لثمره المهجه , لأبی 
قح ای یت اه لماای فم ‏ اعد الا ای 1312 
ه . ق. 
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7 . کفایه الأثر فی النص علی الائشّه الاننی ِ_ لابی القانسسم غلرت ین 
ند بق علت الک از القنيه (الفرن. الرانه) : الفت د ات 
الحسینون الکوه کمری, انتشارات بیدار قم قم , سنه سه 0147 و . ق. 1189 . 
کال ال اما ای ین ین لس خی اوه 
القفیت المعروف بالشیخ الصدوق (ت 391ه ۰ قٍ)؛ تحفیق اه ۳-1 
الفتاره تسه اسر الاسلاعت قمم. ااطنهه الاولب 01 ره و119 
. کنزالعمال فی سنن الأقوال والأفعال , لعلاء الدین علین المثقیث بن حسام 
الدین الهندی (ت 7 . .. ق), تصحیح: صفوه السقا تب التراث 
ا لاش سرت الطفه لاملی 90 هو 1 کش وان 
الفتح محقد پن علیّ بن عثمان الکراجکی الطرابلسی (ت 944 و . ق) , 
اقدار فیالاه هیر دارالخای قره الطیعه الارل 04 12 
کیمیای محبت(یادنامه مرحوم شیخ 9 خیاط) , محمّد محقدی ری 
شمری اهنت ری مش 22 سای آلعرت ولانی ال 
جمال الدین محمّدین مکرم بن منظورالمصرو (ت 711 ه . ق) , دار صادر 
پیروت , الطبعه الأْولی 1041 ه . ق. 123 . لسان المیزان , لأبی الفضل 
احمدین علی ین خهر العسلانی (ت 852 .. ق)م موشنه: ااعلفی 
بیروت , الطبعه الثالثه 1406 ه . ق ۰ 124 . المتحائّین فی اللّه , لعبداللّه 
بن احمد بن قدامه المقدسی (ت 742 و . ق) , تحفیق وعلیق * امجدی 
السیّد ابراهیم که الفرآن للم پاش نتاس رد . الا ات 
النبویه ۰ لژأبی الحسن محمد بن الحسین بن موسی الموسوی المعروف 
الشریف الرضت (ت 406 ۰ ۰ ق) . تحقیق : طه محقّد الزینی , مکتبه 
تفس ال ات اسلا قی موششته الیتته قمج ۱ رل 
4 هم .ق . 127 . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد , لنور الدین علی بن آبی 
بکر الهیئمی (ت 807 ه . ق) , تحقیق : عبدالله محقّد الدرویش , دارالفکر 
بیروت » الطبعه الأولی 1 هم . ق. 129 ۰ المحاسن ۷۳ جعفر آحمد بن 
محمد بن خالد البرقیث (ت 280 ه . ق) , تحقیق : السید مهدی 
المجمع العالمی لأهل البیت علیهم السلام قم , الطبعه الأولی 1341 ه . 
9 المحچه البیضاء فی تهذیب الاحیاء , لمحمّد بن المرتضی اک 
بالمولی محسن الخیض آلکاشانی (ف 091 )۰ تحفیی > غلی. اکیر 
العتاری . موشنته النشر الاشلامی قم .. الظیعه الثانیه 130 . مختصر 
بصائر الدرجات , للحسن بن سلیمان الحلّیْ (القرن التاسع) , المطبعه 
الحیدریّه النجف الأشرف , الطبعه الأولی 1370 ه .ق . 131 . مرآه العقول 


فی شرح آخبار آل الرسول , للعلامه محقد باقر بن محقد تقی المجلسی 
رت 1 م . ق), تحفیق : السید هاشم الرسولیث المحلاتی , دارالکتب 
الاسلامیّه طهران , الطبعه الثانیه 1404 ه . ق. 132 . مسائل علی* بن 
جعفر ومستدرکاتها , لأبی الحسن علی بن جعفر الحسینی العلوق الهاشمیت 
العریضیت (ت 210 ه . ق) تحقیق : موسُسه آل البیت علیهم السلام قم , 
الق تفن ااغالعی لاتاط انشا له السلام نی فشمد ر ااطعد الاملی 
9 ق 
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ود : فساوی. ۶ الاخلاق ومذهوفها م لابی بکز مختد بن: جعفر,بن: اسهل 
لاسامری الخرائطی (ت 327 ه . ق) , تحقیق : مجدی السید ی 
مکتبه القرآن القاهره , سنه 1409 134 ۰ مستدرک الوسائل 1 
المسائل , للحاج المیر ز | حسین النورک رت 1320 0 ق), , تحقیق ونشر: 
موسسه آل البیت علیهم السلام قم , الطبعه الاولی 1407 ه . ق . 135 . 
ال یلص ی اه فتاه ها 
النیسابورق (ت 504 ه . ق) , تحقیق : مصطفی عبدالقادر عطا , دار الکتب 
العلمیّه بیروت , الطبعه الاأولی 1141 ه . ق. 136 . مسکن الفواد عند فقد 
لاه وا لادم للشته وین الدین بن: علت بر امد الخعی. القاملی 
المعروف بالشهید التانی (ت 965 هم . ق)( , تحقیق ونشر : موشسه آل 
البیت علیهم السلام قم , الطبعه الثالثه 1412 ه . ق. 137 . مسند آبی 
تعای ایت صاظ را لت امد ین علب بن ای التمیمت الموصلی ۱ 
7 . ق) , تحقیق : |رشاد الحقٌ الأثرٌ , دار القبله جدّه , الطبعه الأولی 
1 هم . ق. 138 . مسند احمد , لأحمد بن محمّد بن حنبل الشیبان (ت 
2 ه . ق) , تحقیق : عبدالله محقد الدرویش , دارالفکر بیروت , الطبعه 
الاو هي 39 مه آهعان بن راهه رایع آنهای 
بن ابراهیم الحنظلی المروزگ (ت 238 ه . ق) , تحقیق ؛ ههور 
عبدالحق , مکتبه الایمان المدینه المنره , الطبعه الولی 1 ام . ق. 
0 . مسند الامام زید , المنسوب الی زید بن علیث بن 0 
۱ (تِ 92 1« ق , 2 1 روت . 141 . مسند 
0 ۰ . ق. تحقیی اوه بدا لمچید | لنتلتی رجو تشه الرساله تن 
, الطبعه الأولی 9 . ق .۰ 142 . مسند الشهاب بلاق عتخالام سجته 
بن سلامه القضاعی (ت 454 ه . ق) , تحقیق : حمدی عبدالمجید السلفی , 
موّسشسه الرساله بیروت , الطبعه الثتانیه 071 . ق. 143 ۰ مسند ری 
داود الطیالسی , لسلیمان بن داود بن الجارود البصری المعروف بأبی داود 
الطیالسی (ت 204 ه . ق) , دار المعرفه بیروت . 144 . مشکاه الأْنوار فی 
غرر الأخبار , لأبی الفضل علی الطبرسي (القرن السایع) ۰ دارالکتب 
الاطلا مه فهر مر الطیعه الانهه دا هم ی ۳9 خضایم قفاوت لاب 
سعید حسن بن حسین شیعی سبزواری (ت 757 ۰ . ق) , تصحیح محمّد 
مش ی انسارات سا طفرای + الطعه ااملی 17 مت 140 
مصادقه الاخوان , لأبی جعفر محقد بن علیّ بن الحسین پن بابویه الققی 
المعروف بالشیخ الصدوق رت 381 ه ق)», , تحقیق ونشر : : موّسشسه الامام 


المهدی (عج) قم , الطبعه الأولی 1410 ه . ق. 147 . مصباح الزائر , 
لابیا لقاسم و بن موسی الحلی المعروف بابن طاووس(تٍ 4 . ق). 
تحقیق ونشر: موشسه آل البیت علیهم السلام قم . الطبعه الاولی 1417 ه 
۵ 
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8 . مصباح الشریعه ومفتاح الحقیقه , المنسوب الی الامام الصادق علیه 
ا تاه تألیف : عبدالرراق گیلانی . مکتبه الصدوق طهران , الطبعه الثالثه 
۱ الطوسحة ۳ 6 ) , تحقفیق - موم ی 
موّسشسه فقه الشیعه بیروت , الطبعه الولی 1 هم . ق. 10 . المصباح 
المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعتَ یف فان احفمم ش ورن 
عت الوم اف ۱۱0 مق افو یه وان آلفخرم فم مت الطیعت النانید 
4 مه . ق. 151 كِ فی الأدعیه والصلوات والزیارات ۱ ِ 
لول 4 ه . ق . 152 المصاف قی الا حانست وال ار ی 
بکر عبدالله بن محمد بن آبی شیبه العبسی الکوفی (ت 523 ه . ق) , 
تحقیق : سعید محقّد اللحٌام , دار الفکر بیروت , الطبعه الأْولی 1409 ه .ق 
19۰ الفمضتت لفیدالن اقیم ای کر عبدالی این هام الصتعانه رت 
1 هم . .ق) , تحقیق : حبیب الرحمن الأعظمی , منشورات المجلسی 
العلفی الفتد .۱92 , فظالت: الشسمل فیتضافت ال الرسو للم تکمال 
الدین محمّد بن طلحه الشافعی (ت 654 ه . ق) , النسخه المخطوطه فی 
مکتبه آیه الله المرعشیت قم. 155 . المطالب العالیه بزوائد المسانید 
الثمانیه. للحافظ اه و وی علی العسقلانت المعروف بابن حجر(ت 852 و . 
۱[ بن لسن نن تایه القلوت المعروف بالشیم الضدوق رت 
0 , تحقیق : علی اکبر الفقاری ؛ , موّسشسه النشر الاسلامی قم , 
3 ه . ش ۰ 157 . المعجم الأوسط , لأبی القاسم سلیمان بن آحمد 
اللخمی الطبر انیه (ت 063 ه . ق) , تحقیق : طارق بن عوض نب 
وعبدالمحسن بن ابراهیم ۱ الحرمین القاهره , 5141 ه . ق. 
9ص الصفجم الکیر ‏ لابی العاشم شلیمان ین احفد الاخمین الصیر اي 1 
3 هو . ق) , تحقیق : حمدی عبدالمجید السلفی, دار احیاءالتراث العربیث 
پتروت» الطیفه آلنایه:1 404 هرن 9ص الععجم الوسیط : امخمع الاه 
العربیّه بالقاهره , دار |حیاء التراث العربیْ بیروت , الطبعه الثانیه 1392 ه . 
تا عون الح اون وریاضه 0 , لأبی الفتح محشد بن علت 
الکراجکی (ت 449 ه . ق) , : السنید آحمد الحشینی ‏ المطنعه 
المرتضویّه طهران . الطبعه الثانیه 94 4 ه, . ق. 161 . مقاتل الطالبیین , 
انش الفرخ تن لسن بن مکته الاصمانی رد62 هه قاس خععری * 


السیّد آحمد صقر , منشورات الشریف الرضی قم , الطبعه الأولی 4141 ه 
. ق. 162 . مکارم الأخلاق , لأبی علی نصر الحسن بن الفضل الطبرسی 
(ت ۰854 . ق) , تحقیق : علاء آل جعفر , موسُسه النشر الاسلامین قم , 
الطبعه الاولی 4141 ه . ق. 
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3 . مناقب آل آبی طالب (المناقب لابن شهرآشوب) , لأبی جعفر رشید 
اس تنعل ان شور اشیب مار درای ام وه ی 
المطبعه العلمتّه قم. 164 . مناقب علیّین آبی طالب علیه السلام (المناقب 
المعروف بابن المغازلی (ت834 ه . ق), اعداد؛ محمد باقر البهبودی, 
المکتبه الاسلامیّه طهران, 1394 ه . ق . 165 . المناقب , للموفّق بن آحمد 
البکری اک الحنفی الخوارزمی (568 ه . ق) تحقیق : مالک المحمودی , 
موّسشسه النشر الاسلامیت قم , , الطبعه التانیه 1414 وه . ق. 166 . المنجد 
فی اللفه , لویس معلوف (معاصر) ,؛ دارالمشرق پیروت , الطبعه السادسه 
والعشرون 1973 م. 107 . منیه المرید فی آدب المفید والمستفید , 
ار ی اه 
5 ه . ق) , تحقیق : رضا المختاری , مکتب الاعلام الاسلامی قم , الطبعه 
الأولی 1409 ه . ق . 168 ِِِ آلدننه: امین آلخنش نی 
االفرن العاوی رم فا + آلغیرزا علی مکی لاله : 
دار نشر الهادی قم . ی 4 . ق . 169 . الموطاً ۷ 
عبداللّه مالک بن انس ره (ت 179 ه . ق) , تحقیق : محمد فوّاد 
عبدالباقی دار ۳3 انتراث العربی بیروت , « سنه 1406 ه .ق۰170 مهج 
اس 0 ار و 

۰ . المومن ۱ 

. ق) . ونشر ۰ مدرسه الامام المهدی (عج) قم, 1( ه . ق 

12 "۷ الاضول فی معرفه آحادیث الزتتتولن :7 لابق عبدالله محمد بن 
تغل المشهور بالحکیم الترمذی (ت 318 ه . ق) , تحقیق ِِ 
عواقادر عطان رانک العلمه یروت ماه ارات زو 
3 . توادر الراونده , لفضل اللّه بن علی الحستتالراوند رت 5و7 
ق( , المطبعه الحیدربه النجف الاشرف , الطبعه الأولی 0 هم ق. 174 
۰ النهایه فی غریب الحدیث وان ۰ لأْبی السعادات مبارک بن مبارک 
الجزر المعروف یابن الأثیر (ت 606 ۰ . ق) , تحقیق : طاهر آحمد راوج 
4 موّسشسه اسماعیلیان قم , الطبعه الرابعه 3 . لش. و 
لبلاغه , ما اختاره آیو الحسن الشریف الرضت اه 
الموسوي من کلام الامام ام امین علیه السلام(ت 4 هم . ق), 
تحقیق: السد کاظم المحشده* ۳ الدفتو تست ان ناس خرن وله 
الشلام فم : الظیعه الانبه 9613 هن 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)00۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 09132000109 

دفتر تهران: 88318722 021 
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